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کودکستان و دستان 


‌- ۹ 1 5 
جهان دودكد 

زیرنظر - هرمز پیشوائی 
همخصص تعایم و بر ست ورواشناصی 
باهمکاری گروهی دیکر از متخصصین 

تعلیم و ترببت‌وروانشناسیو علوم‌اختماعی 


و با استناده از مندهای ترییتی آمریکا و آرو با 
یی سس ی( 9 


خیابان بهلوی - بالای‌رادیوسیتی - کوچه فیرو زگر 


وسله رفت‌و آمد آماده است 


2 ِ ۵ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ درصفحه ۷ 1 

ان نوشته کارلوکاسولا - ترجمه زاله پیامی ۷ 
3 لیم وب حقوق جهار بایان ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۷ ۸۹ 7 
۱ نوشته عز بزنسین . ترجمه ولی‌اله آمبفی ‏ 0 


جهار داستان از فراننز کافعا : ار 
کارمند جدید س ترفتاری همه جانبه ((۲) - کارمند جدید - 


3 رك نوشته قدیمی ص ۳ و 
3 ترجمه اسداله حبات داودی 7 


2 1 دغدغه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته رجیتالدکمپیل -,ترجمه ضمیر 


7 مسال بز دک چهنی ۱ زنظر روتنفکرآن امریکانی 


۰ زجب 1 6 ۴ 3 ونوا + » 
۰ 3( پ 
فبز يت کمهانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰۰ 4ص فف ۳ ۳ 


وبلیام هاروی و گردش خون ‏ . ۰ مه هم اه ما 
از انش کاضترتن تهاوی ات دم جنگ و مس مه 
قفا اه احلای اه وه ام ما من 


9 و کاظم ءمادی 
جدول ۱ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۴ ۵ 


5 6 90 
سوه ششسا» 
,# ۰۰ ۱ ۱ 
صاحب امتباز : دکتر مصباح‌زاده 
8 مدیر : عبدالرحمن فرامرزی ‏ 
سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاچ سیدجوادی 
5 تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی‌ممیز 
0 ۰ 0 


ل اا 


: 


سازمان جاب و انتشارات کبهان 
[ . مدیر حسن قریشی 


۱ ۷ ۲۱۵۷۰ و 
شورای نو بسندگان : ۱ 
شماده فری : .٩‏ ف بافشلیه 
امور شهرستانها  :‏ ۱ 
دفتر روابط عمومی و آبونمان و 
۱ ۵۰ و فرعی ۷ . 
روزهای یکشنبه منتشر میشود 
حای اداره : 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌برلن - شماره ۵۲ 


۲ شهر بورماه ۱ ۱۳ 


+, ۱ 


۱ 


٩۷ 
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کارلو کاسولا در جهل وّسه سالکی کتاب مهمی نوشت که‌ننها 
چندتن از برگزبدگان ازآن تمتع دردند » واينك کناب «راگاز» درای 
او شهرت فراوانی فراهم آورده است . 

اين گفت وگو رادومشك فرناندز با کارلو کاسولا تعمل آورده 


است : 

( اعحاز اقتصادی » که ابتالبانی ها بحق بدان‌مسالند»آ با 
برگروه خوانندگان اثرداشته است ؟ 

کار لو کاب‌ولا ب بيشك چنین است . تعدادخوانندگانی که‌ناکنون 
یاکتات نمیخو اندند و باکتانهای ارزان قیمت مبخریدند » وسایل‌کافی 
دا برای نزدیکی بادییات واقعی بدست آورده‌اند . 

- ۲یا ایتالیا که مئل فرانسه فرن نوزدهم کمال اقتصادیو 


ی ۳ 3 


ی نميدانم . ملاحظه میشود. که ار ت_ 
رمانهانی دردار ه ننو کلاسيسيم 6 کار خانه ها وغبره که منکو شند 
آگاهانه طنین ابتالبای نوین صنعتی ویورژوازی باشند » برداخته 
شوه( 3 

ولی اینکار احمقانه است . ادبیاتی که از توقعات زندگی 
روزانه ناشی میشود بوظیفه‌اصلی‌ای که بالاجار در عهده تحلیل‌بدندهت 
ماست خیانت میورزد . بعلاوه بنظرمن رمانی‌که صرفاً شیسرازه 


ها مق ِِ ۲ 
0 . ص اف 
5 ۲ یم افو ۷ ۳ 0 ۳ نی ۱ توا 


۷ اع رای متعددی که صادر ی بطور جدی‌با 1 


راتازا»ی خودتانقابله کرده) ید » حرا؟ 


۱ کار لو؟اسولا - این رشته سردراز دارد . بعنی باید برایتان / 
تعریف کنم که حرا مینویسم > حرا شروع ننوشتن کرده‌ام ۰ دررماز 


خانواده‌ای بورژوا و باسوادیدنیا آمدم تایسست وسه سالگی نزدآن 


ما ز تم . 


از آن شهر بدم مبامد . زندگی واقعی درحائی دیکر نود .در 


ارم روکاری احتماعی فراوانست . جامعه‌ای درکارنستو دسا هم 


نمیا ید من در توسکان اقامت کرده‌ام . بین گروسئو »وو لترا »آنحاکه 
زندگی بطور مطلق و حاد مطرح است ؛ زندگی میکنم .ولی تمام کار 
باین خلاصه نمیشود . من احساس میکردم که بادیکران » کودك بیرو 


"جوان فرق دارم . اتررمان توماس مان رادر آن‌هنگام خوانده دود 


میدو انستم خودمان راشسیبه ق رمان او : (تونم وکرو گر» دسازم .کنایی 
که در نظرم در‌خشندگی سبارداشت » («(ددا لوس جو پبس است.من 
درآن حهره » هنرمند را ماه تشخص «اختلاف» تشخیص داده‌ام 
من از جویس اول اشاع شده‌ام . ازکتاب « ددالوس »و(مردم‌دو بلین)) 


او متاثرشده‌ام » نه‌ازاولسی او ؛ 


سدیگر حه نوسندگانی درشما اثر گذاشته‌اند ؟ 
کار لو کاسولا دردرجه دوم «تربیت احسیاساتی »اثر فلوبرو 


ازاینها ابتالمانی هستند ؟ جطور دلتان مخواهدکه, من بادبیات ملی 


تالا اعتقاد داسته باشم ؟ 
سشما نو ستندگی راناداستان‌های کوتاه آغازکر دیب اسنطور 


تست ؟ 

کار لو کاسو لا مت دله کارم رانین سالهای ۱۳۷ تا .۱۹6۰آغاز 
کردم . تحت‌تاثیر جویس ‏ در صدد بودم که آوزان هستی رادرکیفیت 
محض » آن » احساسات و حرکات را حنانکه هستند وبدون تمقل 
روشنفکرابه در نظر بگیرم . نه اخلاق » نه‌رو آن‌شناسی‌ونه‌تفکر اجتماعی» 
هبچکدام را در مد نظر بگیرم .ینابراین داستان کوتاه درنظر من‌نه‌فقط 
بهترین » باکه تنها وسیله بیان‌بود . بلندترین داستان کوتاه من 
فقط هفت صفحه بود . برای تخلیل مفهوم يك زندگی نوول کافی بود. 


بااینهمه آبا خیلیزیادنبود ؟ سرانجام موفق شدمکه متون ده خطی . 


بنویسم ؛ رفته رفته بمرحله‌ای رسیدم که مرااز نوشتن منع‌میکرد. 
بنحوی که دیکر چیزی ننوشتم . پنچ‌سال خاموشی 

مشما بنجوی از انجا « سرنوشت نمونه » هنرمندمدرن را 
سشت :سر گذاشتهابد ۷ 

کار لو کاسولا - حادثه‌ای لازم دود تامرا به‌مر حله بعدی برساند. 
در ۱۹660 دوباره شروع ننوشتن داستانی باهمان اسلوب قبلیام»بنام 


5 هیزم‌شکن گر دم . 


توصیف محضص اززندتی دسته برت اقناده »2 تن 
حنگل 9 
دراواسط کار » درد از کف نهادن زنم » برجانر افتاد. ‏ 
دفنی دی خود دا دوباوه ی 9 


‌ 


" « بسران وعشاق » اثر لاورس » وبعدها آثار تولستوی . خو ب‌کداميك . 


ی کارلوکاسولا - ‌ آنگاه و و )۱ فوستوو آنا) راگذاشنم 
تفای که درز زندتی خصوصی هن رخ داده بود » فرصتی بسرای تجدید 
: نظر کامل در گذشته‌ام نود . اینکه میکویند نهضت مقاومت ضد 
فاسشنی مراباینکار وادار نموده » صحیع‌نیست . من‌درو خودفو ستو- 
که‌قادر نیست درجرگه اجتماع رفقای کمونیست خود بخزد‌تاآناه ‏ 
2 دختری راکه دوست مبدارد » علاقمند خو بش سازد - خودم را 
ماش داده‌ام . 
ی این کتاب » انتقاد ازخود » ویر خود تاختن » همحنین 
دادرسی نمونه کامل تربیت فکری و اخلاقی است . ۰ 
۱ - همچنمن دادرسی لت سید ها هدر یی قماتشت0 ۰ 
کارلوکاسولا - درواقع » هرچهرا که ازآن چشم پوشیده‌بودم » 
هرحه را که از آن‌شرم داشتم » قهرمانها » موضوع خاص » روانشناسی 
مورال اخلاق - تفکر احنماعی » همه وهمه دوباره باز گشتند . اب 
((فوستوو آنا» رمانی تابع سنت‌ها و ضه خوس نود . من این کتاب‌را ی 
ظرف دوماه وبا خشم نوشتم . من از بیحسی » درخاموشی گریختم . ۳ 
ولی در همانحال » اندکی بعد متوجه خطر شدم. خطر اينکه در چاله 
سنت‌ها فرو روم » زندگی ورمان تاربخی را حدا سازم . 
کمی نعد ؟ 
کارلو کاسولا - کناب « راگازا » را نوشتم . این رمان شمحکو نه 
قدم برجسته‌ای نست به «(فوستو)) شود . احساس میکردم که رکود 
درمن غلبه کرده‌است . ولی از نوشتن «راگاز» ضرفنظر نکردم . 
ولی این کتاب را باید بمثابه « حملة معترضه‌ای» درمحموعه آثارم». 
تلفی کرد . 
ضبط ریتم هنای هستی از لابلای وجود يك دختر جوان . 
- رو بهمرفته » ماحرای فکری شما نمونه‌ای از زندگی هنرهند 
مدرن است : تجارب نخستین شما » شمارا بسکوت وبنادودی رهنمون 


| شدند . شما دوداره با مراجعت باشکال گذشته ازاین نابودی رهائی 
| يافتید . ولی این اشکال هم بنوبه خود » شمارا بباروری سرشاری 


سوق دادند که بیدرنگ به تیا انجامید . و ابنك » طنق ایسن ِ 
«دیالك‌تيك» شما دلحظه «سننز» آرسیده‌اید . حالا آخرین سئوال 


ی مرا پاسخ بدهید : : «هیزم‌شکن» که بسهم حود دقیقا عینی و توصیفی 

ط است » ظاهرا بعضی از خواص (رمان حدید)» فرانسه را و 

0۳ عقمده شما دراین باره چیست ۶ 

ی کار لو کاسولا - من هنوز رمان جدیه فرانسه را نخوانده‌ام . 

اآا ‏ فقط از بعضی گفت و آوهائی که درباره آن شده‌است اطلاع یافتهام » 

این ها همان اندیشه‌هائی است که من ازمدتها بیش در سر داشتهام : 

0 عتراض از روان شناسی و غره . اما در مورد کتاب (اهبزم شکن)) 
۳ باید. بگويم که مسئله درد » بیگمان ترای (نرمان جدید)) موضوعی 

0 بیگانه است . ولی در آنثسمتی که شتوصیف زقبای ٩‏ هنم حرکات ‏ 

نمرون » خیاق نیکدي هقی یبد 


مارا" خمیاره کد ای بل ب ۱7 
خانه بماند ؛ باوجود این چطور است بیرون برود * «وینچیو» 
فرناد می‌کشید وشب که میشد همه چیزرا بمادرشان تعر نف‌می‌نمود . 
۱ 

این س کر ری ترش شالت قاری نمانده نود 
٩‏ مریع اجزا ددامید دیا سس ی ی ۲۳ 
گنحه تلف کرد و موهاش را بف داد تابسیند این آراش حجدید 
باقیافه‌اش متناسب است ان نه باچنان وضع‌بدی ترل خورده 
بود که جهره انسان هرگز بطور کامل در آن دنده نمی‌شد . 

چند دقیقه بعد » هنگامیکه بآشپز خانه میر فت بنر ادزس 
از بشت سرش فریاد زد : 

کجامیروی ؛؟ 

بتایه » میروی بیرون. ا! 

ترسی که ازتنها ماندن داشت باور نکردنی بود .۰ 


راگازا ۱۱ 


وش بر بو . همیتجا می‌مانم . 

(مارا» حلو ننحره انشتاده نود . محواظه کوجکی که دور 
تادور آن خابه‌ها فراز داشتند . به نك مر خیلی بار یکی ختم 
می‌ستد وس فعتر تنوبه نود بتنها کونحه دهکده متتهی میگر داد . 

«مورو» برآستایه خانه رویروئی نشسته ود . «مارا» باو 


توص سس سس سس سس سس سس سس تست 


. گفت ۰ 
و ار یی ۱ 
ی ار و او همیشه‌مشفول 
- نمی توانم ۰ از «و ننجیو» مواظت می‌کنم . 
نت یس من میام تو . 
ی 
و۱( 
مان مبل ۳ ۳[ و فتی‌من تنها هستم نو باتش 
منزل ما . 
«مارا» بدروغ گفت : 
نه » همینحا ر فته : الان برمی‌گردد . 

4 (مور و » باتمس‌خر خندند ۰ - رفته خوشه چینی قبل از 

غر وب برنمی‌گردد ۰ می‌توانی مرا ببری تو . 
نمی‌خواهم . ۰ 
ب ناو جود این من خواهم آمد 

:- لمی‌توانی . حفت در را انداختهام . 

۱ اگر (مور و » بخود زحمت معانه در را داده نود می‌فهمند 
حفت انداخته نشده است . ولی او حرکت نکرد و «مارا» از حیله 
خود احساس غرور کرد . 

خیلی دلت می‌خواهد » هان ؟ 
۱ (مورو» ساکت ماند . او صورتی بهن با آرواره های‌برجسته ‏ 
داشت؛ روی لب فوقانیش سبیل بربشت مشکی می‌ر وئید درحالیکه 
گونه ها و جانه‌اش یی‌مو بودند وموی سرش همیشه درهم بود . 
- می‌ترسی 
خن حواهی یتشم زا 
- ازهن . 


۱۳ کار لو کاسو لا 

حجه پزه ام و دراگ رتانت آمیز » بازترشد : 

ب چه ریم می‌زنی » من » آزتو بترسم ؟ 

سین هو و ای ون 

رک 

احظه‌ای بعد «مورو» ناز گفت : ۱ 

ِ ستتار حو بت ها 40 اصر ار داری تنها در خانه نمانی» 
من میروم بگردم . 

هم | 

3 وم دنسال («انتا۰۰ 


که 

«مورو» بشیوه مردی مجرب گفت : 

شما زنها » به‌ی‌اعتنانی تظاهر می کنید ... ویمد خضون 
خو نتان درا می حور د . 

- نمی فهمم جطور و برای جه ممکن است خون خونم 
را سخورد . 

رای اننکه «آنیتا» عاشفت را از دستت. کر فته. 

«مارا» 0 حنلد ند : 
هم بشوی اصلا متوجه | مر ۳ ۱۳ 

ی ۳ مررتب بفکر توهستم ! 
ی 0۳ استاده‌ای 

- هرا دام بخواهد مي‌مانم ۰ _ 3 
نهد نو از ی ی ه 0 اننکه‌به مار ۱» ثابت کند بخاطر 
او اسحا ناستاده او 5 بت ناو کرده دو د ۰ «(مار۱» حم شد و 
رز کین . 3 

ب وای ! احمق . دردم آمد . جرا نمی‌گذاری داخل شوم ؟ 

بد دلفلتن نا کفتم. . 

- ولی هیچکس مارا نمی‌بیند . 

- برای چه می‌خواهی بیائی تو ؟ 

ند بر ای اصتختعت کرردن. 

همینطور هم خیلی خوب می‌شود صست کرد . 
ب می‌خواهم رازی را بتو بگویم . 


قول میدهم دست تو نزنم . 


قسم خورده بودی و ی اقب لو نی ۰ نار ان 
روز شما دوتارا باهم دیدم . 

ند ناشن تیه 46 دنکی مرا راصین نهی کنو 

اوجی ؟ بیرون رفتن با او که گذشته از همه عیبهاش 
جب هم هست خیبلی کیف دارد ؟ 

«مار۱» شروع بخندیدن کردهه تون مامت ان جالنکه 
فیلات زا آهتتته مین کرد گفت:: 

میدانی ندرم جچی میگو ند ؟ میگو رد دراه سارک نا 
درالازدن دامنشان خیلی فرز هستند . 

بار دیگر خندید ولی «مورو» بایکدندگی تکرار کرد : 

- خواهش می‌کنم . بگذار بيایم تو . 

تاه 

«مارا» باتمسخر نگاهش می‌کرد . دوست داشت تحر نکیل 
کند وبعد تشنه نگهش دارد . ناگهان بسر حوان در حالیکه شلوارش 
ام کفیید:با قیافه‌ای مفز ور گفت:: 

- تاقتدافه گر فتین که نیت 4 سزاه: که زر وبالت ز فته": 

بواش احمق . 

سم از ای از 

مایم 

دروغگو خودتی . 

ب حتی محلش را هم می‌توانم بتو بگویم . اینجا زیر تنور . 
حالا می‌توانی انکار کنی ؟ 

انکار می‌کنم » بله انکار می‌کنم . 

- تو دروغگو و بزدلی . 

.یز دلن و دروغگو خودتی ۰ من هر گز دامنم را بالا نزده‌اماگه 
منظورت اننه . 
۱ دامنت را الا نزده‌ای » ولی »... 
رقم وکین تم اه رو 
باخشم بیش خود گفت : «دلم می‌خواهد نمیرد .» 


ند اد لد 


۳ نب کارلوکاسولا 


۱ اه 

بامید ظاهرشدن يك جیپ ؛ چشم به قطمة کوچکی از جاده 
0 کو حه باز تك دیده می‌شد » دوخته بود . روزهای اول ورود 
امریکالیها خیلی خوش گذشته بود . عده زیادیغ از سربازان امریکانی 
در قسمت بائین کلیسا اردو زده بودند .ها بای اگن‌فتن شراب 
در ازاء سیگار و کنسرو همه درهای دهکده را میزدند . 

۱ باو بیتوبت »,اب تات و شوکولات داده بودند و او را 
«مادموازل » مادموازل خوشگل» خطاب می‌کر دند . ۱ ۱ 

آنها ناگهان رفته بودند » عده دیگری بخایشان آمده وییش 
از در روز آقامت نگرده بودند . حالا,دیگر راهن تج 
رد می‌شد ۰ میسن ۰ 

ْ ای تیور شیاه هیر : 0 اک 
بل جمت با نی فیت . مارا درحالیکه آرزو میکرد کامیون 
امر نکالی باشد باد قت بیشتری گر ست.. 

: اتوشیل آمریکائی نود بلکه بك. کامیون شخمی بد در 
روی آن تختخواب ؛ تشك » کمد؛ چندتا متدلی»وانات دیگردیه 
میشد .. 


2 ۱ ۷ حوانی هم درآن 0 اینکه ی متو فف 
با پرید . کیفی بدوش داشت ودستمال سرخی پگردن بسته 
۰ يك حنگجوی جریك ارزش. يك امریکائی را نداشت » باوحود 
و . مرد حوان مدتی باراننده صحصت 
کرد سپس کامیون حرکت کرد . جوان دوروبر خودرا نگرست ‏ از 
دختر کوجکی جیزی برسید واو تصاد فا خانه مارا را نشان داد . 
مرد جوان مستفیما بطرف او آمد ال ی ی 
ی وی ۱ 


۳۳ 
زر می‌گردد. 1 
تمی‌دانم «ضین ههد پرمی‌کردذ دگاهی چم شب وا در 
گذراند: 


این صورب و نود در آنحا بیاده تک ۳ ۱۳ 
0 اد ی ۱ 
_ هس کت در حانه شما نیست 1 


مرد جوان ناگهان گفت 


ابکه بأشیز خانه ختر 4 پششد بالاز فب کقش را کار ده انا 


فیافه‌اش حالت حد ی مرد حا افتاده‌ای را داش . لناسهاش:"ژنده 
بودند . جیب کتش شکافته و زانوی شلوارش پاره شده بود . 


بیدا کردید ؟ 


معرفی می‌کرد ... ولی او » مارا تاحدی هم آزاین موضوع خوشحال 
جده 2 جون دیگر 4 آشیز خانه نمی‌خوابید. و می‌توانست ازاتاف 


ماو ناسر حواب و 5 
سانت رچازه ود ۱ 
مارا موار 3 خوشت نمی آمددر باه برادرش‌صست کنند. 


۱ ید حالا که تا اسحا آم۰ ۰ صیر 
مارا از حلو را 


مرد حوان حیلی کم سال بنظر میر سیط . در عین حال 


نك بار دیگر به تندی گفت : 
سالت درباره شما یامن 0 ترده بو ۵ ۰ فکر 
... بهر جال زیاد شنیه او نسستید . ۱ 

ما خواهر برادر حقیقی نبودیم . 

بر هان ؟ ۱ 

باز خنده‌اش گر فت ولی خودداری کرد . 

او برادی تاتنی من بود . 

اهان ! 

سانت ومن مثل دو برادر و . شما حگو نه اطلا ع 


يك دهاتی آمده لو ۵ .. 
و ی فا ۰ کشمکش هائی را اد می‌آورد 


ش استفاده کند . 

رن ۰:21 

شمان" کجااست ؟ 

رفته خوشه چینی . 

وجون دید بذرش می‌خواهد بالا بر و۵ کناز رفت و کفت 2 
ها کرت یلک تم مره ج 

من دوست سانت بو دم ۰ 

اه » خوشوفتم . خوشحالم . 

یکد شسع »هل کجانی:۱ 


۱۹ کار لو کاسولا 


- «ولترا» د زاین زاف فارم رم و توا وود 
د بلم: منزل سانت سر راه‌است ۰ 

ب خوب کردی . انحا ره و دنه هلها دز فان سانت 
معلن فرزندان جو د من هسنتتتاد ۰ هستکه مادر: بچه‌ها آمد شام 


می‌جور نم وبعد میروی می‌خو ای . وروبه مارا کرد وافزود : «آو در 


اتاف سانت می‌خواید وتو میروی منزل دختر عمو . 
اما من نمی‌خواهم مزاحتم بشوم . همینحا روی کف 
آشپز خانه هم می‌تو انم بخوایم ۰ عادت کرده‌ام . 
برای او لین بار لبخند کوچکی زده بود . 
ی وا هم نزن ۰ گفتم که ان خانه متعلق بخودته 
و هر سم نو ال بای ۰ اننتهته جبه ؟ 
- «کانلینی آر تور و ) ولی هميشه «بوب» صدادم کر ده‌اند 
نها عه مندات مکتفد ۲ 
انتهام حو . 
۱ ۵۱ بله مساقت در وهای فا و انتقام حصو » 
مان وان ام را تکرار کرد تا بخود تلقین کند که 
او انسیا زاسنبت . 
مادر بر کشته ی حوان برخاست . لحظه‌ای همه 
ساسا اقا بل بل . بدر گفت : 
که مامتان ۰ این حوان نی از دوستیان ار است . 
رن 6 مرد جوان را بابی‌اعتنائی نگرست او سپس از پله‌ها 
نالا زفت و ناندید شد . بدرسر تکان داد و گفت . 
ت آنضر ۰ باند فه: کهبرای: تلا نمادن یر ب4رسختی و۵ 
برای من هم همینعطور ولی ما مرد ها طاقت دارم . 
رد 
«مارا» روی جهاربانه‌ای نشسته و منتظر بود که آب گرم 
شود تاظر فهارا بشو ند دماقو خر نمی ان ی بات ای 9 
هم بدون انکه شام بخورد خوابیده بود . ۱ 
بوب و بدر هنوز نشسته و مشفول صحبت و شراب 
خوردن بودند . درحعیفت صصت کردن و مشروب خوردن را 
بدر به‌تنهانی برعهده گرفته بود . ناگهان طبق معمول چنین شبهانی 
که شراب را زباده از حد می‌خورد » حمله‌ای‌را ناتمام قطع کرد : 
سرش بروی سینه افتاد و خرخرکنان بخو اب ر فت . 
مرد هررنت که نیماینب نود رفن مارا ی 
دختر حوان خنده‌کنان گفت : 
ست تیم مان :۱ با تطقهاش منرد. 


رالاژا ۱ ۱۷ 


2 ای ام امن متا مین کرد 
" و شما ازانن بحث خوشتان میاد ؟ 
ی ها تن ها برد ها 
مربوط است . 

و برای انکه آثر بیشتری بگفته خودش بدهد » دستش را 
سینه کوفت سیس برخاست » کیف خود را گشود . تاگهان مارا 
اورا هفت‌تیر بدست درمعابل خود دید .با وحشت فراد زد : 

بعنی چه ؟ زود اننرا :گذار ند زمین . 

بوب لخبد زد . 

- نترسید » فشنگ ندارد ۰ ودرحالیکه با رضات تبانجه‌اش, 
و بت اقا ردو این هفت‌بیر: خیبایه چند نفرد را درل 
ور هم کارشن تتمام نشده . جه‌خیال کرده‌انف» اسم «انتمام‌حو » را 
بیخودی برای خود انتخاب کردهام ؟ 

مارا » شووع بظرف‌شوئی کرد . از زیر چشم مرد را که به 

ور میر فت,می‌بانید . او بالاخره ينك قواره بارچة زرد از کیف 


بیرون آورد . 
ریا انشا مميدهم بصمات بارچه چیعات ات 
مارا دستها را با بیشبنم کتان خود خشك کرد . بارجه 
واقماً ابریشم بوداو برای يك بلوز کفایت می‌کرد . 
ی 
یوم استی 


م5 ان خن مس ار رت 

- می‌خواهم تا کار شما تمام نشده بیش شمابمانم اصلا 
مت من هم اظر فها 1 خصاک کتم ما کفزتان زودتر تمام هود 

مارا ازاببکه مرد جوان ضمن خشك‌کردن بشقاب و استکان 
همچنان حالت خدی و و فار حود را حفظ می‌کرد حندهاشی 
گر فخها برد . ٍِ 

و قتی کارش تمام شد پیش‌بندش را کشود « ضربه‌ای باآرئج 
به بدرش زد .مرد. که بیدار شده بود گفت : 

چه خبزاست ؟ 

- باید برروی بخوابی ! 

و خنده‌کتان بطرف بوب بر گشت : 

بش اما خداحافظ ۰ از هدبه‌تان هم متشکرم 

یز مقعفی: نیو واه ترده برجم ی 


۸ کار لو کاسولا 
خودم » یکی هم برای خواهر سانت . 
2 
سر و کلهٌبوب يك ماه بعد ظاهرشد. صبح آنروز نان می‌پختند 
را شنز ۳ بجاو فی ۶ بخانه بر گخته بودو اقت وا نب خی 
معمول نگاهی مبهوت و مردد داشت جلو در یافته بود ۰ مرد 
حوان گفت : ۱ 
مت 
ین ۰ شب برمی‌گردد ؟ 
ب فکر می‌کنم برگردد ۰ 
- موضوع اشست که تا شب نمی‌توانم منتظر بمائم . 
و شرحدادکه موتوسیکلت :دوستش که از اینجا رد میشد » 
آمده و قرار است همین دوست هنگام بر گشتن او را با خود ببرد. 
داخل منزل شدند . بوب همان لناس آبی دفعه قبل را » منتها 
بصورت تمیزتر و وصله‌شده برتن داشت . چیزی درب فیرد ۱3 
بر 
سجن ۱ 
ما 
4 ۱ 
مارار وی‌چهار بابه‌ای نشست گرسنه‌اش‌بود ولی نیوا 
پیش این مرد چیز بخورد . اگر بوب حرفی برای گفتن نداشت 
او ی 
ب ‏ حال حانو اده‌تان خوبه ؟ ۱ 
بله » ولی مادرم بعلت ترس و وحشتی که دائم داشته 
جندان حال خوشی نداشت . او را بخاطر اننکه حاضر نشده ود 
محل اقامت مرا فاش کند ماه بنهنن اب هد ۱۳ ۱ 
نامزدتان حالش جطور است. ؟ 
- نامزدم ؟ ولی من نامزد ندارم . 
۱ اه شتانک زسما نامزه*ننده‌اند وازه لاند اقعهای 9 
آخر همه بسرها دوستی دارند . 
چیزهائی هست که هنوذ فرصت نکر ده‌ام درباره‌شان 
فکر کنم . پارسال این‌مو قمع درمخفی‌گاه بارنیزان‌ها بودم ۰ 
اما مدت زیادی است که بر گشته‌اید . 
ی 


ت 


امس بش یکره رش سل با بود که بکبارپزندان ۰ 
افتاده بود . مادرش حز سافت بکس دیگری علاقه نداشت ۰ بحال ... 
«لیلیانا» که تنها فرزند خانواده بود و ِ-ِ پدر 1 ماذر را رب 


تسود : ۳ 
- آمروز ۵ خلي و وقت رد یواست بیان كت 


5 لوزن اب ده وی ع و اف نت یامد دا سس 
را پلند کرد : من > رققای مردام را فراموش نمی‌کنم مثل ابعضی‌ها ... 


فش ۲ 
۰ 8 ۲ 8 


‌ 


مارا دیگر گوش : بیدا نله وا-که می حوانت ده 


بود دیگر ایلیا جرات نمی‌کرد گفته‌های او را درمورد عشق مرد ۱ 


جوان دروغ تصور کند . 


مارا توب رانیزایآناهان داحت و ما اقا و ۱ 
سکوت‌کرده بودند م بوب بیش از همه مشوش بود و مارا میل‌نداشت. 


در حضور مادرش صسصت کند . مادر مارا ففط تك‌بار له کت اد 
ی 7 79 
در حو اب مشت‌داد و تول داد آبسته‌ای آبرای او بفرستد . 


9 بس‌از ان گفتکو مادر نرمتر شند و وقتی نوب خمیاژه. 


کشید باو بیشنهاد کرد در اتاف استراخت کند ۰ مارا نها ماند . 
ظر فها را شست و بیکار نشست مه بلافاصله اب ان عسی 
ان بمزون میرفت جوا فعط درتتافات اول بعلا ره 
کاری نداشت . ولی امروز باوحود بوت درخانه » بیرون رفتن 


سم 3 ‌* 4 


۰ و اسلا یف | سم کی رایس اتتخی من 
مثلا «بر ونو» ۰ " ابر ونو» اسم ۳۳ است و بطلت سمز هبو داش 
خیلی با او تناسب دارد اگر مثلا مرا «برونا» "نامیده بودند خیلی 


: بی‌مستمی بوذ جون بور تس 1 


مارا عادت داشت هت نفک قرو رفته و مامتها عوهت ۱ 

بزند ی 
یود نمی گفت ! . 

۳ آزاینکه در جنین خانواده‌ایی بدنیا آمده است 4 


رد نود زشاه مییرد.: 


ها آز ض خودشٍ ی مظن زد اطمینن ‏ عجیبی 9 


۳ 


۹ 
ن 


3 ‌ 


0 


سك ز 
3 پر ار رح 4 


ت 


ار 2 
ی 


- وی 
۳-۹ 


ویانی و فرنتدی نت ْ 
با خود گفت : ۰" دب ایس 2 ۰گز دوستش 
زود دنبالش بیاید دگر فرصت صحبت نخواهیم داشت . باید . 
پیدارش کنم . 
آهسته بدر زد » حوابی شنیده نشد . لحظه‌ای مردد ماند و 
سپس نملانمت در را گشود بوب برده‌ها را کشیده و اتاق درتاریکی 
فرو رفته بود . مارا بتدریج توانست اشباء را تشحیص ند هد 
به‌تختخواب نزدیك شد . بوب طاق‌باز خوابیده بود . با انبوه موهای 
تا که اندکی چین خورده بود وا لهای تیا ۱ 
زیا بنظر میرسید . هوس کرد او را ببوسد و حتی درکنارش 
دراز کشیده درآغوشش بکشد . از شدت هیحان برده‌ای حاوی 
جشمانش را گرفت و مرد حوان را از بشت ابری میدید . 

۱ (بوب» حجشم گشود ۰ برخاست و نشست ودرسید: ۰ ((چه‌جبر 
است ؟ ».مارا را نگرست و س ازاننکه او را شتاخت لبخندی 
برلب آورد . 

مدتی همد گر را نگر ستند را ی مرد حو ان 
او را درآغوش کشیده بوسطد . ولی توب حالت همیشگی خود را 
بازتافته, نود .۰ 

از تخت بزیر آمد . بنحره را گشود کفشها را با کرد و 
درمقابل آننه موهای خود را شانه زد ۰ روی میز کنار دبوار عکس 
9 تصورت کارت‌ستال وجود داشته ار سای 9 
و سر جای خود گذاشت . . 

صدای موتور شنیده شد . بوب بطرف بنحره دوند: 

آمدم !... خوب بامید ددار. بیدرتان سلام برسانیدوبگونید 
از ابنکه او را ندیدم متاسفم 

" مارا حوابی نداد ۰ فقط بعلت کتحکاوی که برای دیدن 
دوست وب داشت شت جلو پنجرهرافت تا مز مان یا توا ۱ 

دک > 

بوب قولی را که به مادر مارا داده بود فراموش نکرد . 
حند روز بعد «کارولینو» با بسته نمك آمد . 

مادر در خانهبود گارولینو بسته را پاوتسلیم کرد و در بك 
مو قست مناستب کاغذی : کر د ه از تخس ان آو رد و مجشانه 
به مارا داد . 

مارا به بالاخانه دوند . حین باز کردث نامه میلرز ندء درعن 
حال خنده‌اش گر فته بود : 

۱ مارای عزیز ؛ این چند سطر را برای شما میئو سم ِ 


۳۲ کار لو کاسولا 


همراه اندکی نمك برای مادرتان » نوسیلة حامل می‌فرستم: امیدوارم 
نزودی فرصتی بدست آورده » بدندن شما و ستگانتان بیا: 
اگر اشکالی براستان نداشته باشد خوشوقت خواهم شد عکسی‌ازشم" 
بیش خود داشته باشم . احترامات مرا پذیرند . بوب ۰» 

س‌از چند لحظه تفکر مارا به‌تنها مفازه دهکده‌که همه‌حور 
جنس میفروخت رفت و تك ورق کاغذ و نك باکت خرند ونامه‌ای 
بان ۰ ن لوشت 

۱ بوب عزيز ؛ آزاننکه بادی از من کرده‌اید متشکرم در 
و انس و ابید وارع سول تسا جع وع 
و من بفرستید « هارا.. 

بت عدادت د سیب ۱ 
آنرا به کارو لینو سرد . 
7 يكث هفته بعد نامة دیگری بوسي 41 کارولینو از بوب 
دریافت کرد . 
بوب بمن گفته که از آشما حواب بگیرم 

مارا باتاف خود دود . باکت را گنود نامه‌ای در آن نبود 
فقط عکس بوب را بالباس بارتیز انی‌درحالیکه هفت: تبری بکمر داشت 
۳ اد کرد ویس از اندکی تردید مکس سای ود را که 
هیچ هیچ قابل قیاس با عکس کوجك وکهنه بوب نبود برای او فرستاد . 

هرسه‌شنه «کارولینو» به دهکده مارا مبآمد و نامه‌ای از 
«(بوب» برای او میآورد . به‌بیشنهاد «کارولینو» مارا قسمت زیر 
تنور را برای رد و بدل کردن نامه‌ها درنظر گر فت . درآنحا جون از 
نظر ها بنهان بودند » «کارولینو» نمی‌خواست بان‌زودی «مارا» را 
ترلد کند سس تتبار دسی ی وا ۱ و ی 
«مارا» مرد هرزه را سرحای خودش نشاند . 

نکی دو هفته گذشت بدون اننکه سروکلة «کارولینو بدا 
شود . روزی مارا در آشپزخانه مشغول شست‌وشو بود که صدای 
سوت شنید ؛ بمحله لباس بوشید و به طرف تنور دوید ۰ «کارولینو» 
ننود بلکه «نوب» بود . 

اه ... تونی 

-.بله » با کارولینو هبستتم 


ی ی کی کی ی ی یت مت ی ی او ای ی ی سا ی بویت اب 


راگاژا ۱ ۱ ۳۳ 


و 

و مسر ویب ن 2 

مت مس ان هرچیز دیگر میخواستم به«ساآن‌دو ناتو » 
میروم ۰ تزديك فلورانس 

برای جه ؟ 

جون. در ااملتر ۱ ی خدان وت 5 . فکرش‌را 
و سس رلیس ژانذارمری می‌خواست زنداييم ند اما تام 


اف محیوزر ‏ کیت ولم کت 


0 # ون تلف فاشسسیت را رده نودم . تصمیم گر فتهام 
به «سان‌دوناتو) بر وم . ر فعا درآنحا منتظرم هستند . 

نکند دختری آنحا درانتظارت است . 

چی میگوئی ؟ آنجا هیچ دختری را نمی‌شناسم . حالا 
کار کنیم ؟ بابد حتماً بدرت را ببینم ۰ کحاست ؟ در «کول» است؟ 

۱ مارا حواب مشت داد . 

- برای اینکه دی ۱ 

- چطور راجع ؛ له جی ؛ من دوست دارم هرکاری که می‌کنم 
9 ۰ درخانه رت 0 را گفتهام حالا می‌خو اهم را 
بدر و مادر یاک 

مارا به قوائین سرزمین خود خو گرفته بود ۰ درآنجا 
قبل‌ازایتکه رسماً نامزد بشوند » پسرها » سالها بدخترآن اظهارعشق 
می کر دند . : 

2 و ش کن» و قت می‌گذرد: کارو لینومنتظرم‌است بابدبروم. 

خوب برو ۰ بدو . 

بس خداحافظ . 

_ خداحافظ 

مرد حوان لحظه‌ای مردد ماند : ۲ 
نه‌يينيم .۰ 

مارا جوابی نداد . بوب بدون اننکه درآغوشش: گیرد 
لبانش را بوسپد . [ ۱ 


مت یج 5 


81 کار لو کاسوه 
و 
باین تر تیب مارا درمیان خشنودی ندر و نار ضاشی بیش از 
خد مادرشی» در حال هن در خودنصس بمیکرد 4 نا ینامز داعك. 


۳ 
مدتها گذشت مارا خیلی کم به نامزد خود فکر می‌کرد ففط 
ازاینکه نك عاشق دارد و می‌تواند ازانن لحاظ بد بکر دختران فخر 

بفر وشد » خوشحال بود . ۱ 
۲ کات که ازسننزیکاری جغانه باق م رکشت ۳۰۱ 
را درحیاط دند . مرد حوان که درحال سیگار کشیدن بود » ته‌سیگار 
را بر زمین انداخت و بسوی مارا پیش‌آمد . دختر جوان روی نود 
ون شقیقه‌اش را بوسید : 
- حتما انتظارم را نمی‌کشیدی . حالت چطور است . 

- خیال می‌کردم مرده‌ای ۰ 
جون در نامه برات نمیدادم 1 آخر تك عالم کارداشتيم 
حتی روزهای کشنبه هم کار میکردیم . درعوض مقداری بل 

س‌آنداز کردیم . 

ی ی دراین‌مدت دنسال من نیامد ؟ 

نت ) مگر نا نود سم دتنالت اند ۲ 

-_نه » همینطوری گفتم ... می‌خواستم هرطور شده بابدرت 
صحبت کنم . تأ فردا صبح می‌توانم دراینجا بمانم .۰ تصمیم گر فته‌ام 
به ولشرا بر گردم . 

مارا با تمسخر گفت ۰ در سان‌دوناتو هم را 
۱ نه » نمی‌توانم بگویم ناراحت بودم . درآنجا يك عالم پول 
جمع کردم . ولی رئیس پاسگاه چوب لای چرخمان می‌کرد. 
معلوم ميشه تو و ژاندارمها آبتان توی ينك جو نمیره. 
(بوب» برخاست و شروع بعدم‌زدن کرد . 
- مدانی بود این جنایتکار تحریکمان مي‌کرد ... فاه‌پیش‌آنقدر 
دراین کار بیش رفت که کامیونمان را توقیف کرد . دبروز کشیش 

کرد :گوشن میکنین ؟ 

۰ کوش میکن. 

دیروز درکلیسا حشنی بود . من و دو رفیقم «ابوان» و 
«اومبرتو» خواستیم وارد کلیسا بشومم ولی کشیش مانع له 
خلاهر بخاطر شلوار کوتاه «ابوان» و 0 نود 3 درباطن 
" بخاطراننکه ما بارتیز ان‌بودیم. «اومبرتو» گفت جطور فاتسستهارا به 
راه میدهید » ولی مانع ورود ما می‌شوند ؟ کار بالا گر فت» 


3 قرار کرد انش ددم »ورد خاش مد واه ارت 
خارج نش وال رز ۱ 
ون مداد می‌نگر سست > اضافه کرد تبرمن هر کز جح 


" نمی‌کند . بااین » هرگز خطا نکرده‌ام » و محکم کمر خود زد . دفعه ‏ 
آننده نوبت کشیش است . او حود وا یت آمخفی کرده نود > 
ال ی .. در کلیس که نمیشد او وا کشت . 
نشست » سیگاری روشن کرد : ۱ 

ت و یه ۱ 
0 -حق با تو است » بهتر است به ولقرا بروی . فردا صیح . 
دوچرخه مرا برمیداری و به کون می‌روی . ازآنجا هم به ولترا 
حرکت می‌کنی . ۳ 
فکر دیگری بنظرم رسیده است . حالا که فرصتی بیش . 
3 آمده 3 ۳ می‌خو اهد ماد را را حودم سرم تا به خانوادهام 
1 دزی داد ۰.. منهم با کمال میل میامدم ولی . 
و فردا و بس‌فردا کار دارم . 5 
۱ " نیمساعت بعد شام راکه مبارت از وب کلم بو وخوود 3 
9 - اننست غذای مافقرا : سوب و خوراك سبزی در حالنکه 
3 اغنبا از و و مر ع و همه نعمت‌های دنا بر خوردار ند ۰ و طنق تس 
۹ مواقعی که اثرات شراب را حس می‌کرد بی‌مقدمه بيك . 
. موضوع دیگر برید : خوب : ۰ فردا دوچرخه را برمیداری و به «کول» ۳ 
میروی .. درآنجا دوچرخه را به شعبه حزب می‌سپاری و بعدازظهر ‏ . 
4 «ولترا» می‌روند . مامان » فردا «مارا» با د ۳ به و 1 
دوواد : 


و۳ ت رف / ۱ ۲ 
و۱ و موز ۱4 ول ۱ و او و ۱۳ 


مادر ات نداد گوئی اصلا جیزی نشنده دب 2 ۳ 9 
پدر پن از صحبت طولانی بلاخره بخواب رفت ۰ مادر . . 
ِ ی 71 ض ۳ ۳ 2 ر فتن ؛ به وله 3 تب 


۳۹ ۷ کار لو کاسولا 


و «ولتر0 بدش میم ول راتکه «نوب» آن مقدمات وا بتهای 
و بدون درنظر گر فتن عقیده او فراهم کرده نود » خشمئنن: نود 


تس 


3 
روت ی ۶ برديم تقوابيم ۱" 
رنه فقط ند «کول) بلکه نع و۱ ۱ هم 
تنها خواهی رفت . 


- چطور و 

- تصمیم گر فته بودیم 1 وو بر تیم ۱ ۳ 
من کلفت شما نیستم . بنابراین با تو نخواهم آمد . 

ب آخر می‌خواستم ترا با خانواده‌ام آشنا کنم .. 

- چه وعده دل‌اگزی ! 

می‌خواستم فردا صیح در (کول». هدبه‌ای برایت بخرم . . 

مارا تغییر عقیددداد : ۱ 

يك حفت کفش برانم می‌خری ؟ 

ب.البته .. بول کافی دارم و می‌توانی هرجه میل داری از 
من بخواهی. 

ب تك حفت کفش ناشنه یلند 


- می‌بینی که باند همراه من بیانی » چون باید خودت‌کفش 
را ببانت امتحان کنی .۰ 


بخش دوم 
۱ 


مادر که هميشه سحرخیز بو د از خانه خارح شد . «مارا» 
او را بشت. خانه » درحالیکه رختهای تسته را بهن می‌کرد » بافت؛ 

- خوپ مامان 4 من دارم آمیروم . 

مادر حوانی نداد . 

- چهار با بنج روز خواهم ماند . 

رن ندرت از فرستادت تو با این سره نمی‌ترسد .. 

می‌خواهد با خانواده‌اشس آشنا بشوم . 5 

مادر شانه را بالا انداخت . : 

- میرخداهی کمکت کنم:مامان:؟ 

انه ان ! گم شو ! 

«مارا» باز چند لحظه بیحرکت ماند » نمی‌دانست چه‌کند» 


راگازا ۳۷ 


بالاخره گفت ؛ 
ند خوب خداحافظ مادر : تامند دبدار : 


نز ديك تسشن و مادرش را دو سید ولی مادر برای خداحافظی 


8۳ او دهان باز نکر د ۰ 


ول ود لا 

۰«بوب» مارا را با جمدان در میدان کول بیاده کرد وخودش 
دوجرخه را برد تابه شصه حزب بسبارد ۰ و قتی باز گشت » «مارا» 
حلو بساط بارچه فروشی دوره‌گردی استاده بود . فروشنده با 
زبان چرب و نرم خود ِ 

توافت مونکت خوشکل من نظری نان طرف ار 
بله » شما هم بیش بیائید زسای من » این لطف را درحق من یکند. 

(«بوب» با آرنج بهلوی او نواخت . 

اس 1 

چرا؟ 

ب خوشم نمی‌آند کسی باتو به‌لحن خودمانی حرف بزند. . 

پس اگر حر فهاثیرا که جوانان مو قع عبور » بمن میگو بند 
بشنوی چه خواهی کرد ؟ 

آنوقت خواهی فهمید . 

تاش تاره کفاهصر زستید 5 اقا ی کی پاشنه بلند 
با لکه‌های زرد و قهوه‌ای توحه «مارا» ر! حلب کرد . 

نگاه کن «بوبینو» آزانن کفشها خوشت میاید ؟ 

و تایت نت هنت تناید به سرا : 

- مگر قو بای موضوع بیعلاته هستی ٩‏ خوشت نمیآید 
من خوش بوش باشم ؟ 

همینطور که هستی از تو خوشم میاد . 
«مارا» کفشهای‌مو رد.علاقه‌اش را بخانم فروشنده نشان‌داد. 
- اه ! بوست ماریها را می‌خواهید . 


نه‌شنیدن بوست مار «(مار۱» میخواست از خر ند ان کفشها 


منصرف شود ولی دیگر در شده بود . «مارا» با خحلت کفشهای 
ی ند ۱ 
اد بابت" هستند ؟ 
کاملا ۱ 
دی تشان حقدر است ؟ 
- مزار لو 
0 بدون مژه بر هم زدن پول را ات ار 


ی ۳ 


۱۸ کار ل وکاسو ۱۱ 


خار جح ی 5( او درخنابان «مار۱» گاهی جشم به سنحهة درخشان 
کفشهای ظر بف خود مندوحت و زمانی هیکلش. را در و تر تن 
مفاز ه‌ها » هنگام عبور برانداز می‌کرد . وارد کافه‌ای؛ شدند . بزحمت 
بت هیر خای یت دقن فلووانس باه ریفس بات 
به‌کافه هحوم آورده نودند .۰ 
۱ يك لیموناد خوردند . «مارا» هوس شیرینی کرده بود هلرخ 
( بو ب)) تذ کر داد اشتهایشس نزای نهار کور خواهد شد . 
ساعت دوازده و نیم را اعلام کرد . «بوب» گفت : 
رستوران در زبرزمین قرار داشت ۰ «توب») ۱ 
یکی دو بله بانین رفت بدیدن سالن بر از حمعیت مردد ماند کت 
سر خال نتم نمی‌خورد ۰ دراین موقع گارسن ۶ اب صدار د: 
«خواهش میکنم » بفرمانیند .۰ » و آنها را سوی میزی که .حوانی 
بر سر آن نشسته و اسباگتی می‌خورد» هدات کرد . 
مرد حوان سر لند کرد و با حیرت نگاهی به «بوب» 
انداخت و بسرعت آنجه در دهان داشت بلعید و بر خاست : 
اوه ؛ («بوت)» سلام ! ۱ 
- «ممو» ! در «کول» حکار می‌کنی ؟ 
ج برای... از خودمان و 
نامزدم را تتو معرفی می‌کنم . 
اه ؛ خوشو فتم مادمو ازل . 
(( بو بت )) را صلا حد ند (مار [» اسبتا کنی هُ ی و3 شراب فرمز 
و آب معدنی سفارش‌داد . 
خوب «ممو» » در«ولترا» جه خبر است ؟ 
نیو بازهای بت 
«بایا» هنوز منشی شعبه حزب است 3 
کار می‌کند؟ توتر) خالن جطود ات ؟ ۱ 
(مارا» خندند . «بوب» با خشونت برسید : 
حر منخندی: ؟ 
اسمهای عجیبی در «ولترا» دار بد 
بب ایتها ۱ 
دو رت حوان مدنی از این دن مان در صحت کردند . 
( نورب بفیت : 
نب مودنوستن «ولترا» هل از عصر حرکت نمی‌کند ۰ من هم 
هیچ حوصله انتظار کشیدن ندارم . باید به حاده «ولترا» ترویم 
و سعی کنیم کسی را بیدا نمائيم تا ما را با خود به «ولترا» بپرد . 


1 


2 1 تاد مد ار 7 
9 بت بر کر که یی جممی هس ره کدی 
7 خگرشت میگذاشتم 
۱ ی ۱ 
۹ معله ی وروی لاقل ‏ 
می‌توانم بعداز ظهر چرتی بزنیم. من از ساعت پنج صبح سربا هستم.. 

7 ترا وه و ور ۱ 
ای که ساعتی بیش درآن ایموناد خورده بودند > رقف کف 
هنوز درآنحا ود . سرش بروی شانه خم شده و دکمه‌های بقه‌اش . 
باز بودند . بصدای ورودآنها » جشم گشود و دوباره بست ی 
کت : 

و سسن و ا: ومدی «جیولفی» ت ۳ تب 
ی م ید با اتویوس فلورانس آمده است. ‏ 

۱ هوم بیتره از هرکجا آمدهبهمانجا برکردد ۰ رفتن به .. 
«ولترا» بصلاحش ‌نیست . دراین اواخر خدمت و رو وا 
وم دم دراستگاههای آاتو بو س منتظر شان هستند . حللا که حنگت. 
تمام شده » جنان به « ولترا » برمی‌گردند که گونی اتفاقی 
میت 

فهوه‌شان را سیر تین 1 و نراي آوردن چمدانشررفت. 
7 «ممو» «مارا» برس 


7 باین تر تیب نشما هم میر و بل تا:در (و لتر ۱»: تفن شوید 1 2 
بایتا 39 


نامرد هید مدشن اینکه خیلن جوان‌تراز ۱ 
بت این هستید که دربار؛ ازدواج فکرکنید یک 


4 


نانز ده سبال -- 
لت حدس منیزدم . 1 ۳۹ 
۳9 «مارا» بیش خود گفت بتر ود مکاتم بجده سل 
دایم ».نطاب مر ابا تیه اد ۱ 


«بوب» اثری" توا ۰ 
ی - خوابیدید ؟ و ۳ 

1 ۱ ت - بله 0 جطور 1 ۱ ۱ ۱ 

سس فد مورچه‌ها آذتم کر دند 7 ۱ 

مِ 4 رن 9 ) 2 ( [ ی درحتی تبر ون 2 و از 


زد 


8 و و۱۳۰ ۳۱ ۲ زا مر 5 
5 ۳۳۹ ۳ ی 9 ۷ 3 9 1 ۲ 9 , 
۱ 1 و : 7 


ِ پرسد : 9 ۱ ی 
1 و حتی یک 0 از اسنحا عسور نکرد ۰ با ید ۳ ساعت هفت 3 


یس بطرف رودخانه برویم ۰ اقلا آنجا آفتاب است 


آمانه خود را در گودالی مخفی کر د ند و از آراه نگل به 
۳ ی ار در 


چرا کفش‌های کهتهات را 9 « ببین ان و ها 


جقدر تفت کرده‌ای . ۱ 
«مارا» با دست ببیشانی خود زد . 7 5 39 
3 کفشهای کهنه‌ام را در کافه جا گذاشتم . پمرحال ۲ آنها 1 
ر فته نودید . 
3 ولی ی می‌خوردند ‏ 
۹ نگاه رت ۱ ۱ 
9 «مارا» کفشهای خود را کنزد و. .بایر هه براه افتاد . [بول». ۱ ۳ 


0 ی حود را درآورد ولی ی روی باشنه‌های حود واه ّ 
فت . آب رودخانه باندازة حوئی بو 1 با يك حست از آن 

کت (بوب) با رضات خاطر و تشز وت ۱ 
اج نتر 6 مت کنار درا می‌توآنیم دراننحا حمام بگیر یم ۳ 
پیراهن و لباس "خود را درآورد : ۷ ی ) درحالیکه ‏ 3 
بل ۹ ۱ 1 4 


...من چی ؟ من که نمی‌توانم لخت بشوم . 9 

0 ۱ ۱0 ۳ اجمق نود توا 3 

0 ی او را نکر ست . ظاهر [ منقلب شده ت ولیبرخود . 7 
: خل ات 1 فقط بان رها و ی ۳ بر نز 


| این اج را با خودت آوردی 1 ؟ حالا میت ۱ 


به قضیه #سان‌دوناتو» نا 0 صسصست وج ب ۳9 
فد فز از سس ۹ 9 ین 3 اه به س_ 4 ‌ 
ی 13 ی 1 
ی 
اه ان ۱۳ 
دامن خواهم مشوزتی کرده پامیم:۰ 7 
۰ ۳ درحال ی که در فرورفته بود بس‌از لجظه‌ای ك: 
توت و2 9 
کوش رن (ممو» 9 هنوز ههان دلیسن ۱ 
پاسگاه هست ؟ ای و 
دید بار و ونتد کنم و لی موفق ت 
نکر ۶ بخاطز قضه 
3 دا » برای آن تست ۰ بخاطر ماجرانی است که در 
4 #سان‌دوناتوه اتقاف: فاد هه منت و 
و قضیه را برای او تعر نف کرد . 
«مارا» روی جرک نشسته و باها را در آب گذاشته 
بود ۰ درمدتی که « بوب » تعردف می‌کرد » جشم به «ممو» دوخته 
وس آلعمل او را مشاهده کنکا. وقتی ون گت ۱ یل ۲ 
فاشیستها را میگذاشتید وارد شوند ولی از ورود ما ممانمت ‏ 
و ید »۲ (ممو» تصدیق کرد ولی وقتی شنید قتل اتفاق افتاده 
تفییر قیافه داد ۰ «بوب» عیناً بطرزی که قضیه را برای 9 
.نقل کرده نود » برای «ممو» بازگو می‌کرد . 
(هممو ) مش تون مسکویت یرد و بالاخره گفت : 
ب قضیه ... ناراحت کنندهاست . اگر قدرت در ای 
ود 4 مانعی اک تست مور و لی امرکانیها و ایک ها زمام را ۷ 7 
3 یت دار ند . 1 
13 ۳ تعقیده ن جه بابد خر 1 
۳ رن توت ایسته مد تی‌مخفی سشوی. حالاببین « لیدوری» ۳ 
3 ۲ دز «ولتر۱) چه‌میکوند. .اما خوب گوش‌کل :واحم باس ۲ 
کی حتي تا واهات صجیث نکن . و مخصو صاً تک ۱۳ 
ی به «لیدوری» و «بابا» نگو که مرا درجربان گذاشته‌ای . 5 
۳ ین جمله اخیر بنظر «مارا» خیلی عحیب آمد . 8 
5 موه ه‌جاده پا کشتهبود ول بك اابه رای جمعکردن 
تا و رودخانه آمده بود : و ی و 


0 


رد 


۳ 
۱۳ 
۰ 


ور 
دی 
۳ 1 


ی ی 
۱ 


و و 


۳ ۱ کار لو کاسولا 
لسسس مینست هت نت 


- امکان ندارد لحظه‌ای تنها باشیم ! 
رم رای نو نان نم نس 
مر 
و بازو به باز وی («بوب) 0 
اگرٍ از من خوشت نمی‌آید چرا با من نامزد شدی ؟ 
و امي کونی:؟ معلوم ایست ها او ۱ 
ب پس نگاهم کن ... و حالا » مرا ببوس ۰ 
دوانه‌ای ؟ در حضور این عمله‌ها ؟ 
«(مارا» را بی‌حو صلگی‌دشت از ز در باز وی (بوب» سر ون 
آورد » برخاست و گفت : 
نخواهم کرد .. 
و بطرف حاده براه افتاد ۰ «بوب» بدنال او رفت ۰ به 
حاده رسیدنا. . «بوب» از «ممو» برسید : 
ساعت حنه است ؟ 
و 
اه 
اتو بوسی درانتهای حاده بجشم می‌خورد با ی 0۳ 
مد «اي در کنار دس وی . توت زیر لب گفت : 


تفر خودت ات اگر در «کول» مانده بودم حا 
برای نشستن پیدا می‌کردم ۱ 

( بوب» دست لند کرد ماو پوس ان سرمت سود اس 
قبل‌آزاینکه بایستد » زنی از بنحره خم شد و فریاد زد : 

وب بوب. ۱ خوشبخنانه .که ی‌انجای ۰ 
(جیو لفی» انخاست. . ۱ 

دنل تدریی که فر تاد رده بنک * فطاع (بوب» را 
گر فت و گفت «امیدوار بودم ترا بیدا کنم » « بوب» . حالا ان کشیش 
مبداند که با کی طرف است .۰ » و با رضات دور و بر خود را 
نگز یست ۰ ۵ 

ناگهان زن باردیگر بصدای بلند گفت ۰ 

همین که به «ولترا» برسیم » حسابت رامیرسند. «بوب 


1 ی ۳ را ۰ توا بر:3: و 
که 9 ور نا شروع تفر بادزدن 1 

مد شم ار ی و مر 
جنابت هستی ۰ همه آنها کار دوستان تو بود .۰ خواهرزاده 1 1 
که ه : «بالدننی سیلوانا» 4 بل 9 نوزده ساله؛ 0 0 6 
تو کشتند . 0 ی و 


: ند , زن فرباد زد : ۳ 
۱ مات ۱۳ ۱ ِ 


1 و و مه ۰ ۲ 
ار ی . باین تر تیب ابو ب») "در وصعی تسلان ناراحت کننده ماه 
راطی کرد . بشهر رسیدند . اتوبوس وارد کوچه‌ای شد که خانه‌هاي  .‏ 
آن پنجره‌های کوچکی داشتند و جلو هر نك ازآنها گلدانهای گلي  .‏ 
دیده می‌ شلد . صدای کمك راننده "یگو ش 0 ۰ ی 
- «سانلازارو» » کسی‌در«سانلازارو» یاده نمی‌شود 13 
جند نفر خو: را آماده بیاده شسدن می‌کر دید . «بوب» که مدتی با 
یت و تنصحصت ابستاده نو د ء بیش آمد . 
1 ما هم می‌بایست اشجا بیاده شو نم ۰ ولی فلا کاری‌دارم. 
تا بو «ممو ) اد طاهر تسه : 9 
13 بای کشیش را بعوندان بیريم -.و بطرف زن برگفت و 
ادامه فاد من و ات این کار را سین 9 ۰ بهتر است 
بت دارند و نباید بهانه‌ای بدستشان بدهیم ۰ فهمیدید. خانم ؟ 1 
دخات بسویتتق یش ند رت اس 
سخنان آو درد نکرده بود : 
۷4 اتویوس استاد اس پیاده هل رن و در سته شد ول 
نله ننخضی: آبرا از بیر ون ی 4 مرد آجوانی که ب 
و دای بچلورد بت ۱ 


ای ری 2 ۶-4 
ی 2 
93 ۲ 
۲ 
0 
٩ - ۳‏ 
1 7 ث 


۳ 


1 

وم وی کنر را که می‌خواست افته 
نود » بر گشت و یروزمندانه اعلام‌کرد : 

آهای » بجه‌ها ! کشیش «جیولیفی» اشحاست . 

یکی ازآن میان گفت : - اوه ؛ «بوب» است ؛ 

بدبله ۰ من «بوب» هستم ۰ شما بی‌کار خودتان بروند . من 
شخصاً مراقب کشیش خواهم بود. 

مردان جوان در را رها کردند و بوب آثرا بخشونت بست. 
اتونوس براه افتاد . بوب به مارا گفت : 

ب من مراقب کشیش هستم و تو پیاده می‌شوی و منتظرم 
میمانی . 

(مارا» با اکراه قبول کرد. همه بیاده شدند رزنی که جنجال 
براه انداخته بود با او خداحافظی در و دور شدر از در عقب 


بسن انوب» و بالاخره کشتتتن مناده خدند . دفتی اوایی 


آمد ؛ با سوت مردم مواحه شد . ناگهان قهقهه خنده بلند شد . 
«(مارا» خو است یناه جه خبر است ولی اتوبوس عفب‌عفقب میر فت 
تا وارد گاراژ شود » راه را براو بست»؛ وقتی اتومبیل رد تشد دنگر 
کسی نمانده بود . 
دراین‌موقع «بوب» رسید . رنگش بریده بود و نفس‌نفس 
می‌زد . جمدان را برداشت و آرنج نامزدش ر حنستتد . هنگام 
راهر فتق تفر سااو را بحلو میکشید. مارا درحالیکه سعی‌میکردنباز وش 
بت "او اون و 
| 
0 
توب ؛ نیدارشو » پوت ۰ 
راکفا زر زا راو مش و . دمی‌تو انست 
موقعیت خود را بیاد بباورد .. ناگهان از وحشت لرزید ۰ صدا 
تکرار می‌کرد « بیدار شو ؛ وب » . ۱ 
مارا در رختخواب خود نشست و فراد زد : کیست ؟ 
مرد بجای اننکه حواب بدهد » جراغ را روشن کرد : 
9 کال گرم نوت انیحاستت ) 
۱ سبسخشید » شما کی هستند ؟ 
«لیدوری» » دوست وب . 


۳ 9 ی 9 ی تا وان باید با «بوب» 
۳ یا 
4 ی 7 1 
ژاندارمها » ایتطور نیست ؟ ۱ ۱ ۱ ۳ 
چه‌خر ۱ ۳ 9 
ژاندارمها در تعقینش هستند بهمین جهت باید فارکند س 
بخاطر ماجرای کشیش ؟ ۱ 
- بخاطر قَضیه «سان‌دوناتر .»7 - 
9 لباس بوتیده وارد ی 
با مارا نامز دم "آشنا شو ۱ 
- حدس زدم. مو ضوع خیلی‌حدی ره . تخواستم ی 
زنها ازان صخبت کنم و نف و او ۱ 

ی سیر ۸ بوب اشاره کرد که به . و 
1 بهتر است اصلا چیزی نفهمند تو چرا بمعض ورود مت 
تیامتی نز 1 

ی 0 

۱ خبردار هستند » ژاندارمهای ابنجا هم حتماً باخبرند ما 

3 که من نمی فهمم یبن ماموران دوواد توپرتس نس ۳ 

3 سود ترا دستگیر نکردند . ۱ 

4 - مأمورن دراستگاه توبوش ‏ «کول» بودند ؟: 
- ر فقای«کول» تلفنی ان مطلب را گفتند . 

۳ بوب به مارا نگاه کرد : بخت با ما باری کرد که پیادهر فتبم.- 

و ساکت شد چون خواهرش وارد اتاق شده بود . ۱ 

۱ «لیدوری» » چه‌خبر است ؟ ۱ : 
٩‏ اور هیچ خبري ایس بات مخت 
جرا 
" بوب گفت : 

۳ - شاید بخاطر قضیة کشیش باشد . 
7 ری کت : 


۳ 


وف ار فا ی 
۳۹ 


ی 
فل‌از ر فتن به‌مخفی گاه بارتیزانها درآن مخفی شده نو دنك . ۱ 
۰ «بوب» سیگاری با ته سیگار «لیدوری» روشن کرد . 
چند يك بات زد سنیی:گهت : ۱ 

همین ‌جا میمانم . 

دوانه‌ای ً و رك حکم تو قیف در انتظارت 
است اا نه ؟ 

- امی‌خواهم مثل آندفعه که برای بیدا کردنم مادر و 
خواهرم را حبس کرده بودند دوباره با آنها بدر فتاری کنند . 

ب ترس . دیگر دوره فاشیستها تمام شده است ۰ ما اسحا 
برای دفاع ازآنها آماده‌ام . 

تس درحالیکه با دست بروی تبانجه‌ای‌که نکمر داشت 
میزد گفت - 

خوب توش تن همم فان و ۲ 
رالا آمدنك .. 

اد فورا با من بیانی تون حوات استت ۶ 

(بوب» لحفه‌ای مردد ماند و سیس : 

اگر دستور حزب است دیگز بحث نمی‌کتم ۰ ولی بان 

که از ژاندارمها نمی‌ترسم . حتی ازآلمانها نمی‌ترسیدم . 

(مارا» ناگهان متوحه شد باند تنها بماند . 

ب بوب ؛ من » فردا صبح بخانه خودمان برمی‌گردم ۰ پول 
سرا نده: 

- فردا کششه است و ماشین حرکت نمی‌کند .... دوشننه 
خواهی رفت . 

تاجن ؟ 

دورنمای گذراندن تك روز و تك شب دیگر در این خانه و 
با این دو زن خیلی ناراحت‌کننده بود . 

بدون اینکه فکر کند اي جمله را گفته بود ولی لحظه‌ای 
بعد مصمم بود تصميم حودش را تحمیل کند . 

- دوانه‌ای ؟ زندگی در تك کلبه تا صحرا و بیابان 
کار تو یست . 

باوحود این خواهم آمد 

جچگونه با این کفشهاراه خواهی رفت ؟ 

«لناوری) گفت: 

- بهتر است ژاندارمها او را دراین خانه بدا نکنند . 


راگازا ۳۷ 


«لبدوری» افز ود .: و ژاندارمها مك ند ؛ بگو نید توت 
آمد و دوباره برگشته است . بگوئید نمیدانید کجا رفته است . 
ساعت يك است . تا ساعت دو به کلبه خواهیم رسنل .۰ 


۱ 
له . 24 
ی کنخاسنت:؟ 
۳۶ پبروت .۰ 
ح اج اش مه 3 
یز جر دز ۰ جرا نیامدی روی تختخواب بخوابی ؟ ۳ 
«بوب» سیگاری روشن کرده و برآستانة در نشسته بود 
تاو نزدیت شناد و دست برّشانه‌افن نهاد : 1 
بوب نگاهش کرد . ۱ 
- هرروز صبح که از خواب بلند می‌شویم» باید مرا ببوسی. ۷ 
(بوب» خم شه تا او را بسوسد ؛ این‌بارهم «مارا)نتوانست 
حرارت لبهای او را نیش‌از ك لحظه احساس کند جون همین‌زودی 
«بوب» لهای خود را عقب کشید . 
رت مر یاه انیت » مج ام ۱۳۰ 
ب من عادت کرده‌ام » تایستان هميشه بابرهته 
ينك دهاتی هستم تال مب تمه ار چه کشی بل ۱۱ 
(بوب» بارضات گفت : 
- لیدوری آمد. - گوئی از تنها ماندن با دختر حوان خود 
را معذاب حس می کرد . 
(«لبدوری» وارد شد و گفت : - سلام . برانتان ناشتانی 


آوردهام 

درحالیکه نان را می‌بر ند بصحت ادامه 7 

< خوب جالد بچه‌ها بان .بروع و ببینم اوضاع از چجه 
قرار است . ۱ 

کتش را.روی دوش انداخت و خارح شد . 

ظهر و با حداکثر ساعت بك برمی‌گردم : 

جند قدم دورتر » بر گشت و باخنده گفت : 

و اف تاد 


راگاژا ۱ ۳۹ 


9 3 حزدار| در هوز تکان‌داد ‏ 

- نمی‌روم ؟ 

۳ 

به رودخانه ۶ #7 حند رد ۰ در و نم دست و رویمان 

آب در يك نقطه مرتفع ؛ آبشاری کوحكث نو حود آورده 
نود . درآنجا خود را ششتند . 

( لو بت )۲ کار خود 1 بسرعت تمام کرد و الا رفت تا «(مار ۱) 
9 ود زا وید . 

بوب » بای درخت آلبالوی تنومندی دراز کشیده بود » 
شاخ انگوری به تنة اس درخت حسبده و تا شاخه‌های آن الا 
رفقته ود و اس 

جون وب ادامهداد - 

- من بیاد دوعاشق می‌افتم . اوسر است وآن‌دگری دختر. 

بش لا ۰ می‌دستی ؛ مو می‌خواهد او را درآغوش 
یت ددم 

نوت مطلب را درد کرده بود . 

و کر وش اس ات ۱ 
را بغل می‌کند. ولی او خود را کنار می‌کشد . 

- له » همانطور انس 43 من گفتم. و به‌تندی افز ود ۰ - آنها 

مق راحع ند بر ور حرف ی ؟ آخر عمله‌هاننکه سنگ جو « 

بوابٍ با تزدید او را نگریست . 

- دارم سیگار می‌کشم . 

دیدی » هميشه هائه میکنی .۰ 

مرد حوان برخاست و دوباره و «مار» نز د بك‌شد. 

خواهش‌ميیکنم » سینه‌بندم را به‌بند  .‏ 

و پشت باو کرد . 
دوی بوستش میلفزد حس کرد . باخنده گفت : 

ای ! قلقلکم می‌دهی ! 


.5 کار لو کاسولا 


بوب باو قاز گفت : - معذرت میخواهم . 

جر اسان را طر ‏ نکردهام . 

بالاخره مو فق شد . 

سب ستتم تا خود راب ی ۰ 
همجنان روی بوست دخترك بود : جقدر گرمی . 

منقلب نود ۰ «مارآ» بمحض اننکه بر‌گشت و او را نگرست: 
متوحه ان موضوع شد . درحالیکه چشم‌ها را بسته بود صورتش 
را بیش آورد : 

بوب .۰ 

ناگهان مردحوان صورت او را درمیان دستهای خودگرفت 
ودرحالیکه مدتی نسستاً طوبرانی دهان خود را بر لبهای او می‌فشرد» 
با حرارت او را بوسید ۰ آنگاه لحظه‌ای کنار رفت سیس برای دومین 
و سومین‌بار او و توسنتد . 

آنگاه بدون اننکه جیزی بگویند و حتی بیکدیکر بنگر ند 
بر حا ماندند ۰ « مارا » هم متقلب شده نود ۰ اننها اولین بوسه‌های 
واقعی او بودن . نگاههاشان با هم تلاقی کردند » دخترك خواست 
چیزی بگوید ولی بسادگی سرتکان‌داد و چشم بزیر افکند . قدرت 
حرف زدن نداشت . یك‌دست بروی دست مرد حوان نهاد و حس 
کرد او آنرا می‌فشارد و سیس او را درآغوش میکشد ۰ سرش را 
بشانه نامزد خود تکیه‌داد . 

مدتها بهمین حال ماندند . هر دو منفلب ودند » منقلب و 
جخوشحت ندرحه‌انکه انسان فعط تکبار ی ۱ می‌تو آند باشد: 


برای توت هم اولین نار لو ۵ ی ) مارا ( این موصوع را از مدتها 


مه 


‌ 


2 

افرادنکه از حاده می‌گذشتند » آنها را از دا 
آ و ردند ۰ وب گفت ۰ 

باید آزاننحا نرومم ؛ ما را از حاده می‌بینند . 

س‌ازاننکه زن‌ها و مردهائیکه درحاده بودند » ردشدند 
۱ بوب و بدنبال او مارا » با احتیاط به‌کلبه باگشتند . 

الیش همان ی و بهمان مت 
نود و هر جند 5 آوردن آن 0 0 
بوب » عصبی » سیگاری روشن کرد . مارا علفی را می‌جوند . 


ی مت تا وب تک وی یش ف دیه فت. ی 


راکازا ان 


" نمی‌توانستند حرف رد گوئی خاطره آنجه اتفاف افتاده» 


تور کت که مت ممیقصن دار 
مغز مارا می‌جر خیدند . 

نوب با بی‌توجهی خاکستر گرم سیکار خود راروی زانوی 
مارا ربخت ؛ ((عذر می‌خوآهم » - بهمدیگر نگر دستند و همد نگر 
را بوسیدند ۱ ۱ 
تکرار شد .۰ «مارا» روی: زمین دراز کشیده بود » صورتش »> 
گوشهاش بازوان و بشتش دراثر تماس با ستنگک درد می‌کردند 
ولی این دردها درلذت نوسه محو می‌شد . اگر بوب اراده می‌ترد 
می‌توانست او را تصاحب کند جون مارا قدرتی درخود حس‌نمی‌کرد. 

ی 

مق را سا 

مت اننها همه‌اش تصاد فی ات ما فا من به بار تیزانهای 
(ولترا» ملحق نشدم و بمحلی رفتم که با برآدر تو آشنا شدم . اگر 
با خی اف هوت) ها نمی شدعب 

بدون شك مقدر شده بود که ما سر راه همدیگر قرار 
گیر نم ۰ با آنهمه تضاد .۰ نو سبزه‌ای و من دور ۰.۰ جشمهای تو 
سیاهند و چشمان من زرد . جطور با ان حشمان ازمن خوشت‌آمد؟ 

- اولا حشمان تو زرد نیستند و سبزند . گذشته از آن » 
ی جشمهانت هد مت 

بازهم بکو . 

چی یکویم ؟ 

- که عاشق جشمهام شده‌ای . 

- آدم يك مطلب را دوبار تکرار نمی‌کند . 

ات نوت جرا رنی‌شواه‌بر۱"خوهتان عس ۲ 

کته کلدات ترا ۶ 

_ از تو خو شم می[ رد دوستت دارم مه ون کی موی هم 
رژبای‌من ... کلماتیکه هرگز بمن نگفته‌ای . باالله ! بگو : دوستت‌دارم. 

بوب همچنان ساکت بود . 

ببس حتماً دوستم نداری . 


3 کار ل وکاسولا 


پس یگو . 
تا ها ۳ :- دوستت دارم 
- نه بویینو » اننطور نه » باید با عشق آنرا بمن بکونی 
که ای ؟ د‌دوسعت دار 

ولی در لحن او عشوه‌گری و شیطنت بیش از دلدادگی » 
مخفی. بود . 

ئو هم مثل من گفتی . 

نه . من آنرا عاشقانه گفتم . بازهم گوش کن ۰ - دوستت 
دارم » بوب عزیز » دوستت دارم » دوستت دارم . 

صدایش نرم تر شده بودولی تأثرش ساختکی بود. خنده‌اش 

گر فته بود درعین‌حال ازاینکه می‌توانست باین خوبی نقش بازی‌کند» 
راضی بود . 
این کارها از من برنمیآند . 
زد نو تینتو جعدر نار احتم مون و ی 
و منکن مارا 
ادامه نداد و سیکاری بیرون آورد . 
- عحیب است که «لبدوری» تا حالا بازنگشته است. . 


تیش را نگو « بوب » » فکر می‌کنی مدت زادی 


مخفی بمانی ؟ 
و و نز تکشته 4 د لم نمی‌خو اهد اتفاقی براش 
افتاده باشد . 
حواب مرا ده » چند وقت مخفی خواهی ماند » رك 
ماه ! با بیشتر ؟ 


ب ای ! کسی جه میداند ۶ بدون شك رفقا سعی خواهند 
کرد اوضاع را رویراه کنند . ۰ 

9 تهمیدم . دیگر امیدوار نیستی کارها بسهولت رویر اه 
نشو ند -- درحالیکه 11 می کشید افز ود ۳ صسر داشته‌باش ۳ او ه ! 
بوبینو » مرا ببخش ولی آیا واقعاً لازم بود خودت را در این ماحرا 
وارد کنی ؟ آن کشیش و ژاندارم بتو چه کرده بودند ؟ 

- خواهی دد . همه‌چیز درست خواهد شد - لحنش 
مبرساند که شخصاً بگفتهة خودش امان ندارد . 

بوب, ظاهر 1 برای حبران ناراحتیهاتی که برای آو فر اهم 
کرده بود گفت . 

- درموردکیفی که نو قول داده‌ام ۰.۰ بولش را مید هم 
خودت میخری .۰ 


راگاژا ۲ 


و ی 
رشته سخن نسنحوی) تاآن کشانده شده نو 3 ولی جندان رغشتی بآن 
مد تگرانی 2 قلاتهان ۱ که له یف داشت ۲۱۱ 
سلب کرده بود . ۱ 

بهمین‌ز ودی بوب کیف بول خود را بیرون آورده بود : 

این بار سهه اسکناس ناو ۱ 1 مارا و حشت‌زده بیش 
ود فکر برد .- لیف پولش‌را بیمان ضرعت که هفت تین می کت 
از حیب بیرون می‌آورد . 
که" حانی ندارم آنها را بگذارم و از تن مد نی 4 دورخواهی 
ام ول بیدا واه رد میاه تا ۱9 
از حیب درمیاوری . باورکن که شبیه بجه‌ها هستی » اگر واقعاً 
قصد زن گرفتن داری » باید دراین‌موارد جدی‌تر باشی . 
دوست دارد که می‌تو آند سل را برایش تعر بف بت من 4 
درمبان بگذارم _ وق مر دا مور بودم آنرا برای حودم 
نگاه دارم . حتی به مادرم تاکنون راز دلم را نگفتهام ی 
خلاف آنچه را که احساس می‌کر دم 4 به‌د وستانم م ی گفتم ۰ ای 
غصه‌ای خود را خو شسحال و میدادم ۰ برای اینکه ه 
«میدانی و وف او و دل کسی بحالم لسوز د... 
ور و زو مس ری ۱ سس 6 10 فست 
وا رنه یر را یی ۱۳ 
باید بمن اطمینان کنی . اوه ! حتی گوش بحر فهایم نمی‌دهی . 

- چرا» گوش میکنم . 

- پس این قرار را با هم می‌بندیم ؟ 

دا نجه قرارزی:؟ 

۱ 

زد 


یا کر تشه 


- نگرانم » همین . نميدانم چه بر سرش آمده . چون اگر 
اتفافی نبافتاده بود تا حالا می‌باسست از گشته باشد . 

بوب با حیرت او را نگرست ولی بالاخره اطاعت کرد 

آهان ».همینطور . 

موهایش را بوسید و نوازش کرد . 

وی وحم جوشت نمی‌آید ! من دلم.می‌خواست همست 
بهمین حال می‌ماندم ۰ حرکت نکن . همینطور یمان . حرف نزن .۰ 

سر او را بروی شانه خود میفشرد و به‌آرامی موهایش دا 

نوازش می‌داد . حس می‌کرد چیزی دراعماف وجودش آب می‌شود . 
معلوم نبود از لذت است ا از غم 

آفتاب پائین آمده و پشت ابری تیره پنهان شده بود . 
مارا نخود آمد . آهی کشد : 

ب جقدر وقت بسرعت میگذرد . چته ؟ خوابت برد ؟ 

خنده‌اش گرفت . بوب بخود امد : 

بله . تقرسباً... داشتم می‌خوابیدم. ودرحالیکه اوراعاشفانه 
می‌نگر ست افزود ۰ جقدر دران‌حالت راحت بودم . 

لوب ۰ 

ار 

هر دو متأثر نو دید . 

دوستت دارم مارا . 

من هم دوستت دارم بوب . 


باد می‌وزید ولی هوا سرد نبود ۰ ابرهای سفید از بالای‌سر 
«مارا» می‌گذشتند و صفحه ماه را تار می‌کردند . در دوردست » 
نقطه‌های روشن تك‌تك و با درکنار هم بچشم می‌خوردند ۰( مارا ». 
خود را تنها و فراموش شده حس می‌کرد . 

بیش خود فکر می‌کرد: « بس کی بوب باز خواهد گشت ؟» 
یبود «ارنالدو» پسرعمویش را برساند ۰ بسر عمو » بسر 
جوانی بود که شابد از تنها ر فتن می‌ترسید . بوب گفته بود : - 1 
را تا بل می‌رسانم: - اگر تایل ر فته بود» می‌باست حالا بر گشته‌باشد. 

خدایبا » چه‌خواهد شد ؟ - غم و نگرانی «مارا» افزاش 
می‌یافت .۰ بطورکه «ارنالدو» تعریف کرده بود : - «لیدوری» 
هنگامیکه از خانه «بوب» خارج می‌شد » بوسیله ژاندارمها» دستگیر 
به شعبه حزب رسانده بود و رفقا تور با اتومیل به «بیز» ر فته 


۳ 
۹ ی اد ی سایق نی سکشی مس ی ای ات ینت سک ناتسیس مت ی سوت هت ری ان ی تبرت نستمدضی اون ای وا ی یمیش ات یی ی ی ی ین شا ییات ورن و ی مخت ین هش یی ات ی بای شا ات وا ی زیت یت یا اش اس ی ی ان 1 شش ی اش یت ین ات ی ی هت 3 


راگاژا: 9.1 


بو دند و گو با درآنحا سار ر فعا ازان ی‌احتیاطی («لبدوری» 
سختی خشمناك شده بودند . آنگاه «ارنالدو» گوشزد کرده بودکه 
همچنان مخفی بمانند و دراطراف ظاهر نشوند . 

بالاخر ه سابه‌ای را دید که ازحاده بالا می‌آمد . 

ی 

وب حو اب‌داد : - بله . 

کحا رفته بودی که اننقدر دبرکردی ؟ 

- «ارنالدو» را فرستادم لیموناد بخورد و بول دادم دوتا 
هم برای ما بخرد تا با شاممان بخورم . 

من کرسنه ن, 

باوجود این باید چیزی خورد . چی‌می‌خواهی گوشت 
با ژامبون ؟ 

- ففط نات . 

بس‌آزاننکه نان را خورد » مارا گفت : 

من میروم بخوایم . 

- من هم سیگاری می‌کشم و میایم . 

بوب درکنار او زیر بتو دراز کشید . 


ی ی ۶ ۰ ۰ 

تا ۱ ۱ 

لوب ۰ 

۱۳۳ 0 

تکوم این سر پتو چه کت ؟ مور موف 
با هم بطرف پل میر فتید . 

- هیچ‌چیز . چه‌می‌خواستی بگوید ؟ 

همه این مدت را که ساکت نودند . 

راجع بکارها صحبت می‌کردم 

دار که باید عقینت را دم بگوشن . قول داده‌ای 
جیزی بنهان نکنی . 

غیرر فهای) (بیز» می‌خو اهند که دورتر روم . شابد فردا 


بدنبالم بیایند . 


نت اد ید و ۲ 

یط ود . شاید به‌خار جح از مملکت ببرندم 

(مارا» و حث حشترده تکرار کرد ۰ - به خارج ازمملکت ؟ 
بله ۰ ولی نه برای مدت طولانی . میگوبند بزودی عفو 


3 کار ل وکاسولا 


سس سس سس سس 
بخواب . 

- اما اگر فردا دننالت بیاند... آخرن شبی است که 
تا ۳ ۱9 

بوب حوانی نداد . 

- نمی‌خواهی مرا درآغوش بگیری ؟ ‏ : 

بوب همچنان خاموش و بیحرکت بود » گوئی اصلا چیزی 

لوب ۰ 

٩‏ وق نی‌کنی 3 خیتوانيم ی موی 

بوب حواب نداد . 

( 2 ناراحتی داری . 

4 . می‌خواهم بخوايم ۰ 

حتماً چیزیت هست . لابد از من دلگیری. 

جرا ان حرف رامی‌زنی ؟ 

 - ۳ 

- چه مکی 3 پیش از ناه بیل دادم 
دور از هم مایم ی قولت تا ی 
بگو یم دیگر مجبور نیستی خودت را نامزد من بدآنی ۰ آزادت را 
بتو بازمی‌گردانم . 

سس یقت دار که در ۱ 

- نمی‌فهمی که من خیلی دوستت دارم ان حرف رامیز نم ؟ 
دوستت دادم مارا » آرزو 3 1 0 
دیگری پیدا خواهی کرد و او تورا خوشبخت میکند . 

«مارا» بیش‌از خود کلمات از لحن فوق‌الماده حدی و 
غم‌انگیز بوب » نکه خورد . ساکت ماند و نفس را در سینه حسىس 
_ ...بنظ رش مسر سید نه قدرت حرکت دارد و نه میتو نف 
حرف ینزید . 

بوب پس از مدتی طولانی پرسید 

گم مارا 4 خوانیده‌ای 1 

دخترك بکه خورد و بلافاصله خود را به‌نامزدش فشرد و 


ی اسب 


۲ َ 
ی ی یج سک ی یا ی ی ی 101 


واگازا . ". 1۷ 


ی اه ای یج 
او فشرد 
ره ار کت ۰ حتی او را نمی‌بوسید » فقط باتمام 


قوا خود را به «مارا» مر ی ات ام سم رت 


او ود . 

- اوه ! بوییتو.» چقدر بدیختیم ! 

و به تلخی گر ست . 

وه بو تخوآهم سو ای از نیو ایک تاه وم ۱ 
۱ 

جچه سوالی | مملیاتت که دریستضان دارم 

وت ی م۳ ۵ 2 


هیچ ربطی بهم ندارد . 


ساکت شد و بفکر فرو رفت . 

- بچه فکر می‌کنی 3 یمن بگو . 

به کشیش «جیو لفی» . 

ضر(او رااندنی.؟ 

برای اننکه فاشیست ود . مکر نه ؟ 

درست است . ولی با «ممو» تصمیم گر فته بودید که او 


را بزندان سرد تامورد حمله قرار نگیرد . 


احق با توست. وی 
۰ 

زنها ؟ 

له زنها تاو حمله کردند و او که ترسیده بود خواست 
فرار کند که باش لیز خورد » آنگاه زنها » و آن زنی که دراتونوش 
بود هم حزوشان بود » شه‌اش را جسیدند ... آما باند اقرار کنم که 
کشیش شخص من بدی نکرده نود . 

ت نثابرآین نمی‌بایست اذاندٌ شش می کردی . 

ار کار . دیدی) که و قتی‌حوانها 
لها توب بر یله کتیه سطز ان برد گرفت ‏ 

- درمورد زنها هم می‌باست همین کار را می‌ کر دی . 

وم گاهی انسان نمی‌داند جه‌می‌کند . مثلا همان واقعة 


«(سان‌دوناتر » .. 


- درآن‌مورد هم تو سرگاز ت۱۳ 
چه میگوئی ؟ می‌خواستی انتقام دوستم را نگیرم ؟ اول 


1۸ ۱ کار لو کاسولا 


کس یکه تیراندازی کرد رئیس باسگاه دزد بود . 

او را که کشتید . چرا درصدد قتل بسرش برآمدی ؟ 

بوب معذب او را نگرنست . 

- میدانی » دران‌موارد انسان تعمق نمی‌کند - و باخشم 
فر نادزد . از و دانکر انتظار اس حر فها را نداشتم ۰ آگر ((ممو )) 
گفته بود ك جیزی . او اگرجه ادعا می‌کند ولی درحقیقت درزمره 
ما نیست . او رئج نکشیده است . ولی تو چی ؟ بدرت را: شکنجه 
داده‌اند و برادرت را کشته‌اند ! 

او میلررزند - 

- همه‌شان را خواهم کشت فهمیدی ؟ همه‌شان را! 

- اوه بوبینو نمی‌خواهم ابنطور حرف بزنی ۰ 
خواهم داد - 

نان ترتیب دیگر دوستم نداری و تک دهم را 
نمی‌کنی ۰ 

وی نمدکه اش کر دید »ما رکفت : 

بو یج سوق را نمی‌توانی 1 بنهان‌کنی همهافکارت 

"ادلی من بچیری او مد کی کر 

ره لک 

گوشش را به‌سینه او جسباند و گوش فراداد » سیس 
برخاست و گفت : 
میدانی دات چه میکوید ؟ میکوید آنقدد « مارا » را 
ازان ۳۳ نخواهم کرد ۳ نود ۱ 
دور بروم و لی دلم بای 2 اوباشم . 

بوب متأثر تصدیق کرد 

اسشتت ماو ۳ 

قول میدهی دیگر دورویر آنن‌گونه کارها خط‌کشی ؟ . 

- قول میدهم 

آنگاه مدتی درباره ننده صحت‌کردند ۰ سیس راجع به‌شب 
گذشته حرف زدند . جه‌شب درازی بود . 

- بوب راستی نباید نگران باشم ؟ 

۹ 

ولی ... همدیگررا دوست داشتیم . 

درست است ... ولی طوری نشده. 


و ی پوس ند و رت 0 
»1 گفت : « آرام ات و ی ومرد جاق افزود : « رهیتار 
۱ ۳ 0 وتکان 9 ۰ اتومبیل 4 0 رد ار 9 


ی 
مارا ۱ » بخانه بازکشته بود ۰ مادرش اف ۱ ك 
ازاو تا کر کت تایه اورادن زخرشن و گفته ست 1۳ 


مگر قرار ننود يك‌هفته درآنحا بمانی ؟ 
مارا بعحله حواب داد : سای 4 همینطوری گفته بود .. 
کفشهایم را دندی ؟ آنهارا بوب برانم جریك ۰ . 
بدر بادوچرخه ور ۰ همد نگر ۳ نو سید ند . آنگاه 
مارا را سهانه‌ای بگوشه‌ای کشاند وراجع ندوب و ۰ مارا ۵ 
8 ز را بحزیك شب تنهاماندن بااور! تعر نف‌کرد . ۱ 0 
۱ اورا کحا بردند ؟ 
بخارحه . توت انطور می‌گفت . 
خو شحال بودکه بوب از جنگ ژاندارمها فرارکرده‌است 
- زیرچشم آنها » _فرارش دادیم » زیرجشمآنها ۰ 
گوئی او هم دراینکار شرکتی داشته است . 
روزها میگذشت ومارا هرروز 9 روز بیش در یر ار 


غم انکیز 9 فر و ی 


» تردن و برسید ۰ 
چه‌ات است ؟ 


هاچ 1 


مر 


0 ۱ کار لو کاسولا 
که غم خوردن برایشان ارزشی ندارد . 

تاستان 2 نود : دانگر جندان به‌نوت فکر نمی کرد . 
باوجود اين او مارای سابق نبود . غفرورش » یکی بدو کردن بادختر 
عمویش » وراجیهاتی‌که با دوستانش می‌کرد دیگر درنظرش پست 
حلوه می‌کردند ۰ خودرا مافوق آین عوالم میدانست . بدبخت وحتی 
ناامید بود : ولی دلش نمی‌خواست دوباره همان دخترك احمقی 
بانشدکه سالقاً نود . 

در بابان ماه‌توآمبر بر اطلاع بافت که خانواده‌ای در« بوحیبونی» 
در حستحوی هار همه کاره‌اسنت ۰ تصمیم گر فت جود را 
معر ف ی کند ۰ دنگر فادر نود و فان ۳ نماند . 


۲ 
خانوادهانکه مارا درخدمت آن ود از نج نهر و 
می‌شد ولی هیجکدام ازآنها درخانه نمی‌ماندند مب ماو مر نات 
غذا ببزد . جهار اتاق راتمیز ومرتب‌کند وهمه کارهای دیگر را 
انحام بدهد ۰ هیچکس باو دستور نمی‌داد » مخصوصاً خانم خانه‌که 
زئی تنبل وبی‌قید ومتصدی صندوق مفازه بود ویکلی به‌خانه و 
زندگی خود بی‌اعتنا بود . دختر وبسر خانواده هم درمفازه سرگرم 
بودند بدر ویدر بزرگد هم کاری بکارکسی نداشتند . 
ال ی از نخستین سنهای ورودش ود که ا[ ان ۱ ۱1۰ 
کرد .۰ اشس دختری ازدهکده مونتگیدی ود واو ود که شفل 
خدمتکاری را برای مارا بدا کرده لو د ۰ آنها تازه همد گر را 


ولی جون مدتها بشغل کلفتی اشتغال داشت » قیافه شهری بیدا 
کر ده دود . 

برای عیدنوئل » مارا بخائه بدرش مراجعت‌کرد . بدرش 
که باشغل کلفتی اومخالف بو د انار عدم رضایت خو درا آشکار تر 
نمود ولی مادر مارا باکار حدید آوموافق ود جون احتمال میداد 
باین ترتیب دخترش بوب‌را فراموش‌کند . 

و لی مارا دختری حودسر لو د واین‌بار هم تصمیم داش ۳ 
رای خودرا پهکرسی بنشاند . 

در فرصت مناسبی که بافت راجع به بوب از بدرش 
سبوال کرد . 

- خری ازاو ندازی ؟ 

چه فکر می‌کنی.؟ اکر. خبري داشتتم قورا باطلاع تو 


راگازا 6۱ 


جرا انهمه وقت مارااز خود بیخر گذاشتهاست ؟ 
چه میدانم ۰ ممکن است هزار دم داسشته باشد. . ولی 
زر با تسترش امد بود بدون شك من‌فهمیدم . 
عفو عمومی چطور شد ؟ 
ددع 
کلبه‌ها ودکانهای جوبی « لونابارك » درمیدان بزرگی اندکی 
بائین تر از حاده فرار دتتنن مت درآنحا می کشتند و 
ی مت ای سم 
شس هنگامیکه مرد جوا فا کت اوه ! جه اتفاق 
و ود وت .من 
پسرلگفت :۰ - خوشوفتم . 
ونویهة خود دوستش را که در جند قدمی استاده بود 
معر فی کرد .۰ ح ۱ 
مارا باوحود حیرت‌اولیه » فهمید ان ملاقات قبلا بیش‌بینی 
و و ار آن گذاشته شده است . یگاه خشمناکی به‌انسن" انداخت و 
روی خودرا بسوی دیگرگرداند . . 
دوست انس بیشنهادکرد - گشتی روی هواييماهايزنيم؟ 
اس قول‌کرد ودر حالیکه به مارا وحوان دیگر نگاهی 
معنی‌دار می‌انداخت »دورشد . 
ماهم میر و لم مادموازل ؟ 
مارا سردی حواب‌داد 4-۰ - ویشت بمردحوان‌کرد . 
ب میترسید سرتان گیج برود ؟ 
- ابدا . ولی بامردیکه نمی‌شناسم هیچ‌جا نخواهم رفت . 
و اضافه کرد : 
دوست میم باون ب(شنکه مرادرحر بان ار این‌اوضاع 
راحورکرده ۳ میدانستم نمی‌آمدم . 
مرد جوآن لبخندی برلب آورده بود ولی چون متوجه شد 
مارا حقیقتاً عصبانی است » معذب شد وچشم بزیرافکند . 
اش باتفاف«دوستش خنهه‌کتان؛باز کشت ,. 
میترسد ولی خطری ندارد . 
مارا به‌تندی روباوکرد : - جرا بمن نگفتی ملاقاتی تر تیب 
داده‌ای ؟ اگر فهمیده بودم نمیآمدم . 
- مگر چه اهمیتی دارد ؟ 
- برای توهیچ ولی برای من خیلی مهم است . خوشم 
نمیآرد باد سرهائ ی که نمی‌شناسم بگردش 4 


2۲ تصش ۱ کار لوکاسولا 


سم سیب سس سس 


ی تنها نباشی وخوش بگذرانی ۰ 
( استفائو » . 
ی . این « استفانو » هم اصلا 
نمیدانم کت 2 
مرد حواآن خنده کنان گفت : ۰ - خودش اشتت ِ »نو حتی 
خودت را معرفی نکرده‌ای ؟ 
«استفائو ) بابی‌حو صلگی گفت کی ۳ ۰ ورو به مارا 
کرد : - مادموازل عذر می‌خواهم .۰ من‌هم نمی‌خواستم اینجا پيايم ۰ 
اشس ودوستش ر فتند سوار ماشینها بشوند . ماراگفت : 
چه احمقی ! دوست من‌هم همینطور . دوتائی بهم ميا نند. 
بدتراز همه اینکه آمروز می‌خواستم به‌سینما بروم وبخاطر اینس 
از آن صر فنظر کردم ۰ 
مردحوان بعحله‌گفت ۰ -هنوز در نشده می‌توانید به 
ب دیگر دمی سم کسی را بيداکنم وبااو بروم ۰ 
۱ استفانو » لحظه‌ای تردد کرد آنگاه‌گفت : 
- من می‌توانم همراه شما بيایم ۰ نترسید هیچ‌نظر بدی 
بدارم . خود من‌هم میل داشتم فیلم ینم ۰ 
قبافه‌ای جنان حدی ومو فر داشت که مارا قول‌کرد و لی 
بشرطیکه خودش پول بلیتش دا بپردازد . 
- هرطور میل شماست . همینجا باشیدمن‌بانها اطلاع‌بدهم. 
له . خبردادن .نمی‌خواهد ؛ 
برژه افتادند ۰ حین راه رفن از هم فاصله گر فته بودند . 
مارا بول خودرا داد تا«استفانو» بلیت تهیه‌کند . 
هار دنتها:شدند فتلعد فا شتا نما نمی شاه ۱ 
اشفال شده بود ووقتی چراغها روشن شد »عده کمی ازسالن بیرون 
رفتنكد. . 
ب مثل اینکه باید تاآخ فیلم سریا باه 
ات تفصیر ان دوست احمق من ۳ انکه 
میداند نامزد دارم این ملاقات را ترتیب داده » اکر آزاد هم بودم 
ازان نوع ملا قاتها خوشم نمی آمد . معنی ندارد آدم بااولین سری 
مشود بکردفی تن ۱ 
ره کار کتییی دادح کی و 
وله اسب ۱ 


راگازا 2 


- اهل اینجا نیستید » اینطور نیست ؟ ۱ 
- من هل «مونتگیدی» هستم . برای همین هم هست که 
بااینس بگردش میروم چون دختردگری دراینخا ثمی‌شناسم . 
"-من هم اهل ابنجانیستم .اهل «کاستلفیورنتینو )میباشم. 
درکار خانه بلورسازی کار می کنم ‌ 
۱ استفائو » بارانی خودرا ازتن درآورد . مارا علامت 
حزب را تشه اآودند . 
و و 
ساض ‏ 
زگ ندرم هم همننطور : برادرم هم 9 آلماننها تتر تاانشس 
کر دنك 
- پارتیزان بود ؟ 
بله . بانامزدم تکحایو دند . لعنی ۰۰۰ قر ان مو فع هو ز 
نی هایگ وا نع شتا تیم 
سخن خو درا کرد .بچه مناسبت زندگی خودرا برای 
ان ناشناس زر یقت ی کر ۱ :ضلحت؟ از عو ضل کرد 
یخوش مر 
اما شما که دوستی دار د . 
3 او دوست واقعی من نتب ۰ شلمانی ال و در داز ار 
سیاه فعالیت دارد . 
دوصندلی خالی شد ومارا و استفانو نشستند . مارابرسید 
فا ار ور لها ما رود 
۰ ازنوع ول کت وب دا ۰ هیچ برالم مهم 
ود تما کدی بجابانه برس : 
لحظه بعد افز ود فش ) ی 4 رن بودم . 
0 با ند خی نمض ۱۳ 
ون حودم هم حوشم نمی] مد 1 دورو در نامز د من بگردد ۰ 


مت بدا 


قسمت دوم فیلم شروع شد . 
وی ان نها خای 2 داب نان مارا وس ساعت جنداست؟ 
نه . تاهشت فرصت دارم م به(«لوتابارك» بر گردیم 


س 


كِ" ۱ کار لو کاسولا 


براه | فتادند . مارا برسید : 
راجم بتامزدتان چه می‌گفتید ‏ 
آو دختر نجیسی نود : برای همین بودکه رهایش کردم . 
هنگامیکه س‌از سه‌سال خدمت سربازی برگشتم » چیزهائی از 
باور کنم . خوداو قسم می‌خورد نجیب است . تاابنکه خودم مچش 
را گرفتم ۰ برای همین موضوع ولایتم راترکردم چون هروقت 
بااو روبرو می‌شدم منقلب‌می‌شدم ودلم می‌خواست گناهش‌راببخشم. 
9 بهتر بودگذشت می‌کردید ۰ 
آوزنی است‌که لایقگذشت نیست . از همه انها 
لته ۳ باخود من‌داشت حو شم نمی آ مد : 
منظورتان جیست ؟ 
بت سسنت بمن هم طسیعت داقمی خودرا بروز میداد . 
جطور ؟ 
- وقتی دختر وسری نامزد هستند » وظیفة دختر است 
که حلوی تأمزدش را بگیرد . مردها گاهی بسرشان میزند ...بااو » 
دورن نامزدی مافرقی بازناشوئی نداشت . 
مدتی ساکت بودند آتگاه باردیگر براه افتادند منتها بحای 
اینکه بطرف « لونابارك» بروند » درطول خطآ هن براه افتادند . 
- مثل اننکه هنوز عاشفش هستد ؟ 
و4 وت و ۳ فلا رفن 
سربازی » برای و قت‌گذرانی بها و اظهار عشق می‌کردم ۰ درمدت 
سه‌سال که ازاو دور بودم فکر می‌کردم وخیال می‌نمودم 
عاشقش هستم درحالیکه معشوقه خیالی من زمین تا آسمان بانامزدم 
دانستت . 
ساعت نزدیبك هشت ود ودیگر فرصت نداشتند به 
( لونابارك » بروند . 
مارا اندکی فکر‌کرد تا حملاتی راکه در ان موارد گفته 
می‌شود بیاد آورد : 
- از آشنانیتان خیلی خوشوقت شدم . 
من هم همینطور مادموازل . 
ب س خداحافظ . 
خداحافظ - وس‌از لحظه‌ای مکث افزود : شاد کشنبهة 
دیگر به ( لونابارك » برویم . 
روز بعد ماأو قع رو برای انش تعر نف کرد . 
- عجب بازی سرم درآوردی ۰ بدون اینکه خبرم کنی » 


را راگازا ۱ ۳۹ 


دررفتی ! ومن مثل یك‌احمق همه «لونابارك» را در حستجوت 
ز یربا گذاشتم . 

۱ برع 

2 بله ۰ باآن سره ۰ اول دادو بیداد راه انداختی و بعد 
بااو در ر قتی . ۱ 

نمی‌توانستم تنها به‌سینما بروم . 

- راشتی ؛ نقشه بدی نبود . برای مخفی شدن چه جالی . 
بهتر از سینما . 

مارا عصبانی شد ۰ 

چه‌طرز فکری داری ! سینما بقدری بربودکه تامدتی 
صندلی برای نشستن پیدا نکردیم 

وتان زر نما بح 9 لاد در امتداد خط آهن ِِِ 
کرده‌اید ... آنحا » محل ملاقات عشاف ات . 

و ی وروی ی 

بش ور ی کی دنت » تودوروئی .۰ 

لین چه جر نها می‌رنی ۰ 

- دروغ میگویم ؟ دیروز وقتی آن‌بسره را بتو معرفی 
کردم اوقاتت بقدری تلخ شد که گوئی گناهی مرتکب شدهام . 
آنو قت" همینکه دو قدم دورشدم » از فرصت استفاده کردی وبااو 
ر فتی . معلوم‌استکه برای نمازخواندن نرفته بودید . 

مارا باوج خشم رسید : 

خیبلی بدحنس دار ی . دیگر و سینمت ۰ اگز 
حان بدهی »نگاهت نخواهم کرد 

مارا واشس به ( « لو تابر ) ر فتند ۹ و «استفانو) 
آنحا بو دزد . تس ار مار فات امعم له»۰(نیین نادو ستشن رای او مت 
سواری زر فتند 3 نخورد . 

- مثل اینکه امروز حال خوشی ندار بد 

اه 

- من هم همینطور . نامه‌ای ازنامزد سایقم دریافت‌کرده‌ام. 
باز هم طلب بخشش وعفو کرده‌است . 

- مکر بازهم برای شما نامه میدهد ؟ 

له هفته‌ای دوبار . 

تما خو ات منت‌هنل ؟ 

مت بله ۰ می‌نو سم که دیگر امکان هیچ بیوندی لین ماوحود 
ندارد . خانواده ان دختر خیلی سرز بر و نحسند . معلوم می‌شو د 
علف هرزه همه‌حا میر و بد . آنشب يك داستانی نوشتم بهمین عنو ان: 


۱ 


کت ات تس ی ی ارات وی ی تسش یش نا یاس رس 


ِ و و ِ 0 و ماه با تر تیب و 
تز ۰ شرح نامزدیم را نوشتم و فقطا اسمها را 
۱ آاشس ومار و بازگشتند . مار نو بااعیان ی ترا همه 


تس نوداده خرید . 


هنگامیکه « لونابارك » راترلد کردند » ماریو گفت : شماها 


ما نت نت تان تیم . آشس میجند ند . 


س‌از طی صد قدم مارا 1 ودوت انا را ار را 
دیدکه نکد گر را درآغوش گر فته دودنید ۰ بطور ناگهانی ضعفی در 

شکم ح س کرد . به‌استفانو نگرست : دستهارا درحیب بارانیش فرو 
برده و چهره‌اش کاملا در سایه بود ۰ فقط برق چشمهاش دیده.. 


دتان است ؟ میبینم بقه‌تان رانالا زده‌اید . 
له . سردم است ۱ 


- من هنکام کاین: انفلدو از گرما ر نج می‌در م ۶ سرما 


۳ 


۲ ۲ وا بلورسازی حگونه ی 


۰" شروع کرد به‌شرح دادن کار خود - مارا بابی‌توجهی گوش 

۱ منداد وگاهی نگاهی به‌شت سر می‌کر د ۰ اشس ومار بو باز و سازوی 
هم راه می‌ر فتند وکا برای ول سای همد گر میاستادند * ین بار 
مسر د ند »۶جون ز برنور ابستاده نو دید .۰ 


بد ۰.۰ باین تر تیب مجبوویم ۵ ی 


ار کنیم. خیلی خسته‌کننده است . ولی انسان بالاخره عادت‌میکند,» 


ک ماه ابیت ما خریرا رمق ۱ 


1 همانر وز اشس براش تعر بف کرد که نامزدی در مونتگیدی دارد 
و دزرودی بااو ازدواج ده ۰ مارا رفتار دوستش را باداشتن 


نامزد تقبیح می‌کرد » بأوجود این به‌سبکسری اورشك می‌برد . 
. امبدوار ود نکشنه بعد استفانو را بنیند ولی مار و تنها 


آمد . درمدتی‌که در لونابارك بودند خودرا زیادی حس نمی‌کرد وی 
9 تمد فهمید با ید انس ودوستش وا تنها بگذارد زرودتر از معمول. . 
ی ی د یکین بافت . # 

9 بکثد به بعد 7 تق را نشدن در ی هن 


ِ 


0۸ کار لو کاسولا 


خواست وگفت مور بو ۳ 
بسینما ر فتند . 

هنگامبکه از نکد نکر خداحافظی می‌کردند استفانو شعری 
راکه برای مادر ش سروده بود تم 
خو آند ۱ ایب 
نگاه عمیق وحرکات آرامش را دوست داشت ولی صحتهای‌طولانی 
و همچنین سکوت‌های تمام‌نشدنیش اورا معذب می‌کردند . 

این لو د حالت روحی مارا هنگامنکه او لین نامه‌را دِ اوابل 
مار س از توب دریافت کرد . 

۳ 


استفائو به‌نردهة سرخ وسفید تکیه داده بود . لباس نوئی 

دربرداشت . ته‌سیگار خودرا دورانداخت و به‌مارا نزدیك شد . 
سخشید که در کردم . 
اهمیت: خن 
- راستش دا بخواهید نمی‌خواستم بیایم . 
استفانو متعحب برسید ۰ جرا ؟ 
-برای اینکه خوب نیست .من نامزد دارم وشما» شمابا 

دجبری معانبه می‌کنید . 

جند قدم دور نشد زد ۰ استفائو برسید .۰ 

جرا گفتبدکه نمی‌خواستید بانید ؟ 

ب حاحتی بشرح نیست . کار خوبی نیست و خودتان 
هم مپدانید . 
۱ جون ... تاحالا درباره آن فکر نکرده بودم . گذشته از آن 
دبرور نامه‌ای از نامز دم دریافت کردهام ۰ 

رک . شاد جیزهائی راحع بمن شنیده و سرزنشتان 
کرده است . 

- نامزدم نمی‌تو آند از آنجه من انحام مید هم خبردار شود . 
ود فزانسنه است". 

۶ 2 استفانو باتعحب توف 13 فرانسه ؟ 

بله ی . نه‌ماه بود خبری آزاو نداشتم وبالاخره 
دیرور ی دریافت کردم . ۱ 

ترا کار آنحا رفته ؟ 

مارا جواب نداد . چشم که 
شد دی به‌درمیان گذاشتن راز حود بااستفانو همجنانکه او کرده 
بوددرخود حس‌میکرد . بالاخره تصمیم خودراگر فت : دیگربااستفانو 


د ی واه همه ی را 
مت ان خبلی‌وقت بود ی جواست 0 وی پا 
1 29 حوشیان نمی‌آید .. ۳ 
4 - موضوع خوش‌آمدن نیست پر خوشی  .‏ ۲ 
ندارد پس ین شین کردش مات . موافقید ؟ 5 
مردحوان گفت مواة 

- می‌خواهم رازی راباشما درمبان بگذارم . 
ی ی 1 
ری وشن رده برد الا خر مگفت : : 
- حدس میزدم که ناراحتی دارید » جون بیش‌از اد ۱ 
" گوشه‌گیر وخاموش بودید 0 تصمیم گر فتم سئوالاتی دراین 9 
دت نکنم ولی ۱ ی 32 
نم قوتزات ات 0 7 ره ۳ ۱ 

شیاهتی درسرنوشتمان وحود فد بطرف نکد بگر کشانده شد یم . 


‌- خی 
توت ۳ 


شاید . ۱ 

مد وا نون ط ورزت ملاقاتهای ما هیچ‌بدی ندارد » اقلامیتوانیم شرا 

همدیگررا دلداری 0 1 

بزای و اورا باسم کوچکش خطاب‌کرده بود . .۰ اد 

این آ خرن قلافاته مات ۸ 

هر طوو هبل شنماست؛ < اگزّواقعا بناباشد که همدیگررا ۱ 

نبینیم »اجازه 0 رل چیزی بشما بگویم . 1 
۳ دقل از تون نز ری ز 
۱ ۱ مو قعی که آزاد نود بل . مارا بمن نگوئید ۰ اگر قلبتان در ۳ 
۱ سرد دیگری نود » فکر می‌کنید امکان داشت مصتی, نسست یمن 
داشته باشید ؟ 1 
مارا ناسر حواب مشت داد . 7 


ند یه درچشم من نگاه کنید و حو آب‌ند هد . 
مارا بی‌آراده ی 0 ۱ 


خواهم شد اگر بدانم چنانکه در موقعیت 0 ۳ روما ۱۳۲۰ 


شاید شماهم بمن علاقه پیدا می‌کردید : من که بلافاصله عاشق  ..‏ 


مارا جشم ارچ ئ و ۳ بر 

شب نزدیك شده ود . مارا ندون اننکه بچهره استفانو 

به‌آرامی باز گشتند .۰ فقط هنگامیکه به‌قصبه رسیدند » 
توانستند بهم بنگرند و حرف بزنند ۰ هنگامیکه از هم حدا می‌شدند 

ربب تخواهید ناه ملافات کنبم ۶ 

- استفانو » سعی‌کنید نفهمید ... 

- می فهمم مارا و 


وت دجتر 2 را مدتی طولانی فشرند ایهاه دون نت طلمد: 


حرف وحتی خداحافظی » ازهم حداشدند . 
> > 

در ماه آوریل » دومین نامه وب را دریافت کرد ۰ ای‌بار 
هم آنرا ی پراش آودد» 

مفاد نامه تقرساً عین اولی بود . فقط درآن (سارهای 
به‌انتخابات که بزودی انحام می‌شد وعفوعموم که بدنبال داشت 4 
شده ود . 

| خواهد شد ؟ 

بدر حواب‌داد دوم‌ژونن . ماحتما درآن یرود خو اهیم شد. 

بر . لت ش‌از همه سرگرم کارهای سیاسی بود . مارا احوال 
زا برسید > خو ود وال سای دج یار و 
تم انست . 

شب‌هنگام سرمیز خدمت می‌کرد ۰ پسرارباب گفت : 

- نامه مارا را دادید ؟ 

خواهرش گفت آه راستی مارا » نامه‌ای برات رسیده» 
۰ راموش می‌کردم.. ۱ 

تسای باماشین تحر بر نوشته شده نو د ۰ مارا وقتی به 
رختخواش رفت باکت را رخ زد . درون 9 فقط! یك‌ورق کاغذ 
بودکه روی آن اشعاری نوشته شده‌بود . خط استفانو بود : 

به مارا . 

مارا »> 

طفل شجاعي که 

در سکوت رنج میرد . 


۹۳ 5 77 »َ 


دنت مشق بیاری مستی». ۱ 7 
من بیش‌آز آن برای تواحترام فائلم 


که بگویم : (( دوستت ۳0 ۱ ۱ ام ۳ 
با رویاها .. ۱ ۱ 
و همچنین باتو و 
بدرود می‌تویم . ۱ 0 
نامه حتی امضا هم نداشت . ماراکه انتظار یك‌نامة واقمی ۰ . 


ِِ_ را داشت » ناراحت شد . نامه بوب راهم خواند . اين کی هم . ۳ 
3 بخواست دل او حواب نمیداد : « ۲یا سرنوشت من ایشست که‌حوانی . . 
3 را یدون عشق بشت‌سر گذارم.؟- ماه گذشته » هفده ساله شده‌بود. ۳ 
نظرش میرسید بهترین دوران زندگی رااز دست داده‌است ؟ 
کشنه » اشن بدتبالش آمد . بامازیو قطع رابطه کرده و 

۱ ار ار همس اسان می کرد ۰ مار نو مات ۲ 
" داشت ؛ بوسه‌ها کفایتش ش راانمی کرد: واه نخواستته ود تمکنن کند . 
هبخاطر خود عمل » پلکه چون بدا برای همه دوستانش 
ماحرا را تعر بف نیم کش 

۱ ۰ خلق خوشی نداشت . در سینما حوصلهاش لسرررفت و 
به مارا گفت : 
-می‌بینی » آدم وقتی باتفاق پسری بگردش نمی‌رود بهش 

" خوش نمی‌گذزد . ۱ 
۲ از کوجه بائین می‌آمدند که استفانو را دیدند ری 
امتوحه آنها ننود بش اور( صدا ود مارا مجانقر فا ای 
و قتی استفانو به مارا سلام می‌کرد نظر می‌رسبد. منقلب است. . 
خوشبختانه اس آنحا نود ۰ ازاو برسید آبا ماریو را دنده است . 
و له کر ماس و ی و 
خودمان میروم ۰ 0 
3 اگر احیاناً اوزا دندید از قول من بگو نید آدم ستی است ‏ 
1 برهرگز اورا نخواهم بخشید . اما . .. شاید میل دارید تنها بمانید . 
5 ۳ و چشمکی به مارا زد . 

مدنی ساکت ی 

اه ی ی 


9 ی و ین آنها 0 ما - 

7[ تسس این 4 جسم اوود ۰ او زسا 4 «لر متتاهن دود 4 

۱ ائیتان ؛زبائی‌معنوی اش . نگاهتان »حالت جهر هتان و حر کات 3 

براز لطفتان . و قتی شمارا نگاه می‌کنم » خدا میداند 9 # 
بر می‌کنم . ۰ بیرحم شاشید : تنها دلخوشی مرا ت کردن‌بشما 3 


۱۳۶۵ 


ان صداتان است ترا نگیر ید . 
این جملات مارا را گیج می‌کرد ولی بانداز؛ چند کلمة ساده . ۳ 


[ و دربارة عشقش برای اولین‌بار گفته بود » تحت تأثیرش ‏ 
0 . یاو حود این حس می کرد "دیگر نمی‌تو اند از 9 1 
۳ "باشد . 3 
وملاقاتهاشان از نو رو ات ۳ ۱ 
درماه مه بدا بدتبال او آمد ۰ ننانود مادررا ۱ 3 


عمل نامو فقبت بایان 2 ولی حال نکندی رو 


حربان انتخابات به‌اوج خود رسیده نود . ۳ 
ف ‏ ای ی ۱۳ ماوا آنواازیکی 


افتاده بود ی اطلاع تنعتی تس اج 

ش رفت ولی پدر برای‌کارهای تبلیفغاتی به‌مسافرت رفته بود 

بل تست دران‌زمینه‌بااو صحت کند "پر فقوت 

انی 

این عفو عمومی شاهکاری نود [ فا ما م۱۳ 

شحمت ۳ ۳ نگاهداشتن ملت دز کرده‌اند 4 آزاد 

و 1 : 

-بوب پارتیزان بود وعفوشامل پارتیزانها نمی‌شود : 

مارا برسید ۰ - بس بوب هرگز نخواهد بات گرد و 

و 2 برمی‌گردد ‏ برمی‌گردد : مطمئن باش و زر ره 0 

9 دست گر فتیم 4 
در ی «کول» كت ت شد ۰ مارا کار . 1۳۵ 


۷ 
۶ ۰ 


" 


سا 
۳ 


# 


2 تیا _ِ_« نا وه ما وف چا چد ب ۳ 


وتان ؟ 


ار را ۳ بود: ۰ با 


۲ 
1 


ی ود رن ۳ مورد آمی‌گفت صت بأفت ۱ 


بزودی برگشته » باهم ازدواج خواهندکرد ۰ . 
۱ ولی این کار دیکر مثل سابق اورا خوشحال نمي‌کرد ۰ پیش 


هناد ان قالط راز رفس خودیطلم ی ۰۰ ۱ 
نمی‌توانست تصمیم بگیرد ونامه‌ای برای او بفرستد *:دلش برای. . 
استفانو وبیش‌از او برای قصبها نکه وان کار می‌کرد 5 تم 2 


لونابارلد سای تشانی‌های ان تنگا شنده‌نود. ۱ 

مارا » دونامه بشت سرهم آزنوب دریافت کرد . و 
امیدی ازآنها تحلی نمی‌کرد . اعتراف می‌کرد که‌هر گونه امید تان سصت 
نها تالیا راااز دست‌داده‌است ۰( تو راید دمن ملحق‌شوی ۰ درحستحوی 


وسیله‌ای برای 1 لو هستم و ۳ ر ففا دران مورد صحست . 


کرده‌ام 4 
۲ نه ۱ آوهر گز بدتبال او تافر انسه نمی‌ر فت ۰ اکر واقعاً 
برای اوبا ز گشت محال بود » درانن صورت ... ۱ 


هتکامیکه مادرش تکلی شفا یافت » مارا بهدمیت خی 
قدیمی‌اش که موقتاً کلفتی بحای او استخدام کرده بو د 4 پاسخج . 


ال او 


۳ 


1 شهای اول ورودش به قصبه بااستفانو 3 


کرد . مردحوان لحظه‌(ی مارا ژانگر نت رویط اورا تتا خ ۳ 
وه جهره‌اش شکفته شد . 
۱ کی بر‌گشته‌اید ؟ 
دوشنشه . 
- هنوز هم درهمان خانواده خدمت می‌کنید ؟ 
بله . وشما .... هنوزدر کارخانه بلورسازی هستید ؟. 
1 0 و اند ز 


. فکر می‌کرد . درحقیقت اصلا دربارة نامزد ه 


۹ کار لو کاسو لا 


که مه دارد خی را ۱ برای آنشب‌کافی نود . 
نعداز ظهر کته متعل گنه باهم بسرای اور م3 در 
0 درکن در ختها امسر نخت:» موهارنگت آحری نخود 


که 3 

ی کت وا رو ۱ ناد 
برده بود ید . 

برعکس ترا تمدماه کخر اه ۱ 
0 ی« «_ِ 
تصویر شمارا ازصفحة دلم محوکنم ۰ ۱ 

۱ اتمه کف با را 2 
اج ی و 
نمی‌تو آنیم باسرنوشت بجنگیم . 

چه باند نکنيم ؟ 

ی ودن تی رد 9 
نب 

+ من تعهدی کردهام چناید سرا ال بدا : 

دی مانکدنگر را دوست دار یم . 

برد جات هد ۱ 

نه4» استفانو » نه . : 

وی من بو و ۱ 
خود حس نمود . چشم گشود : 

کل توب تست 

وب اسنت مارا ی و ۲ 

باردیگر چهره خودرانزدیك کرد »مارا صورتش رایر گرداند. 
سس ۱ ی ۱ 

سعی‌کردم بخود مسلط بانم »مار »و لی نتو انستم 

تیا انتکاروا بکتیم » نیاند . 

ولی توکه دوستم داری . 

ب مهم بیست . باوجود این علاقه نمی‌بانست حرف نش 
کوش می کر دم 
- اتل گذار یك اتحظه دوستت ندارم . فقط یکساعت . 


۱ 9 نا ناه 2 دارم 9 ۱ 
ص " گفتگوهایشان توام بانوآزش نود ۰ 0 ما بدون ار 
مخالفت خودرا ببوسه‌هاي اوسیرد . ۳ 

ان دست دردست هم باز گشتند . بهم هی نکر انشتناب 0 

ٍ نهر گهای خشکیکه اسفالت را بوشانده لود می‌دو ختند . مر 

بهیچ‌چیز ار ففط و به قصبه ۳ ۱ 
تج جر:1 .( برای چه حقبقت راز خودمان ینهان‌ کنیم . 
بهمد گر علا قه نداریم ؟ 1 1 1 ۳ تس 
- چرا. ۱ 
- دراین صورت چراباهم علناً بگردش نرویم ؟ جرا نامزد. ی 
نشویم * چه‌چیز مانع خوشبختی ماست ؟ 
من نآمزد دارم استفانو . 
ولی مرا دوست داری ۰ ابن زنحیررا باره‌کن ! 
۳ نمی‌توانم ۰ 2 
تس "- چرا ؟ مشکل نیست نوی ی بو تشز ی موه 
احساساتت سست باو اشتاه‌کرده‌ای . 
- اگر آیشجا بوک شابد آمکان داهت . ولی در غردت » مثل . 
تا کی تیک ۰ چطور می‌توانم درانن شرانطا مه 
۱ حودم 1 "یاو اطلرع ی 
هروقت باز گشبت این موضوع راباویکو 
شاد هر گز ترنگردد 6 استفائو . 
مرد ان حبرت‌زده فر اد زد : ۱۱ 
بله . عفوعمومی اعلام ی ولی نه‌برای او . در فلورانس 
" مقدمات ساره آورا فراهم می‌کنند ۰ خدا میداند بچندسال حبس . 
۰ رن خواهند کرد و ین تر تیب آو نخو | هد توانست نوطن 0 
ی آیدد ۳ 

۱ - شاید تسرله شود . ۱ 

و و به . همان است که گفتم . حز ب که نمی خو اهد ای ۱ 

3 ۳ 0 ی از با ۳ 2 ۰ تعلاو ه 0 

ی مود س میداند همین حهت است‌که ری بت 


در فرانسه باو ملحق شوم ۱ 

استفانو اه و خواهی‌کرد ؟ 
۱ . برانش رهم لوسسم که درخود فدرت ابن‌کار راندارم. 
نله می‌تو انم پیش او بر وم و نه دلم میاًد ترکش‌کنم ۰ نمیدانم 


حسست 


‌ چه مه 


7 بقدم‌زدن ما 
پا ود راز مارا فاصله میگ ق ۱ ۲۱ 
نزديك شد : ۱ 

8 وان ازدست خودم تلح زیت با 
خودخواه بودهام ۰ بتو فکر نکردهام وحودم را بتو تحمیل کرده‌ام 
فک رکنم انن‌عمل جه رتنمی ترا بو کریر اه ۱ 
1 هر حه ِ 0 داد ات قلنت را 

استفانو اورا بوسید ولی بدون حرارت . 

باز هم سوس . حالا مرا در آغوش و دنکیر مت 
نمی‌خواهم بچیزی فکر کنم . 

۱ تن بدیدگان اودوخت : 
فرقی نمی‌کند . 

وخودرا درآغوش او اه 

حالا دیگر روزها کو تاه ابو دزد و آنهاکه ستاعتی جهار بوعده‌گاه 
می‌ر فتند » درانتظار تاریکی » مدت‌زیادی بسرتمی‌بردند . درحاده‌انکه 
خعط آهن از آن میگذشت » چراغ ورهگذر کم‌بود ۰ زوجهالی هم که 
درآن وافت و آ مد می کر دزد 4 به اندازه این دو دلد اه 2۷ بجخود 
مشغول بودند ‏ 

سینما رفتن هم بحای خود لذت فراوانی داشت دست 
نداست هم | دوبان وگاهی چشم از برده برمی‌گر فتند ۳ جشم در 
مر دوشته» کلمات عاشقانه ومرّمه‌کنند , 

مارا ی 
را میل بل رب 9 

دوست ان درآغوش او فرویرود و عضلات یجیده‌اش 


1۹۸ کار لو کاسولا 


را حس‌کند . مدتها درآغوش او 4 ساکت می‌ماند وجشم به نور 
گاهگاه حای خودرا درآغوش استفانو تغییر میداد تاتماس لذتبخش 
را تحدد کند . ۱ 
خوشش نمی‌آمد که استفانو سجن نگو ند و لطف حادوی 
بن لحظات را باحرف‌زدن هم بریزد .۰ نمی‌خواست ندنیای حفایق 
ی ۱ 
یر بات جیزی ازتوبپیرسم.. 
هیج یز پرس ۰ 
- کاغذی ازنوب درافت نکرده‌ای ؟ 
- چرا درباره اوبامن حرف میزنی ؟ 
؟ 
۰ میم دراغونن مین تامانع ادامه صحبتش‌شود 
ار ۰ باند در فکر آننده باشیم . 
ب جرا ؟ زمان حال خیلی دل‌انگیز است . از حال حاضر 
استفاده کنیم وبه آننده ۳ . مثل فیلم ( عشاف بی‌سر انحام »۰ 
س اوه ماو هُ شمسمیم می‌حو رم هر گز خو درا تا ان حل 
خوشبخت حس نکر ده‌ام . جرا سعادتم را باگفتن حرفهای ناراحت 
۱ و 
نب ابر امن جوسجی ‏ خترا نامزد نشویم ؟ حتی 
ازدواج نکنیم ؟ 
- چه‌کسی سد راه رای ت۱۱ 
نمی‌خو آهم درنازه-آنده فک کلم وتقسه یکتم در او ار 
تن فعر. نکردن ۶ برایم تافی استد» می‌توامم ‏ سوم 
ادامه بدهیم ؟ 
۱ نی یه مار[ 3 می‌خو آهم باتو ازدواج کنم . حتی می‌توانيم 
دور عن ژسی کنيم ۰ باآنجه در ناسیون حرج م ی کنم می‌تو آنیم 
دونفری زندگی کنیم . 
سس و نصا تابن کار بدش می‌آمد ۰ داشتن خان4 
مستقل وبچه هم چنگی بدلش‌نمی‌زد ۰ کرو زکه مردحوان اصر ار 
بیشتری برای ازدواح کرد باسخ‌داد 


۳۳:۳ 


راگازا " ک ۹۹ 


هنور حوان‌تر از آنم که بتوانم درباره عر وسی فکر کنم. 

و در دل خود میگفت : « حوانم و می‌خواهم زندگی‌کنم .» 

در عك آپی فانی» بازپیش خانواده‌اش آمد . استفانو 
بخانهة مادرش میر فت و برای میا اک ری است ندون او در 
پوجیبونی بماند . 

نکر وز کشنبه 4 هنگامنکه مارا می‌خواست بو عده‌گاه 
۲ ریگ در اصدا درامد را کدی ادن پر گر ات 
ما وت 6 

خوب است دخترم . حال همه خوب است . فقط, چون 
ود جواستم احوالی از تو بر سم کسی درخانه نیست ؟ 

ی ۵ ۳ 

پس برویم باطاف تو . 

بدر روی تختخواب نشست . مارا سریا استاده ومنتظر 
بود علت حقیقی آمدن اورا شنود . 

مارا » باند بازیخانه برگردی . 

من حال مامان خوب نیست ؟ 

اسب برای مامان نیست . موصوع توب‌است . 

ب یوب ؟ 

بدر بدون آینکه باوینگرد »؛گفت : - دستگیرش‌کرده‌اند . 

جطور ؟ بازحکارکرده ؟ 

هیچ . کاری نکرده ... برای همان قضیه است . درمرز 
دستگیر قر و ی 1396 

3 می‌خو است به‌انتالیا زر 1 

رنه . دولت فرانسه اورا اخراج کرده ۰ این عمل بیروزی 

بزرگی بدنبال داشته ودولت حدد فرانسه تصمیم گر فته عد؛ز نادی 
از فرار بان سیاسی اتالیاتی را 2 . لوب درمرز گر فتار 
تست . کسی جه میداند : شاید آورا تاکنون به فلورانس متتقل 
کرده‌اند . 


۱ ب 
کوچه خلوت بود . فقط درآن الا » سیور ارابه‌اش رامیر اند 
و بائین‌تر » گارسن کافه کرکره آهنی را للند می‌کرد . بدرش روز 
بیش تلفتی اطلاع داده‌بودکه سرساعت هفت دنبالش خواهد آمد . 
تاچند ساعت دیگر بوب را میدند . قکراین ملاقات بنظرش 


سمورد و احمقانه می‌آمد ۰ تکسال و نه‌ماه ازر فتن توت هی کل بت ۱۲ 


حالا ختی قیافه‌اش رابخاطر نداشت . 


۷ 3 کار لو کاسولا 


رویرو شدن با اومصذیش م ی کر د . خوشسختانه ندز و 
) لبدوری ( بااو بو دزد مت 

وقتی سوارشد » بنظرش رسید بدر و لیدوری او را 
ش مت میلش مور باین کار کرده‌اند ۰ برای او لین ناد نود که 
فلورانس میرفت ۰ اگر موقعیتش غیراز اين بود حتماً درانن سفر 
ای سین 


> 
مارا زندان را خیلی کی زتراز آنچه میدید تصور کرده 
س‌از گذشتن از جند نت 1 مثل دفتر بو دنك وارد اطاقی 
ار بود ی 
رها خواهندآررد ؟ 
نه »مارا به‌اطاق دی ی 
تقیسیم شده‌است خواهند برد 
داشت ادامه میداد که ان نوع اطاف را شخصاً دیده‌است 
ولی بمو قع خودداری بت 0 درباره ان 
وشات تور قهای آمك/ 

۳ ملاقات فعط مخصو ص تك‌نفر اتتسه ۶( مارا 
ی 
ام ۱ 

متن ورقه روشن است ۰ فقط! مخصوص این خانم است . 

مارا حس کرد قلیش فشرده می‌شود . خودرا برای ملاقات 
بانوب دون حضور بدر وبا لیدوری اه نود .۰ باتاراحتی 
جشم بیدر ۷ دواخت و وو ی کت ۶ 
2 ی 9 

نکهبان گفت : ۱ و 
تاباند مادموازل ازملاقات صر فنظر کند وا تنها برود . 

مارا می‌خواست بکوید : « نه » تنها نمی‌توانم .. صر فنظر 
م ی کنم ۰( وی ناگهان قدرت عحسی درحود حس کرد و در حالیکه 
بافرور سربلند می‌کرد گفت : 

ب بسیار خوب . خواهم رفت . 

وبرای اننکه بدر ولیدوری نگران نشوند وخیال نکنند او 
میترسد » لبخندی برلب آورد . 

واقعاً هم نمی‌ترسید . بانفاق نگهبان براه افتاد ۰ وقتی 


۳ 
۰ ( 


راگازا ۷۱ 


وارد اطاق ملاقات شد بدىدن نرده‌آهنی ابداً خودرا نباخت . از 
در وی ایام رورم کرد ۰ نگهبان گف ت که بیش 
از بکربع و قت ملاقات ندارند . 
وف باب تماق ما مور هر اقطرف نز ده طاهن شد ۱ 
لبخندی برلب آورد . 
سلام بوب ت.صداش صاف و فوی بو د ۰ 
7 
- سلام . 
ی 
صدا در گلوی و ی 
منهم همینطور . 
ید تیوقت ات همد نگررا ها اه 
نشده‌ای . حتی جاق هم‌شده‌ای . من 9 ی دی و 7 
بوب ز برلب حمله نامفهومی 
مارا در جشمان بو بت و ندون انکه واقعاً او را 
سیند اننتیت انوا نها واه آمتکه می فد اند بو شاه انس ات 
خود را حفظ کند . همه وقایع بعداز رفتن بوب را شرح داد و 
بالاخره گفت : 
- تودراین مدت جه‌کرده‌ای ؟ 
من .۰ ولی وب نتوانست ادامه بدهد و 
0 نمی‌خو اهد در حصور نگهسانان مطالبی بیان کند ولی 
بزودی متوجه شد مردجوان بارای سخن‌گفتن ندارد ۰ برای حرئت 
دادن به‌او خنده‌ای‌کرد وگفت : 
جرا ساکت مانده‌ای ؟ شحاع باش. .۰ 
اکن حدنمیدانی خفاشتیاقی ندیدن توداش ۳۰۰۰ 
دیدن توبشت ان مبله‌ها. .. 
ی و 
مارا چشمها را بسته بود ومرتب بخود می‌گفت : « نباید 
نگاهش کنم » بهیچوجه نباید نگاهشکنم 
دیگر گربه نکن . مردکه انطور احساساتی نمیشود . 
بوب گربة خودرا قطع‌کرد ولی سرش همچنان بائین بود . 
- نباند خود را شکست خورده بدانی . می فهمی ؟ دوستانی 
در خارج داری که رهات نخواهند کرد . وکیل مدافع خوبی داری 
اجب بجر شی بابانتجواهتا فت . اما سر ط ۳ 
تسلیم ناامیدی نشوی می فهمی ۲ 
بله ها را . مرا بنخش ... از دیدن تو خیلی منقلب شدم . 


۷۲ کار لو کاسولا 


ابدا نا امید نیستم . میدانم باید صبور بود ۰.۰ ولی زندان مخصوصا 
در اوابل برای هیچکس خوش آند نیست . 
اگر بچیزی احتیاج داری بگو . 
ب نه نه . خواهرم یکشنبه آمد و لباس زیر برانم آورد . باور 
ی اوق 
سه هزار لبری که برای کیف داده بودی حاضره . 
متشکرم. ۱ 
اه تاحدی وضع عادی خود را باز بافته بود دیگر 
ی 
ی -واستم چیزی از ند موب : 
تا .. احساسی که سافا تست بمن‌داشتی » هنوزهم داری 
منظورم نت که در غیت من تفس عفیده:نلادهای ۱ 
برای چه تفییر عقیده بدهم ؟ 
میدانی » و قتی انسان دورافتاده و تنهاست جبز هایزبادی 
بیس خود مجسم میکند وت ۰ حال لااقل 
ترا دیدم ۰ فکرم آسوده تر شده. 
- معلوم است که می توانی راحت باشی . 
- باز هم بدیدنم خواهی آمد ‏ 
بت السته نمحض انکه احازه ند هند . 
نگهبان اعلام کرد : نریم میات تمام شد . خداحافظی‌کنید. 
خداحافظ وب . ناامید نشو . 
- خداحافظ مارا . دیدن تو مرا خیلی آرام کرد . دیگر نمی 
ترسم ۰ ۱ 
غذ! خوردن در رستوران » دیدن کوچه های بر حمعیت » و 
مخصو صا ترلد کردن زندان مدتی مشعولش‌کرده بودند . ولی بعد اد 
صحتش با بوب افتاد و نگرانی بدلش راه نافت . ۱ 
قیافه ناامید او » حر فهائی که زده بود و بالاخره اشکهائی که 
خوب مارا غذای دوم را جی انتخاب می کنی ؟ 
- هرچه تو بخواهی یابا . 
- يك بيفتك بخور » رنگت ,پریده و ضعیف بنظر می‌رسی . 
و ۰ حالم خوب است . 
3 حالاعلت نار احتی‌عمیقش رامی فهمید .گر خلاصی‌وب‌از فر ارو 
گربز امکان نداشت ؛ حالا که در زندان نود » این کار بدراتب‌دشوارتر 


ح ۱ 


راگازا ۷۳ 
می, نمود ۰ 
یاب » حق با توست . دنگر نمی‌توانم در «بو حیبونی») 0 
با ند بخانه برگردم: 
ود > 


نهک س از هت چهار و نیم به («بوحیبونی ( رسبدند . 
مارا زنگ زد ولی کسی در خانه نبود و او کلید همراه خود نداشت. 
بدر گفت : 

ب مهم نیست .۰ . با ما یبا د ۳ ۱ 

تسود کته نود ق مارا با استفانو وعده ملاقات داشت 

0 ۰ بهتر است بمانم. امشب با شام صحبت می کم و فد 
با ترن بر می کردم ۰ 
شود . می توانی ت ما ری سر ۱۳۱ 
تمام می شود . 

- نه » روزی که بابا خبر دستگیری بوب را بمن داد صدمه 
خوردم» آمروز چیزی نبود . 

حالا می بایست استفائو را بیدا کند ۰ امیدوار نود او را در 
وعده‌گاه ببیند چون ساعت ملاقات مدت زنادی بود که‌گذشته نود . 

داشت در خیابان بی‌هیچ‌مفصد قدم میزدکه به ماربو برخورد. 

اوه ! مارا .» 

مارا بی مقدمه برسید ۰ - استفانو را دنده‌ای ؟ 

بله او را دیده‌ام . اما کحا ؟ آهان داشت میرفت بسینما . 

چند وقت است ؟ 

- درحدود نکساعت . 

مطمتنی ؟ 

معلوم است . 

یکشنبه‌ایکه پذرض دستکیری بوب را اطلاع داده بود» مارا 
مو فق نشده ود بوعده‌گاه برود ۰ کشنه بعد از آن استفانو باو گفته 
بود بس از سه ریع ساعت انتظار بسینما ر فته بوده است . 

#اراسریان دسکری بوب واسای او اتعریف کرد وس و 
را درآغو دش شن او انداخته بود . . حالا بیش از همیشه باو احتیاج داشت. 
حتی گفته بود: و 
خواهم کرد ۰ در من بچشم زنت نگا ه کن . 

مرا باطاقت سر . 

۷ 


۷ کار لو کاسولا 


استفای او با تاین ی خر ات تصاح ‏ ون 
زن شرعی.و برای تمام عم" 

هفته بعد ار آن » بار دیگر دچار تردید شده بود به آبن جمله 
استفانو که می 0 ب موقع تصمیم گر فتن تو فرارسیده است مارا 
با او با من این وضع دیگر نمی تواند آدامه داشته باشد » - جواب 
نداده بود . 
که در رستوران بودند » قنل از اننکه بیدرش نگوید بخانه بازخواهد 
کشت گر فته نود ا. 

دیکر چیزی بخارج شدن استفانو ارّسینما نمانده بود . تصميم 
داشت با او صر بح باشد و بکو بد ۰ - استفانو » نمیدانم آبا ترادوست 
دارم با بوب را » احساساتم با تصمیمی که گر فتها م ارتباطی ندارند: 
من ۰.. نامزد بوب هستم ۰) 

بله » آو نامزد بوب ود » نمی تواست ترکش کند . رها ساختن 
او » اکنون که در زندان سر میبرد » رذالت غیر قابل تصوری بود. 

ید ماو۲:! 

ارس که ؟ 

ماربو گفت بسینما رفته‌ای ار وم در ۳ 
1۳۳ 

کحا رفته ودی ؟ 

- به فلورانس ۰ بدرم دیشب تلفن کرد و گفت که بمن احازه 
ملاقات با بوب را داده‌اند .۰.۰ امروزصبح با اتومبیل دنبالم آمد . 

صحبت کنان بطرف کوجه‌ای که معمولا در آن تدم میزدند » 
براه افتاده بودند . هنگامیکه مارا حرف خود را تمام کرد » استفانو» 
تا تا میا زلب : 

درحالیکه دستها را در حیب بارانی خود گذاشته و بحلو خود 

- استفانو » توف نمی کنیم ؟ من خیلی خسته هستم . 

1 اهر ۳ 

- استفائو » بمن می‌گفتی که نمی شود این وضع را ادامه داد. 
حق داری . باند تصمیمی گر فت ... 

تو باید تصمیم بگیری . 


راگازا ۱ ۷۵ 


- میدانم و۰۰ و این تصمیم را گر فتهام ۹ 

بدیدن تشوش و اضطرابی که برچهره مرد حوان نقش می 
ست »؛ منقلب شد و نتوانست ادامه‌ندهد مر , . ناگهان فهمبداستفانو 
اند و از امین گرانهانی تا از تساه یو 
محروم خواهد شد ... زیر لب " 

استفانو ۵ ۱ 

ی اد را کف 

نشر.مو| دو ست داری مارا و نمی توانی تصممی حز: ازدواج 
4 انتاد کنی.. 
(بوحیبونی» را ترك می کنم .و هرگز هم برنخواهم گشت ... حای 
من در کنار بوب است . برای هميشه 

مرد حوان چیزی نگفت : فقط بتدریج بازوی دخترك را رها 
کرد . گوئی فهمیده بود نمیتوان در تصمیم او تفییری بوجودآورد. 

باردیگر دستها را در حیب گذاشت و با صدائی خفه و تسلیم 
ناه کفت . 

ب میدانی که با ابن حر فها قلب مرا پاره می‌کنی ؟ 

شاد قلب من هم باره می‌شو د استفانو و لحظه‌ای نعدا فز ود؛ 
استفانو ۰ هرگز ساعاتی را که باهم گذرانده‌ايم » از باد نخواهم 
برد ... حالا باید از هم جدا شویم » هريك آز ما باید براه سرنوشت 
ود تر ود . خداحافظ اشیی »بش جک دنبارا برات آرزو 
می کنم . 

نج خوشبختی, زبادی برای تو آرزو می‌کنم ۰ ۰ ماو( 
همیشه به از دست دادن تو تاسف خواهم خورد . : 

بفض شدیدی گلوی مارا را فشرد و دخترك دوان دوان دور 
شد . وقتی که دمیدان رسید » بر گشت : استفانو » ببحرکت درحای 
خود استاده بود . 

شب » در اطاق خود » بانگاهی که به ساختمان برنور کار خانة 
بلورسازی انداخت » آخرین خداحافظی را با موش کرد . 


بخش چهاد م 
«مارا» باتفاق بدرش » به «فلورانس» می رفت ۰ راههائی که 
از .آن منگذشتند برای ذختر حوان آشنا نودند . بارها با اتومیل 


عجیب این بود که نه فقط متاثر نبود » بلکه حتی خیلی کم به 
از آنها گذشته بود . 


۷۹ کار لو کاسولا 


«بوب» فکر میکرد . برای دندن او بود که به «فلورانس» میرفت » 
منتها این بار در حانگاه متهمین با او رویرو می شد . 

و ی ی 
ی نی ای ره سس در رو ات۳ ولی با 
(سانت» 1 در دافت کر ده‌بو دند» ۹ باروز های دنگر فر قی داشت ! 

ساعت هشت ود که بشهررسیدند . هنوزخیلی و قت‌داشتند. 
وارد کافه‌انکه معمولا میر فتند » شدند ۰ مارا دو نان شیر ننی‌خورد 
می‌کر د . 

دختر حوان بیش خود تکرار می‌کرد : «تا چند ساعت دیگر» 
او را در حانگاه متهمین خواهم دید .» - ولی اندا متاثر نمی شد . در 
عوض قلبش باین دلیل که می بابست با مادر و خواهر بوب روبرو 
شود » فشرده شد . 

- مطمئن باش دخترم 

در تالار با چند نفر از اهالی «ولترا» برخورد کردند . از آن 
حمله «الویرا» » «لیدوری» و «ارنالدو» بودند . . 

حانگاه متهمین » قضات و وکلا هنوز خالی بود . 

بعد از حنب و حوش اولبه (مز() در کنار «الویرا» قرار 
گرفت ۰ برای اینکه ساکت نماند برسید : 

و با 
سامت وا شروخ شو3 .9 

-رافائلی ؟ 

اه ان یکی اد 2 هل تسیز ۱ 

آهان » «باتر و » . 

از باترئو خوشش می آمد ۰ او به‌جملات بغرنج و قلمبه‌متوسل 
نمی‌شد و همه چیزرا بسادگی تشر یح‌می‌کرد بدون اننکه چیزی‌نهان 
و 


دراین مو قع بدر او را صدا کرد : 

می خواهی امشب برگردی با تا فردا بمانی ؟ من نمی‌توانم 
بمانم وه اما لیدوری و خواهر توت تا آخر محاکمه خواهند ماند 
تو هم میخواهی با آنها بمانی ۰.۰۰ اما شاد بهتر باشد بآمن بیائی والا 
مامان حیع و داد راه مباندازد . 

بله . شاد اننطور بهتر باشد . 


راگازا ۷۷ 


براه انداخته ولی از آن ببعد چیزی نگفته بود . اول‌شو هرش وسیس 
مارا را خطات قرار داده بود - 

- #چرا اب بدبخت را ول نمي‌کنی ؟ -باز هم جای شکرشل 
باقی بود که او را دیکر قاتل نمی نامید ۰ - «اگر او بدبخت است تو 
هم میل داری بدبخت بشوی ؟) 

بدر مداخله کرده و گفته بود وب بزودی تبرله خواهد شد 
ولی بگفته خود انمان نداشت مارا لازم ندانسته بود دروغ یکو ید > 

اتفاقا جون بدیخت است نمی توانم تر کش کنم ۰ باند یفهمی 
کر رت یرترنشای را دارصفای ادقت ۱ 
انتظارش هستم ۰ اگر ولش کنم دیوانه خواهد شد ... 

رتاک نمی با مرا متسد شویربا هی الا یه ال بت ۲ 
انتظار ها تس سوه حوأنیت را تا تشترز آننده‌ای مبهم از بین 
میسری ۰۰۰ 
اگر لازم بانشد سه سال دیگر هم صبر می کنم . حتی‌ده‌سال. 

چه دختر کدنده‌ای ! وقتی جیزی را در مفزت رو 
کردی ۰.. 
حق با تو است مامان ۰ بهمین جهت کوشش برای منصرف 
کردنم » بیهوده است . 

آنگاه مادر با ناامیدی شروع نگر به و زاری کرده بود . 

بوب و دوستش درحدود کربع‌ساعت بود که وارد تالارشده 
بودند ولی از هیثت قضات هنوز خبری نبود . 

هنگامیکه ژاندارمها دستبند بوب را گشودند » مارا اشاره 
و حکی با او زد واندل کرد م تاکتوده ان دید ها بت 
را بزیرافکنده بود گوئی خحالت می‌کشید . ر فیقش خیلی بی خیال 
تر از آو بود و مرتب بدوستان و خانواده‌اش لبخند می زد . 

ناگهان حنب و حوش تالار را فراگر فت . وکلا وروزنامه‌نگاران 
بسرعت بحای خود رفتند .۰ حمعیت سکوت کرد و سیگار ها 
خاموش نمودند و مردی با لباس بلند و سیاه ورود هینئّت قضات‌را 
اعلام کرد . 

هفت مرد کی بعد از دیگری وارد شدند : سه نفرشان‌لباس 
قضات برتن داشتند و چهار نفر دگر به لباس شخصی با نوارحمایل 
سه رنگ » ملس بودند ۰ لحظه‌ای ببحرکت استادند سیس نشستند. 

تایه نله حندآین» خفت که پپزحفت )شید و لهی ۳ 


تس 


ب حلسه رسمی اشت . 


۷۸ کار لو کاسولا 


سس سس سس . 


منشی محکمه » متن ادعانامه را قرائت کرد. بقدری بسرعت 
ی وه ۳ 

رئیس دادگاه اشاره‌ای کرده ورافائلی برخاست وباو نز د یکاش 
0 ای تسس ول ۳ بجای خود بر 
گشت و شروع بصحبت کرد م مارا ينك کلمه ۱ ز کفته های اوراتفهمید: 
رئیس دادگاه هم نویه خود حیری گفت و همست قضات تالار را 
ترك کردند . 

وقتی نکساعت بعد بر گشتند , مسئله عدم صلاحت دادگاه 
را که بوسیله وکلای مدافع عنوان شده بود رد کردند و حلسه را 
به‌ساعت دو بعد از ظهر مو کول نمودند . 

وقتیکه مارا و دیگران رسیدند » بوب در مقابل قضات‌نشسته 
و گرم صحت ود . 

بالاخره بوب به صندلی خود ناز گشت و بالدی بجای او 
رفت ۰ 

داشت دیر می شد » مارا و بدرش تالار را ترد کردند . 

در طول مدت استنطاق » بوب بشت بحمعیت و رو به قضات 
کرده بود و مارا نمی توانست چهره او را ببیند . صداش را هم نمی 
توانست بشنود از س‌آهسته صست می‌کرد . بیجاره بوب » تسلطی 
را که بخودش داشت از دست داده بود . او دیگر بسر بدیختی بودکه 
و ری رو 

به یوج دز . چراغها » خانه هائی که ردف 
پبشت سر هم قرار داشتند؛». لحظه‌ای مارا را از افکار غم انگیزش 
بیرون کشیدند . حسرت آنجه از دست داده بود بسراغش آمد 

پدرش بار دیگر با منشی حزب راجم به انتخابات صحبت می 
کردند . امید بیروزی درخشانی را داشتند بهرحال دولت يك بار 
دیگر عفو عمومی اعلام می کرد . 

مارا هنگامیکه بابدرش بطرف «مونتگیدی» میر فتند » برسید: 

_ بابا , انتخابات کی انحام خواهد شد ؟ 

۱۸ آوریل .۰ 

- فکر می کنی که ما پیروز بشویم ؟ 

نمیدانم . من هیچو قت عفیده نداشتهام که مابتوانيم اکثر بت 
پدست بياوريم . لااقل می توان به عفو عمومی امیدوار بود . 

آخرن روز محاکمه فرارسید . مارا مدت جهار ساعت‌هه‌نرده. 
تکیه کرده و بسخنان وکلای مدافع گوش داد . بعقيده بدر » لیدوری 


راگاژا ۷۹ 


و حتد قزر دبک از اهالن «ولترا» » وکلا خیلی خوب صصت کرده 
نو دند 0 این مبان طرز بیان باتر او سش از دیگرآن مورد تو حه 
ی 

باترتو پیشتر از اطه نظر سیاسی سخن گفته بود . به دوران 
نهضت مقاومت » کشتارهائی که نازها و فاشیستها مرتکب شده 
بودند » شحاعت و از خود گذشتکی بوب » حس مادر و خواهرشض» 
اشاره کرده بود . آنجه در «سان‌دوناتو» اتفاق افتاده بود » ناراحت 
کننده و تاسف آور ود. 

«اگر ان اتفاق در شمال افتاده نو د کسی حواب گوی دنْ 
نبود. آنا شرابط در انتحا تااان حد با شمال مغایر است ؟ آباگودال 
های بارتیزانهای کشته شده » درانحا » بوشانده شده‌اند ؟» این 
جمله مورد توجه لیدوری قرار گرفته بود . ولی دراین مو قع‌دادستان 
سخن اورا قطع کرده و بادآور شده‌بودکه قربانیان هم حزعبارتیزانها 
بوده‌اند » اما باترتو که ظاهرا خود را برای حواب آماده کرده نود 
بلا فاصله گفته بود : - درست است ولی ان هم حقیقتی استکه 
دوست بالدینی و موکل من » «اومبرتویاجیونی» هم پارتیزان بوده 
است . آنروز سه نتفر حان سیردند و اتفاقا او لین نفر » دوست‌مو کل 
٩‏ ۱ حلمم که سینت ؛قضات بای مو ضوم قوسجه خواهنل کرد 11 
آنگاه خود مسئله را تحت بررشسی قرارداده » نخست راجع به 
«حق مشروع دفاع» و سیس تحربك خطرناك صحصت کرده بود . 

"مارا تحت تاثیر سخنان مهیج باترنو قرار گر فته بود . ولی از 
خود میبرسید جرا و کلا درمقابل اتهاماتی که دادستان به بوب نسست 
می دهد نگفتند که او بتیم و بدون مربی بود و همه با غرضهای 
شخصی او براه خشونت سوق داده‌اند . 

دادستان بنست و دوسال حبس برای بالد نی‌وبیست‌و چهار 
سال زندان برای کابلینی بیشنهاد کرده بود . 

الویرا » مارا » لیدوری و جند تن دیگر بالاخره مو فق‌شدند به 
جایگاه متهمین نزديك شوند 

مارا و بوب از روی نرده» دستهای کدکگر را می فشردند و 
بهم مینگر ستند . گاهگاه کلماتی رد و بدل می کردند . 

و 

- نترسن ۳ ی 
که عفو عمومی اعلام شود . 

حالا یمه بهمه چیز, راضیم . 


3 کار لو کاسولا 


- ماه آننده انتخابات صورت خواهد گر فت .این بار ما پمروز 

می شویم : همه می گویند . 
دیگر بانن چیز ها اعتقاد ندارم . 

ی و 
زندای س شدم اوضاع صورت دیگری بخود می گرفت : حلا کول 
میاه زاست : 
سکن ناشد . 

بتو اطمینان دارم مارا . ۲ 

- لیدوری هم خیلی تلاش کرد . 

5 ولی هیجکس باندازه توومی تک و ۳ 
۵ می خواهم بزندگی ادامه بدهم . و الا ۶ خود رل انه داو 
می آو بختم . 

خواهش می کنم از اين حرفها نزن . 

- فقط میخواهم بدانی همه چیزم را بتو مدیونم ... اگر تو 
اننجا نبودی من دیگر زنده نبودم . من در زندگی بدیختیهائی داشته‌ام 
ور بسمادت بررگی هم بمن رو کرده است.+ آشنانی با تو. اما این 
آشنائی برای تو بدیختی بزرگی بود . 

ان حر فها جیست که میزنی ؟ 

۱ خیال نکن انقدر خودخواهم که این موضوع را نفهمیدهام : 
من باعث بدیختی تو شده‌ام . خدابا ؛ اگر قبلا با تو آشنا شده‌بودم. 

تو مقصر نبستیی, ...۰ دیگران تقصیر کارند . 

- همه گناهها بگردن مردم است . 

تم خبار, حوان نودی .۰ نمی توانستی بفهمی . 

حوان بودن دلیل نیست + جیلی جوانها بودند .که کاریر 9 
من انحام دادم مرتکب تسد تنل ؟ 

0 

و . اطمینان مطلق بافته 
نود که بوب ترثه خواهد شد. 

ناظم دادگاه اعلام کرد ۰ «هیات قضات !» 


ی ۳ 
اکنون داشت بخانه‌اش میر فت وا 1 رسد فعط 


خط آهن تاید کرده بود اه ٍ و 1 
ده بود . هنوز دو ساعت به حرکت قطار. که به فلورانس میر فت . ۳۳ 
ود ند مارا تفه ار تزا عهیر کیش داشت تخر رده 
بود » تشنگی خود را فرونشانده بود ۰ همه دران‌شهر با مست‌بودند. . 
خوشسختانه کی از نگهسانان زندان همشهری بوب بود . فووا . 
این مو ضوع را هنگامیکه مارا در انتظار زندانی نود » باو گفته بود . 
مارا از ابنکه دوستی در میان این دبوار ها دارد کمی خوشحال شده. ار 
بو د آنگاه‌ملاقات صورت "گر فته بو د .. ۱ ۳ 
مارا آهسته ناله‌ای کرد را نگرست .۰ ی 
آنگاه ز ای انتکه خود واندست امن تسارد توحه خود وا بهاطیمت ۶ 
معطوف داشت » ولی خود طیعت برای او بیگانه بود و جیزی‌نداشت 
تا دختر حوان را از خیالات خود منصرف کند . ۳ 
ملاقات تازه شروع شده درو انا داش فت کفت بر ۱ "۳ 
چه آورده است که ناگهان بوب سخن او را قطع کرده بود . و 
3 ۱ - بسته تو را با کمال میل قبول می کنم ولی بسته لیدروی‌دا . ۲ 
3 برگردان ! مارا با تعحب او نگرسته و مرد. حوان گفته بود : و 
ذ حتماً لیدوری آنرا با بول خود نخریده است .- لاید ازر فقا 
بول حمع کرده . 
#ت یرای مین است که بستا اور قبول نمی کنم هر فش ۱ 7 
۲ رتوشت مرا بانها نمی پیوسث و 
نمی فهمم ی من ۲۳ ۳ 
۱ اک روا دز ندحت کر وند: بله هم نی ۱۰۱ 
زندان وقت برای تفکر زیاد دارد و من در این مدت حز فکر کردن. 
کاری نکرده‌ام . فهمیدهام که گناه من در کنار تقصیر آنها ناجیز است. 
کداميك از ۳" مرا از رآهی‌که بیش میر فتم بازداشت ؟ و قتی‌از جنگ 
بر گشتم همه بمن احترام می گذاشتند و وادارم می کردند تا راهی‌را . 
تلو ای ارف انا فا ها مس کر ۳۳ 
3 باژ نکرد کل از (علام عقو خنومی خود وا مش فی ررقم ۱۱ 
: و ۳ ی وی و 


۹ # ۱ ۳۳ ف 1 2 1 
تسد هت سبح اقلا لین ای ی بخ زانهش کبس سک لت مه تن 


کی نک تیا کدی . 


۸ کار لو کاسولا 


در مدت محاکمه خودرا بانن در و آن درزد . 
- او بنظر من بدتر از دیگران است ۰ ناو نگو مارا رن 
ملافات با من بزنباند چون نا آو"روبرو نخواهم شد.. 
- زمانیتحواهه را 45 باامن هم دشمتی خراعی: تم بزب؛ 
آنگاه نگاه بوب ملایم شده بود . 
اک از نفیه 
ی | گاهکار می دان ۰ نها جیزری ۰ متاثرم می 
کند » رنجی استکه برای تو فراهم کردهام . مارا گربه کنان گفته‌بود: 
- ابنطور حرف نزن بوب عزیز : 
2 حصفت است مارا » سعادت رو 0 
داشته‌ام » تو بمن بخشیده‌ای ۰ من چگونه آثرا حبران کرده‌ام ؟ 
یواست جوابی بدملحول 6 ال 1 
می بخشی ؟ 
منظرهانکه بیش جشم مارا قرار داشت تیره شده بود ۰ دحتر 
حوان فهمید باردیگر اشتکش روان شد ه اشت ۰ دست بجشمانش 
ِ_ِ_ 
بعد از ملاقات بار دیگر با «بیتولزی» تا ی شده‌بود. 
بان تشانی, خودترابار دادم و گنه نود 
و ناراحتی داشتید برانم نو نید . دفعهة دیگر که برای 
ملرقات آمدید بخانه من بروند.زنم از دیدنتان خوشحال خواهدشد. 
٩‏ رد نما هم خوناست میاه ار ی ره ۳ 
بود - 
. چه حرفها می زنید . خدمت کردن به نامزد ىك همشهری 
مرن هرن درد می کرد فان سرعت بت ۱ در 
حرکت بود ۰ اکنون لااقل طیعت نظر ش آشنا ود . ۱ 
بمتر نود بلندیهای نرم » کشتزار های زتونا ع هایس وه 
کاج در طول راه بچشم می خوردند . 
در «امپولی» آفتاب طلوع کرده بود . بأآو گفتند ترن «کول» 
بزودی خواهد رستید . 
صبر کند تا مسافران بیاده شوند . 
ی ۰ پیاده شدند « آخر از همه 


۸ کار لو کاسولا 


و ۷ 

تن اسنجا جچه می کنی ؟ 

- دار بخانهام بر می‌کردم ره وق نون و نتم 

استفانو سر زیر افکند ۰ - بله . در روزنامه ها حرنان را 
خو اندم .» 

- حالا در «مپولی» کار من . هر روز صبح با ترن اسنحا 
موم 

برد : درانن مواقم ۱ رن 
او دید . 

-۱ه ! می بینم که عروسی کرده‌ای . 

با همان دختری که فلا نامزد بودی ؟ 

« تیم دایگز 

- مارا به تندی گفت ۰ - خداحافظ . 

و سوار ترن شد ۰ تكك کوبه خالی بود . داخل آن شد ومعلوم 
می شد استفائو که بانن زودی بفکر تسلی خود افتاده بود » او را 
حقبقتاً دوست نمیداشته است . در زندگی او هیچ حقیقتی وحود 
نداشت تحز بدیختی » ندبختی وحشتناکی که بر سرش فرود آمده 
نود . ۰ تئهاً واقعیت زندگی او آنن ود که بوب می‌باست حهارده‌سال 
از عمر خود را در زندان سبری کند . همه چیزهای دیگر » جوانی » 
مشق » همه ی قرب ۱ 


خانه «تونینو» دو کوچه س از زندان قرار داشت با همین 
لت کوتاه کافی بود انیت فا با خس شود ۰ ادر زد ها ۳ 
و شیب دار سیل راه افتاده بود . 

دوان دوان از پله بالا رفت به طبقه دوم رسید » در را گشود 
و درون رفت ۰ رن تونینو از آشیزخانه باستصال او شتافت : 

5 تخدابا».بجه روزی افتادهای ها ی و 
باران بند بیاید ؟ 

مب تاهبانان قطع شود خیلی طول‌م ی کشد. دیروقت است‌وممکن 
بود به آتوبوس ترسم . 

در يك چنین هوائی نمیتوانی بروی . تا مفز استخوانت 
خیس شده . 

- «ویلما» مجبورم بروم ۰ باید فردا صبح سرکار باشم . 


یطاق وست اس تیار ۵ ها متفرگ دجییر ب از 


راگازا ‏ رن ۸۷۵ 
- من هم می گویم حالا که باید فردا صبح در کول باشی همان 
بهتر که از همینجا بروی .. ۱ 

مامان نگران خواهد شد . 

مامانت خواهد فهم‌بد که منزل ما مانده‌ای . در ان هو[ 
راه رفتن باستقبال مرگه رفتن "ست ۰ وانگهی خیلی وقت آست که 
قول دای سین الا نهانی 2۰۰ 

بالاخره مارا قترل اشور اد ۰ وللما تك لاس خانه با کفش باوداد 
یس آویا گذداشت حضاه شودد ۰ 

- الان چائی برایت درسعت می‌کنم . چالی گرمت خواهد کرد. 

ویلما سفرة نایلن پهن کرد و فنجان و قندان و يك بشقاب 
کوجك که برش های لیمو در آن قرار داشت روی مبز گذاشت . 
با وجود اینکه او و شوهرش توئینو وضع مالی خوبی نداشتند » 
و تانهاش وا خی حوب ناه میداشت 

- ولما» خانه‌ات مثل آنه برق میزند . 

ای بابا ! 

معلوم بود که از این تعارف خوشش آمده. 

بعد از نوشیدن جای مارا سیگاری روشن کرد . ویلما باعحله 
او سلوی او گذاشت.. 

فصن نمی ینم مدت زیادی باشد که سیکار مي, کشبی ۰ 

مارا با لبخند گفت ۰ - 4 . این عیب را از کارخانه گر فته‌ام . 
اما کم میکشم » یکی به د از نهار و کی هم بعد از شام 3 
شبها هنگامیکه برای تماشای تلویز ون میرویم دو سه تا میکشم تا 
رگ 

چرا ؟ حوصله‌ات سرمیرود ؟ 

ب حوصله‌ام سر نمی رود ولی شب خسته هستم و دلم نمی 
خواهد ازمنزل خارج شوم. ترحیح میدهم در رختخواب بمانم و 
کتاب بخوانم . بخاطر مامان بتماشای تلویزیون میروم ۰ همه اهالی 
دهکده درو تگا زمماز هی هید جیزدرآن میفروشند) » حمع‌میشو ند 


,و نك فرشته‌ای مارا . 

در: لحنشی. اطمینان عمیفی احشاس مین شد ۰ مارا با تاراحتی 
خننرند . ۱ 

چه میگوئی ! مادر بیچاره‌ام » فقط من میدانم چقدر رنج 
و ی شا یت ی 
و هست .۰ 


مب مم 


۸ ۱ کار لو کاسولا 4 


بار دیگر شروع بخندنیدن کرد . هنگامیکه باین ترتیب بطور 
اگهانی می خندید انسان مارای سایق را بیاد میآورد . 
هوا تار يك شده بود ۰ وبلماً چراغ دوشن کرد . سیس بسرش 
را که در خانه همسابه بود و می باست تکالیف مدرسه را انجام 
دهد » صدا زد 4 ماو کار می کرد » دخاله قارا6 نس 9 
انحام تکالیفش کمك نمود . 
تو تیئو بعد از ساعت هفت » سرابا خیس » بخانه برگشت . 
بدیدن مارا گفت : 
خوب کردی اننحا ماندی . وضع بوب بنظرت چطور آمد؟ 
خوب . با گذشته قابل مقاسه نیست . 
- بو گفت که نکهننه گذشعه لندوری بدبدنش آمده نود ؟ 
له . خوشحالم که در کینه‌ای از او بدل ندارد - لندو و6 
۲ از بك دوست» نك برادر نود م از اننکه بوب حر فهائی 
بشت سر او میزد من خیلی ناراحت ميشدم . 
همه زندانبها افکار ثانتی دار ند . فکری که در سر بوب‌بود 
این بود : «دگران زندگیش را تاه کرده‌اند م اما ان حالت را اکنون 
از دست داده است ۰ فهمیده که صحیح نیست انسان دیگران را 
متهم کند . ۱ 
- اگر عقید؛ مرا می‌خواهید تقصیر متوجه هیچکس‌نیست. 
بارها راجع به‌آن روز نحس فکرکرده‌ام وباین نتیجه رسیده‌ام که 
مسئول ومقصری وحود نداشته است ... 
ار رلیس باسگاه تبراندازی نکرده بود ... 
مارا فوراً سخن اورا قطع کرد ۰ من حتی رئیس باسگاه 
۷ + هیک گناهکار نوده": فقط بك بدیختی 
. اماآنا خبال می‌کنند بازندانی کردن وت وانوان 0 
0 داده‌اند ۶ ]نها يك بدبختی, دیگر به‌ید بختها اصافه کرده‌اند : 
بوب وابوان وخانواده آنها ومرا غمگین و ماتم‌زده کرده‌اند . 
کت یرما وارد توروها دوش تست نتر بردوشمان سنگینی 
خواهد کرد » چه دردی از آنها دواکرده است ؟ دلم می‌خواست 
به قضات یکو نم ۰ بارنجور کردن مااز بارغم چه‌کسی کم کرده‌اید ؟ 
این ابوان بیجاره که هنگام محاأکمه حوان بر ومد وجهارشانه‌ای نود 
الان مسلول شده وبطورنکه شنیده‌ام مشرف بمر گداست . 
خوشبختانه وضع مزاجی بوب خوب‌است . 
بله ۰ حالش خوب‌است . وضع روحیش هم بهتراست . 
امروز راجع به آنده صحبت کرده‌ام ۰ دوبچه خواهیم داشت يك 
دختر و یك‌پسن ۰ 


راگاژا. ۱ ۸۷ 


ظر فد تونلما ویلما که دست از کار کشیبده واورا می‌نگر دست 
نت 

مین ثببر نخواهیم شد تانتوآنیم دوتانحه اه دی با 
من درآن مو فع سی‌ودوساله خواهم نود وبوب سی, وشش‌سال4 ... 
خیلی‌ها راد این ازدواج می‌کنند . : 

وبلما خواست چیزی بکوید ولی منضرف شد.. شاید هم 
نتوانست . مارا متوحه شد . 

:4 فو سوم سل ن برای آننده‌ای که اننقدر دور 
است احمفقانه است ؟ 

له مارا 4 و صبع ترادرد می‌کنم ۰.۰ ولی 0 که این 
قوت 4 رااز جه رز ی . 
و هت دوه سین سکم اضاد رام تاد ۳ 
فکرنکنم ۰ فِقّط درانتظارروزهای ملاقات روزشماری می‌کنم .نمیدانی 

تو بینو 
اوهم همینطور زب فقط در فکر موقعی استکه ترا 
خوآهد دید 4 ی وق ها مرف 9 ی اس ی ۱ 
ود بت وم ویو نفد دنل کر با 0 
ملاقاتها 6 و بسته‌ها. یازا نا هیچ‌چیز درزندگی و 

قاتا نی نو لها پر حانتت رک ۱ 

شام راحاضر کنيم . مارا باند فردا ضبح زودبلند شود . 

- آوه » عادت‌کرده‌ام,. هرروز صبح اتوبوس دهد قیقه به 
هفت حرکت میک ۰ 

غدارا باهم حاض ر کردند ومیزرا چیدند «هنگامیکه شام تمام 
ی بجه‌راخواباند 

و . رشته سخن به‌کشیش جیرلفی 
که اندکی بعداز محاکمه بوب مرده بودکشانده شد . فاشیستها علت 
مرگد اورا ضربات بوب قلمداد می‌کردند درحالیکه اودراثر سرطان 
۱ ی 
ی # مردم ی باغم ودرد آشتا تیستند 4 


س ۱ کار لو کاسولا 


بخواهد . 

درست است . ماکه بین مردمانی‌که رنج می‌کشند زندگی 
می‌کنيم » بهتراز هرکس دیگراین موضوع را ميدانيم . 

شاعت ات افر ارستند.. مارااز اتهااتعکی کرد رخا سای 
نمود . وللما فراد زد . 

- توباید هردفعه شب را اینجا بمانی ۰ ماخیلی خوشحال 
موی ۷ 
مارا را روی نیمکت سالن حاداده بودند » حاش راحت 
بود ولی نمی‌توانست نخواند . رختخواب که مال خودش نود . 
تك‌تالد بای باران و همهمه راد که سحر ه را میلرزاند » 
همه در بیدار نگه‌داشتن م آو ۳ سودند . 

صدای د‌ضربه شئید که بو د ۰ آزاننکه نوت 
در میان این یت و هفت‌سالن دیگر هم در آن خواهدماند » 

اما ی درد دری نان ۰ يک‌بار دیگر قدرتی که اه 
مو قعیتهای دردنالد ند باری کرده بود حرئت و شحاعت باو 
تبخشید شم باز مدتی دراز بیدارماند درحالیکه فکر می کرد 
وراه زا شت‌سن کداشتهاست وبهرحال وری درانتهای ان 
۴ انتها خواهد درخشید 3 

بایان 


م 


بدجنسند ۰ وقتی انسان بارنج آشناست نمی‌تواند بدکسی را 


" "۳ .ی اتتاتات تور رس 600 یش ی 1 


اام. 


از: عزیز 


سین 


ال ۱۸۸۷۷۸۷ قبل از میلاد ... . 
۹ 1 
جند ین ساله گرد ید . باللتیحصه سس از تشکیل حلسات متعدد و رن 
کنفرآنسهای مختلف اعلامية ذیل در سیزده ماده تصوب و بمورد . 
احرا اک ات هنن ی 
اب الاغها متساوی‌الحقوق و آزاد متولد میشوند . کره 9 
خر های آزاده کم کم بزرگ و الاغ کامل میشوند » در این مرحله از 9 
زندگی » آزادی را از دست میدهند و اسیر و مطیع میگردند .. 3 
امتباز ات احتماعی » فعط در هش ان مربوط بحق استفاده از کاه و 1 
و لته بندی نخو (هد :هد ۰ بعنی تمام الاغها ظاهرا! ۱ 
آزاد و متساوی., ولی در اصل اختلاف فاحش دارند . 4 
آببقلف اجتماع و اتحادیه صنف الاغ » مصونیت از 0 

نا و جر حقوف طیعی و خدادادی است:: ان حقوق. 


۳۹ 


اه و ی و نا ار ین 3۳ 


۲- حاکمیت منحصر و مختص خران قبرسی است . 


چون حربت و آزادی » برای خران قبرسی ضردی . 
نان و ان خرآن 1 ی ی در ۳ 
ار و محزاا از ح تن خرن 13 انیت 6۳ حق دار ند از 7 3 
مخصوص و آخور مخصوص استفاده نمانند و کلیه خران‌گرمعمولی . 


که آب دهانشان میر بزد حق استفاده ازان مزاب را ندارند » بنابرآین 


حدودی برای آنها تعیین گردیده است ۰ این حدود » عبارت از . . 


تویرة کاه » بابند و زنحیر گردن میناشد . 


آدهن نند و زتحس وارنتمان فقط برای ممالعت از ۱۲ 


حفتك اندأختن و عرعر کردن الاغهای‌گر معمولی تعیین گرد ده‌است. 

۳ اغ های قبرسی دراستفاده از زنحیر آزاد و مختارند 
و مربوط بمیل و اراده آنها است . کلیه خران گر » برای متشکل 
شدن مجبورند شخصاً بالاغهای قبرسی کمكك نمایند . زنجیر و بند 
برای هرالاغ مساوی است . چون ازنظر الاغ قبرسی‌کلیه خران برابر 


و مساوی هستند . لذا هرالاغ تنها تشرط اننکه از مواد مشروط . 
دایر بر عرعر و حفتك انداختن تخلف نماد » میتواند از هررتبه و ۰ 


ی 
اند آزادانه با بزود ود 

که افرادی من خران کتتییدا هود که دی 
عراعر بکنند و با غزل خارج از ردیف بخوانند » شددا محازات 


2 ۳ ۱ _مو فم 
۱ 0 و , بالان رت بزنند و در آاحرای این امر آزادهستند. 


خواهند شد و بکیفر خواهند رسید . الاغهائ ی که خودسری ولجاجت . 


از خود نشان دهند حق استفاده ازآبشخور عمومی را نداشته و از 


۸- غیر از مجازات معلوم و مقید در اساسنامه » خران. 


بطرق دیگر محازات نخواهند شد . الاغهائی که با توبره » دهن بند » 
٩‏ عرعرکردن و باربری یکی از حقوق مسلم خر هااست. 


پالئتیحه هرالاغ در عرعر کردن و حفتك انداختن‌تاحدود معین ومقند 2 


۱ کرقاون آزاد آست » تاحدودی که اسباب زحمت الاغ قبرسی فراهم 


۱ شیر اتصورت خر مانی که مخل آساش خران قترا میم ۱ 
۱ ی ب رن سول شناخته باه و سهشت بت توا ۳ 0 1 


۹ عزیزنسین 


۰- برای اشتفاده از قدرت باربری خران گر و حلو گیری 
از انلاف وقت و خالی نماندن تجهیزات و پالنها محافظت وتوجه از 
علو فه و بونحه لازم و ضروری است . 

اجان گر الی الابد حق استفاده از کمیوت میوه را 
ندارند » درمواقع آب خوردن نیز وبتهای اول از آن خران قبرسی 


انشت ". 


۲- راهنمائی کاروان شتر‌ها با خران قن یا واه ۱ 
۳- خران ۱ قید و شرط محبور به 
اطاعت از الاغهای صاحب گردن نند خواهند بود. 
وای بروزگار الاغی که ازگر گت ترس وواهمه نداشنته باشد . 
بایان 


چینه: 


از وی ۱ کافکا 


۳ 


1 وا 1 ی یکی از نهابه‌تهان) 


, یتواند: "آسوان و1 معدوم‌کند . رای عقیده. 
۳ کی تست 3 "اما چیزی راع4-1 آسمان انبات" 
5 نمیکند 1 0 آسهان. یعنی یر امکان 


۳ زاف . 


حئین ننظر مب سدکه گوبا درشیوه ای 
"هرا ) تاحنود زیادی غفلت آشده نود ماهم تاکنون باس. .. 
موضوع آدی‌توحه نوده وهمحنان نیال تاد وراه 
خود رفته‌ایم. اما !,اخبرا خوادنی بب : 
5 که "ما آداردسر" آبجاد. بت واهدکرد .. 0 
ی هن نصاحب يك کار گاه کفای ده در ز میدان ر بویروی ‏ 


همه 


یا 


کاخ آمیراطوری: همست + هنوز 6 قمل‌از طلوع. آفنات. ِ 
ی سای دکان ۳ ورد کد 19 مس 


‌_ 


تس با کافکا ۳ : 


منشعب و کمارده شاب 4 اما آين سربازان از 
هستند و بجهانی که برمن آشکار تست این گروه 
رادر بایتخت مستقر کرده‌اند » حال آنکه این محل تا 


ِ مرز فاصله زبادی دارد . . ه#رجهت آنها درادن شهر گرد 


آمده‌آند وینار ریاد نز برتعباد آنهبا . 
افزوده میکردد . 

جنانکه خوی آنهاست » در هوای آزاد اردو 
زده‌اند: 6 ذیرا ازماندنٍ در چهار دور مت بیزارند 6 


۱ تمریین ات 4 سر گرم کنیا . این میدآن آرام 
3 بی‌سروصدا! که هميشه بادقت زیاد نمیز نگاهداشته 
۱ میشد » اکنون بمعنای واقعیکلمه » بضورت يك‌طو بله 
درامده است . ماهر آن کوشش ميکنيم که دست‌کم » 


۱ 


۱ 
۱ 


9 کثیف‌ترین زباله‌ها راآز مببان سرون دسریم 6 ولی‌اینکار 


دیکر شرت عملی میشود » زیرا علاوه براینکه خود 
۱ ۰ زحمتی است ببهوده » مارا بخطر افتادن زیر سم‌اسبان 
۰ وحشی ویا له شدن درزیر شلافها ء نزديك میکند. 


ِ کفنکی بااین صحرانسشان امکان پذیر بیست . 
زنان: مارا نمیدانند » وخودشان هم در واقع زیان 
۰ درستی ندارند بر ِِ )) ی 5 سکن 


0 سوه وتدتی و.آدان وسنن مارا نمیدانند و 
ردرلد آن نبز توحهی ندارند » بدین ترس جی می 


0 9 از اشارات و حرکات ماهم موضوعی ۹ 
شما اترهم با حرکات دست وجانه تاآنجائه از 
2 یرون بخواهید معلبی حالیشان سج : سوه 
۱ خود درمبآورند ۰ ی 9 جسمسان دون 
هیج منظورزی جمی تهدید هم ندارئد و تنها 
که اقتضای طبیعتشان است » خنین شکلی بخوذ 
میگنرند . 0 
هرحه لازم داشته باشند > نی جون و حرا 
ترمندارند. و شنم نمیتوانید سم ۳ را مصادره 
نکذار رد > معمو لا دست نوی تساط دکان مسکنند و شهاً 
هم درکنار دکان خود ایسناده و ناظر ربوده شین اشباء 


از کارگاه من نمز سیاری اشباء خوب ریودند > 
7 !2 هنگامنکه می‌بيتم مثلا قصاب همسانه هم همین 
۱ درد گرفتار است » دیکر جای‌له برای من باقی نمیماند. 
بمجرد آنکه وی گوشت را مباورد » سربازان وحشی 
سررمسده و نکه تکه آوشت را فابیده و بحلقوم‌سرآزیر 
فیکنرد ۰ جمی 6 اسبهایشان درز آوشنخوارند. 6 حنانکه 
اغلب سواآر واسبت کنار تکنار هم خوابنده [ هريك 
از <هنی . » شروع «جو ددن‌گوشت میکنند , 2 

۱ قصاب: آدمی است تتدخو) وناداهه کت خود ‌ 
بااین کیفیت رین بدازد . مااز حربان آکاهیم و ول 0 
رو یوم منر نردم تااو ازکار باز نمانتس . اکر روزی تاین 
و حشسان ور مىدان دکه ابشان:فکر حه‌کاری 
خواهند. ادداد : واکنون هم که هرروذ گوشت دریافت 
میکنند » بارهم و کي متهاند که عفن اس ۲ بات 

باشند ؟ 
همین اواخر » قعراب این دکر افتاد که لااقل 
رحمت کشذار ۳ ازسر خود کم کند ۰ ازایترو بکروذز 
عیرست با نر زنده‌ای را :همراه خود آورد » اما دیکر 
دل وحرئت آتراکه باردیکر بچنینکاری دست بژند »> 
نخواهد داشت ء» یکناعت تمام در شت‌کارگاه روی . 
زمین جوابیدم و سرم را میان بالش وینو و لماسهاتیکه 
داشتم» فرو:ردم » تنهابخاطر ابنکه فربادها ی گوشخراش 
کاو راکه صحر انسشمنان از هرسو بان هجوم مباآوردند 
و ۳ را نادندان سکنند 0 شوم . 
۱ مدتها بعداز آینکه سرو صداها خوایید > برد 
"حرئت داده واز دکان بیرون آمدم » سردازان را دیدم 
او تباقبمانده لاشه مانند گروهی مبخواره که 

بدور خم شراب گرد آیند » مظفرانه جمع شده‌اند . 

در جسین و صعی نودکه جر م دکه دعطاور قطلع 6 
شذص امیر اطور و اکنار یکی از بنحر «های ۶اخدیدهام» 
معمولا وی هبچگاه داتاقهای قسمت ببرونی نمیاید » و 
همة اوقات خود: را درباغ داخلی کاخ میکذراند » باوحود ‏ 
آين همحنان. آنجا انسناده بود» بادست کم بنظر من چنین . 
هیر سید » وباسر خمیده‌یجربان مقادلکاخش منکر بست. 

ماعمکی ازخود میبر سيم ۳ حطور خواهد شد؛... 

۱ ناکی ادن شکنچه وبار کران را میتوانيم. تعمل کشیم 0 ِ 
وه مپراطودی این وحشیان را بایتجا کته رال واکتون. 


> نات عون بان 9 ‌ در بزوک سح بان 


۷ 0 ینت "ینت6 محافظدن که همشه 9 سار ز و نز و 
ِ آهنگک مخصوص و وت و آمد بودید ۰ <الا یت 
و ۱ در های اه <ز بده‌اند . . ار نحات کتّو زر نعهده: ما 
کاسنها وتجار محول گردیده است » لکن ما » درخور .. 
ی 0 انجام .ختین و وظفه‌ای سیم و هر کز هم ادعائئی: 
نداشته‌ايم که شایسته جنین‌کاری هستتم . بهرجهت 
3 ان وضع دون تتبحة ِ_ 5 و سنب باناودی 


ما خوامد شد ۰) 


»» 0 9 دا 2 است که 
چون بل را نت له دی 


۱ 0 ِ این طناب بیشتر بمنظور و 


۳ ت_ 2 کافکا : ۱ 


ار بو توناکو ن(1)انشرخه گرفتار 0 باد مساشد. 


»0 امک ورایت که معامله "مهمی د ر((ح)) با ()) بکند . : 
وی برای گفتگوی مقدماتی‌به (ح») میرود درحالبکه" ده 
دقبقه برای رفتن وده دقیقه برای برگشتن وفت‌صرف 
اه میکند ودر مراحعت دربارة سفر خود » برای‌خانواده‌انش 
...ی کزافه‌گوئی‌های زیاد میکند . روز بعد باردیگر به (ح) 
با "میرود. تامعامله را یکسره سل حون اینکار مستلزم 
9 0 ساعات ز زبادی استت ۶ (())صتیح : زود خانه را ترك مکوند 
1 ان تِ : اما 3 دس تکم طنق برآورد ‌() » همه شراتط فرعی 

: همانند روز قبل بود » باوجود انن ده ساعت طول کشت 


"تا به (ح)) درسد . هنکامیکه شب‌کاملا وامانده نانجا 
رسید » درحالیکه ازاین غست ناراحت نود اطلاع. بافت 
که ت تیمساعت پیش بطرف دهکده (۲)) رفنه استتاه 


كت 


ِ 


فِ ۱ ۱ ۰ رفن که 
و ی 7 3 
لب 2 ۷ ور 2 


از ترا تا درراه از کدی ۲ گذشته باشند . به ۳ ۹ 


که دسسست؛ ۱ بکارش دارد. فورآ وی خانه حرکت م یر کن ۱ 
انندفعه آراه ۳ بدون ای یه و ار 


«ب» و آر د‌ شده: و دی حقبقت با 0 د آستانه منز 7 
بر خورد کر ده و ر راجع تمعامله باد آو ری نموده و 6 
کن + پاسخ داده ود که 3 قت ت. زیادی 7 و سس 


فورا حرکتکند . 


علت این ز رفتار ناآگاهانه »0 6 «ب» همانجا: ی 3 
۳۱ مر احعت او نوقف ار ده. 3 چندین‌بار هم جود نت ۱ 


آشده بودکه آبا ۳ ! برگشته ات بانه 9 هنوز در ط ۰ 


»0 نشسته بود . («7» درحالبکه بسرعت از بله‌ها بالا   -‏ 
و 6 از اینکه. ‌ صت. دیداو ((ب)) ند نیش کر دیده 0 
رد شده اف همه ۰ جزئیات .۰ : 


کاور در همانحال توضیح م میدهد. ۰ وک بت ۱ 24 
بله استکه دراثر بقلسی ‏ رگد پاش مییبعشد بد 


ختی فربادی بکشد » فقط در تاریگی و خ ی ۳ 
«ب» این صدار امیشنود ( در خالبکه ترانش ممکن‌نیست . . 


بکوید این صدا از دور بانزديك یکوشش "هی سیف , تِ 


مد و از ی 2 ی 


۱ ۱ ِ هافر و بابل رابنکرد باه تب 
۱ 2 4 بایش میدود برد : ین امرپذیرفته میشد ۱ 


کافکا و 3 


: ما ار حدید تا بنام دکتر اشوس 
د تس مت ن مناد که * وی زمانی 2 2 


سم 


اسب شتشاز 1 و بوده است له ۳1 


. داستان اورا میدانید از جریان آگاه هستتید . حتی 


رث دردان ساده‌که روز قشل او را روی بله‌های حلو : 

۱ دادکستری دیدم ونآمرده ارزیاب شرط نندی مسانقه 
0 آسب دوانی است »> هنکامنکه کارمند <ذ یاب از بله‌های ۱ 
مرمر نا حرکتی تند بالا میرفت وآنها زبرپایش بزنگ ‏ 
درمیآمدند » آورا سرتابا برانداز‌کرد . ۱ 
بطورکا ای هبات قصات بذیرش ‏ // دوسفالوس 2 

را تصوبب آمینماید . . مردم آگاه > متعجب بخودم‌گوبند ۱ 
وی فص کنونی 7 بوسفالوس رت 
تاریخ حهان » حداقل شایسته 8 ده نانآ تست : ۱ 

امروزه دیکر این قابل انکار نیست که اسکنب رکییرو جود 
ندارد . ولی عده‌ای " هنن که میدانند حکونه مرتکب 
جنایت بشوند؛ در آنزمان مهارت لازم این بودکه بروی 
مر صافت یم و تاک ودوسمی را بايك .نیزه زخمی 
کنند واکنون نیز همننطور اسمشت::» » وبرای عده کتبری 
ازمردم » ( مقدویبه») حای نستاون مجدودیست » واز . 
اینرو « فیلیب )») را سر میگوبند. و 
3 در اترودار دروازه‌های «هند)) دوراز ترس دود 6 
با جود این مسر )) امیراطور ‌ راه ۳ بانان اسان 

: مداد . دراین روزگار دروازه‌ها : اسسهت اسق‌های دو ر 


رو ری هی تست یل آنها راآخنته 
٩ > 2 0‏ جشمهیکد. میکوشد:بانها تاه 
ت کند سرگردان میشود . ۱ 

. ایراین شاید واقعا بهترین کاز همان تاد که 
« بوسفالوس » کرده وخود را در کتانهای حقوقی 
مستفرق نموده است . در روشنانی آرام حراغ > 
بهلوهایش در زیر فشار سوار نست » آزاد دوراز 
قرو در تون های مق را ۳ و تا ۱ 
هیزند . ۱ ۱ 
ِ بایان 


۱ مخفیگاه بیشمار است » فرار فقط 

یکی ازآنها است . لکن امکانات فرار 6 اثیز 6 
بتمداد مخفیگاه است .» 
0 کافکا ی اه 


مدارءچنن‌نشنمیدهده چرین قتل انیب ۱ 3 
نوده است : : 
(شمار) ححسط 5 » قانل » درحدود ساعت: ۳ 
بش ب کاملا مهتابی » درگوشه‌ای که (وس) م۱ 6 
مقتول » میبایستی بهنگام بازگشت از اداره خود » از . 
نا وی یبای 4۳ منزلش در ی 
ترفت . 
هوای نسانگاهی سخت لرزاننده نود باوجوداین 
( شمار عفستد ) لباس آبی‌رنک نازکی بوشده و 
بیمتنه‌اش نز بازنود وی سرما را احساس نمیکرد ؛ 
و علاو ۵ براین هردم باین نو و آتسو تکان مخورد . 
سلاحش راکه جیزی شبیه آسرئبزه ۳۱ ش و انا 
نود » کاملا آخته محکم درکف‌گرفته دود . درروشنانی . 
میاه بان ناه میکرد ؛ تیفه کارد میدرخشید ولي این ۱ 
۳ برای شنمار رضایتبخش نبود ؛ ازاینرو آنقدر 
آنرا مسنکفرش باده‌رو زد تاابنکه آز تبغه حرقه حهبدن 
گرقت » شابد متاثر بودکه سادا عیبی درکار باشد و . 
برای برطرف‌کردن آين شص > هنکامکه روی يك سار 
استاده وبطرف جلو خم شده‌بود > آنرا مانند آرشه 
و یلون به‌نه کفش خود مکشبد و درهمان حالکه بصدای .. 
تبزکردن کارد کوش ما 9ب روبع ۱ 
ازسمت حنحال خمابان نیز » بود . 0 
اماحرا (بالاس ودالد۲ آن‌مرد منزوی‌که‌از پنجره 
اتاقش در اشکوت دوم همة این حربان را نماشا منکرده 
احازه داد حنین انفاقی پیش ناید ؟... لکن اسرارطصیعت ‏ . 
بشر فاش منکردد !. او بایخه برگردانده و لباس منزلش ‏ 
که باکمربند آنرا بدور پیکر تنومند خود بسته بود » 
استاده دود ودر حالیکه تائین را مینکریست » سرش 
را تکان مداد . ۱ 


2 1 ب وس اه ادورتر ۹ درسمت ۳ خیانان 1 خانم 
۰ (وس) همانکو: نه که برروی لباس شب خود بالنو پوس 
۱ وی بت ِ ره درآورده ی ۱ 


۱ سرآنجام ز: ژنک درانار 0 ۳ و 
9 ۳ 1 ۳ 1 0 بت زیک جنین صدائی خملی: تشد رد بودیطو ۴ یکه 
ی ِِِ 4 سم آن‌گوش فلك راکر مبکرد »و(وس) کار مند ساع یکه 
1 ۳ شب نیز کار متکر ‏ 3 ازساختمان آدار ۵ خارج شاد ولی- 
2 3 7 هنوز در خابان کمینگاه ظاهر : شاه نود » تنها نو سل 
۱ 1 4 دصدای زنگ خزدار شد و پس‌از آن رلافاضله تیگ 
نس ناد طذم ای آهسته وی وا م ی ۱ 


با 1 یافت : , شب نک تبره ات 1 
وزرا بسوی. خود. میکشید . بدون اینکه بداند » باسمان . 
. .. . خره‌شد و ناآگاهانه. کلاه رااز سریر داشته و بروق 
خی موهاش دست. تاد 3 4 ولی در ژرفای ۱ 
0 ی تشانه وی زه مرک از آینده‌اش. باشد وحود بداشت > 
همة اشباء درمکان #رموز ولابشعر خود حای داشتند . 
ی این آنخودی خود . ۵ موحه بو دکه (وس) باید ۹ 
9 و بیوی نسفه کارد (شمار) روی‌آورد.. ۳ ۱ 
۱ 2 شماو: ی برددگه + پنحه شتا ۳3 


۰ + و۱ 


۱ فرب و تم 

َِ) وس ۲ او د 1 ول را تخواهن دید ۳ 

ی واز حب و راست ۳ فرو کرد و باد دوم شکم 0 
دا,فرو ریخت . شکم موشهای بزرگد ساحلی را با کارد 


بدر ید > ب آزآنها سرون: میآم د که در ار همان . ۱ 


۱ صدا از حانت (وس) آمد . 


" (مار) گفت (( دیگر تام شد )) و س‌از آن کارد. س 


۳ دور افکند > دراین هنکام باره‌سنک‌های حلو خانه ۱ 


محاو ر زیاده از حد بخون آلوده شده بودند .. باردیگز 


ی و 


گفت ۰ (۱ این حتابت سعادتی بود ؛ تسکیتم داد » آز 


ربختن خون دیگری بی‌اندازه بخود میبالم ! (وس) ای .. 


حقد بیز » دوست من » هم‌یباله من » اکنون خون تو 


دازد بزیر خاك تبره میرود . جرا سادگی يك کیسه. . 
خون ان .هن تموانم آذر ا از هم ندرم و نورا به‌دبان ‏ 


سس نز و جرهانی را که ميخواهيم همگی 


لوزن پم تو هم‌اکنون ابنعا 
باقی مبماند وتست بهر لکد یکه بان زده شودی‌تفاوت 


است ..... اصلا" فابده تفاضای بی‌معنی‌آیکه ی 1 


(الاس) که کاسه صبرش لیزیز شده بود > کنار ‏ : 
. دردولنکه منزلش که‌ازمیشدقرار گرفته‌و گفت:( (شمار)!. " 


(شمار)! همه جریان را دیبم » آز هیچ جیز غافل نبودم) 
و سس یکدیگر را بدقت وارسی کردند نتیجه این 


و ارسی برای ) بالاس) رضایتسسی بود > لکن ۵ شمان 


ببایان کار تر سیاد 
همسر (وس) با حمعمست زبادی که ب اموتی 


۱ ترد. آمده بودند » باشتاب زیاذ بانجا آمد» چهره‌اش ‏ 
۶ دراثر آدن بیش آمد تاکهانی کاملا شکسته و امر ول ۲ ۱ 


" بود . درحالیکه بالتو بوستش کنار میرفت » خودرا 
0 بروی شوهرش افکند » آن ببکر که در لباس شب بود 
به. ۰ (وس) تعلق داشت 6 بالدو برروی دو دفر » هماننت 
سبزهای نازکی که برروی گورسنان سبزشود » گسترده 
(شمار) همانگونه که باجال نهوع خوش در سرد 


ددم دا ویس ما ۱ ۳ 


واورا بهمراه خود مینرد > زر 
بایان 


۳ به سیام آمده است زندگی ۳-۳ اب خو و 1 
ِ ۱ دا شرح میدهد . شوهرش « ر یموند 0 آشپز . :11 
۱ جینی خانواده را با دشنام و ناسژزائی که 
بابا و اجدادش میدهد آزخانه بیرون می‌راند. 3 
اما فرد چینی وقنی که چنین دشنامی بشنود. . 
انتقام میکیرد و همین مساله مقدمه دغدغه ها . . 


و وحشتهای کاتلین ساندرس است . 


کاتلین در محیطی زندگی میکند که سیمز . : 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رئیس بانك 


شهر پاکريم - دکتر مكك‌گاورن - توم دامپزشك 
آن را بوجود می‌آورند و میان توم و کاتلین 


ریموند وکاتلین دیروقت بخانه‌برمیکردند 


و دز تل شب شسع امسر ۱۱۰ 


آن‌ها را از خواب بیدار میکنه و آنها باترس 
و لرز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی- 


یابند و این بازی شب بعد تکرار میشود . 


چند روز بعد ریموند برای کاتلین خبر 
آورد که آه فونک را با خنجر کشته است . 


کاتلین خبر این حادثه را به توم 


می‌دهد و در ضمن همین ملاقات توم با او 
پیشنهاد میکند که باهم فرار کنند 


هنکام شب » ریموند دير بخانه برمیکردد . 


و کاتلین نگران میشود و در دل شب سوارقایق 
میشود و بدفتر کار شوهر خود میرود اما در 
وسط اتاق کار حسه بیحان شوهر خود را 


۱ 


نود کشته شده .. 


۰ جون و (هال)) بمسافرت رفنه > 


دکتر (( مك گاورن » در غباب او » وظابف‌اش 


«را انجام میدهد و خانه « کاتلین » را مهر و 
موم میکند و در ضمن به (« توم » و <« کاتلین » 


ظنین است: _ 

« کاتلین » » در این بدبختی و گرفتاری 
خویش اد ((۱ سیم ») مدیر دستان می‌افتد 
وبی میبرد که در عین حال او پزشك‌ماهریست. 


کاتلین به خانه می‌رود و در این ایام 
بیاد مك‌گاورن و کشتن شوهرش میافتد وبرای . 


گرفتن نامه های خصوصی خود که بوسیله 


مك گاورن سرقت شده بود نزد آو می‌رود و . 
پس از مدتی گفتگو نامه‌ها را از او می‌گیرد و 


با تواختن کشیده‌ای از او جدا می‌شود . 


در خانه ماجرا را به سوزان گفت و از . 
همان روز تصمیم به انتقام آز م‌گاورن‌گرفت.. . 


ار زب ۱۳۳۳۵ 
کی سا دبا و ت۱۳ ۰ کف ۶ و۲39 ۹ ۰ ات 3 و 
ک 2 تلع متس و2 30 فک 1 : تکار گرا نوت باه )کبک ۱28 مت 
رک و سای یس سب ی و ی ی و وق 
۱ 0 3 4 ۱ 9 : 3 3 9 
ِ ی تیم 3۳ 
۰ ۵ 3 1 5 تیی- 8 ۹ 


0 


۱۰ رجینالد کمسل 


کبوتر های سبز رنگ » ماهیخوار های آبی وزدین »طو طی‌های نر و ماد هرنگار نک 
۱ از شاخه‌ای بشاخه‌ای دیکر پرواز میکردند ۰ درآن‌سوی باغ که بگلهای رنگارنگی 
آراسته نود 6 رودخانه می‌لین با شکو ه و عظمت جر بان می بافت. آبهای گلآ لوداین 
رود عظیم برنگ عنبر درآمده‌بود ... بستر خودرا تاکناره ها فراگر فته‌بودو بیرونی 
رانشان میداد که بحرکت درآمده باشد . 

من آن‌شب باردیگر زبائی گیرا » لطف جذاب وشکوه وعظمت خاوردوررا 
نشدت احساس کردم دل براز اندوه من در سینه‌ام سنکینی میکرد» زیراکه توم‌از 
مر 

و قتی که شب فرارسید 4 سوزژان به‌من کفت : 

کیت» خسته بنظر میرسی . بیا چیزی بخورم. 

بس " از خوردن استنگاه بی «سودا»باآب بخ » شجاعت: بیشتری درخوددیدم. 
بوب‌کمی بس از آن‌ازدفتر خود برگشت وناگفته بیداست‌که سوزان قضیه مك‌کاورن 
را باو اطلاع داد . در منتهای تعحب دبدمکه اونگران شد ... نه‌بخاطر ابنکه عمل‌من 
ممکن بود عواقب ناگواری در برداشته باشد ...۰ ( اما مشکل بود تصورکرد که‌بوب‌جیزی 
را دردئیا سخت بگیرد .۰ ) 


مب بسیار خوشمزه است ... اما مك‌گاوزن کسی نیسبت که بتوان بی‌دردسر بااو 
در افتاد ۱ ...۰ بهتر آن.استکه در فکر آو نباشیم! 
بی شك » درآن لحظه » من صدبار بیشتر آزاو وحشت داشتم +تمام آن‌هیجان 


صیح مثل دود خفیفی از میان ر فته‌بود . 

دیگر اشاره‌ای به‌واقعه تشد و شب‌را بر یج‌سه دستی باز کرد یم که بوب 
سیار به‌آن علاقه داشت . 

وقتی که می‌خواستیم به اتاقهای خودمان بروم » صدای دوردست وتوصیف 
ناپذیری شب آرام را برهم زد . وچون نتوانستيم به منشاء آن پی‌ببریم »به‌ایوان 
حلوخان و نس ازآن به! بوان بشت‌خانه رفتیم و همانحا بو د که همان صدا این د فعه 
باوضوح بیشتری بگوشمان آمد ... چنین بنظر می‌رسید که های‌های گریه بچه‌ای با 
ناله‌های سک جوب خورده‌ای در آمیخته است. . همه‌اعضای تنم بلرزه افتاد. 

بوب. گنت : 

سباز شروع کرده .: 

سوژان گفت ۰ 

او 4 شرم‌آور. است ۱ 

کفتم: 
»فک دتان جیست ؟ من سردر نمی‌آرم . 

سوژان کنت : : 

ان ناله از خانه مك گاورن می بد ۰ باز هم زن سیامی تیره دخت‌خو درا 
شکنحه می د هد ...۰ 

همان زئی که بتوگفته‌ام . ۱ 

بله ! بله ! ....چرا زودتر بیادم نیامد ؟ همه آن‌ترس ووحشتی که‌د 
ازمنان رفت واز شدت خشم وغضب دوداز کلهام برخاست . مك‌گاورن که از رفتار 
من دبوانه‌وار خشمگین شده‌بود » شب خو درا صرف عرق خوری کرده بو دو بیغرت 
اکنون انتقام آن‌رااز زن بدبخت سیامی ومحنت‌کش خود میگرفت. جند لحفه‌ای 
به‌ناله‌مای اوگوش دادم وچون دیگر نمی‌توانستم طاقت. بیاورم » فربادزدم: 

-گناه بگردن من است ۰ بسبب من‌این زن‌را می‌زند .۰ اما من خودم جلواورا 
خواهم گرفت ! می‌خواهم آنجا بروم ! 


ا ‌ 


9 ۰.۰ ازور و هر کیت 1 ۰ میچ‌کاری ازدستت بر نمیآبد... 
ك و وه توب مه آشدچه سرخوبی 0 تاهمه ی بت کشمکش ومشاجره ۳ 
رت دارد ۰ وتو که بله رسیدم وخواستم یش پائین ۳ به ِ 
7 من 9 ۰ : 
9 عفهااوی فانوس نمی‌توانی بروی ۰.۰ من وی ور ان ۲ نردنك‌خا خانه‌او ‏ 
ان بايم. ۱ 4 ۳ 
نا " به‌تردید | فتادم اد ونر نود . ۱ ۳ و ۷ 
0۳ سوزان با صدای لززانی گفت. .۰ و 0 
بر رد کر وهای 3 ارات وا ناد توا 3 و 
و ۱ 1 ‌ 
۱ به سرگشتگی بسیار سختی گر فتار شده‌بودم . از نکطرف ی خواستجم فردنترت .۱ 
تاش تازه‌ای برای این دوستان مهر بان بیار بیاورم ورفته‌رفته درباره شاستگیر فتار . ی 
خود به شك و تردید می‌افتادم + اما ال طرف دیگر قدم درراهی کداشته بودم که . 
3 نمی‌توانستم ی نماند که دلیل حقیقی رفتار من نیز همین بود. 
ِ ۱ حواب دادم ؛ کت 
 _._. ..-.‏ تشکر میکنم ... اماترجیح می‌دهم که تنها بزوم . شما فانوس وعصای‌به ‏ 
. من بدهید . 
3 بوب جر ۳ مبان دودل مانده‌بود : عزیمتا به‌ خانهة مت‌گاورن‌را تصدیق 
3 نمیکرد ۰ اما نمی‌تو انست بگذارد که يك‌زن اروبائی درب تار ك 4 در و 
3 ا. حوالی تنها بیرون برود .۰ برای‌آن‌که دل وحرأتی بخود بد هد کردو قصد 
0 خودرا که خواه و و عبارت از همراه آمدن بامن بوده ۱ ان 
9 سوزان 7 

-درانصورت من هم میخواهم بروم ۰۰۰ همه‌باهم میرو م ۰ 
بوب که از هبراه داشتن سوزان تسکین خاطری یافته بود» گفت: 
سسیار خوب ۰ وجون اینجا هستیم » ازراهی برو نم که‌ازیشت محو طه‌ها 
وه برای آن که ۲ب دراینحا -کمتر وتا رودخأنه ی بی‌شك چندان‌ماری .. 
ی هم نخواهیم دید . 1 ۱ 
۱ ۰ ّ هر يك عصائی نداست مگ رفتيم وبراه !م۰ 1 ِ 
1 ۳ توب فانوس بدسشت و و حلو راه می‌ر فت ۰ و جنانکه بیش ار و 
4 آراهی 2 ملکی داز ید حدا ی #یاو چود: طو فان ی 5 
آزاین لحاظ تربود که مااز فا وا 7 0 معا 


دك 
7 


9 1 ۳ 1 
نی ای رات از 


اب 


زگ 
ار یچ( 


مج عجیبی آرام بود» کمترین نسیمی نمی‌آمدو از 


1 ۱ رحیناله کم ۲ 


-پس-سدد-دد  -‏ _- 2-2" 
شده بود ورفته رفته آز توطنه خودمان که سرنگرقته بود کمی خحلت زده ودلخور 
شده بودم ... دراین موقع »ناگهان صدای مك‌گاورن که ازشدت خشم دوانه‌شده 
بود » باچنان شدتی بگوشمان رسیدکه سوزان از جای خود جست.بزبان‌سیامی فحش 
میداد و بدنبال حرفهای او نالة دامنه‌داری بلند شدکه رشته‌آن باهای‌های گر به که 
نگوش مارسیده بود» برده شد . .۰ ازدر گذشتم تم و گفتم. 

- تتانند :۱۰ 

دیگران بدنبال من آمدند » وقتی که‌به‌بای بلکان پشت‌خانه رسیدیم»دبدم 
که اگر بخواهیم مارا ۳ دزد نگیرند » صلاح‌دراین است که بعنوان (۱خطار) بانک 
بزنیم ۰ بوپ نیز بی شك همین عقیده راداشت زیراکه فریادی شبیه عرعراز سینه 
خود برآورد .هماندم رشته دشنام وناسزا وثاله وگربه در ند هشد ویس از جند لحظه 
سکوت اضطراب آور » صدای مك‌گاورن را که از کی از بنحره‌های بهلو فر ناد ميزد» 
شنیدم . ابتدا بزبان انگلیسی و پس از آن بزبان سیامی داد زد:«کیست؟» 

بی آنکه در بند دستور زبان باشم » حواب‌دادم ۰ 

من ! وبسرعت از یلکان بالا رفتم »ازابوان: گذشتم و در متحرکی را فشار 
دادم و قدم به سالون گذاشتم . در متحرك.دیگری که از میان دو لنگه آن شعاع‌نوری 
می‌تافت » توحه‌ام را جلب کرد و آن اتاق خواب مك‌گاورن بود . وبی شك از بنحره 
همانجا بود که فریاد می‌کشید ...اما نمی‌توانستم قدم بداخل آن بگذارم ۰ در همان 
لحظه هردو در باز شد و شخص مك‌گاورن »بار بدشامیر جینی مد که از حر برنازد 
بود » در آستانه بدیدار شد . بك چراغ هیچکالد دردست داشت » چشمهای‌وزغ 
مانبدش را خون کرفته بود و جای انگشتهای من هنوز برگونه‌های نرمش دیده می‌شد 
نشدت بوی عرق میداد ۰ گفت : 

+ - دراین وقت شب برای چه کاری باننحا آمدهاید ؟ 

- برای آن آمده‌ايم که نگذاريم حیوان پست و فرومایه‌ای مثل‌تو درندگی 
بکند ۱ مگز خیال می کنی که مردم نمی دانند شبها دراینجا چه خبرها است ؟ 
دکتر مك‌گاورن » حوادثی که دراینجا اتفاق می‌افتد » افسانه شهر پاکریم است ۰ واگر 
آرشته این کارهای زننده بیدرنگ بریده تشود » به‌هراقدامی که از باشد دست 
خواهم زد تا صدای آن به بانکك هم بر سد و 

این حرفها حرفهائی تند وبی شك خلاف عقل و منعطق‌بود . اما دیدن این‌مرد» 

مرا بصورت‌د وانه لجام کسیخته‌ای در آورده بود . باوجود این حرفهای من آشکارا 
دراو تاثیر کرد و چنانکه بی بردم هیچ حدس نمی زده‌است که مردم از بدر فتاربهای 
اوبا«زنش » خبردار شوند ... خشم و غیظی که باین ترتیب از کشف این‌درندگی‌هاباو 
دست داده بود » گونه‌ماش را للرزه درمی‌آورد و رگهای گردن لختش را متورم 
می‌کرد . تلوتلو خورد و ناگهان بحالت تهدید بطرف من پیش آمد . خدا را شکر که‌بوب 
و سوزان دور نبودند ! 

همانجا که هستی بایست ! نمی‌توانی به من‌دست‌درازی کذ ی.:.بوب و 
سوزان برکینز دو قدم دوراز ما » درباغ‌هستند . 

برای آنکه به اعصاب خود تسلط بيابد » چنان فشاری بخود آورد که نیروی 
حسمانیش نحو عجیبی تقلیل بافت وبالحنی بسیار آرام در دنباله حرفهای خود 
گفت ؛ 

- حقیقتا » در بائین استاده‌اند ؟ 

- بله » گفتم که دز پائین "ابستاده‌اند ۱ 

مك‌گاورن جراغ سعف راروشن کرد 4 هبحکا لد راروی میز گذاشت‌وبها نوان 


دش 
4 ۳ 3 
هر ۲۰ 4 


کت ۲ تاتکاوون ه گ 5 و باز بافته بود 3 يك بطری دی ۳ 
۱ گللایی درآورد . 
نگ و ی یر ...یوب > بیائید يك قطره ‏ 
ویسکی بامن " بخور ید ۰ : 
0 مخاطب با تمجمج جواب‌داد : 
متشکرم . ۰ اما حقيقه میل ندارم ۰.۰ .با بان جمله اش ادنکرد..هن ‏ 
من افتاده لو۵د ۰ 
مك‌گاورن آرام وخونسرد فر نادزد ۰ ۳ 
نمیخواهم حواب رد بشنوم ۰ واگر وسکی نخورید » خیال میکنمکه‌تها 1 
به قصد اهانت‌بخانه‌من آمده‌اید . 
دوگیلاس رامقدار زیادی وسکی ریخت » یکی رابدست بو داد واوهم . . . 
در بحبوحه تاثری که داشت محتوی گیلاس را بیش ازان‌که باآب‌مخلوط کند‌نوشید ‏ . . 
ودرنتیجه سخت به‌سرفه افتاد. مك‌گاورن برای‌آن که سرفه‌اورا بندبیاورد » به‌بشتش ۱ 
زد ۰.۰ ی میکردم که در دل خود ازاینکه وضع را دصورتی دیگر درآورده است . 
می‌خند . مشاهده ابن وضع خشم وکینه مرادوجندان ح وی ماحرای قهر مانی‌من 
۳[ به‌مسخرگی بیتحامد . ۱ 
سس و بره قوف یج و و ۳ کین ۳ 
لیکور باکوکتل ؟ سوزان که آرامش خودرا بازیافته بود » تهج خ ۳ 
دراین وقت شب چیزی نمی‌خورم ... تشکر میکنم .. 


#47 و #_: 0 
۳۳۳۳۳ ۳ 7 ۳ 
بت یت ۵ ۳۳ ۳ ۷۸۳ ۱ 


2 


۳۴ ‌ »۸ 
«جنالو 2 ۳۳۳۹ اب۳۳ 


3 اصوار نمیکتم . برای آنکهایکارد مخالف 0 9 نتوازی ۳ 
۱ خواهد نود .. .۱ ۵ 


ی 


گیلاس‌خود را بزمین گذاشت و یکی پس‌از دیگری بسوی مانگریست ۰ . 

دیدن شما دراین جا »دراین موقع‌که باسی از شب رفته است» سار و 
لذت دارد ؟ .. حقيقة لطف‌کردهاید ... اما حیف که توم ابنجانیست ! بسربیچاره» ‏ . 
زندگی‌اش درانزوا میگذرد » وحای يكزن در زندگیش خالیست ... اگر اه بود ‏ . 


ب 
۳ 


ی 


"می‌توانستيم خودمان را باآن بازبی که درخانة شما کردم » سرگرم کنیم ... آه 4 ۳ 
می‌دانم ! . و و ی و جیوه یک بیج 6 هب جهو ک ۰ ۱۳ بل ی 
دارید ... چه قدر تفریح‌داشت ! .. میسیزساندرسن برای تعیین کلمه‌ای بعنوان گ 
(« معما ») میتوانست توم‌سینکلر 0 ؛مثل خانه شماه» 9 خانه من ببرد... آن‌شب  .‏ 
جه حفت اعحاز آمیزی بوجود آوردند .. جح 


وقتی که از تاریکی ایوان ی و در روشنای وله شدند 3 
چشمهای بیر مردی مثل من فروغتازه‌ای پیداکرد ! 

ِ قهقهه‌ای هیکل درشتش را که مثل لرزانك می‌لرزد » تکان‌داد . زج 
ان چنان خشمگین شده‌بودم که در مقابل انم خواری وخ کی کی ۳ ۱ 
روی آورده بود » هیچ کاری از دسم بر نمی آمد ... سوزش اضطر آبآوری‌را که‌مقدمه 
رت بود » در جشمهای خود احساس کردم و ۳ راگره ره 
|._._._ بوهپ بطرز غیر مترقبی بیاری من آمد ۰ وبسرعت گفت : 1 
رو کت » موقع این‌است‌که برویم وبخواييم تاحال‌مان بجابیاید ... شیتان نب ۱ 
۱ ار وذات + پیائید. ) کیته امن وبی آ"زکه تا مث‌کاورن ی 


۱۸ رجینالد کمپبل 


ی 


از سالون بیرونمان آورد وماباشرمندگی عقب نشستیم ۰ همینکه از محوطه نیرون 
آمدم» با توافق مشترك توفف کردم ۰ جنان از شکست خود دلخور بودم که نزدیك 
بود گریبه کنم : گذشته ازآنکه برای مساعدت به‌این زن سیامی بدبختت کهباحتمال 
توی جلاد خودرا می برستید - هیچ‌کاری صورت نداده بودم » میزبانان خودراهم 
گر فتار وضع بسیار بدی کرده‌بودم و. فرصتی برای مك‌گاورن فراهم آورده بودمکه 
عرچه به ذهنش می‌آید » بهمن‌بگوید. 

باتمجمع گفتم : 

- بسیار متأسفم که هردوتانرا باینجا کشاندم . 

سوزان بالحن خشکی گفت : 

اوه ! عذر خواهی بیهوده‌است ... بوب عحله کن تاهرجه زودتر بخانه‌مان 
بر گرد یم ۰ ۰ 

"هنوز این حر فها ازدهان او دیرون نیامده بود که خطر را سیار نز د يك‌د بدم 
واین احساس جنان شدید بود که‌بتندی بازوی بوب را اگرفتم و فریاد زدم : 

- صیر کنید ! صبرکنید ! 

سوزان که صبر و حوصله خودرا ازدست داده بود رد که یت 

- برومم ۱ برو نم 1 

۳ 

فانوس راازدست بوت گرفتم و به جپ وراست وسان دادم . دوخطر 
دربرابر من بود : یکی مك‌گاورن ودیکری مارهای جنکل ! فانوس دنیای ناشناس‌و 
نت4 واه باما سر جنک وستیز داشت » روشن میکرده..: از طرف خانه مك‌گاورن؛ 
هیچ .جیزی ند بدار نبود ... ودرراه با زگشت‌نمان نیز جیزی بچشم نمیخورد. اما 
در پشت سر » در طرف‌مقابل » بالادست رودخانه ... جیزی . ... 

فریادی از لبانم بیرون جست .. ز براکه »لحظه‌ای‌کوتاه » قیافهةآشنائی بچشمم 
خورد که تاریکی جنگل بزودی آن‌را درکام خود فروبرد ..۰ مردی کوتاه و خپله 
و هار شانه و سرتراشیده بود ....صورت او بطرف دیگری برگشته نود ... اما می- 
این صورت صورت: وروی اسف 1 .:. 

( دثباله دارد ) 


ات و نا 


محافظه کاران که تمام اقتصاد وثروت 
کشور ددست آنان نود » با این بیمان 
مخالف بودند . ارتش نیز باآنان همعقیده 
بود و با اینکه در پیمان جمهوری آلمان 
به رسمیت شناخته شده بود » هيچيك از 
طبقات مختلف در آلمان » باآن موافق 
ندودند » محافظه کاران که علاو ه برثروت 
و اقتصاد کشور » صنایع و کارخانجات 
و املاك بزرک را در دست داشتند > 
مبتوانستند با اعمال قدرت عظیم مالی 
خود حمهوری را حفظ کنند و در ایثراه 
از کمکهای نقدی فرو گذار نکنند ... اما 
بطوریکه خواهیم دید » قدرت مالی خودرا 


اعمال کردند منتها غلیه جمهوری بود 3 
همچنین از برداخت اعانئه ها و کمکهای 
نقدی خودداری نکردند اما این کمکها 
مخصوص بروزنامه نو بسها و احزاب‌مخالف 
شکنی و تقویبت مخالفین‌بایه های جمهوری 
فرور بخت . 


عکس‌العمل ارتش در مفابل 
مان ورسای 

هنوز مرکب پیمان ورسای خشک نشده 
بود که ارتش » آنقسمت از پیمان را که 


ره قتران با هم منجد شدنه . 
1 ن فقط بیقر بسن و آداب قدیمی 
افسران پروسی بلکه بیشتر برای بدست 
کرفنن هسته امراکر ی و حقیبقی قدرت 
سیاسی جدید آلمان‌با یکدیگر ائنلاف کردند 
1 لت در دولت تشکیل دادند و دیری 
نگذشت که برقدرت و نفوذشان افزوده 
شد و آنرا در سیاست داخلی و خارجی 
کشور اعمال ل میکردند : 
طبق قانون اساسی جمهوری «ویمار» 
ارتش تابع دولت و بارلمان بود کما اینکه 
هنوز در کشور های دموگراسی مغرب‌زمین 
ارتش در اختیار دولتبو دولت نیز مخلوق 
بارلمان است . اما در حمهوری («(ویمار» 
ابنتقسمت از قانون مراعات نشد وجمهوری 
توا 3 و 
اما در («باویر» وضع دیگری بود .هینلر 
حوان که همجون فتیله توب هردم آماده 
.یرای آتش زدن توپ بود تصمیم گرفت 
" قدرت ناسیونالیست ضد دموکراسی وضد 
حمهوری را در دست گرد . حصوادت 
نبز باو كمك میکرد . مخصوصا دو واقعه 
اتفاق افناد که مالا بنفع هیثلر تمام شد: 
"یکی ستوط بول آلمان » و دیکری«اشفال 
منطقه روهر» بوسیله فرانسویان بود . 
اوائتل سال ۱٩۲۳‏ بول آلمان بطوری 
تنزل کرد که ۲۵ مارل معادل يك‌فر انك 
فرانسه بود سپس موقعیکه آلمان از زیر 
دار تعهدات و برداخت غرامت جنکی شانه 
خالی کرد » دسته‌ای از نیرو های نظامی 
فر انسه 6 منطئه ((روهر)) را اشفال کرد. 
قراد بود آلمانها بجای فرامت جنک » 
چوب بفرانسویان تحویل دهند ولی دیری 
نکذشت که از احرای 1 تعهد خودداری 
کردند و درنتیجه «منطقه روهر » اشفال 
نظامی شد . ۱ 
آین ,طیریه: که اقتضباد کشور را فلج 
میکرد » باعت شه که آلمانها برای مدتی 
باهم متحد شوند بطوریکه از سال ۱۹۱ 
تا آنموقع هرگز چنین وحدت نظرواتحادی 
بین آلمانها ایجاد نشده بود . 
کارگر آن معادن ((روهر)) همگی دست به 
۱ 1 تصاب عمومی_زدن و ‌ کمك056 ۵10799 


یکی از کارخانه ها و معادن (روهصر)را 


تکار اندازند شستقیت از کار کران حاضر 


بکار کردن نبودند مضیقه مالی واقتصادی گ 
آلمان » در سقوط و از بین رفتن مارلد : 
نسریع کرد . زمانیکه فرانسوبان «روهر» . 


را اشفال کردند » آرزش ۱۱.۰ ماردمعادل .. 


يك فرانك فرانسه بود . 


اول ژویه ۱۹۲۲ ارزش‌يك فرانك بسه . 


۰ مارلد. رسید بدینمعنی که مارد 


آلمان ٩‏ برابر تنزل کرد . یکماه بعد بعنی . . 
در اول اوت همانسال ارزش يك فراتك * 


فرانسه معادل شصت هزار مارد شد . 
در ماه توامر » هیتلر دانست که 


ساعت کار فرا رسیده است : در اینموقع ‏ . . 
۰ میلیون مارد معادل يك فرانك بود! . .. 


از آن سعد دیکر کسی حساب نکرد که 
چند میلیارد مارد برای خرید يك فرانك 


باید برداخت . ارزش بول آلمان تقریبا 1 5 
بصفر رسیده بود . 


ستوط وحشتنالد بول آلمان » که باره‌ای 
از اقتصادیون از لحاظ برداخت غرامت 
جنگی آنرا مفید بحال کشور میدانستند 
و دولت تعمدا و بهمین منظور دستدحنین 


کار خطرنال و مهسی زده بود » طقه . ۱ 


متوسط کشاورزان را نانود گرد ضر ۰ ۱۳ 
مهمتری که با این. سقوط بر پیکر اقنصاد. . .۰ 
آلمان فرود آمد و آنرا معدوم کرد» اعتماد . ۰ 


عمومی به اوضاع اقتصادی آلمان بودکه 


براثر سقوط مارك همه کس سلب اعتماد ‏ 


کرد و دیکر اعتباری برای کار های ی 
ناقی نماند . 


بدیخنانه حمهوری دک ار 6 نار 3 5 


سنگین غرامت جنگی را در مقابل دشمن 
بدوش گرفته و تعهد کرده بود و با این 


عمل میخواست خود را از این بار سنکین . 


برهاند ولی آیا حق این نبود که جمهوری ‏ . . 
درباره اعتصاب و کسانیکه بعد از اوزنده . 


خواهد ماند فکری بکند ؟ جلوگیری از 


تورم اسکناس مشکل بود ولی امکان داشت . 


با تهیه و تنظیم يك بودجه متعادل برای . 


درآمد وهزیثه های کشور » ممکن بود ‏ ۱ 
از چاپ و انتشار اسکناس جلوگیری کرد.. 1 


ره عدبده داشت اما 9 9 9 


دولت بجای اینکه نگذارد صاحبان وسهام 


داران صنایع شنکن و مالکین اراضی از 


" ورشکستگی ملت سوءاستفاده کنند » خود 
برای پرداخت غرامات حنکی و خرابکاری 
در آمور اشغالکران منطقه «روصر» با 
َ آسودگی خبال » مارد را بسقو ط کشانید . 
سقوط وحشت انکیز مارد بصاحان 
" صنایع سنگین اجازه داد که قروض‌خود 
را بدولت با مارکهای بی‌ارزش بیردازند 
" و کلیه بدهیهای خودرا به بانکهای‌اعتباری 
تسویه کنند اما اکتریت ملت. با هر میلغ 
پول فادر بتهبه يك دسته هویج با حند 
عدد سیب زمیینی و یکمشت آرد برای 
سدجوع خود نبود . و طعم گرسنگی را 
جچشیدند . النه مسب این وضع اسنناكد 


اقتصادی تور دولت و ارتش و همچنین . 


" صاحبان صنایع سنکین بودند . منشنهاهمان 
تور که ال سل کناهان خود را در 
۲ ۱ توص » بکزدن نز می‌بستند 
تا ون حبوان را در کوبر رها میکردند 
ال بدینوسیله خود را از کناهانی که 
مرتکب شده بودند » با میکردند » مردم 


لاک و2 


خود را به گردن حمهوری میافکندند . 
گوئی این‌حوادث که‌امکان هرنوع فعالینی 
2 بهیتلر میداد از جانب خدا آمده بود . 
در بائیزسال ۴۳ خنلاف نین‌حمهوری 
ویمای» و وت («باویر») بمنتهای شدت 
رسیده بود : صدر اعظم‌بایان 
مقاومت منفی را در (روهر)») اعلام کرد 
3 ضمنا موافقت کرد که آلمان غرامات 
جچنگی را بیردازد . «(باویر)) بعمل‌صدراعظم 
بسن کرد و حاضر نشه حنین راه‌حلی 
ار بیذیرد . هیئت دولت «باویر» وضعرا 
فیر عادی اعلام کرد و مقنرر داشت 
ار با اختبارات تام در مقام 
۱ 2 هدنوم 


۱ ع! وظیفه کنه و ضمنا ژنرال 
«اتوفن لوسو» بسمت 0 کل نیروهای 
نظامی «باویر»و سرهنک «(هانس‌فن‌سایسر» 
سمت ریات ۳ بر)) مثصوب‌شدند 
ت ی بدینطر بق این هیئت موی درباژیر 
قدرت با ندست گرفتند . 


۱ 0 ۲ و متنزع شو 


هم 3 تمام آین اوضاع" اسفناكد و ددیختی . 


تیش و مق کیت 1 2 


منجه شده و اتحاد مان نس بوجود ‏ 1 
آورد . 


حکومت نظامی در «اویر» گردن ننهاد 
د از اجرای دسئورات ۱ 
توقیف روز زنامه هیتلر را بعلت خقلات 
تند و شدیدی که به حمهوری کرده نود » 


صادر کرد » «کاهر» با نهایت تحقیر از . 


اجرای آن خودداری کرد . سپس بمنظور 
تخوبف و تحقبر حمهوری (و یمار» دستور 
داد سربازان و افسران («باو بر» درمقابل 
حکومت «(باویر» قسم بخورند . 

این حوادث‌در برئن‌بمنوان‌نقض مقررات 


این کمکس وا باعت شد که در ۴ 
سراسر آلمان حکومت نظامی اعلام شود . 
ولی «کاعر» بفرمان برلن داثر به‌برقرادی . 


ات تا یت ای تایآ 


7۷۳ 


و تخریبب سیاسی تلقی نمیشه بلکه آنرا . 


يك طفیان و شورش نظامی می‌دانستند . 


لذا فرماندهی عالی نیروهای نظامی آلمان 


تصمیم گرفت این عصیان را درهم یکوبد 
ار رسما به هیکت سه‌نفری که قدرت 
حکومت «باویر»؛ را در دست داشتند و 
همحنین به آدلف هیتلر اعلام کرد که 
باتمام قوا کمترین فتئه و آشوبی را 
سرکوتی خواهد "کرد . 

اما هیتلر کم‌کم بفکر افتاد از این 
شرائط و موقعیت که شیطان برای او 
بوجود آورده است برای واژگون. کردن 
حمهوری استفاده کند . شاید دیکرحنین 
موقعیثی برای هیچکس دست ندهد. او 
میدانست عقب نشینی دير شده است 
حنی اگر قدم پیش نگذارد ممکن است 


9 ناحیه افراد زیر دست خود خطری 


موس ود ها ار ۳ 
حمله باخشم و عصیان میخواسنند هرچه 


زودتر دست بکار ثبوند دطوریکه در همان 


ایام یکی از رو‌ای ۰5.۸.۲ باو گفت : 

- دیکر تاخیر جایز نیست ؛ ایئك روز 
موعود فرا رسیده است . من دیکر قدرت . 
حلو تیری افراد را ندارم . اگر زود دست ‏ 
کار تشويمپشیمان خواهیم شد زیر همکی . 
افراد از گرد ما میت شده ی 
خواهند کفت زر 


و و هتسه فرع حکومت «باویر» 
را در وضعی قرار دهد که مجبور شوند ‏ 


1 باتفاق او » قدم پیش نهند و خود رابخطر 
اندازند تا راه بازگشت آنان نیز * دسته 


سوه م 


. عصیان و شورش خود مسننلزم تهور 


| و جسارت است » هیتلر از اين لحاظ 

این سهنفر را برانگیزد و آنهارا تسلیم 

اراده خود کند تا مور شوند قدرتشان 

را تحت فرمان و در اختبار کامل او قراد 
دهنه 


در همین موقع خبر کوتاهی که در 


روزنامه ها جاپ شده بود » نظر هیتلررا 
,حلب کرد . آن خر حنین بود : قراد 
است روز هنم توامر أن< تنجمنی از سرآن 
قوم و شاغلین مقامات مهم با حضور ت 
سه‌نفری (باویر» در هشتم نواصر > در 


کارخانه آبجو سازی واقع در مونیخ - 


تشکیل شود در این احتماع «کاهر» آز 
حاضرین قول وفاداری خواهد گرفت . 

بقدری این خبر برای هیتلر غیرمترقبه 
بود که مدتی گیج و مبهوتماند. فتری 
بسرعت برق از مفزش گذشت : بهترین 
موقعیت بچنکش افناده بود و باید ازآن 
حداکثر استفاده را بکند فا اراد 
گروه حمله را بسرعت محهز و آماده 
کرد . روز موعود فرا رسید . گرداکرد 
آدجو سازی را افراد گروه حمله محاصره 
گردند . هیتلر رولورش را در حیب نهاد 
و برای اجرای نقشه خویش باب‌جو سازی 

۰ رفت ۰ 


آنشب ساعت نه و ربع‌کم انجمن‌تشکیل 


+ 


شه . «کاهر» پشت میز خطابه » روی 
سکوی مخصوص » در حضور سه هزار 
نفر ثریب نیمساعت سخنرانی کرد او با 


اراد کروه ۱ آنمحل ر؟ جون 
نگین انگشتری محاصره کرده بودند 

7 و دستورداد دم درورودی يك مسلسل 
1 کی ۳2 آذاشتند. دا داخل سالن 


۶ ِ حمعیبت ی اینکه بدانند تس 


تمام قوا حرف میزد بطوریکه هرلحظه. 


مقندر «باویر» در حالیکه جندتن ازافراد. 
گروه حمله آنانرا بجلو میراندند از فرمان 


افتاده » سنقطه‌ای که صدای تبر را شنیده 
بودند » برگشتند: . هیتلر محال 
تکسی نداد و بايك در خودرا بحایگاه 
ناطق رسانید 

قس پلیسی که در آنچابود خواست ۱ 
مانع رفتن او به محل سخنرانی شود ولی . 
هیثلر با اسلحه او را 0 و و 
بائجا و 
, کسانیکه‌از نزديك‌ناظر این واقعه بودند .. 
گواهی دانه که «کاهر» بارنک بربده از 
حایگاه بائین آمد و فورا هینلر بچای 9 
رفت و فر باد ود . 

- (انقلاب ملی" رد شد این مکان که 
ملاحفظه میکنید 6 ششصد نثر مردان‌مسلح 
دور نا دور آثرا محاصره کرده‌اند هیچکس . 
حق خروج از اینحا را ندارد . اکر فورا 
آرامش برقراد نشود » دستور میدهم يك 
مسلسل در راهروی مقابل اطاق و 
حکومتهای «باویر» و «رایش» وازگون 
شدند و دولنی صددرصه ملی تشکیل‌شده ‏ 1 
است . در شهر > افراد ارتش و بلس 
زین ارجم یسب سیب واه ار 

جمله اخیر هیتلر توبی محکم و توخالی 
و باصطلاح (بلوف)» بود . در آن اوضاع 


کل ی بش اد مه و مر یمین ۰ ۱2 ۸ مت 


درهم و مقشوش که براتر حادثه غسر . 


مترقبه‌ای بیش آمده دود » و آنچنان ۱ 
مضطرب و مبهوت و مرعوب شده بودند . 
که هیچکس کوچکترین حدسی نمیزد که . 
ممکن است » جمله اخیر هیثلر «بلوف» . . 
باشد . بعلاوه اوضاع و احوال و قرائن ‏ . 
و امارات نشان میداد که او در گفته‌اش ‏ 2 
صادق است و جرباناتی در شرف تگوین ‏ 


ات 


1 


زیرا رولوزی که هیثلر در دست-داشت فت 1 

رو لور واقعی دود . تبری از آن رها هل م۱ ۳ 
ی ۲ 

بت واقعیت داشت . در اینموقع‌هیتلر . 

به سه نفر هیست حاکمه (باویر) که هرسه. 


نفر در آن مجمع حضور داشتند 3 دستود .. ۲ 


داد باطاق مجاور بروند . سه شخصیت ‏ 


ولی آفودم؛ ۲ تماشاجیان ) 6 ی تن 


انداختند و شدیدا اعتراض و ی 
نارضایتی و جنجال مردم بای ی و 
«آورینک» روی سکوی مخصوص سخنرانی 
رفت و فریاد کشید . 


باشد اتفاق نیفتاده و وجود ندارد . 
حق ندارید عصبانی شوید . آبجوهایتان را 
ِ نوشید ! 


شما 


((تور بنک)») بمردم اعلام کرد که در اطاق 
محاور » دولت در شرف تشکیل است . 
او راست میگفت دولت دیکری با تهدید 


مسلحانه هیتلر تشکیل میشد . جلون 


هیئت سه‌نفری يا بهتر نگونيم ی 


" داخل اطاق مجاور شدند » هینلر نیز 
0 وارد ی ۰ شب 3 چنِ ۳ 


زنده تردن نخواهد آرفت . 
مقاع شما در دولت جدید «باویر ») 


یا دولتی که رایش بزودی بالودندرف 
تشکیل خواهد داد محفوظ است . 
بالودندرف ؟ مکر لودندورف هم آنجا 
۱ رفنه 0 


اول شب شب هیبار اژ ژزنرال مشهور ‏ و 


" محبوب ملت آلمان » خواهش کرده بود 
که فورا به آبجوسازی بیاید 


۷ ی زمان جنک از تو طنه ۴ تب سای 


بر یت و محبوبیت او مدیون نامش 
1 بود ۰ به جنیش های انقلابی جناح 
تشویق میکرد آنشب مانند متحدی که 


. هیتلر غالبا او دا 


لحظه عمل او فرا دشیده باشد » او را 


به آنجا دعوت کرده دود . 


ابندا سه‌تفر زندانی از مذاکره داهیتلر 
جدا امتناع ورزبدند . هرقدر که او برای 
ابشان سخنرانی کرد » مفید فایده نشد 


و هيحيك یاو حواب‌نداد. سکوت لحوجانه - 
‌ آنان هستر را سخت از کوره ندر برد. 
بلافاصله اسلحه‌اش را بیرون کشید وروی 


" بینی یکی از سه‌نفر نکاهداشت و گفت : 


در این رولور چهار فشنک است ! 


سه‌تا برای شماست » آخرین آنها برای 
ی ۱ 


. این قهرمان . 


ص فا فردا ‏ دعلى از 2 


0 پیروزی را تن آفوش گرفته‌ام و ۳ 


مرده‌ام ! 


ولی ان صحبتها » تهدید ها ۳ 


ها » هیچ اثری نداشتند 


. هیچکدام آازآن 
سه نفر که قانونا قدرت و حکومت («باو بر)) ۱ 


را در دست داشتند » با اینکه مرگ در 
نزدیکی آنان بود » لب از لب نکشودند . 


و حاضر نشدند قدمی با او کنار روند.. 


دیگر اوضاع بروفق مراد هیتلر نبود . 


سکوت این سه‌نفر نقشه های او را عقیم 
میکذاشت . ناگهان در همین لحظه‌گوئی ۰ 
بوی الهام شده باشد » باشتانی هرچه 


بیشتر » خود را به سالن انداخت و بايك 


خیز به پشت میز خطابه رسید و رو . 


بجمعیت کرد و بصدای بلند اعسلام 
داشت . 

هم اکنون هیئت سه نفری (باو بر» 
امن دست اتحاد دادند و بهم ملحق‌شدیم 
تا ترتیب برقراری يك حکومت ملی‌جدیدی 
3 دهم . من شخصا اداره امور سیاسی 


را بعهده خواهم گرفت و ژنرال لودندروف ‏ 


نیز فرماندهی عالی کل نیرو های نظامی 


آلمان را عهده‌دار میشود . فردا با يك . 


حکومت ملی در آ لمان تشکیل ام 
و یا همکی خواهیم مرد ۱ 

نه تصور رود که این اول بار باآخرین 
باز بود که هیتلر دروغ بزرگی در حضور 
حمعبت میگفت و برای رمائی خود خدعه 


و نیرنک کار میرد » وقتیکه حاضرین ‏ 


فهمندند هیئت سه نفری باهیتلر دريك 
سف قرار گرفته‌اند وضع یکلی برگشت 
و روحیه حاضرین تفییر گرد همگی با 
هلهله و شادی و کف زدن های ممتدابراز 
احساسات میکردند و بشتسانی خود را 
اعلام داشتند انعکاس این سر وصدا ها 
که از احساسات باك و صادقانه مردم 
ساده دل سرچشمه میکرفت و هیئلر 
آنرا ملصه خود قرار داده بود » محدوسین 
اطاق مجاور را سخت تحت تاثیر گرفت 
درست در همین لحظه مانند اینکه کف 
اطاق يا دیوار دهان باز کرده باشه > 
سرو کله ژنرال لودندورف نمایان گشت , 


نس تن 


ح 
ک 


3 ۳۱91۳۱ 9۲۲۰۲ ۳ ۱۹ ات .۰ ۳ کل و 3 ۶ 
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۱۱۳۱ ۱ ۱/۱ 


تا 


مدمه 


۲( )2۳۵72 لب 0( لا 4 لا 4 بان 


ّ 


ح‌ 


باد کار 


رربر 


کهنه ترین اثر حماسی کامل » که ده. فر هنگ ایران زمین باقی 
مانده است » منظومه‌ای است بنام بادگارزربر» از ابن‌منظومهآثاري 
در اوستا هست » داستان مربوط به زمان بیدا شدن زردشت و بابه 
گذاری و رواج آیین زردشتی «مزدسنان» است ۰ مجموعآنچه‌ازاین 
داستان در اوستا آمده است به ده سطر هم نمیرسد . واما منظومه 
موحود مربوط به دوره اشکانیان است که با دستکاری و تصر فاتی» 
نخست انکه از صورت اشکانی به گوش ساسانی در آمده است و 
دنگر اننکه شکل شعری خود را از دست داده وراکنون. یه نثراست : 
اما باکم کردن برخی واژه‌ها » که بدان افزوده شده است » میتوان 
آن را به‌شکل شمری گذشته‌اش نزديك تر کرد . 

جون ایرانیان آبین مزدسنان می بذبرند میان آنان تورانیان 
(که دراین منظومه‌ودراوستا خیونان گفته‌شده)اختلافی درمیگیردو بحنگت 
میانجامد . دراین جنگت«زریر» فرزند « کی گشتاسب » بادشاه ابران» 
کشته می شود » لیکن به دلاوری اسنفندبار برادر زرر و ( ستور » 
فرزند زریر جنگ باپیروزی ایرانیان پایان می‌پذ برد ۰ 

ناگفته خود بیدا است که این منظومه‌حماسه‌ای است مذهبی‌و به 
شکلی که در خود داستان دیده مشود » جنگ بخاطر دن روی 
می دهد . ۰ 

وحود برخی اشاره ها میرساند که داستان‌بسیار کهنه است و 
وه 6 ۱ اش » آن کهنکی ها را نگهداشته است مثل خبر کردن؛ 
با افروختن آتش برسر بلندیها ۰ ونیز تکرارهای بسیار نشانه کهنگی‌و 
سادگی منظومه و تغییر نابهنگام افعال نشانه شکل شعری آن است. 


ی 


و ار ری ان هر مار نمی یبآ مر 


۱۹۹ کیهان هفنه 


جنان که خواهید دید فعل های داستان با در زمان حال هستند و با 
در زمان گذشته و تغییر از يك‌زمان به زمان دیگر بسیار غیر منتظره 
است ۰ 

این داستان را دقیقی به شعر آورده و فردوسی آن را در 
شاهنامه خودنقل کرده‌است اماداستان دقیقی باان منظومه‌تفاوتهای 
سیبار دارد ۰ 

با این که دانشمندانی در زمینه متن این منظومه تلاش های 
فراوان کرده‌اند » هنوز واژه های حل نشده در آن بسیار است ومن 
دراین ترجمه برخی از آن‌ها را به حدس ترجمه کردم و برخی را که 
داستان را مختل میکرد حذف کردم واژه‌های حدسی در میان دوهلال 
و واژه های حذف شده با حند نقطه نمابانده شده است . بعلاوهبرای 
اینکه خوانندگان بیشتراز شکل اصلی داستان آگاهی یابند برخی 
واوه‌ها وت رکیبات وحمله های نامانومن نا.آنتحایی که فهم آن رادشوار 
نمی‌کرد - بشکل اصلی نگهداشته شد . 

۸ تبرماه ۱۳۱ - علی حصوردی 


الاز۱۵ ند فدر) رب فلت 9 > ۵۲5 ۱۱۲۷ 
/ روو | چم رب رما مر ۱۵ ۱ 
ون کد ۵۱۵ فهجسفدن رسد سع 
و لو هو ریا ۵و۱ 6 رو زب م۵ : 
سپ ر_فات۱(0 سی کپ,رو یسلا راد نم رک 
وه رات و دق و سلسنیع د قرب ۳ب 


به نام دادار هرمزد 
یه نام دادآرهرمزد و فال نيك » تندرستی ودیریابی 
ان ه درییتدکرداران ماتی تام تن که او 3 
ار که ناد گار زر برش خو انند بدان گاه نو شبته سك ه 
ات شه با تسران و ترآدران «درنارنان وش ان ند ین 
و یژه مزدسنان اژ هرمزد بذبر فت . 

۲ س ارحاسب » خداوند خیونان راخبر آمد که : 
گشتاسب با بسران » برادران و درباریان خوش دین و بژه 
مزدیسنان را از هرمزد بذیر فته‌اند . 

۳ برآنان سخت دشوار ود . 

)- آنگاه » آنان » بیدر فش حادو و نامخواست هزاران 

را با بیست هزار شیاه گزنده به ابرانشهر فرستادند . 


تمس . : 
ِ یکی بیدر فش جادو و دیگر نامخواست هزاران با 
بیست هزار سپاه گزیده به همراه . نامه‌ای بدست دارند و 
گونند که : مارا آندر ؛ به بیش گشتاسب شه هلید . 
۷- گشتاسب شه گفت که : ابشان را اندر بیش هلید . 
۸- واندر شدند و به گشتاسب شه نماز بردند و نامه 
ندادند . 

بت بر حیم بزرگ دبیران ؛ برپای.ایستاد و نامه را بلند 
خو اند . ۱ 

۰ برنامه جنین نوشتهبود که : من‌شنیدم که شمابغان» 
این دین ویژه مزدایسنان از هرمزد پذیر فته‌اید آن را باز داربد 
کز آن تر ما زان و دشواری گران است . 

۱ ۱ با شما بغان این دین ویژه را رها کنید و با ما هم 
وید تایه انیم :4 شماوا شسالن سا > نی درو 
دس اسب بت و بسیار گاه شهرباری فرستیم . 

۲- و با آگر این دین را مهلید و باما همکیش نشوند 
برشما رسیم » خوریم » خشك سوزمم » چهار بای ومردمی از 
کشور بیرون نیم و بر شما کار ما بسیار گران تن 
تفت تم زو 


2 آزگاه آن تهم سپاهبد » زریر دلیر » که افسردگی 


گشتاسب شه بدد » زود به آندرون رفت . 

۰ و به گشتاسب شه گفت که اگر شما بفان‌بگذارید 
اش رز نامه وا پاسپخ فرمایم ۰ ۱ 
ی وان داد که مارد با ۲ 
۷و آن تهم هی ۷ ززین دلیر نامه تا نس 


پاسح فرمود که . ت 
هی ی تا وی ی 


یت هار وتان ند وورانیید. نسع 


0 اماس 3 درباربان » زود اندرون رفت وابه ‏ 
اش اه که از ارحاسب خداوند خیونان . ه دو 
فرستاده آمده‌اند که در همه کشور خیونان از ایشان هو نز 


۱ ۶ کزآبشان‌هننود ‏ سخت 


پا واضا اما ای ناوات 
۳ ۳ نان ات 


۱ ۸- یو ونم ِ ؛ مااین ۳ بن و بژه تیم ۱ و ات از 
نشو یم 4 ما آنن‌دین و بر ه 0 پذیر فته‌ایم وبخاطرشمایش 


نهلیم اه دیگر حام حاودانگی 0 


رت (سته گنل به‌هو نس‌رزود ( او ۶ زردشتان (۲) 
که بدان دشت مهامون نه کوه دلند آاست و نه دریای, ژرف » 
اسبان زورمند است و پیکان نهادن . 


0 


۱- و به شما نماییم" که چگونه دنو بداسیت آیز دان‌رانده 
شو د . 


هام ناخ برخیم » بزرگد دبیران » نامه‌را پابان داد . بیدر قفش 


حادو و نامخواست مزاران نامه را بذبر فتند و بر گشتاسب‌شه 


نماژ بردند و بر فتند . 

۳- بس گشتاسب شه به برادرش » زریر » فرمان داد 
۶ تاه ند و گران بفرهای انش کنند . 

؟ - شهر را خر کنید و مرزداران خر کنند که مکر 
مغمردان که آب وآتش هرام (۲) ستانند و برهیزند » هیچ 


مردی » از ده ساله تا هشتاد ساله » به خانه خویش اند . 


لد نم کنند, که تا ماه دنگر (همه) به در گشتاسب 
شه آبند و آگر کسی نیاند » داری با خویشتن میاورید فرمان 


0 0 ور وتات تن 


۰ 9 از مرزبانان را خر رسید به در 

(اکنون) ار او تمك زنند و نای سرانند و باجليك 
بانگ کنند . 

۷ و از وا و ان بقل 


ستوربان ابا یسیو ز ورتین دار به‌سوی ورتین ()) ۰ 


۱۳ ۳ 


سس زره روشن وس زره جهار کرد (ه 


اجب و کاروان ای او جنان 3 که بانگ به آسمان 


8ج دای مهرب بنج سید ریمیع. وربا 


فبتافه! ده ریچنسقلا روبزم" و یدومر|وهر ۷۵۲۱ 
بیج 2 نام مادر ژر تر ی کگشتاست 0 ۳ شا ند اشار ه نه‌روان؛ ۹ 


۶زا کنیل ۳ معمرد مرددت هشن بهرام تکوم ای آتش های مقدس ابر ان تیم ۱ 
۱ ی کف 


7 


23 


۳ 7 له رگد چنا کنده شود که ثايك 
۲ آب جوردن. شاد . 
وم تاینجاه. رود دوشن 9 ومر غ در نیافت »مگر 


به تیغ نیزه وی ان رارق تا هتسار برز لعست ول گرا 


و دود شب و روز بیدا نود . 
ی 


که خوان‌کن (۲) تاایرانیان نیز خوان کنند تا ما بدانیم که شب 


امتت با روز . 


۳ - سپس زریر از ورتین بیرون آمد وخوان کرد و 


ابرانیان خوان کر دند . 
و گرد و دود بنشست . ستاره و ماه برآسمان بیداشد. 
)۲- آنگاه سيصد میخ آهنین زدند که بر آن سیصد 
رای ور تست و۰2 
۵ کشتاسب به‌گاه‌کبانن نسشسند وحاماسپ‌ نخس (۲) 
به بیش خواهد ۰ گو ید که من دانم که تو") حاماست » دانا ۳ 
نت و اناد هو : 


ی 


زمین آید و چند سرشك برسرشك آند () 
ی 1 دای که گباهان یفاب و کدامین ز 3 روز 
و ی ی فردا . 
1 ۳ ان نیز دانی که کدام ابر آب دارد و کدامین‌ندارد. 
اس ۱3 هم دائی که فردا حه شود » در آن رزم 


کشا 3 وتو جر ۳ 


کل ان و کهس 2 


جامامنت نبعخش کوید که کانمن ان مادونم رادم 


با اگر زادم به بخت خوش به حوانی میمردم و با مرغی بودم 
و تادم با شما بفان این پرسش که از من کردید 


نمیکردد . و نخواهم که راست گو یم . 


ی ظ نشمانفان ن نگذار ند و حان برروان آززانی دار ید ۰ 


۱ درید مد ان( ودر) ری عم وال مر سس 
هن ۳9۸۱ بت به 66 ۱۵ :۲۶6۲ وه ده 6۱ 


ره ۱ - انعکاس صوت .۰ 
: 9 خوان‌کردن خبمه زردن 0 1 و 


ی سم ی و 
1 
ی 


۱۳۹ 


ات یاعد تا باس ات یی و ری بت 


ٍ 1 ودرجه‌ای است 0 9 سب بمی ت مایه 8 


و و ۱9 


تام ۳ 0 


3 


۱ 25 


۳ 


به فر هرمزد» به دین مزدیستان و جان برادرت ژربر سهیار ‏ 
سوگند خورید که که باشمشیر پولادین‌و تیر درخشان‌براستی» . 
نه‌زنم » ونه‌کشم ونه‌ترا برسییدار دارم (۱) ۰ تا بگوم که 
اندر رزم گشتاسیبان چه شود . .. ۳ 
۷ سن آنکه گشتاسب شه گوید که..به فر هرمزد ۴ 
و دین مزدسنان و حان برادرم زریر » سوگند خورم که تور ۱ 
۲)- حاماسب وه بل که احازه دهید که این‌سیاه 
بزرگه ابرانشهر از حالنگاه بادشاه كت تیررس فرازتر نشیند . 
ات شه آن. بر ردک ساه ابر انشهررافرماند 
ته از جایگاه بلندگشتاسبی بك‌تیررس فرازتر نشیند . 
۱ آنگاه حاماسب بیتخش گوید که آن به که از مادر 
نزاد بااگر زاد » مرد . باکارش بدین جا نمی‌کشید.. 
1-آن روز که هریهلوان با بهلوآنی و هرنیرومند با 
و تیرومندی پیکار کند » بس مادر پسرداد بی‌پسر » وبسبسر 
۳7 بی‌بدر وس بدر بی‌بسر و بس برآدر: بی برادر وسیار زن 
شوهردار بی‌شوهر شود . 0 
0 سیار باره ابرانبان باشد که تند و تیز رود وشاه 
سر بل و نیاید ۰ 
۸- آن به که نبینید آن بپیدر فش جادو را که آند ورزم 
تا بدو گناه کند و برآدرت »> تهم سیاهبد » زربر » را کشد و 
بارة او » آن سیاه آهنین سمب را برد . ۱ 
ان تامحواست هزاران کنو مار گفاه کل رن 
آن خسرو باد زمین مزدیسنان » برادر تو را.  .‏ 
وآن امخواست هزآران‌کهآیدورزم‌تاندو گناه‌کند وکشند 
._._ کشد آن فرشیدورد» یسرت را ء؛ که از هنگام زادن (تاکنون) 
توت تکفته استه و از دتکر فرزندانت دوست ترش داری. 
8- از بسران و برادران تو بیست وسه‌تن کشته‌شوند. 
مت پس گشتاسب شه کش آن سخن شنود از فرخ 
من افتافته 
.۰ ۰ ۵۱و به يك دست کارد و دستی شمشیر گیرد وروبه 
حاماسب کند و گو ند که : نادرست رهی حادو که مادرت حادو 


۳ بدرت 0 لوگ مر ۱ ۱ ۱ 
یس نود که من به فر هرمزد و دین 
مزدیستان و جان برادرم زدیر و 
تیع و شمشیر 4 سرت می بریدم و به زمین می‌آفکندم . 

۳۰ آنگاه حاماسب گوید که از شما بفان بگذار نده‌ازان 
بر ی ی و اون اس از 
شاد بشود. 

2-51 گشتاسب شه به برخیزد و انه باز نگرد . ۱ 
.. هب پس آن تهم سپاهد » زریر » رود و گوید که اگر 
شمابغان بگذارید » آزاین خالك برخیزید و باز به‌گاه کیانی 
تسیا » چه » من فرا روم. و با (سپاه) خوش صا و یتجاه 
هرار خیون کشم .: 

7 گشتاسب شه نه برخیزدتو نه باز نگرد- 

۷- آنگاه آن خسرو باد زمین مزدسنان » شود وگوند 
که اگر شمانفان بگذار ند 6 از ان خال بر خیز بد و باز به گاه 
کیانی نشینید چه » من فردا شوم و با آن (سپاه) خویش صد 
و چهل هزار خیون کشم . 

۸- گشتاسب شه نه برخیزد و نه باز نگرد . 

-٩‏ سپس آن فرشیدورد » بسر گشتاسب شه » شود 
و گوید که اگر شمابغان بگذارید » از این خالك برخیزید و باز 
به‌کاه کیانی نشینید . چه من فردا روم و با آن (سپاه) خویش 
صد و سی هزار خیون کشم . 

کشتاسب شه نه. برخیزد و نه باز.نگرد . 

۰ آنگاه آن اسفندبار بل دلیر رود و گوند که اکر 
شمایغان بگذار رد از این خاله برخیزند و باز به گاه تا 9 
نشینید ۰ جچه » من ام ۰ به فر هرمزد و دین مزدسنان 
و حان شما بفان سوگند خورم که در آن رزم خیونی زنده 
۲ پس کشتاسب شه برخیزد و به گاه کیانی نشیند 
و حاماسب بیتخش به بیش خواهد و گوید : بخت شما بدان 
سان است که حاماسب گوید و من فرمان دهم که دژی زوبین 
اد زاددات و مراد یت ۱ 


۳۹ ۳:۳۲ 
نت ۳ ۷ 1 


نمی 


سازند و آن را رم دزاس ی 
و بسران و شهزادگان را ۶ دق ی ین 


ان ی کات بر از کشور که باز دارد ؟ 
" 7 وانگهی آن سپاهبدتهم » وز بردلیر ی رودو 
صد و پنجاه ول بت و ان حسبرو با رین 9 
که رود و صد وجهل هزار خیون کشد و آن فرشید ورد » 
بسرت » رود و صد و سی هزار خیون کشد . 
وتات شه گوند نون اناین اد ون اس 
و اگر یك بار آیند چند ببرند و چند باز شوند . 

5 جاماسب بیتخش گوید : بك ملیون و سیصد وده 
هزار از بن آنند و تك بار آنند و هیچ زنده داز نشوند مگرآن 
ارحاسب 6 خداوند خیونان . 

۷ او را نیز اسفندبار بل گیرد و از او دستی وبابی 
و گوشی برد و از او چشمی برآتش سوزد و (سوار) بر خر 


برنده دمی به کشور خوش باز و ید 


که از دست من » اسفندبار بل » چه دیدی.. 
اج کشتاست سته کید تفا گر همه ۰ تشر و 
اهر ادگات من کششاست سب و ان هوتس ‏ 
زئم » خواهرم » که از بسر تا دختر از اسان زاده‌اند » همه 
تمیرند » این دین ویزه مزدینان را که از هرمزد پذیر فتهام 
کبس کات راو مساق و با را 
و چهل هزار سیاهی است . 
ان س اه زور دلتر * کان زارت نان 
ید که کون ایرد انش اندر تیستان افتد و تاد نار 
بود » شمشبر که فراز کشد ده و جون بایین آورد بازده‌خیون 
گشنه و تشنه شود ولی چون خون خیون بیند شادشود. 
۰۱ آنگاه ارحاسب » خداوند خیونان » از کو هسارنگاه 
که از شما خیونان کشت کف یرود وبا درد وف 
و آن زریر » تهم سپاهبد » را کشد تا دخترم » زرسنان » راکه 
درهمه کشور خیونان زن ازوزباتر نیست » به زنی به‌اودهم. 


۳۳۳ ۹ 


اه نش شنت با نت دا 


۰ 
۱ 9 
قووه کل اند ۱۲٩‏ ۰ 
۴ 


#بمانک ۰ 
2 ۳- آنگاه » آن پیدر فش جادو پرپای (یستاد و گوید که 
اسب مرازین کنید تامن روم . 


- و اسب زین کنند و بیدر‌فش حادو برنشیند و آن. 


نیزه »6 که دبوان اندو. دوزرح به حتم و زهر و به‌آب گناه 
آلوده‌اند به دست گیرد و در رزم شتابد و چون بیند که زربر 
چگونه دلیرانه رزم کند » فراز به بیش رفتن نیارد . 

۵ پس بنهانی از بشت فراز رود و زریر را آز زیر 
کمربند و بالای کشتی (۱) به بشت (نیزه‌ای) زند که از دل 
بگذرد و برزمین افکند و س آنگه برش کمانان و بانگ مردان 
دلیر فرو نشیند . 

ی اه یه[ کو هسار نگاه کند و گو ند که: 
من بندارم که از ما کشتند زربر ی و 
تباید برش کمانان و بانگ مردان دلسر 

۷- از شما ابرانبان کیست ۰ که رود و از زریر کین 
ی تا وی ۳ » بزنی دهم که در همه 
ورن از او رساتر تست . 

۸- و خان ومان زر » سپاهید ابران » را به اودهم. 

» هیچابر (۲) وآزاد پاسخ‌نداد مکر آن‌بسر زریر‎ -٩ 
کودك هفت ساله مانند » به بای ابستاد و گوید که : اسپ‌مرا‎ 
زن کنید تأ من شوم و رزم ابر ان بینم . شهزاده کشتانمان‎ 
بینم » و آن تهم سیاهبد » زریر دلیر » بدرم را » زنده است ا‎ 
۳ . مرده » چگونه است ؟ (آنگاه) بیش شما بفان گو نم‎ 

۱ ۰- سس گشتاسب شه گوبدکه ۰ تو مرو جه تو برنابی 
و برهیز رزم ندانی و آنگشتت به تبر آشنا نیست . 

بارس وانگهی خبونان آند و تورا ی نا 6 جه انشان‌زد بر 
را نیز کشتند » س خیون دو نام برند که مازریر » سباهد 
ابران » را کشتیم و نیز بستور پسرش رآ. 

۲- آنگه بستور ینهانی به آخسور سردار گوید که : 


_ نوعی شال که زردشتیان به کمر بند ند و کشبتی‌گرفتن. .نیز ار 
۳ گر فتن وزورآزمایی کردن .۰ ر 


سب ی وین 1 3 ماک واژ ‌ ی 0 ۳ 4 


و تب ازدی) 0 و دیری نیابد که ۲ آزماخیونان هیچ‌زنده .. : 


۱ 
3 اب۱2 
ِ ۲ کب ۳ 


مد و و 0 ی ی ی ری ۲۱۳۹۹ 


سر ند ان داذْ که آن اسب که زریر کودله بو و سوار ۱ 

و و دهد ۰ 
۳- آخور سردار فرمان دهد که ای ۱ 

برنشیند و اسب فراز هلد و دشمن کشد تا به آن جای که 


مرده بدر دلیر بیند . 


.۰ ۸6- و دیری نباند که گوید : ملاداروی حان ... هلاگراز 
بدر » خون تو که ربخت » هلاسیمرغ باره‌ات که افکند ؟ ۱ 
3 همیدون خواست که با خیونان کارزارکنی؟ 


تاکنون کشته و افکنده چون مرد بی‌تخت و گنج » دررزم مایی. 


کت بدین هنحار موی و رش آشفته است و تن 
برگزیده‌ست به بای اسبان خست و خاکت برگرسبان‌نشست 
اکنون چه کنم ؟ چه » اگر آز اسب ننشینم و سر تو تا 
کنار گیرم و خاکت از گریبان‌گیرم » به آسانی 25 
نتوان . 
شون رستا و ها کشند بچه‌انشان را 
کشتند پس خیون دو نام برند که ما کشتیم. زریر » سپاهبد 


ابران » راو نیز ستور فرزندش را 


۸- سس بستور اسب فراز هلد و دشمن زند تا به‌ییش 
گشتاسب شه آید . گوید که ۰ من شدم و رزم ابران درست» 
و شهزاده گشتاسب » ددم ۱ 

ومرده ددم آن تهم سیاهد»زر بر 1 را. 
اینوان ابر شمانفان ید دم ی بن بدر 
وم 

4۰- آنکه جامالسب پیتخش گوید که این رهی را هلید 
جچه » بختش بار است و دشمن کشد . 


۲ ۱- س گشتاسب شه فرماند که اسب زین کنند . 

1 ۲و سور ترنشنند و از ردان جوشی تیری زلل 

۱ و براو آفرین کند » گوید که : اکنون ای تير از من شوی‌بیروز 

: هنر آبی به هر رزم و دفاع و بیروز دروی » و نام 

 . .‏ آوری » روز های حاوید دشمن را مرده داری . 

3 ۱ ۳- و آکنون » باره ودر فش این‌سپاه ابران تونگهداری» 

1 نام آور بت تا به روز حاود . 

و 1 و مسیون اسب ,فران هید و ون تا ار 

3 نتاس سع رم( وورد 

0 دب رام ده ویب دوید ۵ عقي د (دت را ۱۳۲ 


هپس ارجاسب »دون مه 

ایا و کرو ندتکه: ان تیان برد وا است داد و 
۳ ز ن 0 3 کارزار آن سان دلیرانه کند ره 
زرتر » سپاهبد ابران » کرد . 

هون سدارع که او ان عم متسب اسعد جی 
زریر خواهد.. 

۷ در شما خیونان کیست که شود و باآن»رهی کوشد 
زو کشدش ‏ تاش آن بهستن » دخترم را به زنی به او دهم » که 
درهمه کشور خیونان از آو هژبرتر نیست . 

ان و او را در همه کشور خیونان بیتخش کنم » چه» 
اگر تا شب آن رهی زنده ماند ».دیری نباند. که از ما خیونان 
هیچ زنده باز نماند . 

۹ س یدرفش حادو بربای استاد و گفت که اسب 
مایا نا مویز ستقم رز 

رت اه ۳ 
یدرفش حادو بر‌شست و آن نبزه را که دیون » به دوزح» 
به خشم و زهر و آب گناه آلوده‌آند » بدست گیرد و اندررزم 
شتاند سیند که ستور دناب ون یرای گر اس 
رفتن نیارد » رود و از نهان فراز شود . 

۱- بستور نگاد کند و گو ند که دروندحادو » فراز به 
۳ . چه من که بازه,زیرران دارم مکر تأختن ندانم و من 
که تیر در تیر دان خوش دارم مگر زدن ندانم ۰ فراز به بیش 
رو . ترا این حان شیرنن آزار کنم » چنان که تو آن تهعم 1 
سپاهبد » زربر » ندرم را آزار کردی . ۱ 

۲ - وبیدر فش حادو گستاخ شود فرازبه یش ردو 9 
آن سیاه آهنین سمب »بارهُ زربر » که بانگ بستورشنودچهار ه 
بای برزمین استد و نه صد و نود و ه بانگ کند . ۱ 
۳ بیدرفش نیزه‌ای کشدو بستور به, دست فراز 
له ح ۱ 
6 بس روان زریر بانگ کند که این نیزه از دست 
بیفکن و از تبردان خوش تیری ستان و دروند(۱) را باسخ‌کن. 
۵ و ستور نیزه از دس ت‌بیفکند و از تیردان‌خویش 


۱ 
۱ 
۱۵ د6. ده درم( ما ببس بت هید ۱ 6 سوه ۵ مرخ د 1 
۱ 


مهن ۱5 6( ده ۱ کوب دد سای بو نی ۱ 1 


اون ۱ ناپاله ملعون. 7 ر 


1 ۷ لها یس ِ ای 
1 ك هچ مار ها تفر ارو 2۱/0۳ ۵ ۷ بش 
۳ ۳ سا ی ۱۳4 ۲ گ 
3 ۳ ری ۱ و ۱۳ ی ی 3 


رآ 
#۳ 


ار وگ 
9 
وی و9 خا و کرا رز 


ار ۱ فراز گیرد و آسب فراز هلد 


" که نك نامند .... 


ان . پیروز و بیروزه باد دادار » هرمزد و زردشت 2۳ 
ِ یت که دین ویژه مزدیسنان ید و سای ۳ 
دود راو اسفندیار رواج داد . . 


0 رات کند ۶ و خود بر ز زریر رنه نا 
و دشمن ‏ 
کشد تا به جابی آید که گرامی کرد بسر حاماسب درفش 
بپروزان به دوش آورد و به دو دست کارزار کند . 

یر اهر کرد و آن سیاه بزرگد که بستور دیدند 


همکی زریر را ملامت کنند و گوبند که رهي چه آمده‌ای که 


۸ تون رسد و وراد ی ۱ ۱ 
اس کرد . س خیونان دو نام برند. که زربر تساه ۱9 
کشتیم ولیز رن سور 

‌" ۰ س ستور گوبد که : به‌پیرروزی دارد تورا» 


گرامی کرد » این اما در فش بیروزان » چه اگر 
ژزنده آنم بیش شسسب ۳ که تو کارزار چکونه 


در کردی . 


+ آنکه سور اسب فراز هلدو دشمن هه 


تا به‌آن حای رسد که اسفندیار بل دلیر کارزار کند . 


۱- اشفندیان که سیر با دید ان ر ری ۱ 
ابرآن به‌یستور هلد » خود به کو هسار شود و ارحاسبرا با 


1 صدوبیست هزار سیاه در کوهسار کشد و به دشت افکند . 


اسفندبار ی اد واگذارد و گرامی 3 


در زمانی نباد که از خیو نان هیچ زنده 
اند مک آن ارات اون و تايه 


تن ۳- و او را هم اسفندبار ثل‌گیرد و از او دستی 


0 وپابی و گوشی و و و 
خربریده دمی به کشور خویش فرستد . 


ورد که ار و ۱ 


۰ ار یل» چه دیدی و خیونان چه دانند که چه ود در 
09 فروردین اندر رزم سخت گشتاسبان . 


فرحام بافت بادرود و شادی و رامش » بهشت‌ هراد 


ان بور پات وزربر » ستور » اسفندبار و سز 


ات و کرافی برد وه چا ام 


عم 


و دی ۳ ۳ ۳ ۵ ] 


۰ 


۰ 


شق وحود خدا را ابت می‌کند باعشق 


«کارین» 1271 دختريك نو سنده ‏ 
متوسط بنام داوید » بس از مدتی معالجه 
واستراحت از بیمارستان بیمارهای‌روانی" 
ره یک 
1 ِ دبوانه ف ازد » در و بلای تابستانی ‏ 
ها یی شم مد 
اسب ره تا ی ۱ 
و برادر جوان خود میئوسو پدرش درانجا. 
اقامت دارد 1 

که کاغذهای پدرش را کاوش , 2 کرد 1 
پادداشد ای خصوصی او د سس آورد 3 


۱۳۸ کبهان هفنه 


میخواند . 


(اطاق‌داو ید ) 
۷ 

کارین 0 مرض او غیر قابل‌علاج 1 و گاه بگاه رشته آن بمدت 
کوتاهی بریده میشود .از مدتی پیش من‌این موضوع را حدس میزدم ‏ اما بقینی 
که‌برای من حاصل شده است » با این همه‌بالاتر از آن است که من بتوانم متحمل 
آن باشم ۰ در منتهای شرمندگی »4 نوعی کنحکاوی در باره او احساس میکنم . 
میل‌دارم که بیشر فت نیماری او رابادداشت کنم واز هم باشیدگی تدر بجحی وحود او را 
ثبت کنم وان موضوع را مورد استفاده‌قرار بدهم ۰ » 

( اطاق کارن و مارتین ) 

کارین:_مارتین ؛پاشو ۰ چقدر میخوامی‌بخوابی ؟ مارتین »بیا آب تنی کن » پاشو! 

مارتین - ساعت جنده ؟ 

کارین - ساعت: ... تقر یبا دهه ! 

مار تین 4 ۰ .۰ تا ان وقت روزخوابیده‌ام ؟ این زن جقدر احمقه » ساعت 
هنوز پنجه .. 

کارین - خوب » و آن وقت ؟ من قرنها و قرنها است که باشده‌ام و ,آنقدر حوادت 
عجیب و غریب برام پیش اومده .... و کاری‌که تو بلد هستی فقط خوابیدنه ! 

مارتین -- بیا بیش من ۰ 

کار ین - ئه ... باشو ببینم ۰.۰ می‌خو ام بر بم آب تنی نکنیم ترق بایا و مینوس تور 
های ماهیگیری را کشیدن ان بالا .... 

مارتین - بیا بیش من ببینم . 

کارین بدبختی آدم با تو » در اينه که خیلی میخوابی واجازه‌بده بهت بکم که 
و اه مئل ملای. بودائین می‌هوتن | 

مارتین - عزیزم » چه خبره ؟ 

هچ جیزی لس:. 

مارتین - جه شده » کارین ؟ 

کارین - می خواستم چیزی بهت بگم. 

مارتین - پس بکو بپینم . 

کار بن سابه دقیفه بیش و قتی که پاباتیرون رفت » میز تحربر او را کشتم .نمی 
دائم چرا این کارو کردم ۰ به‌هو زد کله‌امکه این کارو بکنم . 

مارتین - و آنوقت ؟ 

کار بن - و بادداشتها شوبیدا کردم. 

مارتین - جه ؟ ۱ 

کارین - چیزمائی توش بود . 

مارتین - چه چیزمائی ؟ 

کار ین - راجع به من ۰ 

مارتین - چی‌چه نوشته بود ؟ 

اکارین - نمی توانم بهت بکم ۰ 
مارتین - راجع به بیماری تو ؟ 

اد حقیقت داره که غیر قابل‌علاحه ؟ 

مارتین - کارین » عزیزم » گوش بده...گوش بده ببین چه می‌گم » کارین ۰ منو 
نگاه کن ... له ... منو نگاه کن ...۰ به‌داو دگفتم که ممکنه تو به‌باردیگه ناخوش بشی. 
شاد خوب متوحه حرف های من نشده....هیچکس نمی‌تونه بگه که مرض تو غیر قابل 


بشت آیئه ۱۳۹ 


علاحه .... 
کارین - قول شرف میدی ؟ . 

مارتین -- قول شرف می‌دم ۰.۰ 

کارین - غیراز اننهم جیزهائی بود . 

مارتین ب بگو بپینم .۰ . 

کارین - نمی توائم . 

مارتین سب ببینم . 

کار بن هخا لیا وه 

مارتین تب کار بن ۰ 

کارین - خودت ازش پرس . 

مارتین - کارین » کارین عزیزم ۰ 

کار بن فلع مار تین ّ 

مارئین -- تو .... 

کارین - باید بامن صبر و حوصله‌بخرح‌داد . اطمینان دارم که باز هم روزی این 
و هام امد ود ی باون نمی کت ۶ ۱ 

ره خر 6۱1 :مشاه قاورم یکلم : 

کارن - از این جیزها خسته میشی ؟ 

مارتین - ابدا 

کارین - من خیلی خسته‌ام . اما خیال‌میکنم که باوجود این حالا پامی شیم و آب 
كت ميکنيم ۰ هوا سردنئیس ...مار تین »)تو خودتو دق کار دزن آرام وشادابی خیال 
م یکن ی که برات بچه می آره و توی‌رختخواب‌بهت جائی میده ... چیز گرم و ملایم و 
بزرگ وزیا ... بگو بیینم » از چنین‌چیزی‌خوشت نمی اومد ؟ 

مارتین - من تورو دوست دارم . 

کارین - می دوم .۰ ولی با وجوداین ۱ ».. 

مارتین - من هیچکس دیکر رو نمی‌خوام ! 

کارین - عجیبه ... تو هميشه درست‌آن حرفهائی‌رو میزنی که بایدزدو هميشه 
و آن کارمائی رو میکنی که باید کرد !اماهميشه کنار مانده‌ای ! ۱ 

مارتین - اگه من کار بدی میکنم » آذروی عشقه .... خودت باید این چیزهارو 


بدونی ۰ 
کار بنت کسانبکه حفیفتا دوست‌می‌دارن» بشه‌دو نظر ان ات م۱ می‌دارن 
محق هستن ۰ ۰ 


مارتین - پس تو منو دوست نداری .۰ 


در این خانه دور افتاده و خلوت»کار ین 
کمکم احساس میکند که حنون تازه‌ای براو 
جیره ميشود . در کی از اطاق‌های بالا» 
کاغذهای بر نقش و نگار دیوارها »عاقبت 
دغدغه عحیبی دردل او بوحود میآورد و 
انتظار دارد که ناگهان خدا باشبح خدا سر 
در بیاورد . 


( کارین در اطاقی که کاغذ بر نقش ونکار 
دارد ا 


و «ل 0 0 ۳ و یه یت 6 تا 0 تن 2 را وت 
بای ان و آنطرف رن و.مده‌ای پاهام سره میت ۳ 
شوو می فهمم ۰ اننتدر دلچسبه . .. وآنقدر خودمو «درامان می نیتم ۰.۰ بعض _ 
2 سوت شا می درخشن ۰۰.۰ و بر که («(آو»بیاد . اما 7 نگران . 
ی و - با ند ۳ موقعی که‌حادثه اتفاق ماد » آنجا نی ۱ 
انس جیوی نیس ... ابدا 0 . حالم خیلی خوبه ...ولی گاهی یه - 
ان لحه‌ای پشم که درباه بازیه و جماسوی کت کسر ۲ لیاد 6 بر 3 
ح رده 0 2 1 ۱ و : 3 
مینوس ‏ جه کی قراره بیاد 1 ۳ 1 1 
کارین - حقیقت اینه که میجکس به‌نکفته چه کسی خرامد اومد ...۰ ولی خبال 3 
0 ت "راد خدا روی 9 نمسازد تسوت نله .هد و خداست که وارد این ۳ 


۷ 


2 تودشن متو حه 1 1 
کار ین ی ی ۱ 
5 7 فکرهامو کرده‌ام ... و مارتین را فداکرده‌ام ق ی هت 
۱ «صوامن س هت ۱۳ 

4 .۰ هی تم کووسین دز خییه‌ واه هتم تام 
۳ ۰ چیره ميشه ..می دونم که‌بخوش تم ۰ و بیماری من مثل لا 
. اما این رو با انیس .۰ . حقیقت‌داره..وباید حقیقت داشته ‏ باشبه. . 

و مت "این مطلب بنظر من ان بحقیقت در 9 22 کار بن *....ابن 9 

8 بنظر من حقیقت ندار ه ۰ ِ_ 5 ۳ 9 
۱ بن شدای اذ کم بای میاه ...ار کل تراد ) آر پگ ارات ۳۳ 7 
۰ همه جا در سکوت و تاریکی پنهان‌شده‌اند » در میره ۰ این باید حقیقت. 
سته ‏ ۰ خواب نمی بینم ....راست‌میگم . من گاهی توی یه دنیا و نیا ی 
بای دیگری هستم ... و هیچ کاری ازدستم پر مید.. 7 ۱ ۱ 
مینوس - می خوای برای آب تنی‌بیاثی ؟ پس من خودم تنها میرم . ۴ 
و من خوایم میاد :.. میخوامبرم کمی ِ کنم : و قتی که میخوای . 
ی رو رود برو... 3 

مینوس خدایا » چه کار باید بکنم 1 


ان 1 ی رک 3 ۳۳ جوب تا کره ری یا . 


صبح » داوید و دامادش برای گردش 
بوسیله‌کشتی براه میافتند ۰ مارتین فرصتی 
برای تمسخر داوبد بدست میآورد واو را 
متهم میکند که برای‌نجات خود ازگر فتاریها 
و غمهای زندگی خدا را به كمك میخواهد) 


مارتین و داوید در کشتی, 


میخواهین لعنی اسم و رسمی در عالمادبیات نداست ببار ین ورن اه باین نتجو 
باشه دختر تون را بیخود فدا نکرده‌این....اما من می‌تونم ... می تونستم . 


داو ند : - نه ء»نه ... بگوئید ببینم جه‌میخواستین بگین . ۱ 

جوا شا شتا تومارمان هانتان بهش قدبه میک وا ی 
بگذار ین بهتان بگم که ایمان و شك وترددشما اصا نو مها کن ای 
و نگانه جیزی که بجشم میجوره »6 زودیاوری و حشتنادشما اسبت؛ . 

داوید - مثل این بود که من اینونمی‌دانستم . 

مارتین - پس چرا ادامه میدین ؟ جراسعی نم و کار باکیزهای صورت بد بن... 

داوید - چه می تونستم بکنم ؟ 

مارتین - آبا از روزبکه قلم بدست‌گرفته‌ان ؛ کلمه‌ای از روی صداقت و 
خلوص نوشته این ؟ اگر می تونین جواب‌منو بدین . 

داو بد - نمی دونم ۰ ب 

مارتین - خودتون می بینین او حشتنالك| رنه که حرفهای نیمه دروغ شما آنقدر 
ماهرانه است که به حقیقت شباهت‌داره . 

داوید - من هرچه در قوه دارم » بکارميزنم . 

مارتین - ممکنه ... اما کمی از عهده کادبر نمی آئین . 

داو ید - می دوئم . 

مارتین -- شما بی مغز و سیار ماهران*هستین 4 حالا سعی دارنن که خلاء را با 
سقوط کارین برکنین ... و من از این‌مطلب‌سردر نمیارم که از چه راهی میخواهین 
خدا را توی اين قضیه بیارین ...۰ واین‌دفعه غامض‌تر از هر زمان دیگه خواهد 
نود 0.۰ 

داوید - آیا می تونم چیزی از شم‌ابپرسم » مارتین ؟ 

مارتین - بله .. 

داوید - آبا هميشه می تونین نهانتر ینافکار خودتوئو زیر مهمیز داشته باشین ؟ 

مارتین - خدا را شکر که من‌اینقدر هاافکار بیجیده‌ای ندارم ! دنیائی که من‌توش 
زندگی میکنم خیلی ساده » خیلی دوشن وخیلی انسانی است . 

داو ند با وحود اين جند بار از خبداخواستهاین که کارین نمیر ه 
مارتین - خنده آوره ! ... این فکرهرگزبه مغزرمن نیامده . 

داوید - می تونین قسم بخورین آبعدآزهمه این حرفها » بسیار منطقی خواهدبود. 
خودتون می دونین که وضع او باس آوده.-وشما معتقد هستین که دلیلی و حود نداره 
که شما هردو تون وج ببرین ۰.۰ ددآن‌صورت » بسیار خوب خواهد بود که او 
تدمیر ۵ ۰ ۰ 

مارتین - شما آدم عجیب و غر سی‌هستین . 


0 و ماه ۳ ان ۳ موم - بو خرد و ۳ 
مولور عراب ش .. دنده‌ها از کار افتاد. .ماشین جند متری ۱۳۳ 
و چرخهای جلو آن در خلاء رفت و ازحرکت ماند ... آن وقت بیرون آمدم و از 
: سراپ لرز بدم ۰ رزوی ریم خی بو » در آن‌طرف حاده» 9 ِ وساعتها 0 
1 نشستم و سعی کردم که نفس تیاو ه کنم ۰ 
ما مارتین جرا ان حادثه را بر ام تعر دف‌م ی کنین ؟ 

داو بد - مینخواستم بلوشتن که مسن‌احتیاحی ندارم بهانه بتر اشم ۰ حفیفت 3 
سانحه ببار ثمی آره 3 :5 
مارتین - اما این حرفها ارتباطی بهکارین ی 
" داوید من هم اینطور عقید ه دارم . 
" مارتین - من سر در نمی آرم ... ۱ 
" داوید - از خلائی که در من تور ال ۰ جیزی که مشکل است اسمی 
بان بدم : ۱ ِ 
عثلق و علاقه‌ای به کارین ی روما ۰... روزی ممکنه بشما بگم .. حالا 
حرات ندارم ۰ ما جر ۰ میخوام بگم. ۰ که آنطور که من امیدوار هستم 1 0 
بیاد 1 ت تونم . ۲ تک او ۳9 حرف‌رو همینجا خانمه بدهم ۰ 


ِ 


ِ ی تصاین 6 ارب یر ان ی ۳ 
گرفتار دغدغه شده است ؛ دستخوش ۱ نز 
حمله‌تازه‌ای می شود . و بین دنیای‌انسانها . ۱ ۱ ۱ 
1 دئیای رویاها 6 دومی ۳ انتخاب بتفم 


در اطاقی که کاغذ های پرنقش ونکار . 


و کادیم وابا: 2 ۴ .م یم او بله 1 4 
با ون 1 اه ید که‌این ی رن .۰ اما نتفر خودش ‏ 
آخوشیختی بود .۰ حالا دیگه خیلی طول‌نخواهد کشید :موی یی جیز :۴۳۳ 
دونم ‏ ..انتظار آخودش خوشبختی پبود ۰ ..مارتین ه پواش برو ! یه ۰ میکن که «او) ‏ : 
بزودی میاد ۰۰ و ما با بد آماده باشیم : ۱ 3 6 ۳ ب 3 1 


پشت آیله اش ۱۳۲ 


# 


کار ین ۰.۰ کار بن ۰ هیچ خدائی از این در نخوا هد ما 

کارن - میکن که یکی دو دقیقه دیگربه اننحا می‌رسه ... و آن"وقت » خودت 
می دونی که من باید اینجا باشم ؟ 

مارتین - کارین عز نزم ... این حرف‌صحت نداره . ۲ 

کادین چرا اینقدر بلند حرف میزنی؟اگه نمی تونی آرام بمونی » بهتراینه کسنه 
وی ۳ 

اف - کارین عزیزم » حالا با من بیا: 

کارین - چرا باند همه جیزرو لا سم وف :۱6 توق ومتت ها کل ار .۰ مارنین‌عز دزم» 
معذرت میخوام که اینقدر خلقم تنگه ...ولی آبا نمیخواهی که توهم بزانو بیفتی و 
تغل من" دست روی دست داری فق ی انسان خیال می‌کنهة 
که وزوی صند لی خود در مراسمی حور نافته‌ای 3 خودم می دونم که تو عفد ه 
این کان ارا محفن: شا مکی ماریی اه 

ات * انیت ریم ۷ 

تمکم 

وین تن مین رید که ملیکونتری 
بدنبال کارین بیاید واو را به بیمارستان 
انتقال بدهد .و او را که براثر حمله‌حنئون 
از بای افتاده است » به بیرون می 


کارین - غفلتا ترسیدم . درباز شد .اماجیزی که بیرون آمد خدا نبود ...عنکبوت 
لو د .بطرف من آمد و من صور نشو د بدم ۰ صو رت دهعت بار بخزده‌ای بود . آز سرو 
کله من نالا مبا مد و مبخواست توی من بره...اما من دفاع کردم .همله اش جشمهاشو 
می دبدم 9 آرام و سرد نود ۰ وقتی که‌دید نمی تو نه داخل من دشه ۰ روی 
سینه‌ام 4 از صورتم بالا آمید و از دبوار بالا ر فت از راد ندم . 

( وقتی که هلیکویتر او را می برد » 
ژاوند حقیقت «خدائی راء که . اکنون براو 


وی ) 


( دراطاق داو ید ) 


۴ 


مینوس - پایاجان » من می ترسم . و قتی‌که آنجا من روی تخته باره بکار بن‌جسبیده 
بودم » حفقیقت بر من ظاهر شد . می‌دونی جه می‌خوام بگم ؟ 

داوید - می دوئم . 

وس نطقت به‌هو طاهن شد وم دنگه: تدرالسم) ابر تیا پمال : 

مثل این بود که خواب می بینم 9 بابا حان » آیا همه چیز ممکنه اتفاق بیفته؟ 

داوید - می دونم . 


۱۳ ۱ کیهان هفته 


مینوس - پاپاجان » من نمی‌تونم دراین‌دنیای تازه زندگی کنم . ح 
داوید. - چرا <می تونیق با دی بایری اه پا ۳ 
مینوس - چی‌چه ؟ خدائی ؟ دلیلی برای‌و جود خدا بیار ... مدرکی به من اراثه 
بده ... نمی تونی ۰ 

داوید - چرا - می‌توئم .۰ اما بایدبدقت بحرفهای من گوش بدی . 

مینوس - احتیاج دارم که گوش بدم »پاپاجان . 

داوید من می‌تونم فقط چیز ضعیفی‌ازامیدهای خودمو بتو بگم ... من یقین‌دارم 
که عشق مثل بك جیز واقعی در دئیای‌انسانها وحود دارد . 

مینوس - والبته این عشق عشق‌مخصوصی است . 

داوید - همه انواع عشق است ۰ مینوس :.. بستترین و والاترین عشفقها.... 
مینوس - جهشی بطرف عشق ... 
داوید - حهش و نفی ...۰ ایمان و سوعظن ... 
مینوس - بان ترتیب » عشق همان‌دلیل و مدرك است ... 
داوید - نمی دونم عشق دلیل هستی‌خداست با انکه عشق همان خودخداست. 
مینوس - از لحاظ توه عشق و خدا به‌چیز هستن و هیچ تفاوتی با هم ندارن؟.. 
داوید - این فکر در نومیدی براز خلاعوگل آلودی که دازم بشتیبان من است . 
مینوس - باز هم بگو » پاپاجان ۰ 
داوبد - ناگهان خلاء به کمال وئومیدی‌به زندگی .۰ تبدیل ميشه .۰ مثل اینکه 

خی فقو محکوم ببرگی داده شده . ۱ ۱ 
مینوس - باباحان اگه » آنطور باشه که‌تومیکی » بس حالا کارین را وحود خدا در 
میان گر فته س برای آنکه ما او رادوست‌دار م 

داوید - آری ... 
مینئوس س ۲یا این امر مساعدتی بحلل‌او داره ؟... 
داوید - خیال می‌کنم که داره .... / 
میتوس - پاپاجان ... اگه من به گردش‌برم » دلتنگ نمی شی ؟ 
داوید - نه ... من دراین مدت به غذامیپردازم .. به ساعت دیگه تکدیکر را می 


۹ وش وی 
توش بایا 6 بامن حرف زد ... 
 , , ,  , ۰‏ , ۱ ۱ ۱ ۱( 


ِ 
[ 


اف سییر . 


از پنجاه سال پیش » يك تجدید حیات واقعی درزمینه 
هثر ایتالیا بوجود آمده است . تا هنگام برگزاری نمایشگاه 
آثار فوتوریسم در سال ۱۹۱۰ > در حیات هنری ایتالیا» که 
با جنبه ایالنی خود مشخص شده بود» رکودی بچشم‌میخورد. 


۱ 
۱ 


هنر مدرن در اتتالیا 


۳ وم سم و ی ی ی دی ۱۳ 


نقاشی از هانری روسو 


7 ۰۹۹۰۰۰۰۹۰٩۰۰ 


امپرسیونیسم چندان پیشرفتی نداشت . و اگر هم 
جند تن هنرمند در آنمهد بپاریس میآمدند چندان موفقیتی 
نمییافنند تا در صف اول جای بگیرند . 

متلا وقتی جوزبه دونیتر . کارهای خودرا بنممسایش 
گذاشت ادموند گنکور بانها لقب «جوپان کوچك آبروزسس‌ها» 
را بخشید . اندویت‌مانه در سال ۱۸۷ در نخسنین‌نمایشگاه 
امپرسیونیست‌ها شرکت کرد. ولی بعدها دیکر کسی اوراندید 
پرده‌های نقاشی او خالی از لطف و جاذبه هنری نستند و 
معهذا اندکی منرولد و قدیمی میئمایند . یکی دیگر از نقاشان 
فدر یکوزاندومنگی در نمایشگاه آمپرسیونیست‌ها » درسالهای 
۹ ۱۸۸۰ 6 ۸۸۱ ۱۸۸۱ شرکت کرد . بدنیست بدانيم 
که اين نقاش را دگا حمایت میکرد و به محیط هنری عصر 
تحمیل مینمود ولی برای هميشه نام او مکتوم ماند .بااینهمه 
هنر او نفش « اثری از دگا دارد و شایه بهمین دلیل نامی‌از 
از در صفحه روژگار باقی است . . ۱ 


: ۱ ۱ ی 
ی سبك ر ن میکرائید. و به نقشی که زدشتانی ور مچسمه ‏ ۲ 
ار 7 9 9 سازی‌داشت آگاهی کافی داشت آودر سهای امیر سیونیستی‌را . ۲ 
9 و ار به هنردوستانا روزگار داد . فوتور بست‌ها زیر قیافه معصو 
۰ آرام او استادی هنرمند را تشخیص دادند ی ۳ 
ازآنکذشنه هنرمنددیکری جون لئونوتو کابیلو کهطراح 2 
و کاریکاتورست ورزیده‌ای بود بمثابه آفربننده‌ای هنرمند : 
و اصیل در سبك امپرسپونیسم پای بعرصه وجود گذاشت. . 
چندانکه در سال ۱۹۲۲ در کان یادبود بیستمین سال مرگاودا. . 
باشکوهی بی‌نظیر » تجلیل کردند بااینهمه دیویزیونیسم . . 
ژرژسورا رنسانس هنری ایتالیا را بی‌ریخت . وبعدها » عده. ‏ 
زیادی از نقاشان بااستعداد » تاثیر خلاقه «یکشنبه تابستانی . 
"در لاولد بزرک» راکه اثر حووانی سکانیشنی بود» پذیرفنند» . 
او هم مثل دیکر نقاشان : باربیزون » گانتاپویرویاتی » کسه . 
(«مادری» را در سال ۱۸۹۱ در مبلان بنمایش گذاشت »انظار 
را بخود خلت کرد . 
ازآنگذشنه تاثیر تموریهای سورا دعضی از نقاشانی 2 
راکه بعدها فوتوریست شدند» دربر گرفت اینان جاکوموبالاه 
اوبرتوبوچیونی » جونوسورینی» بودند که ستایش خاصی در 
مورد سورا قائل ميشدند جونوسورینی درسال ۱۹۵۱ : نوشت 
| «من سورا و تئوربهای اورا برای هميشه پذيرفتم و او دا - 
: بمثابه استاد خود در قلمرو هنر نقاشی قبول دارع)» 
تاریخ فوتوریسم که سرشار از جنجال ادبه هنر 
اروپائی سالهای قبل از جنک چهانی اول است » در فوریه 
: سال ۱۹,۹ با انتشار مانیفست هیاهوانکیز شاعر ایتالیاتی 
وا هی ۱ 
: آغاز شد . درواقع نهضت‌های هنری دادا و سوررئالیسم‌زاده 
هیحانات هنری و مائیفست: خروش‌انکیز فوتور یست‌هاست. 
: رفته‌رفنه وقنی عصر مدرنیسم 6 درتار یخ هنر وادسات معاصر 
افتناح شد فوتوریسم که میخواست هیجانات هنری را دامن 
زند » بادهن‌کجی مردم روبرو شد و بااینهمه بر سایر قلمرو 
های فکری و اجتماعی زندگی بشری اسنیلای کامل یافت»در . 
: مجسمه‌سازی » شعر » ادبیات » نقاشی » معماری » موسیقی 
: سیاست و حنی عشق رخنه کرد . دراینوقت مارنیثی شروع . 
بکار کرد . در سال ۱۹,۹ در میلان این هنرمنه با سه نقاش 
۰ عصر بولدچیونی » کارلوکارا و لوئیجی‌روسولو روابطی برقراد 
: کرد » اینان هرسه بچنبش فوتوربسم پیوسته بودند و طرح 
دوستان دیوژ یونیست خود جون بالا که در روم اقامت داشت 
وسورنینی - که از سال ۱۹,۲ در پاریس زندگی میکرد س . . 
دعوت نمود که مانیفست را امضا کننه . آنها نیز مخالفت . . 
نکردند . 1 
0 1 مانیفست روز ۱۱ فودیه_ تا نی شد. ودوماه ‏ 
5 از بوچونی. ِ در روژ ۱۱ ودیل 4 ن فنی نقاشی و ۱ 
اه ان تمیل 0 ای مانیفست قنی پوت ود ز : 


۷۳0 و 


۱ ۳9۹ ۴ ید و 


هنر مدرن در ابتالیا 


ربتم از کارلوکار 


(۱ - اجتناب از تمام اشکال تفلیدی و بزرگداشت 
اشکال اصلی 

(۲ - طرد سلطه مفاهیم هماهنکی » حسن تسرتیب 
بعنی این اصطلاحات ارتجاعی که سادگی تخریب آناررامسراند 
و گویا و رودن را وجهه همت خود قرار داده است . 

((۲ - منتقدان هنری وجودشان بیفایده و احبانامضر 
است 

( - باید همه مسائلی را که تاکنون برای توضیح 
کرداب زندکی فولادین » غرور آمیز > تبلوده و شتابزده‌بکار 
میرفته است » بهیچ انکاشت 

 ۵(‏ باید ناسزاهای («دیوانه‌ها» را که برای‌بوزنند 
زدن به نوجوبان بکار میرود » بمثابه يك عنوان افتخارآمیز 
تلفی کرد 


نقاشی از اومبرتو بوجونی 


«- - تکامل طلبی غریزی » ضرورتی مطلق در نقاشی 
است » همجنانکه » شعر آزاد هم در مقوله شعر وسروصدای 
ببرون از قاعده در موزيك » چنین ضرورتی است . 

«۷ - تحرء کلی باید بنقاشی يك حس ديناميك‌بدمد 

(۸ - در شیوه منعکس نمودن طبیعت » باید قبل از 
هرجحیز صداقت »وانکار داشت . 


میسازد 
ننابراین » نخسنین مساله جدی این بود که نفاشی 
فوتوریستی باید بطور اساسی يك نقاشی دنياميك باشه » 
خاصه تصویری تازه از زندگی جدید و آشفته حال کنونی 
بدست دهد . بدینگونه معلوم شد که این نقاشان. اصول‌اساسی 
دیویزیونیسم را در کار آینده خود نیز رها نکرده‌اندوهمان 
تکنيك را اساس کار خود قراد داده‌اند . ممکن است بظامر 
این تناقضی باشد ولی فوتوریست‌ها بهرحال خودرا باچنین 
تناقضاتی آشنا نمی‌کنند . 
بولدجیونی » کارائه و روسولو » بقصداینکه در 
نمایشگاههای پاریس شرکت کنند و ازنظر ناقدان هنری و 
مردم با اطلاع شوند » تا کارآنها باتعقل علمی و صبفة پاریس 
,درآمیزد » بیاریس سفر کردند . درجریان همین سفر بود که 
سورنینی به کارهای برالك » پیکاسو نهضت کوبیسم و تائیسر 
این حربان هنری قرن بر اندیشه‌های خواب‌آلوده » اشارت 


(فوریه ۱۹۱۲) در گالری برین‌هایم‌ژون باز مانیفستی صادرشد 
که هرینج هنرمند ایتالیائی زیرآن صحه‌گذاشتند دراین بیانیه 


و 
۰ وال سس 


هنرمدرن در اتالیا 


ت 


دینامیسم فوتبالیست اومپرتوبوچونی 


ِ چنبش و روشنائی مادیت اجسام را واژگون‎ - ٩( 
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3 


بالحن فاطعی به کوبیسم حمله شد و آنرا «یکجور آکادمیسم 
هثر مدرن در اتالیا نقایدان» معرفی کردند . در مانیفست ادعا شده بود که : 
((بدون هیچکونه لاف وگزافي‌اعلام ميکنيم که‌این اولین‌نمایشگاه 

ان فواول سست دی بارس و تمس با ام بر و 
نمایشکامهای نقاشی ایتالیائی است که در معرض داوری » 
مردمو ذوق عصر گذاشته میشود . » 
و درجای دیکر گفته شده بود ۰ « مارصری نهضت هنري 
ارویا را ددست داویم ( جرد 

ولی سال بعد (زوئن ۱۹۱۲) کیوم‌آپولینر » یکی از 
قطعنامه های ضد نهضت های فوتوریستی را امضاکرد ودو 
مقاله پرشور علیه این تظاهرات غیر منطقی وبیاساس » در 
مطوعات وقت نوشت ودرآنجا به‌نفوة آثاد بیکاسو برکارهای 
بولچیونی‌که در زیر برده لطیفی پنهان شده بود» اشاره کرد. ؛ 
وبحق نوشت‌که بهترین تابلوی نمایشگاه » کارسورنینی بوده 
است . بعلاوه درمیان آثار نقاشان فوتوریست ایتالیا تابلوی 
معروف «بارائه» موسوم به « گاهی تشییع چنازه ازگالی. 
آنارشیبست » ارزش نمایانی داشت » بنحویکه امروز همین 
تابلو در موزه هنر جدید نیویوله ضبط است . 

نقاشان فوتوریست عقیده داشتند («همه حیز حرکت 
میکند » همه چیز جریان مییابد وبسرعت تفییر شکل میدهد. 
ومداومت تصویر بر جشم اثر میگذارد » تفییرات کمی اشیاء 
لاینقطع مضاعف" میشوند و تموج شنتایزده در فضائی که آنهارا 
احاطه نموده است > مداوفت می‌یاید . وبدینگونه آسی که 
میدوزد » چهارپا ندارد » بلکه صاحب بیست پاست وحرکت 
این باهامسطیلی است . .. » 

شابد بعلت همین ملاحظات بودکه‌نقاشان فو تور یست» 
اعضاء مضاعفی برای اجسام وابدان قائل میشدند وآنهارابا 
چند سرو دست تحسم میدادند . 

بهمین گونه بودکه روسولوه قدمهای يك شخصیت 
انسانی را بر پرده‌ای آورد وبدان نام (« خلاصة بلاستيكت حرکات 
يك زن »را داد (( سک دریند » اثربالا (موزه هنر حدید > 
نبو دورد ) که در حال دواست دیش از هشت دوزه ودم دارد. 
بدنیست تتابلوی مارسل دوشان اشاره‌ای شودکه بادردباطنی 
حساس تحرلد شیئی «برهنه که از بلکان بزیر میآید» را 


ساخت . : 

دد مجسمه سازی نیز سنت‌های فوتوریسی وتئوریهای 
مربوط باین شیوه هنری راه‌یافت واستنتاجات منطقی آن بر 
دورنمای کار آینده نقاشان روشنانی ریخت . 

«اشکال یکنواخت از مداومت در فضا باسننز تحرله 
انسانی » درگالری هنر جدید میلان » (( بسط يك‌شيشه در 
فضا » درهمان موزه ( انساط حازونی‌اعضای‌در حال تحرل))... 
کار محسمه سازان فوتوربست را در عداد شاهکار های هنری 
درآورد . ۱ 

بولدچیونی سال بعد از نمایشگاه » مانیفست فنی» 
مجسمه سازی سبك فوتوریسم را منتشر ساخت ومارینیتی 
و دوستانش به توزیع بیانیه‌های دیکر درباده موسیشی 
فوتوریستی » زن فوتوریسی » نفاست » تخیل بی‌ارتباط و . , 
کلمات مستقل درباره نقاشی اصوات » هیاهو وبوها» معمادری 


زن در بالکن از سورینی 


فوتوریستی » مقایسات پلاستيك تحرله » سیاست » عظمت 
هندسی و مکانیکی و حساسیت شمارشی ... برداختند آنگاه» 
نمایشگاههای منعددی در برلن » میلان » لندن »رو تردام برگزار 
گردید . باآنکه کسانی نظیر آردنگو سوفیسی وجیووانی‌باپینی 
به نهضت فوتوریسم روی آوردند » معهذا جنک ضربه‌جبران 
نایذبری بر بیکر این هنر وارد ساخت . 

منرمندترین چهره‌های فوتوریسم » بولاچیونی طی 
نبرد های جنگی از اسب سقوط کرد و بدرودحیات گفت‌بیدرنک 
رفقا دهم مسلکان او بجهات دیکری دوی آوردند. 

سورنینی دست ازفوتوریسم برداشت وبه‌کوبیسسم 
گرائیده و سرانچام نقاش نئوکلاسيت شد . بالا به‌هنرآبستره 
متمایل شد ( بعدها در عداد نقاشان فیگوراتیف درآمد). کارائه 
به‌مکتب (نقاشی ماوراء الطضیعی ( حبورجحی شیر بکویوست. 
روسولو که در مارس ۱۹۱۲ مائیفستی درباره هنر هیاهو» 
مننشر کرده بود » حالا دیکر بموسیقی میبرداخت . درمبان 
میتلایان » سوفیچی از فوربه ۱۹۱۵ از نقاشی فوتوریسم 
به‌نفاشی فیگوراتیو عدول کرد . 

دیکر وقنی که مارنیتی از جنک بازگشت »ءفوتورسم 
جرو مقولات تاریخ شده بود شاعر ما احساس میکردکه دیکر 


نقاشی م ۳ راء کنیس آن باش دکه 1 بای ن‌ ان 
سکون مطلق تکیه میکرد و حال آنکه فوتوربسم نمودهارادر ۳ 
حین حرکت مداوم ولاینقطع وسریع در نظر میاآورد. ِ 

جورجوجریکو که نهضت فو تور یسم را از سیر طیعی 
خود منحرف ساخت اصلا یکنفر بونانی بودکه بدری سیسیلی 
داشت و مدتی در دانشکده هنرهای زیبای آتن » مونیخ »میلان» 
تورن » فاورانس بتحقیق و تحصیل پرداخته بود. آنگاه» 
پس از خاتمه جنک جهانی چهارسال با هنرمندان پاریسی 
همنشین شد. درهمانجا 9 آپولئیزم و گوبیست‌های‌نامدار 
آشناشد . حریکو میئو سید ۰ 

(« دراین کارگاه تاريك و غمزده خبابان کامپانی‌برومیر 
نخستین هیولاهای هنر را بنحوی کامل » عمیق » بفرنج‌درلد 
کردم . سرزمینهای عجسی را درافق های‌تازه‌میدیدم.انکشتهای 
طلائی »4۲ دستکش‌های‌مفرغی‌داشتندبر فرازدسته گلهای‌بژزمرده‌از 
بادتموز میرقصیدند » ویاسسابه » علائم جنون‌آمیز مالیخولیاتی 
را بمن نشان میدادند کله های مقوائبشان در ویترین آرایشگاه 
قرار داشت و باحماسه‌جوتی هراس آمیزی ازدوران ماقسل 
تاریخ » تاريك پرده برمیداشت و قلبو مفز مرا باترجیع بند 
سرودشان میلرزاند . خیابان » شیطان شهررا بمن مینمود. 
ره ی قتول ره ۳ ی ۱ 
مبامدند , )) 

پیکاسو میکوبد : (« من نمیجویم » بلکه‌مییایم)هنرمند 
واقعی کسی است که بازی میهد وباخودش بازی میکند» 
بازیچه او اسرار وثبروهای محهولی استکه تنهااین حادو کر 

برکیفیت رام کردنشان آگاه است . 

چریکو وقتی درپاریس بود تابلوئی میکشیدکه دد نظر 
اول خنتي بدل نمیژد : ( معمای ورود » ی غربی ازلایتناهی» 
مالیخولیا وراز يك خیابان » غرابت موضوع این تابلوهاه 
واصالت طصیعی‌شان » که‌مصون از هرگونه تاثیرات خارحی 
است » لامحاله برجسم وجان آدمی اثرمیکذارد . درسال؟ ۱۹۱ 
آردنگو ,سوفیچی نوشت : نقاشی چریکو » آن نقاشی بمعنی 
فعلی کلمه‌اش نیست » ددینگونه میتوان گفت‌که اودر خواب 
بچنین هدفهای بزرگی تحقق بخشیده‌است خواب‌و یارژیا: 
خطوط برحسته و مسبقيم » رنگهای سرشار واصلی » سایه 
روشنهای شوم و ماتمزده » خلوت » سکون » خلسه ودیکر 
حالات درونئی نقاش رانبان میکند . این نتشی از خاطرات 
بر بده‌بریده هترمنداست و تصویسر دوح اوست . جورجو 
چریکو برای نمایش مالیخولیای هیجان انکیز غروب یکروز 
زیباه مخصوصا شهرهای عنیق ایتالیا » میدان مترولدوخلوت» 
مناظر تاریخی » ابنبه و عمارات‌قدیمی » قطاریکه دود قی 
میکند » کامیون بزدکی که درکنار مقازه‌ایاسناده » بخاری 
که درآسمان بی‌ابر » دودمییر اکتب و زییانی های‌باستانی‌ر! 
تخاب کی ۰ 1 


۳ 


چریکو را بعدها موج سوررئالیسم غرقه ساخت. 

درسال ۵۰ چریکو بایتالیا بازگشت . بعد در 
(( فرار»باکار لوکارانه فوتوربست نامدار 6 دوست شد. وچندان 
در آیندوستی بیش رفتکه اورا تحت تاثیر خویش قرارداد 
بنخویکه درسال ۱۹۱۰ کارلو کار ائه‌نخستین کارهای«منافیزیکی» 
خود را آغازکرد و دوهمانجا بودکه مکتب «فرار» بوجود 
آمد ۰ 


نفاش طبیعت بیجان » برهنرمندان عصر داشت نضح بیشتری 
گرفت » چریکو درباره اوگفته بود « او باچشم مردی‌که بهمه 
چیز باوردارد مساثئل رادر نظر میآورد » کالمد اشیائ ی که‌درنظر 
ما بیجانند » زیرا تحرکی ندارند » درنظر او باکیفیت مداوم 
حالات آبدیشان جلوه‌گری میکند . 

وبدینگونه بودکه موتیف‌های معماری» بانظام خشك 
نفوذ ناپذیریشان » محسمه‌ها» ایزار هندسی و مانکن‌ها در 


کمیوز یسیونهای جریکو واردشدند 6 وبرخورد ناگهانیآنها» - 
دس (« غبر واقعی بودن » را دراذهان ایجادکرد. ۱ 
+ افسوس که پس از حنک نقاشی ماورا۶ الطیعی تفبیر ‏ 

حالت داد و حریکو که در تحقیق مسا کی بحد افراط» 
غلو میکرد » به‌تجربیاتی دست زد که نتیجه وبادلیل ضعف . 
نیروی آفربنش هنری و بصری او بودند . وبدینمنوال چریکو . 
| دیکر نمیتوانست چون بیش بدرون اشیاء راه یابد وروح بر 
حرلة آبها را درنداوم ثابت ودائمی‌شان » مطالعه کند. ۱ 
آنوقت تدریج آثار او از مواد اصلی تهی‌شدندو تحولی 

: را درکارهای او پدبد آوردنه » بنحویکه ازارزش آثار قبلی 
ز او نیز کاستند بعلاوه خود جریکو هم درغرقاب آکادمیسم . 
فرورفت . ۱ 
1 بهرحال نقاشان گروه تحدد طلب ایتالیا » هريك 
: براهی رفتند و درخشش و جلای نهضت فوتوریسم را در 
: گرداب افول افکندند . معهذا نام بعضی زاین هنرمندان‌بلحاظ 
کمال هنری و سبك وکارشان » هميشه ددتاريخ هنرایتالیا 
و شاید حهان باقی خواهد ماند : منظره ساز برحسته 
فیلیوپیس وماسیمو کامیگلی مکتب ندیده » آمدئومدیکلیانی 
مجسمه ساز . باید همواره بخاطر داشتکه آمدئومدیکلیانی < 
: یکی از بزجسنه ترین. محسمه‌سازان ونقتاشان دوران ماست. 
0 این هنرمند درسال 1٩۲۰‏ بدرود حباتگفت.همانطور بکه‌ناقدان ۱ 
هنری نوشته‌اند مدیکلیانی بیشتر سك باریسی داشت تا . 
۱ ایتالیائی . 


هنر مدرن در اتالیا 


۳ ۳۳۳ 


يکي ازکسانیکه مانیفست معماری فوتوریستی رادر ۰ 

ژوئبه ۱۹۱ امضا کرده بود و بیقین در عداد بهترین‌معماران . 

قرن است آنتوئیوسانتاالباست . ۱ 

سانتاالیا » در مانیفست خودمیگوبد (« ازقرن‌هبجدهم . 

سعد دیگر معماری وجود ندارد . بلکه اختلاط ناشبانه‌ایاز ۰ 
عناصر بسیارناهمآهنگ بسبك‌هائی‌است » که میخواهد بیحانی 
منازل و ساختمان های حدید را بنهان نماید و بدینگونه‌است 
طاشن اف مودطمانی که نام معماری مدرن را بخود می‌نهد . زیسائتی تازه سبمانی 
__ واهنی دا » روبهم انباشتگی منبت‌گاربهای تزبینی وطمطراق 
حواشی بوجود آورده است. .. معمادی ترکیب خشك عملو 
فابده نیست » بعثی هنری هم وحوددارد ۱ سنتز ویان 
حالت » سانتاالبا محالی برای ابحاد ساختمانهای طق نقشه 

و طرحهای خود نیافت . 

معهذا طرحها و نقشه‌هائتیکه ازاو باشمانده »ءنمونه 
شورانگیژی از هوش و دقت او وج رای معمادی 
قرن ضرورتی احتراژز تایذ بر دارد . 

۲ سال مه از سائتاالیا » معماران حوان اتالیا 
طرحهای او وا موردیررسی قرار دادئد و هنت هثنگانه 
معماران به‌تحقق خواسته های سانثاالیا همت گماشت ۰ 

وبالاخره درسال ۱۹۲۹ حوژب‌تراگنی در(«(کوم «خاند 
فاحبو » را دناکرد . گر وه هفت تفری درطی بسانبه‌ا ی که‌دهمین 
مناسست مننشر شه اظهار عقبده گردئ دکه :(معماری حدبد» 
معماری واقعم » بابد اندگی از حدود منطق و تعقل فراتررود 
9 9 سخت باید حائشنن قاعده شوده باید . 
باین موضوع : باتزئین ساخنمان » که دز اصل زسانی ندارد» 1 


ات اه از 


انفر ادی داشته باشند . 
او جته اتقاشی قرف که ماحصل. ار 
ساختمانها تناقض دارد . ‌ 


تس 


۳ جهانی دوم 1 ۳ 
6 + 2 
ابنك ایتالیای امروز رادردسی کنیم . 

بعد از خاتمه جنک جهانی دوم درایتالیا وا 
هنری گوناگونی بدید آمد و جهت این امواج سرگردان بطور . 
کلی پژوهشهای هنری آیستره بود . جهرة ۶ یل ۱۳ 
ایتالبائی که بکار ۳ علاقه‌نشان مید‌ادند » باقیافهآ لبرتو 
ماکنلی مشخص میشود . الته نمیتوان این‌مطلب‌را ناگفته . 
| کذاشت ت که قلا در میلان » رناتوبریولی »گروه ی 2 
بی ربخته بودکه اعضاء آن همه تمایلات هنری آیستره‌داشتند. . 

بطور کلی ایتالیا درحهان فعلی » منساء تولهتری . 


و فکری است . زیرا هم در زمینه نقاشی هم در 
معماری فروغ تابانی بشماد میرود . 


0 سخن گفتن از «غرب»بعنوان‌يك «کل» سیاسی با معنوی که در 
| ا ا ‏ برایر (شرق» واقع شده باشدبرای من بی‌معنی بنظر میرسه 

5 ملت‌های غربی اصولا باهم اختلاف دآرند و این اختلاف تنهاروی‌سائلٍ 
تاکتیکی ازقبیل پذیرفتن چین به‌سازمان ملل يا مساأله برلین‌نیست 
و این تازه بشرطی است که مساأله چین با برلین دا مسائل تاکنیکی 

ض‌ و نه اصولی . - وفی‌الواقع یکی از موارد اختلاف تِِ« 
ی تفکر امریکانی ندرستی مسائل تاکنیکی 1 
9 اصو لی را رت تشخیص‌نمبدهد و هر نوع ی رادر دراب رکمونیسم ۱ 139 
نوعی تسلیم شدن در اصول تلقی‌میکند . 1 


تاانحا که مربوط به اصول ایست 1 
چه اصولی غرب را متحد میکند ؟ بنظر 
۱ میرسد که این اصول نمی‌تواند باصطلاح 
«ارزشهای غربی» باشد ؛ زررااگرآزادی 
"و حقوق دموکراليكت معمولی را جزئی از 
فرط ۸ برتقتال و حتی رت کر ۳ را 
مراعات نمی‌کنند .. همچنین این اصول 
نمیواند اعتقاد به"خداوند آباابه قدرت 
ی 
پس آیا این سطح زندگی غرب اسشت 
توافت باغا اصل فرامده #منختمل ات 
که جنین باشد ۰ ولی این «رفاه مصرف 
2 کنندگان»: نیز شامل حال قسمتایز ر گی از 
مردم ابتالیا نیست - صر فنظرازپرتقالی‌ها 
و اسپانیائی‌ها . بعلاوه خروشچف قول‌داده 
- است که از لحصاظ اتوموبیل » گیز نبده 
تلویزیون و یخچال و چیزهای دیکر يك 
سطح زندگی برابر رب برای مردم 
شوروی فراهم کند . ومن به عدم‌مو فقیت 
حتمی او چندان اعتقادی ندارم. 
آیا این موضوع سبب کم شدن 
تموئیت: خواهد: شدای 5نا 
این مخالفت با کمونیسم همان اصلی است 
که غرب را متحد میکند ؟ بدیهی انیت 43 
مخالفت با کمونیسم فی‌نفسه يك اصل 


4 ۳ ایو مورد دور سلسلی بابسا 
ها نداریم که یه «شرق» اتداماتی > 


را ای 2 هو اراد دا 0۳ ۱ 


. خواهند کرد . 


تجوزهد. اند ) دقاع کنی ابا ها معمولا. 
چنین کا تمیی ام ۶ مر هجوت ما 
بیشتر مارا تهدبد میکنند » : بیشتر تضویق 
میشورم که ۳ نها درخایح . 
«منفعتی» واه باشند 4 و ِ 
خارجی باشد با يك شبکه ین المللی 
ی وت ۱ 
و ند ه اسشتت: "واه آنحه اجه 
بردوباخت قرار دارد («حان بدربردن») ۳ 
اتت ۰ نون نش بان نک عری ار ی ۱ 
برد میتواند موزه ارزشهای خودرا م که . . 
تعضی فسهتیا سس مدتی است جز شده . . ۱ ۱ 
ازنو بگشاید . ولی ان همان جیزی‌است 
که روسها نیز ادعایش را دارند. آنها هم ۱ 
يك موز ه ارزشهای (غر بی » دارند ۰ و ابو 
غرب هم سینت بخورد «میراث فرهنگی» . 
بونانیها ۳ رومی‌ها » فلاسفنه » شاعران و 
نقاشان فراموش نخواهد شد : روسها هم 
وعده مبد هنلد که وفتی سرمابه‌داری و 
نهائی بل بخورد آزادی 3 برقراد ۳ 


من "۱حساس میکنم که بهتر ای ۶ 
از اصطلاحانی نظیر ی کر 
9 دستت ی را 0 0 
اماتا انب و سرمانه‌داری ۹ گقاری؟ 1 
(اگر واقعا غر ضمان همین باشد) افکار ق ۱ 
عقا ید سیاسی زو تسیر " خواهد شلد آن 1 
موضوع مارا در مورد استدلالهائی نیز که . 
دربار ه حنک اتمی می‌کنیم روشنترمیکند. . 


و فتی ما و 9 بقاي فرب ِ 


ی 


بات هسیل * و هنده و درا یکین اه یم 


۳ را 1۳ 4 او ون بو در ددم 
کموئیستی کات ات 0 چ هگسی 


2 ۹3 رن صاخ مد باشد زندگن 
زو تحت سلطه کمو نیسم راباتاکند بیشتری 
به 9 دسته جمعی ترجیح خواهدداد. 

7 ابر ی ۱9 و 


ظ نر قعالتها اعلام شو3 6 دشت‌کم 
3 مرکش معنائی خواهد رت 20۳ دروافع . 
تفا 1 تفاوت همین است . 

۳( از لجا دج لا 


3 میلش -اورا به حهه حنکت تاو اند 4 
3 ۹ در جنگ همواره بیمعنی ار از مرکد 
ی 
2 


1 ۳۹ به خنمهها 09۹ شد ئد» با 
1 مردم غیرنظامی شهرها که در معرض‌بمباران 
قرار گرفتند باحتمال قری اکثرشان‌بخاطر 
1 آزادی حان ندادند » ولی مرگ آنها به 
0 هدفی خدمت‌کرد : سقوط نازبها و بایان 
3 کار اردوگاههای کار اجباری ۰ میشودگفت 
سس کنو آتها «ارزشآن‌را» رداشت دز 
ب اما اوه جنیی ادف شخصی بر ای 
ابود شدن بیشتر سکنه زمین - صر فنظر 


بل ند فرن + نه نترمایهداری : در 


به خدا) درمباد له با بمب‌های . هیدروژنی 
بافي نخواهند مان - وقتیکه حنگ‌عالمگیر 
شد هدف‌های حنگ - نی هد فهای‌اصلی» 
مرن ی نابود مسشو ناد 
اگر ما بمیر دم برای آزادی نخواهد نود 46 
" بلکه بعلت اجباری جی ها بود که در آن 
# ( اختباری نداشتها یم . 


و وال دفاع 


۱ 
نت 
9 
3 شکل کنونیش » (وفکر میکنم نه ایمان 
3 
3 


بنظر من این فرمول مسألة واقعی‌رابیش 


دا رز تسلیم شللن در برابر کمو نیسم شاه 
0 این موضوع يك‌مبحث مد 


سلاح اس که با مس 0 3 
فکر » و له زادی عمل سای ۳ 
خودرا 4 از نو نداست آورم .۰ ۱ 


آرتوزهلر ترا ۲ 


۱۲۰۰۸۱۱۶0۸5۵ ۶ 8 ۰01 01۵ 


اسآیا غرب‌جنک سردرا برده‌باباخته‌است؟ . 


از حد ساده میکند . اگر يك جنک گرم 
باشد در آن همه‌کس بازنده‌است » و اگر 
يك رقابت تطولانی باشد » درآن صورت 
طرفی بازی را میبرد که بطور موثرتری 


با مساله «مدرنیزاسیون» رویرو شود : 


۱ 
۰ 
۱ 
مش نایم رات ۳۲ 
این رقابت را خواهد تردا ء دلیل اعتمادمن . . 
این است اگر جهان از جنگ هسته‌ای ِ 
اجتناب کند جریان تکامل مدرنیزاسیون» . 
بعکس پیش‌بینی مارکسیستی » بطرف‌ایجاد . 
يك حامعه مخلوط خواهد بود نه يك جامعه ى 
نکدست کمونیستی ۰ 1 
۰ ر کسیسم بر : ۳۳ ال ترار 13 

داشت که اولا 3 نتیحه ۳ 3 
ثانیا کمونیسم مرحله‌تکمیلی اجتناب‌نابة بر 
آن خواهد بود . و بدین‌سان وت ۳ 
را نماینده ۳ 


وهقد ان تکامای مدوتیرآستیون مر بط 
است نه به مرحله تکمیلی آن . 


" مارکس تئوریه و درموردپیروزی 


تا و بذر نم آن کاشته 


شده . او انستدلال میکرد که اقتصادنرمابه 


داری تناقضاتی درداخل خودبوجودمیآورد 
که به نحو اجتناب ناپذبری منجر به‌سقوط 
شلد . تکی از ان تناقضنات 


ثروت روز افزون ثروتمندان » و فقر روز 
اتود تا فش "داگر" عبارت ابود 


9 و ظهور مداوم و ححم دائم‌التزاند. 


بحرانهای اقتصادی ۰ این تنا قصضصات منحر 
به این ميشدکه حجامعه به یك نقطه«بختگی» 


: انقلابی برسد 6 بعنی هنگامی که پرولتار با 
قیام میکند و طبقه حاکمه را از مان 


برمیدارد و حامعه بی طقه دانتان‌میکدآرد. 


مار کس هیچ راهی یه بیرون از این سیر 


تکاملی نمید بد » زیرا بنظر او يت دولت 


سرمابه‌داری » هرگز نمیتوانست چیزی جز 
«کمیتة احرائیه» طبقه سرمابه‌دار باشد . 


۱ این اشتباه‌اساسی مار کس لو د. 


دولت سرمابه‌داری در جوامع توسعه 
بافته : نه تتها آلت و آبزار بی‌اراده‌ای 


7 در دست طقکه4 ثر و تمند دیسمته 4 بلکه 


بو جود آورند ت فی| لمثل این امر درمورد 
ابالات متحند ۵ از زمان رز باست حمهوری 


حائّسن صدق‌میکند.دو لت لیبرال‌دمو کر اتيك 
خاصه دوجیز را انجام داد. نکی آینکه 
تجدید تعسیم رات را موجب شد - که 
بیشگوئی مارکس را در مورد فقرروزافزون 
تکذ یب کرد ؛ ودیکگر اینکه بك‌ثباتا قتصادی 


" بوجود آورد که بیش بینی مارکس رادربار ه 


بحرانهای تشدند باینده او دی زر عصیاو۱ 


1 ۳ دی 


" بطور خلاصه آنجه احزاب‌دم و کراتيك 
ی ملت‌های توسعه افته انجام دادندا بن نود 
اک سرمایه‌داری ۳ مجبور به کاری کردند 
و ری ی کلاسيك و ی 


ان بر آدیگی نمیتوان 0 


0 سا رد ۱ داشت 


از سوی دیگر آزماش‌هائی که 0 ۳ 


تعتن: تاز تخی بکهو نیتم ارا اروش تک 


مار کس که کمونیسم را بعئوان بر نیت ۰ ۰ ۱ 
حر بان 7 ی مدرنیزاسیون تلقی. میکرد ٍ 


انتظار داشت که کمونیسم در درحه اول 


انیب برش > کبونيننم در 2 ۱۳ 


ظاهر شد که در مراحل او لیه توسعه و 
تکامل بودند » مثل روسیه وجین ۰ وجاذبه . 
آن برای این نوع ملت‌ها بخاطر آن است. 


, که آلت و ابزاری‌است برای مدرنیزاسیون ! 


سل تج ۰ ۰ 
کمونیسم بجای آنکه - آنطور که 
مازکس تصور میکرد - نقطه اوج کوشش 
برای مدرنیزاسیون باشد. » بنظر میرسد 
که یك شکل از سازمان.اجتماعی است که 
دولتی که مشتاق, توسعه و تکامل است‌بان 
متوسل میشود بامیسد آنکه جریان. 
مددت استو را وتاهشر اد ای ۱۳ 
که درکشورهای کاملا توسعه یافته‌چه‌واقع 
رام مه ها ۱۱ 
کنونی. خود باقی بماند » این امر بعلت . 
کارآمدی دستگاه محرکه‌اش خواهد بوده 
نة بعلت آنکه بك نظاهر اجتتاب تابر 
مرحله «و فورنعمت» است . 

بد بنسان تار بخ‌نشان‌میدهد که کمونیسم 
نه موح آ بنده است و نه آن شکل اجتماعی 
که همه چوامع لامحاله بسوی آن بروند ۰ 
بلکه کمونیسم يك پدیده مرحله انتفال 


از رکود به توسعه است ؛» و بعارت . 


برو فسور رستو عبارت است از تكك«مر ض) 
حر بان تکاملی مدرنیزاسیون . سرمابه‌داری 7 
نظم بافته و دموكراتيك - جامعه مخلوط 
در مقابله با تتایج دامنه‌دار مدرنیزاسیون» 
خیلی تواناتر از کمونیسم خواهند بود ۰ 
۲ - آبا ابالات منحده باید تاحدود 


زیادتری خودرا با نمایندگان رفورم‌های . 


احتماعی یکی کند ؟ 


اينك در بسیاری از کشورهای توسصه و 
بافته مسأله عبارت از انتخاب میان«وضع . . 


مو جود)وتغییرنیست. ضرورت‌مدرئی زاسیون . . 
۱ ۱۳ و01 9 


دیگر ۲ منافع 19 بالات متحد ه رد ۱ 


از تیووفانی انهعته است هر اساش.: 


تواسی بخطر مدرنیز اسیون فعالیت 
میکنند (ألبته موارد خاصی هم هست که 


ابالات متحد ه احتمالا با ید رژم ۰ های‌ظالم ‏ 


در برابر خطرهای حدی‌تر نسست سه 
" دموکراشی کمك کند » همانطور که در‌حنگ 
۳3 حهانی به اتحاد شوروی کمكت میکرد) 
ابنك دستگاه اداری‌کندی - مثلادرامریکای 
: اکن ات دست‌ازسباست‌های قد می‌برداشته 
ور فداران جها بس وتفو کت 
از موساليسنم دموکراتیك؟ 
من 9 ۳ نت ی 
ی باه ط لاح ۱0 بای هن 
و آزهد فهای سوسیالیسم کلاسيك 
9 فکر مالکینت دولتی ومسائل تولید. و 


دست برداشته‌اند *"واننك طزفدار: 


۵ شده‌اند ۰ اک گنها از 
لحاظ احساسی » از اننکه این نظربه را 
1 «سوسیالیسم» بنامند ارضاءمیشوند» این 
- امر چندان رنطی به واقعیت ندارد . > 
ی واقع ابن قضبه بهمان انداز ه ی‌معتی 
1 است که بعضی دربارة اققصاد. مخلوط 
: ریکا فان صحیت میکنند که اتور 

امری. است از | قتتصناد وا مهن 


"3 


یتست » ۱۳ دی ۱ لس 
" غیر خالص ملی تونیط مولت خرج میشود 
حال "آنکه در امریکای «کابیتالیست» این 
دقم ۳9 در صد است ؛ وضع استدلال 
درباره اتود النسع» و سیم ؟ مارا 
۳ به کجا . میرساند 51 


۶ متوسل شدن به الگوهای ‏ 


مچرد لیست » بلکه مواجه شدن .دا مسائل 
۳ . واه مواحه شدن بااین مسائل 


عبارت از انتخاب عملی ابزاری است که . 


2 خمترمی قرا دارد. . وقتی که امر نکا 


5 زیدی موسسات : وب و هدایت باصمومی 


۳ ۰ 0 ۱ ۳ 
4 درز 


نامیدن یکی دیگر از نمونه های بکار : 
کلمات بمنظود بوشاندن واقعنات است ۳ 

حقاق نشان میدهد که ما امروزه ‏ 
نه با سوسیالیسم کلاسيك, وئه .باسرما: ۱ 
داری کلاسيك روبرو هستیم ؛ وبکار بردن . 
این کلمات ‏ قد نمی نشانه‌ای از عدم 0 
روشنفکری است . 

- آبا ارزشهای و واستته به ۱ 
ترتیبات سیاسی داقتصادی موجود غرب . 
است ؟ من اننطور می فهمم که‌ما از ارزشهای . 


شان و مقام فرد و آزادی که ار ۱۳ 


ابدآلهای حامعة آزاداست دفاع میکنیم .. 
نود ی بادتر نان مه ۱ ارزش . 
ها بمترین .فرصت رونق وبازون لت ۲۱۲ 


هنگامی دارند که قدرت‌سیاسی‌واقتصادی» . 


نه معمرکز » بلکه پراکنده باشد :بر ۰ ۴ 
است در بك جامعه آزاد بابدآزادی موجود . 
بودن گروه مخالف سیاسی » وحود داشته . 
باشد . وآزادی گروه و عقیدهة مخالف . 
سیاسی بانحتمال هنکامیبیهتر وحود دارد ۴ 
که شکل مالکیت اقتصادی گوناگون باشد . . 
معهذا نباید چنین نتیجه گرفت که همذ . 
ملت ها لزوماً باید نمونة اقتصاد مخلوط . 
ودموکراسی پارلمانی غرب را بپذيرند . 
هرکشور باید موسسات مسئول خود را . 
مطابق سنت‌ها وآرزش های خویش بوجود 1 
آورده وتوسعه بخشد . ۱ 
ه تاثیر حنک سرد برافکاد تا ۳ 
غربی جه بوده است ؟ بنظر مناین کال ۳ 
تا آنجا که موجب تجدید ارزیابی منابع ‏ 
قدرت دموکراتيك شده خوب بوده » وتا 
حدی که کوشش , های گمراه کننده‌را برای . 
بوجود آوردن يك دکترن خشك وجامع . 
غربي بر براو ایدئولوژی کمونیستها . 
تقو بت کرده یبد بوده‌است ۰ . 
1 - آیا هدف های غرب و شرف ۲ 
در تحلیل نهانی ین ۳۶ 5 9 


۰ 9 0 وان پسروزی 4 ۲ 


۳ غرب ی ای ترار 
عقا ید ۱ سس در حهان" ین 


0 که اتتشارات: غر بی در روسبه 
آزاد ۳ دستر س باشد همجنانکه امروز 


ِ نشر بات کمونیستی در انگلستان و ابالات 
امتحده مو حود اسشت سب آیگاه تازه من حرف 
۲ تست هارا درباره همز ستی مسالمت 


۰ که این رود خیلی دور باشد ۰ 


۷ - مرک بهتر از تسلط کمونيسنهاست! 


وان نار ه باند بگوم که من قبول ندآرم 


که ما برسر چنین دو راهی ی 


" خیال میکنم تا هنگامی که يك سیستم 1 


۹ 


اعتماد خلع سلاج "عمومی و کامل نداشته 
باشیم 3 آمادگی دالمی" آنظامی شرط لازم 
اين است که برسر جنئین دوراهی قرار 
یریم 


۰ ۳ را واقعیت خواهد بخشید 


(۵ (7 


۳ ۰ 
- در اي ی 


ت له له اه 0 9 
" است ‏ در پابان آن. جنگ خطی از علامت .. 
گذاریهای نظامی میان شرق و غرب بوجود ‏ . 
آمد که مطابق آن ارتش سرخ در فاملة .. 


صد میلی‌رود راین قرار گرفت .. 


شوروی دائما اصرار میکند که ره 
خط » مرز قطعی غربی پلوك شوروی استه " : 
ی ی را 
نك مرز مو قت است و مرزنهائی‌باید و 51۹ 


بطرف شرق عقب برود . 


تشعا لین وخروشچف به انواع حیله‌ها . . 
دست زدند تا غرب را وادار به شناسائی . . 
رسمی وضع موجود اروپا بکنند - وطرح . 
مسأله بر لین توسط م0 رت [ن 


و 
. دو عامل سیب شده که غرب ازاین 
شناستانی سرپاز زند. : 


قرار داد بالتا دست کم 
کوششی بودبرای خنثی‌کردن نتایج سیاسی 
فتح اروپای ‏ شرقی توسط ارتش سرخ . 
البته غرب جندان ار همکاری‌درآین 
مورد از شوروی نداشت . 


و لی هیحانی که در اثر نقض قرارداد 


بالتا توسط شوروی در افکار غر بی هیا 


نو حود آمد هرک قرف هه ۱ 


وضع موجود آلمان بشکل مساله تجدید 
وحدت آلمان و .تجدید نظر در خط ادر - 
نایسه مطرح گردید . زیرا اگر روسیه‌بحال 
خود گذاشته شود آلمان بطور دائمی تقسیم 


شده باقی میماند و مرزهای کنونی آلمان 


شرقی و.لهستان بلا تغییر خواهد ماند . 


" نامه‌های یالتا ودیگری ترس از عکس‌العمل 
ی غر بی ۰.۰ 


اما غرب گرچه در حرف از تجدید وحدت .. 


آلمان وتحد ند نظر دون . ح ال 2 ناسه 


دفاع میکرد ولی قادر نبود سیاستی در 


جهت این هدفها اتخاذ کند . در واقع اینجا 


آنچه غرب وانمود میکند که دراروپای . ( 
رین دی نوی زان سس بل توت رز ۱ 


يك جنگ پیروزمندانه وبا بك فشار دائمی . 
دپلماتيك غیر قابل مقاونت ۰ نمیتواند ‏ 
آید . بعبارت دیگر این مقصود 


2 ۳ تعهد شفاهی/ دیست ۳ نظر آلمان 
غوبی دا وی کت سکن ۰ ؟لمان 
فر 7 بت اتلانتيك بیوست بامید. آنکه 

۱ ی مان منوا ابزاری برای تحد ند 

و مان« تجد ند نظر در خط ادر - 

گناس استفاده کت ۰ وی مردعم آلمان غربی 
رم متو حه شدند که این بیمان 

3 وسلهاع برای وسیدن: ۰ آیژوهابشان 
یی زر جهت دادن 

دا ک به شرق است که غرب را 

1 تهدید میکند و" فرصتی -برای شوروی 
فراهم میآورد . و 

ایالات متحده در جنگ سرد در 
اروپا موفنقیت های قابل ملاحظه‌ای داشته 


3 تا 71 و گر چه نرتو از 4 دی وی رواک ٍِ 


و مت رون هم نکرده‌است . درواقع امر نکا 
و مقصود اساسی خویش - یعنی محدود 
توروی در داخل مرن هالی 
. که در پایان جنگ دوم خی ی و 2 
ی و با این همه هدف های 
مثبت ان جنک برد نی ی 
و نود در «مو‌زهاي + نی 
ال ده او نمیتوآندنمع بشود ء و 
ت > اصراد. مادراین زمینه ممکن است صلح 
و یا ی باز دارنده مارا وبا 
هرد 5 7و بخطر اندازد . 
در زمینة دیگر جنگ سرد » یعنی مبارزه 
انی فرن آشیا 6 افرتقا و 
" امریکای لاتین‌مو قعیت امر نکا تیار بیجید ه 
بوده است ۰ امریکا باید بر موانعی غلبه 
ند که بعضی از. آنها تاج شرائط عبنی 
ات وعضی وانگرشساخته خود امر نکااست. 
۱ اقل ان هر جیز » ابالات مشحد ه بك کشور 
3 را سا به دار است . امرنکا از لحاظ 
ساختمان اجتماعی و اقتصادی وتمدن خود 
ب 0 از تن ها ملق (دافته که تا 
" این اواخر» افریقا و امریکای لاتین وحتی 
مناطق بیشر فته هر را در آسیا در حالت 
وابستکی مستعمراتی یا نیمه مستممراتو 
.. بگهداشته بودند .بالات متحده با زاین کشور 
ما اتحاد نظامي دارد » و گرچه بطور کلی 
نس من تون 


3 3۳ با ی ی .۷ 


هدف مهای استعماری قدم خدمت میکند : 

تملاو 5 محموعه سیاست و فلسفه و 
سیستم اجتماعی امریکا ,نوعی _است کا 
نمی‌تواند برای ملت های کم رشد حامل 
پیام نجات و رستگاری باشد . در وافه 
کموئیست ها هستند که این مزبت 
دارند . آنها در بهره برداری از اوضا: . 
انقلابی تخصص داوند » ال آنکه. او ۱ 
انقلابی سیب دست پاچکی ما میشود ۰ زیرا 
در حااین که وت ما ۱۳۳ 
اتلیت با انضباط خود در نهضصت های 
انقلابی رسوخ کرده و آنرا بسود خود ‏ 
رهنری, کنند. 6 ما حتی موقمی تا ۳ 
را ضروری بدانیم و با. آن مخالف هم 
نپاشیم » آنقدر ان دست و آن دست 


ک جه با سوه تفا مت ریات ۶ ۳۰ 


تا آنکه مو قفعیت از دست رود .۰ 


کمونیست هاامزیت دیگری هم دارند ؟ 
زیرا مسائل و پیشرفت های آنآن - گرچه 
و برای ملت های کم‌رشد 
روسها و جینی ها بکاری موفق شدند . 
رای دی فا نهر ۳ 
ی و کر ازطر بق 
صنعتی کردن در 

اما سیر تدریجی ملل غربی بسوی 
رفاه برای آنها جاذبة کمتری دارد ۰ ۱ 
بعلاوه بازار آزاد و سازمانهای دموکراتيك 
غربی .۶ که توس ان عستهتی کات ۳ 
صورت گرفت » حاوی حاذبه‌ای برای آنان 
تيشت این مر اه ریا ۳ 
رشد سیاسی - محتاج است. که دن ۴۳ 
هاي عقب افتاده وجود ندارد ۰ روش‌های 
ساده و خشن سیستم های «مطلقه» برای 
آنها حاذبهة بیشتری دارتت ر 

امرنکا در حالی که باید برایخ موانه 


که ۹3 یت ات میشود نع 10 


۳ : بو چود هن ۷ 


3 به حمات و 7 دادن جیزهائی ات 
که بدست آورده مد ی 

در نتیجة ‏ این نظرگاه محافظهکار اه : 
ابالات متحده در خارج متمایل به آن‌است 
۱ که محافظه‌کار ترین عناصر را تقوریت: کن؛ 
زرا تتظرتیف رسد که آنها مناسب ترین 
عوامل پرای حفظ وضع موجودند . اما این 
و قضیه بك‌اشتاه محاسبة مصیبت بار است . 
۳ در ار از کشور های توسعه 
تیافته مسئله انتخاب میان وضع هو حود 
.و تفییر نیست » بلکه انتخاب میان تغییر» 
برهبری کمونیستها با رهبری فیر 
کمونیستها است ۰ بنابدلائل مذکور ابالات 
متحد ه اخیرا متو حه شده که حز حمایت 
رات اشاشنکاری نمی اند نکتا. 
ولی توجه کردن به این مساله او دا با 
مسأله تازه‌ای مواحه کرده است . 
هر زا ندو لورت فینوان:انجام دزد : 
توسط اصلاحات مسالمت‌آمیز و يا بوسیله 
ند با 1 تغیی رات متتالمت آمیو 
مستلزم . همکاری گروههای حاکم اسنت» 6۰ 
و این امر بندرت اتفاق افتاده است . ز برا 
تغییرات احتماعی و اقتصادی امحاله 
اساس قدرت آنها را تهدد میکند . اگر 
این گروهها با تفییرات همکاری نکنند - 
با جنانکه بارها اتفاق افتاده با آن مخالفت 
کنند - االات متحده باید به حائب 
گروههای دیگری روکند ۰ و در جاهائی که 
چنین گرومهائی و جود ندارد باید به توسعه 


زیرا بنظر میرسد که آنها مناسب ترن 


آنها كمك کند . و این وظیفه ای است که 
امرنکا در انجام آن موفق نشده است . 
با این همه وقتی چاره‌ای نیست باید بنه 
تغییرات اساسی تن داد و با نیروهای 
انقلابی روح آشپتی نشان داد » حتی اکن 
این خطر وحود داشته باشد که کمونیست 


ها آن را رهبری کنند . 


ان انجا مساله‌سیاسشت داخلی وخار حی 
بیش میا ند ۰ در داخل امر نکا افکار عمو می 


یی ستیاستی آنبشته ۱ و 


3 ۹ ی ها در خایچ؟ 


۳۸ تازه ی ی 1 


کنه‌ی نیز در این زمینه موفق نشده 9 


در این و 1 بوده اسشت که ۳ کمك‌ها 1 
سطح زندگی زا در کشور های دیگر بالا - 
آورده و ثباتاحتماعی و دموکراسی لو حود 


خواهد آورد . شاد ی این تنوری موحب 


شده است که ۳ فد در موود ۱ 


۲ 0 و و و و غیره شك ۱ 


کند . بهمین لاف کمتر وال ۱ 


تاثیرات اخلاقی » اجتماعی و اقتصادی ‏ . 
اين کمك ها در تحت شرائط گوناگون . . 


تا جه اندازه این کمك ها 


میتواند به ابحاد موسسات دموکراتيك و ۰ 


رشد صنعتی کشور ها کمك کند ۶ و 
سئوالات دیگری از این قبیل . 
زمانی ویلسون میخواست با «صدور 


سازمانهای دموکراتيك» 9 به حهان 1 
۲ امروزه 9 
وارئان او خیال میکنند که با صدورسرمابه 1 
۳ تکنو لوژی ی » رفاه و فراوانی برای ۳ 
ویلسون آشکارا شکست رن ۰ 3۳ د 1 
ات این سباست درست روشن نشده ‏ ., 


نظم و صلح را برقرار کند 


رت ۶ 


و مهارت بکار رود . . 
کمك خارجی اشکال متفاوتی دارد و س , 


متفاوتی از تعیی 


عبارت از بول دادن نست ۰ 
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فظ موة ۴ ت ۳ مان 71 خا 2 شک ۱ 


ابالات متحده آدیگر تباید کمك خارحی. 9 
را يك ۱قدام فنی کافی در حد خود تلقی !ا 


از انجام همین کار در ارویا است ۰ زیر . 


در ارویا مساله عبارت است از سب ۱ 


بعال آنکه درجهانا کمرشد اقدام پیجیده‌ای 


انش که حهات اقا 0 4 


پایان 


سرود نافوس یکی از دو منظومه معروف شیلر است که 
ازلحاظ موضوع و سبك و کمال ادبی از جمله درخشان‌ترین 
اشمار زبان آلمانی بشمار میرود . 
شیلر در این منظومه درعین‌حال‌که افکار خود دا راجع 
به دولت » خانواده » روابط اجتماعی و روابط بشر با طیعت 
تشریح میکند » ازلحاظ هنری نیز توانائی عمیق خود را 
بیهترین صورت عرضه فیدارد . 


و 


قالبی از کل بخنه 
استوار بر زمین بناشده 
ناقوس باید آمروز ساخته شود 
همکاران تازه نفس » آماده باشید 
بعنی آز پیشانیها 
عرق باید جاری شود 
این باید استناد را سنایش کند 
برکتش را خدا خواهنداد . 
ای دوجو ااعای فس ی 


ی تاچه خر از فوای ناتوان 1 " ۱ 
هه و 2 ی ىِ کش را باید خوار شمرد ۳ 
3( که به آنچه میافریند » هرگز نمي آندیشد . 
چه » آبنسیت که باسان زینت می بخشد » 
و ۱ وازآن این فهم رادرمی‌باند 
و که تادرون فلیش احساس کند 
۰ ۱ ی آنچه ۳ بادستهایش بوحود مبآورد . 
99 و از نئه درخت کاج هیمه آورید 
ولی ببایبد که خشك باشد 
تا شعله های فشرده 
9 ۱ ۳ درون کوره زیانه ۳ 
۳ سرب گداخته در قلباست 
باشتاب قلع بدان آفزایید 
۰ نا خورد سرخت ناقوس 
2 در مکان اصلی‌اش چاری شود . 
ند آنچه راکه در آودالهای زمینی > 
دستها به بایمردی آتش » هستی می بخشد 
دربالای برج » در اتاقك ناقوس 
آز ما نصدای دلند شهادت خوآهدداد ۱ 
آين عمل را درروزهای آینده همچنان آدامه مهد 
و کوشهای انسانها را نوازش خوآهدداد 
و همراه غمکینان » شکوه خواهد کرد »> 
وباتروه آوازه خوانهای مقدس » هماهنگک خواهد شد . 
آنچه در روی زمین برآی پسر زمین 
سرنوشت روزانه پیش مبآورد 
آترآ» 
روی تارد قاری خود خواهد نواخت 3 
تاآنرا رساتر منعکس کید . 
مي ینم حبابهای سبیدی می جهند 
آری » معجون گداخته » 
بگذارخاکستر و نمك داخل شود 
این جدن را بسرعت روآن سازد . 
۱ همچنین معجون ما . 
ِ 0 باید آز ۳ بالد سود 
ی 0 صأف و پر ی خی : 
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> که‌خوابآلوده و ن‌شرو عم بش 
تقدیرهای خوب وید ۱۳ 
هنوزاورا درآغوش زمان آسوده میکذارد « ۳ 
عشق‌مادری و توحه لطیفاو را ۱ 
نکاهبان صبح طلاتیش همیسات و 7 
سالها بسنرعت تبر میگذرند ۱ 
پسرله مغرورانه خودرا از دخترها دور نگاه مار 
پزندکی وحشیانه هجوم میاورد 3 
و باشکفتی دبا را مننکرد 
وسکانه بخانه بدری باز میگردد 
و باشکوه ناشي از غرور جوانی 
جون تصویری از آسمان 
یاجهره‌ای شرمآکین وبی‌گناه 
دختر باکره‌ای را دربرابر خود مي بیند . 
یز قی ناگفتنی » قلب حوان‌را 
و تنها اشْتاه کرده 
وازجشمانش اشك فرو مبریزد . 
1 از حمع برادران وحشی میگریزد 
شرمکین ار آنان را دنبال میکند 
واز درود آنان خوشوقت مبکردد . 
در مزارع » زیباترین گلهار! می‌جوید 
نا ناآن » عشق خودرا سباراید . 
8 ! اشتباق لطیف » آرژوهای شبرین 
#]اولین عشتق دوره طلائی » 
9 ها » آسمان راباز مي‌دبند > ۲ 
8 قلب از سمادت فرق در خوشی است .. ۱ 
آه » که اگر همواره آين دورآن زیبا ق ۳ 


معجون را برای من آزمایش کنید . 
ار خشکه و آهن بهم آمیخته 
نشانة خوبی معجون است > 
۱ چرا که هرکچا خشونت بالطافت . 


۱ ی ۳ آیا در با ابر و لیس ی یافته است . 


سبسف یا 0 0[ 


ی جاودان ص :۰ 0 ۳ 


در چین 7 شکن وان ع وس جلیبای دوشیز کی ۱ 
بازی دل‌انکیزی دارد . ۱ 0 


هنکامیکه صدای لطیف اقوسهای کلیسا 1 
۰« ۰ َ ۳ و۳9 دعوت ‌- _ و ۳ ۳ 

دریفا » زیباترین سورو سرور زندگی » ِ 

۱ بهار زندگی هم پایان مي‌باید . ۰« 

باتمربند و تور 
رویای شیرین » دوئيم مشود 
هوس میکریزد " 
عشق باید بماند ۳ 
کل تربر میشود 3 
مبوه باید توحود آید ۳ 
مرد با ید از خانه و کاشانه پبرون رود 
وزندکی خصمانه‌ای را آغاز نهد . 
یاید کار کند » باید کوشش کند » 
یاید هستی بخشد »> 
نیرنک‌زند و حیاول کند ۱ 
باید شرط بندد و بي پروا باشد » 
تاخوشبختی راشکار کند . . ‌" 
آنگاه وظابف بی بابانی فرارسد » 
انبار غله با مالی گرانبها آنباشته شود 1 
زدرآن ) » زن کدیانو و با یاکدامن 1 
مادر بحه ۳ شد ۱ 
انسان فرمانروا ۱ 
در دایره خانه 9 
به دختر ها بیاموزد ۰ 
: و پسر ها را بازدارد 

آن دستهای کوشا 
همواره حشش کرده ۳ ۱ 
و بر درآمد مافز آبد ۱ ی رم 

وا شکن و تفه .ی تررتنب 

گنچه‌های عطراکین راکنجها پر میکنند . - 
یگ شون با پشم ریسیده لته فرود مکید 


۹ 


خوشختی های شکفته‌اش را برآژرد 

درختاني را که سان تبر سراززمین سرون آورده‌اند 
و اسار غله‌آیکه تمام خانه هایش بر است 

و نوسان امواج کندم را مسترد» 

4 تین فیکند : 

(پایدار چون زمین زیربايم 


۱ وا 0 


آین خانة با شکوه آبستاده است.» 
کر چه باقدرتهای ناشي آز سرنوشت 
هیچ بیمان حاودانی نتوان ست 
خی باشتات قر امیرسد ... 
آری » اکنون ربخته کری را آغاژ شود 
نوته دندانه دارشده‌است 
ولی » پیش از آن‌که آمیزه گداخته را روآن سازیم ‏ 
باادای حمله‌ای مقدس خبای ی او 
(۱ پست در)) رانردار 


اک ۳۳ مگ > : 
٩‏ ۲ 


خدایا از این خانه نکهبانی کن . 


ااتر انسان آنرا رام کند وباسدارد 


و آنچه انسان کامل میکند » و آنچه میآفریند 
تروگان این قبرت آسمانسست . 


۱ آما این قدرت اسمانی هراس انکیز خواهدبود 


وای بر شماه اتر آورا آزاد گذارید  »‏ 


تابدار تابذیر ربا خواهد کرد 


ودرمیان کوجه‌هایبکه در آنها زندکي میکنرد . . 
این سول و کیت 1 9 نی 9 
نفرت 9 رم 


۳ مدای ت] نله را #- برج و 
این طوفان است .... و 

آسمان جون خون . 

قرمز رنک است 

این حرارت زوز نست 

وی ۱ 

در خیابانها برپاست . 
بخاربالامبرود .... 
در سراسر خیابانهای طولانی 
ستولي از آتش لرژان سر میکشد 
همر آه تاسرعت ناد دز رکتر ویزر کنر میشود 
آسمانگلگون کشته » تبرهای‌سوخته سقف فرو میریزد 
ستونهایهم میریزد » شیشه‌های پنجره‌ها خرد می‌شود. 
در زیر آواد 
حیوانهاناله سر میدهند 
میدو ند » نحات میدهند 6 فرار مبکنند . 
شب حون روز روشن است 
از روی دسنهای مردانیکه زنجیروار ایسناده‌ازد 
برای مسانقة تنحات 
دلوهای آب ب روا خمیده‌ای درهوا برواز مي‌کند 
امواج آب چون چشمه‌های جوشان تکان میخورند. . 
توفان زوزه کشان م4 ۱ 
وبا هیاهو شعله‌های آتش را می‌بوید 


و دراتاقك های زیر سقف فرومیرود 

و شاخه های دور ازهم و خشك درختان ۳ تیه اند 
گویی توفان میخواهد همراه وزش خود 

قوه تقل زمین‌را 

از او حدا کرده و در کریز خودهمراه برد 

شعله هر لحظه در آسمان بلندتر میسود 

و هراسنالد بزرگ شده‌است > 

دیگر امیدی تیست . 

ددبرار قدرت ام دی » انسبان و کنار می‌کشد 
0 زده 3 با شکفتي تازاده هی را 


شعله‌های آتش که امداک وحشت آنکیز میوه ها 
# خشك را طعمه میسازد > 


توفانهای وحشی » بسترهای خشن .. 
۱ در خرابه‌های بی درو پیکر .۰ 

۱ وهای ور ها را می دننک 

در آن با 

نکاهی‌بسوی زمین 

وآنچه درآن موجود است 

انسان- "را بخویش باز مبکر داند 
چوب دست سفر را بااشتیاق بدست میگیرد 
در مقایل آنچه خشم آتش پیش آورده 
دلخوشی مطلو نی داقی مانده‌است . 


سرهای عزیزان رامي‌شمارد 0 ۳ 


و می‌بیند که آزایشان کسی نابدید نیست... 
خالبي که بخوبی پرشده 

در خاله و کل بنهانست 

آیا در روشنابی نیز چنان زیبا مینماید 
که کوشش و هنر مارا پاداش دهد . 
اتر ریخته تری با موفقیت نباشد ۲ 

اگر قالب بهم نریزد؟ 

شاید در همین حال که ما امپدواريم 
بدبختی بمارو کر ده باشد . 

باغوشس تاریت زمین مقدس 

رد بذرافشان » بذرش را بزمین میسیارد 
و امیدوارست آنها سبز شوند » 

برای برکت » بنابردستور آسمان 

بذر آرزنده‌تر ی به هنکام عزا 

در آغوش زمین بنهان ميکئيم ۱ 

و امیدواريم آزتادوت 

برای ۳ بهنری برخیزد . 

دربالای کلسا 

ناقوسها بصدادر مبایند 


8 قبل از همه صدای غمکین آنها 


رهرو تست آخرت ی 


ماد کر امیس ما ۱ ۱ 
که ۰ شاهزاده تساه سایه‌ها 9 ۰ ۳ دا 
ت ۳ 


ا ی دغانی که آنها را دو. زیر پر ای ای 
باهش مادری مینگرد که می‌بلایند. ۳ 
آفسوس» عهد مقدس خانواده. 9 
1 رای همیشه شکسته شد . ِ 
"خر که او در سرزمین سایه ها میزید 
کسی که نگاهبانی گرانبهای او دیکر هستی ندارد 
و توجه او بیدار بیست 
در مکان ینبم شده » دیکری 
ی وه 
تا ناقوس د سردی گراید 
نکذار ازکار کت آسوده باشيم 
حون پرندگان » در شاخ و برک درختان 
هرکس تواند هر چه خواهد کند 
نورستارکان حشمك میزنند 
از هروظیفه‌ای آزادید 
همکاران طنین زنک شامگاهان را می‌سنوزد 
استاد همواره باید خویشتن را سازارد 
در جنکلهای وحشی دور دست > رهردی ۲ 
سیوی کلبه 3 ایک 6 
باخوشحالی پیش 
آوسیندان رب بخاه باز میگر دند 
3 کله‌های کاو 
با پیشانیهای صاف و بهن 
نعره زدان ما بند 
تا حایگاه معناد را بر کنند . 
بدشواری داخل میشوند . 
کاری براز غله 
تاوتلو میخورد 
تاحی از کل الوان 
روی دسته های گندم 
فران:گرفتم » 
دروکرآن جوآن 
برای رقص و بای کوبی بهر سو مي‌چهند 
خبابانها و بازارمکاره آرامتر میشود » 
در کنار نور شعله‌ای ارکت داده 
ین اه ار 3 مبایند < 
.سس و دروازه شهر ناله‌کنان سته میشود . 


زمین دوی خوددا . 


ِ ِ ار بخانه مردمان وارد شود 


۳ 
۷ 
2 
لت 


1 بدکارآن را ره امک ۰ پرو پرواندارند .. 

۱ حراکه حشم قانون ببدارست. + 6 ْ 
نظام مقدس 6 دخی آفتها و 
و دهنده » آنکه بساوی 4 
۲ آزادی وراحتی و خوشی را ترداورد 

ِ آنکه شهرها را بناتذارد 3 ۰ 

و ازمزارع بداخل شهرها... 

آوشه‌تبرآن و حشی رافراخواند 


و آنها رابخوی لطبف عادت دهد 7 
و آرزنده تر آزهمه ۱ 4 
رشته محست به میهن را گره زند . 


هزاران دشت فعال کارمیکنند 


و در حت هت بهم‌باری میدهنت ‏ 3 
ِ همه قدرتها تظاهر میکند تا« 
در آغوش مقدس آزادی 2 ۱ 
استاد وهمکارانش جهد میکنند ۱ 1 
هرکس آز منزلت خود خورسندست 
و حشیران راتسلي مشب 
کارز ینت یسنان است ۱ : 
برکت باداش زحمت است . 


دوستانه برروی آين شهر 
سب پهانستد »ربافي نمانید . 33 


که در آن دسته‌های خشن سربازان رزعآور 1 ۰ 
دراین دره آرام هباهو کنند. . 


8 که درآن آسمانی راکه ۳ 


ِ نون ترا خرام اپ کته با 9 ی ۱ 


نا آنکه ‏ قمای رد 


اگر ناقوس بایستی عربان شود 


قالب‌باید تکه‌نکه گردد . ۱ ۱ ۱ 9 
استاد میتواند قالب‌را 0 
بادستی ماهر .ودر زمانی شایسته بشکند و 
وای اتر از کورهد شعله‌ور » ۳ 
فلز گداخته » خود بخود رهاشود > ۱ 
از فرط غصب نابینا » باغرشی حون رعد 9 5 
خانه منفجر شده را باطراف پرتاب میکند ۳ 
گوبی ازدودکش بازشده دوزخ » .. 1 


مواد فاسد وسوزان سرون میر بزد . 
حاینکه قوای نابخته » بی‌هدف حکوروائی کند » ً 
آنجا هبچ‌جیز تکامل نمی‌بابد . 
۳ مات » خودش خودش را آزادکند 
آنکاه هیچ عابت سلیمی کامیاب نخواهدشد 
وای اگر درآفوش شهرها 
تش افروز خودرا پنهان کند 
اه حالیکه زنجبرهایش راکسستته 
به زندتی فردی توجهدارد 
آنگاه ریسمانهای داقوس باخشونت کشبده میشود 
زا شورش راناله کنان منعکس کند > 
هر حند تنها وقف‌این شده تانوآی صلعرا بنوازد. 
سرانجام قرعه بنام قدرت فردی زده مشود 
اس آدی و برابر ی در گوشها طنین آنداز د 
شهر شین آرام » متوحه دفاع از خویش شود 
خیابانها و سرسراها آز مردمان برشود 
طابهای دار بهرسووکشیده شود 
آنحا 0 زنها حون کفتار های درنده شوند 
و باشوخیهای ناشایست پیش روند 
لرزان > نادندانهابی حون دندان بوز یلنک 
ای ی 
تماع بندهای ترس و تقدس باره شود 
نیکان » جای را برای بدان خالی کنند 
واشرار آزادانه حکمرواتی کنند 


ی آنها اور1 ار ما بلکه فقط قادرند ‏ و 
3 د ۱ ِ شهر ها و کشورها را سوزانندو خاکستر سا ۱ ۲ ۳ 


۱ ۳ 1 5 بروردگار هن خوشی عطاکرده‌است زر 3 
1 7 ی ننگرید ۹ جون سناره‌ای طلائي 1 3 
ی از بوستته » صاف ودرخشنده ۱ ۴ 
1 هسته فازین خارج میشود ۱ : ق 
ی آز و تا بت 
1 ی سابل" 
۱ داخل شوید »> داخل شو ید 
همکارها » همگي » دربت صف بایستید 


تاناقوس را نامکذاريم و تقدیس نیم 
آو ناید (( اتجاد کلیسا و حکومت ) نامیده شود 
بخاطر بكانکی » بخاطر اتحاد قلبي 

او جماعت برگزیده راکردهم آورد 

آزین پس وظبنه‌اش این خوآهدبود 
آزین نظر استاد آنرا آفریده 

و آن بالا مساط برزندکی پست زمینی 
باید در حادر آني آسمان 

در همسایکی رعد » آویزان شود 

این سر حد ین زمین ووادی ستارگان 
باید از آن بالاآنچنان آوایی داشته‌اشد 


که آوبی احزاء قلکی 
درگردش خود » آفربدگارشان راستاش مکنند 
وسال تاحگذاری مسیح رآ همراه میرند ۰ 


تنها برای جبزهای جدی وجاودانی 
دهان فلزین آوو قف‌شده . 

م ساعت جرشی سویم 

زمان گریزبا » آنرا تکان میدهد . 
زبانش را به‌سرنوشت وام میدهد 
تابی قلب و بي حس همبردی 0 
۱ باحر کات خودبازی رنگارنک زندگی را کند . ار 
بدانسان صدااز توشهایش میگذرد ی 
8 و آهنگی قوی منعکس میشود ی 9 


تسوی تیان بالارود 
یکشید » دکشید » بالایکشید ‏ 


تکان میخورد » آویزان میشود 
اتربرای این شهر باعث خوشیختی است 
نخستین نوش بیاعم صلح خوآهدبود . 


ند کنر اراس اج 


و 
ِ 
7 


۱ ۱ بش تس سر او را وان و تیور 
۰ ۱ 

۹ : 1 زود " ص‌ ۲ ۱ ۷ 5 2 وم ی 19 : اجه میا ۳۳ ۹ 

اه ۱ ار کر ی ور کی هی نا ی 3 ی ی ۳ ۱ 
و فوی روا یو ما را ان 0 نی ۱3۹ 


۳۹ ارویاکی تیکا ۸۲۱0۳۸0۲۲1۲68۸ 

)۱۱۶( 

از حان میلتون صمالنل( صچو[ 

از مشهور رین و بهترین.رساله‌تی است که 
توسط مبلتون شاعر نامدار انگلیسی در ردفرمان 
سانسور مطبوعات - که به‌سال ۱۱۲۲ ازطرف 
| بار لمان صادر شده - به 2 تحر در در آمده 
اشتتا این رساله باحز وه ) که بصورت مکالمه 
اتثظیم شده ) دربار؛ آزادی ‏ » عقادیاظه ار 
"امی‌دارد که درخور توحه و دقت فراوان انشت.. 
آدروافع این رساله ره متابعت از اروباگی‌تیکو س 
وباه‌تانع002ع۸ تألیف ایزو کراتس »1800۳2168 

۲ سل "از میلاد :) ۳ در آن فبلسوف و 

"| خطیب معروف ونان کوششی ز ان جود: مئی. بر 
| استراد آزادی قدمی ۱ 0082۵( 
۰ امخل اما همان سجن رانا ای اسان 
و تِِ نوشته ده ایسمت 

گرحه فرمان سانسون مطوعات .تا شال 
|۱۹۹۵ به قوت خویش باقی ماند اما تأثیر و قدرت 
أآنتا يك معدار زناد براثر این رساله برحسته و 
اقتا لیجرن درهم شکسته شد . 

ان رساله به شش ی ی می‌شو د - 
آمقدمه ؛ اصل تحد دات در جاپ ؛ مورد استفاده 
ان کلی » تحت منة ی علیه فرمان سانسور) 
بحت مشست بر صد فرمان و خانمه . 

آدر آنن رساله عبارات فاضلانه و نفز نسیار 
آمده است از حمله ۰ «آزیین بردن بك کتاب 


و درست به آن می‌ماند که يك ات 
را از مان بردا ان مایت نوی ت 


فرهنک ادبیات جهان ۱1۹۹ 


مخلوق متفکری را کشته است اما آن که کتاب 
خوبی را نانود می‌کند » خود تفکر و با تصویر 


] خداوند را از بین برده است.» 


میلتون در جای دیگری گوید : «آیا رای 
داوری در کار های شاسته » انکلستان را سست 
مرد بسنده است ؟ آبا اتحصاری در علم و حود 
دارد ؟ 1یا بر محصول تفکر و آندشه تمام مردم 
انگلستان مبتوان به مانند بارچه و منسوحات 
مهری زد ؟ . تنها ترست شده ها نیستند که 
میتو انند آشکارا بررمردم عامی ذو هن روادارند 
بلکه » برای مردمان معمولی نیز که بر آنهابخاطر 
نداشتن شعور توهین رفته است»اسن حق‌محفوظ 
است . ان فرمان سانسور دشمن واقعی حقیقت 
و درستی است . 
میلتون باز اشاره می‌کند ۰ «آبهای حعفیعت 
به جشمه‌لی می‌ماند . که اکنون در آبگی رگلآ لود 
برابری و سنت راکد به حای مانده است.» 

میلتون بارلمان را میآگاهاند که اگر تماللی 
به‌درهم شکستن علم دارد اول باستی بیکر 
خودش را بایمال کند زرا تنها ىك حکومت آزاد 
سازنده بك روح آزاد خواهد بود و اگر میخواهید 
مارا بنده و اسیر خوش سازید » باستی‌حکومتی 
وب اون ۳ * 


[ مسافرت به صحرای عرستان 

فتقات۸ظ1 بدتتققوه متفه 
(۱۸۸۸) 

از جار لز داتی 7 ۵ و۲۵ 1۷0۵ وعتقوت 
اين آثر شرح مسافرت مرد علیل و ناتوانی 
است به بیابانهای عربستان . نویسنده با علاقه‌ئی 
خاص مشاهدات خود را ضمن سفر ده ساله‌اش 
برای خواننده توصیف می‌کند . شابد تا بحال 
کتابی نظیر آن درباره بیابانهای عربستان نگاشته 
نیامده باشد . داتی به هنگام نگارش کتاب خود 
درست مثل آن است که از وطن خوش صحصست 
می‌کند ۰ به هرحال این اثر را باید يكك سفرنامه 


و 9 دیدن باشگاه ‏ و ی 
تحصیل - لندن » فیلاس فاگک و۳0 ی 
ی ۰ ۱93 ثروتمند شرط می‌بندد که دور دنیارا 
2 از تحصیل ۱ هناد روناطو کند ۰ فاگ بلافاصله تدارك 
1 یرنه ویاای ۱ ۲ ۱۲۱ 
يك چندی 7 ا0ا980097وظ و يك کارآگاه به‌نام فیکس 1۳ 
که ازطرف باشگاه وا مسافرت‌اوسشت» 
سفر عحیب خودرا آغاز می‌کند ۰ فاگ در این 
سفر باحوادث یشماری رویرو شده ومشکلات‌و 
مصائب زنیادی متحصمل میکسردد 6 درا جیتن ‏ 
یشخدمت خودرا از حنگ تك عده متخاص 
نحات می‌دهد .۰ در هندوستان 1 علیرغم شتابی 
که در بیانان زان سفرش دارد 6 در صدد 
نحات سوه * زسائی به‌نام اودا ۵02 که میخو اهند 
اورا باحسد شوهرش زنده در آتش سوزانند » 
برمی‌آید و پس‌از توفیق دراین‌کار با زن زسا 
عر وسی می‌کند ۰ اه زو ۳ ورود مو فق آمیز فاگ 
نه‌بانشگاه - ده دقیفه زودتر از موعد مقرد ب 
خاتمه می دذ برد . وی به هنگام ورود به ناسا 
فرباد می‌زند ۰ « آقابان دیدید که شرط رابردم..» 


م 


دو کتاب های‌تخیلی خود جنان قدرتی‌از خود 7[ خواننده ۰ گمان می که 
۱ واقعیات دویروشده است .۰ وهیحجگاه‌مبالفه درتخیل‌نو سنده‌را مورد استهزاء قرار 
۰ وی به‌نیروی‌عظيم و شکرف داش‌ایمانی راسح تزح .ماآن را برای خدمست به 
و خلق می‌خواندنه برای نابودی وی . ۱ 
عمده ورن می-ز نوان کتب زیر را نام برد . 
۶ ۳ هز ار فرسنگ‌زبر دربا ,869 عط1 بع0صتا ومنتعمع1 0صععنامط ۷ 
(1860) طمم( م1 م۲ تور مط م۲ 
۷۲00 76" تم 


ک ‏ ارن ج 


صعله1 ۱۱ 1 
۳,۵ 11۳9 0 تست 10 9 و 1 


سحابهای‌سیاره‌ای 
با تلسکوپ نه تنها ستارگان کم نور و 

ضعیف بلکه اجسام نوع دیگری وا که با 

سال ]۷695167۱۷۸ 02165)شارل مسیر 

چشم دیده نمیشود میتوان مشاهده کرد . 

از ترن هجدهم لکه های کوجك مه درخشان 

اختر شناس فرانسوی » که مشغول رصد 

را در میان ستارگان تشخیص داده‌اند . در 

کردن ستاره های دنباله دار بود کاتالو گد 

کوچکی از اين سحابیها تنظیم کرد تسا 

اشتباهاً آن‌ها را بحای ستارگان دنباله‌دار . . 

بهمان شکل نگیرد ۰ بیش از رواج عکاسی 

در اختر شناسی وبلیام هرشل ۲7۷111:90 
1 در مطالعه سحابیها مساعی 

شابان‌توجهی بکار برد ۰ پس از بیدایش و 

تکامل فن عکاسی شماره سحابیهای شناخته 

شده افزاش افت زیرا صفحه عکاسی‌در. 

صورتیکه مدت زیادی در معرض نورآسمان . .. 

قرار گیرد میتواند کم نورترین اجسام 

آسمانی را که تشخیص آن با چشم ازیشت: 

همان تلسکوپ امکان پذیر نیست آشکار 

سازد . در سال ۱۸۸۸ دزایز ۱2۵ 

اختصاری ۸200 و سپس دو مجلد  .‏ 

اضافی با علائم اختصاری 10۲ ,1011 ۱ 

منتشر ساخت که مختصات و اندازه‌ها و 

در یکی و اسان مات موه لد 

سحابی در آن گرد آوری شده بود .مطالعه . 

عکسهائی که بادوربینهای عکاسی نیرومند  .‏ . 

میدهد که برخی از .. 


۳ بیگیرد دب ۱ 
دهد . در اکثر سحاییها ستاره مایت و ۳ 1 ۲ وی واسیعت 
رو مر ی داد ۰ لستل 5 کد تقرییا از تمام آسمان عکس میگیردمورد ۳۹ 
7 ین حال نمیتوان .و حودستارگان استفاده فرار مهن ها 9 
آن ها انکار کرد زیرا علت‌عدم اک ی ۳ 
تا یا رام ها فیادی.. : ی زره ۱۳ 
مان لو بقه میسازد ‏ براغن آجلا راتس ان 
ی برای مطالعه سحابیها کشف‌کردند. باطولهای مختلف .از طیفنما استفاده می 
ت گ_ تجز به طیفی نور کنند ۰ "ساده‌ترین طیف نماها یك دووبین ‏ 
عکانلی .اعنت باکه؛ دی فقایل اش تیف ۶۱ 
منشوری بلورین قرار دارد . وان منشور 


1 

۱ 
تصو بر ستار ه ۳ تصورت طیفی براکنده 
۱ تم ۱ 
1 

۱ 


ومیکیر هیا ختشتارن شرح دهیم .ساده تر بن 
هرت فیز یك نجومی دوربین عکاسی‌است 
ی پدوربینهای ی معمولی و لی 


میسازد . اما ساختن منشوری که قطر آن 


ِ 

ِ ار وضع 1 ی کی فرتار مساوی‌سوراخ تلسکوپ باشد دشوار است. 
يك عدسی در مقابل آینه اصلاح باین جهت طیف نمای «بی شیار » را که . 
0 انواع مختلف: دوربیتهای .1ننه - نقشه آن در شکل ه نشان داده شده بکار . 
که اتواین (استامن‌ساخته شضده بوستیله میبرند . عدسی با آینه تلسکوپ اشعه نور . 


تصطهه آلمانی و را که "وارد میشود بصورت شماع. واحدی. 
0 ۱ روسی متمرکز مینماید . این شعاع نورانی بعدسی 
ع‌شده است ۰ بااین دوربینها میتوان مقعری واقع در دهانه دوربین میرسد و 


یه وب مره ۳ شمان را و 1 واحد عد سنی مقعر اس را تصورت لو له‌ای از اشمه . 
برداری کرد ۰ نسیت نظر ابر کتیف ‏ نورانی موازی با قطر کمتر تبدبل مینماید. . 


کانونی بآن «سرعت. » دستگاه یا. . آنگاه نور از منشوری عبور میکند وبوسیله 
کائونی ود و تک از ابژکتیف دوربین عکاسی روی فیلم‌متمرکز 


8 هر دستگاه تتصبری است. میگردد. هنگامیکه از ستاره‌ای عکسپرداری . 

که نسبت کانونی آن زیاداست میشودتصویر اشعه نورانی که طول‌مو جشان . 
ن از احسام آسمانی بزرگتر و کم‌نور مساوی است بصورت يك نقطه و تمام 
بدون آنکه فیلم مدت زیادی در معرض ۰ طیف آن بشکل حاشیه باریکی در میآید . 
د تراد ده مک بر داوی «قمه مرن اگر حسم آسمانی را که آدارای و 


1 
با 


زاوبه‌ای سفن - یش مات 


7 ۱ 


ی 


شکل ٩‏ - بالا ی ار تاره کتاطیت تبای اس شیارگ فته ‏ زر 


و 


وان + طیف :شمان :۵ 


موج‌معینی دارد روی فیلم پراکننده‌خواهد 
شد بطوری که ملاحظه می شود 
نش عمده دستگاه متشکله. از ابوکتیشف 
منشوری و طیف نمای بی شیار این است 
که در تصویبر طیفی اشعه با طول موجهای 
مختلف رویهم میافتد . بنایراین برای 
بدست آوردن طیف آشکاری که تصاو بر با 
طول موجهای نزديك از یکدیگر جدا گردد 
بابد نوار باريك و درازی را از تمام حسم 
درامتداد عمود بحهت براکندگی قعطع نمود. 
.ان عمل در طیف نمای معروف به طیف 
نمای شیاردار انجام میگیرد که‌متداو لتر ین 
نوع ار ۲ فا تک ۵ 


روی پکو یب متا ند ال ایکا خکاف دا 
1 شور قرار دارد و اشعه ان از هم دور 
۹ 2 از طرف دیگر منشور اشعه متماعد 


13 ۳ ز ۷ موازی تغییر شکل مید هد 


و لذا اشعه نورانی که از شکاف روی 


منشوومی افعد اند فتل از وین ۳ 


تس انجام میگیرد که شکاف در فاصله 


کانونی آن قرار گرفته است ۰ قسمتی از 
طیف. نما را, که از شکاف و عدسی 16 


تشکیل ميشود کولیماتور 0011102007 
با تارف کتتاده تفه مامتا و ات۳ 


۱ 
بو 


نورانی که از کولیماتور خارج میشود مانند ‏ . 


4 


شکل ام نقشه اطف نمای نار دای 


ابژکتیف تلسکوپ تصویری در سطح 
کانونیایجادمینماید : در همان سطح‌کانو نی 
شکاف + وحود دارد که حاشیه باریکی را 
از بقیه تصو بر میبرد ۰ حال شکاف رو 
شده خود بشیئی‌ای مبدل میگردد که باید 
عکسبرداری شود . اختلاف نوراین شیار با 


اشعه‌ای که از ستاره بدنتتگاه میتابد 0 


دوربین عکاسی 


بدستمیا ید" طیف نما ی 7 


2 روی تا 
بدین ترتیب, طیفی ثه اشعة با طولموجهای . 
خعلف رو ۵ کاملااز نکد نگر مجزی‌است 


5 


ف 


0 (سریع باشد ی آنوع . 


و ی بط عدسی مودها ستفاده 
نم وت : 
طیف تما شیار دار را و دون 
> یکوپ بکار برد . دراین حالت تور 
ناحیه‌ای از آسمان که بشکل مخروطی با 


7 زاوسه راس عر متمرکَز می کل ده 


روی کولیماتور میتابد - برای مطالعه 
سحابیهائی که اندازه زاوبه‌ای آن هاکمتر 
: 3 يت در حه و با ید 6 راسیار کوحك 


انتخاب نمود بعنی کولیماتور بسیاردرازی 


وا ی ادنستگاه بنصیت. کرد 


نامیده ميشود . 


۰ چنین دستگاهی را طیف نمای سحابیها 
. گاهی بحای فیلم عکاسی :از 
رای فتو الکتر یك استفاده مینما ند 
"این دستگاه ها اسپکرومتر 50601۳0۳0616۲ 
دراین دستگاه ها شکاف 


۱ ری وتون دازد ۳ حاشیه باریکی از 
ناحیه طیفی را قطع میکند و روی فتو 


اندازد . حربان الکترسته ابحجاد شده 


نات هفقداد نوری اسب که وروی فتوبت 


مطازغات طيقي: 


آمریکا با تلسکوپ ۱۰۰ 


کاتد می تا بد و نوسیله کالو؟ لومتر رسامی 
بت مشود ۰ 

هوبل 1۲۲۱0016 در ابالات مشحد ه 
انجی تحقیقات 
دامنه داری در اطراف سحابیها انجام داده 


و بل کشف .کرد که :اکتر نت قایل 


ملاحظه سحابیها طیفی شبیه بطیف ثوابت 


" و مخصوصا طیف خورشید دارد و لذااین 


تشکیل. شده باشند بسیباری از ادن 
سحابیها ماربیچی رسد یت 


اول این سلسله مفالات‌در شمار ه ۰ کبهان 


هفته مراجعه شود ) . 


عده‌اي از آن هانیز 
بیضی شعل ور کل بهن است .با نلسکوبهای 
بسیار قوی توانسته‌اند روشنتر بن‌ستارگان 


نب منفرد را در برحی اژ منظومه های‌سحابی 


رد ها 


۲ 


از مقاسه شدت نور ان 
ستارگان با شدت نور ستاوان همان طبقه 
که در کهکشان ما وحود دارد میتوان فاصله 
سحابیها را تخمین زد . طیق اآندازه‌گیری 
های مختلف معلوم شده که این سحابیها 


ار وین 2 


ترفی ۳ 


ِ و لف ب‌ رابت با خطوط یهن و روشن نا ۲ 


شکل ۸- سحابی سیاره‌ای در صورت 
کهکشانهانی هستند که از سیاری حهات 
طیف نماها علاوه بر سحابیهای کهکشانی 3 
که از ستارگان تشکیل شده‌اند عده زیادی . 
سحابی با طیف خطی (خطوط درخشان بر . 
زمینه تاربك ) بنام طیف تشعشمی را کشف . 
کرده‌اند . عده قابل ملاحظه‌ای از ان ۱ 
سحابیها حلقه مشخصه‌ای شکل بولك ۳ 
شباهت خارحی ها سیارات که در 1 
سکوب ریس وی ۰ ۱۳۳۰۰ 
سحابیهای سیاره‌ای مینامند ۰ 3 
معمو لا در مر کز سحابیها ی 
دارد که شدت نور آن جند براتر کمتراز ۰ 
شدت نور سحانی اسنت: : «طتف: ستار « ۳ 
درحه حرارت ی ها سیار زیاد ات ۱۳ ۱ 


ستار هم ر کزی‌بعضی از سحاییهای سیاره‌ای . 
دارای طیف بیوسته‌ای بدون خطوط جذبی ۱ 
۲ ۱ 


رطف تراد میگیرد . در طیت 
خود سحابیها خطوط آشننای هیدرژن سری 
و و تطوطمعاو اضفیب 
کر دن‌و ازت و اکسیژن ۳ دی مراحل‌مختلف 
بونیزاسیون و عناصر ذنگر را مشاهده 
میکنیم. اما روشنترین خطوط طیف‌سحابیها 
يك جفت خط سبز با طول موج ۰۷.ره و 
۹ )آنکسترم بنامهای 111 - 2و جند 
خط دیگر مثلا يك جفت خط ماوراء‌بنفش 
با طول موج ۲۷۳ر۳ انگسترم است . این 
خطوط برای مدتی تشخیص داده" نميشد 
زیرا عناصر موجد آن ها در میان عناصر 
تتود - ابتدا عصور میک دیدگة 
این خطوط را عنصر ناشناخته‌ای بنسام 
نشولیوم یی نلباوام ]۱[ که از کلمه 
۱ هئی سحانی گرفته شده 
بوجود میآورد و بهمین جهت آن ها را با 
حروف 79-71 مشخص ننمودند . 
در سال ۱٩۲۷‏ برون م۳0 

در ابالات متحده آمرکا بس از تحقیق 
طولانی کشف‌گرد که فرکانسهای خطوط سبز 


1 ,202 مربوط بائتقالهای ممنوعه بین 
سطوح فرعی مبناو نخستین سطح تحر يك 
شده اکسیژن بونیزه مضاعف ۰ (01۲) 
ت2۳ 

بدین ترتیب معلوم شد که نبولیوم همان 
عنصر آشنا عنی اکسیژن است و تشعشع 
آن در سحانی بعلت رقت آن سحانی که 
تصادم نوع دوم با چنان سرعتی در آن ها 
روی‌مبدهد که مانع تشعشع خطو ط ممنوعه 
میشود . 

خطوط مضاعف ماوراء بنفش با طول 
موج 3/127 انکسترم يت جفت اخط 
ممنوعه اکسیژن ونیزه شده (011) بود. 
بیط طد که شایقا هتاخته تشه میوما 
به خطوط ممنوعه کرین و ازت و نئون و 
ونهای دک علی دافت- مایا 
مداومی ان دارند که ما 
ماوراء بنفش آنسوی سری بالمر قدرت 
بیشتری دارد ولی در ناحیه مرئی نیز 
مو حود اشست ۰ 


شکل ٩‏ - سحابی نورانی 


ادا ات کیهان 


تمام سحاییهای درخشان مس تسان ها 
نیستند .بسیاری‌از آنها که جزو, باصطلاح 
سحابیهای بخش کننده محسوب میگردد 
( سکع ۹( یز گترند و درخشندگین سطحی 
کمتر دارند و معمولاشکل آن‌ها نامنظمتراز 
سحابیهای سیاره‌ای‌است.طیف سحابیهای 
بخش تن ۵ و سحابیهای شستان دای عمو ما 
شمیه نکد تگر اس ت‌اما خطوط اتمهائی که 
بشدت بونیزه گشته و جند الکترون آن‌ها 
حدا شد ه در طیف سحابیهای بخش کننده 
دیده نمیشود و خطوط اتمهائی که کبار 
بونیزه شده دن طیف آن ها نسیتا بررنك 
(011) تماین فاحتی؟ از. خو طند گر 
ندارد اما خطوط مضاعف (011) با طول 
موج ۷۲۷ر۲ انگسترم نسبتا مشخصتر می 
باشد . در داخل سحابیهای بخش کننده 
( در مرکز یا گاهی نزديك یکنار آن )معمولا 
ی 3 حئد شتا وه داغ با در حه حرارت 
بر ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ سانتیگراد ( حزو طبقه 
طیقی دص :9 [ و حود دارد ۰ 
جنانکه بعدا خواهیم د ید این نتتار کان 
مرکزی سحابیهای سیاره‌ای منبع انرژی 


در عکسی که از کهکشان بر داشته شده 
(شکل ۱۰) مناطق تیره‌ای که کاملا بدون 
ستانهایبتته مشاه ۶ ميکنيم ین نواحی 
که شکل نامنظم دارد از ابرهای غبارظر نف 
شبیه‌بدود تشکیل‌میشود.همانگونه کهابرهای 
دود از درخشندگی خورشید مبکاهد . 
ابرهای غبار کیهانی نیز فسمتی از نور 
نواحی کهکشان بشت خود را حذب میکنند. 
جنانچه‌ستار هدر‌خشانی نزدتكا ن‌سحابیهای 
غباری باشد نورش آن سحابی تاريك وا 
دوشن میکند. . در آسمان شماره کمی 
سحابی وحود دارد ( شکل ۲۱۱ که طیفآنها 
شمیه بطیف ستاره درخشنده محاور آن‌ها 
بادرحه‌حرارت ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰سانتیگراد 
ات ان ستحاییها که کتر و رم ۱۱ 
سحابیهای بخش کننده است . جنانکه 
انتظار میرود درخشندگی سحابی ها کمتر 
ازدو ختل کم تا ۱ ۱ 
مختلطیر امشاهد ه ميکنيم که خطوط روشن 
تشعشم يافته بوسیله گازهای سحابی روی 
خطو ط لور منعکس شده ان بت ۳۱ 


می ( وگ دراین حالات حرارت ستارهای 
که سحابی را روشن میکند معمولا در‌حدود 
0( در حه سانتیگراد اشست ۰ 


‌ ۰ .. ناحیه تاريك بشت کهکشان‌نزدبك قطب حنوب 


۱۷۷ .  ناهیک‌كيزیف‎ 


نزدیکی آن ها را روشن کند ۰ مشخصات 
سحابیهاتا حدودی بدر حه حرارت‌ستارهای 
که آن ها را روشن مبکند ستگی دارد . 


"۳ 
۱ حال نتایج مطالعات مشروحه در فوق 
3 را که اساس ومینای تحت آ نند ه ماخواهد 


دو نوع سحابی و حود دارد ۳ سحابی 
کهکشانی و سحابی فوق کهکشانی ۰ سحابی 
ها سکن (دایر هر ز سیتخابیهای 
سياره‌اي ) میباشد ۰ ان سحابیها سشتر ۳ 
سحابیهای بخش کننده بوئیزه شده است. 
شده‌میتوآن در عداد سحابیهای بخش‌کننده 
محسوب داشت . ایرهای غبار کیهانی 


سخابیهای منعکس کننده نوو بوسیله 
ستارگان طیفی ۳2-5 و بالاتر 
و سحابیهای درخشان بوسیله ستارگان 
داغ طبقه ۳0 0 روشن میشوند .هسته 
سحابیهای‌سیارهای درحه حرارت بید‌تری 
درد 

حال بمطالعه جریان مربوط بتشعشع 
سحابیهای سیاره‌ای میپردازم . 

دنباله دارد 


وبلیام هاروی ۴۱2۲۷6۵۷7 ۷۷11112 روز 
مدوم آوریل سال ۱۵۷۸ در فولکستون 
م۳018 .۰ ؛ بندر کوجك انگلستان 
واقع در کنار دربای مانش چشم بجهان 
تاسن نوزده سالگی در کالج کمبر یج 
تحصیل استهال از داسیت و جون آوازه 
شهرت دانشگاه بادو مبام‌وط را که 
ایتتاتای هون آنجا تدریس میکردند 
شنید علاقه شدیدی بدانش پزشگی پیدا . 
7 ۱ 
در سال ۱۵۹۸ وارد دانشگاه بادو 
شد و تکسب فیض‌از محضر استادان همت 
قوااترمان دانشمتدان د حسه ۱۳۵ 
فابر بحه داگایندنته 


1 ۱ ِ ۲ ی عصع و0۸2 م20۳1 . 

2 دمم 5 رز هر که دربچه های وریدی را تشف کرده ح 
بود در دانشگاه بادو تدریس میکردند , ۱ 

ماروی در سن بیست و چهار سالگی 


۱۳ ۱ ۱ ی ی ی و ۳ 


۳ ۳ 


) ۱۵۷۵ - ۱۱۵۷ ( 


9۰ زر ۲,۳ 


0 
امن 
م 


مت 


5 


باخذ دپلم پزشگی نائل 


بعدسرشان ازتجارب علمی بانگلستان باز گشت 


بارتلمی مشفول. بکار شد ۰ .در سال ۱۱۱۵ ۳ 
کرسی تشریح و فیزیولوژی فاکولته : 


ِ 


های بیشماری روی بدن انسان و حیوان. 


اد 


۳۹۹ خود 2 تماید ۰ 
آن ایام تهبه حناز ه که هاروی نتو اند 


تشر بحآ نها بمطا لعات خود درباره ساختمان 
0 انسان ادامه دهد بسیار دشواربود. 
" گاهی بزشگان ناگزبربودند دراختفای‌کامل 


جنازه بدار آویختگان را تشریح نمایند 


و خی حنازه ولگردانی را که در شاهراه 


ها بقتل میرسیدند با در بیمارستانها می 


مردند بابهای گزافی بخرند . 
مطالعات هاروی 


هاروی ئیز مانند استادش آگابندنته 
توجه زبادی بگردش خون داشت . سالهای 
متمادی بدون آلکه احساس خستگی کند 
با دستخوش یاس و نومیدی شود آزمایش 


" انحام داد و نتایج مطالعات‌خود رایادداشت 


کرد 3 
روز هفدهم آوریل سال ۱۲۱۱7 نخستین 


سخنرانی خود را در باره گردش خون 
.در ذانشگاه ابراد نمود که خبر آن مانند 


/ ( بمب در محافل علمی صداآ کرد ۰ دانش 


مندان تمام کشور ها توجه خود وا باین 


داشتند و به نظربه انقلابی وی علاقمند 


شدند ۰ اغلب این دانشمندان بیرونظر نه 


گالین بودند که مساله گردش 
خن را مطالمه نموده ولی اشتباه بزرگی 


وی مرتکب شد ه ود ۰ هاروی برای اثبات 


نظربه خود 0 مسلم را ارائه میداد ّ 
اندکی بعد » س‌از مطالعات و تحقیقات 


بیشتر رساله مشهور خود را تحت عنوان 


1۲۷2:6۲01 ۲0 10 2 


و وتصنرع موق ۷ 001۳018 ۱2۵2 06 


(1) وبا1۳2110ظ2 ظز 


بعنی «تمرین تشر بحی درباره‌حرکت 


قلب و خون نات بر اعتال ۱ 3 
۳ اثر در تاریخ طب بعنوان یه ۱ 
نظربه اساسی باقیماند ۰ هاروی در این 
رساله بادلائل انکار ناپذبری‌اثبات کرد که 
قلب منقبض میگردد و خون از حفره چپ 
آن بداخل سرخرگها جاری ميشود وبوسیله 
آنها بتمام قسمتهای بدن میرسد و سپس 
واردسیاهر گهاشده وحفره‌راست قلب‌آنرا گ 
مکیده برای‌توزیع‌مجدد بقسمتهای‌بدن‌آماده . . 
میشود . و 
علاوه هاروی معتقد بود که ان دو ۱ 
قسمت قلب با یکدیگر مربوط نیست . 
بدیهی_ است که هاروی نخستین کسی‌نبود 5 
که یکشف بکانینم. گردشن حون بان امد ۳ 
ابا بکانه کسی .بوک که منز ال ۱۳۳ 
خون دا بامخاسبه دقیقی تعقیب کرده او 
با دفت کامل قلب و فعالیت ؟نر۱ تخر یم 
مود و اظهار داشت که این عضو بدن . 
بتلمبه‌ای شباهت دارد . جنبه داهیانه . . 
اثر او اشست که سرانجام یکی از عحر عحیت 3 8 
ترین یدیده های بدن مارا توضیح وتفسیر .. 
لمود ۰ 


ی ۷ چجچشم از جهان فرو بست .. 


9 و دس 


بشت جله رساله. هاروی ‏ 


ان بزشگک مشهور روذ لیم ژو ‏ 


زک 


افزامکلسترین جاری است 


با عکس‌العمل بیماری 


دز اواخر سال گذشعته محله‌انگلیسی 
نجور ۲2۲۲ مقاله‌ای از دکتر 
کوئیتس درباره بیماربهای سرخ رگهایا 
تصلب شرائین . انتشارداد . 

تاکنون تصور میر فت که تصلب‌شرائین 
معلول رسوب ماده کلسترین درجدار 
رگها و تنك نمودن و تفییردادن بافتهای 
آفهاسب . 

دکتر کو نینتس سس از مطالعه مداوم 
انواع مختلف بیماریهای سرخ رگهاباین 
نتیجه رسید که واقعیت امر در اسنجا 
وی ات که باکترا انس و دس و مار 
عقیده‌این دانشمته انعلیسی کلستتر سسن 
علت بیماری نیست بلکه نتیجه آنست. 
دکتر کونیتس بیشنهاد میکند که کلستر نن‌را 
بعنوان عکسالعمل تدافعی رگها در برابر 
برخی اختلالات ارگانیسم مورد مطالعه 
وتحلیل قرار دهند و برای اثبات مدعای 
خود بافزایش. کلستزین: خون در مراحل 
ابتدائی بیماری سل ریوی استناد مینماید 
و معتقد است که ان کلسترسن اضصافی 
روی بافتهای بیمار و زبان دیده رسوب 
کرده و ظاهرا نقش دفاع آن‌هارا درتراتر 
میکروبها بعهده میگیرد . 

احتمال دارد که رسوب کلستر نن‌روی 
بانتهای شرائین نیز فقط وقتی آغاز 
شود که این بافتها دچار بیماری شده 
باشند . باید خاطر نشان ساخت که در 
موقع اتساع شرائین تحت جدار رگ ها 
ضعیف میشود و بعد علائم وآثار کلستر ین 


ظاهر میگردد . 


کیت ین ۱۸ 


" کلسترین پس ازانجام وظیفه خود 
بعنی پوشاندن بافتهای بیمارشده با قشر 
و ان هر میرکت اذابه 
میدهد و در دنه 4 شرالین را 0 | هی 
کند . بعقیده کونیتس علت این امر آنست 
که وقتی بدن شروع به‌تراوش کلستربن 
وتو اند انن .عمل را فطم 
کند و کنترل تولید کلسترین رااز دست 
میدهد . ۳ 
دانشمند انگلیسی در بابان مقاله خود 
میتوسشد که شاید این نجو بررسیو 
مطالعه بیماری تصلب شرائین راه معالحه 
7 نز یشان دهد .. 
میدان مقناطیسی اعصاب 

گروهی اف وا نشایان فیز و لوژزی 
و رتنیا حندی بیش" کشتتفا 
کردند که در حدود بنج ده هزارم ثانیه 
بیش از تحریك اعصاب در بیرامونشان 
بت میدان مغناطیسی بو جود میا ند . 


تاکنون این بدیده از نظر محققان . 


۹ نود . 

دانشمندان میدانند که سلول‌متشکله 
لفاف اعصاب دارای بار الکتر یکی است. 
ظاهرا در لحظه تحريك و هیجان اعصاب 
ملکو لهای حامل بار الکتریکی بنحصوی‌وضع 
خود را در فضا تفییرداده وموحب‌عبور 
امواج تحريك کننده از اعصاب میشودو 


میدان مفناطیسی است. 
۱ اعداد معرف کار قلب 
بجيك از اعضای آدمی باندازه قلب 
او کار نمیکنكد . 

حربان قلب در هر دقیقه بطور 
متوسط ۷۰ است . قلب در. مدت سك 
انب واه آی وی هزمبال 
ورا۲ میلیون و درمدت شصت سال 
(عمر متوسط بشر) دومیلیارد ودوست 
مرتبه می طبد . 

در هر تپش قلب درحدود.سانتیمتر 
مکعب خون از آن خارج ميشود . درمدت 
یك‌دقیقه ؟ لیتر » در هر شبانه‌روز اتن» 
در هر سال ۲۲۰۰ تن و در مدت 1۰سال 
۰ مزار تن خون از قلب حربان بیدا 

رات موی ور یدود 
۰ تانك راه آهن .ه تنی لازم است. 


رنک‌و خستکی 
۲یا نگ اشیاء یرامون آدمی در 
رفتان و در حه فعالیت او تأثیردارد ؟ 
ان 
دانشمندان باین نتیجه رسیده‌اند که 
رنگهای با طول موج زناد نظیر سرخو 
ارنحی و زرد بس از مدت کوتاهی‌که 
از راه حشم رواک ملس له اعصاب اسر 
میکنند موحب افزایش فشار خون وازدناد 
ضربان قلب میشوند و رنگهای با طول 
موح کوتاهتر مانند سبزو آبی و بنفش‌از 
فعالیت سلسله اعصاب میکاهد ۰ نتیجه 
تحقیقات به انتخاب رنک کارگاهها و ماشین 
ها و لوازم کار کمك میکند 1 

آیا میدانید 

.۰ که فشار خون عنکبوت باندازه 
فشان خون انسان است:؟ ۱ 

که را رای 
دارد وباا ینحال غذای خودرا بدون چوبدن 
می‌بلعد ؟ 

. که شتر مرغ وقتی با حداکشر 
سرعت میرود پرشهائی بطول ۸ متر انجام 
مبد‌هد ؟ 

که شیر بن‌ترین گیاه دنیاکیاهی 
بنام اویاتوربوم ۰ ربودبانوم 
جریا حصونل بامحعظ حصیاننام) وصربازظ است 
که در باراگوثه میروید . شیره این گیاه 
سیصد برابر شیرین‌تر از قند است‌ويك 
بطره آن .یرای شیوین نمودن ید استعکان 
جای با قهوه کافی است ؟ 

.۰ مفز آدمی ٩۰‏ در صد آب‌و قلب 
او هشن رصد ۵۱ دور :۲ 

. که در برتونکو خورشید درمدت 
شش سال فقط ۱۷ روز میدرخشد ؟ 
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دارید تاریخ فلسفه‌ای است که 
مسلما در نوع خود بی نظیر 
مساشدو در واقع تاریخ‌مصوری 
از اسناد » تصاویر و عکسها و 
نثاشی ها است . قصه مولف 
این بوده است که تاریخ افکار ۱ 
را با اقدامات و وسایلی که‌موضوعات مادی تر را بیشنتر 
برجسنه میسازد توام کند واین‌هم ابتکاری نفز می نماید . 
حه مرچند افکار و مکتب های‌ف لسفی بعالم معنی تعلق دارند . 
ولی وضع وایجاد این افکاد وبکمال رساندن آنها کار انسانها» 
انسانهای واقعی و زنده با تمام‌امکاناتو مقتتضیات يك زندگانی . 
نفسانی و بیوسته و مرتبط باسایر انسانها است . آنکه طالب . 
سیر وسلود در افکار و عوالم‌فلسفی است نمیتواند نت 
به کسب اطلاع از محیط واطرافیان واضعین و خداوندان . 
این افکار بی اعننا باشد . باورق زدن این مجموعه خواننده 
هردم بدیدن تصاویر د نسخه‌های خطیو عکسها درنکت می 
کند . زیرا هر تصویر تفسیری‌بدتبال دارد و رغبت و توجه‌دا . 
بخودجلب میسازد . دراین چندصد صفحه بیش از هزار سئد . 
گرد آوری شده بی آنکه هیع‌بوی یکنو اختی‌از آن نمشامرسد ۱ 
زیرا موضوعات بهمان یار و مر لب ۰ مقلا يك . 
جا کارگاه تماشائی اسییوا ژانشان داده میشود که از آن چا 
آنهمه افکار گرانقدر ار را » با در حای دیکر سن ۱ 
فرانسوا داسیژ در حالی دیده‌میشود که حشمها را با بی 
اسنعدادی بالك می‌گند . بادست‌نوشت يك فیلسوف خیلی ‏ 
بمعرض تماشا گذاشته‌میشود . 


باری‌تر عهد د خواننده است 
که باستتباط خود آنچه می 
و انسائها کشف نماد . 

پس ظاهرا این کتاب می ‏ 


لوحه‌ای از توانین تا بخط میخی از کل ر رست )۳ 


ثرن جهاردهم بیش از میلاد . 


کتابخانه های آشوری منحصرا از جنین ار 


تشکیل میشد ( موزه خاور نزديك »برلن ) 


يك . 


‌ 


3 وب فکر شرف ؟ 
سردر می زئند و سیس نوبت‌به یه 
متفکرین اولیه فلسفه بونانمی . 
سد . آیا چه منظره‌های مهیچ 
ترازاین وجود دارد که به بیئیم 
کم‌کم جرقه هائی بدید‌ی آینه , 
و سپس بصورت شعله های , 
فروزان حلوه‌کری ( می 


۳۴ 2 1 
وماراهی را که با این‌تصاویر ۱ 
عحبب با تاثر انگیژ روشن شب 3 
اژ قرون اولیه میلادی » و او : 
زمانی که جریانهای افکار در 
رودی وسیع بهم بروستند داب | 
های آن دنبای باختر را بارو ر ۲ 
و حاصلخیز کردند » تعقیب ص 
کنیم . آخرین جهش های , 
نو ربا گور بسم ۳ نمو پلاتونیسم | 
) فشاغورثبون ۱ ۱ 
افلاطو نیون حدید ۰ فاسفه | 


فلسفه هم بئوبه خود ازطر یی 
ترحمه های مسلمبن فسف | 


ارسطو را بمیراث می برد ۱۰ 


اکنون اتزیستانسیالیسم جدید ط 
بیش کشیده کشف میکرد » با 
موکبی از الهیون و متفکرین 
چسور خود در معرض بحت 
قرار میگیرد . 

هرگاه خواننده این حاده را 
که درازای آن چه بسا لذت 
و ذوق را بکمال رساند »دنبال 
کند » خواهد توانست از راه 
مقایسه شاخه های مختلف 
فلسفه غربی » آنجه را که‌تا 
آن وفت در آشفتکی و ابهام 
مانده بود روشن و منظم سازد. 
و شاید بدین نکته وقوف پاید 
که روبنای ایداو لوژيك دربرابر 
همه بادها ودحزرومدها حفظ و 
عبت سده و تعسیر سل یافته 
تا آنجا که‌دشر به اوضاع و 
احوال خود از لحاظ ساکن يك 
سیاره بهتر آشنا گردیده . 
زیرا انسان حدید » نه در زمان 
و نه در مکان منفرد و منزوی 
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0 مرار احتمالی زردشت در نزدیکی تخت جمشیا 
۱ و( یل بیش از میلاد ) 


.۲ ۱ 
و اد م۳ 
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تنک‌ترو با کرهی‌دیشت 1 
می‌کند . ۱ 


0 تاریخ فاسفه ۲ ود ۳ 
ژیلسون عقیده دارد. 
ی باشد ردو( 


ترین اعصار تا زمان حال ات 
نخوب ی آشکار میگردد زیرافلسفه 
دهمه کس تعلق دارد 6 جراکه ‏ ان 
همه کس مسائلی مطرح 9 0 
کنند که علم جوابی به آنهانمی 

تواند داد . 

پیشرفتهای و حشت ار 
جدید» کم يا بیش دانسته‌متوحه . 
میشود که از وجدان خود می . 
خواهدکه‌رای‌بدهد و پاسخهائی . 
هم که افراد در طول تاریخ 
تدارك دیده‌اند » از خواست . 
های وجدانشان تراوش نمودهو . . 
میآورد . و ذمز دهمین متا 
۱ ست که این کتاب (« فلسفه . 
انسان و اخلاق » نام گذاد 
شده . زیرا انسان از فلسفه . 
توقع دارد که او را آزموده و 
مطلع سازد تا اینکه بداندچگونه ‏ 
در زندگی رفتار کند . باشدکه . 
این کتاب وی را مدد کند که 


خود ایدیت این قواعد زر و 
را اژنو کشف نماید ءقواعدی 2 


مختلف»نیک و کاری و خیرخواهی 1 
و عدالت راتوصیه میکنند ۲ ۱ 


زردشت .۰ 


بلق افشانه :انرانی خاک است که قرنها بیش «از 
تولد مسیح پیامبر بزرگی در ایران واجه » سرزمین 
قد نم آربانا ظهور نمود که ملتش او را زردشت نامید. 
نطفه او بطرزی بزدانی سبه شد - فرشته نگهبانش 
کاهنی » در مو قعی که به‌بیشگاه خدا قر بانی میکرد » 
نفوذ یافت ودر همان حال برتوی از فروغ یزدانی در 
سینه : باکره‌ای بال‌نژاد تابیدن گرفت وکاهن وباکره 
بعقد یکدیگر در آمدند و فرشته محبوس با پرتوزندانی 
درآمیخت و از آن میان زرتشت قدم بعرصه وحود 
نهاد . 


اگر فلسفه عبارت از بسی 
جوئی يك علم اخلاق کلی و 


اصولی است » س لازم می 


آید که ريشه های فلسف» را در 
انديشه های مذهبی قدیم پید 
کنیم . حفیقت آنکه در مدت 
سه هزار سال واندی سال > 
فلسفه نه تنها پابیای مذصب 
توسعه‌و تکامل یافت بلکه‌چندان 
با آن ممزوج گردیده بود که‌تا 

سده هفدهم میلادی فلسفه از 
الهیات تقریبا تفكيك نایذیر 
بود و حتی در طی سه قرن 
اخیر هم فکر نظری بپوسته 
مشاحره مذصی مراحل تکامل 
را می یمود ۰ 

فلسفه » تا آنحا که دمعنی 

بخود یاپی جوثی اصول 
اخلاقی است »از دیرباز باتفکر 
مذهبی قرب جوار داشته . 
ازسوی‌دیکر تاریخ نشان میدهد 
که آدمی میتواند به عالی‌ترین 
درجه شناخت های علمی نایل 
آید و ملکات اخلاقی او همان 
قدر باشد که يك وحشی پای 
دض را برای خوردن آن 
قطع میکند . 

با اینهمه در دنیای باختر 

سنت براین دوده که ف لسفه ۹ 
ازتالس ملطی و رفقای‌هیلوزو- 
یست (۱) او که بطرز ساده 
لوحانه و غالبا شگفت آوری 
رد میس 
کردند آغاز نمایند .این آزمایش 
ها ی‌ابندائی در فیزيك وشیمی 
را نبایستی فلسفه نام گذاشت 
۱ - طرفداران فلسفه‌ای که 
ماده را دارای وحود و حبات 
می دائد . 


و 6 1 
دانشمندان نوده‌اند 6 هرچند 
که آنها نیز تصادفا قرو ناد 


اورانت سومری از سنگ مزمر باترصیعاتی ازصدف مومنینی بین 0 
حدود ۲۷۸۰۰ تال بنش‌ار میلاد » عراق " متمدن » بین تما ملل و تما 
درابران باختری»نزديك دجله‌سفلی شهر کنونی‌شوش طبقات و کلیه مشاغل بافده و ۲ 


‌ 
3 


۳ سابقاً رن تل! مین نود اس ی ِ بات سرت س اف 
ود در نیو یور ) تنها از لحاظ اس 0 


محدود شود ولی" در کذشتهبا ۱ 
تمامی هیئت مت ۱ جح سرو کاد | 
وارتباط داشته - 9 ۱ 

آغاز بك نهضت خاص با كت 1 
علم را دك زمان معین محدود , 
0 کاری سخت دشوار است . 


ما میرسد. با مجموعه تس 
اشنباه کنيم . چنانکه یل 


رافقط در دنیای باختر جسنجو . 
کنیم ولو اینکه همه عوامل بر 
علبه آين محدودیت باشند . 
وبا آنکه در حیطه اروپا يك 
صفحه فلسفی نداریم که تا قبل 
از سده ششم میلادی بزحمت 
جاب بیارزد . اصراری دادیم 
ته مهد فلسفه را بونان بشمار 
آریم و بااینهمه » چندین صد 
سال پیش از ظهور سفراط »در 
آسیا محموعه‌ای از ادییات 
نظری وجود داشته . 
يك چهان فلسفی درهندوستان 
و حین واسرانئیل بدید آمده 
بود و حال آنکه اروپا هنوز 
در حال توحش بسر می برد. 
پس ما این کناب را با فلسفه 
یکی از این سه کشور یعنی 
اسرائیل آغاز خواهيم کرد » 
زیرا اخلاق اسرائیل در نظرما 
آشنا است و در توسعه وتحول 
تار یخی باکیزه‌تر حفظ کردیده. 
کنابهای سلیمان که مربوط به 
هزار سال پیش از میلاد است 
یکی از بهترین نمونه های يك 
وزن کردن‌روح در دادگاه اوز برس » مستخرج از تحقیق عمیق در اصول‌اخلافی 
«کتاب اموات» مصر باستان ( بر تیش میوزبوم لندن) است . 


در کتاب دانیال ازتعاقب عبرانیان تبعیدی دردربار 
بابل داستانها نقل شده وازحمله آنهاداستان سه‌حوان 
باك تباراست که به بهوهو فادار ماندند واز برستش 
محسمه بخت‌النصر امتناع ورز بدند . پادشاه که بخشم 
فرمان دادانها را یکوره آتش درافکنند ولی 
بفرمان خدا آتش بر آنها گلستان شد و صحیح وسالم! 
ماندند . اما دریغ !که در عصر ما در محرابهای 9 
ابدئولوژی جهنمی میلیونها بیگناه واز جمله کودکان 
قربانی شده‌اند . که اطاقهای گاز او شوتیز نمونه شرم 
۳5 


یه 


حال فکر سلیمان تا چسه 
اندازه دصورت اصلیش بای 
مانده » موصوعی است ه‌نعسین 
آن غبر ممنن است و اینخحا 
فرصت آن بیست که به نفسیر 
متون تورات پردازیم 

ما کتابهای این مرد بزرک 
را که شه رتش دز زمان ود 
به سراسر یی سط بیدا 
کرده نود در دست داریم و در 
حکایات افسانه مانشه هندو 
ایران و نمامی خاورمیانه نیز 
آثاری از او می یابیم. نفوذ 
افسانه آسای او هنوز هم در 
روزکارما الهام بخش خردمندی 
است . 

سلیمان در صدد نیست که 
انديشه خود را بعنوان پایه 
اصلی و اولی علم رهیری‌انسان 
معرفی کند بلکه بیشتربه‌شیوخ 
و تعلیمات آئین بهود متوسل 
مشود ۰ 


آر بشه اصلی مذ‌شب بهود رانه 


موسي: 6 اهیی مصر متبسوب 
نمایند اما تردیدی نیست که 


لا سا یال لا / اس تن کلبل) 
خصینی مب ی مد دا ختع با مج من 


یادا بای 0 ۱ 1 ابا[ بایا 4 هدیا 
را ۸۲۸ یاو ۳ ۳ ۲( چا ۳ 


که اس مك تب مهن تن ما 
لامعا کبک ای ۸ 0 
ناه تا با بی بل ک ۵ ی 9 


رونوشتی‌از قسمتی از « نبرد بین فرزندان‌روشتائی 
و وتان تاریه ۱.۳ کورتری ریناگالری»اودشليم 2 


ابراهیم و ملشی سدش 

در فصل چهاردهم سفر تکوین چنین مذکور است: 

وجون ابراهیم از فتح بادشاهان باز آمد ... ملشی 
سدش » یادشاه سالم » نان وشراب آورد . 

او نزدیك خدای اعلی بود . ابراهیم را تبركد کردو 
گفت : خدای‌اعلی که زمین و آسمان را آفر نده‌ابراهيم 
را تبرك کند ! خدای اعلی که تو را بر دشمنانت‌بیروز 
گردانده! » 
ر کنرادتیز سده بانزدهم ) (موزه هنر » بال ) 


۱ 


نیست که پیش از موسی‌تورات ن‌ 
با راهنمائی وحجود داشته و 
شاید هم روزی برهان قاطع- 
تری از تعلیمات بهودی‌ابراهيم . 
و مردانی که قوم اسرائیل دااژا 
زمان (اور» تا عصر ژریکو 
۳ کردند بدبست آوریم , 
ر نوشته های فلستی قوم 
اسرائل تفیبرات فراوانی از 
زمان‌ابراهيم تا تحقیقات‌فلاسفه 
بهودی معاصر روی داده . اما 
در همه این نوشته ها » دوع 
مسئولیتاخلاقی انسان درقبال 
برادرش آنطور که در سه‌کتاب 
عمده بهود . تورات وتلموذو 
کابال مدکور است همجنان‌زنده 
و پایدار است . و کناب اخیر 
که بمعنای سنت است کناسي 
است که هنوز ناتمام مانده . 
از سده ششم پیش از میلاو9 
انهدام اورشليم بدست بابلیها؛ 
آسرائیل هرگز ننوانسته است 
از قیه فاتحین و نفوذبیکانگان 
یکسرهآزاد شود و قوم او تحت 
شدبدترین فشارها قرار گرفته 
تا مکر مور شود از وفاداری 
خود به تعلیمات بهود دست‌و 
دارد . ولی اين قوم در برآیو| 
همه شکنجه های غیرانسانی 
همسایکانش راو واردآورده‌انه 
مقاومت کرده و هرکز از این 
اصل‌او لبه‌خود منحرف نکردیده 
که خدا یکی و نخستین تکلیف 
آدمی اطاعت از دسئورات 3 


چنین‌ایمانی در فلسفه قومبور 
امین شود ۰ 
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بروکنالسکی ۲۲ ساله بنابخواهش 
۶ که وتاهترین بیوگرافی را ازاو 
خواسته بودیم مینویسد : 
« من هنرمند کرافيك هسنم 
ودرگراگو زندگی مينمايم . درسال » 
۱٩۹۵۶ ((‏ از دانشکده هنرهای زسای 
همین شهر فارق التحصیل شدم علاو )) 
(برمصور کردن کتابها و خطوط موزيك 
مشغول کارهای تفننی نیز میباشم .» 
« دراینجا مقداری آز سری 
کار یکاتورهای خود را براینان‌مبیفرستم)» 


و دعضی نه ») 
بر بجهرفرجادی 


دخالت وحدان دود امور عشقی 
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مرّده سوستداران زبان فر انسه 

چنانچه نوباو گان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی داریدکه 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داریدبدون 


ی ۰ بِ 0 ۱ 
هیجدو مه نر دیدی شا سته تر بن ومناسبترین هل به ‌ 1 


‌ ی ۷ ۱۳۹ ۰ 3 
ازمیان کتب واثار نفیس و زیبای 


مائید . 
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شرکت سهامی لاروس ایران همه‌روزه 
از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز 
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کتاب بهترین هدیه برای دوستان 
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زیبا وبدیم لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بو د دراختیار هما میگذاره ز 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمائی کامل درخدمت شما میباشد . 

شرکت سهامی بخش لاروس ایران 
شماره ۷۹ خیابان شاه - ساختمان 


۳ 
۷ 


رم لا 
7 
و 


و 


۳۳ 
۷ 


۳ - کودك قهرمان 

۱ ت قر عه برای م رگد 
نی‌دلیل 

۰ مالی‌نی. . 

۱ ‌ ان برجه اول علهی 


۰ 0 ِ هه 


؟ ب هم کرد 
۲ - بعد ازظهر طولانی 
۱ م اوراق هو نت 
مس بلیط لاطاری 


تیه یه وه 


منتشر شده و 


۱ ی و 


ر بجارد درایستا 


1 مارلد توانن 


موناسان. سب (شتاین "پات 
میکاوالداری 
دایستایر فسیی 
ای تا جا 
آندر نف 
دومور به 
تا گور 
پاینده 
بهراع صادفی 
یام آبر بش 


رسولن 


داستان کهن 

آندر نف 

داستان کهن هندی 
مانعرد. گر بگرر 


ماکسیم کورتی 


قوف ذ اج > ود لس 


وپولوس رکه ؟کوتا تاو 
۱ آنتوان سن لکروتری ِ ِ ِ 
0 جلی (صعر 9 سید ِ ۱ 


لنسی ویلیامز ‏ 


ِ لمون ( 0 


ز بچاردباشی.. ِ 
تمودور درانزی . 

کار ولا مار باتوژسرس 
درنجارد رانت 

[ندره ید 

گرتر اش 

داترت ترلر 

رادسر لیتک 

آلیرتو موراویا 

گر از ناد ند 


ل« ان: تولشتوي : 


تنونهارد فراناقه 
هانری تروانا 
هایترش بول.: 
ژان‌روسلو 
ول ورن 


ئ ۱ 
اد و تحت 
,۳ ند 7 


3 
"۵ 
1 


01 املطملد 


اه - 


چنانچه نوباوگان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینماینه . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داریدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین وداسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب وآثار نفیس و زیبای . 

لارو سکه کاتالوک آن اخیراً رسیده‌استانتخاب 

فرمائید . ۱ 
شرکت سهامی لاروس ایران همه‌روزه 
از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرکونه راحنمائی به علاقمندان 
" آماده میباشد , . 

کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
آرجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ايران دیکسیونر ها و داثرتالمعارف های 
زیبا وبدیم لاروس‌زا که وزین ترین هدیه خواهد 
بود دراختیار شما میگذاره . 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمای کامل درخدمت شما میباشد  .‏ ۱ 

شرت سهامی پخش آاروس ایران 
شماره ۷۹ خیابان شاه - ساختمان 
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۱ شازده کوجولو ۰ ۰ ۰ 
نوشته آنتوان سن 3 یک بحمت قاضی 


هتل مرک : 
نوشته آندره موروا - ترجمه برض نوری خواجوی 
کاس اخلاق : : 1 
۳ نوشته عزیز سین - ترحمه نمن بافچه با 
آشفالدونی : : 
۱ دوشته 0 دب ترجمه تیم و 
دغدغه 
نوشته اند هیر ی 
وی سر 4 
نخس اخر 
رایش سوم ۰ 
وی شابر - ترجمه رضا عقیلی 
اروبا و آ ژلانشاكت ۰ 7 


نوهته لرد کلادوین مه در اما 
موب تراک بل جانسین اشای ش 
عتصر نورانی ۰ 
لامب ید : : 
0 ترجمه صمه خبرخواه 
بروفسور براون و قیزبات چدید 
ترجه حمید حمیبد ‏ 
ترجمه کارو 


ر نوار باالهام نخش ر زندکن تمرور وا 


نوشته هانری بروشو- ترجمه دکتر مهدی اکبری 
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موریس مترلینگ : 3 : : وچ 
حان نو ۱ : ۳۳ 
طرح - شعر - - از حشمت جزنی را ارت رن با 
شعری آز بل لارنس دنر ۰ اه و ِ ۱/۸۰ 


ترجمه سیروس طاهاز 


حهان شعر - ازنظامی ۰ : ۰ ۱۸۱ 
دختر هندو + سعز - ازمنوچهر نیستنی : ۰ ۱۸ 
تکه تنکه‌ها .. ۱ 5 َّ ۰ ۱۸۲ 
قلسفه 6 انسان 6 اخلاق موسشر 2 ۱ ۰ ۰ ۱۸۵ 
ِ حمه کاظم عمادی 
ان وا و ۷ خ 7 : خ : ۱۹ 
نوشته ژیل دلوژ ۱ 


حدول ی : . م۲۰ 


‌ِ, هم مر ۰۵ 
0 کات هفته 


صاحب امتباز : دکتر مصاح‌زاده 


8 مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 


سردبیر ۰ دکتر علی اصفر حاج سید جوادی 
تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی‌ممیز 

0 

۰ 9 

سازمان چاپ و انتشارات کبهان 
مدیر حسن قریشی 
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۳۹ 
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۲۱ تا ۳۱۵۷۰ 
شورای نو سندگان 


ی ۱ 
تا 17 


شمار ه فرعی 9 بك شیه 
امور شهرستانها : ءه ۱ مهرماه ۱۳۱ 
دفتر روابط عمومی و آبونمان و 
۵۰ و فرعی ۷ . 
اه 


روزهای تکه سیا 9 ۳/۹۶ مت د‌ 


جای اداره : 
تهران - خیابان فردوسی - کوجه‌برلن - شماره 0۲ 


سطری حند درباره نویسنده وکتاب شازده کو جولو 


آنتوان دوسنت اگزوپری در سال ۱۹,۰ در شهر لیون با بعرصة 
وحود نهاد . در جهارده سالگی تیم شد واز آن فد نکاهداری و 
تربیت اویگردن مادرش‌افناد. در سال ۱۹۱۷ بکانه برادرش «فر انسو) 
بمرض رماتیسم قابی درگذشت و بارسئولیت تامین معاش خانواده 
یکباره بردوش او افناد . 

آننوان برای انجام خدعت وضظیفه به نیروی هوانی داخل شد و 
دز طی دوسال خدمت » فن خلبانی و مكانيك آنرا فراگرفت و یکاره 
دمخدمت ارتش درآمد . 

آنتوان در دوران تحصیل اغلب قلم بدست می‌گرفت و ذوق و 
یه پویستتی خود را با کفتن نظم و نثر می‌آزمود چنانگه اغلب 
مورد تشویق و تقدیر اسنادان خود قرار میگرفت . ابنك در خدمت 
نیروی هوائی ضمن پرواز های متمدد با زیبانی های طبیعت و مناظر 
متنوع حجهان و جامعه های مختلف؛ بیستر آشنا می‌شه و طیع حساس 
و نکته سنچش بیش از بیش الهام می‌گرفت . 

در سال ۱۹۲۵ توول کوحکی نام «مانون»» دریکی از محلات 
باریس منتشر کرد و لی کسی او را در عداد نو سسندگان بشمار نماورد. 
اثر دیکر اگزویری موسوم به «بیك جنوب» بادگار زمانی است که 
نویسنده هوادورد در میان. فبایل مراکش بسر برد . در مراجمت 
بفرانسه نخستین ارم‌فانی ثه با خود آورد کتاب «بيك جنوب» دود 
که دوسیله سر عموش بحند نفر از نویس‌ندگان دزرک فرانسه دسان 
داد و بیش از حد انتظار مورد تشویق واقع شد . 


در سال ۱۹۲۷ بماموریتی به امریکای جنوبی رفت و درآنجا 
مجال بیشتری برای تعقیب افکار ادبی خویش یافت . دو آثر جالب 
او بنام (سرزمین انسان‌ه» و «برواز شب» بادگار آنزمان است . در 
سال ,1۹۳۰ باردیگر تقرانسه بازگشت و با انتشار کناب «برواز شب»؛ 
که مورد تقدیر آنره ژید واقع شده بود مقام ادبی و شخصت 
هنری خود را به اشات رسانید . 

اتزوپری پس از تسلیم فرانسه بقوای آلمان ازانکشور تبعید 

شد و به آمریکا رفت و آثار زیساتی ماننه «قنعه» و «شازده کوجو لو» 
و «(خلبان حنکی» را برشته تحریر درآورد . 

در هنکام افتتاح جبهه دوم و پیاده شدن فوای متفقین بسواحل 
فرانسه دوباره بکشور خود باژکشت و با درجه سرهنکی نیروی هوائی 
دوش بدوش متفقین برای نجات میهن از بوغ فاشیسم جان بر کف 
نهاد . در روز ۳۱ ژوئیه ۱۹6 که‌برای برواز اکتشافی برفراز فرانسه 
اشفال شده از حزیره کرس به برواز درآمده بود دجار هوابیماهای 
شکاری آلمان شد و هواییمای او دیگر نفرودگاه خود بازنگشت . 

آنتوان دوسنت اگزویری نویسنده ایست اسان دوست ‏ نازكد 
خیال » با ذوق ء و توانا و سك نکارش او سببار شبرین و سهل 
و ممتنع است . نوسنده ایست که مطالب بزرگ و کلی را در قالب 
عبارانی بسیار ساده و مختصر می‌ریزد و خواننده را مجذوب و 
مسبحور معنی می‌کند . ۱ 

شاهکار او «شازده کوحولو» است که اثری است سار خبال 
انکیز و زیا . نوسنده در خلال سطور آن فلسفه مت و ستئله 
احساسات و عواطف بشری را بساده ترین صورتی تجزیه و تحلیل 
کرده و عناصری را که براثر غوطمور شین در علایق و مادیات و 
پابند بودن به تعصبات و خودخواهی های بیجا آز راستی و صفا 
و خصال انسانی بدور افتاده آند در تحت نام «آدمهای بزرک» بباد 
سخره گرفته است . شازده کوجولو شعری است منئور و نثری‌است 
شاعرانه که گذشته از جنه بدیع نکارش آن مشهون از يك دنیا لطف 
و معنی است . خوانندگان این کتاب با آنرا هذبانی شاعرانه خواهند 
پنداشت و يا همراه با مترجم اشکی بر صفحات آن خواهند ربخت . 
تصاویر این کتاب را خود نو یسنده نقاشی کرده است . 


نوشته : آنتوان سن تگزوپری 


ترحمه : محمد قا 


ی 


ی 


وج تور 
1 ۳ ۱۵۵۱ ۸ 
تقدیم به لنون ورت 
ازاینکه کتايم را به‌يك «آدم‌بزر گ))تقديم 
مي ادا معاییف رمی وا روا اس 3 
بزرگ بهترین دوستی است که در دنیا دارم 
پوزش دیگری می طلم وآن اینستکه ان 
آدم بزرکٌ همه حیر حنی کناب بحه ها را می 
فهمد . بارسوم پوزش می خواهم » چه » این 
آدم بزرگٌ در فرانسه ساکن است و تاسرما و 
گرسنکی بسر می‌برد » وناچار به تسلی و 
/ دلجونی نیاز بسیار دارد . اگر این همه پوزش 
] . کافی نیست اجازه می خواهم این کتاب را به 
بچکی آن‌آدم بز رک تشد یم کنم . آخر » همه 
آدمهای‌بز رک ابتدا بجه بوده‌اند » (گرحه کمند 
انهانی که پیاد داشته باشند ) بنابراین عنوان 
هدیه خودرا بایتکونه جع میکنم : 
تقدیم به تون ورت 


نمی که بسریچه کوچتی بود : 


وفتی شش ساله بودم روزی در کتابی راجم به «حنگل‌بکر» 
به اسم «سر گذشتهای واقعی » تصوبر زبائی ددم . اين تصوبر مار 
«بو؟» را نشان می‌داد که حیوان درنده‌ای را می‌بلعید . ابنك صورتی 
از آن تصو بر .. 


در آن کتاب آورده بودند که مارهای «بوآ» شکار خود را 
بی آنکه تحوند درسته فرو می‌برند .بعد » دیگر نمی‌توانند تکان 
من آن وفت در باره ماجراهای جنکل بسیار فکر کردم‌تا 


ی تصوی ریبد که لیا 
جامو زر ۳ ۹ 


اک من تصریخت کروید که کوک ۱ 

از بایسته مارهای بو دست بردارم وبه حفرافیا و تارج و حساب‌و . 
ین ید۴ .این بود که در شش سالگی فن ظر نف نقاشی 
را رها کردم . از نامرادی تضویر شماره ۱ و تصو بر شماره ۲ خود. 

۳ بو دم ۰ آدمهای بر که هر گز نمی‌توانند به تنهالی جسز . 9 
| 2 
به‌اشان توقب‌جات سوه 5 0 ی 
ی و و 
و براستی که حفرافیا سیار بدرد من خورده است .در نگاه اول‌می ‏ 
‌ توانستم چین را از آر یز ونا تشخیص بدهم »وان امر فا ۱۳ 
هیام ی اکز رادم واه یک کرده:باشت؟ بیان مفیا استتد ۱ - 
4 آشست که من در دوران زندگانی باعده زنادی از مردمان .. 
جدی برخورد داشته و در نزد آدمهای بزرکد بسیار زندگی‌کردهام ۰ 
ات ۵ خیی بوجیت دود ۳۳ ولی ان ج امن یداب تفییری دد .. 
عقیاده من نداده ایست 4 
ررفتین 6 کی ان:اشان بر می‌خوردم که بنظرم نقدری دوشن 


می‌آید ۹ دادن تصور یز ۱۹ که 7ج 0 و 


2 ماو بی میاه دک مر ۱ 
نبل » > یکرقت ۱ج در ِ 0 ۰ ماد و از و ۳ 


ای ضوع میسن مر وی و بوحمت برای هگ 

0 آب خوردن داشتم . کف 
3 ۱ " ناجار » شب ای ود ار ۱ 
با . تلها تراز غریقی بودم که در و سط اقبانوس بر تخته‌باره‌ای 
مانده باشد. . لابد تعحب مرا حدس می‌زنید و قتی در طلوع صبح ۱ 
ی ی ور ور . صلا می‌گفت : 

۳ اب 0 ی 

۱ ک تاه ماع مرن ۱ 9 

۳ ال سلمهای یر هه با ۳ را 

3 مالیدم و بدقت نگاه :کردم چشمم به آدمك کو جو لوی فوق‌الماده 
۱ 


ار د‌ 2 دندو من من نی بر سای از یبش 
آشتکل دیگری ند موق مر ید و 

من با چشمانی که ان رت ود له نودب نید 
, آبادها فاصله داشتم . بهر حال این ای کوچك تقو نموم 


1 ظاهر او اصلا به-بجه‌ای که دردل صحرا » در هزار میل دود از 
0 آبادبها ۳۳ باشد بت شب زیت ی وقتی ۰ حرف 


واو با املایمت ی 1 مل ۷ اینکه يك چبل ‏ تم 


3 


این بهترین تصویری‌است که بعدها توانستم از او نکشم 


بان:.رگقب  ..‏ 
9 - بیز حمت ... بك گوسفند برای من بکش ! 
وفتی رمز تاثیر شدد به انسان سخشد ناگز بر است‌اطاعت 
کند ۰ هر حند این دستور » ننظر ی 
مد ویدار » کرد از حیسم نك ورق کاغذ 
و يك خود ویش بیرون آوردم »اما بکد فعه نادم آمد که من بیشتر 
حفرافی و تاریخ وحساب و دستورریان خوانده‌ام »این ود که نا 
ی وروی له آدمت کاس و نمی‌دانم .او نمن حواب داد: 
عیب ندارد » نك گوسفند برآی من بکش ! 
من جون هیجوقت شکل گوّسفند نکشیده بودم از آندو 
تصوير که بلد بودم یکی » بعنی ماربوآی بسته را برای او کشیدم » 
و لی بسیار متعجب شدم و فتی ددم آدمكت کو جو لو ۳5 حسواب 


وی 
یه » نه !من شکل فیل در شکم ماربوآ نمی خواهم . مار 
ی ۱ مت 


۱ 0 مر 


0 ن يك گوسفند کشیدم. 
اختفت بگاه کید فد کت 
ب به ...این خیلی مرنض است ‏ 


امن باز. شکل دیگری کشیدم » ولی 
آن نیز حلص بای فا بو 
۳ ن کی خیلی ببر است ؛ من. 
راك کرد ی ۱ کهمدتها عمر کند 
آنو فت کانبه سیر من لتریز جد 
و جون عحله داشتم که‌موتورم را بیاده 


ادن شحل را کشیدم و ببه دهم رن 


نو می‌خواهی در وی آنست . 
ولی با کمال .نعحب دیدم که 
آهاء ان درست‌همان تصو ری 
تصور می‌کنی که این گوسفند 
ب جون خانه من خیلی 
کو جات تس 
الته کافی است . 


کوستمن ای هم که‌من نو دادهام 


او سرش را بطرف تصویر خم کرد و گفت : 
و بدننگونه بود که من با «شازده کوجولو آشنا شدم. 


۳ 
4 رل کتید ها توعیدم که او از کسا فده است ءشازده 
, کوچولو که مرتب از من‌چیز می‌پوسید. گفتی هرکز سئوالات مرا نمی 
شئو د .از کلماند ی‌که بر حسب اتفاق از دهانش می برد کم کم به همه 
چیز بی بردم . باری » و فتی شاهزاده اول باز چشمش به هوابیمای 
ی ۷ 
- این چیز نیست این عواپیمائی است که پرواز می‌کند ... 
۳ اینکه به او گفتم برواز هی کنم بر خودبالیدم . 
ک م تیان دون 
_ جطور ؟ تو از "سمان افتاده‌ای ؟ 
من با فروتنی گفتم + .بلی ۱ 
۵۲ , این دیگر عجیب است !۰ 
ی مه 
کرد رواجم پن ایا دی متا مب ی 
شاهزاده به گفته افز ود : 
جوت )6 سس تو هم از آسمان آمده‌ای 1 تواهل ام 
۲ 
بلا قاصله نوری از بای ظهور او بجشمم خورد و ناگهان 
بر سیدم ۰ 
کوای تستازما ردیر موان 9۲۳ رای ۲ 
ولی او جوابی بمن نداد . در حینیکه به هواییمای من نگاه 
دوری آمده باشی, ! 
و بعد دی رژبانی 0 هی دم 
ی 
۱ و 
آدمكت 7 ۰ من » تواز کجامی آثی ؟ خانه‌ات کجا 
اک مر وان برع 
او پس از سکوتی تفکر آمیز در جواب گفت : 


کنازده گس لو ی ۳ 


که | واگ ب بچه و بان طتابی ۰ ید هه 
اورا ببندی و يك گلمیخ هم ۳ ی 
سل آینکه سبنهاد. من به شازده کوچولو ب بر خورد : 5 


0 دشن ؟ اجه فکر عحسی !. 
-ولی او 3 وت هر جا دلش جراست: می و 9 
ی شود : ‌ 
9 و ددبست "من باز خنده بت گرد ۵ گفت : ور 
یه مر هام مد و 0 
و هرا لش » راهش رام‌گیرد و بکراست می‌رود: 


۰ اد . خانه من تفای کوخاه اس ند ۰ ۳ 
با نمی خرن او ابلوه بجیته ا فزو۵: و ۱ 
۱ 
دود ِ ت_ ۳ ۱ 

2 به مین نطو مب دوب تراد تانق ود فهمیدم 
4 و آن اينکه ستاره زادگاه شازده کوچولو کمی بزرگتر از و 
- معمولی است . ار 
1 ۱ ای تایه تحت سل ار .«من خوب می‌دانستم . 
که غیر از سیارات بزرگی مثل زمین و مشتری و مریخ و زهره که به 
ک ِ چم ۳ ات 0 ِِ وجو* 


رای 3 ریت دنق 3 مثلا ۹ ۹ و ۱ ۳۳ »می‌نامد . 
من یل تاطمی رای قبول این نکته درم که سباره زد اه 


۹ ده کوچولو تا و1۳ . 
۳ "او در آن هنگام در يك کنگره بین‌المللی تجوم در باره کشف ۱ 

۳ خود سرو صدای زیادی براه انداخت ولی برای خاطر لباسش هیچ.. 

۳ حرف او را باور نکرده بود . آدم های بزرگه ایتطورنه ۱ 
۳ 9 9 خوشبختانه »برای اشتهار ستاره «ب1۱۱۲» فرمانروانسی ‏ 
مستبد در ترکیه پوشیدن لباس اروبائیان در باو ضع محازات اعدام 1 3 
رای متخلنس نملت خود تحمیل. کرد تم هر هی سب ۱ ۲ 
/ بت وی «لتاس آراسته‌ای 2 کشف ی ئ تلا کرد ۳1 ۳ پا هم 
ار ۳ توس ۳ ۱ ی ارو تک 


س خن ات قرو بشما ۱ ۱ 9 
٩‏ موی 8 ارقام ردفست مارد وفتی. شما با ایشان از - 
دوست تاژه‌ای صحبت کنید هیچوقت از شما راجع به چیزهای . ۱ 
اصلی سوال نمی‌کنند . هرگز: از شما نمی پرسند ۰« لحن صدای . . 
او چطور استبت 1۳ جه باز هائی را پبشتر دولسیب می دارد ِ ۱ باپروانه  .‏ 
جمع مرک 3 ار شنم می‌بر سند : « چند سال دارد ؟ چند برادر 0 1 
دارد ؟وزنش جند نت ؟ بدرش جقدر در آمد دارد ؟» وتازه‌آن‌وقت ۳ 
3 است خیال می کنید او را می 0 ۰ + شما به آدمهای‌بن ۳ و 
3 ۳ ای نود وتو فشّسسته ۵امش 0 نمی نا ۳ خانه تس 
را در نظر محسم کنند ۰ باید به‌ایشان گفت : .«يك خانه صدهزار . ۰ 
فرانکی دیدم 1( 7 وقت خواهند گفت : «به‌به ! چه خانه فشنگي؛ »-. 
مت همین طور اگر شما به ابشان بگویید : «دلیل اننکه شازده 
کوجولو وحود داشت تب اشست که او شیرین و مقبول نود و می‌خندد 
5 و ۱ 1 بخواهد دلیل بر اشست 
که وحود دارد » شانه بالا می‌اندازند وشما را بچه می‌دانند. ولی‌اگر . 
به اشان بگوئید : 9 کو جو لو ۸ آننحا آمف («ب۲ 41۱ 
1 ای با دشفد با دعس سل ات خود ۲ 
۱ رنجید پچهها بید نسبت به آدمهای زک گدشت داشته باشند ‏ 


2 می‌خواست این داستان من فصه بربان شروع کنم د ظ 

6 ۶ یکی بود یکی نبود» يك وقنی شازده کوچولونی بود که .۰ . 
+ در سیاره‌ای| منزل‌داشت سبت 6 سیاره‌ای که یك خورده از خودش زد کر ۳ 
ِ بود »واین شازده ان احتیاج به يك رفیق داشت .. » ۳ 
کسانی که معنی زندگی ۲ روک 1 موی ده گهسن ‏ سیر 2 
3 (صورّت واقفعصت می‌داشت 1 
1 وه میت تخواخع کم با تشر بمواید : اولدان. ۰ ۳ 
۱14۹ ازنقل این خاطرات جقدر احساس عم و اندو ه می‌کنم ([کنون شش ی 

سال است و یت ی با گوسفندش رفته است ۰ من اگر دراینچا . رد 
می کوشم که او را توصیف کنم برای آنست که فراموشش نکنم . ی 
3 ی تاسف اسنت که دوست فراموش شود . . همه کس‌دارای دویت 3 ۴۱ 
است داي توانم مثل آدمهای بز بزد؟ کد بشوم ی 


ور ۰ و ۲ 
رد رگ 9( و 7 ی زره ی کار ون نم 


شازده کوچو لو برستاره («(ب ))٩۱۲‏ 

به هیچ جیز علافه ندارند دیاز بای همست ات که مات یه 
و جند مدادی خر ند هام . بسیار سخت است که آدم‌بسن وسال 
من دوباره تن به کار نقاشی بدهد » آنهم اب46 ی تم ستبالجین 
فقط شکل‌ماربوآی بسته و شکل‌ماربوآی‌باز کشیده باشد . من سعی 
می کم ور هانی ار اف تشم کف هزچه ممکن انس سر سس 
باشید ولی تاملد خاط جمم پیستم که مو فق شوم ۰ سك تصو بر شبیبه 
می نود و آن دیگرنه . در قد وبا دی اوه ض ییاه دارم وت 
ول سای و بو توق تلی تشد اش قت سم و 
می نمانك و و گنس سوم شات دارم . تاخار حجدسهانی جمین و 


1 ی شازده کوجو لو 1۹ 


چنان می زنم و می‌گویم باز این به از هیچ‌است ۰ بالاخر ه در نمضی از 
تم تراوانب شاه دارمتول باشانن نگ را جمن بخخود. 
دوست من هرگز شرح کافی از خود نمی داد ؛ شاند مرا هم مشل 
خودش خیال می‌کرد » ولی من بدیختانه نمی توائم گوسفندها را از 
بشت جعبه ها نیم .. شاند منهم تكث خورده مثل آدمهای بزرگد 
اپ شا قشم بر 

ت 

من هز روز جیزی از سباره ».از عزیفت و از مسافرت‌می 
فهمیدم . نها همه » کم کم » در خلال افکاری که تصاد فا نمن دست 
می داد معلوم می شد دز هن وا و93 روز سر ازداستان جر 2 
انگیز درختان بائو باب ۲ گاه شدم . : 

کشف این بار هم بوسیله گوسفند »شد » چه شازده‌کوچولو 
که به تردد سختی دجار شده بود از من برشید : 

است و تون عبت ها تهال دیا وا درو 

آه , چه خوشحالم ! 
روبق شازوه کر جرا خر افر ود 3 

ای توا بات تانب راهم مین عور تفت 

من بشازده کوجولو تذکر دادم که درختهای بائوباب نهال 
ی 
او با ی ره و 

تصور يك گله فیل شازده کو جولورا خنداند . 

لاید باید آنهارا روی هم گذاشت .. 

لیکن تذ کری خردمندانه داد که . 

آخر » درختهای بائوباب هم یش از رشد نهال‌بوده‌اند ! 

یت ۳ 9 و لی و جرا و27 کوسفندانت 
نهالهای بائوباب رآ بخورند ۲ 

مقل اننکه نك امر ند هی دربین باشد گفت ۱ 1 
ومن برای‌آنکه بهتتیانن این مت بل ۱۳:4 بفهمم ناگز بر تلاش تکر ی 
ز نادی کردم . 

ی ده کی ین ۳ 
گاه حوب و گناه ندهر دو و حود داست ۰ بالنتیخه هم نحم خوب 
گیاه خوب بود وهم دانه ند گیاه ند 2 
درظلمات ژزمین بخواب زر فته‌اند تايك و فت.نکی #او انا ی و 


۷ 


1 ۱ آنتوان دوسنتاگزوبری 3 


شلان کید ؛ انوفنته است که سردم نت ورانتتا سباله‌ای حرد و 
بی‌آزار باححب وحیا بطرف خورشید حان‌برور می‌دواند . حال 
اکر این ساقه لطیف ازترب باکل سرخ باشد میتوان آنرا رهاکرد 
بات شود پروید موی اگر ازکتاه دی اند هم که شداع 
شد باند فوراً ریشه‌کن شود . باری درسباره شازده‌کو چولو دانه‌های 
زحشتناکی و حود ام بااوو ی و آن دانه‌های تائو بات نود .۰ زمین 
آن سباره ار ان دانه ۲ کنده ود . بائو بات 3 دبر به‌آن بر سند 
هرگز نمی‌توانند سرش را بکنند ۰ این درخت تمام سیاره را فرا 
می‌گیرد و باریشه‌های خود سوراخ سوراخ می‌کند . واگر سیاره 
بسیار کوچك باشد ودرختان بائوباب زیاد باشند سیاره را متلاشی 
می‌کنند . ۱ 
۱ شازده‌کوچولو بعدها بمن می‌گفت : « این يك آمر انضباطی 
است ۰ س‌از فراغت ازه کار آراش صیحانه باند تاکمال دقت به 
پیرایش سیاره پرداخت . باید بمحض تشخیص نهالهای بائوباب 
از بوته‌های گل سرخ که در کوچکی بسیار بهم شییهند به رشه‌کن 
کردن آن‌ها همت گماشت . این کار گرجه کسالتآور و لیآسان است.» 
ويك روز به‌من توصیه می‌کردکه بکوشم نهش زیالی از 


0 1 3 باب یکشم تابتوانم و آنهارا ای دبار خود 
0 همان ۶ وم کیت و تن -ممکن ات اس 
بدردشان بخورد . گاهی او قات عیب ندارد که آدم کارش رابه‌تاخیر 
بیندازد ."ولی اگر" این تاخیر در "یت کن کردن ائو باب‌ها باشد 
فاحمه‌است . من سیاره‌ای را, می‌شنا< خیم که .تتارن قوان متزل 
داشت یل ترا اه نهال بائو بات سهل‌آانکاری کرده‌بود ۰ 

و من آزروی نشانیهائی که شازده کوچولو داد شکل آن 
سیاره راکشیدهام .من هیچ دوست ندارم لحن معلم اخلاق بگیرم » 
لیکن خطر درختان تائو بات آتقدر تاشتاحته.. ات و مخاطرات 
۰ ی ۹9 در چنان سیاره‌ای: گم,میشود آنقدر زیاد که من یکبازهم 
4 شده استثانی درابای خود از معلمی اخلاف فابل میشوم ی 
۱ بچه‌ها ! الحذر از درختان بائوناب !» اننکه من برای کشیدن ان 


تصویز ز باد کار کرده‌ام بخاطر ۲گاه کر دن دوستایم از خطری ی 
که از مدتها یش مثل حودمن باآن رز و بر و بو ده‌اند بی‌آنکه ات۱ 5 


شناسند . درس ی که رین تصو بر داده‌ام دز حمتش می‌ارزد . شاد 
شما از خود بپرسید :۱ حرا قاس کنایت تصویری به‌عظمت شکل 
درختان بائو بات یسست ٍ( حواب ختلی بتتا ده اسبته . من کو شیدهام 
که باشد ولی نتوانسته‌ام تو فیق تتداکنم ۰ وفتی کل درجتان 
بائو باب را کشیددام تحت تأثیر احشاش: و فورت دون 
" هیحان بوددام. . 
۱ ۹ ۱ 
آه » ای شازده کوجولو » من بهمین ترتیب کم کم بزندگی 
محدود وغم آلود تو بی برده‌ام . توروزگارین دراز بحز لطف غروبهای 
ی 5 . من آین‌نکته تازه را روز چهارم فهمیدم 
و قتی بمن گفتی : 


من غروبت کت ۳ نسیبار دوست می‌دارم ؛ بروم 


روت افتاب راتماشبا کنيم 2 

ون ار 0 

تلوب گناد : 

تو ابتدا بسیاز ای ی یی و 
خندیدی وبمن گفتی : ۲ 
3 ی »۷ خیال می‌کنم درخانه خودم هستم ! 

دروافع وقتی در ابالات متحده آمرکا ظهراست همه 
می‌دانند که آفتاب در فرانسه غر وب م ی کند ۰ کافی اشعي بتوان 
در ظرف کد قیقه بفرانسه رسید تا غروب خورشید را تماشا کرد . 


شازده او جواو ۵ ۲۱ 


درخت بائوباب 

بدیختانه فرانسه بسیار دور است ولی در سیاره توکه به اسن 
کوحکی است کافی‌است صندلی خودرا جند قدم حلو تر بکشی بتاهر 
بو اهاه غروت راما 2 

یك روز من جهل وسه‌بار غروب خورشید را ددم ! 

و کمی بعد به‌گفته جنین می‌افزودی : ۱ 

- تو که میدانی ... آدم و فتی دلش‌آنقدر گر فته باکدغروب 
آ فتاب و ره شا ميم _دارد پم 

ی و آنروز که جهل وسهبار غروب خورشید را تماشما 


۹ 


شازده یی ۱ ۳ 


ی 2 ۱ 

وراشازده کوجو لو حوات نداد .. 

۷ ۱ 

روز پنجم ۰ یار بخاطر گوسفند ؛ راز دیگری از زندگی 
عصا د ماو تً 0 رس راحع نهآ ۱ ابد تیاده باشد 
رد و 

۳ هم می‌خورد؟ 

د: گو سفن هرحه گیرش ساند می‌حورد.. 

ی مان تا که تیار داز باه ۶ 

رم یانش زا که خار دارند , 

حت لیب ند .خار بجه‌درد می‌خورد ۲ 

و ی کوانییگام بیج بی رگم از که 
از مهره‌های بسیار سخت موتور خود بودم . او فاتم خیلی تلخ بود 


اجون کم‌کم برمن معلوم می‌شدکه کار خرابی هواییمای من خیای 


سخت است و میترسیدم باتمام شدن آب آشامیدنی وضعم یش‌از 
و 

- نگفتی ... این خار بحه‌درد می‌خورد ؟ 

هقی تک امین برش د گر دسر 3 و 
و ان یی دیس ات تومیر ال بو و وی 
حواب سربالا دادم : ۱ 

- خار به‌هیج دردی نمی خورد ۰ نقط نشانه شیطنت 
گل‌ها است ! 

9 

ولی پس‌از يك لحظه سکوت ؛ باخشم وکینه خاصی‌گفت : 

من حرف ترا باور نمی‌کنم . گلها ضعیفند :۰ ساده‌دلند ؛ 
وهرطور هست فوت ثلبی برای خود دست وبا می‌کنند ۰ حیال 

هیچ حواب ندادم ۰ درآن 0 ۰ اکر ان 
مهره باز مقاومت کند ضرب کش می‌برانمش ۰ شازده کو جو لو 
ی ام متا ۱ 

ین دز ن لو خیال: می‌کن ی که کلها 9 

و * بیس :+ ی هیچ خیالی ,نمی‌کنم. :امن همانصویری 
نو حواب دادم ۰ خر من کار های جدی تری دارم . 

مات ومبووت به‌من نگرست : 

- کارهای حدی ! 


۳ تو هم مثل تدای بزر 1 حرف می‌زنی ءها اس 
ات عتاب قدری خجل ۳ ولی 9 بیرحمانه بسخن ‏ 


۳ ۳ همه را باهم افتاه موکنر .. همه را باهم مخلوط 


راتکه و سای بود . موهای طلائی ر نکش ۳ بدم 
د میداد : 
ات را میشناسم که درآن مردی سرح چهره 
هست . او هرگز گل نبوئیده » هرگز بستاره نگاه نکرده است ؛ هرگز . 
و ی 
مت ای دی م۳ ۰ نب و 
هستم ! من نك مرد حدی هستم 8 واز غر ور ۰ ناد 
وه ۱ 1 
و و 
ی رک رده کچوار اون ازفرط خشم پریده بو 
ات تین وصف گوسفندها گلهارا می‌خورند . حال. 6 تیحه تحفیق . 3 
خود خار بسازند » انیم هرگز بههیج و دا هت شلمعت ۱3 
هم جوز دورد و عیی‌تر تست واگوفتن کل وا یهت 
۰ درعالم طاقف باشد و بحز درساره من در هی چ‌کجای کت باقت 
ای ی و نكروز صبح بيك . 
5 شد وبازکفت 
۱ 
9 میلیونها میلیون ستاره بیدا شود همین کافی است که وفتی / 
به‌آن ستاره نگاه می‌کند خوشبخت باشد ۰ جنین کس باخود می‌گو بد : 
‌ رهز کی از آین ستاره‌ها انب که وت و اکر گوسفند گل‌را 
[ ود " بخورد برای آنکس در حکم اشست که ناگهان تمام آن ستاره‌ها خاموش . 
شوند . خوب » حالا اين مهم نیست ! 
2 ر 0 ۱ بش‌از ابن نتوانست حرف ۳ 0 بی‌اختیار های‌های . 
ی ی 3 


و 


۹ ۹ 
ی 


۳ رح وستارکان 0 0 ی من که نامفو 
۲ زد زمین ود شازده توجو لوی بود که دلداری می‌خو است ! من اور 
3 در آغوش گرفتم و تکانش دادم . به‌او می‌گفتم : «گلی که تودوستش بعش 
3 داری در‌خطر نست . من برای گوسفند تو بوزه‌بندی خواهم کت 
1 برای گلت هم حاللی تصوبر خواهم کرد... ۰ من ... دیگر نمی‌دانستم . 
3 : حه بگو یم . احساس می‌کردم که خبلی ناشی هستم . نمید انستم 1 
جکونه تهاو بر سم 0 ۱ 2 آ با 
من خیلی زود آموختم که این گل را بهتر ِ ۰ 
سباره شازده کو‌چو لو هميشه گلهای ساده‌ای وحود داشته‌اند که . . 
هر بن به يلك صف ور نو د ۵ ۹ و هیچ و حه حااشفال نمی‌کرده 
۱ سرا آزار نمی‌دادهانه + این لها باب روز صح درعلعهر رو ۳۳ 
9 شب هنگام بزمرده اند ۰ اما گل او يك‌ر وز از دانه‌ای رونیده نود که 
1 و وشازده کوچولو آن نهال لطیف راکه ‏ ۹ 
3 مس فتتن. صحك از نهالهای دیگر شاهت رداشته بادلسوزی تمام مواظت . 3 
و . ممکن بوذ این نهال يك نوع بائوباب جدید باشد لیکن‌نهال . ۲ 
زود ازرشد ونمو بازمانده وشروع به‌دادن ن تك‌غنجه کرده بود . شازده.. 
کوچولو که خود حاضر وناظر نیش‌زدن این غنجه بزرگد بود خوب . 4 
احساسن می‌کر د که حیز ی معحز هآسا از ان سر دددر خواهد کرد. ی 
1 اما کار خودآرانی گل‌در ححر ه سبزرنگ‌خود باین‌ز ودنها تمام نمی‌شد 1 
8 رنگهای خو بش را و اه ی می‌کر د. آهسته هد باس . 
3 گلهای شقایق ۳ 01 0 بشکند یه پم حز 2 2 
او ج حمال حلوه‌گری کند ۳ که جه‌گل عشوه‌گری بود ! یابی ‏ ۶ 
*اراسن اسرارآمیز این گل؛ روزها وروز‌ها نطو ل انحامیل .تا بالاخره ‏ 
تك‌ر وز ۰ صبح درست هنگام طلوع حو رشید خودنمائی کرد . و 
و تاز ه باو حود آنیمه دفت که در کار آرایش فده 
بود ای ان و 


هنوز آشعته ی 94 ی 
ِ وی شا دوکر چاو نترانست ازتسجب ی خوددا 


گل به نرمی گفت : مگر نیستم ؛ آخر ؛ من,و خورشید هردو 
. با هم شگفتهام . 

شار وه کر تحولر سرد که :دگل ختادان بت کت 
ولی جقدر هیحان انگیز است ۰ 

گل بسخن افز وده بود . 

گو با هنگام صرف صحانه باشد ؛ آبا ممکن است لطفافکری 
هم بحال من بکنید ؛ 

و شازده کوچولو با خجلت تمام بك آب پاش آب خنك پیدا 
گردة و ند گل داده نود.. ۱ 

باری + گل از همان آغاز ۰ او را ناغرورآلوده به ند گمانی خود 
آزرده بود . مثلا بکروز ضمن صحت از حهار خار خود به شازده 
کو چولو گفته بود : 
و ورن اه از نون ورتکها: 
ووستاره منیب وخود ندارد ۰ تاره سره که اعلغجو ار 
نبست . 

یر خر اناوت رواد رکفت اقس ۲۱ 

مرا سخشید .. 

- من هیچ ازسر صم ی فر سم وا اراد وحشت دارم. شما 
تحیر ندار ند ؟ 

شازده کو جو لو دردل گفته بود : «وحشت ازباد هنی جه ؟.. 
ی و فا و سا و 

و ین ما بات ۱۳۳ 


شازد ه کو حو لو ۳۷ 


نو وم .. 
ِ لیکن گل خر خودرا برنده خر و از ادا نت 
0 دانه آمده ومجال نیافته بود دنبای دیگری هم بشناند . 
شرمسار از انکه خواسته بود دروغی به‌انن آشکاری هم باند محش 
شده ود دوبان سر فه نید نود تاشازده کوحولو را و 
تقصیر خود کند . 
اس تحیر چه شد ! 


بد می‌خواستتم بروم تجیر بیدا کنم وا شما با من حرف 
می‌زدید  .‏ . 
- آنگاه گل برای آنکه باز هم و وه 
افز وده ود -. 

باری شازده کوحولو با وحود صفائی که درعشق تس 7 : 
رو دا کل ی گفان ند شود . طفلك حر فهای سرسری اورا 
حدی گر فته و باك بدبخت شده بود. 

بکروز یامن درد دل‌کرد که: «من نمی‌باستی جر فهای اورا 
ای هیک اند سرت قها رد کرش کرد » پاک ان ۱ 
نگاهتان کرد و بوئیدشان . گل من سیاره مرا معطر کرده بود ولی 
من "نمی‌دانستم حگونه از او لذت بنرم .ان داستان سرانر جتگا 
که آنقدر آزرده خاطرم کرده بود می‌باستی مرا برفت آورد ...» 

روز دیگر بازیامن درددل کرد که:«من آنروز ها نتوانسته‌ام 
جبز ی نفهمم ۰ من می‌باستی دربارد او ار روی تردارشس فصاوت 
کنم نه‌گفتارش ۰ او مرا معطر می‌کرد و روشنی می‌بخشید . من 
هرگز نمی‌باستی ازاو بگریزم ۰ می‌بایستی از ورای مکر و فر ببٍ 
های یی‌آزار او بی به‌مهر و عواطقش سرم . وه که گلها حه حنه‌های 
ضد و نقیض دارند ؛ ولی من سیار خام تر ازآن بودم که ندانم 


۲۸ آنتوان دوسنتاگزوبری 
جگونه باید دوستش داشته باشم.» . . 


ان ۹ 
به‌گمانم شازده کوچولو برای فرار » ازمهاجرت پرندگان 


شاهزاده برای فرار از ستارة خود از مهاجرت یکدسته برندة وحشی استفاده کرد .. 


؟#« 0 


انوم 1 نش فشانهای روشنتش را بادقت تمام بالا کرد ۰و دو 


آزه ری گنای سار 
و ناویا موز نی وی و 


«آدم حه میداند!» ۱ آتشفشان خاموشتنش‌را هم با کرد. آتشفتان 


اکر مت با کم ور ف وب فوران می‌سوز ند م 


ما در زمین خو د ری کو حکتر از آنیم که نو انیم آمصغنانهامان را .. 


را و سای و 
تا تالویاب راهم اریِشنة کند: و 
باز گر دد ۰ لیکن آنروز صبح تمام این کار های خانگی بی‌انداز هتنظرش 
شیرین ]مد . وجون برای آخرین بار گلش را آب داد و آماده شد 
که آورا درز بر خناب بلورین بگذارد احساین کرد که دلش‌می‌خواهد 
سل :: 
به گلش گفت : خدا حافظ ! 
جوا تا 
گل سرفه کرد ولي این سرفه از زکام نبود ۰ بالاخرهبهاو 
" گفت ۰" ۱ 3 
ای نمی وم . من از تو عذر می‌خواهم . سعی کن 
ی ال 
درهمانجا ‏ حاب پدست مات ومپهوت ماد بو معنی ین نوش 
دی هن و ۱ 
تو از آن ید م ای ۰ این و ی خن تدم 


7 و 2 ول‌کن ۰ من کر نیازی به‌آن ندارم.. 
هت 1 1 و 

رمک دبا گار اشت ۳ 
-ِ ولی آخر حانورآن . 


- من اگر واه پر واه نا شوم ناگ با ید دوسه‌کرم ‌ 


سس تشد که پیدن من مد ود تو که آزمن دور خواهی‌بود. 


شازده کوجولو ۱ ۱ 2 


ج 2 تحت ۶ : 
۴ 


یه ولد 


شازده کوجو لو ۳۱ 


از جانوران ی نگو که من‌هیج نمی‌ترسم ۰ من هیر ای حودم 
حار دارم . 

وباسادگی تمام ت_ ام ده ان .من فاد سشیس نار 
بگفته افز ود : 
( اننطور دودل ماش . این طرز رفتار تاراحت کننده 
است. تو که تصمیم به‌ر فتن داری بروپی کارت ! 

جون نمی‌خواست که شازده کو جولو گر به‌اش را سیند . 

و که جتهگل و د: بسکدین دم لس بسله 

۳ 

او خو شتن‌را در منطقه ستارگان ۲۲۲۱۰۳۲۵ و ۲۲۸۰۳۲۷ 
۲ و۳۳۹ ناقت ۰ آنن نود که بجستحوی شوک ی ۳ بای 
اندوزی سر کشی به‌همه آنها را آغاز کرد . ۱ 

درستاره اول بادشاهی منزل داشت . بادشاه درحامنه 
ارغوانی فافم برتختی سیار ساده ودرعین حال با شکوه نشسته 
نود . 


بادشاه وقتی شازده کوجولو را دد بانگ برآورد که : 
آه ! اسهم رعیت ! 
وشازده کوچولو از خود برسید : 
- اینکه تابحال مرا ندیده است از کجا مرا می‌شدناسد ۲ 
۰ طفلك نمی‌دانست که دنبا برای بادشاهان مفهو م ساده‌ای 
دارد نعنی مردم همه رعانای انشان هستند . 
بادشاه سرمست از انکه برای کسین بادشاه است به او 
- نزدیکتر بیا تا ترا ببینم ! 
شازده کوچولو بانگاه درحستحوی جالی برآمد تا بنشیند 
ولی قبای قاقم بادتاه همه‌حای سیاره را گرفته بود . ناچار برسر 
پاماند » وچون خیلی خسته بود خمیازه کشید . 
سلطان به او گفت : 
وج 620 تمن ان هی ی 
في ترا اراین کار هنع.می کنم :۱ 
شازده کوچولو که پالد خجل شده بود گفت : 
من نمی‌توانم حلو خمیازه ام را بگیرم . من از راه درازی 
می‌آم و هیچ نخوابیدهام . 
بادشاه گفت : دسر ی بتو فرمان میدهم که خمیازه بکشی . 
خمتاره کی را بدیدهام . خمیازه برای من بسیار 
تازگی دارد . زودباش خمیازه بکش . امر است ! 


۳۲ : آنتوان دوسنتاگزوبری 


شازده کو خواو ی سرخ شده 0 

رل ند بر خمیاز هام نمی ند .. ۱ 

بادشاه گفت عجب ۲ عجب + پس بت فرمان میدهم که ۱ 
ی وا ِ 

بادشاه تندونامفهوم حرف ‌زد و خشمکس پنظرمیآمد ۱ 
وراه اصولا اند این ود که قی‌مانی را اطات تا . ح 
نافرمانی را برکسی نمی‌بخشود . او سلطان مطلق بود ولی 9 ق 
بسیار نيك نفس بود فزمانهای منطقی می‌داد . می‌گفت : 

گر من بیکی از سرداران فرمان دهم که برنده درباشود 
واو فرمان مرا اطاعت نکند گناه از او تست » گذاه از متنتشا.) 

شازده کوچولو باشرم وادب پرسید : اجازه دارم بنشینم؟ 
۱ پادشاه باشکوه تمام چینی از قبای قاقم خودرا حمع کرد 
و ۱ 

ات ی را 


ات تا نس سا نات ین 


پیر مردی با دامن بلند برتخت . 


اه بشتاب اکفت : 4 نو اد میدهم که 1 / 
تال :کنی: ۱ ۱ 
4 اعلیحضرتا !... شما برحه و 
3 یادشاه 3 تمام ح 0 جیز 
بادشاه بااشاره‌ای فاطع سیاره جود و رها دیکر و 
سایر ستارگان را تعان داد ۰ 

شازده کوجولو گفت واه 

بادشاه گفت : بلی » برهمه اننها ! د ۳9 

حون 1 نه‌تنها سلطان مطلق نود بلکه يكث منوا کیهنی ۳ 
ی 
4 - وستارگان نیز از شما فرمان می‌برند ؟ 5 
۱ بادشاه گفت : البته ؛ همه بیدرنگ اطاعت می‌کنند میا 
۱ نافرمانی را برکسی نمی‌بخشم . : 9 
۱ ۱ وروی راعش لت کر 9 
۱ او صاحب جنین فدر‌تی بو د نه‌تنها حهل و حهار بار بلکه هفتاد ودو 4 
وشاد صد وحتی دوست بار در روز 2 خورشید را تماشا . 
مر کرد وی‌آنکه مور ناد صندلیش واءازحای شاد تکان‌بدهد: 
وچون اد سبایه کوچك خود دلش گرفتهبود جسارت ورزید که 
سب 3 بادشاه تقاضالی بکند : 
فد ۱ - دلم می‌خواست که یکبار غروب خورشید را تما کم 
1 لطفا ... بفرمائید تاخورشید غروب کند . جّ 
: . دس سک هم اسرداران کریاد ده ماد پرر اهر 
و یه کی برواز کند باداستانی غم‌انگیز نود و باتندیل ۳ 
3 ۱ در با شود 3 از سردا ۳ مرا احرا 2 0 
ور ۱9 ۱ 
9 شازده کوچولو مردانه گفت. : السته شما ب ۱ 
سس بادشاه گفت ۰ صحییح ! باید 2 جیزی خواست. 
از هد بان ند نز قدرت تبل‌از هرت وانف متکن به اه 
و ۳ 2 پهملي ان 0 ی ی را تب 


۳ آنتوان دوسنتاگزوبری 


شازرده توصولو :له هوهق موی ۱۹ 
از ناد :نمی برد باز گفت.: 

- توهم به‌غروب خورشیدت خواهی رسید برس خواهم 
خواست که خورشید غروب کند » ولی بنابسیاست مملکت داری 
هو ایا تا شب ابص میج ی ۲ 

شازده کو حو لو برسیل + کی شرایط مساعد خواهد شد ۱ 

پادشاه که ابتدا به تقوم ضخیمی مراحعه کرد گفت : 

ها ء ها ؛ . امشب . در.. درحدود ساعت هفت وحهل 
ذفیفه [ آنوافت خراهی دید که چگونه فرمان"من اجزّا می‌شود. 

1 شازده کو جو لو حمنانه : کستمل رء ماسسفت نود که غروب 

خورشیدش را تماشا نکرده است . ازاین گذشته فدری هم کسل 
شده نود » این بود که به‌بادشاه گفت : 

مهن در کازی دراسشحا ندارم . اجازه مر خصی‌میخواهم. 

بادشاه که از داشتن ك رعیت 1( برحود می‌بالبد در 
وان کت 

و ی و 

ار 7 

ور ۰ دادسترق.. ۱ 

هلر انشحا ی ننبته: یه مها کم شود . 

1 ۰ منکه موی دون وی حوه 
۳ 

مراد کرای مر یه ی تا ی 
تاو ان هو تفا تفا 

یاه !میک خن نک وفرد] 4 دداطر ی هی کی ۱۳ 
و9 

هدر ای ی ۰ س توحودت را محاکمه‌کن ۰ این 
کار مشبکل تر است محاکمه کردن خود سبار دشوارتر از محاکمه 
کردن دیکگران است . تواگر توانستی درباره جوو بدربتی] فضاوت 
کنی حکیم واتهی هنسسی 5 

شازده کوچولو گفت : من هرجا باشنم می‌توانم خودم را 
محاکمه کنم ء دیگر چه نیاز به‌اننکه دراینجا ساکن شوم . 

بادشاه گفت ۰ ها ؛ ها! ... گمان می‌کنم که درحانی قرش ام 
هو نرق نوی وجواد دارد. + ملن.شنها بای اور( می‌ سوم 2 
کنی. . بدین نراتیب حیات او بسته بعدالت تو خواهد بود . ولی تو 


دار بد ۲ 


شازده _ "وجولو_ 


ی 3 

شازده کوحو لو ح ۳ توس ندارم ۳ 
محکوم به‌اعدام کنم. حتما باید ازاینجا بروم . 

تادشاه کقی هس | 

لک ن شازده کوحولو که از کار تدارك سفر فراغت افته 
نود دنگر جوا ات شیارا بر شود . 


۱ - اگراعلیحضرث بخو اهندکه فررمانشان بی‌چونوچرا اجرا. . 
شود د ممکر 0 رت کت ۳ من . ما 


آیگاه. ناذشاه تیا لا براو بان زد که 

مین اسفیر خود کردم ۲ 

بادشاه هیبت وشکو هی عظیم داشت . 
نسیاز عحیته 4 

11 

درستاره دوم خودسندی مسکن داشت . 

ی همینکه شازده کو جولو را دید ازدور فرناد 
و ۱ 

ی ۱ 


حو د دستلد در حو اب گفت ۰ .این. کلاه برای سلام ادن ای 


برای سلام دآدن به‌کسانی و۱ نان می ند ول مایا 


8 

شازده کوچولو که نفهمیده بود گفت ۰ بلی ؟ 

خودسند گفت : . دست نزن ! 

شازده کو جو لو دست رد ۰ حخودسند بابلئد کزدن کلاه خو د 
سلامی متو اضعانه به‌او مر 

شازده کو جو لو و 

ی ال نان بات اهنا هر تس بسن در امسر : 

وباز چند باردیکر دست زد ۰ خودپسند بابلئد کردن کلاه 


ی .جون بادشاه ی نداد شازده کوچرلو کمی تردیدکرد 1 
سپ آهین کشنید ویزاه افتاد.. ۳9 


وت کرچرای کفت : جلام اقا : مدا ۰ 


مردی با کلاه سیلندر روی کره 


دوباره شروع به‌سلام دادن کرد 
ج سس بس از بنج ل قيقه از ار ده کو جولو از یکنواختی 
نازی خسته شد . 
جه باند کرد که کلاه از سرت بفتد ؟ 
و ان‌شارده توجولی برسید . راستیی:» توموا تسایس 
رای برس ای 1 
رن ۳ 
در و مه 


شازده کوچولو... ۳ 


راستی عجیب است که در سیاره تو: روز يك دقبقه . 


طول می‌کشد ب 
۱ فانوس افروز گفت : به‌هیچ‌وجه عجیب نیست . اکنون 
تکماه ست که ما دارم با هم صحبت می‌کنيم ؛ 

نکماه ؟ 

سا بای ای دقهه.) فقو از روز و جب "بخین . 

ی ی 

شاز ده کو حو لو به فانو س! فز وز نگر ست و نسست آبه او که 
۳ این رل به‌دسیتو و و فادار رو د محعتی بدا کرد تاد غروبهای 
افتاد که خود با حرکت‌دادن نا لیتن به‌تماشای آن آمی‌برداخت 
خواست تأ کمک ی به دوستش نکند + 


- بین مه من راهی بلدم که تو هروقت بخواهی بتونی 


در رو اخاد هم "تبل بود و هم به‌دستور و فادار ماند . 
شا ده کو حو لو ادامه‌داد : 
-د: مساو "نو آنقدر کوچك است که تو می‌توانی با سه قدم 


بلند دون آنوا بکردی ۰ س کافی است قدری آهسته راه بروی تا 


بتوائی هميشه درآ فتاب باشی ۰ هروقت میبخواهی استراحت‌کنی 
راة پرو - آن و قت » هر قدر دلت بخواهد روز بطول خواهدانحامید. 
فانوس‌افروز گفت :این سودی بحال من ندارد . چیزی که 
فو در دنل کی دوست مارم جوابیلان اسب ؛ ۱ 
شازده کوجو لو گفت ۰ حیف ! بس تو شانس نداری . 
فانوس افروز*گفت + بلی » شانس ندارم. . روز یر | 
و فانوسش را خامو ش کرد . 
۱ ۱ وفتی شازده کو چو او تشون ود ادامه می‌داد دز دل‌می گفت 
که این مرد مورد تحقیر و تمسخر بادشاه خودس‌ ند و میخواره و 
کار فرما قرار می‌گر فت » بااین وصف او نها کی اببت که درزظ 
رت ۳ من اینست که او یز که سیر ۲ خود 
مشفول است . 
ی و باز باخود گفت : 


این مرد تنها کشی است که من می‌توانستم بدوستی‌خود 


بر گز دنم ولی حیف که سیاره‌اش براستی سیار کوجك است و 
حای ما دو نفر را ندارد .. 
جبزی که شازده کوجولو حرأت اعتراف به‌آنرا در دل خود 


را تا آنتوان دونست؟ آزویری 


نداشت ار ن نود که برا ن سیاره کو جك سعید بخاطر هار و حهار صد 
و جهل غر وب د ی تأسف می‌حو رد . 
۱6 

و ۵ ی ۳ سیاره‌ایا ود دوبرابر ۳ ِ درآنحا مرد 

همینکه شازه دم عراز ر دید بصدای بلند گفت : 

شاز ده کو جواو روی میز شست و فدری نفس‌زد . آخر » 
ای اه وه ور 

بر هرد ,4 او گفت : از کجا هو نی ۲ 
اینجا چه‌می کنید ! 


۳ 


۳ 


بیرمرد گفت : من حمرافيادانم ِ 
حفرافی‌دان. جینست ؟ 
بت خفر افی‌دان تاداس که مي‌داند در باها ورو دحانه‌ها 
و شهر‌ها و کوهها و بیابانها در کجا واقع شده‌اند . 
شاهزاده کو جولو گفت : 
- به‌به ؛ این بسیار جالب است . این بالاخره يك شفل 
واقفعی است . 
و نظری به اطراف خود درسیارة حفرافی‌دان انداخت 
تاکنون سیاره‌ای بان عظمت ددنده نود . 


شازده کو جو لو اتود اندیشید که کار اینمرد جالب وقدری ‏ 
شاعرانه است ولی خیلی حدی یست 
تم ۳ و از دار آزچیزمای جدی ند باتیر 
آدمهای نزن کد فرق داشت.. باز گفت : نو . 
من کی قارم که هرروز صبح آبش می‌د هم 4۰ تشفهان ۰ 
دارمکه هر هفته آنها را باك می‌کنم » چون من آن آتشفشان‌خاموش ‏ . 
ار و ار نا 
فانده‌ای ندارخ ۳ 
و دهان با زکرد و ای جوابی نیافت و شاردهوچواو ‏ ۱ 
ورانجا ر فت . 0 
طفلك در ین راه بسادگی تمام با خود می‌گفت این آدمهای 4 
بزر گد واقعاً سای فجیته .| 
۳1 3 
ار مت تس بیان عخیتب:بوو زان ستانه:آل همه‌کوچکتر . 
بود . درآنحا فعط برای تكك فانو س و يك فانوس‌افر وز حا نود 9 
شازده کو جو لو نمی تو انیت ی‌سرد که درنقطه‌ای از ات و 
بااین وصف در دل گفت : 
شاید این مرد احمق باشد ولی هه ۱ ۱ 
و از بادشاه و خودبسند وکارفزتها و میجوازه کمت سق ۰ لااقل ‏ 1 
ان مزد, ممنائي دارن::وفتی فانوسش را دوشن می‌کند مثل ‏ ۱ 
2 ستتاره‌ای تازه یا گلی و جود می‌آورد ۰ و فتی فانوسش س 
این خود سرگرمی زیبانی است و جون زیبا تست درجقیفت ‏ 1 
مفید است . ‌ و 
وفتی وارد. آن سیاره شد مودبانه به فانو من آفروزسلامداد: : 
روز بخیر آقا » جرا فانوست را موش یکدی ۱ 1 اف 
فانوس افر وز حواب‌داد دستوراس آقا :عون بخیی. ‏ 


شخ ِ یتور اینست_که فانوسم را خاموش کنم شبیخیر ‏ 
و دویاه قالوستی دا دوشن کرد ۱ 7 


فانوس افرو : 
ایس جرا روشن کردی ؟ 
فانوس‌افروز جواب‌داد. و دشتون اسشت ۲۰۳ ۲۱۰۱۸ 
شازده کوچولو گفت : من نمی‌فهمم ۰ .. 
فانوس‌افروذ گفت : ۰ فهمیدن ندارد ۰ دستور دستورابنت 
روز بجحیر !. .. 
وباز فانوسش را خاموش کرد. 


باك کرد : 


من انحا کار طاقت فرسانی انحام مبد هم ۰ اینکار سابقاً 


معقول بود چون صبحها فانوس ترا خاموش می‌کردم و شبها باز 
ی و سم و وا توص دی 
مدت شب وفقت خوانیدن 
- مکر از آن وقت ببمد دستور عوض شده است 1 
ایا انیت ساره سال بسال پر سرعت کردش خودافرود 
کردم اتته:: 
شازده کو جو لو گفت ۰ بس چه ؟ 


 .‏ هیچ ! حالا که سیاره در هر دفیقه کید 
می‌کردذ من دیگر يك ثانیه هم وقت استراحت ندارم اس 


تکار فانوش را وشن و خاموش می‌کنم . 


۱ ی 


۳۹ 


ی 


میدانم و ۱۲ هر واقت خودر 
به‌چر ند و تمی‌گذرانم.. دووتم هفت . ۱ 
۳ شازده کوچولو که در عمرش هرگز: از جواب . سئوالی که 
بکبار کرده بوده صرف نظر نمی‌کرد باز گفت : ئ 
# 4 آخر » بانصد ويك میلیون چه ؟ 
0 بن کار فرما سربرداشت : 

3 ان فرظن :ان تساه وتان کهمی درا از ورن اک 
۲ پیش از سه بار مزاحمم نشده‌اند دق ول در سست ۰ لن: 
صداهای وتا بحش می‌شد ومن در نك ۳۹ حمع چهار 1 
ار و رس نك عارضه 
روماتیسم بود . من ورزش نمی‌کنم ووقت گردش هم ندارم ۰ من 
2 حدی هسمتم ۰ د فعه ۳ سا 2 ب 


ی 
خ شلی یا از این جیزهای که در اسان ۱ 
وی ارم 3 
ای زوا رت ۶۰ 
- نه بابا + ازاين چیز های کوچك که برق می‌زنند . ۱ 2 
- زنبور عسل ؟ تا 
ال یت ی #ّ 
1 ی 
۳۳ یلی » خودش است . ستاره ها ! 
ی - خوب » تو بابانصد میلیُون ستاره جه میکنی ؟ 


ار بانصد وك میلیون وششصد ویست‌و دوهزار و دهنیمد ۱ 
و مس ويك .بلی ) سل تسس لا یر فزوری بویت ۳9 ۳ 
و لو 0 ی تا ان بح ما کی ی 7 ۱ و 


1 
8 


۰ آنتوان دوسنتاگزوبری 


- هیچ ؛ من مالك آنها 

تو مالك ستاره ها هستی ؟ 

ند قلیء ۱ 

من بیش اآزاین بادشاهی را دیده‌ام که .. 

بادشاهان مالك نیستند للکه «سلطنت» می‌کنند ۰ ان‌دو 

خیلی باهم فرق دارد . 

خوب ‏ مالك ستارگان بودن برای تو حه فانده‌ای دارد ؟ 

- فایده اش‌اشست که ثروتمند می‌شوم . 

- ثروتمند شدنت جه فانده دارد ؟ 

فانده‌اش اسست که ار کستی نتارگان :دیگری کشت 
کتد من می‌خرم . 

شازده کوجو لو و کفت که طرز استدلال این مرد 
قدری یه به میخواره است . 

معهذا از برسید : چگونه هی توان ستار‌گان ۳ مالك 
بخ 1 
‌ تست ۱ 

پس مال من است » چون اول با من به این فکر 
افتاده‌ام . 

تالسته ۲ اوق نو الخاسی تفا کی که ال کر یی ] 

نست . وقتی تو جزیره‌ای کشف کنی که مال کسی نباشد مال‌تست. 
ی آنرا بنام حود به‌ثت‌می‌رسای)» 

4 

شازده کوچولو گفت : صحیح ؛ ولی تو باآنها چه می‌کنی ۲ 
۱ کار فرما گفت : من آنها را اداره می‌کنم » میشمارم و باز 
میشمارم . اين کار مشکل است ؛ ولی من حدی هستم . 

شازده کوجولو هنوز قانع نشده بود: 

من اگر شال‌گردنی داشته‌باشم می‌توانم بدور گردنم 
بییجم و با خود سرم . گر گلی داشته باشم میتوانم گلم را بجینم و 
با خود ببرم . ولی تو که نمی‌توانی ستاره‌ها را بجینی. 

خیر ؛ ولی مبتوانم , آنها را در بانك بگذارم . 

یعنی چه ؟ 


شازده وجولو _ ۳۷ 


و ی ۳ تتهائی 
خودبسند. گفت یاپدر در کی زامن 2 


گفت : 
جد مين را سپلیس می‌لتم ولین.اجردافی اجه دود و 
می‌خورد . ۱ 1 
وشاهزاده ازآن سیاره عز نمت کرد ۰ دربین راه فقط با 
خود گفت . 
۱ «الجق که ان آدمهای بزرگد سیار عحیبند !» 
۱ 


در سباره سوم میخواره‌ای منزل ای ۰ د بدار میخو ار ه 
سیار کوتاه شد وی شازده کو جو لو را درغم واندو هی تسار که 
0 


او که می‌خواره را دریشت مجموعه‌ای از بطرربهای خالی 
وبطری های بردند خطاب به‌وی گفت : 
تب لو انحا جه می‌کنی !... 
میخواره باحالی و ۰ 
شازده کوچواو از او برسید : چرا می‌نوشی 1 
و و 


۳۸ ۱ آنتوان دوسنتاگزوبری 1 


تهازده کوجولو که دلش بحال او سوخته بود برسید : 
فز ام ری ی تسه سیر ۶ 
میخواره که از خحلت سریزبر آنداخته ود اعتراف کرد : 
فراموش کردن اننکه من شرمنده ۱ 
شرمبنده از حه ؟ 
میخواره که کاره درسکوت فرو می‌رفت گفت : 
- شرمنده از میخوارگی . ۱ 
وشازده کوجو لو مات و متحیر از انحا رفت . 
در سن راه باخود می‌گفت : «الحق که این آدمهای ۳ 
بسیبار عجیند ۱) ۱ 
۱ 
بود که باورود شازده کوجولو حتی سر برنداشت . 


شازده کوجو لو به‌او گفت . 
س‌ودو مشود بیج ۰ بسح و هفت دوازده . دوازده و سه 

بانز ده ۳ 

۱ سلام ! بانزده و هفت بیست و دو . بیست‌ودو وشش یست‌و 


این وفت ندارم سیگارم را دوباره روشن کنم ۰ لسست و شش 


9 - یبود سم برد داشت »کل ری بو 


شازده کوجولو گفت + بتارم ٩.‏ 
گل درحواب گفت ۰ سلام 
شازده کوجو لو مود یانه برسید .۰ 
آدمها کحا هستند ؟ ۱ 2 
گل که نکر وز کار وانی را درحین عصور از 9 دا 
بود. گفت : ِ 
1۱ پداشان قردد 
باد آنها را با خود می‌برد . آدمها ریشه ندارند و از ی 
و اه 

شازده کوجو لو گفت : خداحافظ ! 

تشترز ۱۳ 

0 


: امشفعان خود که اویش ی بود و 
اتشفشان خاموشش بجای جهاربابه استفاده می‌کرد .نا خووگفت 
« از کوهی باین بلندی تمام سباره و تمام آدمهای آنرا بيك ی 


ار خواهم دید . » ولی‌وقتی ببالای کوه رسید بحز سنگهای نولاتیز 
جیزی ندید . 


شازده کوستواه نیهو | سلام داد ۰ 
انعکاس صدا حواب‌داد ۰ سلام ۰ سلام 1 سلام ۰ 
شازده کوجولو نرسید : شما که هستید ؟ 
انمکاس حواب‌داد ۰ شما که هستد ... 
شازدهاکز جوای گفت :با من دوست ناشید ای ها هت ۱ 
و 0 حواب‌داد ۰ من تنها هستم شتا هتم مس 
ی شازده اد با ۳ اه 


تکر ار می‌کنند .. ۰ من در جانه حود لو داشتم ّ ال همته او 
حرف می‌زد  ..‏ ۲ 


۳۰ 
لیکن زمانی رسید که شازده کو جولو بس‌از مدتها راه‌ییمانی 
ازمیان شنزارها و سنگلاخها و برفها عاقبت راهی بیدا کرد ؛ و 
ی هی ۳ 
و 2 
ارجا و 
0 آه کشید و خوشتن را بدبخت احساس 
. گلش باو گفته بود که درعالم بی‌همتا است» واننكث بنج‌هزار 
0 اه 
با خود گفت : « اگر گل من اینها را می‌دید بسیار آزرده 
خاطر می‌شد .. سخت سر فه می‌کرد » و برای آنکه مسخره‌اش 
نکنند خود را به‌مردن می‌زد . من هم مجور می‌شدم.به برستاری 
او تظاهر کنم » وگرنه برای تحقیر_من .هم شده بق براستی 
می‌مر ۵ ۰.۰ ) 


ان میاید و ی صرف ان تکلیف شاق 
نکنید » چون بحرف من اعتماد داربد . 

ار ۷ ۱09۱ توخراو همبگه بزمین رسید متهجب‌شد 
واه جراکسی ازا نمی‌بیند . رده بود که مادا سیاره را 
عو ه.ی گر فته باشد که ناگاه حلفه‌ای) 0 ماه درمبان ام 
بسن خورد . 


۳ 


۱ ی ‌ صازه هک حول پرسید : اس در ۳ فتاه و 2 ۳ 
و 5 تس سس اب‌داد ۰ در زمین ۰ درافر شا . ۱ ۱ 
۳ لا 8 ده سن تس در روی زمین یت ُ 
کم زو لکوت : اشحا پیایانراسستااو ی در بان بیدا ۳ 9 
۳ بز رگد اسنت: 
۷ شازده کوچولو بر سنکی نشست و سر به آسمان‌برداشت 2 
9 9 ۳ 
و ۱ ۱ می‌ بر سم ادوی تاکن برای اشسست 3 
ِ که هرکس بتواند روزی ستارة خود را پیدا کند ؟ ستارة مرا نگاه 
مد یس بای یا مود ک ای ی ۳ 
7 0 9 مار ی ۰ و جفدر رب است ۱ تو اشحا ی جکاز آمده‌ای 1 
زب ان ایده گفت ؛ سس با گلی دعوا گر فتهام . 
0 مت 
0 ۱ جر » شازده کو جو لو برسید . ۰ بس آدمها کسا تن ِِ 
و دربیابان اندله احساس تنهائی می‌کنم.. 
و را " مار گفت تن ها بو شا تنهالی خواهي کرد . 
۳ ۱ " شازده کو جو لو مدتی مد ید مار نگرنست . ۳ 
1 ۳ تِ_ تو 9 سس هستی » مثل انجتمی باز یکی ... 9 
0 مار گفت : ولی من از انگشت پادشاه تواناترم . 3 


ی شازده رجواد لب ی را 
هب ۷ تو جندان توانا نیستی.».۰ هی توس ور نداری.. نی 


۳ نمی‌توانی بروی _ ۱ ۱ 3 
خقت تاو رس و که من از بسستر 1 2 راه ۳ ۳ 
ِ 3 رز گفت : ۱ 
و می هرک را لس کم او را به خاک که ان یرون 
آمده است بازخواهم ردان + وی و ی دنه رود مهن ] 
ی ره شامهزاده حو اب‌نداد ۰ 
...دام بحال تو می‌سوزد که براین زمیی خادافی موجودی . 
ضعیف و ناتوانی ار دت برای سیردت خیلی ننک شهه اس 
رم 0 روزی ترا تاری کم هن میا ۱ 
ی کوچولو گفنت :7 / * بسپار:خوپ: فهمیدم ۰ , 


ام 

3 

وب ود و 
۳ 


۳ ۳ مر مس ی 
‌ ۳ ۷ 7 اک مب ان - 


و شازده کوچولو درحالیکه بفکر گل خود بود آزآنجا رفت. 
۳ ۱ 
بنابراین سیاره هفتم زمین بو 
ار اب نیت . درآنجا صد و بازده بادشاه 
البته تباید بادشاهان سیاه‌بوست را از قلم انداخت ) و " هفت‌هزار 


۰ 


عفرافی‌دان و نمصد. هز از کار فرما و هفت میلیون و نیم دام الخمر 


آدمهای راز وقجوند و و ۱۳۳ 
۱ یه ای ۱ مگیم ۳ 
یراع برق میبانستی دوهرهشی قاره لس ری وافس ره ۱ 
و و شصت و دو هز ار و بانصد و ره فانوس روز 


وب هون + ای این صحنه از دور تیان حالب و می‌لو د 
. حرکات ان لشکر مانند حرکات رقاصان «ابرا» مرتب و منظم 
1 می‌نمود . 3 نوبت فانوس‌افر وزان و واستترالیا می رز سبد. 
1 و که ونان فانوسهای خود را می‌افروختند میر فتند تا 
0 ای ی افروران خش ود ی یه 3 
درمی‌آمدند میس ه ایشان در بشت صحنه ناید یلك و وج 
ظ انگاغ 0 بهفالوسا فروزان روسیه ۳5 هن می‌رسید . سنا 
موی جنوبی و پس از آن" فانوس!فروزان آمریکای شمالی پیدا 
می‌شدند ۲ ۳ هر آر وت تک ورو د اشان بوصحته ها رو ی 
ی . چه‌منظرة دوهی 1 ۱ 
فد بگانه فانوس افقطت حنو بت ی به بیکاری و 2 
> پسمی‌بردند + ون شین دوبار کار 3 

۱ ۱۷ ۱ ۲ 
9 وقتی دخواهند تخر را هش بای ی که ۱ 
کمی دروغگو از 1 در آنند ۶ص 1 که از فانو س افروزان 
ری شما کردم جندان راستگو نودم . می‌ترسم درکسانی که 
رن ارات نان نهآ یساد تصور نادرسبتی کرده باشم ۰ آدمها 
۱ درکره زمین حای سیار کمی اشفال کرده‌اند قرو ۱۳ آدوملبارد مین 
2 که در زمسن سا نماد انستاده 0 فدری فترده می‌ماند ند ۲ همجنانکه 
شیر #میتینگ» نید 4 بر حتی می‌تو انستند در تك‌میدان عمو می 


بیست میل و بطول پیست‌میل قرار بگیرند ؛ بعنی معکن 
نم بشریت را در کوچکترین و و 
درهم فشود. ِ 

مسلما آدمهای رگ خی تا | باون نخواهتد: کو دا 
ایعان خیال می‌کند "جای نز ری را اشفال کرده‌اند. . خود "را ۱ 
و ی بت بتابراین یدیس 2 ۱ 


مو ی 

شارده کرچوان که ان ی ی با 

و جطور ؟ ۱ کتک 

حفرافی‌دان گفت : از آنهم 3 ۱ و 

و ی و بیایان 9 ۱ 

5 - شعا که جنرانی‌دان هس ۱ 
کاعف دراختتاز ندار م ی ۱ 

انه ما و کو هها و در باها و اقیانوسها و بیابانها کار جفرافی‌دان . 9 

بیست ۰ معام حفرافی‌دان بالاتر از آنست که و لگرزدی کند. جفرافی‌دان 3 

از دفتر خود رون نمی‌ر و د یلکه کاشفین ۳ درآنحا می‌بذ برد 3 ۳ 

از ایشان جیز ها می‌در سل و خاطر اتشان را بادداشت می‌کند 4 

و هر گاه خاط ات بکن از داي بنظرشس حالب آمد نمیقانی دزی 
ای ماش ۳( ۱ ط 
چون کاشف که دروغ نگو یبد اشتباهات ی در 

کتابهای حفرافیا بیدا می‌شود . همچنین است کاشفی که زیاد ‏ 

مشروب بحورد, ۰ 
شازده کوچولو بر کی تا چرا؟ تا 

۱ رای .آنکه مشروب‌خواران دوتا می‌سنند . دران صورت ‏ 
که حفرافی‌دان آنحاکه يك کوه ببشتر سید سا 7 می‌نو دسد 4 ۰ ‌ 

۱ شازده لو عو لو ۳ ۰ من کسی را می‌شناسم که کاشف . 

۱ بدی خواهد شد . و 
ی مر هس ۳ رت کاشف خوب # 

اش عون وم تن 3 زاب 
ِ .ار -رفتن و دیدن مشکل اسنت ) بلکه از کاسف نی خوامتو 
1 که دلایل آقامه کند . مثلا اگر موضوع کشف کوه آبزرگی باشد از 
3 او می‌خواهند که تا ای کرت از آن و« ۳ حود بیاورد 2 4 ۱ ۳ 
۱ حفرافی‌دان ناگهان مضطرب گت و آن 7 تس ۳ 
۹ 4 ۱ - خوب ؛ تو گفتی از اه دور می‌آلی تو هم کاشفی ؟ توهم 
رات را برای من تشریح می‌کنی ؟ مت 
و ۱ فی‌دان دنت ی ۷ بازکرد و مدادش 


ش آنتوان دوسنت!گزوبری 


سح سس مخ تسس اسر رد ور سروس وود سح وی وسواوسو و روو ‏ جت م۳ 


تراشید . خاطرات کاشفین را اول با مداد می‌نو بسند و تاو فتیکه 
کاشف دلایل اقامه نکرده است با حوهر باکئو یس تمی‌کنند . 
خوب یگو ! 
شازده کو جولو گنت : ۰ شرح سیار من چندان حالب 
نیست » جون خیلی کوجك است . دوآ"7 تک فتای رون و نا 
فان خامو ش دارد و آدم جچه‌می‌داد د. 
. حفرافی‌دان گفت : بلی » آدم چه‌می‌داند ؟ 
من يك گل هم دارم ۱ ۱ 
حفرافی‌دان گفت : ما شرح گلها را بادداشت نمی‌کنيم . 
جرا ؟ کل که زساتر است . 
برای آنکه گلها فانی هستند . 
اس نی » انعتی: چه ۶ 
حفرافی‌دان گفت : کتب حفرافیا از تمام کتابهای دیگر 
ارزنده‌ترید » و هر گز از فدر و اعسار نمی‌افتند یبای سدرت 


ممکن است کوه حای خود را تفییر دهد و بعید است که آب 


سود اما جیز های بایدار را شت می‌کنيم . 


شازده کوجولو گفت ۰ ولی آتشفشانهای خاموش ممعن . 


است دوباره روشن شوند . نگفتید «فانی» بعنی حه ؟ 


حفرافی‌دان گفت آتش فشان‌جه‌روشن باشد و جه‌خاموش 


ان ات« اصل مها که ات که الق رای کید 


شازده کوچولو که بعمر خود هرکز از سوال بی‌جوابش 


دست‌برداز نود باز برسید : 
- ۲« فانی» بعنی حه آ 
حفرافی‌دان گفت : فانی بعنی چیزی که درمعر ض ابو دی 
قربب‌الو قوع باشد.. یز 


-پس کل من هم درمعرض نابودی است ۲ 
لته .۲ 


شازده کو جو لو با خود گفت : حیف‌که گل من فانی است . 


و برای دفاع از خود دربرایر دنیا بیش از جهار خار ندارد ۰ من هم 
که او را تنها درخانه گذاشتهام ! 
۱ این بخستین بار لو د که شازده کو جو لو دجار ۳ 
آندوه می‌شد » لیکن نزودی قوت قلب بافت . 
- به‌صلا ح شما من به‌دیدن کنجا بروم ؟ ۱ 
جرا قی ون به‌او خواسد اک ۰ بر و به‌سیاره زمین . ۰ این 1 
شهرت سزالی دارد ... 


۱ 
ح 


شازده کوحو لو ۳ 
میسن با تا ود چبین گفت : « من گمان می‌کردم که با 
کا زر فمتای خود میرن هتم و حال آنکه فقط بك گل سرخ معمولی 
ید5 بر آنها شاد برای همه خاموش تمانك شاهزاده نزو کی نستماز 
نخو اهم رفت ۳ ۱ 

و همچنانکه بن سرسنزه‌ها دراز تاه نود زارزار گر ست. 
۳۱ 
درانن هنگام بود که روباه بیدا شد . 
شازده کو جو لو یه سین و تفن ولی گفت: سلام 
صدا گفت : من اینجا هستم . زير درخت سیم . 
۱ 
۱ 


شازده کوچولو پرسید : تو که هستی ؟ چه خوشگلی!... 

رویاه گفت : م ن‌روباهم ؛ 

شازده کوچولو به او تکلیف کرد : بیا با من بازی کن ۰ من 
۳۹ عصه دارم 2 

روباه گفت : من نمی‌توانم با تو بازی کنم . من که ۱ 
اهلی نشده‌ام . ۱ ۱ 

شازده کوحولو آهی کشید و گفت : مرا بخش . ۱ 
لیکن بسا زکمی تامل بگفته افزود: « اهلی‌کردن » تمنیی‌جه 1 ۳ 


طفلكث همانکونه برسر سبزه‌ها دراز کشیده نود گرست . 

روباه گفت : تو اهل اینجا نیستی ۰ پی چدمی‌گردی ؟ 

شازده کوجولو گفت : من بی آدمها می‌گردم ۰ « اهل ی کردن» 
بعی جه ۱ 
رویاه گفت : آدمها تفنگ دارند وشکار می‌کنند. این کارشان 
آزار است . مرغ هم برورش می‌دهند و تنها حسن آنشان همین 


است بو ره مرن کدی 11 
ین به ی «اهلیکردن» 
ات ۳ یت موق شا ون 
آیعتی « انجاد علافه کردن ۰... 

اد مدقم ی 

روباء گفت : بلی . تو برای من هنوز پسربچة کوچکی‌هستی . 
مانند صدهزار بسر بچه دیگر و من محتاج تو نیستم ؛ تو نیز از 
من بی‌نیازی . من برای تو فقط روباهی هستم شبیه صد هزار 
روباه دیگر ؛ ولی تو اکر مرا آهلی کنی هر دو بهم نیازمند خواهیم 

ی یی مق و ۱ 

همتا نخواهی داشت 
۱ شازده کوجولو گفت : کم کم می‌فهمم رن اکناویا و 
تصور می‌کنم که او مرا اهلی کرده باشد . 


رد ول 
رویاه سیار کنحکاو 1 ّه 
و ساره دیگری است ؟ 
ترا 
دی ۵ معارجی هت ؟ 
دب خرن را مرخ و6 


زندگی من کنواخت است دمن موفها را شکار می‌کنم .. 
و آدمها مرا . تمام مرغها , بهم شیهند و تما م آدمها با هم نکسان . 2۵ 
همین حهت درانحا تکسالت نی کرد ۰ ولی تو اگر مرا . 
تفای تون ون ون من همجون خورشید خواهد درخشید . من 
آنگاه به صدای بائی آشنا خواهم شد که از صدای بای دیگران . 
جدا است . صدای بای دیگران مرا به سوراخ فرو خواهد ۱ 
ول مدای باق آنر همیون نقمغ موسیفی مرا از لانه ببرون خراهد 
کشید ِ راستی تو 3 گندم‌زارها رن بائین می‌بننی ؟ من 1 
خود نانه نمی‌خورم و گندم درنظرم چیز بیهوده‌است کندم‌زارها ‏ 
جیزی ییاد من نمی‌آورند » و حیف که جنین است ۰ لیکن تو 2 
گیسنوان زرین داری . وه که چه نیکو خواهد بود اگر مرا اهلیکنی ! 1 
جون گندم که برنگ طلا است ترا بیاد من خواهد آورد 6 و من . 
وزش نسمیم را 19 گندم‌زار دوستا خواهم د هه و 

روباه خاموش شد ومدتی مدید به شازده کوچولونگریست .. 
بعد گفت : 
- اگر می‌خواهی . »مرا هی کی 1 

یی ی 


۳ گفت : آشنائی 2 را ی کرده یی ۱ 
هگن نیبنیت: . آدمها دیگر وقت شا شین با هیچ جت تبارند ‏ 
آنها همه‌چیز را ساخته و پرداخته از دکان می‌خرند » لیکن چون 
۰ب شسستت که ۳ 0 آدمهاً 0 2 ۳ 


تس 


رویاه حو اب‌داد 3 با ید بسیار صسور نود . لو اول کمی 
ان علههادیهانن کل مرف سر 9 
۱ 

تربار کی تاه ی و 

ای کاش تورفت دترون مي؟ مگ 7 


تواگر هر روز .ساعت چهار بمد ازظهر پیش من دیانی من از ساعت سه بیعد حس‌ميکنم 
دارم ی میشوم 

خواهم شد : و هرچه رمان ششتر نگذرد احساس خوشحالی من 

تشر : جو اعد بو۵.. دی اقا تا ام هلت و مرس هت ۱ 

و آنگاه به‌ارزشس خوشختی بی خواهم دراه اه این توفت 

نامعلو می ین دل اسان هی نمی‌داند و برای استعال نو حخود 

را بباراند . هررحجیزی را ای راید , 


شازده کو جو او گفت" اس ی 9 

روبا: گفت : اسهم جچیزی است ار فراموش شده 4 
جینوی است که باعث میشود روزی با روزهای دگر و ساعتی ب 
نکر فرق بدا کند :. مثلا سکارجیان من برای خود الیتی 
دارند . ابتات روز های سحتنبه ,با دختران ده میر فصند 
گنه ارو ۱ ۳ آنروز تا بای 
تاکستانها ‏ بگر دشن می‌روم . اگر فقرار ود شکارجی‌ها هر وقت 
دلستان بخو اهد ی میهف من غبه می‌بو 3 9 امن برس 
تعطیتل انداشتم.. 


ورزر یام ول آهان کرد هم 
ساعت وداع فرا رسید روباه گفت.: 


0۸ آنتوان دوسنتاتزوبری 

آوخ که من خواهم گریست . 

شازده کوجولو گفت + کناة از تست مس که نی بحات و 
نمی‌خواستم هی فا ۱۳ 

روناه گفت : راست است . 

9 زا 

روناه گفت : 

ار : از گربه ترا جه سود ۲ 

روباه گفت : بخاطر رنگک گندم‌زار گربه بحال من سود 
خواهد داشت . ۱ 

و سپس بگفته خود افزود : تکبار دیکر برو و کلهای شرخ 
بعد برگرد و با من وداع کن ؛ و من رازی را به تو هدبه‌خواهم کرد. 

شازده کوچولو رفت و باز به کلهای سرخ نگرست و 
به‌آنها گفت : 


م۱۲۱۲ ) 
رن 7 


اتچه کل مرا مهم کرده ری وی 
نشدها ناه مار و ۱ 
تکر ده(دد ء شما مثل رواه من در روزهای اول هستید . رویاه من 
آبروزها مانند صدها هزار روباه دیکر بود ولی من ار را و9 خود 
دوستا کردم و اکنون در دیا بی‌همتاً اتتان 


ِ نمی‌توان مرد. لته کلم در نك رهم مادي بشما ماد ت 
داده‌ام زیر فقط او را در زیر حاب بلورنخ ی گذاشته‌ام ۰ و 0 
فقط او را بشت تجیر پناه داده‌ام بویا فقظ اوار۱ آراشر کرم‌های ۰ ۱ 
درخت خلاص کرده‌ام ( بخز دو سه کرم که بخاطر او بروانه شوند). . 
ژیرا فقط . بشکوه 3 شکات او تدای او و اهنت فقط. ۱ 
به‌سکوت او گوش فرا داده‌ام ورد او کل رح من است ۰ 
رک ها رن باغ اناز کشت چ ها اشفا مها زقان 
رویاه گفت اس فا وا تارفن ع داوت و ۱ 
ساده است : بدآن که حزباچشم دل‌نمی‌توان خوب د ید. اصل‌درزندگی ‏ 
برای جشم ظاهر نامرئی است . ۱ 
شازده کوجولو برای آنکه"فراموش نکند تکرار کرد": 
اصل درزندگی برای چشم ظاهر نامرئی است . 2 
و - آنچه به کل تو چندان ارزش داده است عمری است‌که 
3 تو به بای آن صرف کرده‌ای . 
و و جولو بزای انجه. فرآموشن نجند تکراف اد ری 
۱ و ۳ 
من به بای آن صرف -کردهام + ۱ 
تاره ۱ رویاه گفت ها دی تفت را فراتو شین روفانت و ت 
لو هر گز نباند آنرا از باد بسری ۰ تو هرچه را اهلی کنی هميشه 4 
مسول آن خواهی بود ؛ تو مسوّل گل" خود هستی ... ۱ ۱ 
۱ ای ها که بادشس تر ود تکزان کنو 
هن مسول. کل خود هستم ... 
۲۲ 
شازده گفت : سلام ! 
شازده کو جولو برسید ۰ اسنحا چه‌می‌کنی آ؟ ْ 
سوزنبان گفت : من مسافران را دسته دسته یم ی تم . ۱ 
ِ و قطارهای حامل هر دسته را گاهی براست می‌فرستم و گاهی‌بجب مد 
زاین النا بك قطار سرنع‌السیر با جراغهای روشن 
فوشی‌کنان همچوت رعد کل کرد و آطاقلك سوزنبان را بلرزه درآورد:. 
. شارده و بر سید : این مسا بر جقدر ی تس 


و دوسنتاکزوبری ‏ 


سوزسان در دار 

۳ در ات دیگری در حهت مخالف غر ند. 

شازده کو حو لو گفت ۰ مگر اننها بان رودی در گشتندك 1.. 

سوزنبان گفت: همانها ننستند . این بك قطارتعو بضی است. 

شازده کوچولو گفت : مگر از جای اول خود راضی نبودند؟ 

سوزنبان گفت : آدم‌هیجوقت از حالی که هست‌راضی‌نیست. 

باز قطار سریع و روشن دیکری آمد و غرش کرد . 

شازده کو جو او در سیله انها ندال مسافرین فسلی مب ونل؟ 
در قطار می‌خء انند با خمیازه می‌کشند . فقط بچه‌ها هستند که بیتی 
خود را بشیشه می‌چس‌انند . 

شازده ؟وجواي گفت ۰ ففط بچه‌ها می‌دانند ندتنبال جچه 
می‌گردند . بحه‌ها وفت خود را صرف تك عروسك ژنده‌یوش‌میکنند 
و آن عروسك درای انشان عز نز خواهد شد . و اگر آنرا از ابشان 
بگیرند گربه خواهند کرد... 

سوزننان گفت : بحه‌ها شانس دار ند . 

۲ ۱ 

سار ده کو جو لو گفت ..سللام ۱ 

بازرگان گفت : سلام . 

این بازرگان قرسی می‌فروخت که برای رفع تشنگی 
ساختهاند . هفته کار یکی ازآن قرصها را ۳ و دیکر 
شاه تشگ انم کف 

شازده کو جواو برسید : جراان قرصها را می‌فروشی ؟ 

بازرگان گفت : ان برای صر فه‌حوئی زیاد در وافت است: 
کارشناسان حساب کرده‌اند که با صرف یکی از آنها درهفته پنجاهو 
سه دققه در وقت صر فه‌حولی می‌شود . 

ی ی بر و ۳ 

۰ صرف هر چه که بخواهند .. 

شازده کو جولو با خود گفت دوش زا ی 
وقت زیادی می‌داشتم خرامان خرامان به‌چشمه میر فتم . 

۲ 

از خر ابی هواپیمای من در صحرا هشت روز می‌گذشت و 
من داستان بازرگان فر ص فروش را با نوشیدن آخرن قنطره آب 
ذخیره خود گوش کرده بودم . آهی کشیدم و بشازده کوچولوگفتم: 

,خاطرات .و اجه ژرینا. است ولی: خفیا که دن فترز 


- وگن »فلت دهد دریین نیسته . 
کب تن 
- برای آنکه داریم لد نکتتگی میمرنم > و 
۱ کب 
9 نکند که دوستی داشته است . دن سیار حوشنودم ازاننکه چون ‏ 
و9 دوستی داشتهام . 1 
من در دل گفتم > ای دمک مت جه حظر بست ی 
و تو ه تشتکی ا وبا کم تون آنتات منادب ۱ 
ی و ۳ 4 


ریت در بهنه "بایان بدنال جاه نامعلو م اد پا 7 ت 
براه افتادیم . 
وقتی ساعتها » ساکت و خاموش طی طریق تردیم 9 
فرا رسید و تادکان در ان گرفتند . من جون باق فرط 
4 5 
1 ی که‌شازده کوچولو ادا کرده‌بوددر مفزم 0 1 
ی تشنه‌ای ؟ 
ولی او به سوان من جیاب تاد کی 2 
آب ممکن است برای دل هم خوب باشد .. و( 
من از حواپ او جیزی نفهمیدم ولی خاموش ماندم ... خوب . 
ون که نایستی از او جیزی برستم.. ی 
۱ او خسته بود و نشست دس سل بهلریا ای سیم ت 
از مدتی سکوت دوباره گفت : 
اي لح تناکا بخاط کی ات کته تم ای 
3 من گفتم . مسلما: همینطور است ) وبیآنکه چیزی بکویم ۳ 
9 به چین های شن بیابان درپرتو مهتاب خیره شدم. ۳ 
و ی 1 


3 ۰ 3 نخاسته است »و : آين کنج تمام آهل خانه‌را شاد وذو ودرکر 
3 : کرده نود . خانه ما رازی 2 هت داست ۰ 


"ستاره با پابان » فرق نمیکند ؛ آنچه راز ند اتب 
نمی آند ! ۱ : 
۴ او گفت ۰ خوشو قتم از اینکه تو باروباه من موافق شدی . ٍ 
جون شاه راده کم کم نخو اب می‌ر فت او را در خقل کر اج ۲ 
و باز براه افتاوم . نگران بودم . بنظرم می‌رسید که حامل يك گنجینه . 
شکستنی هستم . حتی) نجدین احسان امی‌کردم که در سرانززفین 3 
جبزی شکننده‌تر از بار من و حود نداشت . در بر تو مهتاب 4 آون # 
و بیشانی بر نده. رینگ, وآن, جشمان بیج ر فته و آن حلقه های زرین ‏ 
9 ارزفی فسیم میانیدد 7 9 0 وبا ۳ 


, ۱ 7 دیده ۳ .۰ 4 


چون لبان نیمه بازش نمودار نیم لبخندی شیرین بود ار 
باخود گفتم : : چیزی که آزوجود این شاهزاده خواب رفته مرا تاباین . 
درحه مفتون خود از د و فای او نست هه گلی 0 و اسن.. 
تصو بر رک سرخ ی در وحود او » حتی به‌هنگام خواب‌نیز . 
همجون شعله چراغ می‌در خشد 0 وآنگاه حدس زدم که او شکننده 
ِ آتر از آنس ت که من مي‌بنداشتم . با نك جراغها را خوب مد مت ۱ 
يك ورش باد می‌تواند آنها را خاموش کند . هه 
وهی ایک ال تقوم حور ی ۳۳ 
1 ۱ 


۰ 0 گفت ۱ در قطار 7 سریع او 
۳-9 ولی نمی‌دانند بی چه می‌گردند ۰ نو قت ی ری 3 : 


9 بازبکنته (فز ون بل جمتین نمی‌ارزد. 0( ص 
نداشت . چاههای صحرائی کودال بیادوای * هستند که درشن ی 


۹ وان دوسنتآگزوبری 


1 1 به‌جاه رت منت »لین درآ آنحا دهی‌وحود 
ار او ان 
انتتت: : هم چرخ است و هم‌دلو وهم طناب . 
۱ شنازده کوجولو خندید » دسنت به‌طتاب برد ودشته جرخرا 
حر خاندو جر خ‌مانند تاذتمانی که مدتهاس از نشستن اد صدا کند تالسل. 
با 03 توات او کفت ۳ 
سر یس 


ایکا 


اهله دور تال غاه خلفاندم و ثرا راست تعاهداعت ‏ 
آواز جرخ در گوشم فان اد بان ی ۱ 
رف و ریا وا می دنم : 
۱ شازده کوجولو گفت : 

و آیم ؛ قدری ده بنوشم . 

و فهمیدم که او در حستجوی حه بوده ۳ 

دلو را تابلب او بالا بردم . او باچشمان بسته آب نوشید. 
آنی ن4شتبر بنی عید ود . آنی ود که با هر غذانی فرف داشت . اس 
بود که از راه ر فتن در برتو ستارگان » از آواز چرخ چاه و ازتقلای 
باز وان من ترآو نده نود . برای دل تخویی و لطف هدبه نود . آنو فتها 
که من بسربچه کوچکی بودم چراغ درخت نوئل و آهنگ نماز 
نیشب و لطف لبخند ها بهمین ترتیب به‌هدبه نوئل که من می‌گر فتم 
حلوه می‌بخشبدند . 
۱ شازده کوچولو گفت : آدمهای هموطن تو بنحهزار گل سرخ 
را درك باغچه می‌کارند ... وگلی را که می‌خواهند در آن میان 

من در جواب گفتم ۰ بای » بدا نمی کشتف ۸ 

بیوصت انجه ‏ ان در ارف ۱ 
است دريك کل سرخ با دراندکی آب پیدا شود .. 

درحواب گفتم : مسلم است. . 

وشازده کوجولو به گفته افز ود : 

ولی جشمها کورند ۰ باید ادل حستجو کرد . 

و ۰ نفسم براحتی بیرون می‌آمد ی 
طلوع صبح شن برنگ و ۰ من ندز ری وت 
می‌کردم- من چرا باستی در ونج وعذاب پاشم » 


ك ما ۴۳۶۳۲ 


شاز د ۵ کر جو لو که و من تست 4 نو 3 | هسته 


گفت : 
کدام 9 
حودت می‌دانی ۹ بوزه‌نندی برای گوسفندم 9 آخر من 
مسئول آن گل هستم ! 
من از حیب خود طرحهائی راکه کشیده بودم بیرون آوردم . 
شازده کورجولو نگاهی به آنها کرد و بخنده گفت : 
ی بو : 
ب های ۲ هر سین که به‌تصو بر دیر ختان بائو با آنمهمدر 
0 
رویاهت هم .. چه عرض کنم ... گوشهاش به شاج 
شسیه است .. ..گوشهاش خیلی دراز است ! 
وباز خندد . 
- آدمك کوچولو ؛ توبی‌انصافی . آخر من بجز ماربوای‌باز 
وماربوای بسته نقاشی دیگری بلد نبودم . 
."او گفت : وا ! عیب ندارد . بچه ها می‌فهمند . 
من بامداد بوره‌تدی کشیدم و وفتی ندستش می‌دادم دلم 
- تو نقشه مائی داری که من ازآن بیخرم ... 
تو که میدانی » ازسفوط من بزمین ... فردا کسال تمام 
خواهد گذشت . 
وبعد » بسن از يك لحظه سکوت باز گفت : 
- من درهمین نزدیکی ها افتاده بودم .. 
ورنگش سرخ شد . 
وتاز نمی‌دانم جرا غم‌واندوهی گران دردل احساس کردم... 
بای وصف سئوالی برزبانم آمد : 
س برحسب تصادف نبود که هشت روز یش» 
آنجا که باتو آشنا ی آ ناد بهاندور است 
بکه وتنها می‌کشتی . تو ازآنجا بطرف نقطه سقوط خود می‌رفتی! 
ومن باتردید بکفته افز ودم : 
- شاید برای گر فتن جشن تکاله خود می‌رفتی 1 
شازده کوجولو باز ی . او هیجوقت به برسش‌ها 
حواب نمی‌داد و لی و فتی آدم سرح می‌شو د درحعم حواب مشت 
است ی چبین نسست؟ 


0 9 و دم از ری 


من به او گفتم را کر 
ولی او درحواب گفت و 1 کاز کی اد بروی 
بیش طیاره‌ات . من-اننجا منتظر تو خواهم نود ۰ . 


۳ 

ما مس آرامش خود دا با ابو موی ۳ 

۳ 0 

در کنار جاه آثار خرابه دبواری ستگی برحا مانده بود . 
وفتی فردای روز طرف عصر از کار برگشتم از دور شازده 
ری سوفن دنام که بران ار پشتس و و و 3 
.وشنیدم که حرف می‌زد : 

گر تویادت. تایه ؟ درشت هی ها تاو 

بدون شك صدای انعر ی به و حواب داد » جون او هم 
درحواب صدا گفت : 

چرا» جرا ! روز که همان روز است » ولی حایش کاملا 
انجا نیست . 

من براه خود بطرف دووار ادامه دادم ولی همچنان نه‌کسی 
را میدیدم و نه صدالی می‌شنیدم . بااین وصف شازده کوچولو 
باز در جواب گفت : ۱ 

۰.. البته ؛ خواهی دید که ردیای من درشن ازکحا شروع 

وت . همانجا منتظر من باش .۰ « آمشب آنحا حواهم آمد . 

مين به بیست متری دیوار رسیده بودر و ممجاد چیزی 
نمید نام . 

و گفت ز ۳ 

- زهرت خوب هست ؟ مطمتنوع که زناد عذایم هر 


داد ؟ 

من باقلبی فشرده ار اند توقف کردم ولی هنوز جیزی 
از موضوع نمی‌فهمیدم . او گفت : 

-احالا رد شو | . ... من می‌خواهم بائین بیام ! 

من آنگاه چشم پای دوار دوختم و حستنی کردم ۰ آنجا 

مار زردرنگ وحشتناکی » ازآنها که آدم را درس با بدبار 
نیستی می‌فرستد » روبه شازده کوجولو سر کشیده بود. رو 
که درخیب خود بجستحجوی هفت‌تیر برداختم بنای دو دن گذاشتم 
ولی مار از صدای بای من همجون ۳ 
برشنها لغز ید واتامیدای حفیعی شب یدای ار دای ی 
فرو رفت . ٩,‏ 


۰ 1 یت ۹ 
4 1 2 یا ِِ بل > 
که ۱۲۰ و 1 
فطت ِ 7 0 ۳ 
۲ 3 ام ۶ سوت 


موس 
مت سس 


من بمو فع ببای دبوار رسیدم و سح کو جو لو را که 
رنکش مثل برف سفید شده بود درآغوش گر فتم : 


- این چه حکایتی است ! حال دیگر » بامارها هم صعبت ‏ 
می‌کنی آ 
شال گردن زرد و ی را باز کردم بي شرت آب 
سل میم : یم رازه رل و ۰.۵ 
احش یتدم ک لش مد قب برد ی شورده و مت 
3 ور ما راید تدای 
9 حالا یر ماباب برمی‌گردی # 


من حواب نداد ولی ب> بگفته افزود : 9 
9 + من "هم امروز بخانه. خود برمیگردم 2 ۱ 
پسسیمیر یم و ا فده کت ال 1 
ِ ۳ حانه من دورتر است .. و داز گشتن من مشکل تر 4 
جس مترم که ات قر سیدرف ونوست. 


۱1 


2 نگاه تافت او به افق دوری دوخته شده بود : 
و ِ کت هت ۳ و و رش وی خر رم 
و ونتیی توام باحزن واندوه کرد . 
2( ملاناد سر کردم . اخسناسن ۳ 
ت دارد تس مشود . 
۳ 0 دنل وولو » اترسنده بودی ... 
البته که ترسیده بود ولی آهسته خندید ز 
ات بیستر خواهم. بر مسق ده[ 
ال از ای وفع ات نیاسته جبران نابذیر بدنم یخ ‏ 
۱ نود : و فهمیدم که همشه تاب محروم شدن ازااین حند ه های 

۱ ين را ندارم - او.برای من اهنمجون جشمه‌ای دربیابان بود .. 
- آدمك کوجولوی من ؛ باز دلم می‌خواهد خنده ترا 


وا ۵؟ 9 


ولی او بمن گفت. : مشب یك‌سال تمام خواهد شد 


. ۳ ۳ 

رای من ه ۲یا داسان مار ومیعادگاه ستاره. خواب ۱ 

پریشان نیست و 

و 1 ولی او به‌سئوال من حواب نداد و نمن کشت 

او ند - آنجه اشتا بجشم. د ند ه نمی‌شتود ۰.۰ 
اک یکره ان توی را دوه تِ 

: و 2 که درستاره‌ای و ۳ 0 1 : ۳ 


شازده کوچولو . 1۹ 


۳ 1 

- برای آب نیز همین است. 7 
بادت می‌آید . ی 

9 


نت ی ای و ۱۳۰ 


سار ستاره‌ها است . آئو قت دوست خواهی داشت شت که به همه 
۳ . از: این 
گذشته من می‌خواهم بتو هدبه‌ای بدهم .. 

وباژ خندید . . 

آه کوچولوی من » کوجولوی عزیزم » من چقدر دوست 

اس خده را بعترم: 

کت هد به من درست همین خو اهد بو د ی جنانکه سرای 
آب یود ... ۱ 
- مردم 1 7 بان تاه 
هون که تفر امی کنر تا رصان راطتها ات ۰ برای‌عدهای 
نکر حز نوری ضعیف جیز دیگری: نیست . برای دیگران که 
دانشمندند معما است . برای کار فرمای من طلا نود ۰ ولی همه آن 
رهوش ی 
که تاکنون کسی نداشته .. 

رس 

وقتی شب هنگام به‌آسمان نگاه خواهی کرد جون من در 
یکی از حون و چون من درآن ورن و۳9 0 
خواهی داشت که خنددن مبدانند . 

باز خندید . 

زو قتی تلا خی باقت دراتسان خی 
از شناسائی من خوشنود خواهی ود . تو هميشه دوست من‌خواهی 
بود و دلت خواهد خواست که بامن بخندی ... و گاهی برای‌تفر یج 
یار مق کی ۱ 
خواهی گفت ی 4 رن ستارگان همته خنده‌ام خواهم 
گرفت !»و ایشان نا دیوانه خواهند ننداشت ۰ می‌بینی که حطور 


راپسب +ب- ۳ 


۱ 


۷ آنتوان دوستت اکزو بری 


و تاز خندید .. 
زنگوله کوجولو بتو داده باشم و آن زنگوله ها خندندن بلد باشند... 

باز خندید ولی س از آن لجن صحتش حدی شد . 

تا می دهمی ۰ ۰ امشب نیا . 
مت اهر زر بود . مثل اینکه. خواهم 

۱ 
تناند ماریزند ره آممکن آننت خودی ۱ 

ب من ترا نترك نخواهم تفت . : 

ولی مثل اآننکه حبزری خبال اورا راحت کرد . 

گرجه دربار دوم گزندن زهر ندارند 0 

آدشب من ندیدم که او بر اه تفت بل بضیه! فرار کرده 
میرود . بمن فقط گفت : 

۵۲ نو آمدی.]..- 

و هی 
ها ۶ 

من اساکت بودم .۰ : 
لا باخود نها نها تکشی خا گت ات 

من ساکت بودم . 1 

با ولی آنن حسم‌مثل فشر کهنه‌است که‌ندورش‌اندازند: فشر 
کهنه که غصه ندارد . 

۳ 

مد بسا و1 ی سار و تارتین کر و 

ی خوب خواهد شد . منهم بستارگان نگاه 
خواهم کرد . همه ستارگان برای من جاهی خواهند شد بایك‌جچرخ 
زنگ زده‌ و همه ستارگان برای من آب خواهند ر نخت . 

من ساکت بودم . 

۱ چه بامزه خواهد بود ! توبانصد میلیون زنگوله خواهی 
داشت و من بانصد میلیون جشمه . 
واو نیز ساکت شد ؛ جون می‌گرست . 


شازده کوچولو ۷۱ 


کت 

داز گفت + کوش و گل من ۰ آخر من مسئولش هستم . 
جعفدر ضعیف اسّت ! وجقدر هم ساده درم اتیات . بحز چهار جار 
یه وسله‌ای 1 دفاع حود دربراتر دنا ندارد ۰۰ 


ح سوه موم ات 0 ۳ 
0 انشه‌ها ... دیگر ی ِ 


بجز برقی زردرنگ که نزديك قوزك باش درخشید چیزی 
در آنحا نود . لحظه‌ای بیحر کت ماند . فر ناد نزد . 
بعت اصتداالرن از افتادنش ات و 
۳۷ 
این داستان را برای کسی تعریف نکرده‌ام . ر فقاتی که دوباره مرا 


مبد ندند خوشحال نو دند آزاینکه مرا زنده باز می‌ با فتند . من افشرده 


. بودم ولی به‌ابشان می‌گفتم از خستگی است .. 


ی ۴ ۳ 3 


27 جسم 3 چندان اه تک نود 3 
ی دوست دارم که میا بستارگان کوش فرا دهم ِ 1 
بد میلیون زنگوله باهم می‌نوازند . 1 
۱ ولی انك سانحه‌ای عحیب درشرف وقوع 1 + 
نویر بوزه‌بندی که من برای گوسفند شازده کو جو لو کشیدهام 
اموش کرده‌ام تسمه چرمین آنرا نیز بکشم . او حتما نس 
است بوزه‌بند را ند هان گوسفندش نندد . گاه از خود می‌بر سم ۰ 

۱ 0 ۳ جه اتفافی افتاده؛است 5 ۰ شاید گو سفند ۷1 راخورده 3 


ط و ری ۱ ۰ 
کوچولو سس کل را دددابر حاب تلور نن می‌گذارد و مواظب 
کوسفندش و و بش 1 ۳ خوشحالی می کنم » 


وا 0 مه ااست . بکبار تشد بار ‏ ۱ 
ًِ_ 6 است !ممکن است نك شب حات طورنن وا 

رب کرده باشلد .وبا گوسفندش شب هنگام بی‌صدا از حصه 

و اه ۰۰( وآنوقت است که‌زنگوله ها همه تبدیل به‌اشك . 
ش من ک شازده ۳ 1 ی می‌دار بد 6 دز در دنبا 

کر 1 حو رده باشد وود و ۱ 

۱ و به‌اسمان نگاهکنید و بپرسید گوستند کل را خورده‌است 

بانه ] وخواهید دید که موضوع چقدر فرق می‌کند .. 

مادم بزد کی هر کر ی نمی در 3 ت موضوع چقدر 

اهمیت توت 

این منظره برای من زیباترین و حزن آنکیزترین مناظرجهان 

اد و 9 همان ند ی فشل ازشسته ولی من آترا بار دنگر ‌ 
دی شم ده و یی یط رد ی( 

و ی اتفاقا زان گرا ی تقاضّا دا شتاب مک 

+واخفه‌اي درذیر ان ساره بانستیه 4 اب دیون ما 


۰ ۷ ‌ 4 ۰ ی ۳ .۰ بِ 1 
یب ۸ ۷ 0 که 54 1 3 رو اس دی س 9 یه 8 ط ۳ مت 
7 0 ۱ ی و 
و رف تور 9 0 


نت ات ی ۷۳ 


نمی‌داد و حدس شرا نا 1 اف داشته باشید/ 


2 اسنتت ۰۰ 


وضع اه مات مد ای وس تعیب تس و مت و مدز ی 


1 ی ی ۷ ۳ 3 ‌ 
۹ ّ/ ۹ و ۰ ۹ 1 هجو ور و ۱ ِ 
۲ بخ هم را رکه (۰ ۱۹ ن 7 
۳ ۳ و 5 مو۳ 5 ۹ 


مه ۳ 
۱ و رن ۱ 
1 ب جه ۷ سار و و ۱ ۳3 3 دوم 
۰ کت ۳ 3 ی ین ها 2 را 


۳3 
1 


این ۰ 
ی 
هي سم 
ی 


ی 
تج 


ِ 


ی 


نوی ض 


بو بعی 2 
نم 5 


3 ۳۹ 
"1 
یط ۳ 


-91 
ویو 


بط 


و راجت 


0 


4 


1 1۹ 
۳ 


# 


ده 


۴ #۳ 


ترحمه : غلامرضا بوری خواحوی 
ژآن‌مونیه برسید : 
یکی از میان دوازده ماشین‌نوس پاسخ داد : 
ِ اف 


0 هیاهوی ماشین تحربرشان چون آهنگ جاز بود 0 
امداد ف 1 ۱ 
ژآن‌مونبه باز رید ۰ 
مظنه فولاد حنداست ۲ 
گر توو دا هل را ار 39 
۱ و لحظه‌ای به فر انسو ی حوان و . مردحوان سررا 
میان دستهاگر فته وکوقته ودرمانده درصندلی فرورفته بود . نظر 
میرسید که کاملا از هستی سافصط اه 
ی و ) از . 
۱ دوسال قبل بامتشی آمریکالی خودآزدواج کرده بود . 
۰ ژآن‌مونبه دوباره 1 ۰ کن ی کوت جنداست ؟ 
گرترودمیلر باسخ داد : ۲۸ 
فرنادی بشت در بگوش رسید هایی ون واه 
ژان‌مونیه از حای جرد 9 
2 


۱ 
3 
‌ 
‌ 
ك 3 
3 
/ 
۳ 


مد ۱ دا ین 
شست | ۱ 

ژآن‌مونبه گفت : 

۱ این تاماد بحران ن است . واز درخارح شد . 

هاری‌کریر گفت : 

یت تا ی ما مرو 

گرنرو دمبلر پاسیح و اد 
بله » اوحتی. شلوارش راهم روی اننکار ۴ذاشته است . 
فانی دمن گفت ۰ اوامروز عصر ترکش خواهد کرد . 

حه میتوان کرد ؟ بحران است . 

ژآن‌موسه تمام تروت کوجکی راکه ساقاً در آر نز وتا + 
کرده نود » دراننکار ناد داده نود د همسریی > فافواحتیدنك بت 
هم نداشت ۰ این بایان کار تفای م9 ی بخیابان رسید با شتاب 
سوی ترن تبراه افتاد کو شلد وضع آینده را محسم کند ۰ یا باید 
از نو آشروع کز 3 ؟ اگر فانی از خود شهامتب) سان مداد این امر 
عرومین ببود . مبارزات نجستین ۰ گله‌داری و نسانانگردی وم فقت 
سریع خویش را دراین رشته بخاطر [وید ۰ وبعلاوه آوهنوز سی 
سالش تمام نشده بو ها میدانست که فانی سنگدلی خواهد کرد . 
را ی و 
علیر غم. بی‌مستی‌هاش 6 وسپت متا . مستحدمه سیاه‌بوست 
صبحانه وی‌را آورد 0 بول کرد . 

ب مسافرت ی 

بادر زد فد ای نداد ویو لهاش را شمرد . کمی‌کمتراز ششصد 
دلار بزاش نافی مانده بو د ۰ بااین بول توا تست دوماه بل گو/ 
ردق شاید سه‌اه ... مد چه‌یقد ۶ از بنجره تخارج بگرست . 
مدت نکهفته بود که هر ر ور ه در <,: | رل اخار و 
زر ی ار ماه ام که را تداهش دی 
که باخته بودند ترحیح میدادند یک نقوظط ازطفا ابیت ۶ 
دقفه طو ل خو ا هد کشد 1 سه با جهار دقفه ٩‏ ۲زگاه له‌شدن ۳ 
نابود شدن . .. اما اگر اناان. حانج نهر د حه‌ميشود ؟ منظره دست 
وبای خرد شده » بدن‌کوفته وتحمل دردهای وحشتنالك را بخاطر 
آورد . آهی‌کشید وروزنامه‌ای نز بر نفل زد وبرای صرف تاهمار 


ای اب رها درههه‌حا بت در 


2 تحا و ععحیه مج خی عحع عخک ععس عععص وج و نع تسکت مدع کعایع ماه مت تسکت ی تما سای مد وم مت 


مت مسج م تالا لصو دتم میم فرصت جع ماس یس مها همه ماه تا همع تسه ملسم ام توت 
اد 


متده معات اي بت نعه رت هو میس کوج کم عم نمی مایم 


هتل مر کد ۷۷ 


برستوران رفت . ازاینکه هنوز آزشیر نی لذت میرد تعحب‌کرد 


پر ۱ 

) تاناتوس بالاسش هتل 6 نبومکزیکو ۰ . آزاین محل عحیب 
کی برایم نامه نوشته است ؟ ك‌نامه هم از هاری‌کوپر داشت تب که 
خوزاند ۰ اریاب میپرسی. جر او در سح ۱ 


و « بالای کاغذ نقش سه‌درخت سرودنده 


میشد ۰ جنین خواند . 
(( تاداتوس بالاس هتل 
من رگ توس و۰ 
( آقای موئیه عز دز : 

( ۴۱ ار ماامروز این نامه‌را تما می‌دو دسیم فعط در حسب 
ی . بلکه از کم وکیف کار شما آگاهيم و امیدوار یم که 
بتوانيم بشما كمك کنيم ودرحق شما خدمتی انحام دهیم . 

۱ بی‌شك متوحه شده‌اد که درزندگانی شحاعترین افراد 
انسان ممکن است لحظات حساسی بیش آد که مبارزه باآن بنظر 
غیرممکن آید . دراین هنگام مرگ همچون یگانه راه نجات جلوه 

جشم فروستن و آسودن » هرگز بیدار نشدن » از حل و 
فصل مسائل مالی ولرزشها راحت شدن ... جه بسیاراند که جنین 
رو بائی راسر دارند وجنین آرژوای را دردل می‌ز ند ... 

اما اغلب خودکشیها بعدم مو فقیتهای موحشی منحر 
میگردد . کی میخواهد گلوله‌ای بمفز خود خالی‌کند ولی فقط عصب 
بینانی خودرا ازدست میدهد وبکعمر دنیارا تثره وتار می‌بیند » 
دیگری بقصد مسموم ساختن خوش مقداری قرص خواب‌آور 
میخورد » ولی جون درمیر اق ان اشتاه می‌کند » سه‌روز بعد با 
مفزی مختل وحافظه‌ای خراب واعصا: ی فلج ازخواب بیدار می‌شود. 

خودکشی نمنز له همنری وج نه باابتذال حور میا ند 
و نه باهوسبازی سازگار است و از طرفی بواسطه طیعت خاص 
خود باتجربه بدست نمیاید . 

ولی آقای فونیه عز نز » ما این تحربه‌را برانگان دراختیار 
شما می‌گذار م . ما مالك هتلی هستیم که درمرز اتازونی و مکز يك 
واقعشده است وواسطه دورافتادگی این تاحیه از هر گو نه شد و 
بند ومزاحمتی آزادم . ما فکر کرده‌ايم که وظیفة انسانی 
رد که به‌آندسته از برادرانمان که بدلایل حجدی و 


سوریو حون و ور و وج 


۷۸ آثدره‌موروا . 1 


بدون رنج - وبدون خطر بارزوی خود برسند . 

دو تاناتوس بالاس‌هتل: ماء‌هسام حوات وبا بدت ۳ ۴ 
شاهد مرگ رادر آغوش خواهبدکشید . تخصص و مهارتی که در ۱ 
هلان ۵ ۱ شتا سابفه با بدست آوردهایم رو وا تفه متحاوز ِ 
از دوهزار تن مشتری داشتهام !» بما احازه میدهد که بادقت 
فراوان عمل کنيم وطعاً نتیحه درخشانق بدست آورمم . باند اضافه 
کنیم که برای مراحعینیکه معتقد باصول مذهبی مباشند و از 
عفو بت و 3 کی تاراحت هستند بطر ی سا ز بر کانه باراین 
گناه رااز گرده آنان مو‌مبنداربم ۰ 1 رازن افتخار رانما ند هید 
ی نا ماباهنند بحگرنکی. آن-ی حواهیط نود ) 

که اقلت» مجتربان سلطا ما از 
ایشجهت کوشیدهام که قیمتهای تانانوس هتل را تاحائی که ممکنست 
و تال مشیربا تعیین کنیم اد النته پدوان.اسکه ذره‌ای ازوسایل 
داحتی و شانش:آنها تکاهيم > کافنست: که شا هنگام ورود فقط 

۰ دلار بما بر داز ند + این مبلع شتامل. مجار جدمدت (قافت اس تاو 

در هی ها | ملاترن که بانستی. دودان.آن ای یه ارس و نماند ) 
وهزینه عملیات کفن ودفن » وبالاخره بهای زمین قبرخواهد بود . 

از مسافران خواهش میشودکه در ایستگاه دی‌منیگ ازترن 
بیاده شوند . درآنحا اتوبوس هتل درانتظار ابشان خواهد بود . 
وتمنی میکنیم لااقل دو روز فل‌از ورود خود بوسیله نامه با تلفن 
مارا تا ۳ . آدرس تلگرافی تاناتوس » کورونادو > 
و 

۴ 


مسافرت ظولانی بود » ترن ساعتهای متمادی ازمبان کشتزار . 
های بنبه میگذشت . درمیان این کفهای سفید سیاهیوستان بکار 
توا بروند.. سیس مناظر اطراف ترن حای خودرا بکو هستانهای 
عظیم سیرد . ترن درته دره‌ای که اطراف آنرا کو ههای غول‌آسا 
احاطه کنرده نود میگذشت . کوهستان را کمر‌نندهای بیشمار 
برنگهای نفش ».زرد » وقرمز احاطه کرده نود . وابر‌ها جون شال 
گردنی بالای کوه را می‌پوشانید . دراستکاه‌های کوچکی‌که ترن 
می‌استاد مک نکی‌ها باکلاه بهن و ننمتنه‌های جر می حاشبه‌دار خود 
آمد وشد می‌کر دند . 

مستخدم سیاه‌بوست به ژان‌مونیه کفت : 

استگاه آننده دی‌منیگک خواهد بود. 

مرد فرانسوی کتالهای خودرا مرتب‌کردو جمدانش راست. 


مرگ را آرزو مینمابند کمك‌کنيم ووساءلی برانگيزيم تاآنها بتوانند ۱ 


3 


هل مر کد ۷۹ 


یک درا ی تاش ود ٩‏ در ارت 


1 
بز ات 
تاناتوس آ فا ؟ 


اکنون روی جرح ِ او اثاثبه دو دختر حوان دیده 
ميشد . ژآن‌مونبه باخود اند شید : 


تن هگنت ت4ماین کر ایب ردلر با بر ای مر در ۱ 


آمده باشند ؟ 

آنها نیز باخشونت اورا مینگر ستند ها 
که او نمی‌شند . 

ات فان کر سای ار و هم ی ۱۳ 
نعمش کش‌را نداشت . اتومبیل بارنگ آبی تند خود در زیر آفتاب 
وسط سار ماشینها میدر خشید . 

کناره‌های حاده را تخته سنگها محاصره کرده بو دند . راننده 
ماشین مردتنومندی‌ودکه لباس‌خاکستری‌رنگ برتن‌داشت وحشمان 
درشت از حدفه در آمده‌اش حلب توحه میکرد . 
کار راننده نتشبت و سپس هنگامیکه ماشین از راههای بر پچ وخم 
دیبت فله کوه میرفت مرد فرانسوی کوشید که راننده زا محر 


درآورد . 
- آبا شما مدت مدیدی است که راننده تاناتوس مسباشید ۲ 
مرد غر نده گفت : 
ال 
- مثل اینکه شفل عجیبی است ؟ 
ب مخاطتتن گفت.. 


عجیب و امن ماش دیا 
مرتناکی تاراچتش کفت.: 
غالبا نه .... غالبا نه ولی گاهی هم اتفاف میافتد . من خود 


نمونه‌ای هستم ۰ 
شما ؟ حقیفتاً ؟ شما بعنوان .... مشتری انحا آمده 
بودید ؟ 


راننده انس با 


۳ دو دختر جوان رو 3 : 

ژان‌مونبه گفت : 3 
رو ۲ پاسخش ی 
توتوایت ورانکتدی برلب آورد . 
دوساعت بعد »راننده‌بدون حرف» باانگشت نو دورنمای . 
تانانوس ر که برروی فلات وافعشده نو د 4( بشان داد . 
۱ بر تقادات تور می ره نا شده ود نت یه کو تاه 
و و 1 مسطح با دیوار های فرمزرش حلب نظر میکرد . 

دربان اتالیانی از مسافر تن بیشواز کرد . جهره از ته تراشیده وی 
بیدرنگ از دهن ژآن‌مونبه خاطره کشور دیکری را زنده ساخت . 

7 هنگامیکه بیشخدمتی مشفول‌برداشتن تن اثائبه نود » ژآن‌مونبه 
به دربان گفت : 

ا لام جهن دزه شمارا دندهاغ ۲ 

۱ ی ی که بای ی ده اد 
زمان انقلاب آنجا را ترك کردم ۰ . 
-چه‌سافرنی از باوسلون نا نیومکیکو ‏ ۱ 

۳9 - اوه ! آ فا ؛ کار دریان در همه‌حا یکی‌است ۰ ی اور 
17 که باید اننجا برکنید کمی .با حاهای دیگر فرق دارد .... 
و در حقیقت اوراق جابی که سه تن مسافر داده شد براز 

۱ 9 بالات کوناگون سک ۳ شده سك که ناد قت رشا رح تمامتر . 
و 9و ات بر وز حادثه ناد آنه 1 2 شود . 

9 «تمنی میشود لاقل آدرس دونن از اقوام نادوستان خو درا 
ی اونادداشت هي دا ی 9 وبزبان . 

مادری کامل کنید : ۱ 

1 ۱ اشجانب .... هه ی فکر " 
۱ اعلام مینمایم که‌داوطلبانه از حبات‌دست کشیده‌ام و مد بر و کارمندان 
تاناتوس هتل از هر مسئولیتی بری خواهند بود ۰» ۱ 
و سر وان کهزروبروی تکداگ درد ۱ 
اه یادداشت و متوجه: 


ی 


هتل مرگ 
هنری .م . بورجستر مدیر مهمانخانه » مردی آرام نود 6 


تظر میرسید که نا عینکهای طلااشن از اننکه آين موسسه را اداره 


و 

ژآن‌مونبه برسید : 

هتل متعلق بشماست ؟ 

_ نه آقا » هتل بيك شرکت سهامی تعلق دارد ولی بانی آن 
من هستم وید شحهت تا زنده‌ام مدیریت آن با مشست . 

: مقامات محلی مزاحم شما نیستند ؟ 

ی خورد وبا تعجب برسید ۰ 

۳ ی ۲ فا 0 یت . وظفه مهمانداری 
ره ۱ د تملاو هم بان 
ات مجادو سرد دارد قاط تاه کی بر ۱ 
هیچکس بدرستی نمیداند آبا جزو آمازونی میباشد با مکز بك . 

مدتهای مدد این فلات غیر مسکونی ود . رطق یکی از 
حماسه های سرخ‌بوستان » قنیله‌ای از اشان که نمیخواستندیر قیت 
ویندگی اروبائیان گردن نهند برای مرگ دسته حمعی درانن نقطه 
حمع شدند . ۰ اهالی محل معتقد بودند که این خطه محل تردد و قلمرو 
ابید ال رهز لوا تسم این تاحیه را بقیمت 
مناسب بخریم وبرای خود زندگی مستقلی ترتیب دهیم . 

سا وهر گز خا ۲۵ های مشتریان علیه شما انامه دعوا 
نکرده‌اند ؟ 

* علیه ما اقامه دعوی کنند ؟ خدای بزرگ » جرا؟ وبعلاوه 
یکدام محکمه ؟ 

نه ۲ فا اشحا همه کار‌ها شرافتمندانه وبا صحت وامانت 
انحام می‌گیرد . مشتر نان ما دوستان صمیمی ما هستند . 
۱ - میل دارید اطاق خودرا تماشا کنید ؟ اگر مانل باشید اتاق 
تمای؛ ۱۱۲ را انتخاب کنید . .. شما خرافاتی که نیستید ؟ 

ژان‌مونبه گفت : 

پهیجو حه . و وا 
اقرار میکنم که فکر خودکشی ناراحتم می‌کند .. 

مه خودکتی منیب و هبو نت ۱ 
مطرح نخواهد شد . 

آقای تور‌خستر این ره را جنان محعم " ادا کرد که 
محاطش:دگر ا(صراری نکرد دسارکونی دستورداد اطاق شماره ۱۱۳ 


۱ 


۸۲ خ آندر ه‌موروا 


را با قای مویبه نشان دهد . 

راجع به ۲.۰ دلار » لطفاً هنگام عبور از مقابل صندوق 
که محاور اطاق شما است وحه را لطف فرمائید . ۱ 

ان 
چه ساعتی شام میخوریم ! 
داریا فاد 
۳ 
باید لباس شب بوشید ؟ 
۱ 


ی 


وقتی وارد ور وا شلد 6 ان وزنان 0 باس 


نیبم بیج شیا رگد ... فکر کردم حالا که 

له انتتا شام خو درا نانک ارمفنع نان مق تیان 
خانم کیوبی - شاو . 

یامه مار له انیا انامد ها ی 
اگر مانلید اورا به من نشان دهید البته پی‌اننکه باو معرفی شوم . 

9 » ؟قای مو نی . بانوشاو همان خانم حوانی انیت 95 

باس حریر بوشیده ونزدیك بیانو نشسته و بورق‌زدن محله مشفول 
است ... او خانمی بسیار دوست داشتنی ؛» مودب ؛ باهوش و 
ند ات 

انصافاً خانم‌شاو زن سبار زسائی ود . حلقه‌های گیسوان 
خرمالی خودرا که بعقب خوابانیده بود پیشانی بلند و مفرور اورا 
آشکار می‌کرد . در چشمانش برق زبرکی و مهربانی می‌درخشید » 
خدایا چرا موجودی بدین دلفربی بجستجوی مرگ برخاسته‌است؟ 

0 ان هم از مشترتان شماسف ۱ 

قطعاً ۱ 

آقای بورچستر ان کلمه را خیلی غلبظ تلفظ کرد . قط-عن. 

من فی" گس ۱ 

هنگامبکه شام ساده ومطبوع صرف شد ؛ ژآن فونبه دیگر 
از خطوط اساسی زندگی خانم کلارا کیونی - شاو آگاه بود . شو هر 
اول خانم مردی مهربان وبسیار روتمند بود ولی هرگز کلارا باو 


۹۹ آندر ه‌موروا 


علاقه نداشت وبدسجهت شش ماه بعداز ازدواج اورا ترك کرده » 
همراه نوسنده‌ای شوخ طبع و فربنده از نیوبورك به اروبا ر قته 
بو د . کلار! می‌بنداشت هه پم ۱ 
مرد حوان وبرا بعقد خوش در خواهد آورد ولی در انگلستان حس 


کرد که عاشق حفا بيشه در فکر انست که خودرا از چنگ اوخلاص 


کند و فقط منتظر فرصت است . او » روزی س‌از تك مشاحره به 
کلار! گفته دود . 
- عزیزم » بهتراست نزد شوهر وبچه هابت بر گردی ... 
آخرن امیدوی که باز گشت نزد شوهر ترمان کبویی - شاو 
بود نیز باشکست مواحه شد . 
موجه شد که یاه را ما فوری » ساده و قاطع دردهایش را 
0 
وقتی لا رکشت ت دنمرنه را 


کرد و 

ی ۰ شما میخواهید 
نمیر ند فقط بدن علت که قیمتها تنزل کرده‌است ؟ آیاتصور نم ی کنید 
هی سم لا سل ان ۲ 
خواهید کرد . وبعلاوه اگر کمی شهامت بخرج بدهید حتی ممکن 
است ضررهای خودرا نیز حران کنید . 

وزشستتگی من فقط هانه‌ای بیش نیست . در حقیقت 
اگر دلیلی برای ادامه حبات حخود میافتم ضرر مالی مسئله مهمی 
نود ۱ 
ره در . وهیچ معشوقی در انتظارم نیست... 
وبالاخره ی راستش را بخواهید » 9 دربی تكناکامی خی 
ترك کرده‌ام .... اکنون بخاطر که مبارزه کنم ؟ 

بخاطر خودتان ... بخاطر کسانیکه ممکن است در آننده 
شمارا دوست بدارند .... ودلیلی ندارد که جنین برخوردهائی نداشته 


هتل مرک ۱ ۸۵ 


باشید ۰ آگر در بعضی موارد تاشاستگی معدودی زنهارا آزموده‌اند 
نسبت بهمه بدیین نباشید 

شما تصور می‌کنید که‌حقیفتاً زلی وحود دارد میخو اهم 
یگویم زنی که من بتوانم دوستش داشته بانشم . ... وشاسته آن باشد. 
که بك زندگی بر مبارزه توام بافعر را » لااقل چند سال » تحمل 
نماد ؟ 

من باین امر انمان دارم . زنان سیاری شيفتة مارزه‌اند » 
ودر فقر يك نوع خوشی و لذت آسمانی می‌بابند ..- مثلا خود من . 

مونیه با حرارت سئوال کرد : 

شما؟ 

- اوه من فقطه میخواستم یگو بم. .. 

او ساکت شد » لحظه‌ای مردد ماند وسیس ادامه داد : 

- تصور میکنم باید بسرسرا بر گردم ... 

مونیه در حالیکه شنل‌بوست خزرا اف کلارا کبوبی- 


شاو مبانداخت گفت : 
ب تصور نمی کنید ..... تصور نمی‌کنید ... که آمشب . 
از ی از مد 
۰ شما جطور ؟ 
من دو روز است که اننحا ۰ 
9 ماه ها و شیک جرا رتیه ار دا ۱ 
, که فردارا باتفاق هم بگردش بروند . ۳ 
دج 


آ قتاب صحگاهی بانور ملانم حود حلو خان هتل‌رار وشن 
ساخته ود . ژآن مونیه که کش ی و ناخود 
اند شید ۶ نا کیب شپزین اسمت ۲.۰ ۰ ولی ازانن اندشه خویش 
متعحب شلد . 

د داکو تراد نع بقه عمط ی جیف زدازن چن و 
چند روزی از حیات در پیش و سپس آهی کشید . 

«ساعت ده شد ! .... کلارا منتظر من است. .۰ » 

- باشتاب لباس بوشید . توی لباس کتان سفیدش خودرا 
کاملا راحت بافت . هنگامیکه در کنار زمین تنیس به کلارا کبوبی - 
شاو بیوست » دید که او نیز لباس سفید بوشیده ودر میان دو دختر 
آتر يشي گردشي می‌کند 4 برد دیدن مراد فناسجی گر ۱4 

آبا من تر شانلاهشیان ۲ 
به » از شما خحالت میکشند تدمممو داشتند داستانشان زا 


و دعر نجالیت: ات تما بان ۳ ّ خواهید: د داد و ۱ 
اتید کی بخراید 4 1 
ار -بسیار عالی» من که مظنونم این قای ورچستی کورال - 
ااخل آشامیدنی های ما نکرده بات"3-* 

٩‏ اتضوو نمیکنم ۰ من مثل نعش افتادم.. ولی خوانم کاملا 
٩‏ قم بوداوانژول سح خودرا بان سر اعال بافم 
9 ویس از لحظه‌ای افز ود : 

.| -وکاملا خوشبخت . 

۷ .۰ . زا خندان آورا نگزیست ولی باسخی نداد: 

1 2 ازاین راه برویم ۰ داستان این دختره های اترشی ۷ 
یم تد یا انحا شهرزاد قصه‌گوی من خواهیدبود . 
:اما شبهای مارهزازو نکپ نخواهید گنه یبد 
2 ب افسوس ...۰ شبهای ما ؟ 
با رن ارر قطع کرد و گفت : . 

۳۷ این دخترك ها دوفلو هستند . باهم بزرگ شده‌اند » ابتدا 
9 وسپس در وین 2 یكث و تنها هستند و غمخواری 
ات ندارند . ۱ 
ی در هیحده صالگی به بك نحیب زاده هنگری برخورد 
۷ می‌کنند مرد حوان زسائی خدابان و هنرمندی موسیفیدانان تولی 
را داشته . ت 
در يك آن هردو بداماعشق او گر فتاد می‌شوند . 
پس از چند ماه او از یکن از این دو خواهر تقاضای ازدواج 
میکند . وخواهر دیگر نومید میشود و قصد می‌کند که خود را غرق 
کند امامو فق نمیشود . آیگاه خواهری که مو رد بستتد وس 2 
ي وافعشده بوده » تصمیم می‌گرد ازاو جشم بپوشد : 
ی وبعد هردو نقشه می‌کشند تا باهم خودکشی کنند ... 
دراین هنگام است ود ور ۰ ومن » نامه تاناتوس 
| دریافت مینمایند . ۱ 
۵ ژآن مونیه گفت : ۱ 

این دبوانگی است ؛ اینها جوان وزیا هستند ۰ آبا در 


۱ 
9۹ ۳ ۱ 
تج 


کلارا باحزن واندوه پاسخ 793 
۳۹ بمم سم ای رو اس کشاد تب 


هدما کو رد رد ویستاق دگرائیم . 

تمام آنروز » ساکنین هتل شاهد گردش يك زن ومرد 
سفید بوش بودند که در کناره‌های مسیل » وسط خیابانهای باغ 
وکنار تخته سنگها تج میز ول . ی ره یی و 
2 ۳ برگرداند تا آندو را که تنگ در کتار ۳ 
راه میر فتند نه بیند . 


> دک 

بس‌از صرف شام » ژآن موئیه مدتها در سالن خلوت کنار 
" کارا کیوبی - شاو نشسته بود ودر گوش وی زمزمه میکرد بنظر 
میاآمد که سخنان دلیذبر مرد حوان اورا تحت تاثیر قرار داده‌است . 

ران مونیه بیش‌از اینکه باطاق خود برود بسراغ آفای 
بورزچستر رفت .او مدیر هتل را پشت میزش دید که صورت بالا 
بلندی در جلویش بود وگاه بگاه بامداد روی یکی از خطوط فلم 

- شب بخیر آقای مونیه ۱ . . آبا میتوانم خدمتی برای شما 
انجام دهم ؟ 

بله آقای بورچستر ... مطلبی را که میخواهم بشما تکو نم 
باعث تعحب شما خوافد شد ... ناگهان تفییر عقیده داده‌ام.۰» خوب» 
زندگی جنین است ... خلاصه آمده‌ام بشما بگویم که دیگر نمیخو اهم 
بمیرم ۰ ۱ 
آقای بورجچستر » حیران ومبهوت سر برداشت : 

تفای مونیه » جدی صحبت می‌کنید ؟ 

مرد فرانسوی گفت : 
تن 0 کهشما مرا مردی‌بی‌اراده وحتی بیسصی 
و و ۱ 
من‌دراین دنیا مایوس وتنها بودم ۰ وتصور نمیکردم که‌زندگی ارزش 
تلاش و کشش و کوشش داشته باشد ولی امروز همه چیز تغییر 
کرده‌است . بووین یقت این ییا قاتا ۳ ۳ 
وی تور چسي (: 

۴ 

بله » حون زن‌حوانی که مراسرمیز, او نشاندید » این‌معحزه 
را انحام داده‌است.. .. خانم کیوبیشاو زن زسا و دلفر ی است . 
۱ آقای موئیه » من این نکته را بشما گفته بودم . 


ی ۱ 9 و وج ۵ 1 رت و 33 
را ,رید آاای بقه قی ۱ 
شا زان , »گر بنظر شما عجیب تباید » فردا صیح ما نار 
اینجا خواهیمر فت . من و خانم گنوی ساو به دی‌هشنگک هو تم 
ی کر تسب » خان توا - شاو هم » مانند شما از ... 
۳ ی گاینوود.! الییمت ی روج خودش هم الساعه این 
سهانه سم دللوي که نرداختهام ددر ینت تقایل 
ظ دایائی من ی پداه 2 وج دز ممکنست 
4 که انحام و مطاله ۰ 0 تا ند وق حسابت 
دار تصعیه خواهد ,کرد ۰ شا ففط روزی ی 3 برای محار ج 
۰ مل خواهید برداخت و هیه بول خو درا میتوانید سس بگیر ید . ۱ 
...اس شماسیار سخی ونکته‌دان هستید . آه آفای. بورجستر 
: بی‌اندازه مدیون شما هستم ! ۰.۰ 0 باز باقته و بك زندگی 
وف ۰۰.۰ 


» 


بور< ِِ_ِ_- 0 


- همیشه آماده خدمت هستم . ار قان‌ویه با که حارج 


- سارکونی را نزد من بفرستید . 
۰ بس از جند دفیفه دربان و آزد. ند : ۱ 
بحیات آقای مدای ادها فا اد ی 2 1 
تب - بله سارکونی ... بیجن بت : اطاف ۳ ی 3 
۰ کاز یگ .... حوالی ساعت ۲ 
6 1 ِ حناب آفای مدبر یا لازم ار کت از گاز کشنده ِ 
تب کمی گاز خواب آور باطاق بفرستم ؟ . 

ِ 4 تصور نمیکنم اینکار لازم باشد .... او خیلی خوب خواهد 1 
کار امشب افقط همین است و مت و 
3 توت توچولوهای اطاق ۱۷ اب ِ 


هتل مرکد 0 ۸۹ 

۱ اند دربن زج مت و ام کی اه 
خی و ۳۹ 3۱۱ 

5 بنظر م میا ند که و ظفه خو درا حوب انحام دادم وباند 
از من فدردانی شود ... کار شسته و رفته‌ای بود 3 

- خیلی زود انحام گر فت .. هه و 
منظور خواهم داشت . 

بد نا برانن 4 امیس ۶ 


ی 
-اینها همه خیال پرور واحساساتی هستند. 

و درست عکس این مطلب‌است . روش‌ما بسیار 
آنسانی یس این مب" مشتری‌مامعتقدباصول مد هی‌ود ومن خودراً موف 
که تار شنت لت شود کی زا از کرو او دا رشن 

نگاهی به فهرست مشتری های خود افکند و گفت : 

قزدا روز اشتر ات +است هم اما بش فر3ا:» با بش 

ات 9 ای و "دارم بت اوه مك بانکداراست - اما شویدی 
است و خیلی هم حوان نیست . 

کلاراً بفکر فرو رفت و حواب داد : 

ان مرده فرانسوی را خیلی دوست داشتم . 
کارمناه نمی‌تو اند در اصول کار مداخله کند. بگیر این ده 
دلار تو باضافه ده در صد انعام . 

کلارا کیونی - شاو گفت + تکوم 0 

0 ۱ ار ۱ ۱۳۳ شت آهی‌ کشید . 

وقتی او خارج شد » آقای بورچستر بدنبال مداد فرمز 
خود گشت وسیس بادقت وبا كمك يك خط‌کش کوجك فلزی روی 
یکی از اسامی فهرست خود خطی قرمز کشید . ۳ 

پایان 


و 


ی ی رت 


بط 


3 ئ 2 ی ۳ ك +۳ , 3 
ای کحم جر 0 ای ۳ 1 خب : و ۵ ان بو 0 ۷ ۳ چ له 7 3 4 و + زک و 
و ی زا ۳۲ ی ۹ 
تدش ی اج و کم ۳ جر 3۳ رز 


3 ۱ بودم ۳ 


بجة‌ها سر کلاس بو دند . ساعت درس اخلاق ) وه ۰ 
( - بچه‌ها لها جر تاد موق ۰۰ هیچکس آدم 


بداخلاگ ر و دوس ندار ه 9 آدم بداخلاق 4 نمنی , آدم 4 ذید 6 آدم 
خوش اخ ... » 


اآقا از دس این کامران ! ..» 
ساکت ... کافیه دیگه . جی داشتم میگفتم آها : آدم 


باید 0 اخلاگ بسندیده باشه ۰ فوائد اخلاف خیلی ز داده ...» 
+ از تشن زیاده که تخد شمر د ۰ 6 که 1 بداخلاق باشه 4 


خیلی بده .. 


ی « 
ی 
بداخلاقی خیلی بدچیزییه بچه‌ها ...» اینه‌که هرکسی باید 


سعمی کته صاحب اخلاق حسنه ۰ کی از دلایل خونبی اخلاق اننه 


که حزو نامه درسی مدارسه ..» اگه اخلاق #س 0 بدی بود که تو 


بد هم تو مدرسه ها باد بدن آ.. » بله ... » اخلاق .۰ » - چی‌گفته 


- گفته بودین : خوب جیزبه ) آقا . 
بله ... » خوب جیزییه .. » خیلی هم خوب جیز یه .۰ 
اگه نگید : 2 را وب جیزید 4+ اند بیتن یک ۰ قفر تا 


ِ تمام بزرگان و مشاهیر حهان عقیدشون اننه که : اخلاقف جیز 
خویبه... » 1< ... » 0 


) اآقابه جیزیی باین فر دون نمیکین ؟ » 

( - چیه ؟ .۰ » چه خبره .4 

) - ؟قا باوازاون بشت میاره از زبر نیمکت میزنه باه ۱ 
اف ساکت 6 کانیه دیگه .۰ اش بدید. تن میخوام. ۳ 


یا 8 د کار مخااف ۲ 
تائید اکثریت هست انجام بدید ...۰ » بابد از محیطی که درش زندگی 1 
میکنید » اد بگیرید » باند از بزرگترهاتون درس بگیرید » باند ۱ 
ببینید اونها چی‌کار میکنن ۰ » چه‌جوری ر فتار میکنن .۰ » شماها هم . . 
همونحور باشید و همونجور ر فتار کنید ..» » باشو ببینم (سوسن ۰۷ 
بگو ببینم : روغن قل خعمیت پوت و۳۳۱ و ۱ 1 
جه‌جور کار بیه ؟ » مرخ 
« - خیلی خوت کار ببه آقا » 
۱ - خیلی خوب کاریه ؟ ( 9 
(«- له آ قفا ... » چونکه این کار توافت نا ار اخلاقه ی ّ 
جونکم بایط به سئت‌ها احترام گذاشت ... » جونکه و 
ریت ات مایت کرد ده جوز ٩‏ 
«- بشین » بشین » این حرفها چیه میزنی ؟ ۰ » 
« - بخدا راس گفتیم آقا ... ؛ تو محله ما بقال و دوافروش 
و دکترو سبزی‌فروش همه‌شون تقلب میکنن » گرون میفروشن » . . 
حنس فاسك میدن » کره تقلبی درست میکئن .۰ 5 باباحونم به دوستی/ و 
دارن که خیلی آدم بولدار به > باباحو نم میگفتن بازار سیاه درس . 
کرده ... » به شب مارو خونه‌شون دعوت کرده بودن ۰ . همون ۲ قاهه ‏ 
به من میگفت : « با حسن اخلاف هرچیزی‌رو ميشه بدست آورد » 
من وقتی بزرگد شدم حتماً خوش اخلاق میبشم ۰ چونکه میخوام 
پولدار بشم . این بابای من خیلی مرد بداخلاقیه » ۱ 
ان ین ... » آدم به پدرش .۰ » 
وا نگیم 6 بداخلاقه » خیلی هم بداخلاقه 4 
جونکه کرانه خونه‌رو نمیده ... » 71 
ب بشین سوسن.. ) ساکت شو ۰۰ بچه‌های خوب » . 
1 قیچوقت از اصول اخلاق تجاوز نمیکنن ۰ 


4 ۱ ۱ - منوسان من میک ۷ دواتی سر هنین اغلاته که همشه. ۱ 
هفتمون کروی هشتمون بوده و هیجوقت ی 
زین یز سیده 6 ی‌باند بداخلاق باشم ۲ ... ۱ 
هبور هی ۳ 

ی ساکت .» کافیه .» اگه آدم بداخلاق باشه مردم بهش 


ی 
خر و) خر ۰« 7 


ی و ۹ 


جی میگن ؟. 2 از بداخلاق جی‌میکن ؟.: » همه باهم 
حو اب بدین 6 

ی بل لاف 

حالا دیدید ؟... » آدم بداخلاق اگه ملس نها ثروت هم 
داشته باشه براش جه نایده‌ای داره ؟. ۱ 


- آقا ما بکیم ؟ 
بکو 


- نه خیر ..۰» اننطور نیست ...۰ آدم باید وحدانش راحت 
باشه . ۰ همه بزرگان معتقد به اخلاق بودن. 

قدیما اونجور بوده آقا ۰ » تو محله ما به آدم بزرگی 

هست که سه تا ماشین کادبلاك آخرین مدل داره » زراعت ننبه وه.". 

- شین » من گفتم آدم‌های بزر گه . و 

هنر‌مندان و متفکرین بزر که » مثلا سقراط » مثلا .» » 


لاه بات نشتایی » همه اوه ماب سب 


بر ار کته افا ۰ : دوکون اط کشر و که کی تفارقزه 
دوکونش هم سر کوچة ماس ۰» اما پولدار نیست » از ون خیلی 
خو ش‌اخلاق هانشم میشناسیم ۷ 
منظور من » سقراط » فیلسوف ونانه .۰ » منظور من اننه 
که شماها هم بابد مثل «سقراط» مثل «گالیله» معتقد به اصول 
اخلاق باشین . 
که تاحر تیرآهنه خوش اخلاق تر بود ؟.. 
- بچه‌ها ... » اخلاق با بول و ثروت هیچ ارتباطی نداره . 
ابص سس صرق سای بودن که از سنگی مردهن » 
و در عوض نذاشتن تن که دامن اخلافشون لکه‌دار بشه .. » 
آفا پس اخلاف همچین تحفه‌بی هم نیست . ۰( 
سب یه کی که ای 
ی وک ۱۱ ۰ جیزی‌رو که به‌نظرش راست 
بیاد بدون ترس میگه . 6 
0 
ی ۱ 
7 دانی ما چیزجالی رو که به‌نظرشس درست میومد گفت و 
از حزب اخراجش کردن . 


| ها سا 
نمیزنم ».من ار درس 

و دوع چد <ود چریه؟ " 

ی .ار نمیدو نم 
5 ان 1 

فگو در 

0 طق ات خرن جیونید اقا تشرط ۱ ۱۳ 

بزنی ... » اگه تو خونه دروغ نگیم هر روز کتك میخوریم ۰ ۱ 

3 من ۰ 7 اد بس من برای دیوار حرف . مگه نگفتم که ات از 

بزرگترهاتون درس بگیرتن 6 مکه نها نگوتم ک شتقا بان 
۲ اه تصمین کانن مکی ای اور ینانز 
دروغ میگ اون ب امن نروع یه »باون بطدکار هاش 
و طلبکار میاد در خونه » خود بابام میگه : 

۳ ۱ 7 روز ۰ ی ترست . 

تا آقا آخودتون گفتین آدم نباید دروخ که ۶ ها هم راستشور 


ی] 


تن ی 6 بحه فا اسنو را رد بدونین که اخلاق ‏ 
ما خوب چیزیبه ... » آدم نا بیش قولش واسه » اگه به 


تس ورن ۱ نی 


ی 
کی بادم ز رد دی و نز 


ی هه زندگی‌رویباره لین و مرتب میزنه زیر قولش ۲ 

و ۲ شین .)6 دشین ۰.۰ 6 تو حی کار داری باین کار ها ۱ و 

اف نباید به کاری که به‌خودش مر بو ط یست دخالت که ... » 

3 بچه‌ها ... » در دنا هیچ‌جیزی ب‌جخوبی اخااق تن 2 فرباه ۱ 
اخلاق آونقدر کتاب نوشته شده که حد و حساب نداره . بیفمبر هم 
ای ار روک یارس 


۱ 3 
3 مب زرررررررری زنگ میخورد و 9ص ‌ 7 بش ی 
5 رود و نف عسق اتکی 6 0 ای 3 


# 7 ۱ ۲ 0 
سم اوه ارو سس 


که 


: ۱ ۲ ِ 


۳ 


درو 2 
7/۸2 


وا سا | سمرو و مرو 


۳ 


مس نسیسه سم نیس بته ناموت 


دوس سسوسو ورس سس رای سح سس سس ای سل تیه 


ایندمتنکامل ات باه «شفالدونی) ‏ چاپ : 

ان کتاب از آنجهت که بصورت بادداشت های رو اه 
و تحریر شده دارای. پیوستگی رمان لیس آوما نیز ترجمه دم 
ی کامل آن را دز قسمت های مجزا و بتدریج در کیهان هفته 1 


۳ در هتشر می‌نمانيم ۰ 
ٍ رس روزنامه نو بسی که این بادداشت ها را ندست وود ۱ 
خود مقدمه بسیار جالبی بر"آن نکاشته است و از اینجهت ۱ ۲ 
_ مارا نیازی به افزودن چیز تازه‌ای نیست . 


مقدمه 
اول بگویم » آنچه را که میخوانید » مقدمه نیست . 

" باید داستانی را نقل کنم . آنچه را که واقع شده است» 

درست » نقل میکنم . چیزی از خود نمی‌سازم » چیزی‌اضافه 
نمیکنم . زٍبرا.که داستانی حقیقی است . اگر اصطلاح ویر داز 
را می‌بسندید ... «رپرتاژ» است . ۱ 4 

داستان گارولینا ماریادژزو » ساکن فاولا (باتخته باه 

و کانینده » کوچه ۲ کلبه شماره ٩‏ .۰ 
.| . ._._._._._. . اولا شرح آلونك : دیوار های تخته‌ای » شیروانی جلیی) 
و تکه های 2 و بازهم تخته . از دو ... قسمت تشکیل شهه  .‏ 
ج.سىسىآ ‏ "که هیچ‌کدام جای جنبیدن ندارد . يك قسمت هم سالون‌اشت ‏ 
۱ وهم اطاق خواب و هم مطبخ است » که دست کم نه متر 
7 مر بع وسصت دارد . قسمت دیگر اتاق خوابی است خیلی 

کو حکتر که يك تخت خواب در آن جا میگیرد . اننحاکارو لمنا 
...سس ودرااوئسس و ژوزه کارلوس وژوآنوژوزه و سی وینج دختر 
ااااااآاآاآاآاسىسآسىسى_ مسکن دارند . در روشنتی که از بنحره کوجك وارد آلونك 
میشود اشیاء زیر را در تاریکی میتوان تشخیص داد : يك 
.:: . ۰ مفتول آهتی که پزذیك" انتت ویر خوده خلکهنه هالی که بان 
آو بخته شده باره شود » نك میز جهار گوش ) يك تخته‌نر اد 
ويبك بیت‌که بجای اخاق کار میرود » ویك بیت برای 
آب ويك پیت بجای تهو ه جوش و يك پیت بجای دیسنگ . 
 .... .. .‏ سك گلجه غذا که دوده سیاه کرده و پراز کتاب انت و دیگر: 
1 دو تخت خواب » یکی در سالون و اتاق خواب و 2 و 
من کی در:انان خوات کو جك. . ۱ 
ی مت جیدی ب و و مدا کرو 3 
1 خودم دیدمش . ولی بعد به‌پیه خوك و نشاط ساکنان کلبه ۱ 
۳ ۱ ی هی رک ماه کو جو لوئی گشت که 
امه کرت یرون فاات تناعت 
0 ار تیرون ال تلف مانند سایرآ لونك های فاولا ( حصیرآباد 
۹ ها و تخته آباد ها و بیت آبادها) است : بست و حقیر » 
تخته ها بوسیده اگر از کو جه ۲ بگذر ند متو حجه ابن آلون ر, 
۱ و یم مردایی زا دون پونیدا» ب تیوه همست 1 
أ.  _‏ ویتی می‌بینید » از توی تاريکی آلونك دشنامی موی رت ۱1 
۱ اوه از وی يك » دو » سه )6 ده 7 1 1 19 


۳ 
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کوچه که رسیدید ده جور فقر و تکبت و بینوائی را دیده‌اید 
و میل دارید چشمهایتان را ببندید و نوی گوشهایتان پنبه 
بتپانید . ۱ ح 
درفاولای کانینده تنها کوجه ۲ وجود ندارد . کوجنه 
ب و ت و کوجه بندر در ساحل تیه‌ته که بر از گل و لای است 
نیز هست. بمد هم آلونك‌های متفرق هستند که به هیچ 
کوچه‌ای نمیخورند باری در ظرف یکساعت میتوانید بیش از 
یکصد و ننحاه باب ازاین گونه آلونك هارا که بینواتر بن 
بیتوابان این حهان درآنها آشیان دارند مشاهده کنید . فقر 
و فلاکت از حد تصور بیشتر است . فکرش را هم نمیتوان 
کرد . با فکرش را هم نمیخواهند بکنند ؛ والا فاولا آنجا در 
کنار رود تیهته نو جود نمنامد . ولی حالا که وحود دارد بهتر 
است جشم و گوش را بیندیم . نیست آ 

ولی آنهائی .که آنها . یامرگ دست داد 1۳ 
گرسنکی » توی لجنزار و توی کثافتها من خود را از 
دست مبد هند .۰ 

بدا لت اند خقوز: بر پبد تا وه اطرا اف و رح آنیه 
خود را ببینند . ان بجه‌هائی که شکمشان بادکرده » این 
سگهانی که بوست و استخوانی بیش نیستند . بیش از ما 
از اوضاع فاولا خبر دارند . فقط چیزی نمیگویند . گر به 
میکنند » فر نادمیکشند»دعویومشاحره‌میکنند»عشق‌میورزند. 
همه‌جور عشقی_دشنام میدهند » ناسزامی‌گو بند؛کمر بندراتنگ 
تر می‌بندند . خودکشی میکنند » ولی چیزی نمی‌گویند . 

ولی کارولینا ماریا دژزو » ساکن کوچه ۲ آلونك‌شماره 
٩‏ - میگوید و بامرکیی غلیظ و ناصاف همه جیز را درباره 
فاولا مینوند . زندگی فلاکت بار وبدیختی خود را بدقت 
شرح میدهد وتاب خو اهر ماو اهمکار من باق جیر ای 
حقیفی امتستا . هرجه راکه می‌بیند ومیشنود 4 بادداشت 
حیکند . باین سیب در آن «سالون و اتاق خواب و خن 0 
توی گنجه خوراکی -درکنار کتابها سی وپنج دفتر وجوددارد. 
بعضی ازان دفتر ها حاوی قصه هائیست که از ابتکار 
نوسنده حکایت میکند واز لحاظ سادگی وصمیمیت زا 
هستند » اغلیشان ازواقعست زندگی فاو لا ازآن‌حیزهانیکه 
بهنگام شب و روز - اتفاق می‌اقتد صحبت مبدازند دون 
ابنکه ساعت و اشخاصو کلبه های خاصی انتخاب شده باشد. 

کارولینا ماریا دژزو درباب فقر وبدبختی اطلاعات 

فراوان دارد . و از مدتها بیش برآن آگاه است و جون دید 
کسی چیزی نمیگوید » تصمیم گرفت خود حرف بزند . همینکه 
ففیری: تست دیهان کرد برلياي عافی: برد جروع کنود: 
نوشته های او مبدل به فریاد عصیان شد . سالهاست که 
فرباد میکشد » بلند صدا سرمیدهد . اما توی دفترهاش 
و آنهم هر روز ! فرباد او و فر باد های دیگران از بادداشت 
های روزانه‌اش شنیده میشود . 

یادداشتهای روزانه کارولیناماربا دژزو روز ۱۵ ژولئبه 
سال ۱۹۵۵ شروع میشود ۰ روز سالگرد تولد دخترش 4 
ورااونسی بود که کفش از او خواسته بود و او نمیتوانست 


برایش بخرد - چون جز سه‌بطری خالی چیزی دربساط 
نداشت و آثرا هم در دکان آرئولدو باقرصی نان محاوضه کرد. 
بعد توری آشفالدانیها جستجو کرد و کفشهای کهنه‌ای بیدا 
کرد و شست و تعمیرشان کرد تا کو جولو بتواند پپوشد . 
اینها بدیختیهای کوچك هستند ولی خیلی بزرگتر از 

انها هم هست . داستان مصائب بزرگد هم توی دفتر همای 
کارو لین فراوان است . 

دربارة آن مردم بینوانی که زیر شیروانیهای تخته‌ای 
و یط شلرلند ۰ داتتان: ضف رتست را اه روز 
سپیده دم » مثل برگردان قصیده‌ای غم‌انکیز تکرار میشود 
میخوانید . داستان منانشه ها ودعرا هاو فحاشیها وشکاتهای 
بی بایان زنان را آنجا - کنار چشمه - يك روز صبح 
کارو لسنا داستان آن دختر حوانی را که - اوهم - میخواست 
کفشی بخرد و بول نداشت » شنید . آنوقت » بدرش جیزی‌را 
از او خواست . طفلك بینواآن چیز را داد ۰ جون بدرش 
قول داده بود » در ازاء آن کثافتکاری صد کروزیر باو ند هد 
ولی بیش از پنجاه کروزیر باو نداد . دخترك چنان غیفلش 
گفت که دامتکاشن را پاریهه کر از کف خی مار 

داستان آن شب مشروب خوری - توی آلونك ؛ کنار 
رودخانه آ اننجا هیچکس وتان خسر ندارد . اما 
مرد و زنی دعوی کردند ۰ کودك خردسالی خوابیده بود وآنها 
7 رو او نادند رون کی کی اب ام و 
بوقش آمد و بچه را به بیمارستان برد ولی کوشش بیهرده 
نود . استخوانها حوش نخورد و بحه مرد . 

بمد ازآن کسی از آن کودك حرفی نزد . خداوند اورا 
در گوشه زبسائی از آسمان نگهداری کند . فقط دربادداشتهای 
روزانه خواهر ما کارولینا اثری از این واقعه باتی مانده 
ای 9 

فاحعة بزرگه کودك .خردسال در دفتری, که توی ژزباله 

دان پیدا شده بود.ضبط است. . یقین‌بهمین جهت است که 
کارولیتا در ضمن داستانهاش میکوبد که « درزندگی میج چیز 
بدتر از خود زندگی نیست . » 

من کم دیده‌ام » ولی کارو لین ز باددنده است و زیادخس 
کرده است. . معلوم است » درست می‌بیند . اما کارولینا تنها 
بدبختی و بینوالی را نمی‌بیند و یادداشت نمی‌کند . 

در ایام زندگی او و دیگران » لحظات رویای خفته 
وروبای بیدار » نیز وجود دارد . درآن دم او دیگر گل‌ولای 
کوچه را نمی‌بیند و حتی خلاء عظیمی را که در مصده‌اش 
وجود دارد فراموش میکند وگر‌به‌های بچة‌کلبه دست چپی‌و 
توا که ان یه ستمنته. را یگوین وکا او فای 
مبرد ۰ جهمهایش از .بلای حلبی خیروانبها بانتو نو 
نظر کرده » نکاهش به ابرها میافتد - که گاهی رنک برنک 
و فا 
ولی روز ۲۳ مه سال ۱۹۵۸ تنها آسمان زبا نبود . 
در آلونك شماره ٩‏ کوحه آتخته‌آباد کایننده اندکی سعمادت 
نیز بیدا شده بود . سعادت و ز سای هم .۰ ز برا که زیائی 


. - غذا درست کردم . بیه دارد توی دنگ حلز و ولز 
میکند . جه منظره زسائی ! بحه‌ها که ابنرا می‌بینند لبخند 
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روزی دیکر کارولینا از خانه بیرون رفت تا پولسی 
برای معاش بیدا کند . مثل روز .های دیگر رفت تا کاغذ 
جمع کند » بجه هایش گرسنه در خانه‌ماندند.اوهم باشکم گرسنه 
در کوجه ها میگشت . کمی کاغذ کهنه بیدا کرد و فروخت: 

فکر کردم پول را نگهدارم و کمی لوبیا بخرم . اما 
دیدم نمیتوانم »شکم‌ام » از گرستکی تیر میکشید ۰ آن‌و قت 
تصمیم‌گر فتم يك شیر قهوه وقدری نان بخورم ۰ راستی 
فا حه تقافر محتیی دوبدیاضا داردا تن اوءنغویفن ۰ آمستمان 
و درختها و برنده‌ها و همه چیز بنظرم زرد میامد ۰ ولی 
نم همه جیز برنگ طبیمی در.آمد . 


ز برا که رنگ گرنتسگین زرد اشت 1 و کارو لیثا رکف 
گرسنگی را بچشم دید . آنهم نه کبار » بلکه تقریبا هر روز 
گرسنکی ملعون در کلبه های فاولا گردش میکند ۰ کودکان را 
میگر باند » از زندگی بیزار میکند » مانند مونسی زشت خو و 

م همراه آنهاست » دست از سرشان برنمیدارد 

گرسنکی ؛ گرسنگی زرد انحجور است ۰ همه جیز وهمه 
جارافرو میگیرد - همه‌جا حاضر است: بطوریکه نمی‌گذارد 
رنگهای دیگر جلوه کنند . مثلا رنگ سفید ۰ بخصوص روز 
٩‏ ماه مه که ماه مر دم و گلهای سفید است جنین سبود. 

بقدری سرم مشفول است که هنوز بتماشای باغهای 
شهر نرفته‌ام . حالا موسم گلهای سفید است - رنگی که 
بردنگر رنگها در تر ابیت ماه مر دم است و نمازخانه هارا 
داید باگلهای سفید وساده زشت داد . 

گاهی( "زرد 4 بت وردی: گرمسگوم بت نان جیره اس ت که 
بسیب آن همه چیز تیره‌وتار بنظر میرسد . وکارولینا چنین 
نتیحه میگیرد : «روزگار ما تيره وتار است ؛ هرجه در 
اطرافماق ات یز هو نان است ۷ 

همه حیز جنان تبر هو تار است که آدم یل یا 
یکره وارد تاریکی مطلق شود . کارولینا بارها بفکر مردن 
افتاد وخواست ورااونیس و ژوزه‌کار لوس رو آئوژوزه راهم 
باخود ببرد . ولی علت انکه فاولا را آزاین راه ترك نگفت 
ان نود که گاه گاهی آسمان صاف را ناگهان میدید . کافی 
بود چارگوش کوچکی از آن را ازپنجره آلونك به‌بیند و دلگزم 
شود . 

روزی بجای منظره آسمان صاف » جیزی دیگر وارد 
آلونك شماره ٩‏ کوحه آی «تخته‌آیاد » کانینده شد .ژوزه- 
کارلوس بود بايك کیسه پراز بیسکویت که در زباله دانها 
پیداکرده بود؛ ۰ کارولینا فکر کرد : 

و دم هی ات رل 
یافته میخورند » از خود می‌برسم : نکند "مسموم باشد ؟ 

باا نحال ممانعت نمیکند و دلیلش هم ساده است ۰ 

جون بجچه ها طاقت گرسنگی ندارند . بیسکوئیتها 
خوب ود , 

بقدری خوب بود که خود او هم خورد و دفعه اولش‌هم 
نود . خوردن کثافات )ر فع گر سنگیآ نگاهز ند هماندنو انگهی‌مثلی 
است معروف وحقیقتی است بران » که : «هرکه وارد حرگه 
هن شود باید بر تک 

رقصی است عحیب و ترسناك - رقص فراموش‌شدگان! 
رقص مرگد » رقصی که خواهر ما کارولینا د - ژزوودیگر 
برادران ما دران شرکت دارند . خیلیها مير قصند و میر قصند 
و روزی ناگهان روی صحنه میافتند . چنانکه» برای زین‌هو 
پیشر اف تاو شیاه بوسعی بود فونجوالو/و زانیا >یگوشیت لاسته 
گیرش آمد » جنان گرسنه بود که نتوانست منتظر بماند تا 
گوشت ببزد . خورد ودمرد . 

کارولینا را بار اول سه سال نیشن دربتاه ۱ 
وماه آوریل بود . در «تخته‌آباد» کانینده - نزديك غروت. 


مخبر روزنامه بودم » بانجا رفته بودم » تا ببینم مردم درباره 
تابهائی که شهرداری نصب کرده بود چه میگویند . آنچه مردم . 
فاولا میگفتند راست بود . آن اسباب بازیهای که برای بچه‌ها 
درست شده بود » بزرگتر ها غصب کرده بودند . آدمهای 
حاافتاده که رش داشتند از تابها استفاده میکردند ! وحتی 
ی هار لرتیاها تحالی ‏ میزبباندند کف نله ماترا: کناع 
میزدند که جرا زباد نزدیك تاب شده و نگاه جپ بان‌کرده‌اند. 
کارولینا کنار تابی که بزرگتر ها تصرف کرده بودنداستاده 
بود و فرباد .میکشید ۰ 

ب کحا دیده شده است که بزرکتر ها اسیاب بازی 
بچه‌مارانگیرند ؟ 

کارو لیتا! زن سیاه بوست بلند(قامتی: بودری پا صدای 
قوی اعتراض میکرد ۰ مردان .همجنان روی تاب نشسته و 
اد ای تفت وی انار تقد مکی و کیت 

صبر کنید » خدمت همه‌تان توی کتایم میرسم ! 

مک بسا نیام پرسیدم؟ 1 

- کدام کتاب ؟ 

او حوایه هلو : 

کتابی که درآن از وقایع «تخته‌آباد» صحبت میدارم. 

رفتم تاآن کتاب را ببینم. وبرای بار اول داخل کلبه 
شماره ٩‏ کوجه آی «تخته‌آباد » کانینده شدم . ودفترجه 
های توی گنجه غذا را خواندم . شرح روزانه زندگی‌کارو لینا 
و ساکنان «تخته آباد» بود . بدقت وخوب نقل کرده بود - 
همانجوریکه امروز بکومك حروف چاپی از نظر خواننده 
میگذرد . 

هیچکس این داستانهای سیاه را بهتر از کارولینای 
سیاه پوست نمیتوانست نقل کند . حتی يكرمان نویس 
هم قادر نبود اننهمه.زببائی غم‌انگیز را از آن زندگی‌بر فلاکت 
وادبار بیرون بکشد. يك خبرنگار هم که عادتا بکراست به 
واقعیات متوجه ميشود » نمیتوانست در يك شرح خشك و 
تیجان. همه این جیز مارا "ومف کند : 

این بود که بس از خواندن جند قطعه از بادداشتهای 
روزانه کارولینا ماریا د ژزو بوی چنین گفتم : 

قول میدهم که آنچه نوشتهاد بصورت کتابی منتشر 
9 

دیدم که کارولمتا راضی و خوشحال شده است ۰ جون 
از چندی بیش ,بفکر جاپ اشعار خود افتاده بود . 

( در «تخته آباد» شعر هم میگوبند ولی نميدانم جطور 
چنین چیزی ممکن است ) . کارولینا گفت : در جستجوی 
بنگاه نشریاتی که اشمارش را چاپ کند - دفتر هایش‌را 
زیر بغل گرفت و باین در وآن‌در زد ولی هیچکس حاضرنشد 
نوشته هاش را بخواند. حتی کاردفتر جه هاش را بخار حه 
فرستاد ۰ ولی دفترحه ها را برگرداندند و بگمانم حشی 
نخواندند ۰ باىد گفت که عده کمی از بیکانگان ما بزبان ما 
آشنایند . دگر مسلم است که زبان «تخته‌آباد» را بلد 


۳ یل 


کارولینا از فکر جستجوی ناشر صرف‌نظر گرد وی 
کماکان نواشتن و۱ دنسال: کرد :ه 
کارولینا زندگی خود را تا آنروز برای من چنین نقل 
کرد + هل وهی سا بیش درشیر شاکرامتق م۱ 
متو لد شده . دوسال در مدوسنه ابتدائی بتحصیل پرداخته 
نام مدرسه‌اش آللان‌کاردله بود.در آنجا کارولینا بخواندن‌کتاب 
میل بیدا کرد . روزی که توائست کلمات را هحی کند و 
هر اند سار هخا شلد لولس یریگ وان 9 
هی مود 
«آمروز «نژاد اصیل - باشترالك توم‌میکس)) 
از آن بس هرجه را میدید میخواند ۰ اسامی مغازه‌ها» 
بار قارف داروخانه مازنی خوشتخو وقاها بقس ها ان 
نود 4 به ذوق و عللا 4 ابن دختر لك سللاه بوست بخواندن 
کتاب بی‌برد و رمانی باو قرض داد بنام ایژورای -برده . 
کارولیتاً کتاب را بسرعت خواند . دراین باره بمن چنین 
+ بقدری آن داستان را خوب فهمیدم که دلم بحال 
برده‌ای که زنحیر کو 3 بودند سوخت و گر نه کردم مُ 
دوسال بود که کارولیتا مدرسه میرفت و واقعا درس 
خواندن را دوست میداشت که مادرش - که بیوه شده بودت 
باملالد تفای اکلمپیو تشد ت ترووونی آمضهون کقن معان هرد 
کارو لینا گر به هکره شوب دوستال باقی مانده بود که مدرسه 
را تمام کند . ولی ناجار بامادرش باملاك آقای الیمییو دآروژو 
ر فت ۰ 
ابتدا خیلی غمکین بود ۰ ولی بعد خوشی مای زندگی 
در دشت و صحرا را کشف کرد » سعادتی که در زمزمه 
حوباران ونغمه برندگان نهفته است: .وقتی حاصل بدست‌آمد 
سخت متعحب شد . از دوکسه برنج سی‌کیسه محصول‌بدست 
آمده نود و 
روزی تمام اینها را دشت بت کد ات : برندگان و 
درختان و حوباران را . با مادرش بشهر برگشت . تا زمان 
مرگ مادرش در شهر ماند .۰ در سال ۱٩۳۷‏ که و تنهاسوار 
قطار شد و بشهر دیگری رفت ۰ شهر بزرگی بود -جنان‌بز رگد 
بود و آنقدر حمعیت در خیابانها دده میشد که گمان کرد 
لو خیاد. استه:: 
ولی آن. روز ۲۱ ژانو به ۱ ۷ بنود.و.آن دصر 
عم سائوپولو بود.: 
مدتهای مدید کار کارولینا ماریاسژزو آشپزی 
و کلفتی بود . کارولینا ازدواج نکرد ولی بچه‌ای آورد.ناچار 
شابه 49۱ دب انح ]رش و دم ۱۳9 
تنها راه حل زندگی در «تخته آباد » بود. حالابانز ده‌سال است 
که کارو لین در«تخته باد»زند گی‌میکند وهرروز میخواهدتر کش 
کند ولی نمیتواند: . دو کودك دیگر او درآنجا بدنیاآمده‌اند : 
ژوزه کار لوس و ورااونیس با پسر بزرکش ژوآئوژوزه میشوند 
سه تا .. 


زندگیش در تمام این مدتی که در «تخته آباد» گذرانده» 


مبارزه‌ای بود دلیرانه برای بقا : صبحها از خانه بیرون‌میر فت 
و درزباله دانها بی کاغذ میگشت و میفروخت و پولی برای 
ناهار بدست میاآورد و مد از ظهر باز بیرون میرفت وهمان 
میهف باه وی ۳ 
گرسنگی و ناامیدی . 

اين کتاب سك فرباد عصیان است .۰ سند غم‌انگیزی‌است» 
مثل مولفش از میان کثافات بیرون آمده است تا گوشه‌ای 
از زندگی مردم برزیل را فاش سازد . 

کلمة «آشفالدونی» تصویر و تعبیر صحیحی است . 
کارو لیا میگو ند که فاولا «تختهآباد» آشفالدونی شهر است. 
آدمیان و کثافاتی را که شهر قی میکند » تمام فضولات » 


تمام حجیز های بی فا ند ه را در آنجا مباندازند ت ود آنجا ‏ 


باهم قاتی میشوند . 

نادداشتهای روزانه‌ای که امروز منتشر گشته » دربیست 
دفتر نوشته شده بود - تفریا تمام این دفتر های سفید در 
زباله‌دانها بیدا شده بود . (بعضی از آنها برای ثشبت خربدها 
بکار رفته ) ۰ من آن دفترجه هارا بدقت خواندم . بعد قسمت 
هائی ازآنها را برای تنظیم کتاب انتخاب کردم - بدون 
اینیکه حتی‌کلمه‌ای تغییر ده م ۰ توضیح بدهم : کارولینا تمام 
وقابع روزانه زندگی خودرا نقل میکند ۰ با تمام سوانح و 
حوادث .۰ بادرستی و دقت تمام اعمال خو یش را شرح‌میدهد 
حتی از وصف حرکتی که برای بهم زدن لوبینای توی دیک 
میکند دریغ ندارد . تکرار مکررات کسل کننده میبود . باین 
سیب جزئیات حذف گردید و وقایع جالب و مهم انتخاب 

گرسنگی با تواتر وحشت انگیزی نمابان میشود. ولی این 
گناه کارو لمناً نیست .۰ تقصیر ساکنان فاولا (تخته‌آباد) کانینده 
که در بادداشتهای او نامی از آنان برده شده نیز نمی باشد. 

باید اعتراف کنم که بعضی‌جاها ناچار وبرگولی‌گداشته‌ام 
تا از سوء تعسیر متن احتناب شود ۰ مولف نقطه های تعلیق 
(..) نیز منم ۰ این نقطه‌ها جانشین جمله های محذوف 
میباشند ۰ ضربار که نقطه‌ها در آغاز بخشی - بدون دوابروب 
قران گرفته نهاي ان است: که قسمتی از متن اصلی حدفن 
شده است ۰ اننرا هم بگو بم که روز های سفید هم فراوان 
دیده میشود - يا بعلت آنکه کارولینا مطلبی ننوشته و یا 
ابنکه مطالب نوشته شده در جاپ حذف شده است . او 
از ماه ژوئبه سال ۱۹۵۵ تا ماه مه ۱۹۵۸ از بادداشت وقایع 
زندگی خود سرباز زده است .۰ علت را نمیدانم ۰ شاندسیب 
ان اتضراف ناش بوده: است 

تمام نامهاثی که ذکر شده حقیقی است . گامی بدلابلی 
قابل درك فقط حرف اول نامها ذکر شده است ؛ داستان 
های کثنف ولی سیار غم انگیز دراین کتاب د ید ه مشود ۰ 
همه این جیز مها قابل درد اسب ۱۲ 
یام ارو لننا ودیکر ساکنان « تخته آباد ») 

رپرتاژ من پایان می‌پذیرد . آشکارا میگویم : دن ظرف 
ده سالی که در برزیل بسیر و سیاحت سرگرمم این مهمتر بن 


کار سنت که انجام داده‌ام ۰ نمیدانم - ندیده‌ام - ولی گمان 
میکنم که اند کی از روحم گوئی از بدن ِ و حاری شد ه 
وروی کاغد باقی هاتا مت 
حالا میخواهم با کارولینا صحبت کنم . ولی همه 

میتوانند بشنوند : 
کارولینا » شما چنان بلنه فریاد کشیده‌اید کمصدایتان 
سرانجام گوشها را رنجور کرده است » در («آشفالدونی» باز 
شده است . ممکن است اندکی از غم و غصه های («(تخته‌آباد» 
از آنطریق خارج شوم . نخستین بار . است که درگشوده 
میشود . ناجار این کشایش از انبرون آشفالدونی صورت 
گرفت وشما کلید آنرا یافتید . حالا » باید مننظر باشیم 
تاآنانکه در خارج هستنه بدرون آن نگاه‌کنند و به‌بینند 
«آشفالدونی» چیست ! 

کارولینا » هیچ میدانید که من اینجا - «توی سالونهه» 
کسانی را دیده‌ام که بوی گند («آشفالدونی») را نشنیده » 
رو ترش میکنند ؟ بان بو خو نکرفته‌اند . می‌بخشیدشان ؟ 
نیست ؟ از طرف تمام کسانی که در «آشفالدونی» زندگی 
میکنند و شاید فاش شین بدبختیهایشان موجب تحولی 
کردد - می‌بخشیدشان ؟ السه اکر دیکران حاضر باشندیرای 
درد حقایق اندکی فرود آیند وفروتنی نشان دهند . اینها 
واقعا احتیاج به شامه‌ای دارند که اینهمه تیز و حساس 
نباشد . 

سشاکنان «آشغال‌دونی» هم رو ترش‌میکنند منتهی نه 
همه . ولی اینها » واقعا تقصیری ندارند . زرا معتقدند که 
عفونت بابد درتارنکی بنهان بماند ۰ آنها نمی‌فهمند که چرا 
شما بااننهمه اصرار و لجاج‌میخواهیددررا بکشائید . کارولینا 
سیاری از آنهائی که در داخل « آشفالدونی » هستند . باین 
میا بشما کینه میورزند ِ و لی منشاء این سوعتفاهم فقر 
و ند بختی عظیم آنهاست ۰ 
کشود بزرگد است . 

وحود او اندکی از وجود همه شماست که تجلی میکند. 
وحتی میتوان گفت که بمقیاسی عظیم حقایق کشور برزیل 
در نوشته او منعکس شده است زیرا که آشفالدونیها درحنوب 
و شمال و مشرق ومغرب وکرانه دریاها و در امتداد رودخانه 
ها و روی تپه ها و درجلکه ها فراوان است . 


اودالبودانتاس 


اخینی خانواده وا با دشنام و ناسزائی که 
" باآبا و اجدادش میدهد ازخانه بیرون كِ 
" اما فرد چینی وقتی که چنین دشنامی بشنو 
تاه ی و یی ستاله متلمه جفدلا ها 
و وحشتهای کاتلین ساندرس است . 
ریموند و کاتلین دیروقت بخانهبرمیکر دئد 
و در دل شب شبح آنسیز سس ز چینی » آه فونک » 
آن‌ها را از خواب بیدار میکند و آنها باترس 
یابند و اين بازی شب بعد تکرار میشود . 
چند روز بعد ریموند برای کاتلین خبر 
آورد که آه فونگ را با خنجر کشته است . 
کاتلین خبر این حادثه را به توم 
می‌دهه و در ضمن همین ملاقات توم با او 
پيشنهاد میکند که باهم فرار کنند . 
هنگام شب » ریموند در بخانه برمیکردد 
و کاتلین نکران میشود و در دل شب سوارقایق 
میشود و بدفتر کار شوهر خود میرود اما در 
وسط اتاق کار جسه بیجان شوهر خود را 
می‌بیند که با يك مجسمه مفرغی که در آنجا 
نود کشته شده .... 
جون سرگرد «هال») بمسافرت رفنه > 
دکتر « مك کاورن » در غیاب او » وظایف‌اش 
را انجام میدهد و خانه « کاتلین » را مهر و 
موم میکند و در ضمن به ( توم » و ( کاتلین » 
ظنین استٌ . 
« کاتلین » » در این بدبختی و گرفتاری 
خویش بباد ۱ سیمز » مدیر دستان می‌افتد 
وبی مسرد که در عین حال او بزشا‌ما 
کاتلین به خانه می‌رود و در این ایام 
بیاد مك‌گاورن و کشتن شوهرش میافتد وبرای ‏ 
گرفتن نامه های خصوصی خود که بوسیله 
مك گاورن سرقت شده بود نزد آو می‌رود و 
آپس از مدتی گننکو نامه‌ها را از او می‌گیرد و 
با نواختن کشیده‌ای از او جدا می‌شود ۰ . . 
کاتلین آنشب به اتفاق سوزان و بوب برای 
انتقام و جلوگیری از شکنجه زن سیامی يك 
به خانه او رفت ولی درمقابل مك‌گاورن مجبور 
ی و 2 
در بت تار باث مر ۰۰ 
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فصل ٩‏ 
مسحو سس سس ی ت 
ایا مرد کان برمی‌گردند ؛ 

بازوی بوب را چنان بشدت گرفتم که نزديك بود تعادل خودش را از دست 
بدهد . سپس فریاد کشیدم ۰ 

آهفونک راببین ! آه‌فونک را ببین ! 

فانوس را آز دست من گرفت و برای آنکه میدان روشنائی را بیشتر کند » 
آن‌را تابالای سرش بلند کرد . 

- آهفونک را دبدی ؟ خدابا !... اطمینان دارید ؟ 

نفس‌زنان گفتم : 

آری . دیدم ... ومی‌توانم قسم بخورم که خودش است . 

توب حواب داد : 

ب من هیچ چیز ند بدم ۰ تو دجار فکروخیال شده‌ای ...کیت .. 

ب بیائید برگردیم ... من‌که بشما گفتم باید تند برویم ۰ 

آری » بهتر این است که برگردم 

مابی‌آنکه ازوحود مارهای بیشمار نگران باشیم » دوان‌دوان براه افتادم... 
هدفی بیش نداشتیم وآن این بودکه به خانه بناه ببر یم ۰ من جنان به عجله می‌ر فتم که 
۳۳ جینی خون‌آشام بدننالم افتاده و آماده‌است که خنحری میان دوشانه‌ام فرو ببرد. 

بی‌دردسر با زگشتيم . روی یکی از صندلیها افتادم و کوشش کردم که افکار 
خودرا تمرکز رقم . من ۲هفونک پادببر» بودم ... اما آه‌فونگ مرده بود ...ومی‌باست 
مرده باشد . 

ای‌کاش می‌توانستم اضطرابهای خودرا با توم درمیان بگذارم ! تصمیم گر فتم 
شش و یط مت رت تیا بزنم. و فردای همانروز یکی را بدنی‌ال 
7 

وقتی که سرم را بلند کردم دیدم که بوب و سوزان جشم به‌من دوخته‌اند . 
سوزان بالحن آرامتری به‌من گفت : 

بوب » هیچ جیز ندیده ... من هم جیزی ندیدم .... این حرفها زائیده 
تخیل تو است » کبت ... ان مك‌گارون بدبخت » اعصاب ترا به هیحان آورده 
بود ... و بنظرمن صلاح دراین است که بمحض ورود سرگرد هال ان جا را تركکنی... 
اعصاب تو اژ کار افتاده . 

آنقدر خسته بودم که نتوانستم جواب بدهم . ۰ سرم را تعلامت رضا بحر کت 
درآوردم و به اشکالات وحشتناکی که در راه اجرای این نقشه و جود داشت » هیچ 


در شهر شنیدم که هال ممکن است س‌فردا مراحعت کند . 

سکوتی بمیان آمد و من بوب وسوزان رادیدم ثه بهم چشم می‌زنند:باید بیاد 
داشت که این زن وشوهر بیوسته ۲هفونک را زنده می‌بنداشتند ودرنتیجه اعتقاد 
داشتند که من اورا واقعا دیده‌ام ... و ادعای‌ابنکه من باز بچه وهم وخیال شده‌ام برای 
تسکین خاطر من بود . معنای نگاهی را که سوزان بسوی شوهرخود کرده بود)در بافتم. 

گفتم : 

من هرجه زودتر خواهم رفت ... ودرواقع هیچ دلیلی وحود ندارد که من 
از فردا بخانه خود نروم . ۱ 


۱ 


دغدغه ال ۱ 


سوزان که چشمهای آبی زبباش حکانت از بشیمانی داشت بطرف‌من حست 


و کقنت ۶ 


۱ جان‌من » ماهرگز قصد نداشتیم چنین کاری را بشما توصیه بکنیم و 
۷ بکوئیم که شما بخانه‌ای برگردند که درآن سمت رودخانه و دوراز خانه‌مای در 
است ! خواهش می‌کنم که دیگر حرفی ازاین مقوله زده نشود . تاهر وقت که دلتار 
بخواهد میتوانیه مثل‌خانه‌خودتان درانشحا بمانید ... اما عقیده هردوی ما ان استکه 
ان دیهان یار ملیه خرامه بود » دیگر هیچ حرفی 
نمانده بود وما کمی س ازآن برختخوابهای جودمان د فتیم . دوب و قتی که می‌خواست 
ازمن حدا شود 4 از قر ارمعلوم سئوالی داشت اما از تصمیم خود جشم بو شید ۰ در 
میان ما سه نفر تشوش و نگرانی و حود داشت . 

وفتی که لباس خو درا از تن در می‌آوردم»کم کم این سئوال رااز خود می کر دم که 
حقیفةه آه فونکت رادیدهام یانه ۰ افتسان و فتی که درشب تار بك درمحیط ناآشنائی باشد 
واز لحاظ عصبی نیز آشفته ونگران باشد » گامی‌گر فتار باز های خیال خود می‌شود . 
باوحود این وقتی که سکوت و حشتنالد خاوردور به خانه‌سابه انداخت » ترس‌ووحشت 
من بیشتر از هرزمان دیگر شدت یافت. اگر خطری درمیان نبود » بس جرا احساس 
بیش از وقوعی مرا از آن آگاه کرده بود ؟ وآنگهی احساس بیش از و قوعی‌کها ند فعه 
به من دست داده بود » جنبه حقیقت داشت .... درانصورت وضع ازجه تقراربود؟ 
تصوراننکه آهفونکت زنده انتت/» اين معنی راداشت که زر یموند فربانی وهم و خسال 
شده و براثر همین چیزها جنین بنداشته که آه‌فونک راکشته است .... وبانن ترتیب 
گذشته ازآنکه آه‌فونک تاتل ریموند بود» درحال‌حاضر هم قصد داشت که برای 
تکمیل انتقام خود ضربتی به من‌بزند . در مقابل» این فرض » من و توم راآزشکنجه‌ای 
نجات می‌داد ومعلوم می‌داشت که راز مخوفی که درمیان اهست هرکز و جودنداشته 
است, ؛ خلاصه در با زود قاتل حقیقی شوهر من بیدا میشد و ما بنحو قاطعی‌ازمظان 

تمام مسأله به‌این دوفرض بستگی داشت : آیامن خیال کرده بودم کهآه‌فونگک 
را دیده‌ام ؟ بااینکه ریموند خیال کرده بودکه اورا کشته است ؟ سئوال دوم مقرون 
به حقیقت بنظر نمی‌آمد . اما ریموند که آلکلیسم بود » آامکان داشت که در حر بان‌نکی 
ازآن تومم‌هائی که نزدبك به جنون و هذیان است: همه‌آن‌صحنه جنات را که‌بتفصیل 
برای من وصف‌کرده. بود » در برابر جشم خود دیده باشد و خیال کند که حسدآشپز 
چینی را در مرداب انداخته است ۰ اما این مطلب چنان دوراز عقل بود که توم‌مسخره 
بودن آن را خاطرنشان کرده بود . اما باوحود این هیچ بعید نبود که جنین جیزی 
حفیقت داشته باشد . 

ناو حود ابن مگر خود توم و بحکم تصادف 0 را در همین 
زمینه‌ها برای من حکایت نکرده بود ومگر همان سرگذشت نشان نمی‌داد که وقتی که 
مفز انسان تعادل و توازن خودرا از کف داده تب و خیال تاکحاها می‌تواند 
حنگلیانان حوان افرادی هستند که در حنگلهای بیکران سیام » دوراز حنس بشر» 
بسرمی‌برند وکارشان جلوگیری از سرقت چوبهای گرانبها است . 

من گاهی درشهر پاکريم به‌این جوانان بسیار خوش قدوقامت که زیر ۲ فتاب 
سیاه و سوخته شد اند و به‌زندگی دشوار خو گر فته‌اند 4 بر خورده بودم ِ 

توم که درآن زمان درمنطقه دیکری به خدمت اشتفال داشت » روزی از 
روزها خبردار شد که حنکلبان حوانی. که درکی از حنگل های نزدیك مشفول کار 
اب متام از قراد معلوم ده حتون دجار اسلده ات 


۱1۱۰ رجینالد کمپیل 
بپبپب"ب".<.... << .<< 7ب 

توم که دزان زمان گانه فرد اروبائی درآن حول و حوش نود » لازم داستت 
که بیش از مر گونه اقدامی ند بدن ابن حنکلیان در ود واز 2 موضوع اطلاعی 
نداست نیاورد . وفتی که به‌جادر حنگلیان رسید » درمنتهای تعحب د ند که همه‌حیز 
و ضع طبیعی دارد . 
کار خود برود تاآنحا که می‌توانست وسایل استراحت اورا فراهم آورد . و شب 
و قتی که پس از استحمام و تعویض لباس خود بخانه آمد » چنان از لحاظ روح‌وجسم 
اختلال مشاعر ندارد » 

بادو حواب داد کار ۳ گرم صبر کنید تامو قع شام ببینید ....» 

مر دوز تتاعت هفت‌ و نیم خورده شد . توم ناتعمحب فا د رد که برای 
سه‌تفر ساط جیده‌اند ۰ روبروی براون نشست و براون وقتی که بادو سوبرا روی 
مسز "گدذاشت 6 ناو" گفت: 

اوه » راستی » شما بااستفن آشنا نیستید .. معذرت می‌خواهم 
استفن ! ناتوم‌سینکلر دامپزشگ آشنا بشوبد . 

ووقتی که این حرفها را می‌زد » به‌صند لی خالی اشاره کرد ۰ توم که به حیرت 
افتاده بود » بی‌آنکه حواب بدهد نگاهی بروی براون انداخت و براون که آشکارا 
دلخور شده بود گفت : 

بسیار متاسفم » سینکلر ... مکر بدتان می‌آید که من یکی از دوستان‌خودرا 
برای صرف شام دعوت کرده‌ام ؟ 

توم وت حواب داد . 

4 تایه 

سس حالا که باهم 7 شدها ند 6 امیدوارم که با قتضای ادب دنتت اورا 
بفشار ید .۰ 

توم دستش را بطرف این مهمان خیالی دراز کرد ۰ 

صبح فردای آنروز جنکلبان جوان صددرصد بازهم بحال طبیعی خود 
بررگشت و درغیاب‌او» بادو به توم گفت که علائم جنون منحصرا شبها بدبدار ميشود. 
توم ببهانه‌ای که من ازان خبر ندارم براون دا به‌مقر اداره حنگلبانی برگرداند و 
ادار ه حنگلبانی بیدرنگ اورا به‌نزد خانواده خود روانه کرد تامدتی ن4 استراحت 
و معالحه خود بیردازد . 

جندماه اقامت در میان خوشان و بستگان و باز گشت به‌آغوش تمدن‌بزودی 
ممزی‌را که براثر تنهای وزندگی دراعماق دورافتاده حنگل از حال‌تعادل خارج هه 
برد شفا داد. همه بزشکان باتفاق آراء اين بیماری روانی را زائیده زندگی درتنهانی 
دانستند : پسره بیچاره که روزها سرگرم کار خود بود عاقبت از ترس شبهای دراز 
تنهائی درز بر جادر خود جنان حالی بیدا کرده بود که درعالم خیال دوستان دوردست 
خودرا ازانگلستان بداد خود می‌خواست و باآنها به گفتگو های خیالی می‌برداخت. 

واما راجع به‌وضع خود باید بگویم که هرفرضی را که در نظر می‌گر فتم» 
ناگوار بود .اگر آه‌فونگ مرده بود ... بعنی بدست ریموئه کشته شده بود » وضعی 
که براثر نَ دروغ روز اول من و حود آمد ه نود 6 بشدت بدنام دشتاه 9 نو د. واگر 
زند ه بود » خطر موحشی جان مرا تهدید می‌کرد . 

بیش ازآنکه اند بشه‌هایم دردابره دوزخی بگردش درآید ونه حستحوی راه حلی 
برخیزد » می‌باست برختخواب بروم ۰ بیراهن خواب خودرا بتن کردم و لباس 


ی 


"وقدغه ۱ ۱۹ 


خواب راکه به‌بدن می‌چسبد وبنظر من برای خاور دور بسیار گرم است » کنار 
گذاشتم .۰ وآنوقت بحکم غر یزه » ز برجشمی سلاحی برای دفاع ازحان خود حستحو 


کردم ۰ شاید بوب- وقتی که باآن همه‌تردید آزمن جدا می‌شد - میخواست سلاحی 


به‌من بدهد ؟ ویس ازآن ازتصميم خود برگشته بود ؟.. رولوری که من بوسیله‌آن 
برای ترساندن آهفونک درباغ تیراندازی کرده بودم » درخانه من - میخوانستم بگوم 
درخانه ما - مانده بود و طعا مك‌گاورن آن‌را برداشته و رفته بود . آنوقت تکلیف 
چه بود ؟ درانن موقع چشمهايم به خنجر ظر یف وگومرنشانی افتاده بود که به‌دیوار 
آویزان نود . لحظه‌ای بتردند.افتادم وآن را ازمیخ برداشتم ۰ باندازه رولورارزش 
نداشت اما بهتر ازهیچ بود و (این نکته نشان خواهد داد که من درجه حال‌عصبی 
بودمب) واگر من آن‌را پنهان می‌کردم حذاقل آمی‌توانشتم اطمینان داشته باشم. که 
دشمن برای کشتن ی من ازآن استفاوه نخواهد کرد . 

تصمیم گر فتم که صیح فردای آن‌زوز خنحر ۳ مس خو دش بگذارم 
تا بنکه. سوزان بی‌به‌نایدید شدن آن نبرد ... (- زیراکه و نشان بدذهم که : 
به‌ ترس مقرطی گر فتاز شند هام) ۰؛ 

خلاصه وقتی که ی رفتم » خنحر ۳ درداخل بشه‌بند » بالای‌سر 
خود گذ ان شتم. تااننکه هنگام. ضرورت دردسترسم باشد ۱۷ 0 گرم صحبت 
از ستن ۷ روزنه‌ها درمیان نمی‌توانست باشد ؛ واین بود که به‌یستن بنحره ها 
اکتفاء کردم و برای آنکه هوا بیاند در را بازگذاشتم . روی میزی که کنار تختخو اب 
حاداشت .» جراغی بود » سوزان ۲ ازور متحرکی برای آن ترتیب داده بود . 

چراغ را تمام شب روشن گذاشتم و آباژور را بطرزی خم کردم که نورآن 
متوحه در ورود باشد . 

باین ترتیب هرکس که می‌خواست دخانه من بیاند » ناگز بر بود که ازمنطقه 


کون رهز عون تختتواا ام دوباز نکن قرار .داشت شت » دشمن نمی‌توانست‌تشخیص 


بدهد که خن خفته‌ام باند . 

باوجود این تدبیر ها - باشاید سیب همین جیزها - مدت درازی‌نتوانستم 
جشمهای خودرا: یندم . خبال میکردم که از بیرون در کمین من نشسته‌اند وان 
بود که زورکی جندنن‌بار سرفه کردم تانشان بدهم که ازوحود دشمن نابیدای خود 
خبر دارم . درزمان سابق » وقتی که بچه بودم" » یکی ازدوستان به‌من گفته بود که 
اگر صدای دزدی را درخانه شنیدید» تکان نخورید .۰ اما کاری کنید بداند که 
شما متوحه ورود او بخانه شده‌اد ۰ » ۱ 


فصل دهم 9 
دشواریهای دیگر 


وقتی که بس‌از آن شب مخوف دوباره روز روشن را دیدم » آرامش خاطر 
عجیبی دمن دست داد ! اما بیاد می‌آوردم که علاوه برهمه اضطرابهای روحی خود» 
ازآن بس ناگزبرم که .بیوسته درز بر تهدید تعدی وتجاوز زندگی کنم . پس‌از خوردن 
ناشتائی » بیدرنگ بتوسط يك کارگر نامه‌ای -برای توم فرستادم واز او خواهش 
کردم که موقع ناماربدیدن من بیاید ... بیش ازظهر آن روز هیچ حادنا ی روی‌نداد. 


. نزد ك ظهر صدای بائی که سرعت‌روی شنهای باغ 0 به‌تیس انداخت.. 
پاهای برهنه بومیان این صدا را براه تا ویقین کردم که توم بدیدن من 


ات بح 


۷ 


هردو درسالون بو برس مادت خود کب سلام 


ی شودان که 1 روزهای دیکر از بح ی دا بود » و 

وین ی و حناب سرگرد 6 قیافه خسته‌ای دار بد . ۰۰ ۰ می‌دانم که شما هر کز درروزهای 

گرم وی نمی‌خور ند ها شاید از آب: لیمو بدتان نیاند ۰.۰ تن 

و 1 اگر داشته باشید » تر < یح می‌دهم که گیلاسی و سکی بخورم ۰.۰ 

واه بجای آنکه بیقی ۱ صدا ال مورد تقاضا 

زر : آبنظرم آزاننکه بهانه‌ای برای فرار از حضور سرگرد بدست: آورده بود. » 

سخت خوشحال بود « وقتی که پیرون رفت » سرگرد بطرف من برگشت و بالحنی 

بل که خشگ: تر ازآن ثبود » گفت ؛ ۱ 
- اجازه بدهید که راجع به‌ مکی گر خراش شوهرفای ها ات 

9 عرض کنم . 

...سس من هم باهمان لحن حواب دادم : 

ور ی کنو 6 معداب بت و کرد د 

و ین سرگرد هال سرخود را بشحوی حرکت داد که معنی آن جنین بود : «خدارا 

3 7 که این حادثه پیش آمدا» 

ات سکوتی مبان‌ما برقرار شد ۰ آئینه‌ای روبروی من قرار داشت: 2 قیافه‌خو درا 

رم وروشن دیدم .۰ سب ز گرد هال به 7 ی 7 جن 

نود ».ذره‌ای پی_ نمی برد ..: . جزآنکه . ۰ از کحا می‌توان دانستت۲۰ 

۲ 3 تاه بلس وهی یا ی ری و بگاه سپیل حنائی. 


۳ 


و تست 


مجح 7۳۲۲ 


اق ای ان 3 سای 


کر ۱ کردهابد » جناب سرگرد . 
سیار خسته کننده نود . 
۱ 
و سب بشراری که شنیدهام همه رودخانه‌های نسشه طفتیان کرده انك ... و اگر 1 
از رودخانه ها ان همه مشکل باشد » هنوز سیار زود مت بتوانبه‌سفر 
۰ امیدوار شد . 
این" حرف را برای آن زده نودم که میدیم سکوت دز ودی باید از مبان 


ابرود .۰ ۱ 

و وضع راهها هرگز ۱۳ 2 و 
در حال و یت از مو ضوع است ۰ ۹" 
۳ ات هرد درفکر ۳ ساندرس 2( 1 2 و آهمط ۰:۵ 


ب لس طیعا نت 


ور هال تا هاش موز نب سوزان کریست و سوزان ی به 2 
معنی این نگاه پی‌برد .. برخاست وگفت : ۱ 


بان 9 1 آدستور نی به آقور س ۰.۰ زو می‌خواهم : 


4 ی ان ۳ دارید ۲ 7 
5 0 متشکرم ۰ به‌حیزی 17 ندارم ... خانم پرکینز . 
سوزان ناندید شد . 
هال نگاه بخزده خودرا" بروی من دوخت 
هس هميشه اورا باادب ومهر بان دید ه نودم ۰ 
ی نت 


و دهم که بعنوان مقدمه اشاره‌ای به و یکتم . 
برا به 7 دنه نود .۰ ۰ 
یس حریان امر را باین ترتیب شرح دادم که جون آن شب ار 3 
ر بموند به‌خانه خبری نبود واز طرف دیکر می‌دانستم که به‌خانه مك‌گاورن نر فته ت 
است » برای تسکین اضطراب خود که دمبدم میا بیشتر می‌شد » بدفتر شوهرم و فتم... 9 
و خدا می‌داند که اورا درحه حالی دیدم ۰.۰ بقسر گرد هال گفتم که پس‌از دیدن شوه : 
خود درآن حال به‌خانه توسینگار شتافتم تا ازاو مدد بخواهم 17 بعبارت مک 
ی بردند .. 
ودرهمه آن مدتی که حرف می‌زدم » نگاه 27 آوبمن دوخته شد ه نود ت 
هر‌جیزی را که دربشت نقاب خونسردی من وحود داشت شتا 0 کش کال : نی 
شا که از تاخیر غیر عادی شوهرتان انقدر نگران و سراسیمه بودید» ‏ 1 
جرا تك قاشران بايك کارگررا به دفتر نفرستادید ... جرا خودتان رفتید . 
۱ ۳ باین کار واداشت که‌محال نود هدام در مقایل ۰ 
با ی کودکانه ری بود که هیچ قانعکننده نبود ۹( می‌توانستم . 
به‌سرگرد بگویم که چون قصد داشتم تم باتوم فرار کنم می‌خواستم یباره باشوهر غود 
سر ححت کرده باشم . ۰ جقدر بشیمان بودم که کارگری را به دفتر نفرستاده‌ام ! 
: جون از مراحعت شوهرتان خبری نشده توت فرب 24 بودید که مبادا ‏ 
۲ه‌فونگ تهدید های خودش را نمرحله عمل درآورده باشد ؟ ی 
اکنون موقعی ی حرف نمی‌زدم » هرگز دیگر مر ب ۳ 
نها که پرسر زبانها افتاده ۳1 قوت اه خر 
9 کشنلده ی آیا توم از اور که شین 0۳ بودنم 6 متیر 
۱ 1 
امن هنچنان منظر هستم . ی 
۰ کل شاگرد مدرسه‌ای که در‌حین ارتکاب خطائی گر فتار شد ه بوه 4 سرخ : 


۱1 ۱ رچینالد کمییل , 
کچ ٩‏ .ببس 

این سئوال اراحت کننده بود .۰ نمی‌توانستم بگو نم که علت این ان ان 
بوده است که از یکی نفرت دارم و دیگری معشوق من است ! 

جواب دادم : 

در نود ... ومن نمی خو استم مزاحمتی برایشان ا بجاد کنم 0 وانگهی ِ 

مکث کردم و علت آن بود که فکر بکری به‌مفزم رسیده بود . 

فا جناب بر گرا ۵ 4 ابن حر فهارا که می‌خو اهم بز نم صد در صل «(محرمانه» 
بحساب خواهید آورد ؟ 

رف رآموش ,کردهاید. که .من عضو پلیس _هستم..۰ 

حدس می‌زدم که شاد دسیسه عاشقانه‌ای درکار باشد ... وباحتمال . 
این حدس روا نبود . 

بايك زن آسیائی ؟ 

و .۰ 

از خودم شرمنده بودم . حه ریموئه بیجاره دیگر نمی‌توانست ازخود دفاع 
۱۱ و ضع مخوفی که من درآن دست‌وبا می‌زدم » می‌باست درنظر گر فته 
شود .. ۳ 
ب. وطیعا میل داشتید که این ماجری میان شما دونفر بماند ؟ وبعبارت 

خنات سرگرد » احساسات مرا بهتر ازان نمی‌توان بیان کرد . 

وقتی که این حرفها را می‌زدم قيافه خودم را درائینه دیدم : سرخی‌خفیفی 
صورتم راکه برحسب عادت رنگ زیتونی‌داشت »گلگون‌کرده بوداماچشمهای‌غم انگیزم 

مگ متوحه‌ام ۰ جیز دیگری میخواهم از شما پر سم 4 خانم ساندرس ۰ با 
شما عقیده دارید که قتل شوهرتان کار آه‌فونک است ؟ 

من به‌عقیده شما اهمیت بسیار قائلم ۰ . 

(دنباله دارد) 


از و یلیام شایرد 


سرباز عالیقدر از نقشی .که هیتلر بازی 
کرده بود و او. را در بن‌یست قرارداده و 
غافلگیرش کرده بود » سخت خشمگین 
شد اما نمیتوانست خشم خویش راابراز 
کند . او بزحمت چند کلمه با جوان 
افراطی شیطان صفت صحبت کرد . هیتلر 
از اینکه توانسته بود » از نام پرافتخار 
او سوءاستفاده کنه » در دل بریشش 
می‌خندید آری » نام لودندورف » اقدامات 
هیتلر را تضمین کرده بود . 

لودندورف چه کرد ؟ 

او ناچار شد بمردم ابت کند که این 
اقدام متضمن نفع ملت است و بحاضرین 
توصیه کرد بااو همکاری کنند - سه نفر 


زندانی که تحت تاثیر بیانات. شورانگیسز 
و وطن پرستانه ژنراليسيم واقع شده 
بودند » تسلیم شدند . ورود بموقع 
لودندورف هیئلر را نحات داد . و هیتلر 
مست از باده پیروزی » در منتهای سرور 
و تشاط » دست آن سه نفر را گرفت و 
یکی بعد از دیگری را به پشت میز خطابه 
روانه کرد . هر سه نفر در حضور جمعیت 
قسم خوردند که نسبت به رزیم تازه و 
همکاران دیکر وفادار باشئد . جحمعیت 
سه‌هزار نفری که از شادی و شمف سرازبا 
نمی‌شناخنند از صندلی ها و مبز ها 
بالا میرفتند . 

در اینموقعم خر رسید که بین نیرف 


با 


3 ۱ 


و هرنوعتاومتی را دره‌شکند . 


ای انتظامی و گروه < 


داد 31 همانحا مستئو لیت قوای انتظامی 
«بادیر» را به لودندورف واگذار کرد . 

> کروه حمله ۱ 

بای گفت اشباه تقدیر مشئوم بود . 


ِ هیثت سه نفری از این موقعبت استفاده 


کردند و از آن محل گریخنند . خبرسقوط 
مونیخ و تشکیل حکومت تازه (( باو بر )) 
به برلن رسیهد از برلن به بادگان مقیم 
" بادیر فرمان داده شه که با کلبه وسائل 
الیکته تنتاط حکومت تازه را درهم ریبزد 
آزآنطرف 


۱ (کاهر» در تمام مونیخآگهی پذین مضمون 


3 
رب 
هد 


مثثشر کرده بود : «بیاناتی که من ژنرال 
۳ و سرهنگ سایسر در سالن 
آیجو سازیٍ ابراد کردیم اختیاری نبود 
7 یگفتن آن سخنان کردند نذا بینوسیله 
اعلام میداریم که کلیه بیانات ما کان‌لمیکن 
تلقی میشود و هیچ ارز و اعتباری 
0 

" فتح و پیروزی که چند لحظه قبل » 


بآسانی نصیب هینار شده ود بهمان 


سهولت از ین میرفت او نقشه حنک 
داخلی طرح نکرده نود . بااینکه درمنتهای 


عصبانیت بود و بشدت برانگیخته شده 


بود. جرئت مقابله با نیرو های انتظامی 


ام 9 در هو ۳ . وانگهی اومیخواست 


س 


0 


ی ی ی ۱ ۷ ات تب ۳ ار وی 5 ۳4 007 یه 


د ۳ 14 
اب یه 9 رزخ ور 


۳ كمك ارتش انقلاب کند نه, ايینکه علبه 
.ون داخل و شود . ممهذا لودندورف 
بیسشد د کرد وقت آنسنکه دست بيك 
نمایش و بازی اسیاسی زد روط بررآنکه 
یکتطره خون بزمین ریخته نشود . 

سربازان آلمانی و افراد پلیس عموما 
در زمان جنک در جهه مشقول خدمت 
بودند و تقریبا همکی فرمانده افسانه‌ای 
خود را که آنقدر در جبهه های شرق 
و غرب پیروزی بدست آورده که مایه 
افتخار فردا فرد آنانست » و در فتوحات 
بزدک ایشانرارسری گرده‌است‌میشناختند 
" و جرئت نداشتند بروی او اسلحه‌نکشند. 
لودندورف خود از اين جهت کاملااطمینان 
داشت , لودندورف باتفاق هیتلر . 


پیش نهادند. که در راس بدتیز ۱۷ قرار. 1 


7 و 9 


شده 3 0 شدیدی در گرفته است. . ۱ 


نود نه فقط"بلسی و ار تش جرنت مخالفت ۲ 
با او را ندارند بلکه 1 صورت لزوم » 3 
باو ملحق خواهند شد و زیر فرمان وی . 
درخواهند آمد . 1 1 
هیتلر قبول کرد که لودندورف در راس . 
.نیروی بارتیزانی فرار گیرد . او دیکریجز ۱ 
ابن جاره‌ای نداشت صبح روز بعمد » . 
در حدود ساعت بازده » هیتلر و لودندورف ۰ 
در راس ستون گروههای حمله 0 
که تعدادشان به سه هزار نفر میرسید 
فرار گرفتند و بسوی مرکز شهر حرکت 
کردند . گرجه نفرات نبروی قابل ‏ 
ملاحظه‌ای نودنه ولی لودندورفکه سالبان 
متمادی میلیونها نفر را فرماندهی کرده 
بود » ارزش نظامی آن افراد را خوب 
می‌شناخت و صریحا به هیتلر گفت که 
همین افراد در موقع لزوم کفایت میکنند 
حون شورشیان مقداری راه بسوی مرکز 
شهر طی کردند 6 او لین مانع سرراهشان 
پیدا شه بدینمعنی که گردان بلیس مسلح 
راه را برآنان بست . کورینک خود را جلو 
انداخت و به افسر فرمانده افراد بلیس 
گفت : ۱ 
- اگر رو به‌افراد ما تبراندازی کنید » . 
ما نیز افرادی را که بکروگان گرفته ایم ‏ 
و اکنون درانتهای‌ستون هستند فی‌المجلس . 
تیرباران خواهیم کرد . ۱ 
آیا «گورنیک» هم بلوف میژد ؟ . . 
در هر صورت » فرمانده افراد ِ 
سخت تحت تاثیر قرار گرفت و اجازه داد 
افراد گروه حمله بغرماندهی هینلر و " 
لودندورف » از روی بل عور کنند »مدتی . 
از ظهر نگذشته بود که شورشیان به محل . 
وزارت جنک نزديك شدند . از طرفین ۰" 
تبری رها نمشد . افراد دنک 8 ۰ 7 که ۶ 


از سربازان کهنه کار بودند اکثرا درزمان . 
حنک باسربازان نیروی دولنی در بك . 
هگن علیه دشمن واحدی جنک میکردند . 

دی با ۳ دوست و آشنا بودتتبه ِ 


4 سلج ب؛ : 3 
ح وضع جتگی بخود گرفته بودند و این بر به 


" افراد «۸.» اجازه عور ندادند . 

۱ آهیچکس ندانست اولین تبری که‌شليك 
۱ شد از کدام سو بود . ولی از هرسو و از 
طر ف‌هر کس که‌بود»باعث شه که بلافاصله‌طر فین 


بسوی‌هم تیراندازی‌کنند. درعرض‌يك لحظه ‏ 


تمام امید های هیتلر برباد رفت . تیری 
به ران گورینک خورد و بزمین افناد . يك 
دقیقه بعد صدای تفنگک قطع شد اما 
اجساد زیادی در خیابان ریخثه شده‌بود: 
شانزده نفر. از نازیها و سه‌نفر از افراد 
بلیس کشته شده و يا درشرف مرگ 
بودند . مجروحین و غیر مجرو حین‌منجمله 
شخص هیتلر خود را روی شکم بزمین 
انداخته بودند و آرزو میکردند وسیله‌ای 
پیدا شود تا از این مخمصه رهائی يابند. 
فقط یکنفر از این قاعده ستتنی ‏ بود 
و راست و صاف باقامت کشیده‌اش برسر 
ب! ایستاده بود . چنانجه آنروز دیگران 
آز روش و کار های او تقلیه میکردندآن 
بایان حادثه بشکلی که اتفاق افتاذ نمیبود 
و قطعا بصورت دیکری که بنفع شورشیان 
بود پایّان می‌بافت . این شخص لودندورف 
بود که خود را روی زمین نینداخت و با 
وقار و تبختر » در بهترین حالتی به سنت 
نظامی که باطمانینه‌و آرامش قدم‌برمیداشت 
بطرف افراد پلیس رفت . سکوت مطلق 
همه جارا فرا گرفته بود همه چشم باین 
فرمانده حنکی دوخته بودند . 

لودندورف دراین لحظه تنها بود . يك 
نفر از افراد نازی حتی خود هیتلر هم 
ببنبال او نرفت . 

طبق اظهار چند نفر از همین افراد 
نازی : «اولین کسی که فرار کرد هینار 
نود)) . 
درشکه‌ای انتظارش را میکشید و او 
بدون توجه بدوستانش که کشته ومجروح 
در وسط خیابان افناده‌اند » داخل درشکه 
ی مت 


کل ۳ ادش تارومار شنند. ِ 
ظاهر امر حکایت میکرد که دیگر جنین 1 
حزبیوحود پیدانخواهد کرد" ی 
حزب با شنبدن صدای او لین صفیر گلوله 7 
گر بخته بود دیکر اعشار و نفوذ ین افراد ۲۰ 
حزب نداشت و هیچکس باو اعتماد . 
نمیکرد . دور خدمت سیاسی او برای ‏ 
هميشه بایان بافنه نود . " 
اما تصادف و قضا ثابت کرد که این 
بیش‌بینی درست نود . («(کاریر)) سیاسی . 
هیتلر بایان نیافته بود فقط برای مدت . 
کوتاهی قطع شده بود هیتر در شناست ۱ 
شم بسیار قوی داشت و موفقیتهای . 
سیاسی را زود درد میکرد . او میدانست . 
اعشار و نفوذش را از دست داده‌است . 
وباید دوباره آنرا بدست آورد . ثیمکت . 
دادگاه بهترین کرسی سخنرانی بود . و . 
بدانوسیله مینوانست از مقامات دولنی 
که اورا بازداشت کرده‌اند "بشدت انتقاد . 
کند تا نامش در منطته بلکه در 
سراسر آلمان بسر زبانها بیفئد بط 
هیتلر میدانست خر رنکار ان داخلی . 0 
وخارجی در دادگاه مونیخ حضور ِِ 
خواهند کرد » واآز نزديك ناظر خواهند 
بود . میدید که نامش در ردیف (کاهی» ‏ 
و«لوسو)» و لودندورف قرار گرفته حیثبت . 
تازه‌ای کسب کرده‌است . دیکر آن مرد. 
شکست خورده سابق نخواهد بود وافکار . 
عمومی بسویش جلب خواهد شد . روز . 
۲ فوریه)۲٩۱محاکمه‏ هیتلر وهمدسنانش ‏ 
شروع شد . با اینکه لودندورف شهرت . 
فراي ده سا ۱ 


بقضات دادگاه کرده بود . 
هیتلر در نطق و ببان آزادی عمل داشت > 


۰ وذیر 
» دادگستر ی («باو ٍ بر ) که از بتستان فیس 


و حامی رهبر نازی بود توصیه لازم دا 


از این جهت 


۰ قردات. دادگاه وقعی 9 آز هر 


پدلخوام خویش محاکمه را قطع و تا 
از شهود موافق سئوالاتی کند . و باین‌بهانه 


3 تا هر مدت که میخواست » صحبت میکرد. 


اولین روز شروع محاکمه » قریب چهار 
ساعت صحبت کرد و میکفت تازه این مقدمه 
یکی از نطقهایش بود که میبایستی بعداً 
" اراد کند حجنروو 


خبرنکاران گفت : 


۸ 3 دیکران گناهی ندارند . 


۱ 7 
ه 
نگ 


1 دادگاه راسخت تحت تاد 


نصا کول تقام وقابع.هستم 


اما هرز کناه 
"من بیایه جنایات کسانیکه مسبب وقایع 


تال ۱۹۱۸ بوده‌اند نمی‌رسد 5 
با اینکه دادگاه او و ده نفر از یارانش 


9 مجرم تشخیص داد ولی در افکار عمومی 
22 وجهه خاصی بیدا کرده بود . او در آخرین 


دفاعش تمام اسر نی سلشه:» حنی‌قضات 

ثبر قرار داد (۴ 

و 
کب ده 


تش ملی که ما تشکیل داده‌ايم 


بوذ و ورن و صفوفش فشرده . تر 


1۳1 مب شود 


1" 
1 


خاضر در این جلسه * به ارش 


ما بییوندند و گردانهاتی را تشکیل دهند 
که آن گردان ها به هنک ها و هنک ها به 
" تییها و لشکرها مبدل شوند .. آنوقت است 
دی قدیمی کشور ما مانند امروز 
آلوده به کل و لای نخواهد بود ! آنوقت 
است که پرچم میهن عزیز ما از نو باهتزاز 


ید . همه افراد ملت بزیر آن جمع 
شوند و یکدل و منحد گردند تا کشوررا از 


وضع تکیت بار موجود رهائی دهند 
ابیت که دربانة نز رکتر یی قطیاوتها 
در دادگاه الهی بعمل خواهد ... 
دا برای مواجهه با شهود آنروز آماده 
کرده‌ايم ...» 


حگبه 
ِ- 
: 


1 


۰ آری 
ما خود 
آنگاه هیتلر نکاهی که شعله های آتش 


از آن زبانه.میکشید » بطرف قضات افکند 
4 9 ادامه داد : 


#3 


. آقابان 6 دیکر شما داوران آن 


دادگاه ابدی 3 6 درباره ما قضاوت ۱ 
خواهد کرد . شما میتوانید هزاد بار مارا . 


مقصر _ نداد و هزار بار ما را محکوم 
کنید . آما رای دادگاه تاریخ » بشما خواهد 
خندید و ادعانامه دادستان و حکم شما 
قضات را درهم دریده و ریز ریزکرده > 
بدور خواهد ریخت ؛ زیرا قاضی‌القضات 
اوست [ 

-آری »> تاریخ است که مارا در بیشگاه 
خود تبرئه خواهد کرد 1..» 

خنم دادرسیاعلام شه .از مبان متهمین» 
تنها بودندورف تبرئه شد و دیکران محکوم 
شدند . هیتلر محکوم به پنجسال زندان 
با کار شد . 

هیتلر پیروزی بزرگی کسب کرده بود . 
افکار عمومی او را تبرثه میکرد ... مقامات 


دادگستری باو اطمینان‌دادندس آز ششماه 


میتواند با سیردن التزام » از زندان . 
مستخلص شود خ بالاخره 
نه‌ماه بعد » هیئلر ازژندان آزاد شد. 

او دیگر وجهه ملی بیدا کرده بود واز 
نظر پاره‌ای افراد » هیتلر یك‌قهرمانواقمی 
و يك میهن پرست حقیقی بود . 

وی در تاسنان سال ۱٩۲‏ که درزندان 
قلعه قدیمی « لندزی رگ ))رفع خسنگی‌میکرد 
دوران محکومیتش را میگذرانید »ازاء‌مانند 
مهمان عالیقدری بذیرائی کردندو اطاقی 
خصوصی» با تمام وسائل لازم دراختیارش 
گذاشتند . مردم » دسته دسته بدیدارش 
می‌شتافنند و هرروز مقابل قلعه آزدحام 
عجیبی بریا ميشد . هرکس میخواست 
زودتر اورا ببیند و احترامات لازم بجا 
آورد . هیتلر دستور داد دیکر کسی را 
بداخل راه ندهند و از بذیرفتن مراجعین 
امتناع ورزید . از همان روز شروع به 
انشاد کتابی کرد که بعد ها انجیل‌نازیها 
شد و فصل به فصلش را به («ردلف‌هس)) 
تقربرمیکرد واومی‌نوشت . 
کناب «نبردمن ) - ماین کامف : 

هیتلر میخواست نام این کتاب و۱ 
« چهارسال مبارژه علیه دروغ » جهل و 
سستی ‌( نگذارد اما مد بر انتشارات 4 ۱ 
نازی » باسرسختی عجیبی آن‌را رد ها 
ونام(۱ نبردمن )) خرلل نهاد دشیم تانیه؟ 


اتود آ ی کتاب ی خانه ما ی 5 


2 اهالی آلمان » حتما آنرا 


3 خوانده باشناد . 


یکی از نازیها در همان ایام از عبارات 
" ملال انکیژ این کناب شکوه میکرد و آنهارا 
(« غیر قابل هضم »میدانست . سیاری‌از 
افراد حزب » بین خود محرمانه میگفتند 
که هیجوقت موقق نشدند ور ۲ صفحه 
کتاب را باآن سبك نکارش مخصوص‌بخود» 
۰ بیایان بي‌سانند 6 بعضيی را عقیده‌ب راینستکه 
اکر اکثریت مردم‌آلمان » پیش ازسال۱۹۲۲ 
این کتاب را خوانده بودند و یادیبلماتهای 
خارحی دقیقا آثرا مورد دررسی قرارداده 
بودند » هنوز وقت برای جلوگیری از 
حوادث شوم آتی باقی بود وامک‌ان‌داشت 
از مصائب وفجایع سالهای۳۹٩۱۹)۵-۱‏ 
که اروبا بخاك وخون کشیده شد »جلوب 
کی کرد ؟,اچه از" خوانین "این کناب 
۷ چون همسراقدرت 
حکومت را دردست گیرد چه نوع کشوری 
درست خواهد کرد . او در کناب خوده 
نقشه رایش سوم و بالاتر ازآن (نظم‌نوین)» 
را که مدت شش سال دوره شک حهانی 
(3 دراروبا برفرار کرد 1 جزمر نجزء 
تشریح‌کرده دود . هیتلر نیات‌وافکاراصلیش 
را در همان سنین بیست وبیست وینج 
ابراز کرد و بعد ها خود صربهصسا گفت 
که او هیچوفت طرز تفکرش تغییرنيافته 
"است . عشقی سودائی ووحشبانه به ب 
ناسیونالیزم وکینه عجیبی به‌دموکراسی» 
کمونیسم و بهودیان داشت و معتشد 
دود که خداوند نزاد آرین مخصوصا تبره 
ژرمن آنرا بر سایر نزاد های عالم برتری 
داده است و آنرا « نژاد اصیل »)مبداند. 

هیتلر دراین کناب کلیه نظریه ها و 
اقدامات آتی خویش را بتفصیل بیان‌کرده‌و 
دو نقشه و هدف اصلی خودرا مسوطا 
شرح داده است : یکی آن‌که آلمان را 
بپذروه قدرت و همپایه خورشيد رساند 
دیکر آنکه کشوری برمبنای برتری نژادپایه 
گذاری کند که بااستداد و قدرت مطلفه 
اداره شود . 
او مات ت کلی خویش را دوی ۳ 


۳ عطنسوی فصواه7 - 3 
و بدون توجه باینکه چنان متا 


فکر وروح‌متعادل و طبیعی‌قرن‌بیستم‌سازگار 
نیست » آنچه از مغز علیل و بیمارش 
گذشته است روی صفحه کاغذ آورده است» . 
عجیب ترآنکه اين افکار ناسالم مورد قبول . 
میلیونها افراد آلمانی‌واقع شده بود . . . 

بااینکه سه نفر از همکاران هیتلر چندین . 


آبار دراین کناب تجدید نظر کرده واز نظر 
انشا ۴ سسات نکارش 6 آثرا مورد دقت . 


قرارداده اند معهذا » ازاین‌شاخه‌به‌آن‌شاخه ۱ ۱ 
بریدن هیتلر در آن بخویی بپیداست وهنوز .. 
موضوعی پایان مد » موضوع 0 ۱ 

هیر در (« 7 کامف) درباره عمسوم . 


مسائل بحث‌کرده‌است و موضوعهای‌مختلفی . 
از فبیل » فرهتک » کشاوندی ۰ ود ۱ 
وپردرش ۱ سفن وین کار یکاتور» هنره ِ" ۳ 
ادبیات » تاریخ » وبالاخره ازدواج‌ووصف . 
بمیان آورده است » درباره اين دو موضوع . . 
اخیر گفنه است که راه حل رهائیاز فحشا .. . 


و سیفیلیس » انستکه برای ازدواجهای . . 
قبل از رسیدن بسن قانونی » تسهیلاتسی  .‏ . 
فراهم‌کرد : « ازدواج تنها بمنظور حفظ .. . 
نژاد است وس »») : 

هسنه اصلی افکار نازی 6 در کاب 
(ماین کامف» دو موضوع (برتری نز نژ ادا)و 
« نظم نوین » است . همین افکار بودکه . 
بنای « رایش سوم »بر روی آنها نهاده .. ح 


شد . هیتلر دراین کناب دنیارا به فضای . : 


پوشیده از درخت و بشر را به هندیهانی . 
که ساکن آنند تشبیه کرده است و معتقد . 
است فقط کسانی دراین فضا بیشنر زندگی 


میکنند که بآن بیشتر خو کرفنه و بیشتر ‏ ۱ 


بان سا 2 باشند . 


همچنین تنها کسانی حق سکونت‌دارند. ِ 


که قوی ترباشند « دنیائی که موجودی . 
از موجود ضعیف‌تراز خود تغذیه میکندو ۳ 
مرک ضعفا فدیه اجباری و بهای زندکی . 


اقویاست » بی تردید آز آن کسی است ۲ 


که قوی ترباشد . » » هیتلر . 


(دنباله دارد) .. 
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برای ورود ره (اتحاد به اقتصادی اروپا» 
به عمل آورده است » صحبت کنم ۰ من 
مدتی. مدید در جزو کسانی. بودم که فکر 
میکردند که خط مشی ما میباست این 
باشد که تقاضای عضوبت خود را تسلیم 
کنیم و بعد دربارة مسائلی که حل آنها 
ماست مذاکره نمانیم . مذاکرات فعلا ادامه . 
دارد و از طرف ما آقای ابوازهیت ی 


یی ۱ .2 
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اروپا و آتلاننيك ۱۳۱ 


هرگز کورکورانه خوشبین نبوده‌ام ۰ ولی 
حدس میزنم که تا یکی دوسال دگر » 
نه فقط «اتحادبه| قتصادی ارویا»»انگلستان 
و یکی دوکشور کوچکتر وا به عضویت 
خواهد پذیرفت » بلکه همچنین بعضی 
روابط براساس «مقاطعه کاری» با اعضاء 
«اتحادیه اروپائی امور پاباپای» بر قرار 
خواهد ساخت که به علتی از علل واقعا 
نمنتو اند . به ( اتحادیه اقتصادی: » سه 
پیوندند . به مبارت دیکر » فرض کنیم 
که اروپای غربی بالاخره به منصه ظهور 
برسد » یعنی يك مجموعة اقتصادی و 
سیاسی دارای تقریبا ۲۲۰ میلیون‌جمعیت 
که در حدود ۱۰۰ میلیون عضو کمابیش 
افتخاری به آنها اضافه میشود » واینها 
روبهمرفته بزرگترین مجموعه صنعتی‌جهان 
را تشکیل میدهند . جنین واقعه ای فعلا 
اگر محتمل‌الوقوع نباشد ممکن الوقوع 
است . اثر این واقعه برسیاست خهان جه 
خواهد بود ؟ این مسئله الساعه در 
(انسنیتوی آتلانتيك)) که من یکی ازمدبران 
آن هستم و ریاست آن با آقای کایوت 
به فرش تشکیل « اتحصادبه اقتصادی 
ارویا» »می‌توان‌نخست‌ازخود سئوال‌کرد که 
رویه آمریکا در برابر چنین تحول شگفت 
انگیز و حتی انقلابی چه میتواند باشد؟ 
اصولا و از نقطه نظر سیاسی »4 
آمریکا طبیعتا نمی‌تواند موافق نباشد 
دولت ابالات متحده هميشه وحدت ارویا 
را تجویز کرده است » به دوعلت ۰ اولا 
به دلائلی که مربوط به خود تاریخ امر بکا 
مشود (| لستبه این دلائل را همه مردم ابن 
طرف اقیانوس اطلس قبول ندارند) . و 
انیا به علت‌اینکه امریکامیل‌دارد که‌سهمی از 
مسئولیت اداره دنیای غرب را به‌اروپائی 
ها واگذارد ۰ ولی از همه مهمتر » علت 
پشتیبانی آمریکا اینست که از هرگونه 
نزدیکی آلمان و اتحاد شوروی جلوگیری 
شود . برای یل به این هدفها » دولت 
ابالات متحده هميشه آماده بوده وهنوز 
هم آماده است که فداکاربهای مالی و 
اقتصادی معتنابهی بنماید ۰ اگر ارویای 
غریتی بخواهد تعرفه خارجی 


مشترکی تنظیم کند » ناجار به صادرات 


اه وق خورد. عتها !مر له 


اروبا وآتلانتيك 


ار ار ار بر ار 


اینست که اهمیت و میزان لطمة تجارتی 
مزبور جه خواهد بود ؟ از ارو است که 
پرزیدنت کندی خیلی کوشیده است که 
کنگره را متقاعد سازد که تعرفه های 
گمرکی را بائین بیارود » والا ارویای 
باختری به عمل متقابل دست خواهد زد. 
ولی باید طرداللباب" بگویم که برنامهُ 
پرزیدنت کندی وقتی. خقیقتا ‏ قابل اجرا 
و *عملی: خواهد هد که «بر‌نتانیا وان 3 
«اتحادبه اقتصادی ارویا» شود . 

اگر فرض کنیم که اروپای باختری 
تا جند سال دیگر از لحاظ اهمیت‌سیاسی 
و اقتصادی ؛ با اتحاد شوروی و ابالات 
متحده لااقل مساوی شودو گذشته‌ازروابط 


نزديك سیاسی » روابطاقتصادیرضایت 


بخشی با نهابر قرار سازد.آنوقت جه‌خواهد 
شد ؟ آبا مابالضروره مجبور خواهیم‌شد 
به طرف اتحاد و اشتراك نزدنکتری میان 
اروبا و اسالات متحده نا حتی 
اتحاد بازهم موثرند جهان آزاد. سیر کنیم؟ 
اکنون خیلیها معتقدند که «اروپا به تنهائی 
کافی نیست» و اتحاد و شرکت نزدکتر 
و اساسی‌تر همه کشور های موسوم به 
«کشور های اقیانوس اطلس» لازمو واحب 


انیت ۰ 

من بسهم خود گمان کرده بودم که 
ابجاد يك ارویای باختری متحد که‌روابط 
مشترك دوستانه‌ای باابالات متحده ودیگر 


9 ۱ 1 " لرد گلادو ین 


کشور های مشترلالمنافع برتانیا داشته 
باشد و معذلك عضویت دائمی و موثر 
خود را در سازمان بیمان آتلانتيك شمالی 
حفظ کند » برای همه ما فی‌نفسه هدف 
خطیری است . ما هنوز به این مرحله 
ترسیده‌ايم و شاند هزکز هم نرسیم .همه 
حیز به نتیحه مذاکرات مهمی که اکنون 
در زوسل در حریان است ۶ ستکین 
کار ما هر قدر امکان اتحاد اروبای 
فربی و منجمله بریتانیا ظاهرآً بیشتر 
میشود » عده" کسانی که اظهار میکنند: که 
الب حلف. کافن انیست.» به هماناشست 
آفزاش مییاید . انان معتقدند که در 
برابر بلوك شرق » اروپائیها و آمریکائیها 
تباید در هیچ زمینه ای از هم جدا باشند» 
و بتابراین میبایست نوعی «اتحادیه - 
آتلانتيك» و حتی اتحادبه ای از اکثر ت 
ملتهای خارج از بلوك شرق جهان‌تشکیل 
داد ۰ لذا میخواهم دراینجا نخست امکان 
تشکیل آنچه معمولا به نام («اتحادبه 
آتلانتيك» خوانده مشود بررسی کنم » 
هنی سازمان حدیدی که «۱تحادبها قتصادی 
اروبا» شاد به‌صورت توسعه بافته‌ای » 
حزو لانفك آن گردد . 
اکنون سازمانی به نام «سازمان 
تعاون و توسعه اقتصادی» وحود دارد که 
شامل تمام کشور های «دنیای آتلانتيك» 
۰ به معنائی که معمولا از این اصطلاح فهمید ه 
مشود میگردد - یمنی تمام کشور هصای 
اروبای باختر چه بیطرف چه غیربیطرف» 
به‌اضافه ابالات متحده و کانادا ۰ اگر ما 
تصمیم بگیرم که يك «۱تحادیة آتلانتيك» 
تشکیل بدهیم » اول باید معلوم کنیم که 
آیا موضوع تشکیل اتحادیه‌ای وسیع تر 
و نیرومند تر از «سازمان تعاون و توسعه 
اقتصادی» در میان هست انه » و اگر 
هست ؛ ما چنین اتحادیه ای را جرا 
و جگونه تشکیل خواهیم داد ؟ 
گمان. میکنم اینجاست که اولین ابهام 
و آشتیا «قضیه که اناجی. ال تاستعمنال 
کلمه «اتحادبه» به دو معنای مختلفاست» 
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سر ار ار ار بر ار پر بل 


روی میدهد » زبرا وقتی که ما ازاتحادبه 
اقتصادی ارویا» صحبت میکنیم » منظورما 
يك نوع جدیدی از مشارکت و تعاون 
اقتصادی و احتماعی است که سازمان 
دقیق و منظمی داشته و هبتنی بر قواعد 


ومقررات مخصوص به خود باشد ورأی 


اکثر بت که عامل‌بسیارمهم مفهوم(فوق‌ملیت» 
است» درآن .دخالت داشته‌باشد. بالعکس 
وقتی که که به («۱تحادبه آتلانتيك» اشاره 
میکنیم » بیشتر موضوع اخوت کشورهای 
عضو «بك خانواده معنوی» به خاطر 
ما خطور میکند . باوجود این » موفقیت 
مفهوم «اتحادیه» به معنای اروبائی کلمه» 
بسیاری از اذهان را لاعن‌شعور به قبول 


.اصول (« قرارداد رم» که با کادر وسیعتر 


تطبیق یافته است و به طور میهمی - 
(آتلانتيك» خوانده شده » سوق داده 
است . از این سازمان گاهی تحت عنوان 
«اتحاد آتلانتيك» نام برده میشود . 

ولیم آنچه مسلم است ابنست که‌سازمان 
تعاون و توسعها قتصادی کاملا با (اتحاد به 
اقتصادی اروبا» مثل هر سازمان دیگری که 
مستنی بر اصول اساسی « قرارداد رم 
باشد 4 تفاوت دارد ۰ جونکه 4 اولا 4 ابن 
(درغیر انصورت 4 کشور های «بیطرف» 
مانند سوئد و اطرش نمیتوانستند به‌آن 
بیوندند) و » انیا » تصمیمات آن‌باتفاق 
آراء گرفته میشود و در هیچ موردی به 
رای اکثرنت قدمی برنمیدارد . لذااگر يك 
«اتحاد آتلانتيك» نزدیکتری منظور باشد» 
باید از سازمان تعاون و توسعه ۱قتصادی 
که به اغلب احتمال در مو قع‌تشکیل «اتحاد 
آتلانتيك » ازبین خواهد رفت » محدودتر 
باشد ۰ 

لذا . بیشنهاد تشکیل «اتحاد آتلانتيك» 


لش .. 


«ِ 
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ارویا و آتلانتيك ۱۳۳ 1 


فی‌الواقع عملا عبارت از پذیرش ابالات 


متحده و کانادا به عضوبت « اتحادبه 
اقتصادی ارویا» خواهد شد ۰ ولی این 
موضوع دو مانع مهم بیش میآورد ۰ اولا» 
«قرارداد رم» را فقط کشور های اروبائی 
دتوانتد امضاء کتند» مگر"اننکه تجدید 
نظری در این قرارداد بعمل آید ولی 
لااتل دروضع کنونی کوچکترین احتمالی 
نمیرود که قرارداد را[ از ان لحاظ 
تجدید نظر کنند » زیرا اگر به هرکشوری 
از هرحای دنیا حق الحاق به (۱تحادبه» 
داده شود » بدیهی است که‌د نگر علتی برای 
وجود و بقای اتحادیه نمیماند . انیا» 
آیا میتوان تصور کرد که االات متحده 
به يك اتخادیه کمرکی ملحق شود که 
نسبت به ورود کالا هائی که از قار؛‌دیگری 
میآید که سطح متوسط زندگی در آنجا 
هنوز به اندازه نصف سطح متوسط‌زندگی 
در آمر نکا است » هرگونه مانع و مالیاتی 
را برداشته است » عنی تك اتحادبه 
کمرکی که از بروکسل به توسط. یسك 
«شورای وزیران» يك کمیسیونی اداره 
میشود که رای اکثریت حاکم بر اعمال 
و تصمیمات آن است آ؟ االات متحده 
ظاهراً در صورتی به چنین اتحادیه ای 
ملحق خواهند شد که سیستم رای‌بنحوی 
تفییر داده شود که تفوق عظیمی به‌ابالات 
متحده بدهد » ودر انصورت به زحمت 
میتوان باور کرد که اعضای اروبائیاتحادبه 
به اين موضوع تن در دهند . پس اگر 
اين مسائل را با دیدی کاملا عینی‌بررسی 
کنیم » بالضروره به این نتیجه میرسیم 
که اتحاد آتلانتيك را اگر سازمانی نظیر 
(«اتحادبه اقتصادی ارویا» ولی به مقیاس 
وسیعتر حوزه آتلانتيك تصور کنیم » 
انجاد آن به این کیفیت در حال حاضر 
غیر «عملی:.است: ۰.به تدریج که« وضع 
اقتصادی ابنطرف‌و آنطرف ۲ تلانتيك‌همتراز 
شود (اگر اروبای بزرگه در ظرف چندسال 
تشکیل شود و به نحو مطلوب توسعه و 
رشد ابد همترازی اقتصادی ارویا و 


ارویا وآتلانتيك 


ند پیب بیع 


آمر بکا کاملا مسر میگردد)» ممکن است 
که تمام این نقشه ها به حقیقت پپیوندد. 
ولی امکان تحقق ان نقشه ها نه درآ ننده 
خیای نزدیك هست و نه درآ ننده‌ای که 
چندان نزديك باشد که ما به دلیل‌عفل 
به ان فک کنین اه 

گمان میکنم: که فکر دیکری درباره 
«اتحادبه _ آتلانتيك» وجود دارد که 
بالضروره میتنی براصول ترارداد رد 
نیست . طرفداران ان فکر میگو بند ۰ 
اتحادبه اقتصادی اروبا هرجه هست‌بماند» 
و انگلستان » اگر مابل است و اعضای 
دیگر قبولش میکنند » وارد آن شود » 
ولی بهرحال باید که طرح آتلانتيك از 
حدود حوزه عمل («سازمان تعاون وتوسعه 
اقتصادی» تحاوز. کند . وانگهی » هیچ 
جیز مانع از بقای سازمان اخیرالدکر 
نیست » ولی میبایست سازمان برقری 
انجاد کرد که وظیفه‌اش عبارت از ان 
ناشد که فعالیت همه کشور هائی را که 
از لحاظ حفرافیائی با لااقل از حیث 
اقتصادی باحتی معنوی و روحی شاد 
داعیه عضوبت در يك «اتحادبه آتلانتيك» 
داشته باشند » تظیم و. تلفیق کند . 

حتی اگر باید کلمه «آتلانتيك» را به 
يك معنای خاص‌تر » به کار برد » واضخ 


است که همه کشور هائی که در بای‌آنتیل 


يا اقیانوس آتلانتيك جنوبی آنهار امشروب 
میسازد » و به عبارت دیگر عده زیادی 
از کشور های جنوب آمریکا و آفریقا» 
میتوانند به (اتحادیه» بذبرفته شوند. 
و اگر این کشور ها به عضویت پذیرفته 
شوند » چرا دیکر دول آفریقائی و جنوب 
آمرایکا پذبر فته نشوند ؟اگر کشور کولومبی 
ونیجربه وارد «اتجادیه» گردند » جه , 
دلیلی دارد که لزو: و سودان واردنشوند 1 


صای تد م6 تکلیف: واین 
مه خواهد شند ؟ بد بن تر تیب دید ه مشود 
ی به محض اینکه از خطه محدود«سازمان 
تعار #۷ توسعه اتتصادی» بیرون 9 6 به 
بای وسیمتری ۳ که شامل سس دای 


ها 0 ری مت 
امن نمیخواهم بگویم که‌تشکیل‌چنین 
ی مطلوب است » ولی فکر میکنم 


0 باق ای اقا 9 هت ی 


ت_ به راهنمائیهای -اقتصادی اساسی 
1 میتوان تصور کرد که اعضاءحنین 


تاان بول و کنقرانس۱قتصادی 
استبا یا ۳ بزرگ تخصصی 6 توافق 


.میتوان مسئله را طرح کرد . 


عمومی جانشین سازمانهانی مانند «سازمان . 


تماون و توسعه اقتصادی» گردد با حتی 
لازم باشد که بکوشد وظابف جنین سازمان 
هائی را تقبل کند . 

ِ 0 "که بازهم به نجووسیمتری 
بعضیها عقید ه 
دارند آنجه ما باید بدان توحه نمائیم 
عبارت از بك اتحادبه نژاد های اروبا 


و آتلانتنك به معنای کامل کلمه میباشد. 


به عبارت دیکر » چنین‌اتحادیه ای‌میبایست 
شامل اروبائیهای مشرق » اوکرائینیها 
و روسهای سفید گردد . از آنحا که‌روسها 


امروزه عملا سیبری را در اختیار دارند» 


چنین مجموعه‌ای » اگر وقتی ایجادشود» ‏ 
مسلما کمربندی در نیمکر ه شمالی کره 


#- رس و ان شا سا ات اس تا 


زمین تشکیل خواهد داد و به علاوه ۰ 


بعضی از دولتهای آمریکای جنوبی و 
استرالیا را دربر خواهد گرفت .۰ بعضیها 
میپرسند که اگر روسها باجینیها. دعوا 
بکنند » آنوقت جه خواهد شد ؟ به نظر 


من. » این فر ضبه ناشی -. از 3 


محض است ۰ ۸ 

سیستم ی را 3 کنند » ر یط 
ند بهیاین قضیه | بنست که حامعه‌خودآنها » 
حامعه کاملا آزادی‌شده» وبالنتیجه‌خطراننکه 
روسها از رژیمهای کمونیستی درآسیای 
حنوب خاوری » وخاور میانه با درافر تقا 


ی ۱۳ 


ات ی دش 


اروپا و آتلانتيك ۱۳۵ 


چگونه میتوان بنای يك حکومت جهانی 
را پی‌ریزی کرد » قرار خواهیم گرفت. 
برای اینکه به این سئوال جواب بدهیم» 


بدون شك میباست که حند و زره 


و حود داشته ناشد . دلیل مخصو صی و حود 
ان کنيم نی بقوکهای:. بزرگه 


حتی اگرمبتنی‌برابده‌و لژی جواب‌بدهیم» 


نباشد » باید براساس اشتراك نژاد: 


بنیان یابد ۰ بهرحال » این قضیه که 
روسها ممکن است درنوعی اتحاد هآ تلانتيك 
شرکت کنند » خارج از موضوع است . 
بدین ترتیب ما به همان اصل‌موضوع 
رميگرديم.- اکز معتقد باشیم که 
در برایر قدرت متزاید اتحاد شوروی 
لازم است که مبانی وحدت ملتهای باختری 
را تشیید کرد » جگونه از لحاظ عملی 
باید_ مبادرت به تحقق بخشیدن به ان 
وحدت بزرگه نمائیم ؟ 
اگر: از فلاکرات اوه بزوکسل 
محقق شود که خصوصا باورود انگلستان 
به «اتحادبه اقتصادی اروبا» امکان رسیدن 
به يك توحید وسیع وجودندارد »بالضروره 
نتیجه گرفته خواهد شد که تشکیل‌وحدت 
بزرگتری در حهان آزاد ممکن و مقدور 


"آنیست . کشور های ارویای باختری و 
منجمله بریتانیا اکنون به سطح زندگی 


تشامور وستده ان متلار» دران: کشورها 
کار مزدها و دستمزد ها نراساس‌مشترکی 
در نك ردیف قرار گرفته است » وخدمات 
اجتماعی خیلی بهم شبیه شده است و 
سبت صنایع و سازمانهای ۱فتصادی‌ملی 
شده » درهمه‌حا تقرببا یکسان است .به 
علاوه » چهار تا از کشور های ذبنفع‌هم 
اکئون از نگ مرحله. « رفع استعمار » 
گذشته‌اند. یا دارند میکدرند: :-س)» تکراز 
میکنم که,اگر تشکیل. یت وحدت بز رگد 
در کادر ارویا عملی و میسر نباشد » به 


طربق اولی جگونه ممکن است که مبادرت 


, به ایجاد چنان وحدتی در جوامعی مانند 
انگلستان و آمرکا کرد که اختلا فات‌چنان 


عمیقی با تکدنگر: دارند:1 از طرف دیگز » 


اروبا وا تلانتيك 


کم مهم کم مکمک که( ۵ 


اگر مذاکرات کنونی بروکسل به نتیجه 
نرسد » وقابتهانی که از ان قضیه در 
ارویا نتیحه خواهد شد حتی ممکن است 
که تمایل ملتهای مزبور را به اشترال 
و وحدت به تاخیر بیاندازد . به شین 
میتوان کفت. که اکر دولتم تاشده ۹ ۱۳ 
اختلافات و روبه بیطرفانه‌ای که ممکن 
است در ارویای باختری به ظهوربیوندد» 
منتفع بشود » ان دولت اتحاد شوروی 
خواهد بود و لاغیر . تنظر من خوب است 
که ما هنگامی که در بروکسل در مسائل 
مهمی از قبیل اینکه بهترین تولید کننده 
گوجه. فرنکی که خواهد بود » یا مشلا از 
حالا تا نکسال دیگر نتایج تجاری بنج‌درصد 
مالیات برفلان ماده اولیه جه خواهدبود» 
سخت بحث میکنیم » هرگز این حقیقت 
بارز را از نظر دور ندارم که فقتطاتحاد 
شوروی از اختلافات يا رویه بیطر فی 
کشور های غربی استفاده خواهد کرد . 

واگر موفق بشویم » چه جربانی, پیش 
خواهد آمد ؟ 

خوب » آنوقت همه ما اروپاليهامیتوانيم 
با دیده امیدواری به آینده بنگر م 
دنیای آزاد و کشور های غیر متعهد - 
می‌توانند بیش از انهم امید داشته 
3 
میگویند که‌ه رکوللآنانر! که به‌یکدیکریاری 
کنند كمك میکند اما این موضوع نیز 
درست است که ما ثه فقط بانط به‌نکد نکر 
كمك کنیم بلکه هیبایست به دیگران نیز 
کمك نمائيم ‏ من ایمان و شین دارم که 
مثلا ابجاد بك منطقه اقتصادی وسیع که 
دارای قوانین و مقرراتی رای تتامین 
جهش و ترقی سریع آن باشد » سازمان 
هائی مانند «سازمان تعاون و توسعه 
اقتصادی » را سیار تقوبت خواهد کرد 


۱۹ لردکلادوین 


.و حثی تاثیر و انعکاض فوق العاده ای 
9 تال زمر کا ناهد داشت. .-بعلاوهء 
بخودی خود» مانع بزرکی سرراه توسعه 
اقتتصادی اتحاد شوروی تشکیل خواهد 
9 . و( انجاد شوروی تا چند سالد گر 
فادر خواهد بود که سیل کالا همای‌ارزان 
قیمت خود را به بازار های جهان روانه 
کند.. حتی میتوان امیدوار بود که روزی 
يك منطقه اقتصادی و حتی سیاسی‌وسیع 
تری بر مبنای «سازمان تعاون و توسعه 
اقتصادی » ابحاد شود . به عقیده من 
فقط به‌این امید است که برای ما میسر 
فرشهایی را که ففلا نترای 
بسط نفوذ , تبانی که, «پارلمانتر سای 
«سازمان بیمان آتلانتيك شمالی» خوانده 
۲۱ به. خسن قبول تپلديريم +راست 
است که اگر خیلی عحولانه و به‌سرعت 
در این راه قدم گذار دم 6 ممکن است که 
اعضاء بیطرف «سازمان توسعه و تعاون 
اقتتصادی» مانند سوئد و سوئیس واطر ش 
9 رحمت: و اشکال کنم ؛ وی به 
مرور زمان میتوان‌تصور نمودکه «نمایندگان 
محلس سازمان بیمان آتلانتيك شمالی» 
بتوانند قوانین و مقررات مقدماتی » برای 
استفاده سراسر دنیای باختر بنیان 
گز ارند ۰ . 

فوانین و مقررات مزبور نمیتواند در 
طی ده سال آینده میتنی بر آراء عمومی 
یا اصل دیگری از همین قبیل باشد .زیرا 
اسنت که حوزه ضای 
ید 6 هریثا مپبایست ,شامل تقرییا 6 
میلیون سکنه باشد . چگونه ميشود برای 
اینهمه موکل » نامزد های انتخاباتی‌تعیین 
کرد . 

این نامزد های منتخب از اصول 
و از چه برنامه هائی ممکن است دفاع 
کنند ‏ 

برای مطابقت با چنین جغرافیای جدید 
انتخاباتی » احزاب جگونه میتوانندسازمان 
پابند و تشکیل شوند ؟ و بالاخره روابط 
میان این نمایندگان که باید به نحو 


اروبا و تلانتيك 


ار ار ار ار پر 


دموکراتیك" انتخاب شوند و تنمابتدگان 
محلس شورای کشور های متبوعه خود 
خواهد شد » جگونه خواهد بود ؟ 

ولی برای اینکه به مسئله خود اروبا 
برگردیم » مسلم است که توسعه و بسط 
(«اتحادبه اقتصادی اروبا» که اکنون هدف 
آشکار ما است » سب خواهد شد که 
کشور های معروف به «غیر متعهد» با 
«دولتهای جوان» به‌چشم دیگری به‌اروپانی 
ها نگاه کنند . مفهوم «استعمارگر» 
و اروبائی استفاده حوئی که «کلاه‌مخصوص 
مستهمرانی» پرسر داود اند و ۴ 
و ور مور و ۳ 
کاملا متفاوتی بعنی تصویر يك کارشناس 
فنی که وسائل مادی در اختیار دارد و 
کار عمده‌اش ادخال صنعت در واحی 
غقب افتاده حهان است ؛ باند حانشین 
تصویر استعمارگر گردد . 


بدون شك » با بالا بردن مبلغ سرمایه 


توسعه بافته » باتوسعه تحارت و باافزودن 
بهای مواد اولیه ارویای نوین خواهد 
توانست با اثبات خبرگی و صلاحیت‌خود 
در شون اقتعصادی وسیاسی 6 (ازدست 
رفتن» موهوم مستعمرات خود را جبران 
ناه 2 و ستی که ان وظیفه و کارشر بفی 
است که همه هدفهای فرعی و صر فا 

فقط ان سئوال میماند که بدانیم 
آ با تمام ابن برنامه » جون به‌انجام رسید» 


بالضروره منجر به تشیید اتحاد واشترالد 
سیاسی در اروبا خواهد شد انه ؟ بنظر 


خواهد نود . من همیشه معتئد بوده‌ام که 
بابد اول يك مکانیسم ۱قتصادی واجبی را 


اروپا وآتلانتيك ..  .‏ ۱۱۷ 


به وجود آورد » و همینکه مکانیسم مز دور 
 ۴‏ حتلاط ‏ واشتر اند سنیامی نه 
نحوی از انحاء بالضروره به دنبال آن 
خواهد آمد . من فکر میکنم که صحبت 
از تشکیل (فدراسیون» با «کنفدراسیون» 
دور ازاحتیاط است‌بازهم دورترازاحتیاط 
است اگر تصور نمائیم که امکان و زمينة 
تشکیل پارلمانی با اخذ آراه عمومی بر 
گزیده شود وملیت‌ها را هیچ به حساب 
نیاورد » از حالا تا جندین سال دیگر بدید 
۳ 

زمان بحث دربارة عقیده ابنجانب 
در این مسائل روزی فرا خواهد رسید . 
فعلا » که انگلستان وارد «اتحادیه» شود 
گمان نمیکنم که ما به مرحله‌ای رسیده 
باشیم که بتوانیم درباره مسائل قطعی 
سیاست خارجی مثلا با رای اکثریت در 
شورای وزیران تصمیم بگیریم » هرچند آن 
بسانت فردا وف نك خی محقق 
است و آن ابنست که در طی سالهای 
آینده » لازم خواهد شد که ما با احتیاط 
به طلب وحدت سیاسی دالئم التزایدی 
نب 
معذلك گر اعضاء کنونی («اتحادبه 
اقتصادی ارویا» 6 احساس میکنند که باید 
از هم اکنون ضرورت اتحاد و اشترالد را 
اند .وتایید یماسا ۲ من فک #میکن: که 
يكك مکانیسم مشورتی مبتنی بر اصول غیر 


ارویا وآتلانتيك 


کم عممم م۱ 


فدرال » فعلا بهتر از هرگونه سازمان 
مفصلتری است . زیرا » بعداز همه ان 
حر فها » موضوع مهم ابنست که درانگلستان 
مخالفان «اتحادبه اقتصادی ارویا » 
نمیتوانند استدلال کنند که‌ورود ما به بازار 
مشترك سیب خواهد شد که ما از حاکمیت 
سیاسی صرف نظر کنیم . 

9 تنتر تیه ما به. مهدف بز رگد خود 
میرزسیم ۶ یعتی" تشکیل ايك .اروبای متحد : 
که از جنگ پیش تاکنون مانند رویائیالهام 
بخش ایدهآلیستهای اين سو » وآن سوی 
در بای‌مانش بوده و خود دولتهاامروژه باشوق 
و فعالیت آنرا دنبال میکنند . رو همر فته» 
من به عنوان مسئول مبارزهُ بربتانیا در 
بازار مشترك » فکز میکنم که ما باید در 
این دراه پیش برویم » و همانطور که سعی 
کردم به اختصار دران مقاله نشان بدهم » 
این رویه مزایا و فوائد عظیمی خواهد 
داشت . البته اين موضوع مانع ازاین 
نیست که درطی ماههای آبنده بدل‌کوشش 
های بزرگی برای ایجاد تفاهم. میان کشور 
های ذینفع لازم آید . 


(ترجمه ۰ . اعلم) 


سح تحت رس 


رت 


۳ 
۳ 
" 


۵ 


۷۳۵ 


تک یش 


۳ وه ۷ 
و2 یسرک حوحم 
4 ۳ 


و و رم 


در حقیفت. ب 


گریه خوشی و شادی تقریبا نادر 
است » توجه ما قسنبت تشخض گریان تابع 


آگامی ما از وضع او است یاآنکه تصور 


میکنیم از حالات درونی او که باعث‌گر به 


7 له ات مطلعیم 


در حقیقت گر نه وسیله‌است که 


ی من رد 


" کسانیکه حشی در ناراحت‌ترن لحظات 


من از کسانیکه میتوانند جلوی‌حالات 


ت 


روحی و احساسات خودرا بگیرند و با از 


لدگن قادر بکریه نیستند نمیخواهم 


صحت کلم بلکه مقتضود من" کسانی‌هستند 
که بکلی قادر بگریة کردن نیستند زیرا 


اشکهای [نهاخیك هناده وان اغر وافعا 


بدبختی بزرگی بشمار میرود . 


برای حفظ شفافیت و قسمت خارحی 


و شفاف کره چشم یعنی قرنیه » چشم‌باید 
بطور دائم مرطوب باشد » بعلت وجود 


غده اشکی در گرشه فوقانی خارجی‌حدقه 


جشم و غدد اشکی اضافی دیگر که درز بر 
ملتحمه بلك فو قانی درست در محل‌انعطاف 
ملتحمه از بلك روی کره جشم قراردارد» 
رطوبت قرنیه حفظ شده و شفافیت‌آن 
پای‌برجا می‌ماند . 

قدد ؛مزبوز. یعون مداوم مقدار. کم 


مایع اشکی ترشح میکنند که باهر چشم 


بهمزدن بطور یکنواخت روی کره چشمو 


هت او فا اه ار 
نمایند ه رنحهای تز یکت 4 اندو ه عمیق و 


۰ آوردگی‌های ناگوان است:. 


و ره ره 0 ایا ۰ 
دگری وحود دارد که ناشی از و 
ویتامین ۰ همی‌باشد و بهمین جهت ۱ 
کنپی 9 طریق مسر ای امعی داخل بینی ویتامین_ ۳ 3 ویتامین ضد و و 
#9 ۱ ۱ 
۱ پنابراین درحالت طیقی اصت شاقن 
بهراندازه که داخل بینی شود» تبخیر با 
حذب گشته و جلب توحه نمی‌نماند . 
وقتیکه مقدار اخك بعلت هیجانات 3 
۱ شتدارد 14 ناورود احسام خارجی در جشم شماران مبتلا ی وع مود 
و بالاخره در اثر بعضی از بیمار های‌جشم. میتوان درمان سوم ۱ ‌* 
و با علل دیکر زیاد شود مقداراضافی آن 
ازراه مجاری نامبزده وارد بیئی گشته و 
[ جلت فرضت تخیر تدارد با از راه بیلی 


بخارج ريخته میشود وبااینکه از پلك ۱ ۳ 3 
۱ تحتانی بروی گونه‌ها جاری میگردد. این دستور ثارسا است ۳7 برای ی آبنکه ۳ 


" یمفیگوس ؟ (۱) سوختگی» وقتیکه ملتحمه است بقذ از هر چشم "هدن »ند تمه ( 
7 تصلب می‌باید غدد اشکی اصلی و فرعی از مایع مز دور درآن چکانیده شود تسیر 
ضایع گشته و محاری مربوطه آنها مسدود هرجند لحظه باید کیان اين عمل کار 
1 مگ و3 4 ترشح اشك بشدت کم و با کاملا شود کاری که عملا فیرمقدور ارت 9 " 9 
1 قطع میگردد و بدتبال ابن قرئیه : همچنین و بردن 0 روغنی . 
3 میم 2 شلد ه اس ون 1 
بتدر یج بعملت کدورت قرنبه دید خود را 
از دست مد هد و گاهی ان کدورت بصورزت از و 3 از ام دا رد 
لکه واضحی روی قرنیه خودنمانی میکنالب( ولی ره ی ثابت شده و اب 
بنابراین برعکس لکه‌هانی که بر اثر ِ 
امراض دیگر در قرنیه تولید می‌شود در 
لکه‌های ناشی از خشکی جشم بر گشتد ند 
و پیوند قرئیه غیرممکن است زیرا بعلت 
فقدان رطوبت "بیوند دوباره خشك شده 
3 میگر دد و محدداکوری ی 
1 همچنین با ابریدکتومی (۲) نمیتوان 
باین بیماران از لحاظ د ید ۳ نمودز نرا بای جشم یا ان ی 
خشکی قرنیه برای توسعه و نمو میکروبها .. در"ابتدای خشکی چشم سوزاقدن 
ون وج سوراخهای 0 اشکی 0 تو 
تسار که بعلت "عوارض مخ تمد جر به ۱ 0 ۱ ۱ 
رفتن دید تا منیگردد . 


.و اه 1 خواهد بود »ما 

9 1 اشك بمیزان قابل تو حهی و 
شود د روش‌های "فوق کافی نبوده‌و بالاخره 
بیمار ر کور جواجه شد ۰ 
1 ۶ متخصصین فکر میکردند که خشکی 
قاول علاج نیست و همین دلیل 
3 ماران را برای مصالجه در * بخش‌ه 
۳ نمی بذ بر فتند . درتمام کتابهای‌جشم بزشکی 


ده : ول توصیه میکردند. برای تسلی 
جاط بیمار چند قطرهجشمی تجو یز شود. 
. من هرگز معتقد 2 بیماری غیر 


ی امعی ایب 


آدر ابتدای سیال ۱۹۵۰ من وشوالف 
9 تجر بیات خودرا در 
ی باره شروع کردم » در ماه مارس 
3 اشوالف اولین عمل خودرا برای انتقال 
رای غده پاروتید (بناگوشی) که کانال 
۰ . 56501 . نام دارد بز بربلك 
انی روی سگ انجام تا سلاو ان 
ل تجربیات مقدماتی روی سگ هصای 


1 برای تخمین طول مجرای 0 


۰ 9 غذاخوردن 3 بزاق ازمحرای‌استنون 
وارد چشم شده وازآنجا روی گونه‌حیوان 
جاری میشد ۰ ولی هنوز این مساله‌مطرح 
بود که ۲با بزاق اثرات نامساعد روی‌قرنیه 
1 دنه بافت‌های شم دارد باه وی 
ا 9 ۳ ممجیز برو ثق ون نود 9 


دی مزبود را غیر قابل درمان معمرفی. 


ازبزاق مرای ی انفین : 


بهبودی خراش 
کرد که بزاق نه‌تنها تاثیر سولی در جشم 


ندارد بلکه در‌صورت وحود ضاعه‌ای روی ۱ 


ری » بهبودی آن بهمان سرعتی كِِ_ 

ارت ی بر مرطسوب 
تک چشم را توسط بزاق نشان‌داد. 
تعلاوه سک مورد آزماش اکنون مدت‌جهار 
سال‌اشت که باوضع مزبور بدون کو چکتر بن 
ناراحتی چشمی بزندگی خود ادامه میدهد. 

بعد از بررسی‌هائی که روی‌حانوران 


و احساد مرده انسان در این مورد بعمل ۱ 


۲ مد شوالف ابن عمل را در مورد مبتلا بان 
به‌خشکی چشم بکار برد . ولی در ابتدای 
ابر معلوم نیسود که نتایج مصل بر دوی 
انسنان با نتایج حاضله در حیوانات قابل 


تطبیق و مقاسه باشد زرا سکهای مورد. 


آزمایش مبتلا به‌خشکی قرنیه نبودند و 
غده بزاقی مکمل ترشحات اشکی‌محسوب 

جگونه این‌عمل‌روی‌انسان نتیجه‌بخش 
خواهد بود ؟ آیا عوارضی‌بیش‌نخواهدآمد؟ 
آیا بزاق از مجرای جدید وارد چشم 


بعد از دورو ثابت . 


۳۳9 


شد ؟ این سئوالات در اعمال اولیه روی . 
انسان » برای ما ناراحت کننده بود .در ۲ 


سپتامبر ۱۹۵۰ شوالف عمل مذکور راروی ‏ 


بیماری که بك جچشم خودرا از دست‌داده . 
و چشم دیگرش مبتلا به گزروسیس کامل . 


نود انجام 3 : 


قرئیه بعلت بیماری‌آنقدر . 
تار لو د که نیمار ففقط میتوانسنتت نوررا 


2 وقطرات 
مایع روی گونه او جاری شد . بیمار پس 
از سالها رنج برای او لین بار (گر دست» 
درحالیکه سابقا نه درد و نه غصه کوری 


" فادر نبود اورا وادار بر بختن اشاگ نماند. 
" چشمش مرطوب ماند ودر مو قع خوردن‌غذا 
اشك تمساح موسوم گشت زیرا ميدانيم 
0 این مورد ترشح بزاق یك 
1 دارد . 


بزودی علائم گزروسیس شروع به 
ازبین رفتن نمود ومنظره قرنیه که‌شییه 
" پوست خشك بود عوض شد . مناطق‌نیمه 
و ودرخشان درآن ۳ کشت .قاط 


اثرات آنها بشکل‌نقطه‌های رنگی‌باتی‌میماند | 


ی ملتحمنه چشم مدت زیادی ‏ 
طول کشید ممهذا در اواختر ماه اول 
صفحات خشك شبیه لکه‌های شمع که جزء . 
علائم مشخصه گزروسیس است درآن‌دیده ‏ 


۱ پمفیگوس وتا [۳6:۲1 بیماری‌است ۱ 
حلدی که باتعداد زیادی حباب براز مایع 


مشخصی می‌شود و س از حذب شدن‌مایع 


ازبین میرفت شفافیت آن افزا پش‌مییا فده 
ود ند نیمار ز بادتر میشد ۰ 

تکماه‌و نیم بعد ترشح حر بان بزاق‌در 
جسم دجار اختلال: کشت مار متو جه‌شد 
اگرحه در ابتدا حریان بزاق دائمی بود 
ولی بعدا زمانی فرارسید که بطور متناوب 
جربان مایم قطع میکشت و بلاخره بعداز 
چند روز جربان آن بکل از مجرای جد 


ارئباط ذارند و وضع ی 
ما هی توت ۱ 

جهارسال که ازمدت عمل ی نم 
جربان بزاق مانند روزهای اول عمل‌برقرار . 
اسبت. تمام علائم کزروسیس بدون آنکته ۲ 
آثاری ازخود باقی گذارد از بین رفته‌است ۲ 


کت اتلد کنومی منهمام1۳06. | 
احله سونداژ حر بان بزاق برقراد و | تریدن قسمتی از عننیه برای گشاد کردن | 
قطع میگشت ۰ سونداژ بتدریج | سوراخ مردمك با ایجاد مردمك مصنومی: 


ودردناك میشد و 0 09 


و نعضی از بیماران .دارای د ند 0 ۱ 
تشد دانل :۰ 3 


کلمه «یعضی » را ازاین جهت بکاد ۲ 
مار یمه ار بردم زیرا همان علتی که موجب خشکی 
ار بود هرچند نتیحه عمل مو قتی‌بود ۱ 
امد خودرا ازدست ندادسم . 


اران را : ان ود عمل قر ار 
1 هشت و شده يك 0 


و ۳۷۲ 


ی 


ت 1 اک 


رهز و الم ‌ بلافاصله مورد 


۱ د و چشمپزشکان قواو" گرفتا: و جلین 
عملی رادیگران نیز انحام دادند. 


نکت4. قابل تو حه این اتتتا که ان 


عمل اکنون در و بکار مپرود اول 
دی بیمارانی که ج و 


" چشم برای برگشت قابل‌توجه‌دید وجود 


ندارد » دوم در بیمارانی که در ابتدای 
فرنیی مان بقل دی "این 
موارد عمل جنبه" پیش‌گیری داشته و 
صدردرصد نتیجه بخش می‌باشد. 

طرز عمل بطور خلاصه بدین قراد 
است ۰ بمد از بی‌حسی موضعی و باز 
گذاشتن دمان بیمار مدخل مجرای‌بناگوشی 
راکه در محاورت دومین دندان آسیای 
فوقانی زیر يك برجستگی کوچك مخاطی 
باز میشود بیدا کرده سوندی را داخل آن 
میکنیم تا بغده بناگوشی برسد بعد از 
بی‌حس کردن دور مجرا با نووکائین نیم 
درصد دور مدخل آنرا بقطر یکسانتیمتراز 
انساج اطراف جدا می‌نمائيم ۰ برای 


اجتناب از پیچ‌خوردگی‌مجرا درجریان عمل 


جهار بخیه برنگهای مختلف روی حلقفه 


بدون شرح 


و 


و . ت رت ی 
ی ی ری هر رو 1 


سای ۳ شکافٍ داده و 
دهان میساز بم این ی د سب 


1 در بل خود ثابت ۳ ۳ 


بزاتزافیت خوودن اند بزاق ۳ 
و بعلاوه در موفع هیجانات و بیماریهای . 
جشم «(۱اشك» ترشیح مبکند بعبارت دیگر 


غده بزاقی اعمال غدد اشکی را لیزنفهد ۰ : 


,ممستمطو 16و 9 2 
یاه ماه تور وزوود26 - 4 
موتصامانطمن6۲ تسه ۷ - 5 

مزا وف عباوت 6 ۹ 


0 


0 


حان 
فسفر وازت وبطاسیم مورد نیاز نباتات 
است که در این مقاله درباره یکی زانها 
و 


و ۱ 1 وارزش دارد که جزئیات آنرا برای 
نا بشر از راههای بر بیچو خم‌و تار يك 
ی وگاهی شبح آسا و فریبنده بسرزمین تابناك 
2 : : دانش و معر فت رسیاد ۵ امتت .۰ نکی اژ ‏ 
1 گمکشتکی های بزرکه اندیشه بشری این 
۱ : عقیده باستانی بود که تمام مواد را میتوان 
اس ی بطرق شیمیائی بیکدیگر تبدیل نمود ۰ بنظر . . 
1 میرسید که برای انجام اين عمل فلزات . 
جلاو درخشندگی و ساير خواص فیزیکی ‏ . 
فلزات بس از اخبتلاط ‏ بانکدنگر هندیان و 
مصر بان و جینیان عهد باستان را باندنشه 
تبدل بی‌پایان مواد بیکدیگر وا میداشت 
نکی- از آشکاآرتر بن و متقاعد کننده تر بن 


| 
شزو مس 
‌ 


01۳ مق قواني ۱ ۲ ۷۳ 


نموئه های این تفییروتبدیل بدست آوردن 
برنز ازاختلاط مس وقلع بود ۰ مس سرخ 
وقلع سفید را باهم ذوب میکردند وآلیاژی 
شببه طلا بدست میآوردند . : 

بد بتترتیب در اسکندربه » یکی از 
شتا #,وافع اد ساحل 
نیل در قرن اول میلادی «دانش» اسرار 
آمیز تبدیل فلزات بیکدیگر و هنر تهیه 


کت فگز ات نمعیی طلاه بو وه :مت 


اعراب بعد ها ان «دانش» را الکیمیا 
(کیمیاگری) نامیدند. . 

فرنهای - متمادی,. کیمیاگران: دراتراه 
یافتن وسیله تبدیل فلزات معمولی بطلا 
کوشش میکردند . امروز ما ميدانيم که این 
کوششها نمیتوانست قرین موفقیت شود . 
ز برا مس و طلا و جیوه عناصر ساده‌ای 


هستند وتبدیل آنها نیکد نگر از طرق 
شیمیائی امکان بذبر نیست .۰ اما آنجه ما 


امروز ميدانیم برگذشتکان معلوم نبود 
کیمیاگران معتقد بودند که تبدیل مس بطلا 
کاملا مقدور و میسر است » فقط میباست 
«سنگ فلسفه» با «کیمیا» را که دارای 
شگفت انگیزترین خواص بود یعنی مس را 
بطلا تبدیل میکرد » وحشتناك ترین بیماربها 
را معالحه مینمود 6 حوانی را ره بیران 
باز میداد و حتی آدمیان را فنا نابذیر 
میساخت بدست آورد . کیمیاگران اعتقاد 
داشتند که قدرت و معحزه ان ماده سحر 
آمیز بی‌پایان است و نامهای پر شکوه 
متعددی نظیر : «حادوی بزرگد» و («جوهر 
بنجم » و « اکسیر خردمندان » و«داروی 
همه درد » وغیره برآن نهادند . 

شاید بگولیه" که وفع حقيقة. خنین 
ماده‌ای وحود نداشته باشدیس جگونه ممکن 
است کسی حد! بوحود آن اعتقاد داشته 
باشد ؟ 

البته جنین ماده‌ای وحود ندارد اما 
بااینحال مردم عهد پاستان بوجود آن 
اعتقاد داشتند ۰ زمانی هم مردم معتقد 
بودند که زمین روی سه ماهی استوار 
شده است » معتقد بودند که دنیا بابانی 
دارد وگویا مردمانی دلیر وجسور بانتهای 
دئیا رسیدهاند . 

بنا براین چرا نباید بوجود چنین 
«سنگ افسانه‌ای» اعتقاد داشته . باشند . 


کیمیاگران بدنبال کیمیا میگشتند » در 
قرو فلت ی ممز دید ی مکو یبد ند 
این ماده معجزه آسا را بطریق مصنوعی 
در آزماشگاه‌های خود بدست آورند . در 


راه بافتن این ماده هزاران نتفر بهلاکت 


رسیدند و قرنها وقت صرف شد . 
ناکامی «طلا سازان» را مایوس 
نمیساخت . تقرسا همه آنها اعتقاد راسح 
داشتند که «سنگ فلسفه» که از همه جیز 
در طبیعت نیرومندتر است وحود دارد .در 
آثار کیمیاگران قدیم نوشته شده که«سنگک 


" فلسفه» با «کیمیا» بابد ماده سرخ رنگ 


واندکی شفاف وقایل انقطاف باشد و تما 
در تارنکی بدرخشد . 

کیمیاگران سپیدموی سالها خودرا 
در آزمانیشگاهها محبوس نموده در اختفای 
کامل بهزاران طرق گوناگون‌گردها و فلزات 
بیشماری را ذوب میکردند و ترکیب و 
تبخیر مینمودند وبا سماحت سیار ماده‌ای 
را که در حقیقت وحود نداشت حستجو 


میکر د ند ۰ 


برای دلداست آوردن این نگ اسرار 
آمیز .از تمام مواد :۰ فلرات والیاز فای 
آنها » ذغال‌سنگ » سنگهای‌آسمانی باشهانها 
وشینم وجوشیده گیاهان مختلف وبسیاری 
مواد دیگر استفاده میکردند . 
کیمیاگری مظاهر قانونی عصر و زمان 
خود عنی دوران اقتصاد طصیعی و رکود 
وانجماد فکری وسلطه کلیسا بود. کیمیاگری 
از اصول شیمی عهد باستان آغاز شد و 
تا قرن هفدهم بزندگی خود ادامه داد . 
عهد جدید بتکامل شیمی واقعی که بمسایل 
عملی زندگی نزديك باشد احتیاج داشت . 
اما شیمی حدد سیاری از («اسرار» 
کیمیتا گری زا *بخدسته خوف کت ۱9 
کیمیاگران آنجه را که بأفتن آن‌امکان 
نداشت پیدا نکردند اما نباید گفت که هیچ 
کمك مثبتی به بیشرفت علم ننمودند ۰ در 
میان زباله های خرافأت نیز دانه همای 
حقیقت یافت ميشود ۰ کیمیاگران خواص 
تك رشته از مواد را بدقت مطالعه کردند » 
مواد ناشناخته‌ای‌را کشف نمودند »سیاری 
از فعل و انفعال های شیمیائی را توصیف 
کردنله :یکی از تام رن کف قاه: برسیله 
آنها فسفر بود . 


۱۳۹ کیهان 


دمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس دار ۱۳۳۳/7۴ 


کشف فسفر در سال ۱۱۸٩‏ انجام 
گرفت . براندت ۰ 137۳606" »کیمیاگر 
آلمانی » تصمیم گرفت برای تهیه کیمیا از 
ادرار استفاده نماید . باین منظور مقداری 
ادرار در قرع وانبیق ریخت و بان حرارت 


وی هاتقد تسخی :شید در کف 


هد براندت بفکر افتاد که این رسوب‌سیاه 
دا روی آتش حرارت دهد ودر نتیحه 
قطرات سفیدی در گلوی ظرف شیشه‌ای 
حمع شد که در تاریکی میدرخشید 

کیمیاگر با میجان و شادی بنداشت 
که‌سرانجام آرزو وروبای‌زندگیش بحقیقت 
بیوسته و («سنگ فلسفه» با «کیمیا» را 
نداست آوردهاست ۰ 

ابنمرد خوشبخت با احتیاط کامل 
راز کشف مهم خود را مخفی نگهداشت . 


کیمیاگران دیگر با تمام قوا میکوشیدند . . 


تا بدرون زیر زمین رشگ آمیز براندت 

در مامبورگد نفوذ نمانند . سنگی که از 

خود نور سرد و آرامی ساطع میکرد همه 

آنها را سخت تحت تاثیر قرار داده بود. 

تقر با هیچکس تردیدی نداشت که ان‌سنگ 
ی 


همان «کیمیای» معجزه آبا بود که 
کیتتاگران خرتهای بر ات ی ۳ 
نودند . 

با تمام آين احوال کوشش های‌صاحب 
اين سنک نورانی در.راه بدست آوردن 
طلا با نقره بوسیله آن عقیم ماند . چنانکه 
بعد ها معلوم شد این ماده عنصر شیمیائی 
معمولی فسفر بود که امروز همه باآن 
آشنا هستند - کلم «فسفر». بمعنی 
لو یتست ۱ ۱ ۱ 
در راه حستجوی حقیثت 

راز تهیه عنصر نورانی سأالها مکتوم 
ماند اما همینکه برده اختفا از روی ان 
عنصر فرو افتاد تا مدتها بعد در زندگن 
مورد استفاده قرار نگرفت . 

تقریبا دوست سال کذشت‌تادانشمندان 

باسرار حیرت انگیز این عنصر واهمیت 
وارزش عظیم آن درطبیعت موحودات زنده 
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عصر تور 


بی بردند - فقظ در آتجوقم نود که خواض 
آن آشکار گشت و بصورت یکی از مهمتر بن 
عنصر شیمیائی در اقتصاد ملی درآمد . 
امروز فسفر را بوسیله ذوب کردن 
سنگهای معدنی 0 و فسفرت در کوره 
های الکترکی بدست میاورند . فسفر 
خالص را که بصورت بخار ازسنگهای 
ود رد مود نز 197 مدا یت میکتناد: 
درآنجا نخست بحال مایع وسپس بصورت 
جامددرمیآید - فسفرسفید بسیار خطرنال 
و فوق‌العاده سمی است وبسهولت با چاقو 
بریله شیشود". این انوع فسفن دی هوا 


سرعت اکسیدهميشود و جخود بخو دمشت ۱ و 


میگردد ۰ بأنجهت آثرا هميشه زیر آب 


اگر فسفر سفید را بدون آنکه هوا 
بآن برسد حرارت دهند بیکی ازانواع دیکر 
قی تردن که کرد یرت "مایل 
ردنت یدل میگرند ۰ فیفر قرمر 
را میتوان در هوا نگهداشت . 

فسفر سفید و قرمز آلوتروپ بعنی 
موادی هستند که خواص شیمیائی آنها 
مشابه اسنت ولی خواص فیزیکیشان با 


ناوت دارها: وانعن در نو درم 
آلوتروپ را تاکنون شناخته اسنت.. 

مثلا فلع شفید. و فلع خاکستری 
آلوتروپ هستند وهمه کس با آلوتروبهای 
کون سین کقال سک و گ افش ات 
آشناست . اختلاف خواص آلوتروبهای 
هر منضی ز۹ مینوان یه ای ۱ 
اتمهای آن عنصر دانست. . 
موارد استعمال فسفر قرمز و سفیدامروز 
متعدد و گوناگون است . 

از فسفر قرمز در کبریت سازی و 


#استخراج فلزات رنگین و تهیه رنگهای شب 
#تاب استفاده مشود . 
قیفر ینید برای اساجسی با 
؛ٍآتش زا وایحاد پرده‌های دود ورنگهای 
درخشنده مورد استفاده قرار میگیرد . 
اهمیت وارزش فسفر وترکیبات آن 

هر سال رو بفزونی میرود . امروز میتوان 
بیش از صد رشته ۱قتصاد ملی را نام‌برد 
که باین سنگ درخشان احتیاج دارد . مثلا 
برخی ال فر کنات فسهر و ۳ 
وبادوام فلزات را تشکیل میدهد .۰ از 
ترکیبات فسفر درصنعت سفالگری ونساجی 
وتهیه مواد غذائی‌مختلف » مخصوصا آبهای 
موق راهم مک ۱ 

از ترکیبات فسفر سمومی برای مبارزه 
بء آفات نیاتی و داروهای مختلف برای 
درمان بیماربهای گوناگون میسازند . 


بسح سح 


در مصو کیت حصان وی موی مج ما مت زر و و ویو سا اه 


" فسفر را بحق عنصر فکر و حیات مینامند . 
و تمام حیوانات ونباتات‌بان احتیاج دارند . 
4 ۲یا میدانید که فسفر موحود در 
ند ۳ جقدر است ؟ درحدود تك‌درصد!. 
فسفر در استخوانهای و عضلات وخون 
ومغز ما موحوداست ۴ تکامل عادی بدن 
٩‏ ون نا خر زفادیه بمفتاز. قسفر. ان 
6 بستکی دارد دک فسفر بدن رو بکاهش 
رود اعضای آن فاسد میگردد. 
دانشمندان برای اثبات تاثسر فسفر 
: در رشد و نمو حیوانات و نباتات بآزماش 
زیر متوسل شدند . 
- در استخر های پرورش‌ماهی‌مقداری 
3 کود فسفر دار ریختند . این کود در شدو 
آنمو گیاهان و موحودات ذره بینی. استخر 
3 کمك کرد . در نتیحه هم شماره ماهیان 
3 استخر رو بافزایش رفت و هم انداژهآنها 
و انشا 


9 یگ فسفر مخصو صا #در رشد سلولهای 


استخوانی و فعالیت مفز تاثبر ال 
ملاحظه‌ای دارد . طبق تحقیقات بزشکی 


1 رسان سماران و کسانیکه بفعالیت های 
فکری اشتعال دارند داروهای فسنردار 
2 تجورز میکنند وگ وی بدن ار را 
7 رت وو نجاو مخمر هص 
وویتامین ها که نقش مهمی در تکامل 
موحودات وتا هی داند شسفر صضوحود 


رد زندگی نباتات دون این عنصر 
امکان پدید نیست ۰ فسفر روی ی 


ی ۳ 1 با 


بانزدهمین مت حدول ی 


با بنجهت است که بزشگان رای 


جه نام زشت؛ و نابحائی ۱ اما معدنث 0 


ی کفایت 2 تغذ به 2 فا 
محکم تر و بلند تر و ظریف‌تر خواهد 


فسفر مانتد « اکسیرحیات بخش ۰» 

افسانه‌ای کیمیاگران نیروی حیاتی بیشتری . 
به‌نباتات‌مید هد» بر قدرت‌مقاومتآنهادر برابر 

سرما و بح بندان میافزاد 6 رشد ونم‌و 

آنها را تسر بع مبکند و استحکام. آنهارا 

افزاش میدهد . 

داشته باشند. ۱ 

اما نباتات بجه طریق ان غدذای 


زندگی نخش زا بدست میاورند ؟ 
سنک حاصل افزا 

سنگ معدنی را که قسّمت امک ان 
فسفر است آباتیت مینامند . آپاتیت لفت . 
بونانی وق ۱۳5 »است. ‏ 


۹ 


در اطلٍق "این تام توص معدنی 
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تاحدی محق بودزد زیرا این ستگ باشکال 
مختلف در طیمت یافت میشود .گاهی 
دارای‌کر بستالهای شفاف شبیه به‌بزیلیوم 
و زمانی دائه دائه و درخشان شبیه مرمر 
است و گاهی نمیتوان آن را از سنگ‌گچ 
معمولی تمیز داد . 

بنا براین سروکار داشتن با چنین 
«متقلب وقربکاری » جندان ساده 


آباتیت ر کار حانه‌های مخصوصی 
خردکزده او: خالة و مواد:دیگتری که 
بان چسپیده باه میکنند و بصورت‌گرد 
نرم و سفیدی شبیه بارد در میآورندو 


سپس بکارخانه های شیمیائی میبرند تا 
در آنخا یکمك حوهر گوکرد آن را به 
سوپرفسفات تبدیل نمایند . سویر فسفات 
متداولترین کود شیمیائی مزارع محسوب 
میشود .۰ 

کودهای شیمیائی دیگری مانند تفاله 
کوره های ذوب فولاد توماس وآمو فوس‌و 
دبامو فوس (تر کیب فسفر وآمونیاك)و فسفات 
بطاسیم وآرد فسفر و غیره نیز برای 


صلخیز دروم مزارع بکار میرود : 
آرد فسفر ارزان‌تر ین نوعکودشیمیائی 

است که از فسفرتتها بدسخة میاند. تقرببا 
۰ در صد ذخیره سنگ معدنی ضشفر 


۹ ات هن و سم (.". 


۱ 
3 
ِ 
۱ 
0 
1 
۱ 
1 
1 


۱1۰ 


حال به‌بيتيم که تاثیر کودشیمیاثی 
۰ فسفر دار دز حاصلخیزی زمین و رشد 
و نمو نباتات چقدر است ؟ يك کیلوگرم 
کود شیمیائی 0( ۲ که بزمین داددشود 


محصول آن وا بشرح زیر افبراش 
ی ۱ 
مایق ۰ هه کیلو گرم 
سیب زمینی ۰ تا ۵۰ کید و گرم 
پنبه ۰ کیلو گرم 
اما کود شبمیانی فسفر دار در 


حاصلخبزی کشتزار مهای فلات جه تاثبری 


داود ۶ 


خواهد بود . 


داستانی که انمهای نشان‌دار .نقل . 


فک 


شرابطی کود فسفر داری که بزمین داده 
شدده, بهتو. بوسبله گیاهان . حلب. میگردو؟ 
استفاده از چه کودی برای کشت کندم 
و ذرت و حفغندر قند مناسب تر است؟ 
چندی .پیش جوابکوثی. باین سئوالات 
دشوار و گاهی غیر ممکن بود . اما امروز 
بیاری اتمهای نشان‌دار ان معما راسهولت 


اگر به ۱۲۰ میلیون هکتار زمین 
حاصلخیز شوروی کود شیمیائی فسفردار 
بدهند اضافه محصول غلاتی که‌از آن‌بدست 
می‌آبد در حدود ۲۲ میلیارد کیلو کرم 


اتمهای نشان‌دار برادران اتمای 
رادیوآکتیو عنصر معینی هستند. .ازروی 
شمشم این اتمها میتوان بوجودشان در 
همه جا پی برد و بدین ترتیب از مکانیسم 


بنهانی هر نوع حریان شیمیائی‌و فیزیولوژی 


آ که شتا 

فثلا دانشمتدان کشاورزی نمی اب 
دانستتند که بهترین" طرز استفاده ا زکود 
های فسفر دار حگونه است : آنا باند 
این کود را بصورت دانه های ریزی‌در 
آورده با بذر درکردها بکارند یا بشکل 
گرد درتمام مزرعه بپاشند . 

اتمهای نشان‌دار حواب سر بع ودقیقی 
بان سئوال دادند: دانه‌های کودفسفردار 
را باید با بذر کاشت ۰ دراینحالت‌حتی 
(مقدار کمی کود موحب افزانش قابل‌ملا حظه 
محصول میشود . 

این تحعیق چگونه انجام پذیرنته 
اتشبت :۲ 

ابتدا کود فسفردار با اتمهای نشانت 
دار تهیه میکنند ۰ برای ان منظورمتدار 
کمی اتمهای نشان دار فسفات بکودسویر 


» ۳ ٩ 8 : 
مه‎ 


فسفات میافزانند 1 کاملا باآن 
تخلوط و یی کت ای ور اه ۱۳ 
آن توزیع شود . آنگاه این کود نشان‌دار 
را در مزرعه تموئه‌ای که یکی ازمحصولات 
کشاورزی مثلا کتان کاشته. شده میبرند 
و در کردهای آن مزرعه در اعماق مختلف 
میکارند و مراقبت میکتند که چه موقفع 
اتمهای نشان‌دار فسفر دربرگها ظاهرمیشود. 
بکمك کنتور کوچك تشمشع رادیوآکتیومی- 
ی ی ۱ 

اتمهای نشان‌دار نامرئی فسفر ان 
داستان را حکات کرده‌اند که ذرت وشبدر 
فسفر را که همراه کودهای بوته ها ز بر 
زمین قرار داده شده بهتر حذب میکند 
تا اینکه کود را درتمام سطح کشتزار 
شا 

بکمك اتمهای نشان‌دار معلوم کرده‌اند 
که نباتات جه مقدار فسفر از زمین و حه 


او نج خود لازم دارد از کودمیکیرد 
0 رفته بیشتر فسفر ًِ 


در ور بایان و ود 


و بای را ۳7 

۱ رن بقزار دم ۰ 

روش حدید راز حالبی را .اززندگی 
۳ بیشتر وی آن را ‌ نمیزدند 


رت میگنته م کافیسته .نکن 
این درختان ره بیماری ی دجار 0 


بدازه نباتات حائز اهمیت است. دراننجا 


مان هنگام مطالعه چکونکی 
بع و جذب فسفر در ارگانیسم انسان 
تاد یج جالبی هت ی شده که 


تقریبا تمام "فتفری 2 ط شکار ۱ 


مهمترین اعضای بدن انسان سنی 


- بیکدی؟ که دانش بسیار جوانیست‌و دوشا دوش 
سیاری. 317 این درختان مانند ارگانیسم. 


و تادل آمواد در هو نات 


1 عضو جدید نمیشود بلکه ۳ انا ۳ 
این عمل بیش از سه روز وقت لازم 


ی 


زوش اتمهای نشان دار مطالعه‌دروزن 


او را بدون برهم زدن فعالیتهای حیاتی . 
آن ها امکان بذیر ساخته است . 

بار دیگر کیمیاگران و تلاش وتکابوی ‏ 
آرنج) ها را در راد حستحوی ) ۳ فلسفه» . 
بخاطر بياوريم . از آن زمان تاکنون دانش ۱ 
راه عظیم و ثمر بخشی را بیموده است‌و 
ابنك با مطالعه در احوال طیعت دمخفی-ت 
ترین اسرار آن بی میبرد و هیجان‌انگیز. ‏ 
1 از مهمترین هد فهای « خط‌اول» . 
حهه دانش مطالعه اصول و کیفیت حیات ‏ 
و مظاهر گوناگون آنست . بیو لوژی‌ملکو لی 


فيزيك و شیمی و بیولوژی راه تکامل . 
میسپرد مخصوصا بیشتر بمطالعه کیفیت 
حیات و مظاهر گوناگون آن میپردازد . 
فتوسنتز در گیامان و کار عضلات ماو 
انتتجهداد تکثیر و انتقال علائم موروثی‌از 
سلی بنسل دیگر آبنك بعنوان فعالیت ‏ 
ملکول ترکیبات مختلف شیمیائی توجیسه 
میشود . 

ودر این ترکییات » در این ملکو لها 
قهرمان داستان ما هنی فسفر نفش سیار 
مهم و گاهی اساسی را بازی میکند.مثلا 
معلوم شده که ترکیپ سه‌گانه فسفر با 
اکسیژن بك نوع منبع انرژی دربافد 
نی با تجییل میاه فا ۳ 
آن بعنوان فعالیت اصلی عضلات مور 
استفاده قرار میگیرد . #8 


و۱0 
ترکیب سه‌گانه فسفر با اکسیژن 
ی شد و ی ف‌ و 


ار ی ِ/ با ید ها دا 1 


ی ۰ جتی ذر 9 نباتات با که بوی ِ- ۳ مید هر ِ : 
1 ناز 0 بصود 1 در تشرحه ماس مشتمل آمیشود. ۰ ۵ 2 
تحربان زب سلولها از ان راه ابجاد ۱ ان 


میشود . 
قیفر با متصر نورانی کف دررآزمانشگاه 
" کیمیاگران کشف شد و نخست آن راماده 1 
انگیز و قادر مطلق میپنداشتنددر . های رنگ پریده و لرزانی‌که به« نورها: 
فقو ال افزای:زمین وعوید گمراه کننده » معروف است دیده می- 
نیروی حیات ما محسوب میگردد. اتود هر چا وه 
فسفر و معحره در گذشته مردم خرافه برستّت مس 
جریان عظیم تبدیل مواد بیکد گر روشنائیها را روح سرگردان مردگان 
همه جا در طبیعت انجام میکیرد 
" که فسفر نقش بسیار مهمی را درآن‌بازی 
میکند . فسفر از زمین جذب گیاهمان 
میشود و بوسیله نباتات مفذی باعضا و 
جوارح حیوانات وانسان راه میيابد واز 


۳۹ 
17 1 


لامت یال : 


امیی که هرکز فرسوده نمیشود ۴ 


دوسال پیش » توجه محافل علمی‌بخبر 
عجیب «امکان بیداش لامپ روشنائی ند» 
لت + ۰ عمر این لامپ عبلا باید پایان 
ناد باشد و روشنالی آن بدو برابر 
دبای معمولی برسد . 

ال تیش نیز دز فرانسه » امکان‌ساخت 


2 


جر اي اعلام. شاه . 

اکنون لامپی بنام کوارتز لین ۱27]216) 
که روی همین اصل بباخته شده ببازاد 
لزسبا تهنوز_کامل:الیشت 
اي ۲۰ سناعت تبارد ‏ 
عیب بزرگ لامیهای معمولي 

اگر در همه آزماشگاهها برای ساختن 
لامپهای جدید کوشش میشوده ازاینروست 
که لامپهای امروزی‌با و حودمسنات کتمان 
نشدنی » معابب بزرگی نیز دارند ۰ بتدر نج 
که يك لامپ پیر میشود و بساعات کار 
آن افزوده میگردد » تفییراتی جه از لحاظ 
الکتر یکی و چه از لحاظ روشنائی دران 


۸ 


لامپ ید ۱ ۱ 16۵ 


بوحود میآید : رشته های داخل لامپ 
که از فلز تونگستن وط۵اوع1 است» 
بتدر یج تبخیر ميشود . ودرنتیجه نازکتر 
میگردد و مقاومت الکترنکی آن بمقدار 
زیاد افزاش می‌ابد . از بازده از بازده 
روشنائی چراغ کاسته میشود ۰ بطورنکه 
نور تك لامپ بس از ۷۵۰ ساعت کار 
به ۲۰/,میرسد . در عین حال تونگستن 
تبخیر شده روی دیواره های داخلی لامپ 
می‌نشیند وآثرا کار میسازد و بمقدار 
زیاد از نور چراغ میکاهد. . 

از طرف دیگر » راندمان روشنائی رك 
لامپ حتی‌اگر نوهم باشد » از حداکثر 
راندمان تبدیل انرژی الکتریکی بانرژی 
نورانی سیار کمتر است . اصولا وقتی 
درجه حرارت به نقطه ذوب تونگستن 
نزدیك شود 4 مقدار روشنائی بجداکش 


میرسد . ولی دراین موقع دیگر تونگستن 
بصورت رشته نخواهد بود و عمر لامپ 
عملا یابان خواهد بافت .۰ از انرو در 
ساختن لامپ درحجه حرارت را آنقدر بالا 
میبرند که لامپ بتواند عمر قابل قبولی 
داشته باشد. . 

عملا بازده يك لامپ معمولی ٩‏ تا ۱۵ 


[1۱0618  نمول‎ 


واحد روشنائی) است 
و عمر آن تقر با به ۱۰۰۰ ساعت میرسد 
این ار قام مر بوط بوقتی است که حرارت 
رشته ها نزدیك ۲۵۰۰ درحه سانتی‌گراد 
باشد . اگر درحه حرارت به ۲۵۰۰ درحه 
برسد » راندمان به بیش از ۰۰ لومن 
افزایش بسیار کوتاه ميشود . 

مدت نیم قرن است که مهندسان برق 
در آندیشه بافتن راه حلی‌هستند که‌بتوانند 
بخار تونگستن را دوباره بروی رشته‌ها 
باژ کردانند.. اگر این کان اتجام سوق : 
بدون واهمه میتوان حرارت رشته هارا 
بالا برد . عنی راندمان لامپ را بمقدار 


قابل ملاحظه افزاش داد « بدین ترتیب 
عمر لامپ پایان ناپذیر میشود و میزان 
روشنائی نیز برای‌همیشه کنواخت‌میگردد 
خلاصه لامیی فرسوده نشدنی و دارای 


حداکتر داندمان ندشت مبا ند 
این معجزه » اينك . بوسیله (مدار 
مسدودید) تا حدی بتحقق بیوسته است. 
با بررسی مائی که روی هالوژن ها 
6 ناصر شیمیائی خانواده 
کلر ,» مثل بروم » ید و غیرآن) بعمل آمد 
ترحمه صمه خبر خواه 


بر وفسوریر آونه فیزد 


-‌ 


ساکنین «حهان‌مافوق» - اگر چنین 
جهانی هرآینه وجود داشته باشد -جهان 
مارا جون الکتر‌ونی مشاهده میکنند. 
در زمانی مشاه آنجه که بنظر ما 
جون يك الکنرون میرسه در واقع امکان 
دارد که يك کل («(جهان‌ذر» با کهکشانهاب 
ستارگان و سیستم سیاره خاص خودوحتی 
بجرات شاید بتوان گفت («مخلوق ذر» 
باشد . قسمت‌عمده واصلی سازمان‌فرضیهة 
که دکتر راون باآن دمبارژه بسرخاسته 
است آن عقبده شایعی است: که برسرآن 
است تا جهان مارا «جهانی منسط» تفسیر 
کند . 
نقطه آغاز نظریةه او آشنائی سه 


1 دورتر از حجد معمو لند قر مزتر از حدانتظار 
است واین قرمزی پیوسته همراه‌بابوری 
کهکشانها افزایش مییابد . 

این بدیده دلیل عمده‌ایست که جرا 
هیئت‌دانان بر انساط جهان عقیده‌مندند. 


يك «انحراف‌طیفی» بمواز ات‌فاضله‌ای : 


که کهکشانی باما دارد ۴ نت به آن 
سرعتی که از مادور میشودباشدت‌افزایش 
خواهد یافت . بهمان نسبت سوت يك‌ترن 
درحال عسور بنسبت دور شدن ترن از 
ادج میافند » هم‌آنچنان ازدیاد و تکرار 
نور از يك کهکشان «دورشونده» قرمزتر 
بنظر میرسد . 

دکتر براون این تعریف و نحوه‌ارائه 
سئله را مورد اعتراض قرار میدهد. وی 
مدعی است که نور بان دلیل قرمز مینماید 
که عبور و کذر از میان حوزة جاذبه‌جهان 
اقدام میکند. در این سفر طولانی نور 
مقداری از انرژی خودرا از دست‌میدهد 
و بدینمناسبت قرمز میشود و بمقذار 
(«توافی)» که در این سفر از دست داده 
است (خسته) شده است . 

انرژی که طی این مدت عبورازدست 
داده شده است » بوسیله جهان ما که در 
این باب اعمالی از نوع «انرژی‌خواری»» 
انجام داده است جذب شده است وهمین 
مقدار انرژزی مجذوب ‏ است که‌بعدابصورت 
(ماده)» جلو » میکند . اشکال غائی ماده 
جدید ستارگان »بوسیله‌انفجارهای‌هسته‌ای 
برتوافکنی و تشعشعات دیکر بهم میبا 
و میشکند . «جنانکه مشاهده‌میشود گوئی 
تتایج فلسفی این اعنقاد یکباردیگر بورشی 
به ایدالیسم علمی است که هنوز هم در 
عالم فيزيك تازه امریکا برآن معتقدند» 
این اشکال خود شامل ادوار پنج‌گانه 
برای بیشرفت‌است بقراد زیر : 
" ۱ کم‌شدن انرژی در اثر تاثیرات متقابل 
" عمل عبور از حوزه جاذبة کیهان. 
۲- پیوستگی انرژی وایجاد نوترونهاازاین 
همیستکی در فعبا 


1 0 همیستگی‌نوترونیبه‌همبستگی ۱ 


و پوزیترونها . 


5 ی تفر یه 


ندانان وفيزيك ‏ مه درفایت امر از مجموع و تراکم ماده. 


دا ان براق 1 است که ۳ کهکشانهائیکه عهکشانها و ستارگان بوجود میایه و 


واکنشهای هسته‌ای بتولید نور و تشعشع . 


ميانجامد . بنابراین جهان دکتر براون يك . . 
موضو عکامل(غیر مخلوق»602۲21060 561۶ ۱ 


است که منسط نیست ودر چنین جهانی» 
ماده دائها درحالت ایجاد وانهدام است 
این دوره به اثر متقابل بین‌سهوجود 
اساسی‌بسته است . اغتشاش و درهمی‌خود 
ذره‌ها که برای فیزیکدانان بعنوان‌نوترون ‏ 
معروف است » الکترونهای بسیار فراوان " 
وجسم و جهان چون يك («کل . ... 
نتیحه غانی که از حهانهای ذرفویز رکه 
بنا به سهوجود با جوهر آساسی برادنی 


ناشی میکردد » بيك معنی انست که‌این . . 
سه جوهر با سه وجود » قابل مبادله  .‏ 


هستند . بعبارت دیگر هر جهانی از این 


دو میتواند چون «يك الکترون» در چهانی.. . | 
مافوق يك گام پیش‌تر و چون يك «نوترون . ( 
درجهان مافوق مافوق دوگام بالا تسو ‏ ۱ 
بدون نقض هيچيك از قوانین فيزيك . ۱ 


عمل کند . 
۲ 


دکتر براون فارغ‌التحصیل رشته‌فيزيك . ۱ 


نظری «تئوريك» از کالج ترینتین دوبین 
که‌سه‌سال‌نیژدر جودرل‌بنك ۳۲2۳1 00۲61 


کار کرده است میگوید که : (او معتقد . 13 ْ 
شده است که يك چنین چهان دیزوبزدگ ‏ 


بی‌تهابت وحود دارد . 

ادعا های او » درباب آثر ۱ 
جهان در روی نور » ویا علتی جون . 
سوت ترن و با دورشدن کهکشانی » - 
احتمالاتی است که مشاهدات از اقمار» 
بنواند بیاسخ گوئی آنها بیردازد . 
دکتر براون میگویه : با اندازه گیری ‏ 


-مطمئن تشعشع «تشعشع لیمانآلفا)بوسیله [ 
هیدرژن‌درفضاببرون میریزد. جچنین‌اندازه | 


گیری ممکن است نشان دهدکه چه‌تشعشمی 


میتواند بوسیله تاثیرات متقابل در حوزه ]ا 
جاذبه کیهانی » انرژی دا دست بدهه. ! : 


با تحصیل کند . 


بهرترتیب کتاب جدید دکثر براون [ 


و فرضیه او باید بطور دقیق موردتامل ۳ 
و تدقیق فیزیکدانان قرار گیرد . ی 


ترجمه حمید حمید ۳ 1 


حوژه‌جاذبه . 1 


و 


نخسین فصل خونین حنایات فاشیزم 


در شمال غربی پراگ » نرسیده به 


شهر صنعتی کلادنو » قصه‌ایست بنام 


ه 
2 ی 
که 


لیدیتسه که برخلاف دمات خوش منظر و 


قدیمی مجاور » کاملا نو بنیاد و مدرن » 
در کنار گورستانی ماتمزده » جلوه‌گری 
منکن ..: 


این لیدیتسه آن لیدیسه قدیمی 
نیست که زمانی-‌چون سایر دهات قدیمی» 


از گذشته های قرون » داستانها داشت . 
آن لیدیشسه دیکر وجود خارجی ندارد ... 
لیدینسه قدیمرا » با کلیسای کهنسالش» 


بارودخانه کوجك ونغمه بردازش با گله‌ها 


کلبه‌ها » زنها و کودکان » باهمه زندگیها > 
آرزژوهای دبربنش » فاشیستهای هیتلری.. 
در سال ۱۹6۲ 6 هنگام اشفال وخشیان : 
م۳ و مت رب و 


3 


۳ ‌ 3 و زر گرهت ف 
؟ یز 7 : 


گورستان شهدای لید تسه 


مهد تولد آين قصبه زیبای مدرن که 
امروز بنام لیدینسه » در شمال غربی‌پ رالد 


ها 


سال ۱۹6۲ است : 


2 بیکران سواسل تب آلود نیل 


ی تاریخ » در کار باه مالدن 
بوزه خون آلود دژ خیمان هیتلری است... 
(«فوهر ر» تاراحت است و اد 

طق مائده عقل ناقص اورا سس 
جنون کامل کرده . 

فاشیزم عملا احساس میکند که‌ملنها . 
بفرمان زمان - کورش را در سینه تادیخ ‏ 
میکنند . قلب سیاه دیکتاتور را » وحشت 
نکرانی فردای شکست » بلرژه انداخته ‏ 
است . دیکناتور » احساس رما میکن 
مبلرزد ٍِ 

حنی آتش کوره‌هائی که‌ملیونها انسان 
بیکناه در لهیب سرکش آن » میسوزند و 
خاکستر میشوند » نمیتواند در لرزش 
سردمدار سرگیجه گرفته فاشیستها » 


تخفیفی دهد . دیگر از (پیشروی برق‌آسا) 
نه در شرق» ونه درغرب » خضری نیست.. 
سربازان هیتلری‌که‌طی سالهای متمادی- 
برحسب تلقینات فلاسفه و («تنوریسین)) 
های ساخت کارخانه مرگ آفرین فاشیزم- 
آلمان را (مافوق همه )مبدانستند » ابنك 
اجبارا میباستی قبول کنند که در قاموس 
طبیعت - تا انجا که مربوط به ارتباط‌بین 
ملنهاست - (مافوق) جز مقدمه‌ای برانهدام 
قطعی سازندگان این کلمه - مفموم دیکری 
ندارد .. درننیجه تقبل‌این حقیقت اجتناب 
تانذتر » ورشکتکی همه جانبه » گریبان 
رو حبه باسداران ماشسینی فاشیزم را 
می«کسات ,. 
اما » تنها ورشکستکی معنوی در 
جبهه های جنگ نیست که(فوهرر) را 
ناراحت کرده‌است .. وحشتناکتر و لعیین 
کننده‌تر از آن » ضربه های بنهانی است ۰ 
که در پشت‌جبهه‌ها بر پیکر محتضر فاشیزم 
و ارد میشود ۰ 


از بهنه کران نایدید استبها و < 
های روسیه » تا زیر زمینهای 
«کابریل بری » از کرانه های بهت. 
زده نروژ » تاکمره کوههای یو کسلاودی > 
همه جا » بپارتیژانها » خواب را بردیده 
فاشیزم » سر و کرده‌اند .. 
واین موضوع » آمری نیست که از : 
طرف سران نازی سادکی تلفی شود ۰.۰ ۷ 
نازیها » برای فردای عقب نشینیهای ۱ 
مفنضح خود » به «پناهگاه های مطمنن») ۱ 
احتیاج مبرم‌داشتند ... بنابراین : «وظیفه» ‏ 
آنها ایجاب میکردکه‌هرگونه فرباد اعتراض ۲ 
را وحتی هرناله معترض کودکانه را » در 
ممالك اشفال شده بیدرنگ » خفه کنند... . 
وبرحسب همین («(وظیفه »است که جلادان 
فاشیزم در همه جا » در شهرها » قصبات» . 
کوره دهات پرت ء کوچه ها وخانه‌ها » با . 
کشتار خانمانسوز 3 بیداد میکنند ۰ 
لیدیتسه قصبه زیباتی‌که در شمال 
غربی براك بزندکی آرام خود ادامه میداد» 
نمیتوانست مشمول این‌بیداد گریهانباشد... ‏ 


نه تنها مشمول شد » بلکه - بعبارت بهتر » 
فاشیستهای هیتلری » کشتار دسته جمعی 
انسشانها را برای نخستین بار »> در 
لبدیشسه («(آژمودند ) ... 

واين فاجعه فراموش نشدنی . چنین 
ی ار ۱ 

نیمه شب ود ... 

نیمه شب یکی از روزهای سال۲] ۱۹ 
که بنا بدستور مامورین گشتاپو » ساکنین 
لیدینسه مجبور به تخلیه کلبه های خود 

سکوت شانه » شکست. ... 

شیون کودکان بیکناهی گه بالکد از 
کهواره به بیرون برتاب ميشدند » سکوت 
الرثالد شب دا 6 شبکست .. 
در هدت کمتر از يك ساعت کلسه 
ها تخلیه شد ... 

در مدتی حتی کمتراز آن » کلسه 
اشیاء قیمتی » به (غنیمت») رف ..: 

و کاروان نکران‌صدها انسان‌بی‌خانمان 
شده عیراه افتاد . 

هیچکس نمیدانست - هیچکس 
نمیتوانست حتی تصور کندکه فاشیستهای 
میتلری چه سرنوشت شومی برای آنها . 
تهیه دیده‌اند .. 

بالاتر از آن هیچکس تمیدانست » 
کناه از کست ؟ چه اتفاقی رخ داده که 
باين ۲سانی کانون زندکی آنها » درهم 


باشیده میشود ۰.۰ 

اما آنجه مسلم بود .. «خیاننی» رخ 
داده بود که بزعم مامورین گشتایو اهالی 
لیدینسه اينك میبایستی مکافاتش را 

برحسب (اسناد انکار نابذیر ») که 
بدست گشنتایو افتاده بود » اهالی قصه 
لیدیتسه چتربازانی دا که ژنرال داین - 
هارد‌هایدیغ‌فرمانده گشتابوی حکسلواکی 
اسشقال شده را سر به نیست کرده بودند» 
در خانه‌های خود بناه داده و سپس با 
ترتیب دادن يك فرار شبانه » آنها را از 
(جنک عدالت) رهانیده بودند . آز طرف 


. دیکر » دو نفر از اهالی ابن قصبه بانیروی 


هوائی انکلستان در جنک برعلیه نازیها » 
همکادی میکردئد ۵ 

بر طبق همین (اسناد محکوم کننده) 
بود که نیمه شب شبح مرگ » بر پیکر 
بدینطریق (« بناهگاه مطمتنی») ساخته‌شه ! 
سربازان هیتلری » باو حشیگری بی‌سابقه 
(اسرا)را از هم تفكيك کردند : مردها بيك 
صف » زنها بيك صف .. وکودکان يك صف 
دیگر ...۰ 

صحنه سینه سوز مادران - مادران 
بیگناهی که فرزندانشان را نرای همیشه 


۰ 


از آغوششان دور میکردند » در قلب سیاه 


9 کیهان هفته 


کودکان نی‌بناه 3 

در دل سیاه شب » سه کاروان » از 
سه راه مختلف » زیر برتو سرنیژه‌های 
تشنه بخون » براه افنتادند ... 
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سپیده دم فردای آنشب شوم » 
شليك مرگبار تفنکها در دامن کوههای 
اطراف قصبه » طنین انداز شد : پای‌دیواد 
کلیسای کهنسال لیّدیشسه ۱۷۳ تن از 
جوانان و مردان قصیه » بدون هیچگونه 
سئوال و جواب تیرباران شدند ... 

کشیش قصبه هم جزء تیرباران شدگان 

تود ۰ 

او پیشنهاد بخشش نازیها را > 
بخودشان بخشیده بود ... 

ودر آن سییده دم خونین » ی 
يك نفر در قصبه نبود تا قطره اشکی 
توشه سفر آخرین باران و کسان ازدست 

زنان وکودکان را » شبانه از دوقطب 
مختلف » رده بودند : زنان را سبوی 
اردوگاهها ... وکودگان را «به يك نقطه 
نامعلوم ...)) 


محصول )") فاشیزم 0 
ک ی ترچ 


(نقطه نامعلوم» کها میتوانست 
باشد : «مرکز معاینه اصالت خون » ... 

از یکصه وجهار کودله بیکناه تنها سه . 
نفرشان ((بر حسب‌تشخیص متخصصین خون» 
«لیاقت» آنرا داشتند که (دسئور لانوی» 
بعنی تا «ابات داشتن استعداد کافی برای 
آلمانیژه شدن» زنده بمانند ... 

بقیه يكصدويك کودك معصوم بسوی 
کوره‌های آدمکشی روانه شدند ... وآنها 
((تحت سربرستی آیشمن» با همه آرزوهای 
کودکانه‌شان سوخنند و ... وفننه .. 


وحتی مشتی خاکستر هم از آنها بافی 


"نماند که تا تسلی بخش قلب عزادار 


مادرانشان باشد .. مادرانی که خود در 
اردو گاههای کار اجباری » بجان کنین 
تدر بحی 6 مشقول بودئد ۰.۰ 

حز عده انگشت شماری از زنها > 
دیگر هيچيك ازاآنها » راهی را که رفته 


بودند » برنگشتنهد .. کار مشقت بار 


کرسنگی ممند » درد از دست دادن جکر 
گوشکان » وبالاخره تازیانه ها و چکمه های 
فاشیزم » همه آنهارا » بدست مرگ 


سیردند .۰ 
طبیعی استکه این(رشادتها) نمینوانست 
۳19 


وبهمین سبپ بود که در تمام مدتی 
که فاشیستها » لیدینسه را بخاله و خون 
میکشیدند » دوربین های عکاسی و فیلم - 
برداری مشفول کار بودند . آين (فیسلم 
های آموزنده ») مسایستی برای سرمشق 
جوانان آلمانی که هنوز پای بسن.سربازی 
نکذاشته بودند » در شهرها و قصبات 
آلمان هیتلری » بمعرض نمایش گذاشته 


وبا بدست آمدن همین فیلمها و 
عکسها بود که پس‌از پایان جنک جنایات " 
تاربخی فاشیستها را در قصبه لیدیشسه 
بی‌نرده تر از پیش » نشان دادند ... 

اینکه ميكوئيم (بی‌پرده تر آز پیش) : 
بخاطر اینست که در همان سال ۱۹6۲ > 
خبر وحشت انکیز این جنایت ضه انسانی 
در سرتاسر دنیا پیچید ... وفرباد اعتراض 
ملیونها انسان » آرامش افلالد را بهم زد ... 

واما » فاشستها » دوماه بس‌از این 


یه تسه ۱5۳ 


(آزمایش) باتجربه وتبحری بیشتر » به 
قنل عام در سایر نقاط پرداختند ... 


تل‌آواک در نروژ » اورادور در فرانسه » . 
بارزابوتو در" ایتالیا » همراه با کلیه 


ساکنین خود » بدست عمال هیتلری » در 
خالد باتش کشیده » مدفون شدند ... 


جنایات هیتلری بود ... باحترام شهدای 
لیه‌ینسه در همان سال ۱۹۲ » در خیلی‌از 
ممالك دنیا » نام شهرها » قصیات » بناها 
ومیادین » به لیدینسه تبدیل شد ... 

اما خود لیدیتسه را گرگان درنده 
فاشیزم » بلعیده بودند ... 
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امروز کنار گورستان لیدیتسه قدیم» 
لیدینسه جدیدی ساخته شده‌است ... 

لیدیتسه جدیدی که تمام چمنها » 
درخنها » درها ودیوارهایش » بنام صبها 
عزیز از دست رفته فریاد میکشند : که 
ملنها دیگر نخواهند گذاشت که فاشیزم 
سراز گور گرانسنک تاریخ » برون آورد ... 

وبرندگان رنکارنک آن » نغمه‌سرای بهار 

جاودانی يك صلح پایدار هستند ... 


و 


ی زندگی شادمنه 


وید چدپدید ندید 


و ی پاسخ‌رنواد در سست سالگی باستادش (کلییر)) 
معروفیت دارد 
با ۰ (کلییر» که از شاگردش حندان راضی سود روزی او 
1 ات شما برای تغریح وس رگرمی 0 است که ۱ 
شی میکنید ؟ ۱ 
۱ ی ی ۱ 
ری باور کنیه اگر نقاشی برایم سر گرم کننده و لذت بخش ۱ ۱ 
نبود از این کار دست میکشیدم ! ۱ 
زو ند من ادف ات قیدم نو ا زا ۱ ۱ 
۱ 
۰ 
ح 


| ۳ نقاشی وا" ی لذت مسرت بخش میدانست » 

0 اگر در دنیا اثری بنواند الهام بخش يك زندگی شادمانه باشد 

0 آن اثر محقفا متعلق برنواد 

 . .‏ ارژش و عظمت آار او غیر قابل انکار است . 

۱ مانری پروشو » مولف سوگرافیهای «وان کوک س(سزان» 

«گوگن» ب « ده‌نقاش بزرکت» و( رباع 9 ۱ 
رنواد وکار اورا چنین و بیش مبکند : ۱ ۰ 

0 مر وی عشق را میتوان در کار وزندگی او حستجو ۱ 3 


از رنوار هم مثل. آغلب نقاشان ۳ کرفتار 
۱ ناملایمات 4 دوده واز دنج فقر وسرزنش این و آن و 2 
۱ یب مت از ی چا حاد ی زود 0 


1 ِ 


وه توت دئیا اورا ی رد فرنوار احساس خود ۱ 


را باوجد آشکاری برروی برده های نقاسی, ظاهر میساخت . 
او میگفت : برای من يك تابلو بایستی يك چیز دوست 
داشتنی » نامسرور کننده وزیبا باشد چون در دنیا بقدر کافی . 
جیز های زشت وناراحت کننده وجود دارد که دیکر احتیاجی 
بایجاد نظیر آنها نباشد . 

رنواد میکفت : : خوب میدانم حقدر مشکل‌است اسان 
بمردم بقبولاند که يك نقاش خوشحال و مسرور هم میتواند 
نقاش مهم وبزرگی نیز باشد اصولا مردم کسانیرا که شاد و 
خندان باشند تصور نمیکنند ء بااین ترتیب رنوار بدبینی خود 
را در اینمورد نشان میدهد . تابلوهای رنواد هرچند مسرود 


کننده وزیبا ناشنه ما خیلی خوب ميدانيم که آثاری از يك 


نفاش بزرکء » خیلی هم بزرکد است . 


. او چهارمین فرزند خیاطی فقیر بود که زر 


درسال ۱۸۰ بامید داشتن زندکی بهنری ازلیموژ بپاریس 
رفته بود ء ولی این امیه کم وبیش مسدل بیاس 


شد »> ۳ حوان نیز بعداز ی تحمرولا انتداتی | 


( تقاشن نشان داد . 


«کند» استاد سولفر او که در آنموقع استاد آواز ؛ 


کلیسای «اسناش مقدس» ود بادرل استعداد شاگردش به 
پدر او توصیه نمود که به پیراکوست تطیم آواز بدهد . ولی 
مرد خیاط .مشاغل دیکری برای پسرش در نظر داشت_ واز 
حمله‌آرزو میکردکه بسرش روزی طراح ونقاش ظروف چینی 
شود ! بااین فکر بسرش‌را نزديك سازنده ظروف گلی لعانی 
بشاگردی گذاشت ای 

7 « نواد ی آمیرو آزولاد دراین باره نقل 
میکرد : »)که‌کاد من عبارت ازنشاندن دسته گل‌هانی شسود 
که در ازاء هردو جچین آنها پنج سکه دریافت ميداشتم . 

او میکفت : وقتی موضوع تزئین ظروف بزرگٌ بود دسته 


کل های بزرگتری بکاد میرفت ودر ننیجه افزایش جزنی 


درآمدی از این بابت حاصل میگردید ..... وقتی که قدری 
بیشتر در کارم مهارت پیدا کردم نشاندن دسته گل ها را 
" کنار گذاشتم وبا همان قیمتهای نازل بایجاد اشکال و تصاویر 


3 میپرداختم ؛ بخاطر میاورم که موی بر نیمرخ ماری آنتوانت 
کت برایم هشت سکه منفعت داشت . 


...سس رواد جوان فقط يك آرزو وان اینکه روزی در 
ارخانه سود 4ب کار شود . بمه ای را اتینهن 


تابلوثی آزرنواو . 


او در ساعت بیکاری با هنگام استراحت جهت مطالعه 
در آثار کنده کارهای عثیق و غالبا مشاهده و بحسین تابلوی 
«جشمه بیکناهان» اثر «زّان‌کوژن» که اتفاقاً روزی توجه اورا 
حلب کرده بود بموزه لوور مبرفت . 


آغاز نقاشی روی نوار های متقالی" 

در سال ۱۸۵۸ وقتیکه چهار سال کارآموزی او باتمام 
رسید بعنوان نقاش ظروف چینی با حفوق روزانه شش فرانك 
در کارگاهی مشغول بکار شت . بدیخنانه بیه‌ایش کازهای 
ماشینی و صنعنی در این کارتاه هنری عواقب ناتواری 
ببار آورد . ۱ 

رنواد میکفت بازرکانانیکه مشتری نعلیکی و قنچان های 
ساخته شده من بودند در موقع مشاهده آنها بنظر میرسید 
که این جملات را برای پاسخ یمن حاضر داشتنه : («اوه ! 
اینهاکار دستی است > مشتریان > کار های ماشینئی را که 
خیلی متناسب و خوش ریخت تر از اینجااست ترجیج 
میه‌هند ‏ ) 

با توجه باینموضوع دنوار سعی کرد که از هنر خود 
بطرق مختلفه استفاده کنت . و بنقاشی وی بادیزنیا 
میبرداخت » عکسهای کوجچك واتو » لانکره يا بوشه‌را زینت 
میکرد . باتمام این احوال او فقط درآمد هختصری کسب 
نمود » بمدا موفق شد نزديك سازنده پرده‌های جلو پنجره 
کاری ددست آورد . وم ۱ 

(اين سازنده برای کشیشان مبلغ که باخود بنقاط ‏ گردش اثر ونواد ۱ 
ماموریتشان مقدار زبادی نوار های متقالی ئه روی آنها ز ۳ : 

اشکال دروبنجره‌های کلساهای بزرگ نقاشی شده بوده 

میبردندکارمیکرد . این‌مبلفین مذهبی بمحض‌رسیدن بمقصد » [ 
پرده های نقاشی را بروی چهار چوب ها نصب میکردند که 
بنظر سیاه پوسنان بومی يك کلیسای واقعی جلوه مینمود . ۲ 

پس رنوار مشفول نقاشی برای میلفین مذهیی «ویبرد ۳ 
و «(ونسان‌دویل مقدس») شته . او در ابنوقت دارای مهارت و 
قابل توجهی شده بود و خیلی از کارها را باسبانی دبددن ۱ 
اشکال انجام میداد . بطوریکه برای هرکاری مزد خوبی 
در بافت میکرد ومنافع کلانی ندست مباورد . 0 

کم کم اآفکار دیکری در او بوجود آمت . او میخواست و 
يك نقاش بشود » يك نقاش واقعی » بااین انديشه و فکر او ۳ 
در صدد استفاده از دروس استادان مبرسه هنر های زبا ۲ 
برآمد 


رئوار و قنی در سال ۲ در کار گاه (کلبیر») مشفول ! 
کار شه بیش از ۲۱ سال نداشت . آو تقریباً مدت دوسال 
نزد «کلییر» کار کرد ودر آینمعت بمدرسه هترهای زیبا نیز 
مبرفت واغتب آز دروس («سیئول» استفاده مینمود . 

معهذا تعلیمات این دو اسناد مانع آن نبود که رنوار 
در کارهایش دچار اششاهات مختصری نکردد ((سیئول)) اورا 
ملامت و سرزنش مبکرد ازاینکه سخت تسلیم و مطیع افسون 


موافت با 
ره هه «سینول» یکباد دیکر نیز در موقع بررسی 9 تابل 
و و که رنوار از مجسمه «ژرمانیکوس» کشیده نود » فریاد زد ۰ 

شما توجه نمیکنید که‌انکشت پای «ژرمانیکوس» بایستی‌عظمت 
وجلال بیشتری را نشان بدهد » تا انکشت پای زغال فروش 
محله !۱ 

رنوار نزد ((کلییر») با مه حوان متسین خود بنامهمای 

((کلو دمونه» » (الفردسیسله) » و «فردريك بازیل ») آشنا شد 
که دوستی آنها برایش پرارزش بود. هرچندکه رنوار بنظر 
استادانش يك نقاش انقلانی بود ولی او علی رغم همه بنا . 
به اسلوب وروش های مبرنه وبايك ماده سیاه قیری کار 
ر میکرد . بابنطریق او بسهولت موفق شه دو سال ۱۸۱ 
در نمایشگاه نقاشی يك تابلوی «اسمرالدا»را در حال رقص 
990« ۵ بمعرض نمایش گذارد . 
ً ولی رنوار بعداز تعطیل نمایشگاه پس‌از اینکه دوباره 
9 تابلوی خودرا بدست آورد آنرا از بین برد . جون او در 
1 نتبحه ملاقاتیکه با («دیاز» نقاش کرده نود » از ماده سباه 
۱ قبری متنفر شده بود . 


ی نقاشی شاتردش » باء 
که آيك «دولاکروای») تانی نشو 


0 


سور رن 
۷ 1 
تم 


۱ 


3 


ی سا ی 
اکتا 


۶» ۴ ۶ ۴ 


این برخورد و ملاقاً که در تصمیم رنوار آثر قاطع 
داشت باوضع غیر مترشه‌ای اتفاق افتاده بود . 
یکروز که هوا خوب و آفتابی بود » رنواد ترای نقاشی 
به جنکل فوتئن بلو رفت . آو عادت داشت که هنکام کار 1 
پیراهنی با طرح ونقشه آیکه بروی ظروف چینی میکشیدند . ی 
1 بیوشد . وقتی او مشفول کار شد یکمده ولکرد پیراهن اورا ۳ 
5 مورد تمسخر قراد دادند ودر تنیجه نزديك بود که مابین آنها ما 
4 3 ورنوار نزاع سختی در گبرد که خوشختانه مردیکه دارای ار 
پای چوبی بود سر رسید و ولکردان را مجبور بفرار نمود . 9 
ی این ۳ 0 بود 3 دنواد ب مودد. و 


۱ 


ی ِح _" 
ور ها 
ای ۱ ی 


۷ 


ید وت ح ۳۳ ۱ 0 

0 و ۳ بِ ٩‏ (« ۳ 
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بامتیتن 0 حرف و که 7انتقار 2 
۱ دراین باره باو تذکر دهدبدون معطلی اقدام پعشیدن,! ۳ 


دیگری با رنگهای روشن ومشخص نمود . 


یا کمی بعد اجتماعات «(کربو» شروع بفعالیت ۳ 
رنواز بادوستانش در حوالی پادیس 6 دون («(بوژبوال» 1 
«(شانتین)» » («(وبل‌داورای» ود خصوصاً در حنکل («(فونتن‌بلو». 


کار میکرد . در آنجا او تابلوهای معروفی مثل «لیزباچتر تس 
کو < حكت))» (مهمانخانه‌جی‌مر آنتوز نی» > و (آعدام شده درمارلو ت‌« 


: را ابوجود آورد ‏ 


ژودی نمایشگاه رسمی > گاهی تابلوهای اورا ول 


میکزد و گاهی هم قبول نمیکرد . دوستی رفقای گیربوا موجب 


دلداری وتسکین اودرمقابیل شکسنهانیکه درنمایشگاه تصش 
میشد میکردید . همه بارزش او بی برده وبایتب: درخشان 
او عقیده ۳ آیمان داشتنده , 

. . جنک :۱۸۷ موحب تفرقه دوستان «گیریو») شد و 
۳ » وارد هنک بردو کردید و بمحض امضاء قرارداد 
متارکه جنک با عجله بیاریس برکشت واز نو قلم‌موها وتخته 
آرنک ها را سدست گرفت ولی جنان شهر محاصره 
شده‌ای کمتر میتوانست موافق ومناسب فعالیت آزاد نقاشی 
چون رنوار باشد . 
روزی رنوار در موقع کار درباغ («تویلری» با افسری وارد 
بحث و گفنگو شد . 

افسر مزیود باو گفت : تصیحت دوستانه‌ای بشما میکنم 
وآن ایسنکه ازاین‌جا بروید ودیکر شمارا نبینم . جون افراد 


من متقاعد شده‌اند که نقاشی شما يك کار جدی نیست » شما 
در کارتان نقشه جغرافیائی کشور را طوری ظاهر میسازید که 


نتیجه‌اش نشان دادن تسلیم ما به ورسای است . بااین ترتیب 
رنوار آمحور شه دوباره باریس را ترلد کند . 
 .‏ بعداز جنک فرانسه و آلمان در سالهای ۱۸۷ تب 
و ۱۸۷۷ زنوار تابلوهای مهمی در سهنا ازاولین نمایشگاه 


" های دسته امیرسیونیست ها بمعرض نمایش گذاشت که 


متاسفانه مثل رفقایش مورد تمسخر واقع شد . 


کننده نود در بعضی موارد آو بیشتر آز نقاشانی مثل«بیسارو»» 
ب((گلودمونه) مورد تِِ و مساعت 0 میگرفت . 


" يك تصنویر درازای يك جفت جکمه 
اکر يك وقت اتفاق میافتاد که رنوار تابلوتی را تفروشد 
مرکز پول خوبی نصیبش نميشد و روزیکه او موفق شد 
تابلوی («لر») را در اژاء دریافت ۲۵؟ فرانك ته (بیرمار تبن)» 
که کارش خرید و فروش تابلو بود. واتذار کنع تصور کرد که 
معامله تجارتی سودمند و قابل توجهی انجام داده است . 


ی حال رنواد مت 7 خوددا. یندچ . ی 


ولی بادجود این ترفتاریها و مشکلات که واقعا مضطرب 


۱ باساقی مورد پسند مشتریها قرار تمیکرفت . 
رنواد در این باره تعریف میکرد که چطور تفبویر يك 
زن کفش دوزرا در ازاء گرفتن بك جفت جکمه کشیده بود . 

۱ او تفت هزبان ته فکر میکردم تابلو بامم ۳ 
یه دفتر با حتی بخ خدگا پر یز مدمه مد 
7 فکر تمیکنی که بزادز زاده .من "ماد من ».خانم ما 
نیئی اش باین درازی تست ؟... 
«برای اینکه تابلو مورد بسن قرار گبرد و من صاحب 
چکمه‌ها بشوم بینی مشتری دا بسبك بینی «مادام‌دوپومپادور- 
بورژان» دسم میکردم ولی اشکال دیگری پیش آمد » يك‌دقیقه 
پیش چشمهای تصویر بسیار خوب بود درصورتیکه آنوفت‌بنظر 


عیوب نامزئی تابلو بودند » 


ویکنور شوکه پیدا شدند ء این کارمند جزء کمرلد باانکاء 
به نیروی صبر وشکیبائی وشکرانه يك سلیقه و ذوق صائب 
ُ وقابل تحسین موفق شه یکی اززیباتترین مجموعه 
1 های نقاشی عصر خودرا بوجود آورد . 1 
۱ 
۱ 


شوکه شیقنه رنوار گردیه وباو سفارش داد که تعبو بر 
زنش را بکشد وتاکید نمود که این تابلو را با یکی از آثار 
(«دولاکر» که در مجموعه خود دارد در مناسب‌ترین منظره 
قرار خواهد داد . 


نی .و و ندرکن در نومب شت رنوار تاثبر 


کشیدن اتعضی تصباویر ِ_ الته 4 کارهای و هميشه . 


میرسید .... وتمام خانواده دور تصویر جمع شدنه ودنمال 


بالاخره بزودی سرو کله آماتورهای خیلی جدی مثل 


" زنو نوار چندی نفد با ( ژرژشار بانتیه ( ناشر آثار((ژو 0 ۱ 


۴ چم کبشيم 


0 ی 


۰ 


رد ٩‏ در ۲ 
وشناساندن رنو ‌ مه بسز زا داشتند . ور ۳1 
3 همچنین شاربانتیه دز ازاء سفارش 1 و 
سخاوتمندانه » مبلغ ۱۳۰۰ فرانك برنوار پرداخت که تابلوی. . ۸ 
)) رقص در آسیاب کالت» را بایستی کمی مدبون این سفارش 
بدانيم رنوار ابتداء طرح اولیه آنرا کشیده بود ولی‌برای 
ایجاد این تابلوی بدیع او محتاج بمکاتهای زیادی بود 
او بایستی تا حد امکان نزديك آسیاب‌مستثر میشه » باغچه‌ای . 
در اخنبار میداشت که بنواند در آن د تصویر مدلهایش را تهبه 1 
کند . وبالاخره مکانیکه در آنجا پرده های رب اش را قراد ج 
دهد . بو لبکه شارپاننیه در این راه خرج نمود ترنواد اجازه 
داد که بنواند دی انجام این نقشه توقیق حاصل نماید . .. 
رنوار باتفاق دوستش (ربوییر » ترای حستحو و بافتن 
آنچه که در نظر داشت به تیه های مونتمارت رفت . این دو- 
نفر مدت زیادی بدون نتیجه بان طرف و آنطرف رفته د 
نزديك بود ناامیه شوند که دست تقدیر آنها را تکوجه(«کرتو)) 
هدایت کرد و آکهی اجاره آويخته بالای در یکی از خانه های 
قدیمی آن کوچه توجه آنانرا جلب نمود . . 
۱ (( ر بو بیر نقل میکبند : بمحض اینکه رنوار وارد آسنانه 
در خانه مزبور شد مسحور منظره بافیکه بنظر مثل یك پارلد 
متروك میامد گردید .... بعداز عبور ازدالان تنک خانه انسان 
بمقابل يكك چمن زار وسیع طبیعی میرسیه که از شقایق ء 
عشفه » نیلوفر . مینا درآن روئیده بود ... يكث زن بیر که 
سرایدار آنجا نود » دوستانه آز ما استقبال کرد . 
محل سکونتی که او برنوار نشان داد در طبقه اول » وذیر بام 
خانهه بود که آز دو قسمت نستاً بزرگ تشکیل میشد و 
میلمان آن نیز برای یکنفریکه بهیچوجه اهمیتی باثائیه لوکس 
نمیداد کافی بود پنجره ها بطرف باغ قرار داشتند .... و 
بالاخره در طقه هم سطح حیاط یك‌طوبله قدیمی وجود داشت 
که رنوار میئوانست پرده های نقاشی و همچنین ابزار و . 
وسائل نفاشی خود را در آنحا نکهداری که 1 
«تمام اینها باضافه کرایه خیلی مناسب و دلخواه و ۱ 
مطابق میل بود » معامله فورا انجام وقرار شد که نقاش از 
پس فردای آنروز درآنجا مسنتر شود . » 1 
: این منزل تاریخچه طولانی دارد ودر حقیقت یکی از 1 
قدیمترین خانه‌های تبه مونتمارت میباشد که در سال ۱۱۵۲ 3 
ساخته شد ويك کمدین تروپ مولیر بنام «کلودرن» در آنجا 3 
سکونت داشته‌است: آنجا یکی از نقاط دلفریب وزینای باریس 
بوده که امروز هم اين صفت خودرا حفظ کرده‌است . 4 
درکو جه((کرتو)) «رنوار» علاو ه‌برتابلو بزرگومهم «رقص دز 
آسیاب گالت» آنار ی نوا ار» (اب) » «تودز» .. 


2 52۷ 


را نیز توجخود آورد ۰ ۰ 
رنواد برای کشیدن تابلو («رقص در آسیاب گالت») > 
تملت 9221 خالت توچه ویر هت آن مواجه تا اشکال و 
زحمت کردید . او که میل و عقیده ۲ 
ناجار بود که تمام نعداز ظهر ها پرده نقاشی خودرا به 
«مولن گالت» سرد و (ریوییر)) نیز در این کار که هميشه 
آسان نود باو كمك مبکرد 
درموقع وزش باد پرده نقاشی مثل يكث بادبادلدرمعرضص 
خطر پرژاز دربالای تپه مونتمارت قرار میکرفت : 
در عوض رنوار چیزی جزاینکه دربارة مدلهایش بخود 
تبريك گوید نداشت . معمولا دختر بچه‌هائیکه به آسیاب گالت 
رفت وآمد میکردنه بهیجوجه عادت نداشتنه که خوآهش 
اه آنها وت نقاشی قراردهند . 
شده ودرآنزمان مد ومعروف به‌طبل بود هد به ره ً تین 
اوقات نیز بنرای تشکر و سیپاسکزاری تصویير شانرا میکشید 
تن میداد 
ین بخشش يا هدیه شاهانه ای بود ء ولی متاسفانه 
2 2 خوشخثت: آن بهیجوجه ارزش واقمی آنر ! 
درك نمیکردند 
رنوار برعکس رفقای امپرسیونیست: خودکه دیکر حاضر 
نبودند تحت تأثیر هیئت ممتحنه نمایشگاه نقاشی باشند در 
سال ۱۸۷۸ تصمیم گرفت تابلوی « فنجان شکلاتی » رابهیئت 
مزیور ارائه دهدکه خوشختانه مورد ول واقع شد . 
سال بعه بازهم درنمایشگاه مزبور تابلوی ( مادام 
شارپانتیه و فرزندانش » رابمعرض نمایش گذاردکه باموفقیت 
< بزرگی روبرو گردید . عنوان مدل وموقعیت دنیوی اومحققاً 
در موفقیت تابلو بی تأثیر نبود . . . 
تصویر يك زن 
این تصویر مادام شارپانتیه وفرزندانش یکی ازقسمتهای 
بسیار حالب توحه آثار وکار رئوار راتشریح میکرنشد . اآودر 
حثیقت با بوجود آوردن تابلوهائیکه سوزژه‌آنها باك‌زن بطور 
اعم نوده نقاش بت تحسینی بشمار میرفت جقدر تصاو بر 
زیببا وقشنکت از زنان معاصر خود بیادگارگذاشته است [ 
رنوار ان داشت که بپارجه‌ها را بارنگهای تند نشان 
دهد » وهمچنین علاقه داشت که روشنائی ازخلال توری و 
موستن ومتفرقات میب حصواص چترموع! ازند ‏ 
بعقیده رذوار » زن همه‌جا هست » زن بمناظر » ویدون 
شك بصحنه‌های هن وقایق‌رانی روح هید وآنها را 
بسرور ووجد میآورد . 
من ( و سنده ) حالا ازتابلوی (( رقص درآسیابگالت » 
صحبت میکردم ۰ درسال ۱۸۸۱ رنوار درتابلوی (« نها 
قایق‌رانان » تصویر نیمرخ ژیبا وملوس « آلین شاریگو »» 
را که می‌بایستی زن اوبشود با عاشقانه‌ترین احساس خود 


وت ی بود . آنگاه او مسافرتهای متعددی ۱ 


مخصوصا بایتالياکرد . . 0 
۱ ۳( رئوار میگفت 6 » درسال ۱۸۸۹۲ وه وق و 
گردید . من تامنتهی‌الیه امیرسیونیست رفته بودم ومعتقد 
میشمکه نه‌نقاشی میدانستم دنه‌ترسیمکردن .» 
این سخنی ببرحمانه وخشن دربارة خود بود . علت این 

انتقاد از خودزا بایستی در مسافرت رئوار بایتالیا حستحو 

کت 
1 دررم رواد سخت تحت تأثیر آثار ۲( رافاتبل ( قرار 
گرفت . اونوشته است : « این خیلی زیبا است ومن بااستی 
زودتر آنرا میدیدم . این‌کمال معرفت ودانائی است . رافائیل 
هی قیرممتن زر هی مود ۱۲۱ 
3 نقاشیهای روی دیوارهای بمی‌نیزعمیقاً اوراتحت تأثیر 
فرارداد »بالاخره همانمو قع مطالعة‌رساله‌نقاشی ((سئی:و سنین)) 
باعت شدکه رنوار بلزوم تحسسات جدیه وتازه‌ای اعتقاد 
پیداکند . بااین 9 این دوره ژندگی آف بننده و صانع 
نقاه که اورا به حق ناشناسی و خشونت توصیف میکنند 
شروع شد . 

بالاخره تابلوهای چترها » » ( آب‌تن یکنندگان ) » 

« بعداز ظهر بچه‌ها درواژمرن » و(« دختران حوانکه 2 
بازی میکنند » حاده‌ای زراکه رنوار بیمود شاخص‌گذاشتند . 
. . بعداز این رنوار بتدریج باتوجه باين هنر پرارزش و 

قتی ءکهفرها ورنکها" ازدوخانب: بر آن: نهزیاك میشوند بشوی 
روشن برحرارت وجالیتری برگشت . (« آلبرزت آندره » برای 
ما طرز کاررنوار رادر این دوره چنین تشریح میکند : ۱ 
. «وقتیکه سوژه ساده بود ء رنواد پرده نقاشی خودرا - 

معمولا بارنگ خرمائی وقرمز وجند نشانه برای درنظر گرفتن 
وتشخیص دادن تناسب ومطایقت عناصر تشکیل دهنده تابلو 
شروع میکرد . بعه بلافاصله بعلت استفاده ازجلای رنگ 
خالص حل شده دربئزین ونقاشی باآب ورنک بسرعت قلم 
مورا به‌پرده نقاشی میکشید وآنوقت بعضی چیزهای غیر 
مشخص بارنکهای قوس وقزحی درحالیکه جلای رنکها داخل 
یکدیکر شده بودند نمایان میشه ء جیزهانیکه حتی قبل‌از 


اینکه معنی ومنظور تصو بر فهمیده شود مشاب ۸ + ,وا توحه ز 


" سرور میآورد .» 
« در مرحله دوم » وقتیکه بنزین‌کمی تتخیه میقد 2 
"او دومرتبه باهمان ترکیب وتقریباً بهمان طرز ولی بامخلوطی 
از روفن وکمی بیشتر ماده رنگی عمل میکرد » اوبا بکار 
بردن مسنقيیم رنک سفید وخالص . برروی پرده نقاشی 
قسمتهاثیرا که بایستی واضح وتابان باشند روشن میکرد و 
بهمین طریق مستقیماً زوی پرده نقاشی رنگهای تیره وسایه 
:روشن‌ها را تقوبت صنتمو د ۰ او "تقریباً روی نخنه رنک که 
پوشیده از انقطه‌های کوحك روغن حلاهای رت ره ۳ 
جلاما 0 9 0 ۷ او ِ ۵ ب؟ را مث 


9 نت ۳ اک اوتفاه: ببالاترین و دوره توف ای تا 
بایان زندگی آخوداز مدح وستایش زیائی دنياکه بنظر او 
عبارت ازمناظر اطراف دریای وه »گلها وزنها بودند 
خودداری ننمود . 

عده زیادی " از نقاشان قرن نوزدهم وبیستم دارای 
سرنوشت به وزندگی ام بلس ۳ و آشفته‌ای 
نودلا ‏ 

رنوار باوجودیکه در اوائل زندگی و شروع بکار ‏ از 
ضعف مالی دنچ می‌برد دجار حوادث وسرئوشتی نظیر 
فا این نفرین شده‌هاً که هرکدام تمقابه يك «دوآن‌گ وک 

يك ((گوکن)) بودند نگردید . . . 

علت این امر بقیناً این بودکه آماتورها ره زود باو 
علاقمند شدند . وشاید هم ناشی ازخلق وطیعت خاص ار 
نود ۶ زیر بهبوجه باقع اصتاتی تباصت ن بالخره ونواد 
زندگی خیلی پیوسته ویکنواختی داشت » وبعداز ازدواج 
ترسال ۸۱ زندگی آرام فامیلی را نزد ذن وفرزندانش > 
(بیر)» 6 « زان وکلود » گذرانید . او بدفعات ازکسان خود 
نقاشی کرده تصویرهای(«(ک وکو))کو چکترین بسرش معروف‌است. 

این زندگی آرام که تماما و قف کارشده بود متاسفغانه 
بعلت بروز ناخوشی بهم‌خورد . اوآثاری بوجود آوردکه 
شادی وسرور زندگی را توصیف وتشریح میکرد ولی درتن و 
فقو هت تمرم تخت یل 
می‌نمود . 9 

رنوار اولین درد ۳ ازبیماری واذر سال. ۱۸۸ 
احساس نمود . کمکم مرض اوشدت پیداکرد ودردها سخت‌تر 
میسشاد # بطور یکه در آغاز قرن رنوار مور ش که از جوب 
ویرنشل برای راه رفتن اسنفاده کند 6 ویعباً نیز متوسل 
ده‌صبندلی متحرل‌گردید . 
رئوار. همیشه باافکار فیلسوفانهاش این و ۳ 
زوال قدرت را بالبخند. تحمل و وفعالانه بکار خودا ادامه 
میداد . او میگفت رهاشین درشهوت ولذت نقاشی کرّدن 
بسیار آدلبذیر وشیرین است . رنوار وقنی ِ پاتمام 
میرساند. » بالیخند رضایت‌بخشی بخود میگفت : 
«من بازهم پیشرفت میکنم » 
دوری 0 برای رنوار خوشبختی وسعادت 
" پزشکان 0 توضیه کی در نو دناد ۳ نیشئر اوقات 
خوددا درچنوب. بگذراند . او ابتداء تمام زمستانر 1 درآنجا ۳0 

د 9 زذداینمدت کاهی بههاین» " به #او ما 


نما وب ۳ شادی وخ تانی ۲ 


ن زندگی‌کرد . 
« روشامییون حکالد - » شادی با لذت نفاشی 
کردن درشرایط ی که رنوار. بدون توانانی ام آن مدتها تصور 
آنرا هیکرد ء تبدیل به‌يك شادی معنوی شده بودکه دردهای 
چسمانی اورا تسکین میداد .( 
السّه مالیخولیا نیز تقریبا دراین رضابت وخوشنودی 
بی‌تأثیر نبود . 
اووقتی بسالهای بدبختی‌اش فکر میکردمیگفت ‏ > وقنی 
بما فندق میدهندکه دیکر دندانی برای شکستن آن نداریم ۱ 
رئوار که ازمعاشرت ودیه وبازدید با مزاحمین وحشت 
. داشت امیدوار شده بودکه درکلت سکوت وآرامش مطلق 
را بدست آورد . اوفریفته وعاشق این محل گردیده نود . 
بسیاری ازمزاحمین راهی راکه بکارگاه هبترمند مشهورمنتهی 
ميشه مبدانستند . فرونلندگان » آماتورها » روزنامه نگاران 
ومردمان کنجکاو همه‌روزه بمنزل او میرفتند . 
بکروز ری با صدای براز شادی و تحسین 
برتوار تفت : 
آقای رئوار اکر شما میدانستیه ! تقریاً ازسه‌سال 
قبل زن من برای داشتن تصویر خود ( باسبك واسلوب جدید 
شما ) درمخارج توالت وآرايیش خود صرفه‌جوئی کرده و 
قلك خودرا شکسته وسه هزار فرانك درآن بیدا کرده ا... 
محققاً بااین مبلغ ما حرأت تصور داشتن يك‌تابلوی رنگ و 
روغن را نکمم مر ولی يك تعبو بر ساده مدادی مارا 
خیلی خوشحال خواهد نمود آ... 
« آمیرو آزولار » که این‌گفتگو را نقل کرده داستانهای 
کوجك زیادی دربارة آماتورهائیکه بمنزل نقاش میرفتند نقل 
کرده است . 
رنوار ۵ کسب‌کرده" بودند. نمحض اینکه و حریان 


ملاقات وگفتکو موقعیتی پیدا ميشد ء خودشانرا باو معرفی 


کرده وبا عجله وشتاب سعی میکرذند برنوار چنین وانمود 
کیندکه عفقاید وذوق وسلیقه‌های آنان واسناد کاملا شیه 
ونئزديك بهم است . 
مثلا آنها الکساندر دومارا ( که مورد علاقه وعشق زباد 
رنواد دود ) درسلسله مراتب ادبیات بالاتر از هومر سکن 
0 ی ۰ 
خشندگی وروشنائی که بردفهای نقاشی هنرمند را 
دربر 3 بعقیده من ( نویسنده ) مربوط بروشنائی 
مدیترانه‌است . من (نویسنده) معتقدمکه حقیقناً جنوب(جنوب ۰ 
فرانسه) با آفتاب درخشان ورنگهای تند. ونیزش: مخموها .. 
بالوقه وسلیته ض و زو بود . ان 


چم م0 
ش چ 


13 0 . رنواد درآنجا خانه‌ای ساخت وتا آخر ثر عمرش هو 


3 مناظریکه اوازجنوب نقاشی‌کرده نرمش ولطافت‌بی‌اندازه 


هوای این ناحیه را محسم نموده‌است . این تابلوها همچنین 
اهتزاز انوار خورشید راکه ازخلال درختان کاج وصنویر 
در گرمای تابستان روشنائی میافکند ونقاط دوردست شفاف 
وزرفی دربا را مجسم میکند . 
انسان وقتی درمقابل این تابلو یاآن تابلوئیکه رنوار 
در « استاله تاماری » یا «کاین» کشیده است قرار میگیرد 
تصور میکند که ناگهان صدای حبرخیرگ را میشنود »توانانی 
تجسم این آثار بسیاربزرکٌ وقابل توجه‌است . 
رنوار تاآخرین روز زندگی‌اش کار کرده‌است ‌ اودر 
سال 1۹۱٩‏ درکاین فوت نمود ) ((روشامییون)) نوشته‌است : 
« وقتی رنوار تفریبا ۷۰ سال داشت جسم وهیکل 
ضعیف ومسکین اوکه بعلت روماتیسم تحلیل رفته بودبخوبی 
دیده نمیشد » جاداشت انسان ازخود سئوال‌کندکه این مرد 
کاملا ناتوان » باحه معجزه‌ای میوانست آثاری بوجود آورد 
که حزو بهترین بادگارهای نقاشی معسوب‌گردد .... 
« او باوجود معنوی وروح شادمانه واراده خودنقاشی 
میکرد . برای پرکردن جاهای‌خالی انکشتان تفییرشکل داده‌اش 
که نمیتوانستند بهم متصل شونه » نوارهائی بدور انگشتانش 
۱ 
ورنوار تقریباً همیشه ددون حرکت‌گار میکرد ِ 
۱ مترجم : دکترمهدی اکبری 


آقا اشْشاه آمدی اینحا نمایشگاه نقاشی‌های مرن است ! 


تج تایب 


۱29 
رن نز 


ون 


صه سال از ولادت موریس مترلینگ 
میگذرد . او دوز ۲٩‏ اوت نال ۱۸۲۲ در 
گان از مادر زاده شد و در سال ۱۹65 
در ۷ آورلاموند »درنزدیکی (نسس»» بدرود 
حیات گفت .) حالا فقط سیزده سال‌ازم رک 
او گذشته است جوانانی که از تاتر و طبع 
ی بای ِِ تون زمینه ! بی اطلا ۲ 


1 
۱ 


۱ 


افتخاری را ریوده بود 


. جایزه ترینال (هرسه‌سال‌یکبار) 


۱۹۰۸ ) چایزه نوبل (۱۹۱۱) . فلا هم 
در بلزيك نشان عالی صلیب لئوپولد راباو 
داده بودند و او عضو فرهنکستان 5 
زبان و ادییات فرانسه بلزيك بود . 
فرانسه نیز نشان صلیب عالی لزسون 
. و بعدها عضو 
فره: هنکستان علوم اخلاق و سیاست شد . 
در سال ۱٩۹۱۳‏ فرهنکستان فرانسه دوسیله 
پل هرویو کرسی داتمی فرهنگستان را باو 
پیشنهاد کرد ولی مترلینک از قیول آن 
امتتاع ور ید . 
عناو ین متعدد او دلیل شهرت بسی 

اندازهاش شد . خوانندگان حند نسل در 
او بنظر شاعری بزرکد » متفکری بی نظیر 
و فیلسوفی بلامنازع مینگربستند . او در 
تم البر تامو:؛ کبم زان کوکنو» و 
هم زان روستان عصر خود بود . 

پس چرا چنین. نویسنده‌ای که شهرتی 


بی اندازه و حهانگیر داشت » باین زودی 


در ظلمات فراموشی افول کرد ؟ آبا ننیحه 
بی اتصافی مابود ؟ تسا ی ینش ر 
از حد واقعیت وجودش بود 1 


دشوار است با ابنحال ما دراین جا بحت 
سرآن داریم که علت اینکه او توانسته بود 


از اینهمه افتخار بر خوردار شود » را باز 


مترلینك مبخواست زیرلد ترین 


یر ود رتاش سا -عجنیب 


اس و از پنهان ميشد » ولی مردم به. 


است که توداری او به شهرتش انحامیده 


ون » از شهرت می 


3 بود. عناوین افتماری تسیاروا رت : 
بعلاوه جوایز "و امتیازات فراوانی ساو . 
آداده شد 
ادییات دراماتيك (۱۹۰۲ - ۱۹۰۰ ۱1۹۱۱13- 


" نمود .. 


0 9۹ »شخصیتی جالب و ۱ 
از او بدید میاآورد و بدینگونه ی 
محله‌ای شده بود . ۳ 
مترلبنك در آغاز فقط يك اسم ود گ 4 
چیزی جز يكث اسم نبود » وقتی «میربو» . 
معرفیش‌کرد » جیزی در باره‌او نمبد‌انست» 
از وضع فیافه » سن و سال و گذشته و 
زندگی‌خصوصی او » اطلاع جندانی‌نداشت. . 
مترلینكك بشهرت آرسید و بااینحال در . 
گمنامی بسر میبرد . آیا حیا و فروتنی . 
باعث اینکار شده بود ؟ گوئی بیم داشت . 
خودش را نشان بدهد در بلژيك زندگیمی . . 
کرد » در همانجا وقت خود را در گان‌که ‏ .. 
دوستش نمیداشت و ملك خانوادگیش 
(«اواوس‌تاکر» که کنابها » نسخه های‌دست. . 
نویس آثار » و گلهایش باو دلداری میداد 
و بعلاوه در میکده‌های پیلاقیکه‌آبجوهای . 
ارزان وگوارانی داشت » میگذرانید . تاژه ۷ 
چند سال بعد وقتی اواوس‌تاکر را بقصد . 
باریس ترك گفت بخاطر نویسندگی نبود »> . 
نه » او برای رضای دل زنی که دوستش . . 
مبداشت این رنج سفر را در خود هموار 3 


«رَرژت لوبلان » خواننده سرشناس آن 
عصر » یکی از آن زنان روشنفکری و 
بفایت بمطالعه کتابهای او - قبل ازآشنانی 
با خود نویسنده - علاقه بسیار داشت . 
در سال ۱۸۹۵ ژرژّت لوبلان صرفا 0 
آنکه شاید بتواند با نویسنده آشنا شود» . . 
ظ, اردادی دا در بلژ بل و 9 ,ژرژت 


/ , سم با را 
دید دم زد ۲ » چه 4 سای ! جوان 
است .۹ 

البته این مرد درست. آن قیافه‌ای راکه 
مطاوده آثارش بذهن القا مینمود نداشت . 
اه شا نشف قول نود » این غیالیرداز 


افسانه‌ای » ورزشکار » واین نوسنده 


ظریف شکمباره‌ای وحشننالا »و این‌عارفه 
3 مکانیسین خشنی بود . او دو قیافه ودو 
شخصیت داشت و همین موجب شکنتی 
رت لوبلان شده بود که میکفت : ((دراو 
دو مرد را یافتم : یکی شاعری لطیف و 
1 حساس_ »و دیکری برج و بارونی تسخیر 
نابذیر بود که اولی 0 در خود محصور 
و زندانی نموده بود . 
 .‏ سی سال بعد » ی » در باره او 
9 کفت:(«او از يك دوگانکی و تناقص‌استعدادی 
خاص بر خوردار است که در عين حال 
باسانی میتواند هم در ابرها شناور باشد 


و هم بخیال خود در خیابان ها راه‌برود». 


وقنی مردم متر لینک را شناختنه » شاید 


بشگفت آمده باشند . ولی مطمئنا فریفته 
1 او شدند و بدینکونه بودا که شاعر ما به 
ات خوانندگان خود نزدیکتر شد . مردی که 
مینوانست رویاهای خود را در اختیار 


ی مردم‌بگذارد » قادر بود که از شادیهای‌ساده 
آنها متمتع گردد . به صید ماهی برود و 


۳ مترلینك » این مرد خیالیرور » در نظر 
زنهگی‌اش برارزش فلسفه خوشبختی او 


2 میداد . و سنایندگان او جیژی حز . 
ی آین نمی خواستند . ولی آن‌ها نمبدانستند. 


که مترلينك » در. جوانی دجار حملات 


3 وحشتی نود که‌تا نرحد يك وهای 


,وی حلو میرفته . است ویئاجار بعبها 


8 یعنی در سنین تهول: لت » بی آنکه اسلحه‌ای 


مکانیکی » که تقرد 


کهولت او از آن متفکوی زود رنج . واين ‏ 
و آن خاصیت »هردو در لحظات تفکر و . 
آسایش » باو هحوم میآوردند . آنجه ۱ 
دلپذیر است و آطمینان می‌بخشد » نظم | 
روزهای زندگی سعادتمندانه‌او است که ۱ 
چون جمله های اوٍ روشن و آرام است . , 

مترلینک » این نظم را درایام جوانی ( 


تنظیم نمود که بطور قاطعی موجب رضایت ۱ 


نفس هردو مردی که‌درنهادش بوده‌تردد ۰ | 
صیح» کار » بعداز ظهر » کلکاری و کارهای ۱ 
متفرقه » یا ورزش » عصر مطالعه یا گفتکو ۱ 
با دوستان . غذاهای مخصوصی که برای ۱ 
يك فلاندری پراشتها مناسپ باشد » زیرا ۱ 
چنین کسی خوردن دا امری جدی تست | 


ی تعادل خود را مدیون کار و ۱ 
ورزش میدانست . ۱ 
در عهدیکه روشنفکران » ورزشهای بدنی | 


بزرگی بود .ورزشهای مورد علاقه‌اش > . 


بیاده روی » دو » شنا و قایقرانی بودند. . 
او دوچرخه سوار ماهری بود » عاشق ۱ 
اتوسیل رانی » و مكانيك بود وقتی میشل ۱ 
زرز میشّل در گراس بااو ما یله کرد > ِ 
مترلینگ در باره ادبیات حرفی نزد ءبلکه ۱ 
از اتوصیل رانی مدح نمود ‏ 
- نباید خیال کرد که بچیزی فکر نمی ۰ 
کنیم . آن دو موجودی که در نهاد ماست , ۱ 
بسادگی از وه حدا میشونب . موجود 
یبا بطور خود بخودی ۰ 
و از شهوت سرعت و از ۱ 
منظره لت میبرد ؟و دیکری که بجانی ۱ 
دیکر سفغر میئماید . 
و آمد» دخل ۱ 
آدم میاید . ۲ 
چرا از ورزش حرفی نزند ؟ ۲ 
درست مثل آن بود که درد میشل‌باید ‏ 
دستکش تکس بیوشد و بائو بسنده وادد 
۱ 


1 


واضح بود که بکمترین حرکتی مشتش 

می بست و راست ضربه را و 
آورد .») 

" این خصوصیات بودند که مردم را تحت 
تاثیر قرار میدادند » زیرا انسان متوضسط 
الحال علاقمند است که خود را در وجود 
اشخاص برچسته بشناسه . روزنامه نکارها 
ِ آین‌مطلب را خیلی خوب میدانستند » زیرا 
میخواستند شاعر را در حال بکس بازی 
آرانندگی و با باغبانی فافلگیر کنند . 

" عشق بللاتراز قوانین 

با این همه ژرژت لوبلان عقیده داشت 
"که ( این مردیکه آن همه بغذا" وخوراکی 
ها بوکس » صندلیهای راحتی»ورزش‌نیکه 
" عضلاتش را ورزبده میسازد علاق4 
#دارد » بنثر نمیاید. که در زندکی شرکت 
کند » . با آنکه مترلینک آنهمه برای‌نوشتن 
آثارش‌دفدفه‌خاطر نشان‌میدادنسیت بافتار 
وشهرتشلاابالی‌بودبمحض آنکه شهرت‌یافت 
از دخالت های ناروای روزنامه نگاران 
بنای شکوه و ناله را گذاشت شش هفته 
بعداز مقاله میربو » مترلینکت در جواب 
دوستش («ژرار هاری» که از او خواسته 


مایش ‏ ند لین که میتی ۶ بای وهی ۲ 
تلو دست انش را دراز 7 
کر ده بود :حتما از خود دفاع میکرد ی 


تنها نمایشنامه ای از میان پیس هایش ‏ 


"بود یکی از خرنگاران «نیویورلدهرالد» ‏ 


موسیقی اسنت: که شاسته ار همست ۱۱ 


خدا هم که شده » جل وگیری‌کنی . . باور کن .. . 
دارم از دست این‌جود چیژ ها بطور . 
و حشتناکی ذله میشوم . دیروز در اثنائی 5 
که داشتم غذا میخوردم > دونفرخبرنگار لا 
از سقف توی کاسه آشم افتادند..» . سك 
وقتی آثارش در دسترس مردم قراد . . 
گرفت » دیکر علافقه او ئسست به آنها . . 
تقلیل یافت . قبل از ابداع «بله آس» ‏ 
به ول هور با ((صدائتی ملایم و تقریبا .. 
نامفهوم 6 و باتردیدی که گوئی نماد گونه ۱ 
نود» اعثراف میکرد : ۱ 
- بشما اطمینان میدهم » که وقتی . . 
پله‌س وملیزان را بازی کنند » گوئی از . 
نظر من نمایشنامه‌ای خواهد بود که یکی . 
از دوستان » آشنایانو با نزدیکان‌من‌نوشته . 
است مت گرچه چنین هم ناد 4 ۱ 
اساسا در مورد کار دیکران 3 سکه ازمن 1 
اثر میگذارند » بعضی از همان هراسهاه . 
و شادیهاتی را که مطمئنا برایم ناشناخته . 
بافی خواهند بود » حس خواهم کرد . 
زرژت لوبلان درباره پرنده آبی میگوید: 


بود که او («آنرا نه فقط بی آنکه ملالی . . 
حس کند تماشا کرد » بلکه از آن. اقب ۳ 
را تا 

تفای او جنان بود که قشل ازخلق ی 
نله اس ۴ ملیزاند » تصبورت ابرا کميك ۳ 
بادبوسی بهم زد » او موسیقی این ابرا 
را سالها تمد شناخت و تاژه ۳1 یگ 1 
قسمت آن خوشش آمده نود > چنانکه 
به آندره روسو میگفت : ۱ 

من هیچگاه ابرای بلهاس که 
را نشنیدهام . اکر راستش را بخواهی 
فقط اولین قسمت آنرا در نیویوركه ‏ 
شنیدم بدنیست بدانی که ماری کاردن 
نزود مرا بآنها برد . تا آن حدی که 9 
میتوانم بکویم و قضاوت کنم » اینستگه . 


با اینهمه » این مرد آرام و بی‌قبد» 
قادر بود که بشبت از آثار خود دفاع کند. 
دفاع او هميشه دفاع از نمایش آن بود. 

وقتی با مباهات. از حواب به کوکلن 
که از او خواسته دود برنده آنی رابذوق 
مردم کوچه و بازار درآورد » گفته بود: 
در اینصورت نسخه کناب را در آتش 
خواهم سیی‌ژاند . 

بهمین گونه وقتی کارگردانان » تفیراتی 
در آثار او مبدادند » خشمناه می‌شد. 

ولی مناقشات‌او با موسیقیدانان آثارش 
رنک دیگری داشت » در -اینمورد دیگکر 
حفظ اثر بهمان کمال اولیه مطرح نبود. 
مترلینک بادبوسی برای پله‌آس وملیزاند 
و با قوریه » برای مونا وانا همکاری میکرد 
و تفییراتی را باقتضای لحن موسیفی 
در آثارش میپذیرفت . فویه میکوید : 
(«بندرت اتفاق مبافناد که از تفییراتی 
که لازم دو دسر دم چ ی کند) ما به سَّ منک 
بایك خواننده زن مصاحبت داشت که 


اگر خیلی نسبت به طفره های این مرد. 


جسود نبود » معهذا میتوانست شاعر و 
نغمه هایش را استثنائا بخود اختصاص 
دهد : بدینگونه هردو اپرا در تاتر ها 
مدلائلی کوناکون بذ برفنه شدند ( درایرا 
كمك فرارداد تازگیها فسخ شده بود »و 
آن زن نمیتوانست آواز بخواند .») 

هردوبار مترلینک بخشم آمد . بخاطر 
لاس در در نامه‌ای که به‌فیکارو نوشت 
جذین گفت : (سقوط برسر و صدای‌نمایش 
نامه ای که دیکر نویسنده اش اونیست» 
ودر مورد نمایشنامه موناوانا از طریق 
دادکستری ممنوعیت نمایش آثرا خواستار 
شد ولی بعلت فقد دلیل موثر واقفع 
نگردید . 

ولی مردم از نمایش آن رنحی بدل 
نگرفتند . آنها هميیشه میخواسنند که 
مردان بزرگذ این ضعف‌ها را داشته‌باشند 

در مورد مترلمنک باید گفت که يك‌راز 
مترلینگی و يك جو مترلینگی وجود 
دارد . 

در اینجا زندگی و اثر او کاملابیکدیگر 
وابسته‌اند . در آنجا متر لینکت جون 
فردی که خارج از زمان است و با خیلی 
در داخل زمان است جلوه مبکند . عشق 
های او رمانتيك و تعهداتش عجیب بودند 


و در عین حال او پیشقدم ازدواج آزاد 
بود » خیالات گریزان خود را در چهار . 


دیواری واقعی محدود میساخت . 


ارتباط او با زرژت لوبلان » از وجود ‏ 
او و علیرغم میل خود > قهرمان رابطه | 
این زن‌آوازه. 
خوان که لابد فراموش کرده بود که ۱ 


نامشروعی را دو‌جود آورد ۰ 


قلا ازدواج کرده است میکفت : «حطور 


ممکن است آدمی از بهشت ازدواج فرود ا 
آید» . این رابطه‌ای که نامشروع بود ۱ 
رسوائی برای عصر بشمار میآمد -بخود | 
(زمینه ۱ 
تفاهم ما که بسی کامل است » برزندتی ۱ 
روزمره استواد نیست » بلکه درهیجانانی ۱ 
است که نثری زیبا » و با شعری زیا » ۱ 


هیبت يك ودصلت معنوی میداد : 


دو‌حود مبا ورد ,0( 


هنر ننگ را می‌زدود و همه چیز را 


ای و ۱۳ 


ومرفه‌الحال هم وقنی قطعه اهمدائی ‏ 
شاعر را بمربه‌النوع عشق اومیخواندند | 


بیاد عشق لطیف و پال می‌افتادند . 


قطعه اهدائی » «عقل "و سرنوشت» . 


نام داشت : «بس است که جشمهايم شما 
را بادقت در زندگی دنبال کندء این‌دیدگان 
کلمات » حرکات و عادات عقلانی رادنمال 
میکنند)) . 
این قطعه اهدائی » قرار مواضعه وعطیه 
شاعر است به معشوفه خود که درنسخه 
خطی شاعر » طنین گفنگو های آنها و 


نکه هائی از نامه های عاشقانه اش وجود . 


دارد که بنا توصیه برادرش مورس 
روی آنها تکیه شده و برپشت کتاب نقش 


بسته است . بهرحال چه اهمیتی دارداگر 


معشوقه بمیل خود . عشق نامشروعرا 
بیذیرد . افسانه عشقهای مترلینک‌بوجود 
آمده بود و خود او باین افسانه تن 
در میداد ... بنحویکه در وجود يك باز بکر 
زن که زرژت لوبلان اورا حمایت مبکرد» 


خی انندکان تنها میدانستند که 


و مخصو ص به‌عشقهای 
بك‌شاهزاده اختصاص داده شده است » 
" فروخت ودر پرتو همین خاطرات بود که 
میشه براحساسات نهائی نوبسنده. راه 
" یافت . 

مترلینک » هرجا که میزیست منظره 
" و آرایش آنها را تفییر میداد . 


" غربت منازلی که دوران طفولیتش را در 


3 اقامتگاه ر هنمون میشّد ۳ خبرنکاران 
دراین باره گفته‌اند : «(کوئی وارد دوسنانی 


" بود » میشدیم» . 

| تعریف میکنندکه وقنی‌نویسنده سراسر 
1 بار یس را بقصد حضور در تماشای نمایش 
نامه اش که زرزت لوبلان هم در آن‌شرکت 
داسیت 6 زیر پا گذاشت روزی که وارد 
یکی از تآتر ها شده نود کارگردان فرباد 
" زد : «اهوی چکار میکنی میخواهی خراب 
کاری کنی.» مترلینگ کمرویانه خودش را 
معرفی کرد . زیرا نویسنده کمتر درجریان 
ری بهایشتامه هایش: خضیور ‏ پیسدا 


و خسته کننده تر از ۳ 


بعد ها درباره او نوشته‌اند که غم 


آن گذرانیده بود » او را درآرایش خانه ‏ 


سیز وخرم که همان .حایکه برنده آسی 


دود ساغبانی و مراقست گلهایش مییرداخت 


و و قابل مطالمه او چیزگ : نمیتوان 


برکار او ترجیح میدهم : ۳ پیشتره 
محذوب میکند)). 


السته درباره قضاوتی که او ی 


سرشناس و مشهور بود و از هرسوخبر. 
نگاران برای ترتبب دادن مصاحبه ای . 
بااو میآمدند و حتی اگر باذرژت لوبلان 
بود عکاسان ناز او عکی میگر فتنك : 1 

در سال ۱۹6۰ وقتی مترلینگ درامریکا . 
ستتری شده بود از او استشبال بی‌نظیری 7 
کردند مردم مقدم اورا با هلهله و شادی 
بذبرفتند . مدتی که مترلینک در آمریکا 
بود همه جا از او تجلیل و سنایش‌بعمل 
مبآمد و محالس ضیافت بافنخارش ب با 
میشد . جشن هشنادمین سال ولادتش. 
دا هم در آمریکا برگزار کرد . دی ۱8۷ 


یذ برفنند . س ین 
بحران قلبی در گذشت . او وقنی زند 


مور یس مترلینک در یت ار توب 
رعد و 3 تدرید عبات سر 
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۳ - تعیب 23 میرسد : مرد وزن ازدواج میکنند : 
) صنایع نژر ند س صنایع کو حك) را می‌بلعند 3 


جان‌نو 


شادروان بهار مرتب نثر فارسی رادر دوران سیادت‌ترکان 
غزنوی » نازل‌تر ازمنزلت شعر می‌داند » ولی تاریخ بیهقی راازاین 
داوری مستثنی‌می‌سازد . کناب مذکور تالیف نویسنده ومورخ توانائی 
به‌نام آبوالفضل بیهثی ( ۲۸۵-,۷) ه . ق ) است ودر زمرٌ‌جلیل‌ترین 
که نوبسنده بارعایت جنه انصاف در نقل وقایع وحوادث تار بخی‌عصر 
مسعودی داشته » در نثر ساده وبی تکلف آنست که بطرز معحزه‌نمانی 
پس از سپری شدن قرنها.و فرنها » هنوز برای خواننده آمروزین 
فارسی روان وشیرین است . 

داستان («جان نو» که از این کناب انتخاب شده » مشتی 
اول شخص منرد باشما سخن مبکوید - احمدین‌ابی‌داود قاضی‌التضاة 
معتصم عباسی است . یره دستی بیهقی درنمایش قلق و اضطراآباحمد 
ونشیب و فراز داستان وگفنکوهای نزديك به‌محاوره معمولی‌است. 
نقل این داستان نه بخاطر ارزش تاریخی آنست‌بلکه‌صرفابرای‌آشنانی 
خوانندگان کناب هفته بابك نوشتة کهن ارزنده‌است . 


۳ این نکته قابل تذکار است که بدون لطمه به حوهر سخن : 


دیهفی » حذفی درداستان ( حان نو » معمول شده‌است > بدون‌اینکه 
حتی لفظی بر آن افزوده شده‌باشد . 


يك شب ؛ در روزگار معتصم » نیمشب بیدارشدم و هرچند حهلت 
کر دم» خوایم نمامد ۳ غم وصحر تی )1 سخت برمن دست نافت که آن‌راهیچ 
سیب ندانستم ۰ با خو,شتن گفتم ‏ . .حه خواهد بود؟ آواز دادم غلامی را 
گفتم : « بگوی تااسب زین کنند . » 

کت ی "خل‌اوند ۱ :نیمشب است. و فرد! نویت تو فیشت که 
ال ید دنلان دیکگو . کشی: استت .»باوی وفت: تن (۱) نیستاء 6 
گواهی میداد که گفتی‌کاری افتاده‌است. برخاستم وآواز دادم به خدمتکاران» 
تا شمع بر افروختند و به‌گرمابه رفتم و دست‌و روی بشستم»و قراد نبود. 
تادر وقت بیامدم و حامه دود بوشیدم 3 حری ز ان کرده بو دند)» بر نشستم و 
براندم - والبته که ندانستم که کجامیروم - آخربا خود گفتم که به‌درگاه 
رفتن صوابتر » هر چند بگاهست » اگرباریابمی خود بهاو نعم (۲)واگرنه‌با ز گر دم» 
مگر ابن وسوسه ازدل من دور شود ۰ وبراندم تادرکاه جون آنجارسیدم 
حاحپ () را آگاه کردم . درساعت نزديك من‌آمدوگفت: «آمدن چیست‌ید ین 
وقت ؟ که امیرالمومنین به‌نشاط مشفول است وجای تونیست.» 

گفتم : « همچنین .است که توگوئی . خداوند راازآمدن من آگاهکن؛ 
اگر راه باشد 4 بفر ما ند تا بیش دوم واگرنه باز گردم ۰( 

. گفت ۰۰«سپاس دارم .» 


۱ - ضجرت : دلتنگی ۲ نرنشستن :سوار شدن ۲ بهاونعم:چه‌بهتر 
)- حاحب : برده دار ودربان 


ودروقت .باز رکفت ودرساعت (۱) فیرون ام ۱ ۲ ناو بت 
درآای 1» 
در رفتم . معتصم رادیدم سخت اندیشمند و تنها» و به‌هیچ شغعل 
مشفول نه . سلام کردم وحواب دادوگفت : « جرا دیر آمدی ؟ که دیراستکه 
تراجشم می‌داشتم (۲)» . 
جون این بشنیدم » متحیر شدم » گفتم : « من سخت بگاه‌آمدهام 
و بنداشتم که خداوند به فراغتی مشغول است .» 
گفت : « خبر نداری که چه افتاده است ؟» 
گفتم : «ندارم ۰» 
گفت ۰:«بنشین تانشنوی: ۰ » 
بنشستم » گفت : « این سک نأخویشتن شناس نیم کافر - بوالحسن 
افشین - به حکم آنکه خدمتی پسندیده کرد »مااورا ازحد اندازهافزون 
بنواختيم (۲) ودرحه‌ای, سخت بزرگ بنهادم و همیشه‌وی راحاحت ازمااین 
بود که دست اورا بریودلف کشاده کنیم تااورا کشد که دانی عداوت میان 
آمدگی بودلف وحق خدمت قدیم که دارد » ودیگر دوستی که میان‌شما 
دوتن است . و دوش سهوی افتاد که ازبس که افشین بگفت و چندبارردکردم 
اورا حون روز شود بگیرند » ومسکین خبر ندارد ودرساعت هلاك کنندش-»» 
گفتم ۳ این خونی است که ایزد نیسندد ۰ اگراین مردخودبرافتد» 
خویشان و مردم وی خاموش نباشند ودرجونند و بسیار فتنه بربای‌شود؟» 
گفت : « هنجنین است که تو می‌گوئی وبرمن این بوشیده نیست. اما 
کار از دست من شده که افشین دوش دست من گر فته‌است و عهد کرده‌ام 
که اورا ازدست افشین نستانم و نفرمایم که اوراستانند ۰ » 
گفتم : « این دردرادرمان جیست ؟» 
گفت : « جزآن نشناسم که توهم اکنون نزديك افشین روی»واگر 
دار ند هد خو شتن رااندر افکنی وبه‌خواهش وتضرع وزادی» پیش این 
کار بازشوی ؛ٍ چنانکه البته به‌فلیل و کثیر ازمن هیچ پیفام ندهي‌وهیچ 
سخن نگوئی تامگر حرمت ترانگاه دارد - که حال و محل توداندودست‌از 
بودلف بدارد ووی راتباه نکند و بتو سپارد ۰ ویس اگر شفاعت توردکند» 
قضاکار خود بکرد و هیچ درمان نیست ۰ » 
من چون از خلیفه این بشنودم » عقل از من زایل شد. وباز کشتم 
و برنشستم و روی کردم به محلت وزیر وتنی جند ازکسان من که رسیده 
بودند » با خویشتن بردم و دوسهه‌سوار تاخته فرستادم به خانة بودلفه .ومن 
اسب تاختن گرفتم » چنانکه ندانستم که در زمینم با در آسمان ۰ طیلسان (8) 
از من جدا شده و من آگاه نه ؛ چه روز نزديك بود. اندیشیدم که نب‌اید 
دیرتر رسم و تودلف را آورده باشبند و کشته و کارازدست بشده . 
چون به دهلیز در سرای افشین رسیدم » حجاب (۵) وی به جمله 
بیش من دوبدند برعادت گذشته » و ندانستند که مرا به‌عذری بازبا بدگردانند. 
مرا به سرای فرود آوردند و برده برداشتند ومن قوم خو بش وا امث )٩(‏ دادم 
تا به دهلیز بنشینند و گوش به‌آواز من دارند ۰ جون میان‌سرای برسیدم» 
۱ - در ساعت ؛ فورا ۲ - چم مي‌داشتم : انتظار میکشیدم 
۲ - بنواختيم نوازش کردیم 
طیلسان : ردا ه - حجاب : ( به‌منم اول و تشدید. جیم )پرده‌داران 
1 - مثال : فرمان ۱ 


بافتم آفشین را برگوشة صدر نشسته و نطقی (۱) بیش وی باز کشیده وبودلف 
.به شلواری و چشم بیسته آنجا بنشانده و سیاف (۲) شمشیر برهنه بدست 
استاده و منتظر آنکه سرش بیندازد. 
جون حشّم افشین بر من افتاد » سخت ازحای بشد وازخشم‌زردو 
سرخ شد و رگها از گردنش برخاست . عادت من باوی چنان بودکه جون 
نزديك وی‌شدمی » برابرآمدی وسرفرودکردی چنانکه سرش به‌سينة 
می‌رسیدی ؛ این روز از جای نجنبید و استخفافی (۲) بزرگ کرد . من خود 
ازآن نیند یشیدم وباك نداشتم :که به‌شفلی بزرگ رفته بودم ۰ بوسه برروی 
وی دادم وبنشستم . خود در من ننگریست » ومن برآن صبر کردم وحدیثی 
شمشیر بران . البته سوی من ننگربستم ۰ فراایستادم و از طرزی دیکر 
سخن بیوستم 4 ستودن عحم را؛ که اين مردلازانشان بود» و عجم‌راشرف 
به عرب نهادم ۰ هرجند که دانستم که اندرآن بزه بزرگد است »ولیکن از بهر 
بودلف تا خون وی ریخته نشود. وسخن نشنید. 
گفتم ۰ «خدا مرا فدای توکناد ! من ازبهر بودلف را آمدم تاوی‌رابمن 
بخشی ؛ درین ترا جند مزد باشد ۰ » 
به‌خشم واستخفاف گفت ۹ (نبخشیدم و چم که وی را 
امیرالمومنین بمن داده‌است ودوش سوگندا خورده که درباب وی سخن 
نگوید تاهرچه خواهیم کنم . که روزگار دراز است تامن اندرین آرزوبودم.» 
من با خویثوتن گفتم : تو از چنین سکی » چفتین استخفاف کشی! 
بازدل خوش کردم که هرخواری که پیش آید بباید کشید از بهر بودلف‌را. 
برخاستم و سرش را بیوسیدم و بیقراری‌کردم » سود نداشت. باردیگر کتفش 
را بوسه دادم » اجابت نکرده وباز بدستش آمدم وبوسه‌دادم.و بدیدکه آهنگ 
زانودارم که تاببوسم » به خشم مراگفت : « بخدای اگر مزار بارزمین‌را 
سوسی 6 هیچ سودندارد و 6 
خشمی و دلتنگی سوی من شتافت. باخود گفتم ء ازبهراین آزاد مرد 
بودلف را خطری بکنم 4 هر حه ناداناد : وروادادم که ابن بکرده باشم کهبمن 
هر بلائی رسد » رسد . بس گفتم ۰ «مرااز آزاد مردی هرجنه آمد گفتم و کردمی 
و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی‌که خلیفه وهمه‌بزرگان حضرت وی»چه 
آنانکه از تو بزرگترند و جه از تو خردترند » مراحرمت دارند وبه مشرق‌و 
مفرب سخن من روان است و سپاس خدای. را که‌ترا ازاین متت درگردن من 
حاصل نشد . وحدت من گذشت . بیفام امیرالمومنتین نشنو » می‌فرماند؛ 
(« بودلف را مکش و تعرض مکن وهم‌اکنون به‌خانه باز فرست که دست توازوی 
کوتاه است و ار اورابکشی » تزاقصاص‌کنم !» 
۲ تون سییر یی متسود ار ارو ابرم زو را فاد ووفت * «بن 
بیفام خداوند به حقیقت می‌گزاری ٩۶‏ 
گفتم ۰ « آری . هرگز شنوده‌ای که فرمان های اورا برگردانیده۱م؟» 
وآواز دادم قوم خوش راکه درا بند . مردی سی جهل اندرآمدند. 
ابشان را گفتم": « گواه باشید که بیفام معتصم میکزارم که میگو ند ؛ بودلف 
رامکش ۰۰۰ ) 1 
پبس گفتم ۰ «ای بودلف اتندرست هستی ؟» 
گفت : « هستم ۰» 
گفزتم : « هیچ جراحت داری ؟» 


۱ - نطع : سفره جرمین ۲ - سیاف : شمشیر زن ودژ خیم 
۳ استخفاف ؛ ۹ 2 


جان نو ۱ ۱۷۷ 


گفت: «(ندارم ۰ 

کس‌های خودر] نیز کفتم : «برین گونه گواه باشید» تندرست است 
وسلامت است ر: ِ« 

گفتند ۰ « گواهيم .» 

من به خشم بازگشتم واسب رادرتك (۱) افکندم جون‌مدهوشی و 

دلشده‌ای ۰ و همهٌراه با خود می گفتم کشتن آنرا محکم تر کردم‌و هم اکنتون 
افشین براثر من دررسط و مر دص گو ند من‌آابن بیغام ندادم .با گر ددو 
بودلف را نکشد . 

. چون به خادم رسیدم » به حالی بودم عرق برمن نشسته. مرابارخواست 
ودررفتم وبنشستم . امیرالمومنین چون مرا بدید » برآن‌حال به‌بزرگی‌خویش 
فرمود خادمی را که عرق ازروی من با می‌کرد وبه تلطف گفت : «ترا جه 
رسید ؟) 

گفتم ۰ « امروز "آنجه درروی من رسید » در عمر خوش اد 
ندارم ۰» 

گفت : « قصه‌گوی .۰ » ۱ 

آغاز کردم و آنچه رفته بود » به‌شرح باز گفتم . چون آنجا رسیدم و 
بوسته برسر افشین دادم و آنگاه «رکتف وآنگاه بردودست وآنگاه سوی‌باشدم 
وافشین 7 ِ 1 هزار بار توسبه دهی 4 سود ندارده مودلف را بخواهم 
کشت ... افشین رادیدم که از دردرآمد . من بفسردم وسخن رابیر ندم وبا 
خود گفتم ؛ این اتفاق بدبین که باامیرالمومنین تمام نگفتم که ازتو پیفغامی 
که‌نداده بودی »4 بکز اردم که بودلف رانکشد » هم اکنون افئین حد بث بیفام 
1 و خلیفه گوتید که من ابن بیغام نداده‌ام ورسواآشوم ویودلف کشته ۲ ند. 

اندشه من این بود » ایزد دیگر خواست» که خلیفه راسخت‌دردکرده 
بود از بوسه‌دادن من برسر وکتف ودست وآهنگ بای‌بوس کردنو گفتن‌او که» 
اگر هزار بار برزمین بوسه بدهی » سودی ندارد ... جون افشین بنشست» 
به خشم امیرالمومنین راگفت : « خداوند دوش دست من نر تودلف و ۳ 3۳۱ 
کرد . امروز این بیغام درست هست که‌اورا نباند کشت ؟» 

معتصم گفت : «بیفام منست ... اگر ما دوش بس از الحاح که‌کردی» 
ترا احابت کردم » بیاد دانست که آن‌مرد جاکرزادهة خاندان ماست»خردآن 
بودی که اورا بخواندی وبه‌جان بروی منت می‌نهادی واورا بخوبی‌وباخلعت 
به خانه بازمی‌فرسجادی. ... بازگرد بس ازین هشیارتر و خویشتن دارنر 
باش ۰ » 

افشین برخاست و برفت . چون بازگشت » معتصم‌گفت: «جون. 
رواداشتی بیفام ناداده گزاردن ؟» 

گفتم ۳ خون مسلمانی ريختن نیسند یدم : ایزد ند تن دروغم نگیر د.» 

بخندبد وگفت : « راست همین‌باست کردن که کردی ۰» 

یس من سیاز دعاکردم وشادی کردم که دودلف حان باز بافت وپگر ستم. 

معتصم گفت ۰ «حاجبی رابخوانید . » 
بخو اند ند ۰ بتاملا 6 9 (به‌خانه افشین رو دام رکب خاصص‌ماو 
بودلف را برنشان ..» 
حاحب بر فت و من نیز باز گشتم .و درراه درنگک میکردم تادانستم که 
بودلف و حاجب به خانمن رسیده باشند. پس به‌خانه بازرفتم » بافتم 
" تودلف را در دهلیز نشسته ۰ جون مرابدند دردست وبای من افتاد. من‌اورا 
درکنار گرفتم و بیوسیدم ودرسرای بردم وئیکو بنشاندم. وی میگر بست‌ومرا 
شکرمیکرد ۰ گفتم ۰ « دا سک ها ها راشکر کن 
به‌جان نوکه بازیافتی . 
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رهگذر 
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تشنه‌ام 

بی آنیم‌سوخت 


مانده درگوشم غریو باد 

رفنه‌از دستم امید ب رگد 

لانه‌ی متروك مرغی بیر 

مانده بردوشم . 

سرنکت سرخی:  »‏ رهگذر » بر برده مبباشیب 


چیستم من ؟ 
قصه‌ی شیهای سرد وروزهای گرم ؟ 

قصه‌ی رازونیاز مرغکان دشت؟ 

داستان خواب شیر بن‌رمه‌درسایه سارکوه؟ 
یادگار تندروتوفان ؟ 


س‌ 


رهکذر خون از تن من رفت 

ریشه‌ام را موربانه خورد 

گشتهام انگشت حسر ت‌دردهان‌تلخا بن‌صحر ا. 
خط تاریکی بارامی میان پرده میروئید 
تکدرخت افسرد 

مردعابردرشب صحرا براه افناد : 
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دس و رارف 


او را بزرگترین ویراحساس‌ترین شاعر سیاه بوست نامیده‌اند » در 


سال ۱۸۷۲ به دنا آمه » بدرش برده‌ای تِ بود و مادرش نیز برده از 
اهل کنتاکی بود . در مدرسه تنها شاگرد سییاه پوست ود واز همان 
موقع شعر می‌گفت . آثاری نیز به نثر دارد که داستان کوتاه («ناخوانده» از 
آن جمله است اما شهرت او مدیون اشعار اوست » از کتابهای او «بلوط و 
پيجك » و «بزرگان و کوچکان »را میتوان نام برد . 


) ۲ ساله بود که به‌عرض‌سل درگذدشت »مادرش کنار ۳ او بیع یکاشت» 3 


جرا که پل در «شعر مرگ خود گفته دود : 
(«منثو زیر درخت بید »تو علف‌ها دفن کنین » 
تا شاخ بید همانطور که می چنبه آواز بخونه 
تامن که توخاك خوابیدم صدای شاخه اویشنوم 
بشنوم که می خونه : 

بشتوم که می. خونه : 

بخواب » دلنندم . آسوده شدی »» 

قطعه «سرود » یکی از اشمار اوست : 


بروردکارا ۲ 
بدان هنگام که توفان بر مي خیزد 


1 تیره قی گرداند و خشم می گیرد و 
من چشمان خود را به سوی تو می‌افکنم . 


ها ۳۳ 3۳ 


آوابت بیم مرا یکی هرا ۱ مت و 
1 وهراسی از تشم بر هل من را نمبد.. 
._._ بر سینه‌ی تو» ۱ 
ای خدای رستکاری - : 
دور از رنج و اندوه » 1 7 
92 آسوده به‌خواب آندو خواهم شه 4 .. 
ی‌آنکه دیگرم غمان گناه آلوده بیازارد. .. ۳ 
8 و در پیشگاه 3 ی 
میب جاودانه خوشخت خواهم بو ۳ 
3 ۱ کاب سیاهان) . 0 


۳۳ ۳۳ 


۱ ننارد حهان جوتی,سازندکان 
3 نسازد نوا با نوازندگان ۱ 
تیه ری اک اب ۱ 
و تو غربال خاکی » فلك طشت خون ۱ 
نونک خم (شلت این تحم تیلگونیر ۱ ۳ 
۳ درین پرده » باآسمان » جنگ نیست 1 
که این برده تاکن هم آهنگک ثیست. 


9 چله. ست 


5 


نکافسنتومتت 
سپهر آن بسپهرست ۵ 6کز داغ و درد 
که ازرق کند رنک ما » گاه زرد 
درین ره کسی برده داند نواخت 
که هنحار این ره تواند شناجت 
چنان وقت وقت آیدم مرگ پیش 
که امید بردارم از عمر خویش 
ختالی به‌خوایی به‌بیر می‌برم 
به‌افسانه » عمری به‌در می‌برم 


دی هند‌و 
خورشید را نشسته درانوان به‌انتظار » 
بیجیده زلفان به سرانگشت ؛ 
اشکی نگین بره‌ی بینیش » 
(( شاد تی‌سرا ( عر وسك هن و 
- باز نجه تردد و تشو ش - 


+ آ با کسیش می‌دهد آواز ؟ 
( در حنکلی ؛ نهانگه س راز » 


بر باره‌بی » به‌و قر » نشسته است 
در حمع جاکران » 
«راحا»ی مرد رزم » «راحا»‌ی بزم ساز ) 
آیاکسی ز حنگلش آواز میدهد؟ 
پم یی ۱ 
تلالو سیماب اشك او . 
( شاتیسرا»! عروسك هندو ! 
فانوس منتظر به‌ره کیسنت ؟ 
این چشم‌ها » دوگوهر حادو:- 
ارد سهشت ماه ۱۳۱ 
بنوچهر بسسانی 


حمابت حوانات ایزان و همچنین ای بر وجود منکن 1 احما: 
" حیوانات بوسیلة مادرم که مدتها قبل ازاین عضویت انجمن‌را پذیرفته 


بود. صورت گرفت: ... » ۱ ۱ 
۷تونیوگرافی نویسنده - انقل ازکتاپ (مقالات وانتقادات» . 2 


: جع 1 ت 


ممجمممممممججع بموومممجو وم موم و وومممو مممووممقموا 


۳ ۱ ی 


ممممی‌صنعت ((برسر)) و((بردر) جمموموممممموممومر 


۹/ 
/ اوبار حسن می وفت يك کوزه لین برسر ... و 
9 او عازم شهری بود میشد زوطن بر «دو. # 
3 این کوزه فروشم من باخود سخنش در سر 0 ۱ 
۰ .۰ زنن#بیم و شرا پس‌من همیان شودم پر زد و 
۹ ۰ کاوو نخرم زنن گوساله‌ورا / 
۰۹ وی بحرم رین سر ۱ ۱ ورا بر سر / 
/ سالی گذرد زین پس زین » تکه شود بردد . . ۸ 3 
1 او بار شود ارباب زین کوزه لبن برسر / ۳ 
مً. بسن روغن‌وشیرم‌هست هم خادمکی بر در / ۸ 
/ ۰ ۳ م ۳ ۰ نت / ۱ 
/ سس ود خوه هاه تاطاتان خواهم بزنی با زد ۱ ۱ 
سالی گلرد زین سر قرو هدن ون ۳ 
/ با بد بی 6 ۳ ۳ دفتت بودم در سر 7 
/ وین فکرت بی‌حاصل شتا امد و ردب خن 71 
3 پس کوزه زسر افتاد زین باد که بددرسر 
1 7 بند اوهام منه د / 
/ زین کیر توهم پندی وک ۳ ی میس ز 
/ نقل از کتاب 2 مقالات و فاد ۳ ی 


0 
۹ 


5 


۰ ی ۲ ی ی ی با 


(در نیمه شّسبی تار يك » که سکوت کوهستان (( خالش» فار 
در هم میفشرد » مردی از کوره راه شهر ( آزنا » بطرف دز دژ ازنا می 
رفت ... وقتی بدر مخفی « ازنا» رسید تمام قد ایستاد > بادستهعاج 
خنجر سه ضربه بدر نواخت . صدای آمرانه‌ای پرسید : و 
ِ آذین . ی وا 
دندانهایش برهم می‌خورد » صدای کلون دررا شنیدوبلافاء , 
مان تاریکی 0 در مور ی و وی خیسر 


پیت یت نی سس ی 


- روژیال ر به توضیح نویسنده این کلمه درزبان بهلوی بمعنی ‏ 
( روز بخیر » است . )سیهسالار آذین ۰.۰۰ 
+4 4 


و( ببرای دفع عم دی من موم مسج جرج جح دی جک جح بدا یج بد جد جد جح ج 
ءِ ۱ 
) جهار حجیز است که دل رام یگشاید وغم را زابل تسد 
استشمام عطر و بوی خوش و عسل خوردن وسواری کردن وبه سبزه 
نظر افکندن .۰ » 
( دست وروی شستن بعد از طعام رفع می‌کند ضمو 
اندوه و۰ » 
( چون نوح علیهالسلام از کشتی فرودآمد واستخوانهای‌قوم 
خود راد ید > جزع شدید و غم عظیم اورا طاری شدا ۰ بس خداوحی 
فرمو د ناو که‌انگور سیاه تور تا غمت برطرف شود. » 
(شستن سر با خطمی تس می‌گشا بد وسودا واندوه راتر 
طرف میکند ۰ » 
(شستن حامه » غم‌و اندوه را می‌برد .۰ » 
) هرگاه که ر ش: وسرراشانه کنی 5 بمال شانه رابرسینهات 
که دفع میکند غم ووبارا ۰( 
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خر رو در جر رد مرمع بر مر بر یم عصصعصصصه‌صص 


0 نقل از کناب « کنج‌جواهردانش) 
/ ازانتشارات دانشگاه‌تهران 
کح ۹ ۹۹ 666666666669 


بدون شرح 


مدوم اجک تج مد ما جج کت میا اک 


تورات بزبان عبری بمعهنی 
تعلیم يا راهنما است وحکمای 
قدیم و پیاسران آن دا بدین 
معنی استعمال کرده‌اند . 
بیش از نخضستین انهدام 
مصد بزر کت اورشليم » عبرانیان 
از تورات کتاب های منسوب 
یه موسی را اراده میکر دند. 
کمی بعداز بنای معید دوم با 
تنظیم قطمی توراة وانجیسل‌صد 
سال بعداز مسیح در جامیا 
صورت گرفت و تورات بشکل 
کنونی از طرف دبی هسای 


قرن هفتم که بنام(«ماسورت‌ها»: 
ان بانقادان و مصححین رات 
اد 1 معروف شدند درآهد . درننیحه 


وهمحچنین ادبیات ف ی و 
ادبیات بعدازآن غالبا باتورات. 
کی هدند ء 
تورات عبرانی » آن طسود . 
که امروز دوامته ات ۰ ۱ 
منتخبانی از سی‌ونه کناب است 
که در بیست و دو کاپ . 
جاترفته و قسمت اعظم آن ۹ 
بعبری و قسمت کوچکی هم 
به زان آرامی نوشته شده 
(قسمت های ساختگی بسه تب 
بونانی و عبر ی هستند).حنمال 
میرود این کتاب ها در طی 
دوره‌ای که بیش از يك زار 
سال بطول انجامید نوشته‌شده . 
و بخشی ازآن‌که بزرگتر از 
آنست که معمولا تصور میت . 
کنند » شکل ی ویصورت .. 
کلمات قصار تشریح گردیده 0 
وازاین نظر توراة بای بمنزله . 
یکی از مهمترین آثار ی 2 
تلقی شود . 
این کتاب اساسا از پچ . ۳ 
شنصر ت رکیپ شدهاست. 2 3ب 
۱ روابات افسانه‌ای 0 
نفوذ زیادی برنقالان آسیائی . 
چه در هند و حه در ایسران 
اعمال نمود . : بط 
۲)کتابهای‌تاریخی ( بادقتی ‏ 


جر انی م‌حیثالمجموع 7 : 


۲ قواعد وآداب مذهصی با 
۲ امر بانهی مربوط بروزه» 
مسکن » ازدواج ء ادعیه و 
قربانی‌ها و محاکمات قانونی . 

) مواعظ پیامبرانه درباره 
مسائل جاری‌سياسی‌واجتماعی. 

کناب های شاعرانه و 

اگر کنابی وجود داتشه 


این منظره مردی دانشان میدهد که میخواندودو 
عبرانی بدوگوش .میّدهند ۰ وقسمتی از حجاری برب 
حسته‌ای استکه برسنگ قبری نقرشده . (موژهلاتران 
دررم) بتحقیق نمیتوان‌گفت‌که مرد نشسته طوماری ۱ 
از تورات میخواند و متن آنرا شرح و تفسیر میکند ۱ 
وبااین وحود اين تصویر ارزش تار یخی بزرگی‌داردودر 
واقع نمونه مرد عبرانی آن زمان راکه‌درمحموعه تصاو بر 
نونانی سیار کمیابست نشان میدهد . 


همان 
۰ از : 
آن 
۳ 
همین 
را 
معطالب 


: بل و .ه : 
: و 2 2( 3 در 
۵ ۵ ۱ 
رک که ۱ و ۱ 
2 5 5[ 11 
رفص ۳( 
ی 


ننبان 
درآورده 
سار ۵ 
عیسی 
کردن 
برای 
ویسیپبٍ 
که مجحم كت 
نامید. 
«مولفین 


هانی 


که ۱ 


ف‌ 


کناب 
آن : 
مطلب 
شك 
درد 


ات 
به جد 
0 
بادی از 

بدومتجلی 


۱ ۲ 
5 ۳ د بجچ 6 
۳ و۵ 3 و و 
۳ 


پر های موجو 
61 همانطور که 
در نوس 
تج ز 


ست 


نسو 


۱۸۷ 
رات 
قصد 
د‌ 

د ۰ 
موسی 


ستهد 


۱۸۸ 


اسرا .۰ 7و حکیم و کشیش عبرانی در 
سده بنحم بیش از میلاد می‌زست ۰ وهرجند اودر 
بابل درحال تبعید بزرگدشد ولی دردربار اردشیر اول 
(1710 - ۲6) مقام‌مهمی اشفال نمود وازهمین روی 
ناحاز ه شاه توانست درسال ۵۸ ؟ هزار و بانصد عمرانی 
تبعیدی راازبابل باورشليم بازکرداند ۰ اسرا خودرا 
مصلح برشوری نشان میداد ومیخواست رعایت دقیق 
قوانین موسی را تخصوص درامرازدواج که ازسالهاییش 
دیگر بیروی نمشد دوباره بر قرارسازد 


و اشمار نغزو دلکش بدرش 
در مزامیر نمایان است . 
امروز مهم نیست که اسن 
حقیقت حه کاره بوده‌اند بعنی 
مر دوب 0 
موسی شاهز اده‌مصر 
از مب 
عبرانی خیلی کم الاح داريم 
از خلال افکار تئولوژيك و 
افسانه مانند کتاب نج فصلی 
که ندو سوب است مینوان 
نخوبی استاد نزرگی را شناخت 
که فدائی خدا و فوم خودش 
است: وفولم تام ۳ 
تس و 73 پایتیه و تسلط 
همه نوشته های ازیختی 
موبد شخمبیت برچسته قانون- 
کزادری اسنت که که نفخه و 


] زیبائی فرمان های خدا رابر 


سنک فنا ناپذیر نقر نمود. 
به تحقیق نميدانيم کدام يك 


| از عناصر افسانه‌ای » تاریخی 


یا مذهبی کتاب های موسی 
توسط این شخصیت عحیسب 


8 که هم جوبان و هم شاهزاده 


نود نوشته شده . اما بحال 


| خواننده‌ای باید افسوس خورد 


برابر پیشروی صاعقه آسای 
این مرد بلند قد محزون که 


2 درسکوت بیابان سر کر دان‌است 


سخت ونی احساس بماند . 
وایست اجری که تورات 
به‌ر اهنمای‌بیرحم خودیرداخت: 


8 ۱ پس موسی »> بنده خداوند 
| درآنجا بزمین مواب برحسب 


قول خداوند مرد ... واورادر 


زمین موآب دردره دفن کردند 


واحدی قبر او را تا اسروز 
تاد‌اننسته استتاء. بیغفسری مثل 
موسی تا بحال در اسرائیل 


برنخاسته است که خداوند 
آورا روبرو شناخته باشد...» 
ِ داود بادشاه 
" مزمور بیست و سوم از 
مزامیر داود . 
1 مر هون سینت ومتقم 
از مزامیر داود . 

7 
است . من اورا هرکز 
از باد نخواهم برد. 

۲- در حراگاه مای 
نیز مرامی ند 
خواباند » نزدیك آبها» 
مرا آساش و راحصت 
می بخشد و روحم را 
احبا دنکن 

۲۳ - مرا براههای 
راست دلالت می کنذ". » 
بسیب تسمیه‌اش ۰ حتی 
هنگامسی که در دره‌ای 
از تار دکی مهلكت‌راهمی- 
سپرم ۰ من از هیچ 
گزندی نمی هراسم » 
فلا عاستیر زر جوب 
دستی و عصای تو مایه 
آسایش من استت ٩‏ 

- تو لوحه‌ای در 
یا مق میرن 
ی 
کنی ۰ و سرم را با 
روغن متبرك چرب می 


کنی » حام من لیر یز 


۱ 


ری ار ی 
و کامکاری ؛ در همه ا 


ایام عمر مرا دنبال 
می کلب و من در خانه 
هروه روز های متمادی 
فیس 
داود هم مثل موسی » پیش 
از اینکه راصر قوم خضودشود 
جوبان بود . این بادشاه دوم 
عبرانیان 6 فاتح اش 2 و 
متحد کننده ملت عبرانی‌در 


نظر مصنفین تورات از همه 


آدرخشان تر است . 
ِ 


فلسفه - انسان بت اخلاق و ۰ ۱۸۹ 


شوخ مهس 


اشعیا یکی از بزرکترین پیمبران بهود بود -نام 
او یمعنی سلام بریهوه است ۰ بمرگد پادشاه عزیا 
درحدود ۱۷۳۲ وی از حانب خدا براشعمیا نازل‌شد. 
واودرزمان بادشاهان بوتام وآحاز وحزقیا تا حدود 
۰ بیش از میلاد نبوت‌کرد . و برضد انحطاط حنگید 
ورستکاری ونحات رادرا یمان واعتماد به بهو ه_ وصد ۵ 
داد . « شهرامین حکونه زانیه شده است» ۰ آنکه از 
انصاف مملو نود وعدالت دروی سکونت می‌داشت 
اما حال ..: قاتلان 1 نقره تو به‌دردمیدل شده وشراب 
توا زآب ممزوج گشتهاست . سروران تو متمردشدهه و 
ر فیق‌دزدان‌گرد نده . هرك ازایشان رشوه.را! دوست 
میدارند ودر بی هدابا میروند ۰ یمان را دادرسی 
نمیکنند ودعوی بیوه زنان نزد ایشان نمیرسد. » 
( کتاب اشمیاء نبی باپ اول ۲۲-۲۱ ) 
باتتازار (بلتشس) 
(شعر از هانری هاینه » شاعر بزرگآلمانی) 
شب به‌نیمه رسیده بود وبابل درسکوت وخواب 
آرمیده نود ۰ 
امادر] نها » در قصرشاه 6 درروشنائی مشعلها 
خدمه ونوکران قیل و قال مبکنند ۰ 
درآنحا ». درتالار سلطنتی بالتازار ضیافت شانه‌مارا 
و وتو جیکدا ی * ۱ 


دنباله شرح عکس 


دربار بان تاضفهای مواج 6 

حامهای براذ شراب درخشان راخالی میکنند . 

حامها بهم میخورند 4 ۰ 

مهمانان شادی میکنند . 

وشاه برنخوت ازاین همه قیل وقال سر 

کرمش شده وگونه‌هایش گرگر فته . 

وشراب گستاخی زایدالوصف بدومی‌بخشد . 

اما خ ات اور( ازواط :مارامتکت ۰ ِ 

بخداناسزامی‌د هد و بقانوونش بت میگو بد . 

تکبر" بی آززم . 

وکفرگوئیهای تنداووا - 

درباربان باهیاهو وهمهمه میستانند ۰ 

شاه بانگاهی آمرانه اشاره میکند 

خدمتکاری باشتاب بیرون رفته وبازمیگردد. 

برسرش ظر فهای زر بنی‌است . 

که از معبد خدای بهوه بغتیمت‌گرفته شد . 

شاه بادستی آلوده ۱ 

جام مقدسی پرمیدارد . 

وآنرا تالبه برمیکند. . 

وتاآخرن قطره لاجرعه سرمیکشد 

گروه دربار دان‌که ازوحشت برجای خشك شده‌اند . 

درسکوت سنگینی منحمد شده‌اند . 

موندان رافرامیخوانند » اماهيچيك ازآنان 

ازعهده خواندن ابن حروف آتشین برنمباید . 

همان شب بالتازاد 

بدست دربار بانش خفه شد ۰ 

و بعد کف ‌پرلب بانگ برمیآورد : 

(« ای هوه » من اعلام میدارم 

که من 6 بادشاه بابل 

تورا برای هميشه تحقیر میکنم 1 

اماهمینکه این کلمات موحش را برزبان‌آورد . 

وحشتی مرموز درقلب خود احساس میکند 

خنده های بر صدا ناگهان قطع میشود 

وسکوتی مرگبار برتالار حکمفرما میکردد 

به‌پینید » نگاه کنید » برسفیدی دیوار 

مثل اینکه بك‌دست انسان بنداست / 

وان دست بردیوار سفیلد 

حروف آتشین رسم میکند ... وسرانخام نایدید میشود 

باچشمهای وحشی وکبود مانند يك‌مرده 

بادشاه سرابا بلرزه درمبا ید 

درفصل بیست ودوم سفر تکوین چنین مدذکور است: 
خدا ابراهیم را بمحك امتحان زدو باو گفت: 

(« بکانه فرزندت راکه دوست میداری بعنی اسحق را 


داود درجوانی‌بدربارشانول 
شاه » بخاطر هنر و استعدادی 
که در موسیقی داشت خوانده 
شه واو در کودکی خرسها و 
شیر های چندی کشته بودو 
بعد سرباز مزدور وسرداربافی 
شد. و قهرمان برازنده‌ای بود 
که پشت کولیات را به خالد 
رساند و همچنین رقیسپ 
بزرگواری بود که با وجود 
اینکه زندگانی شم شاه 
در ید اختیار او بود بدوآسیب 
نرساند . 

داود بامروت ترین بادشاهان 
بود با آلودئیها و خطاهای 
خود توانست به مروت ونيك 
مردی خود چنه شاهانسه 
دهد . 

سلیمان که برجچسته تسرین 
شخصیت سده دهم پیش از 
میلاد بود دنیای زمان خود 
دا زیر نکین گرفت » همان‌طور 
که اثر خود رابرهمه اعصار 
تعدی گذاشت . از اسرائیل 
امیراتوری فوق العاده منظمی 
بوجود آورد حکومت خودرا 
نقویت و تحکیم نمود و گروهب 
های اکتشافی به افربفا 
و شایه هم به هند فرسناد 
و بایه يك معماری را بنیان 
نهاد که سه هزار سال بیداد 
و ستم از عهده وبرانسی آن‌برت 
نیامد . وهمانطور که آزنامش 
پیداست » عاشق صلح بود تا 
وقتی بر مسند قدرت نشسته 
بود خردهندی او در قضاوت 
مورد ستایش و تحسین همکان 
نود . 

اين شاه شامهان که سرشار 
از استعداد ها بود بمطالمه 
در طبیعت نیز می برداخت و 
اطلاعات او در این زمینه 
بقدری بسیط بود که در خلال 


۳۳۹ ۶ 
ان کت تس 


بردار و بسرزمين موویا برو واورادرآنجاقربانی‌کن.» 


بریشت آن نشاند" و بحانب محلی که خدا تعیین کر ده 


بود رهسپار کشت . هنگامیکه بمکان معهود رسیدند 
ابراهیم درآنجا. محراب برافراشت وبعد دست وبای 
بسرش اسحق رایست واورابرمحراب‌گذاشت‌وابر اهیم 
دست دراز کرد وکارد برگرفت تاکلوی فرزندش را 
سرد » آنگاه ملكه بهو ه ازآسمان براو بانک برداشت» 


«ابراهیم ۱ ابراهیم وه برویکودد بلندمکن و با 


اوهیچ‌کار مکن زیرااکنون میدانم گه تو ازخدامی‌ترسی 
ویکانه فرزندت راازمی‌دريغ نداشتي ۰ وچون چنین 
کردی تورا برکت خواهم داد واعقاب توتمام ملل‌روی 
زمین را برکت خواهند داد زیراکه تو از ندای من 


بیروی کردی ۰ » ۱ 
کر ۱ 


خاتم سبلیمان 
داود آسالون را می بخشد . وی بنزد شاه 
آمد وخودرا بپای او انداخت وشاه ۲بسالون را در 
آغو ش کشید .۰ 


صه نسل »ء اقوام و اهم سه 
قاره او ۳ یه تنها کت سم 
استاد آدمیان بلکه بمشزله 
مالك لرقات جوهرهای صوا 
واب می نکریستند و حتی 
قدرتهای سحر آسائی بسرای 
کیاهی‌که بنام اومعروف است(۱) 
قائل بودند. و چندین فرقفه 
مذهبی اورا موسس فرقه خود 
می‌شناستند. . 

سلیمان » اورشليم شهسر 
مستط الراس خود ۳ بصورت 
يك کانون ادبی و مذهبی در 
آورد که شهرت آن به خاورو 
باختر تنط پیدا کرد . داد 
که هم بر روی عرابه جنسکی 
وهم درپشت میز کار یکه‌تاز 
عصر خود بود مظهر تاریخ و 
انديشه از اسلند تاهندوستان 
معرفی شده ..و در هر گوشه‌ای 
از جهان » هربار که ازشهریار 
فرزانه‌ای سخن کوبند » فورا 
تصویر او در ذهن مترسم می- 
گردد. 

کتاب‌های تورات درباره‌این 
شخصیت عجیب اسناد بزرگی 
تست تیب تساه و هیچ حمسز 
شکفت آور تر ازاین نیس تکه 
هزار سال بمد از مرگ او > 
ادی؛ و شاعران نام این شاه 
را بروی آناد خود میگذارند 


. و حتی اکر همه اشعار منظومه 


« سلیمانی » از قلم او صادر 
نشده باشد » همه آز قلب‌وروح 
اوبیرون تراویده زیرا (< یهوه 
از شریران دور است: اما 
بدعای دادکران کوش می‌دهد) 
(امثال سلیمان باپ شانزدهم). 

۱- مهر. سلیمان" نام گیاهی 
است. که بهان در حنکل ها 
میروید و آن علف پر دوامی 
است: که رشه. آن هر سال 
ساقه‌ای بیرون میدهد که در 
بائیز می‌افتد و جای دانره 
مانندی. شبیه "يك" مهر باقی 
مبگذارد ۰ 


سرستون کلیسای بارم (قرن دوازدهم) بندتو 
آنتلامی محسمه‌ساز هنرمند فضاوت معروف سلیمان 
رادراین حجاری مجسم نموده وشرح آن چنین اس تکه 
دومادر برسر طفلی باهم نزاع میکردند . سلیمان با 
فرزانگی ۳ بدانها بيشنهادکرد که بجه را یه ای 
وبهريك نیمی از او رد هند و ند شسان مادر حقبقی 

درکتاب اول بادشاهان گفته شده که مهو ه‌علاو ه 
بررخردمندی ستلیمان را ازقدرت وافتخار وئروت نیز 
نهر دمند گردانید 


یی عم تسم 


3 


دویست وپنجاه"سال از روز تولد ژانژالا روسو میگذرد.این ‌ 

9 ژنوی فقیر » که زندگیش بايك سلسله حوادث اغلب بدفرجام.توام . 
۱ بود » برانديشه واحساسات زمانه‌اش اثری بسیار بجاگذاشت فلسفه " :۰ 
درم سیاسی او» افکار واندیشه‌هائی رابسط دادکه بعدهاه‌انقلاب‌سال۱۷۸۹ 

(2۵ از جوهر آن استفاده کرد . هلوئیز جدید» اعترافات و تخیلات‌روسو» 
و دوره رومانتیسم رانوید داد . باایتخال نباید اورا مرديك عصبر نامید . ف 
زیرا روسو هميشه یکی از معاصرین ماست ! نی 
ژیل دلوژ »که‌باکناب («نیحه وفلسفه» خود ابت کردذکه م- 

در ۲۵ سالکی, یکی ازبهترین فلاسفه قرن ماست » درزیبر ملاحظات .۰ 092 


2 تازه‌ای را درباره ژان ژالروسو مطرح میکند . 290۰ 
3۳ 
ح 
9 
بچب, بح 
لاب 7 ۱ 2/0۳ 
7 7 
ژان ژاك دوسو 


۱ پیشاهنگ کافکا » سلین و پونژ 


بدوگونه ممکن است حق نو سنده‌ای 
نزرکه ادا نشود". مثلا » بانآشناختن‌منطق 
عمیق وبا خصلت اساسی اثر او ۰ (دراین 
صورت مااز عدم ارتباطات آن سخن‌ميرانيم 
وگوئی که اینکار موجب مسرت خاطرمان 
میشود ) وباعدم درك استمداد ونبوغکمدی» 
که درآن اثر » نهایت قوت ۲« آشتی 
تاندیری؟ خودشس یسرد انم ۳ 
ازتشویشها و حالات سوناکش بحث‌کنیم). 
درواقع هیچکس از کافکاستایش‌نخواهدکرد» 
مکر آنکه در هنکام مطالعه اثرش منرت 
خاطری باو دست دهد . ابن دو قاعد ه 


1۹ ۱ کیهان هفته 


درمورد روسو نیز مصداق دارد . 
خیر یاشر ؟ 
روسو» در یکی از نظرات بسیار 

طیعی خیر است و با لااقل شرنست. 
بدیهی است که اين يك امر عاطفی ویا 
تظاهر خوشپینانه‌ای نمیتواند باشد .بلکه 
بیانیه‌ای منطقی است و بفایت دقینق. 
روسومیخواهد پگو ند ۰ (انسان بدانگونه‌ای ۱ 
که درحالت طبیعی است » نمیتواندشریر ۱ 
باشه » ز را شرابط عینی که شرارت‌انسانی ۱ 
راواعسال ابن شرارتها وامیسرسازد 2 
در خود طبیعت وحودندارد .حالت‌طبیعی» 
جنان حالتی است که انسان درآن »ته با 
انسانهای دیگر ؛ بلکه با طیعت آن‌ها 
در ار تباط ۷ ( بقیر ازموارد استثنانی 
و کم‌دوام ) (انسان‌ها در برخورد اول» بهم 
حمله میآوردند ولی کمتر برخورد میکردند 
برهمه‌کس يك حالت جنکی حکومت می- 
کرد » و معهذا سراسر زمین آرام بود)) 
حالت طبیعی » فقط حالت استقلال نیست» 
بلکه حالت تحرد است . 

نکی ازمواضیع ی که دائما روسو بدان‌نظر 
دارد ابنستکه : احتیاج عامل نژدیکی 
انسانها بیکدیگر نیست با بشر جمع نمی- 
شود » بر عکس » جدا میشود چون‌حوائج 


ما در حالت طصیعی محدود شدندبالضروره» ۰ 
نیروهای ما » داخل در یكنوع تعادل‌می- ژانژاك روسو 


شوند » و نوعی سرشاری خود بخودی 
بدست میاآورند . حتی مسائل جنشسی در 
حالت طبیعی » تنها میتوانند روابط 
نابایدار ایحاد کنند و با ما را درتنهانی 
مضاعف رهانمایند . : 
[ ووستو ای زیادی را در 
این بار ه طرح میکند ) ابن مساله د ۱ 
بیان طنز آمیز يك فرضیه عمیقاست ). 
جطور ممکن است که انسان ها شرر 
شوند و حال آن که چنین شرائطی برای 
آنهاو حودندارد ؟ شراطی که شرارت را ۱ 
ممکن میسازند تنهابا حالت معین‌اجتماعی ۱ 
توام‌اند . همانگونه که گاهی خوداشخاص ! 
شریر و ابله میگویند : شرارتی که مودد | 
توحه نباشد » وحود ندارد ۰ شرارت. ۱ 
متضمن نفع ویا جبران ضرر است. 
اساسا شرارت انسانی وحود خارحی ۱ 
پیدا نمیکند مگر آنکه مولود روابط توام ! 


بدیهی است که‌باند 2 صبر میکردیم 


1 انا :کند "و نشان سازدکه: 


بلکه فرض بك حکومت متمدن با شرابط 
اجتماعی و مشخصات اقتعصادی آنست" 
اگر روینسون جمعه را اسیر خود کرد » 
نه بعلت ذوق طبیعی » ونه حتی بدلیل 
۲ مشت قوی اوبود » فقط بامقداری سرمانه 
ووسائل تولید » موفق برهائی ازآبها شد 
۷ تاحمعه را تحت وظائف احتماعی کته فکر 
"_آنرا بهنگام فربق هم از دست نداده‌بود» 
1 درآورد ۰ 
۱ جامعه به‌تداوم ما را در شرا بطی‌قرار 
میدهد که نفع خود را در شرارت می‌بينيم. 
روی غرور ساده لوحانه » میل‌داريم باور 
کنیم که مابطور طبیعی شرور هستیم ۰ 
ولی در حقیقت قضیه غیراز ابشست. نوت 
آنکه متوجه آن‌شویم » اسیر شرارت‌می- 
دول معکل: است کی آرزد کند وارشا 
کسی باشد و مرگ اورا » بنحوی ناخود- 
آگاه آرزو نکرده‌باشد . 


سس ( در .چنین ..اوضاعی #6 هر , چنساه 
آدمی عشق صادقانه‌ای هم به سجایای 
اخلاقی داشته باشد » دیر بازود بی‌آنکه 
متوجه شود ». ضعیف میگردد» ودرعمل ۱ 
آشرور و نادرست میشود » البته در پهنه 
دوح واخلاق بهمان نحوه بیش ؛ بدرستی 
و خیر می‌اند بشد ۰ ِ | 
ریات دای زب پم 


تقدیری " عجیب 


1 ستم بافشار » یك‌واقعیت ابتدائی‌نیست» ‏ 


ژان‌ژاك روسو 


‌ 


جیپ 6 آدوح 2 پیابی در 


زحمت سیار ازاین کرداب ۳ 
آمد . خواهیم دید که‌روح نیکوکار 
ملایمت وکمروئی خویش برای. 


۱۳۳۳۳ 


سسسسسسسسسسسسسسس تست | 


فاحش و بینوائی هاق نششیده؛ بوحود 
مبآورد ۹1 سرنوشت نك نفسی» انستکه 
خودرا دراحاطه شرایط نامساعدی مسیب 
بیند که کاری از دستش برنمیا ید . شرابط 
خارق‌العاده و مضحکی که همه شورروح 
روسو از ان حرقه زده‌است ۰ ند بن 6 
اعترافات مانند کتابی برفاجمه ووهمآ لود» 
بپایان میرسد ولی چون یکی از کتابهای 
سیار شادکه در ادبیات بی نظیر است» 
آغاز میشود ۰ ختی معایب او راحفظروسو 
از لهزشی دی شزرازت بایان میرسداوروسو 
٩‏ فص ول تطاعهای مساق و مق 
فایده » حیسره دستی‌خاصی نشان میب 
دهلا . 

آدم نيك‌نفس به حالت: طبیعی اکتفا 
نمیکند » بلکه با محبت به‌روابط بشری 
میاند شد . بنابراین »جنین روابطی(لامحا له 
فراظ عبرههای. نحوهده 
تثلیث است . خواه زنی که مورد علاقه 
اوست بدیگری دل بسته‌باشد » که بمثابه 
بدر و با برادر نزرگه اوست و خواه‌دوزن 
مورد علاقه او باشدکه یکی مادری خیرو 
جدی و دیکری مادری بسیار مهربانست 
(اين تلاش عاشفقانه برای بافتن دومادر» 
پا عشق دوقلو راباید در علائق روسو 
کوچك جستجو نمود). ولی چنان شرایطی 
که بتحقق خواستهای اومنجر" شود میهم 
و تیره مینماید ۰ این شرایط بنجوی بد 


هفنه 


هت و 


ژان‌ژالد روسو 


یایان بذبرند ویاآنکه ما خودمان به‌طریق 
خوشی تضیه را خاتمه میدهیم ویابالاخره 
زیادی میرویم و باآنکه هردو حالت را 
در آن واحدا در خود جمع داریم. 

ند هی تن روسو وقتی که احلام 


لطیفی در وجود (ترز؟ا ودروحود منادر 
ترز »که بیشتر زنی حریص وناخوش آیند 
است تامادری حدی » متمرکز میسازد» 
متوجه آن نیست .۰ و هنگامی هم کهمادام 
وارنس میخو اهد اورا وادار نما ند کهنفش 


برادر بزرگتری راسلت ۲ زکه بامردد لخوآه 
حد بدش آشنا شده‌است ؛ بر عهده بگیرد» 
باز امتیازی را حس نمیکند . 
ماتربالیسم 

روسو اغلب شادمانه میکوند » که 
او بطی‌الانتقال وسریم‌التاثر است. ولی 
افکار » که شکل بطئی دارند » ناکهان 
در زندکی او سربر میآورند » وباوجهات 


را کی تا و انداغات شگفعسی 
" را الهام میکنند . ماباید آن شگفتی‌هاو 


غرابت ها وحتی وسوسه‌هائی راکه در 
وجود شاعران و فلاسفه به ترکیب احساس 
و اندیشه مییردازد » دوست‌بدار م.توماس 
دوکنسی ازاین ماجرا روش خاصی را پی 
میریخت تا مارا بدوستی نویسندگان‌بز رگد 
وادار نماید ۰ در مقاله‌ای راجع به‌کانت 
( آخرین روزهای امانوئل کانت :»کنشسی‌از 
وا لفاده زبعر تج که کافت" ترزای 
بوشیدن حوراب » اختراع کرده بوده» دم 
میزند . لباس ارمنی روسوئی هم وفتی 
٩‏ 4 زندگی:مبکرده: وه بندها ی 
لباسش رادرآستانه در حینیکه .با زنان 
تسخن میگفته » می‌بسته‌است 4 چنان 
خصوصیاتی دارد . - دران ماحرا اشکال 
واقعی زندگی بچشم میخورد »اینهارواباتی 
طصسست که لرنانه «متعکران:». تفیل 
کردهاند > ۱ 

جگوثه باند از شرابطی که مارابرآن 
میدارد که نفع خودرا در شروربودن‌بيابيم؛ 
احتراز کنیم ؟ بیگمان یك‌روح قوی‌میتواند» 
رده برد شرانط + اف گذاردوآفزا 
تفییر دهد. و بدنگونه‌است که آدمسی 
رات *کستور: شدن/»: بخاطر آنکهم رگد 
کسی را آرزو نکند » می پرهیزد.وبهمین 
منوال است که در هلوئیژ حجدیه »«ژولی» 
تعهد میکند که با سن‌پرو »و لوآنکه شوهرش 


زان ژاك روسو . 


ژان‌ژال روسو 


بمیرد » ازدواج نکند یعنی : («او سود 
پنهانی خودرا که بمرگك شوهرش وابسته 
است 4 با سود نکهداری او سودا مبکند» 
بااینهمه روسو طبق اقراد صریح خودش» 
روحیه‌قوی ندارد . او سحیه و تفوی 


اه ری او مت تاد 
دوست میدارد ۰ نقیر از مساله ضیراثت» 
اوآرزوهای زیادی برای صر فنظر کردن 
از علائق خود آنهم از طربق اعمال‌اراده 


دارد ۰ 


سنابراین ناکزن میشود نت ونر 
که بتواند از شرابط وسوسه‌انگی زاجتناب 
ورزد و بااز جنگال آنها ندر ۲ ند. او نهر 
گونه کاری دست میزند » حتی- سلامتی 
غیر کافی خودرا برای حفظ آرزوهای 
برمیز کارانه بخطر میاندازد. خوداو می- 
گوید که چکونه بیماری مثانه‌اش عامل 
الیو در اصلاح تور کد اخلا قی او بو ده‌است: 


ازترس آنکه دربرابر شاه نتواند باستد 
از مقرری خود دست برمیدارد . 

بیماری » در نظر او منبع طنز است 
(روسو آلام‌گوش خودرا با بی‌پروانی شبیه 
به سلین بیان میکند )۰ وی این طنز در 
خلاف جهت اخلاق قرار دارد : بیشتر 
رووس کننده آثار موسیقی است تاحیره 
خوار حاکم . 

در هلوئیز جدید » روسو روش‌عمیقی 
را که قادر به برگرداندن جهات خطرناك 
شرایط است ؛ طرح میکند. يك شرط 
بخودی خود کاری نمیتواند از پیش‌برد؛ 
بلکه گذشته برآن سنگینی دارد. بس‌تحقیق 
گذشته شرایط موحود » وتکرار گذشته 
است که علائق واقدامات بسیار شدد مارا 
برمیانگیز اند . همواره دز گذشته. است که 
آدمی علاقه می‌بندد و علائق ماقبل از هر 
حیز بمارهای خاصه خاطره ما هستند. 
برای معالحه سن‌برو وبازدادن برهیز- 
کار یش باو » آقای دوولمار روشی رابکار 
می بندد که بوسیله آن صلابت هصای 
کذشیه » رارام خود میکند ۰ شنی ژولی و 
سن‌برو را وادار میکند که کدبگررادر 
همان بیشه‌ای که نخستین لحظات عشقی- 
شان بو جود آمدهاست . تسوستد ( ژولی 
در . ازاین بناهگاه نترسید » زیراین 
بناهگاه بیحرمت شده‌است » او میخواهد 


ژان‌ژاك روسو 


از برهی زکاری منفعت حال سن‌پرو راید د 
آورد : «ژولی دوولمار که عاشق نیست» 
ژولی اتانژ عاشق است .۰ اواز من جون 
مالك کسی که دوستش میدارد هیچوجه 
متنفر نیست » بلکه چون اغوا کننده‌ای 


که دوستش داشته بیزار است .. اورادر 
زمان گذشته دوست میدارد » حان کلام 
معما همین است . خاطره راازاو باز 
بگیربد » دیگر عاشق » نخو[هدبود ۰».در 
ارتباط اشیا و مکانها بایکدیگر (مثلابیشه) 


است که ما برگذشت زمان اطلاع میبابيم و 
سرانجام میخواهیم بجای آنکه بگذشته‌دل 
خوش کنیم » در آینده بسر بریم ۰ روسو 
بای کیفیت نام «ماتریالیسم فرد» یبا 
بر کردن گدذشته از زمان حال را میدهد. . 
دو قطب آار فلسفی روسو » امیل ومیثاق 
احتماعی است . علت شردرجامعه نو ن» 
اشستکه » نه آدمی محروم و نه شهر وند یم 


موم از وی احتماعی ید ی 
احتماعی ‏ انسان تجد د..بنای 
۱ آند است .۰ نخستین قاعده تعلیم و 


۱ ما بااشیائی اشت که ی اد انسانی 
" .محروم از حقوق احتماعی در میآورد» 
وبدینگونه مارا ازروابط ساختگی‌و بسیار 
ئانین که از بدو تولد در ماتمابل خطر ناد 
به فرمانروائی بوجود میآورد» بر حذر می- 
" دارد ... ( وهمین رابطه‌ای که ما راببردگی 
" ویاحکمرانی میکشاند ) « جون برای خود 
3 ام حق را قائل شو دم که بماسر اطاعت 
1 فرود آورند » کودکان را از همان بدو 
" تولد از حالت طیعی‌شان خارج کردهایم. 
" بهترین شکل تعلیم و تربیت » تعلیق‌روابط 
انسانها » بروابطی است که بااشیا دارند. 
٩‏ اه اشیا » کی ازاصول مستمر وباقی 
آثار روسو است تمرین‌های فرانسیس‌پونز؛ 
" از آثار روسو ۰ بعتی ازهمان قاعده معروت 
کتاب " امیل که تنهابه عضله توجه‌دارد 
تس متاثر است : 
« هیچگاه سائل را بدست کودد 
ندهید » بلکه او را باشیا نزديك کنید)). 
ان محر وم از حقوق احتماعی»همان 
کسی است که براثر رابطه‌ای که بااشیا 
دارد » شرابط کودکانه‌ای که نفع اورادر 
۰ شرارت حلوه میدهد » تابع خود میسازد 
دلی شهروند کی است‌که تااشاتقت 
داخل در روابطی ميشود که نفع اورادر 
برهی زکاری موم کت : ۱ 
۳ یت شرط عینی اززمان ی میثاق احتماعی اورا میدهد. ز براهمشهر 
3 دل 3 بلاج ونفع بهم آمیختگی د (شهروند) در این کتاب کّ چگونگی ر 
2 باشند 6 بنظر روسو ی ۷ 
دزی جدن مین ای کر یه ار ۱ 
جمهوری خودش را 1 يك ت ی 


1 آبراند بشه ها » 
4 جفه نز 3 3 ۳3 7 0 فد 


جدو 


افقی ؛ 

نع فر ند 
نیا نامه 
مهو وی افبت) ات ,۲ج 
نوی است.: > اهل 
هردباری را گویند - 
عکسش‌را در روزنامه‌ها 
میخوانید ب ‏ - 
نماشنامه‌ای اثرشیلر - 
کل عیسش زا باازدها 
لور نهازه استا ۵ 
هم از ادات است و 


1 


:مودی : 


دریا بروید - ۳ -واحدطول - شهری است درشمال ايران و هم به‌کسر سوم برجش از 
عحایب دنیای قد م بود) از مردان تارخی‌ایران که در زمان خلفافدای وطنش شد - ۵ 
0 ودمنه .هست وکلمله و دمنه انیت دا عمزش وا بتماا داد برکت ترعکت ۱۳ 
ننوشید که بلای حانتان‌است - ۷ - یکی ازآئارروسو در باره تعلیم وتربیت - سخت ‏ ۳۸ 
اکر روی پارچه باشدیالد کردنش آسان است‌واگر دوی صورت باشدبه پزشك مراجعه‌کنید- . 
چرا ؟ بزبان انگلیسی_مرد نیست - محل ٩‏ - لقب یکی از هثر پبیشکان فرانسوی - 


کشوری است آسیائی_بحث توام با نزاع ۱۰ - نشانه - جالی که‌آب راکد بمقدار فراوان 
حمع‌شده باشد برادردو قلوی کك - ۱ _بسیار خوب حالا که‌او میگوید برو - 
آرژوها ۱۲ - یکی ازشاهکارهای نظامی - 


حل‌جدول 


شت اوه [ 


۱ - از شرکت مای‌بز رکه کشتیرانی ابتالياکه‌کشتیهانش در مشرقرفت و آمد میکند ۲۳۲۰ 


۳ 


۳ ۷ ۱ 


1 رخ نه 


0۳ رانا 


۰ 
۰۰ 4 ۵ 6 


بر در ها 


ظ 
3 
ِ 


ز 
1 
۳ 
0 
۹ 
۳ 


و بل شمایل رنگی 7 روز عاشورا ( از مد بر 


از صمد وس دیلمقانی 
گزارش میز نرد نقاشان 
کثیری ازنقاشان معاصر ) 


1 
۰ 
۰۱ 


اعتقادی خالاف‌عقا ددهمکا 


۷ 


اور 
ا کای‌با 


وران هیسا 
( قصه 


ادمه 
از راجه رائهو 


مب 


ادای دین به‌صادق‌هدا 
فضاأوت و نفد ( 
ند وپلسول- 


جدید 


مه 


بو باك سیاه ( لال‌بازی ) 


بت 
خونابةً انار (طنز ) از جا 
از غلامحسین ساعدی ( گوهرمراد) 
از افلاطون به سهروردی 


خ 


مادر و پسر ( قصه جدید ژابن 
توب تر 


: 
۱ و 
ارنست یونگر -. نقریر محمودهومن 
( 
جمه عبداله تو کل 
هندی) 


حم 


از بر ونز :۱9 
ره شیر ی 


4 


داش کیت 


(۳۰صفحه 
جمه‌سیمین 


دا 


ن‌در داره کافکا 


ریوش 
نشور 

نشور 
لب وه 


بله 


ره د3] با | 
های يك نردیان (نما 


۰۰ 
زشا 
4 


مه ) 


۰ 


ات 


و ۵ هت 9 
ی 


0 
هه" ی 


داي 


۵ نازه‌ای ان" 
کارا 
قیمت ۷۰ ریال 
از انتشارات « هنر و کتاب » 
در کتابفروشی‌های معتبر موجود است 


از 
۱ تست نز 
كت 0-9 


۱ ساحان‌ان 


,سب اعیا رما 


ری‌العا و وتو راحسرکی 7 


میت 


ججج 


وض 
وکا رد 
رکت نأزروا 
0 ۱۹ 
تن ساز ‏ تلفن ٩۳‏ 
سرای‌چ 


گرچونم 


مسا 


ار و مب ات سب ی کب 


يك سال زندگی مجانی 
یکسمر خاطرات‌لفت‌بخشبامدرنترینلوازمزند۴ 


له +۱ هزار تومان 


6۵ هه 


۰ ۳۳ 
را شش .۱۰ مرا وان جا راشای اعا( 


هتشر شده ات 


بجه تا کنو ن‌ ۰۰۰ 


اف در 

۲ - بچه های عموتوم 
۳ - بیگانه‌ای در دهکده 
> ماو بد. فراو 

۵ - باتلاق 

- کودكد قهرمان 

۷ - قرعه برای مرگ 
۸ - اندیشه 

٩‏ - بی‌دلیل 
۰ - مالی‌نی 

۱ نشان درچه اول علمی 
۲ - ملکوت 

۲ - یخها آب میشود 
۲ - نردبان خطر 

۵ - عشق نیمه‌کاره 
٩‏ . گیل گمش 

۷ - لبخند خونین 
۸ - سپیده دم 

٩‏ - شهر بی‌تر خم 

۰ .ب واسکا سرخه 


1 4 ۱1۳ دو پرنده آبی 
۰ ۲۲۳ - سوسانوئو چنکاور بیر 
3 8 -برواز شانه 


۵ - بله بنرون 

٩‏ - نفرین 

۷ - بابا سرگنی 

۸ - باران ساز 

٩‏ .- جف سیاهه 

۰ - زنی‌که محله‌ای را نابودکرد 
۱ تب در کرانه رود 

۲ . پسر کمشده 

۲ - کامیلا 

- دیوانه انتقام 5 
۰۵ - در آخرین لحئله 


برانیسلاونوشیج 
ربچارد درایبت 
میکاوالتاری 
داستایو فسکی 
واهه کاجا 
آندر بف 


تت ببه ۱۳9 "« 
۳۳ 


دومور به 
تاگور 

باینده 

بهر ام صاد فی 
یلیام آیریش 
رسول ۱ 
داستان کهن ۹ 
آندر دف 

داستان کهن هندی 

مانفرد گریگور 

مایم کی 

دی ۰ اچ لاورنس 

ر یونوسو که - آکوتاکاو 
آنتوان سن تگزوپری ‏ 

علی‌اصفر حاج سید جوادی 

تنسی ولیامز ۲ 
لنون تو لستوی 

ر بخاردناش 

تئودور درایزر . _ 
کارو لینا نو 
رنجارد ر ابت فش ِ 
آندر ه ژ ند 
گونتراش 

واهه‌ کاجا 

,دابرت ترنر 
رادسر لینگ 
آلبرتو موراو با 
گر از بادلدا 

ل. ن. تولستوی 
لئونهارد فرانك 
هانری تروابا 
هاینر یش بول 
ژان‌روسلو 

ژول ورن 

کازار کارم 


۲ 


اس > 
ی نج 


مزده بدوستداران زیان فرانسه 


چنانچه نوباو گان شما دردبیرستان یادا نشکده‌ای 


زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین اشنایان خود دوستانی دارید که 
بژزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوسشتان خارجی فرانسه زبان‌دارید‌بدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای انها ازمیان کتب واثار نفیس و زیبای 


۳ ِ حصی ‏ فم سح 
لاروس که کاتالو ک آن اخیراً 


زسمده استا نتخاب 
فرمائید : 
شرکت سهامی لاروس ایران مه روز. 
ازدشمی یه بدا ازد ظهر و از چهان بابرا 
ظهر در محل شر کت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هر گونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده فیباشد . 
کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اکر در نظردارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
همکن را برای شخصیت های برجنته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شر کت سهامی پخش 


لاروس ایران دیکسیونر ها و دائرةالمعارف های 
زیبا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود دراختیار شما میگذارد . 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 


در این شمار ۵ سس 


داستانها : 


چم آندازی از ل ۰ ۰ ۳ ۰ در صفحه ۸ 
نوشته آرتورمیلر - ترجمه م . امین موید له . پرکار ۱ 
عروس‌عیسی‌خان 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۹ 


نوشته. تاصبر . حسینی ِ 
حرف اول القا .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
نوشته عزیز نسیین - ترجمه ثمین باغچه‌بان 
آسفاندونی ۳ ‌" ۰ ۰ 3 ۰ ۵ ۱۰ 


نوشته کارولینا ماریا دژزسوس - ترجمه کريم کشاورز 
۰ ۱۰ ۰ تا ۰ ۰ ۱۷ 


نوشته رجینالدکمپبل - ترجمه ضمیر 


اه 
سس جر 
فرداب شعرازسیاوش کسرانی ا. . . درصفحه ۲ 
۱ رایش‌سوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۵ 
۱ نوشته ویلیام شایرر - ترجمه رضا عفیلی 
با يك زن دوبارنمیشودازدواج کرد ه . هه ه م ۰ ۱۲۳۰ 
, خانم موریل رید درمیان آمریکانیها : ۱ ۰ ۰ :۱۰ 
" دوبن هید بریای کارائیب .۰ ...۰ م ۰ . م۰ ۱۵۲ 
نوشته ایوگپلر 
تنها يك لحنظه - شهر از محمه حقوقی + هه ۰ ۲۲۱ 
مرد سکوت سشعر بت از منصور اوحی . * 2 "۱1 
هرگت بومی گره آسهانی. .. .همه هم ۰ ۰ ۱۱ 
نوشته عبدالحسین مصحفی . ۱ و و 
5 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ ۵ ۰ ۱ 


‌ ۰ + و 


7 مدیر ۰ عبدالرحمن فرامرزی 


باور ری تست ها اور کم ص99 ۱ 

فاشفه آنسان ‏ اشلاف و ما ۱۳ 
رسمه ۲ تمادی ۱ ۱ 

شکسییر درو غ عظیم دایای آدت ۱۹۰ 
نوشته فر بدون بدره‌ای 

زاره تبازی با معلم * تاترد ۱ ۱ ۱۱ 

حدول : ۰ ۰ ۰ ۷۳ ۰ ۳ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


لطفاً تصحیع بفرمائیسه : دوبیتی بالای شعر رد در صفحه ۳ از 


کی کی ابلاقی ات 


صاحب امتباز : دکتر مصساح‌زاده وی ۶ 


6 6 4 
8۳۳ 1 .هم 
9 و 
سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
)( 


1 
سیب 


ّ ۰ ار 


3 ی 
سازمان جاب و انتشارات کیهان 
و بسن اراعی 


۲۱ تا ,۳۱۵۷ 
شورای نو سندگان؟ : 


- 
> 


۱ ۱ 


شماره فرعی : 1.: اس 
امور شهرستانها : »» ی بخ( 


دفتر روابط عمومی و آبونمان و 
۵ و فرعی ۷ . 


۳ ۰ روزهای یکشنبه منتشر مستود ۲ 


1 
9۱ "۰۰۱۱۵۱۱۱ ۸ ۱ ۵ 


1 
3 
‌ 
3 
2 
۱ 
۰ 


حای اداره 4 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌برلن - شماره 7*۲ 


۱۱ 


امروز اگر. مراد تو بر ناید 


فردا زسي بدولت آناسر 
جندین هار امد بنی ‏ آدم ۱ 


فردا . . 
۱ ۱ . «ایلافی‌کشی سمرفندی  »‏ 


بر بثر وراه شما ننسته تهیدست 
همحو گدابان نیازمند وازش 
و سای تسه لذت آغوشن 
بیکره‌ای بر ر انتظار و ز خواهمش 


ین , و دلش میدود گرسنه بهرسو 
گوش بزنگ است کاروان شمارا 
حان لاش رسیده میدهد .آواز 
میشنوی همر‌ها طنین صدا را 


نیست مگر جشمی از برای تماشا 
بر سر راه سپاه فاتح مفر ور 
انتان فده ز هامون. 


بسته دل و حان بشور هلهله دوز 


گاه نهان میکند بغمزه رم خویش 
گاه عبان میشود برهنه سرابا 
بنهان از چشم یا فروغ من او گاه 
در نکه آندنای تست هو بدا 


رنگ ز شب میزند بطر ه 11 
بیرآهن ی تند سییل ۵ دمان را 
9 سل تما شود بچه بیرنگی 


اه ی 


3 


تین 
سر حی ن دل ریش 


۱ سر مه حشمات 9 تم یت تست 


حلفه کل منود بکردنت ای عشق 
می‌.ببتد جشم انتتلار کشیده 
باغ بهارت . شکوفه کردنت ای عشق 


سورد تام ان شب‌آیلدا 
بنگر بر جاده های سرد سحرگاه 
میگردد جرخها بنشفمه امید ۰ 
میآید گردونه های شادی از راه 


همسفر آفتات و همتعهی ناد 
با طبش ریشه ها و رویش گندم 
میاید میاد قدم بعدم پیش 
ک و کبه بر شکوه موکب مردم 


قل واشالنان ور 9 باه که آستم‌ ند 
روسبی میزبان بگربه نتسته است 


جشم و دلت سیر باد فردا » فردا ! 
یی کر ما رسای وم 


| دست وازش به بکر تو کشیدن ۰۰۰ 
بر نیو قعتلی نیشن .. 

در برت ای‌دلربا ع ی ۰ 
سکه سنگین دل ندست تو هشتن هشن زو و 


الا سات رت 


٩ 8:1 :8 1.8۱: 8 ۰:8 6 ۰: ۰۲ ۰ ۰‏ 
7 آرتور هملر در ۱۷ دسامر 
ال در شهر نمو بورل 
متو لد شد او یکی ازنویسندگان 
7 آمر یکای شمالی است . بعد از 
- آنکه تحصیلات خود رادردانشکده 
تعشت ان عذ رام رمان‌بی‌نظ‌ری 
بعنوان «فوکوس» : منتشر 
ساخت (۱4)6)ونمایشنامه هائی" 
* که بعد ها نوشت ۰ النقاطی 

از مکاتس یر 6 دور 


م و نعدو آن آثار مرن و تا هکت 
كت های تلور يك وهنری‌جدید 
از مان آتار در هه ۳۹ («مر ک وا و ۱۹4 «جادو ترا 
زسالم) ) 1 است ۰ 
۱ 2 خوبدی نداشت وفتی کتدی قدرت را بدست ترفت دعوتی از هترمندان 2 
تفمل آورد تا شبی را در کاخ سفید مهمان او باشند . " 
ِ آر تورمبار گفت : این اولس داری است که دا خمال راحت به - 
" +واشنکتن میروم آنهم دعنوان مهمان و مدعو . تا کنون آبن مسافرت * 
۱ به همیته با دلهره انحام میکرفت زیرا در آين مسافرتها هميشه و کیلم - 
2 همراهم دود ژ ۳ را رای حصور در کمسسیون تحقق احصار میکردند. ‏ ۰ 
اب مب‌دندها آناری نظه اند اد [ بل تهاضسی) باه رگ میلر - 
0 ی از ۳ 4 عنو انی است در یل [ نما دِ اشاره - 
«اله گوریت) نه از يك زاو به و به در حهت يك منظر ه . 


1 
«۶ | [ 


ٍِ. موجودی که دور از حنم ماموران ادارة مهاحرت آمریکا قدم - 
| 2 ده نندر اه و بو رك مکذارد از نظر مبلر شروع تكث هستی تست 6 - 
ان هسنی آتذشته ای دارد از آنحانی که سوارکشتی شده و در - 
آنحائی که ندنیا آمده و از آنحانی که رانده شده است . 

۱ آلهانت مسائلی که فیلر ) نه تاشاره و فه نه صرح فربارم ای 2 


| 7 صحنت نمیکند » اما ازکنار آنها هم نمیگذرد . نفطه‌ای‌که او برپایان - 
" سرنوشت قهرمان خود میکذارد » نقطه عطفي است که نگاه را از روی ت 
"بل » نه به لنکرگاه و بارانداز نیوبورك ؛ بلکه به سرتاسر گیتی »2 

-به سرتاباي بدبختی ها و رنج های اسانی میاندازد . 2 


۱ ۱۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱1 ۱۱ ۱ 1 1 ۱ ۱۱ ۱1 1 8 ۸ 1 8 


مدمه بقلم نو سننده 

يك نمایشنامه بتبرت ممکن لاست دوداره موفقیت حاصل نماد . 
یخلاف («رمان» که ممکن اسث در آغاز کمتر استقال شود و بعد » 
پس از گذشت سالبان » با تحسن و تائبه نوده مردم روبرو گردد . 
نمایشنامه » اثر اقبال عامه را ای همان لحظه آول نشان میدید و 
با ببوته نسبان سبرده مشود . آز آثار من » دو نمانشنامه («بو ته)) 
.کر استینل) و ((حستم اندایی از دلی)) هنکامکه برای دخسشین بار دز 
. برادوی دمعرض دمایش گذاشته شدند مورد توحه واقع ندید . 
تخست هر دو بعنوان نمایشنامه های تسل کننده و بیمزه آی معرفی 
گردبدند . 

ولی بس از یکی دو سال » نمایشنامه بوته دوباره در برادوی 
دروی صحنه آمد و دو سال تمام ندون سطری تفییر و اصلاح درمتن 
اصلی » روی شعنه دود . با مرت «مالکارتی») محددا امعان توحه 
جدی ماش احاد شه » گرحه در دوران قدرت وی »؛ اثری مفایر 
با اصول اسمتیك شناخته شده دود . در دوره دوم دمادش ۰ روح 
اسبانی هستتر در نمایشنامه دحتم خورد و بعنوان يك ((دراع» مورد 
تو حه واقع و ۱۳ 

اصولا برای احتناب آز برخورد با نائامی و شکست » من" با 
احرای محدد آئن اثر ((حشم اندازی از بل» در نمو بوركه مورافق سودم. 
ولی یکی دو سال بعد از اخرای نمایش در وهئة اول 6 در لندن د 
سپس در بارس با موققیت عظیه‌ی بمعرض نمایش گذاشته شد » 
دو سال تمام رزی صحنه بود و در نواحی مختلف کشور » بدون 
برخورد با اشکال » احرا گردید . الته بخلاف لمایشنامه بو تسه 
در این اثر تحدید نظر بعمل آورده‌ام و همان اثرز تجدیبه نظر شده 
را درلندن و پاریس تماشا کرده‌اند . و ماهیت این تجدبت نظر » 
مستقیما درباره مسائلی از فرم و سبك است‌که مورد علاقه دانشجو بان 
و کارکنان - تاتر میباشد. نمایشنامه اصلی که بسال ۱۹۵۵ دروایکینک 
برادووی اجرا شد يك پرده نود » و درامی بود فاقد تزئینات » دارای 
حوادثی زودگذر و خشن 

عواملی که مانع سیر مستقيم داستان بسوی ترازدی «ادی)) 
میشد حذف شده بود . در یادداشتی به نمایش » هنگام انتشار آن ؛ 
جنین نو شتم : هنکامیکه شبی داستانرا از همسایه‌ای شنینم » آنجه 
که نخست مرا شدیدا مناثر ساخت سادگی ککاندهنده و مرتمش 
کنندة آن بود که مستقیماً سوی قاجعه مننهی میشد . بالاخره متوجه 
شدم که عمق و جاذبة داستان » در وضوح و سادتی و تکامل ستقیم 
و انحراف ناپذیر حادثه میساشه و تایه تحریفی ابجاد شود . 

نظر من » از نقطه نظر رو آنشناسی »> کیفیت حوادث و ترکیب 
من مت یج ای کوا بیاد تشر و تس معینوهی؛ و 
قراردادی که لزو با خط سیر صریج تراژدی را ضصف نشان سن : 


۰ 


توضیح این نفطة نظر عمده وابسته به اوضاغ و احوال زمانی است ‏ 


که نمایشنامه تحریر بافته است . در آن هنگام گوئی تاتر بسطح " 
رومانتیسم روانی جنسی تنزل می‌یافت » در حالیکه در داخل آمریکا 
و در جهان حوادث شکرفی در حال تگوین بود و برای شناسانی و 
بررسی تحلبلی نبازمند بود . خلاصه > هن آز احساس همدردی 
قرف در هر تامن خسته ده ود ارهز بل لام فرتای ۱ 
دیگر مرا سطاقت میکرد . هیجانات دلسوزانه بنظرم خسبته کننده 
مینمود . من میخواستم بشیوه‌ای بنویسم که فوای ذهنی نیز مانند 
احساسات مطرح شود . غرق در سیل اشك کردن تماشاجی و محصور 
نمودن وی با شیوه .های کهن بیچ و خم و تعلیق و زندگی تصنعی 
تآتری بعقیده من اگر نفرت انکیز نكوئيم چیز سبك و بیهوده‌ای بود. 
استشاط من این بود که در نمایشنامه «بوته» اولین ام را سوی 
درام خودآگاه برداشته بودم . يك فرد «خشکه مقدس» تنها باحساس 
قانع نیست بلکه پیوسته احساسات خود را تسلیم مفهوم کلی تر و 
ایده های اجتماعی و فضیلت اخلافی میکند .بنظر من اهمیت احساس . 
باید روشن شود و پیروزی دراماتيك باید نیشتر آز غلیه بربی‌تفاوتی 
تماشاچی در نظر گرفته شود . نمایشنامه باید موجد مفاهيم و 


" آگاهی های نوین باشد . 


داستان «حشم اندازی از بل» را از مدتی پیش میدانستم . 
کار کز نندری_ که با نوع «ادی» آشنائی داشت سرگذشت را برای 
من نقل کرده نود . من هرگز درصدد تهبه نمایشنامه ای از این‌داستان 
نودم » زیرا بافت و تار وبود سرگذشت بحدی کامل بود که محلی 
برای اضافه کردن مطالبی وجود نداشت . ولی لحظه‌ای فرا دسید که 
همان کمال و غنا مرا مجذوب کرد . ناگهان باین فکر افتادم که این 
داستان را » بعنوان واقعه‌ایکه تفسیر و توضیحش در خود داسنان 
نهفته است بروی صحنه بیاورم . " 

علت ننوشتن نمایشنامه این بود که میبدیتم »ابطور/ کلق مقاهیم 
از چنکم میگریختند و من نمیتوانستم آنها را در ذهن خود جمعوجور 
کنم و گرچه بنظر نمیرسید که مبین چیزی در ذهنم باشند » معهذا 
از ذهنم محو نميشدند . برای آزمایش دست بقلم بردم تا به بیتم 
چکونه از آب در میآید . کوشیدم که شکل اصلی" داستانرا تفییر 
ندهم و با خود آن پیش بروم . هدفم این بود که تماشاچیان دربارة 
آن » همانکونه که من هنکام شنین از زبان گوینده حس میکردم 
احساس‌نمایند .البته نه باا حساس‌دلسوزیکه موجت ارتعاش‌دلها شود» 
بل باشفتی واععاب روبرو منازد. .جون خود من > مر آنهاها جر ۱و۱ 
جندلحظه‌ای بس ازشروع داستان بوسیله‌گوینده » میدانستم . من‌مایل : 
بودم که داستانرا طولانی تر بکنم ولی نه بوسیله فاش نکردن مطالبی 
مجهول . با توجه باینکه انسان بخوبی میتوانست تشخیص دهب که..: 
ماجرا یکجا منجرزّ میشود » ایجاد تعلیق درتمایش لازم بود » تااحساس 
این تمایل اساسی در انسبان بوجود آید که قهرمان داستان را متوقف 
کند و آنجه را که او واقعاً با زندگی خویش میکند بوی تذکر دهد . 
بس با آتاهی بیشتر از شخص قهرمان است که تماشاجی خود بخود 
زندگی خویش را در لابلای احساسات و عواطفی که قالب مفهوم بخود 
گرفنه‌اند می‌بیند . بعلت همین نقطة نظرء فهرمانان داستان بیش از 
آنکه نقش خود را ایفا کنند حق پرداختن به این وآن را ندارند » 
و منکامیکه پرسوناژی وارد صحنه میشود » مستقیما اعمالی آز وی 
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ق ی ند وه قاحعه باری استها ید . 
بنابراین لازم بود تکنيك عادی و رک را ی اصلاح 

شود . در خود صحنه نمایش تمام تزبینات حذف شدنه زیر نمایش 
ذاتا هرگونه آرایش را رد میکرد . میبایسننی آتمسفری ایجاد میشد 
که جبزی جز هدف داستان حق خود نمائی نداشته باشد . اشکال 
در این نود که کارگردان و هنرپیشکان و حنی خود من تجربه‌ای 
دراین نوع نمایش نداشتيم و فهم این مسئله که «تاتجا» باید پیش 
رفت > مشکل نود . ما همه آگاه دودیم که با سمأت عجیی روبرو 
هستیم » اما دربارة تهیه و تدارد آن بخود اطمینان کافی نداشتيم . 
پس از گذشت یکسال » شنرّایط نو در لندن راه حل های جدیدی 
ابجاد کرد ۰ ظاهرا احزاء دی‌ر دط 6 دمو قع 6 این راه حل ها را نشان 
داد . اولا هنربیشکان انکلیسی نمی‌توانستند بزبان عامیانه («برو کلینی)»» 
رلی ایفا نمایند و لازم بود «زبان کوحه‌ای» نوشته شود که بکوش 
دبحاتی نخورده نود . قملا حنهة ناتورالسنی داستان سیار تحلبل 
رفته نود » زیر هنربیشکان » تا حدودی » در حهان متعلق بخود » 
موجودات بیگانه‌ای بودند . بعلاوه پایه دستمزد تآتر لندن » آنچه‌راکه 
ر نیویوراد عملی نمی‌نمود > ممکن شاخت . ۱ 

0 این واقعیات حهانی اعتبار ی داشت . رون و 
کاربون» بطور محزا از روابط او با مردم » با همقطاران » و موقعیت 
خاص اجنماعیش فابل‌درلانیست . رو حیه‌حرمت‌طلمی‌وی‌ناشی‌ازاحترام 
همین مردم نسبت باواست » و ارزش او بطور وسیعی مربوط بسه 
وفاداری وی بسئن تربیتی و فرهنکی است . در نیو یورك » فقط چهار 
هنرپيشه را بطور مناسب کمارديم تا اجنماع را نشان دهند . ولی 
در لندن لااقل بیست هنربيشة مردوزنوجود داشت که به‌نفش‌اساسی 
خود احاطة کامل داشتند . («یتربروك» کارگردان انگلیسی » دراین 
موقع » توانست اقدام به تهیه نمایشی با نردبانها و پله‌کانا و 
راهروها و آبارتمانهای مورد نظر سر بآسمان کشیده بکند» وآنچنان 
خوب از عهده برآمد که انسان احساس میکرد (ادی» » میان عوامل 
کاملا طيعی و عادی » وحشت و نفرت خودرا فرو میخورد » و بطور 
نامرتی و بی‌آنکه درنارهاش سخنی بمیان آید آمادة حلب طفیان خشم 
اطرافبان نسبت بخویش میکردد . معیار خاصی را بعنوان نتیجه تلفی 
میکند » وهمان معیار زندگی در ننیجة دودلی و تردید درونی و روانی 
وی اغراق آمیز میشود . 

1 آنچه که جون اششاه صرفی بنظر" هیرسید اکنون به تجاوز 
شوخ و خطرناله بقوانین و سنن کهن تبدیل میشود . وجود اطرافیان 


مخصوصا » «ادی» نمایشنامه را تا آخرین حد ممکن معنی‌دار ومهیج 


میکند . این امر نیز واقعیت دارد که هنرمندان انکلیسی » که‌باآثار 


شکسییر آشنائی نزديك داشتنند» میتوانستند مفهوم نمایش را باسبك 


رئالستی منطق وهماهنک سازند » آنها » بسهولت » حالت «(وسیع‌تر 
از واقعیت زندگی» را که نمایشنامه متوقع بود » بدون ناشیگری خود 
آگاه » ورعایت مد روز » (کمٍ ی هنربیشگان فاقد آموزش کلاسيك 
تعقیب مینمایند ) بخود میک ر فنند 

براثر شکستن قیدو بند «نهیه نمایش بشکل ساده و طیفی» 


که قبلا مورد نظرم بود » (حساس میکردم که ابنك نمایشنامه دارای 


مرس و 


/ 


عناصری از انگیزه‌های ساده و طسیعی است که‌درگذشته باسخت‌گیری 
تمام بانها راه نمیدادم » بویژه نقطه نظر «بئاترس» و تردیدی که 
نسبت بشژوهرش نشان میداد . 

همین مواد اضافی است که سست شده است » نمایش‌درو سط» 
باایعاد («و قفه»ای قطع شود . بصسارت دیکر » وقنی ادق کاملادرزمینه 
وشرایط خاص احنماعی ودر میان دوستان و اطرافیان خود قسرار 
میکیرد اخساس افسانوآمیز داستان ازیین فیرود و «ادی)) بیشتشر 
انسانی و کمتر تصنعی وخبالی و تحمیلی میشود . بس‌لزوماآجزئیات 


آرآلیستی و ازحمله درخت کرسموس » دکوراسیون اطاق نشیمن و 


تدارك و مبزانسن رآلستی که در ننوبورد از آنها احتنات شده‌بود) 
میبایستی تجویز شود . باتوجه باینکه در نیوبورك هنرپیشه منزه‌تراز 

خلاصه کلام » ماهیت هنرمند انگلیسی و اجرای نمایش در 
بوبتانبا تهرک زقرنجه بیشتر جنبه‌های, والیشتی داستانرا که ضمنا 
تیب (ادی)) را بطور اعم » قوی‌تر و برحسنه‌تر نشان مبدادامکان‌یذ بر 
کرد . ولی تنها جنبه‌های ظاهری نمایش » نظیر هشربيشه جدید » 
میزانسن و غبره » ننود که سب غنای نمایشنامه شد . بطوریکه فلا 
گفته شه » نمایشنامه در اصل باین امیه برشته تجریر در آمده‌بود که 
منظور غائی داستان برای خودم قابل فهم باشد. فقط در حین‌نمایش 
و عقده‌های خودرا در لابلای حوادث آن مشاهده کردم . 

ناکهان نمایشنامه ننظرم خبلی آشنا رسیه » نه وان 


افسانه‌ای که شنیده بودم بلکه گونی سرگذشت خودم بازگو میشد . 


تا اندازه‌ای تجد بدنظرهای بعدی تتيحة همانآگاهیهای توین مساشد. 
پس بطور کلی ». ننظر من » مبنوان ادعا کرد » که با اضافه کردن 
تکه‌های اخلافی و بسبکولوزيك مهم و معنی‌دار » نمایشنامه دارای 
هي 6 رکه ی ی ی وت 
آن ازبین رفته » و به مجموعة واحدی صریح و روشن مبدل گردیده 

السه «(ادی» انسانی نیست‌که برایش اشك ربخته شود » و 
نمایشنامه نیز نمیخواهدکه تماشاجی در دریای غم و اندوهغرق گردد» 
ولی امکان بیشتری بوجود میآورد تازندئی و افعال اورا با زندگیو 
اعمال خود مربوط بدانیم ودر نتیجه خودرا بهتر بشناسیم » نه فقط 
چون عناصر ذهنی مجزا ومنفرد » بلکه همچنانکه با جامعه و مردم و 
باگتذشته دور ودراز خوتش ارتاط دارم مس 

آرتور - میلر 


۱ - لونی 
۲ - مايك 

۲ - آلفری 

- ادی 

وج یورین 

1 بناتریس 

۷ - مارکو 

۸ - تونی 

٩‏ - رو دو لفو 

۰ افسر اول ۰ 

۱ ب افسر دوم 

۲ مستر لیپاری 

6 . دونفر مهاحر قاجاق 
۵ ۰ همسایگان 


باز یکنان 


کارگر. بندری 

کارگر بندری 

وکبل دادکستری 

شوهر بناتریس 

دخترخواهر بناتریس 

زن ادی 

برادر رودولفو - دهقان ۲۲ ساله - مهاجر 
فاجافچی 

برادر مارکو  .-‏ مهاجر 


درده زار 


آرایش صحنه ۳ خیابان و نمای حلوی آبارتمان احاره‌ای 
کارگری که نهای خاراعی آن کاملا دز ضبخته دق و8 ۰ اطاقگ 
نشیمن و اطاف غذاخوری ادی محل اصلی احرای قسمت های‌نمانش 
است . خانه کارگری تمیز » با اطاقهای ساده معمولی حدا از هم » ينك 
. صندلی راحتی متحرلد در حلو » نك میز گرد غذاخوری در وسط با 
صندلیهاش و يك گرامو فون سفری , در بشت سن در اطاق خواب 
و مدخلی بآشیز خانه وحود دارد » اطاق خواب و آشیز خانه د ند ه 
نمیشود.. دز طرف راست حلو صحنه تك میز فراردارد ب اناد فا 
تک ی ۳ 
اواخر نماش مورد استفاده فرار میگیرد تابر این ممکن است بو شانده 
و با در معرض دند نباشد . 
لکانی بالای آبارتمان هدات شده و بطبقه بالا امتداد میباند 
که قسمت بالائی«دندة نفیشود بله ها از ز شیانان داد ار تلا 
بط فه زر قالی میرسند ورندو خسمت جپ و زاشت ی 0 
برده بالا میرود لوئی و مانث*که دوباریر نندری هستند در 
مقابل ساختمان دست جپ سکه ها را مانند شیر با خط سللا مسی 
آنلازند .سوت خطرکشتی ان دون سید ه مستبوق : 
آلفری وارد صحنه میشود » وکیل دعاوی ننحاه ساله با مو 
های خاکستری رنگ » تنومند » خوش اخلاق و فکور . 
مابك و لوئی مو قعیکه آلفری از مقابلشان رد میشود با تکان دادن 
سر باو احترام میگذارند . در سن بطرف میزی آلیش رفته » کلاهش 
وا جا بجا میکند » اگذتانش را بعو های تبرش امیکفاه و لبخندی 
ماس چوات م9 ۱ 
آلفر ی 
حتما آ قانان هم اطلاعی ندارند که چیز حالبی همین آلآن‌اتفاق 
افتاده است شما دندید که آنها با چه اکراهی بمن احد رام کردند آ 
برای اننکه من وکیل هستم » دراین حوالی برخورد بيك و کیل و با 
کشیش دب بیاری است . با دبدار وکیل فقط بدشکه نیهای زندگی در 
و 
سوه عدم ماد له هزاشاله‌ای ار 
بكث وکیل بعنی فانون » ودر سیسیل که وطن احدادی‌اننهاست 
از دوران شکست بونانیها قانون کلمه خوش آندی برابشان نبوده 
السشت: 
بر 


. در آن روز ها آلکایون نزرگترین کارتاژی کسب و کارش را در این 
باده‌روها باد میگر فت و خود فزانکی بل دو ساختمان آنطرف تردر 
خیابان ونانیان با مسلسل درزست دو نیمه شد .اوه خیلی از آدمها 
اسجا بحق بدست آدمهای اباب و نادرستی کلوله سته شدند 
عدالت اشجا خیلی اهمبت دارد . 

او ها رد9 ات ستسیل بت ۰ اسنحجا کوحه و محله 
کنیفی است ات سوت ,بان وم کی حهان 
کی ارو امن ای ۰ 
ق کم دم دستی طبانجه‌ای داشته باشم و تجارب من کاملامبتن‌بر 
واقعبات است . ۱ 

هب رای کراد تیه اون 3 
تاره ان یدرد هم تیان ۱ 
بدر بزرگشان » دعوای باداش و غرامت » دعوای اخراج و غیره : 
ار ادک ءناواحتش ها حزئی فقرا ور ز در هرخند سا 
ينك ماحرای حدی مطرح میشود ودرحالیکه احزاب درباره این ماحرا 
و گر فتاری توضیحاتی میدهند ناگهان هوای راکد و محدود دفتر 
کارم با عطر و حریان هوای درا تمیز و خنك میشود » و گرد وخاله 
هوا را نسیم خنك باك میکند ودر این حال است که این فکر بذهن 
آدم خطور میکنذ که در عهد سزار در کالاتریا و با شاند دو دمافه 

سیراکیوز وکیل دعاوی دیگری که لباس عصر خودرا تن داردشکات 

مت د »و خونمی ازع کردن آن عاخز و تانوان انیت 
و ماحرا و دعوا بخونریزی ختم میشود و او حز ناظر و تماشاچی 
صحنه جیز دیگری نیست . 

(ادی ظاهر میشود و با مايك و لونی مشفول شیر با خط‌بازی 
راودا مخهجر تما ند باادی)کاز کر تبدار ٩۰‏ شاله 
خوش بنیه و تنومند است ») 

اسم آنن اکی اد کازب ن‌کان گر ی که در با انداد هیر زمکتر 
تا موج شکن هائی که بدربای آزاد منتهی میشود کار میکند . 

آلفری به قسمت تاريك صحنه میرود) 

آدی - (از بلکانها بطرف در ورودی بالا میرود) 

اور قفا جربازم نیگن را می تیم ۱ 
(کاترین از آشیز خانه به سن وارد میشوذ بطر ف نحره میر ود و به 
ببرون نگاه میکند) 

#قي -.فردا تا خواهی کرد ؟ 


۱۹ 1 آر تورمبلر 


ادی - آره : نك روژ دیگر هم درآن کشتی کار داریم ۰ متوجه | 
1 ۱ 
ی نخانه میر و" درحالبکه جراغهایآباررتمان روشن مستو د. 
کاثرین - هی - ادی توئی . ۱ 
تا ۱ کلای 5 
کاترین (درحالیکه با دست دامنش را مرتب میکند) 
من این را تازه گر فتدام, ۰ می بسندی ؟ 

۳ م ع سس موهات را جه کردی ! 
کاترین - دوستس داری ! + می سندی 1 آراش و مدش را 
عو بض 3 ۱ صدا میزدند) ی 

ای ار رن + کرد پینم ۰ بگذار پشنتش را به پینم و 
میچرخد و بشتش زر ی مبدهدا 

نمیکر د . 7 

کج 
مر وین ۶ 

کاترین ی 

متتظر بشوم بی .ز]یاند - بتو جیزری خواهم گفت -اسجا 
بشین اآورا بطرف صندلی دسته دار میبرد و روباآشپز خانه صدآ 
مک تن تاالله عجله کن و 

ادی ی 

ی 

کاترین تا ما موافقی ! 

ادی - خوب بگو جربان چیه - بیا اشجا و حرف بزن ۰ . . 

کاترین - میخواهم که منتظر بشوم تابی 1 تباید ی 
ی هایس ی 

ی ۱ ۳ 

ادی اوه ماد گا هی مد ری 46 تیا 

کاترین - ادی ؛ ان مد روزه (برای نشان دادن دامن قدم 
میزند) اگر تو مرا وقتیکه در خیابان قدم میزنم به‌بینی ۰ 


ی 


-ادی - که مرو تین ۶ و 
افکاری من دست مدهد . ۱ 
کاترین - چرا؟ 
آدی - کاتر بن : من نمیخواهم تراناراحت بکنم ؛ امامیخواهم ۱ 
بگویم که خیلی اطواری راه میروی . ۱ 
کاترین - اطواری راه میروم ؟ 
آدی - کاتی مرا عصبانی نکن - بالاخره اطواری راه میروی: 
خوشم نمیآید مردم بتو مثل حلوا نگاه کنند ۰ باآن کفش های باشنه 
بلند در بیاده رو خیابان -- تلالد - تلالد . 
کاترین - آن مرد که ها بهمه دختر ها نگاه میکنند : : تو که 
خودت میدانی . 
ادی - تو که همه دختر هانیستی . 
" کاترین - (جون ادی استدلال اورا قول"نمیکند نزدك‌است 
گربه بکند ) 
س تکلبف من جبه . منظور تو این ات 39 
آدی - دختر ؛ دوانه نشو . 
رن با دام مبخواهی جطور ر فتار کنم . 
ادی ی من دمر حو م مادر رت درحال مرگد قول داده‌ام . من 
درباره تو مسئولیت دارم . تو هنوز بچه‌ای . تو اینجور چیزهارا 
تمی فهمی . منظورم این است که متلر اسجا شت یره میایسصی ۶ 


«به بیرون دست تکاأن میدهی . 


کانرین - من بالونی سلام عليك میکردم . 
آدی گوش کن ؛ ۳ لوئی چیز هالی میتوانم بگویم که دیکر 
بااو خوش ویش نکنی 
ی ۵ بدلر ای یا ۱ ۱ 
چیزی نمیگفتی . 
ادی - کاترن ؛ قدری دلسوز باش ؛ دخترم تو حالا دیگر 
بزرگ شده‌ای باید بیشتر بخودت برسی » نمیتوانی اینقدر خودمانی 
لطفاً بگو پیاید ابنجا » برایش خبری دارم . 
کاترین - (درحالیکه از اطاف خارح میشود) جه خضری 
ادی بسر عموهاش امروژ پاک داد شلد لسی: 
کاترین - (دستهایش را بهم میزندا ۰ 
به ! تن و 


میکند ) بی ۰ 3[ ! بسر عموهات بساترس در حالیکه دستهاش را 
با حوله خشك میکند وارد میشود) . 
ساترس - (بصورت کاترن که‌اوراصدا زده‌نگاه میکند)اجی ؟ 
بناترس - (باهیجان روبه‌ادی) درباره‌جی صحبت میکنی ؟ 
اککا و 
ادی - همین حالا که کارمرا تعطیل‌میکردم «تونی‌برلی» بیش 
من آمد و گفت که کشتی به «ورت‌رور» رسیده . 
ساتریس (دستهاش را روی سینه بهم حفت میکند - 
وسشیت ده و ممارشاد دید رای مار سل 
رسیده‌اند ؟ 
ادی - او خودش آنهارا ند نده نود هنوز در کشتی بودند . 
اما همینکه بیاده شدند آنها را خواهد دید . 
او حدس میزد که در حدود ساعت ده بخانه مبرسند . 
بنآتریس - (روی صند لی‌می‌نشبنداز هیحان خستهشدهاست) 
بدون اشکال میتوانند آنها بیاده کنند ؟ فرار ومدارش را 
تا ان 
به ها مر با سدمت نا 
آنها مثل تمام مسافرین پیاده میشوند ومیایند. بی ۰ 13 .از آن‌بابت 
خاطرات حمع باشد - هیچ اشعالی وحود ندارد . دو ساعت بعد 
انجا خو اهد نود . 
بتاتریس - < چه اتفاقی افتاده انتظار نمبرفت که تا پنجشنبه 


چشم‌اندازی ازپل ۹ 


" آنده اسنحا بر سند . 
الا - انم .یهن کشتی که گیرشان نیاند سوار میکند . 
۲ رای لد نورد نظر خطری بوده .جبه چرا کربه میکتی ! 
ساتریس - (مبهوت و وحشت زده) 
من - من فعط من نمیتوانم باور کنم . من هنوزحتی رومیزی 
نخر نده‌ام 9 
ادی - گوش‌کن » آنها در مقاسه با زندگی خودشان فکر 
خواهند کرد که در خانه میلیونری زندگی‌میکنند ۰ درباره دبوارها هم 
خودت را ناراحت نکن - آنهاممنون هم خواهند بود . (خطاب‌بکاترن) 
لطفاً برو تك رو میزی بگیر . با لله برو ۰ (ادی حییش را میگردد ) 
کاترین - حالا فروشگاهها باز نیستند . 
آدی - (به بتاتریس) قرار بود رویوش تازه‌ای برای صندلی 
نهیه کنی . 
بمآتریس - میدانم - منتهی فکر میکردم هفته آینده نیز ممکن 
است تهیه نمود . تازه میخواستم دوار ها را بشوم میخواستم کف 
اطافها را تمیز کنم ۰ (ناراحت و آشفته برمیخیزد) . 
کاترین - (بادست بطبقه بالا اشاره میکند ) ممکن‌است خانم 
(دونده‌رو) در طقه بالا . 


بناتریس - (در حالیکه بادستش روبوشی را بان مبد هد) 1 


نه ؛ مال او که ندتر ازان است (ناگهان ) خدانا حتی من 

آدی - (خودش را باو میرساند وبازوی اورا میگیرد ) 

هی هی مهم نیست ! سخت نگیر . 

سساتریس - نه » من تاراحتم (به کاترین) میخواهم خوراله 
ماهی تهیه کنم ۰ 

ادی - تو داری زندگی آنها را نحات میدهی جرا درباره ىك 
رویوش میز ناراحت میشوی ؟ شاد آنها در تمام عمرشان درمملکت 
خودشان. روبوش میز ند بدهاند . 

بناتریس - (بجشمان‌ادی خیر ه‌میشود)من درباره توناراحتم» 
فقط درباره تو ناراحتم . 

آدی - گوش‌کن . بشرطی که بدانند کجا خواهند خوایید . 

بساتریس - قلابآنها نوشتهام » درکف اطاق خواهندخوابید. 

آدی - بناتر دس » تمام ناراحتی من ازاینجهت است که باآن 
۲ صقن لین 4 تو داری مطممتا ما در کف اطاق خواهیم خوایید و 
ری تحنسواب . ۱ 


۳ آرتورمیلر 


بغاتریس - خوب دیگر حرفش را نزن ۰ 
آدی - جون نمحض اننکه بت فامیل خسته‌از سفررا به‌یینی 
تکلیف ما روشن است. . باید در کف اطاق بخوایيم . 
ساتریس - تو کی تا حالا در کف اطاقف خواییده‌ای ؟ 
ادی - مگر از رت آتش گر فت‌من 
کف اطاق خواییدم ؟ 
بئاقریس - خوب آخر خانه آنها سوخته بود . 
ادی - بلی اما آتش سوزی که دو هفته طول نکشید ! 
باتریس - خیلی خوب من بآنها میگويم بجای دیگر بروند . 
(مخو اهد بآشیز خانه برود) . 
آدی- تکلداقیقه صبر کن بناترس ۰ (ساترس توقف,میکند - 
ادی دطرف او میرود) فقط منظورم این است که تو بدرد سر نیفتی 
تو خیلی مناعت طبع داری (ادی دست اورا میکیرد) جرا اننقدر 
نازك نارنجی هستی . 
ئاتریس - من فقط میترسم که اگراشکالاتی پیش پیاید. تو 
ان ار از ولاشه و لوزه« را سرشن یشکتی": 
آدی - اگرانسان دهانش را به‌بندد هیچ‌چیز اتفاق نمی‌افتد 
آنها حق و حساب برای کرابه‌شان خواهند داد . 
بساتریس - اوه » من باآنها تذکر دادهام . 
آدی - چه جهنمی (مکث) (او حرکت‌میکند) بناتریس بنظرم 
آدم باید افتخار بکند . من همین الآن در مو قع آمدن بخانه فکر 
کردم » فرض کنیم"بدر من بامریکا نیامده بود و من هم مانند آنها 
در آنحا کرسنکی میکشیدم .۰ ۲یا در امز نکاً کس و کاری بیدا مبشد 
اختیار من میگذاشت » افتخار میکرد . 
ساترس - (اشگ در جشمانش حلفه میزند . روی بطرف 
کاتربن برمیگرداند ) می‌بینی چطور آدمی است (برمیگردد وبادستش 
صورت ادی را نوازش میکند ) عزیز ... تو فرشته‌ای . خدا أز تو 
راضی باشد (ادی با محبت لبخند میزند | میخواهم من 
خوببهابت را خواهی دید . 
ادی - (خنده‌کنان) بالاخره احازه تختخواب را بمن‌دادی . 
بناتریش - عر بز برو میز را تجین : 
کاترین - هنوز راجع بمن چیزی باو نگفته‌ايم . 
بناتریس - بگذار اول‌بخورد . بعدبهش میگوئيم . همه‌جیزرا ‏ 
تیار فا ترا هی ی 


چشم‌اندازی ازیل ۲۱ 


ادی - (بشت میز می‌نشیند حران چیه ! کحادارد میرود ؟ 

بئاتریس - هیچ جا - ادی خبر خوشی‌هست . من میخواهم 
که خوش باشی . : 

آدی - موضوع چیه ؟ 

(کاترین با بشقاب و کارد وجنگال وارد اطاق میشود ) 

ساتریس .- کاتر ن کاری زا آورده : یکت اون ادی به 
کاترین وبعد برمیگردد وبه بناتریس نگاه میکند ) 

آدی - چه شغلی ؟ قرار بود » درسش را تمام بکند . 

کاترین - ادی تو نمیتوانی باور بکنی . 
چه میگوئی ؟ همه جیز را ناگهان شما . 

کاترین ید فیقه طبر اکن سای ای 

ادی تخل اعالی 2 تونباند قل‌از تمام کردن درست 
بکار بروی ۰ تو نباید هیچ کاری یکنی . چرا قبل از بیدا کردن شفل 
بمن نگفتید ؟ 

۱ بماتریس - اوهمین‌حالا باتومشورت میکند . هنو زکه چیزی 

رد 
کانرین - يك لحظه‌گوش کن ببین امروز صبح بمدرسهر فتم 
ومدیر بعداز درس مرا بدفتر احضار کرد. 

آدی - خوب . 

کاترین - میدانی» من‌ر فتم وبمن گفت که‌سوابق تحصیلی‌مرا 
مطالعه کرده . و گفت که بك کمپانی بدختری احتیاج فوری دارد 
منشی مخصوص بشوی . ومیگفت که من بهترین شاگرد کلاس هستم. 

و ری وبا 
که احازه ند هد من اد را بدهم ما ی درو واقع 
ل رز ام + 
کافوین - کمپانی بزرگی لوله‌کشی بالای خیابان نوستراند . 
کاترین - در حوالی اداره تیروی دربائی . 


۳۲ آرنورمیلر 

ساترس - .ه دلار در هفته ادی ! 

آدی - (رو بکاترین وبا تعحب) .ه دلاز ؟ 

کاترین - بخدا ؛ (مکث) 

کاترین - ادی از برنامه چیزی نمانده » فقط از حالا باید 
میدانم . فقط باید دستم را به تند کار کردن عادت بدهم . تمام شد 
ورفت ۰ هتر و بهتر خواهم شد . متوحه هستی ؟ 

بماتریس - یم من 


مرن اخبلا ان محله را دوست ندارم 

کاترین - میگفت که یکی دو ساختمان از مترو فاصله دارد 

ادی _ درنزدکیهای ادار ه تبروی 9 درهمان فاصله‌نکی 
دو آبارتمان خیلی جیز ها ممکن است اتفاق بیفتد . وتازه ىكشرکت 
لوله کشی ! از لب درا نکقدم فاصله دارد و همه آنها هم کار گران 
بندری هستند . 

سناتریس - درست است» ولی کاتی توی اداره خواهد بود . 

اآدی - آره میدانم که در دفتر خواهد بود , اما منظورم آن 
نود ۰ 

نناتریس - او بالاخره روزی محبور است اد 

ادی تن ی » اکر قرار بود میان يك مشته دار گر 
لو له کتشی کار : بکند وملوانان از خیابان بائین وبالا بروند ؟ س درس 

جه وآندنش چه فایده داشت ؟ ۱ 

کاترین ده ادی 6 هفته‌ای .۵ دلار میدهند . 

ادی - ببین » موضوع بول نیست > تاکنون خرح خانواده را 
کشیدهام بگذار مدتی هم بکشم . عزیزم بسرنوشت خودت دلسوز 
باش » من میخواهم که تو با نوع دیگری از مردم سروکار داشته 
باشی » میخواهم که در تك ادارة آبرومندی کار کنی ۰ مثلا دفتر 
تيك وکیل دعاوی در پیوبورلد در کی ازآن ساختمانهای عالی زسا. 
تتطررم انس است که اکن میخواهن ازاسخا بر‌وی اشکال‌پند ار د آما 
بجای آبرومندتر از اینجا برو (مکث) (کاترین چشمانش دا پپانین 
میدوزد ) . ۹ 

بماتریس - دخترم برو شام را بیار » (کاترین از اطاف خارج 
میشود - ساترزیس خطاب به آدی ) 


چشم‌اندازی ازیل ۲۳ 


ادی بهتراست قدری دران باره فکر کنی » او دیوانة کار 
است وانگهی آنجا هم یك مفازه کوچك نیست » کمپانی مهمی است. 
اورا انتخاب کرده‌اند (ادی خامو ش است - برومیزی نگاه مبکند و 
انگشت خو درا بخطوط نقشه‌اش میمالد .) 
نگرانیت جیه ؟ او مبتو اند از خودش محافنظت نکند . از 
مترو که بیرون آمد تا اداره دوقدم راه است . 
آدی - (خسته بنظرمیرسد) بی (] من آن‌محل را می‌شناسم»؛ 
آنجا را دوست ندارم . 
بماتریس - کوش‌کن ! اگر بدختره دراین دود وبرها چیزی 
نشده جای دیگرهم حتماً جیزی اتفاق نخواهد افتاد (ساترس دوش 
را بطرف کاترن اشاره میکند ) نگاه کن مسئله باند برای تو عادی 
باشد او دگر بچه نیست » احازه بده که شروع بکار بکند . (ادی 
من از کار تو سر در نمی ورم » ۱۷ سالش است » مکر نظرت این است 
که تمام عمر در خانه تو"بماند ؟ 
ادی تِِ (احساس حقارت و تو هین مبکند) ان جه‌تذ کری‌است؟ 
دزی رانا وا ی 
که آخرش چه خواهد شد . اول فرار شد که درسش راتمام بکند » 
ور فت وکارنامه‌اش را گر فت » بعد گفتی که تند نویسی اد بگیرد » 
ادی که من از کار تو سردر نمیآورم » آنها کاتر بن را ازسان تمام 
محصلین انتخاب کر ده‌اند و ان شانس بزرکی استتت ". (کاتر ن باغذا 
وارد میشود وبآرامی روی میز می‌چیند - ادی لحظه‌ای بصورت 
کاترین چشم میدوزد و سپس لبخند میزند اما تفریبا"چنان بنظر 
میرسد که میخواهد گربه کند ). 
آدی - با آن فورم موهایت مثل شمابل مرم مقدس میمانی . 
میدانی - اصلا از تیپ شمایل‌هاهستی (کاترین به ادی نگاه نمی‌کند..- 
کنی ؟ خانم شمائل ! 
کاترین (بنرمی) آره . 
ادی (بااحساس خاطرات دوران طفولیت وبچکی وایام 
خیلی خوب » برو کارکن » (دختر بادی نگاه میکند و سپس 


بطرف او میرود و اورا در بغل میگیرد )خوب » خوب خوش باشی 


۲ آر تورمیلر 


اشکال ندارد (ادی برای نگاه بجهره او صورتش را عقب میزند ). 

جرا کرنه میکنی ۶ (دو افن کرتة کاترسی اصباینات ادی 
تحريك میشود اما هیجانات خود را بالبخندی مخفی میکند ) . 

گاترین - (در صندلی خود می‌نشیند) من فقط (باصدای‌بلند 
ناشی از هیجان ) با اولین حقوقم بشقابهای تازه برای خانه میخرم 
(با مسرت می‌خندند ) منظورم این است که وضع منزل را مرتب 
سجا رو ریز 

ادی - بعد مارا ترك خواهی کرد . 

کاترین - نه نه ادی . 

آدی - (بوزخند میزند) چرانه » زندگی جنین است اوال 
در روزهای تکشنبه بدیدار ما میآبی وبعد ماهی تك مرتبه وبعد سال 
سبالن . 

کاترین (از بازوی او میگیرد وکوشش میکند که باو اطمینان 
بدهد وسوعء تفاهم را ر فقع یکند ). 

ی 

ادی - (لنخند میزند اما آزرده خاطر است ) 

ام اه میک که بای امد 
خوبی داری » خبلی خوش قلب است واما راهنمای خوبی یست 
باور کن ۰ 

ساتریس - کاتی بحر فش‌گوش نده » وکارخودت را دنبال‌کن. 

آدی - (بشدت‌رنجیده خطاب‌به‌بثاترس) تو در تمام عمرت 
توی خانه بوده‌ای » سرت ازانگونه کارها در نمیاید . ابداً در تمام 
زندگیت کار نکرده‌ای . 

ساأتریس یمردم علاقمند است ۰ عیب این کار چیه ؟ 

ادی - برای‌اننکه بسیاری از مردم » آدم نیستند . میخو هد 
کار نکند و آنهم در شرکت وله کضرا اک و ات راهن ۲ 
را میخورند . (خطاب به کاترین) کاتی باور کن » کم اعتماد کن » و کمتر 
افسوس بخور . . (ادی در سینه‌اش صلیب رسم میکند و خانم ها هم 
از او تبعیت میکنند و مشفول خوردن غذا میشوند ). 

کاترین - اولین چیزبکه من باید بخرم يك قالیچه‌است ؟ بی ۳۰ 

بعاتریس - فرق نمیکند (خطاب بادی) از صبح زود بوی 
قهوه میآید » امروز قهوه خالی کردید ؟ 

ادی - آره - يك کشتی برزئلی بود. 

کاترین - من هم بویش را احساس میکنم ۰ بویش تمام کو چه 
و خبابان زا بر کرده. 


چشم‌اندازی ازپل . ۲۵ 
ودفت است . من میتو نم در کشتی های قهو ه تمام ۲ ساعت‌را کار" 
کنم - آدم وقتیکه بانبار میرود مثل کل بو میدهد » فردا يك کیسه 
تقسیم خواهیم کرد و من برانتان مقداری میآورم . 

۱ ساتر یس امادقت کن که توش عنکوت ناشد . منظورم 
این است که (این حرف را آشاره یکاترن میکند و جشمهاش بطرف 
بالا میرود ) هنوز هم .عنکبوتی را که از کیسه‌ای که این (اشاره‌بادی) 
بخانه آورده بود و ببرون آمد بخاطر دارم . تزدیك بود زهرهام بتر کد. 

آدی - ۱هه آنهم شد عنکبوت ؟ خوب‌است آنهائی را که از 
صندوق موز بیرون میآبند به بینید . 
بماتریس - ترا خدا دیگر اسمش را نیار . 
آدی - من عنکوت‌هائی دیدهام که میتو آنند حلو ماشین بیولك 


بتاتریس - (دستهاش‌را روی گوشهاش میگذارد ) خوب » 


ای (مشخنداد وساعتی از حیش برون میآورد ) خوب » 
کی اول صحبت عنکبوت را بیش کشید ؟ ۱ 

بماتریس ب درست‌است»متآسفم نمیخو استم صحت با شجا 
بکشد ۰ اما دیگر از آنها بخانه تیاور . ساعت چیه ؟ 

آدی - نه وربع ت (ساعت را به حیبش مبگذارد » 


بخوردن غذا ادامه میدهند ) . 
کاترین - تونی آنها را ساعت ده میآورد؟ 
ادی - تقرساً (مکث) آره (غذا میخورد) . 
> * کانوین - ادیابفرض اکرکننی پرسید کهآنها ابنجا زندگی 
میکنند (ادی) بکاترین طوری نگاه میکند که گوئی آین مسئله را قبلا 
بين مردم افشا کرده‌است کاترین میخواهد دفاع بکند ) منظورم 
این است که اگر ببرسند . 
ادی ند بجه نگاه کی:» ازخالا مغلوع اشت که خودنای را 
خواهیم گرد 
کاترین - نه » فقط میخواستم بگویم » که ... مردم آنها را 
خواهند دید که میا نند و میروند. 
ادی - تا تو آمد ور فت آنهارا ننینی ؛ من‌بد بدن مردم‌آهمیت 
نمیدهم » تو نیز همینطور بی ۰ ۲ را ی ی ۱ 
جبزی نمیداند . 
بماتریس - منظورت چیه ؟ فهمیدم 


۳1 آر تورمیلر 


متا تسم لس شرس نو ۳۹ تام تست خی تام برس 


ادی - نه نفهمیدی » تو هنوز کر مک 
باره با بعضی ها وراجی بکنی » حالا بگذار من برای اولین و آخرین 
بار بگویم چون شما مرا دوباره عصبانی میکنید » هردوتایتان ۰ اگر 
کسی توی خانه بیاند و سیند که آنها کف اطاق خوابیده‌اند مهم 
نیست ۰ بشرط اننکه از دهان شما خارج نشود که آنها کی هستند 
با آننکه آنها اشحا حکار میکنند . 

بتاتریس - آره » اما مادرم خواهد فهمید . 

ادی - مسلماً او خواهد فهمید » اما ففط تو نباند اولین 
کسی باشی که ناو نگوئی ۰ والسلام » همین ۰ این حکو مت ابالات 
متحده امرنکاست و شما دارند با او بازی میکنید » ان آاداره 
مهاحر بن ات هگن و دهان شما بیرون تباید آن اداره می فهمد - 
اگر نگوئید نمی فهمد . 

کاترین اوه +راما فر ضین کر تون نش 

اآدی - مهم نیست که سئوال چیه » شما ‏ چیزی - ابدا ‏ 
نمبدانید . آنها ماه تون مامورن مخفی دارند که هر هفته 
بخاطر اطلاعاتشان بول میگیرند و آدم نمیداند که کی ها هستند » 
ممکن است نزدیك ترین و صمیمی‌ترن دوست انسان باشند » 
متوجه هستید ؟ (خطاب به بنئاترس) مثل وی نی بولزانو » وی‌نی 
بادت هست ؟ 
۱ سساتریس اوه » بلی ‏ خدا نکند . 

ادی - جربان وی‌نی دا بهش بگو (خطاب به کاترین ) تو فکر 
رنه مرن کاه وا کوه میکنم ؟ 

(خطاب به بناتربس/بالله بکو بهش (خطاب به کاتربن ) 
7 با نی کم ما۱3 همسابه دنوار ند بوار ما در اشحا 

۰ بسره ۱٩‏ ساله بود . 
۱ بئاتریس - نه » بیش از ۱ سال نداشت » بزای ابنکه من در 
مراسم تعمیدش در کلیسای سنت اگنس شرکت کرده بودم اما آن 
خانواده عمونی داشت که در خانه‌شان نهان کرده: بو دتد و سره 
بادارة مهاحرنن خر داده بود. 
کاترین - بسره لو داده بود ؟ 

ادی - آره » عموی خودش را. 

کاترین جرا مگر ديوانه ود ؟ 

ادی کی مایا یکدی 

ساتریس وه لوا ۱ 
ببری داشت و آنها بسره را از بله‌های آشپزخانه بپائین کشیدند » 


ف 


۲۸ آر تورمبلر 


سرش پپله ها مییخورد و مثل نارگیل تکان میخورد ودر خیابان 
همسابه ها گربه میکردند . . 

کاترین - واخ » بعد بسره چه شد ؟ ۱ 

بناتریس من فکر میکنم در رفت (خطاب بادی) ) من دیگر 
ندیدم » تو دبدی ۶ 

آدی - (حین ادای این حمله قدری بلند شده وساعتش را 
ببرون میاآورد ) . 

او را ؟ کسی را که همجو کاری کرده مگر میشود دوباره 
دید * ممکن نبود آفتابی بشود . 
بخاطر داشته باش » دختر ۰ اگر سك میلیون دلار بول آدم را دزدنده 
باشند پس گرفتن آن سربعتر و آسان تر است از پس گر فتن حر فی 
که از دهان آدم در میرود (ادی حالا سرا استاده است و قدش را 
راست مبکند ). ۱ 

کاترین - خوب » قسم میخورم که بکسی کلمه‌ای نخواهم 


ادی - شاد فردا باران بیاد . ماهمه فردا روی کشتی ولو 
هستیم . آنها همین الآن میرسند . شابد لازم باشد که چیزی برای 
آنها تهیه کنید . ۱ 

سسانریس - فقط ماهی داریم .اگر آنها غذا خورده باشند , 
دلم نمیخواهد بیخود ماهی را نفله کنم مسر نوم) تاری ۱۳9 
فقط چند دقیقه وقت میخواهد » میتوانم سرخ ۰ 

کافرین مر امس کر که یراد مس ۱ 
کشتی نباشند ؟ کابیتن چیزی نمیگوید ؟ ۹ 

آدی - (با جاقوئی که از حیش در میآورد سیبی را قاج 
مبکند ) . 

کاپیتن خودش سهم میبرد » چه میگوئی . 

کاترین - حتی کاییتن !؟ 

ی ی 
و تا جوا مود و یر را پراشان تیه کره داد ۴ تیه 

بتاترسی با فقس سوام رود بای ۳ بهنید ؟ 

تنها آرزونم این است . 


چشم‌اندازی اذبل ۲۳۹ 


ادی - اوه » سندکا برایشان کار تهیه خواهد کرد وتا از 
اسان ی رت هردوز کار نب فقط بمداز 
اتتاترایس 0 ۱ . اشحا بیشتر 
از استالیا گیرشان خواهد آمد . 
آدی - قطما » خوب » کوش کن . پس تو دوشنبه کارت را 
کاترین - (دستیاجه نشده) میکنم » آره (ادی سر با 
استاده وروش بجانب دو خانم است که نشسته‌اند .۰ نخست 
بئاتریس وبعد کاترین لبخند میزنند - هیجان شدیدی ادی را فرا 
کیرد با ترس بچکانه و آشکار ».اشكث در جشمانش حلفه میزند 
وکاترین و بتاتریس از اعتراف صریح کاترین شرمکین بنظر میرسند.) 
ادی - (بالنخند دردآلود با احساس غرور درباره دختر) .۰ 
خوب ... امیدوارم که خوشبخت بشوی » بهترین آرزوها 
را درباره تو دارم بچه‌ام میفهمی ؟ 
کاترین - دبلند میشود کوشش میکند که بخندد ) . 
طوری رفتار میکنی مثل ابنکه ينك میلیون میل از شما دور 
آدی - میدانم . من حدس میزنم فقط بيك چیز توحه نکرده 
0 
کاترین - (بالبخند) چه چیز ؟ 
ادی - اینکه توبزرگک شده‌ای (بیصدابوضع خودش میخندد 
وحیب بیراهنش را میگردد ) مثل اینکه سیگارم را درکت دیگرم 
گذاشتهام » 0 ۳ خواب رود : 
بت توح انجاد مرتود ) ادیزا نود نب بای 
وساتریس از نگاه خیره او پرهیز میکند 1 
ادی .انروز ها جرا از دست من عصبانی هستی ؟ 
میکند ) عصبانی نیستم ۰ (بشقاب هارا برمی‌چیند وبطرف ادی 
برمیگردد ) فقط تو عصبانی هستی (بر میگردد و باشیزخانه میرود 
ودر همین حال کاتر ن از اطاق خواآب وارد صحنه میشود » بايك 
وی رت 
کاترین - بفرما و وی 
وبطرف سیگار ادی نگهمیدارد - ادی يك میزند - بآرامی میگوبد ) 


1 3 ین - سوت وچون مر کهمیز 
. تقر سا دالحنی ملامت‌بار میگوند ) اوه . ۱ 
0 ۳۹ باشپزخانه میرود ودر حالیکه ِ وازک تت ۱ 
شود میگوید ) بی ۰ 13 من ظرف هارا میشورم . 3 
تم (ادی لحظه به تنهانی دن حالیکه بآشپزخانه نگاه مبکند 
رد ۲ هر را یرون ی 

ی ۱۳ 9 


ده وی 
اد در تکار میکرد . حقو قش را بخانه میا ورد. 
و ار 


0 ید تست 9 7 0 و خرران میشوند مد تونی 
ماستد خانه را تست و مد هل - آنها لحظه‌ای متو قف میشو ند و 

نه نگاه میکنند ۰ ) ۱ 

ار مار کو ۳ (دهقانی زک جهار شانه » ۲۲ ساله » حساس از 

قیافه‌اش علائم سوء ظن هویداست » وتن صداش ملانم است .) . 


و 
ی و و 


تونی اند وتان مهد دا ۱۳ 
میس و شما کار خواهید رفت ( (مارکو با خم کردن سر 
ام میکند - تونی بطرف بائین خیابان میرود ). 

۳ تون رودلفو ان‌اولین خانه‌ای, خوا هد بود که در امر نکا قدم 
میگذارم - فکرش دا یکن . درنامهگفته که فقیر هستند ‏ ۱ 

1 مارکو هس ۰ ۰ ببا(آنها بطرف درمیر وند » مارکو در میزند- و 

رای و سای مبدهد - ادی میرود ودر را لد مین ی 


رای ی 2 ترپ 2 رب بلند لس یو 


۳ وه و۱۲۰ 
1 


چشم‌اندازی ازیل ۳۱ 
و کاترین از آشپزخانه باطاق وارد میشوند » نور خیابان خاموش 
تسود ۰ ۱ 
ادی شمامارکو هستد 1 
مارکو - مارکو . 
ادی - بفرمائید ( دست مارکورا میفشارد) 


مارکو ( ( باتکان سراحترام ند و به‌خانمها نظری انداخته 
وبه‌بتاتریس بدفت نگاه میکند وبطرف او پیش میرود )شما دختر 
عموی من هستید ؟ ( بناتریس نیز باتکان سراحترام میکند و مارکو 
دست اورا میسوسد ۰) 

سناتریس (ازبالای میز » دستش‌را به‌سینه میگدارد) اين ادی 
شوهر من است . ۱ همه‌شان برای احترام سرتکان مبدهند ) کاتر بن 
دختر خواهرم » دختر نانسی ( دویرادر باتکان سراحترام میگدارند) 

مارکو ( رودو لفورانشان میدهد )برادرمن‌رودو لفو (رودو لفو 
باتکان سراحترام میگذارد - مارکو باخشکی وخیلی رسمی بطرف 
ادی میا بد ومیگوند ) ادی حالا میخواهم بگو نم ۰ هروقت نظرتان 
باشد ماخواهيم زفت:. 

ادی - او ه » نه ( چمدان مارکو رامیگیرد ). 

مارکو من می‌بینم این خانه کو جحك انتت اما نز ودی شاید 
مابتوانیم برای خودمان خانه‌ای داشته‌باشيم 

ادی - نه » خیلی خوش آمده‌اید مارکو » مااطاق بقدرکافی 
دارم کاتی برای مهمانها شام تهیه کن . 

( ادی باجمدانها باطاقف خواب میرود .) 

کانرین -بفرمائید اینجا » بنشینید » من میخواهم برای‌شما 
سوپ بیاورم 

مارکو و و ک یا ۳ 

متشکرمم ۱ ( خطاب بادی که‌در آشیز خانه است ) ) متشکر دم .۰ 

بئاتریس - قهوه میل بکنید »همه‌مان قهو«میخوریم»بفرمائید 
بنشینید ( رودولفو ومارکو دور میز می نشینند ) ۰ 

کاترین (با تعجب) رودولفو چرا او آنقدر رنکش سبزه است 
وشتما سفند ؟ 

رودولفو ( میخواهد بخندد ) نمیدانم » میگونند که هزارسال 
پیش دانمارکیها به‌سیسیل هحوم بردند ۰ (بناترس رودولفو رامی- 
نو سده آنها مبجند ند ودراین مو فع ادی وارد مشود ) . 

کاترین -(خطاب به‌بئاتر س )درواقع بوراست. 

ادی حاضر مشود ِ 


زر آر تورمیلر 


کاترین - الآن میآورم (با عجله بآشپزخانه‌میرود ) 

ادی_(روی‌صنندلیمتحرلمی‌نشیند) مسا فرت خوش گذشت؟ 

ما رکو_در باهمیشهمتلاطم استآمامادر بانوردان خو بی هستیم. 

ادی - اننجا هیچ اشکالی بیش نیامد ؟ 

مارکو - نه , آن‌مرد مارا آورد» آدم خیلی خوبی نود . 

رودولفو (خطاب بادی ) او میگفت که‌مافردا شروع بکار 
مشود ,یحو قشم امتناد کر3 7 ۱ 

ادی ( ی نه ی شم بآنها بول مدونید آنها. 

مارکو - اسکله ؟ هه » نه . 

رودولفو ( درحالیکه بکوچکی شهر موطنشان لبخند تمسخر- 
آمیز میز ند )درشهر مااسکله و حودندارد فعصط ساحل ریگزارهست 
و قاشهای کوحك ماهیگیری . 

تن 1۳ 

مارکو ( (باکم ردولی شانه بالا مباندازد و قدری دستیاجه 
میشو د) هرکاری که دستمان بند میشد » هرنوعکار . 

رودولفو - گاهی خانه میسازند . بااننکه بل نصب میکنند- 
مار کو بناست ومن براش سیمان میاورم ( میخندد ) فصل خرمن 
در مزارع کارميکنيم ۰ ... اگر کارباشد . هر نوع کاری باشدانجام 
می‌د هیم ۰ 

ادای - بااین حال ودصع ناحوری بوده ؟ 

مار کو ید 6 آره ۰ 

رودولفو (درحال خندیدن ) وحشتناد ود. تقرساً هر روز 

در میدان ميایستاديم وبه‌شرشر فواره مثل مرغهاگوش میدادیم» 
رین میش زد 

بناتویس- درترن چه هست . 

رودولفو - هیچ چیزه فقط اگرمسافرانی باشند واگرآدم 
شانس داشته‌باشد باهول دادن چهار چرخه سالای تیه میتواندجند 
لیر گیر بیاورد . (کاترین وارد میشود و گوش میدهد) . 

بماتریس - شما چرخ میکشید . 

رودولفو (درحالیکه میخندد ) آوه» النته»این تك‌کار معمولی 
شهرماست » اسبهای شهر مالاغر ترازیزهستند وبتابراین اگرمسافر 
زیادباشد مابحمل باروینه آنها به هتل کمك میکنیم ۰ (میخندد) در 
شهر مااسمها فقط برای نماش هستند . 

کاترین جرا تاکسی نیستت"؟ 


چشم‌اندازی ازپل ۲۳ 


رودولفو یکی هست. ماآن راهم هول میدهیم (همه می- 
خندند ) همه چیز شهرمان راماهول میدهيم . 

بناتریس (خطاب بادی) شما جطور آن‌رادوست داربد. 

ادی (خطاب‌بمارکو) شما چه میخواهید بکنید ؟اینجا ماندگار 
ود تب ام 

مار کو (متعجب ) برمیگردیم 

لا ی 

مارگو آره . سه تابچه‌دارم. 

بئاتریس سه‌تا ! !من فکر میکردم فقط یکی . 

مارگو اوه نه » حالا سه بچه‌دارم » )وه‌ورسلله . 

بناتریس ۲ه ...قول میدهم که آنها ی توگربه میکنند . 
هان ؟ 

مارکو چه میشود کرد ؟ بچه بزر گم ها ۱ 
زم - ازدهن خودش میبرد وبانها شیر میدهد . من حقیقت رامی- 
گو دم اگر من آنجا میماندم بچه‌ها آزبین میر فتند ,آنها فقط نور 
می‌ خو رند . 

بماتریس خدابا . بس میخواهید چه مدتی اننحا بمانید؟ 

مارکو - بسته باحازه شماست » ماشاد - آقامت‌بکنيم يك- 

اد از متطووش ار خانه غلست » امتظم ورن ام تکات: 

مان کی اومم‌شایب ع دم 1 ستالن|مشلا + 


رودولفو (لبخند د ند ) اوبهمسرش اعتماددارد. 
ژودتزٌ برگر‌دند,. 


مارکو امیدوارم ۰ نميدانم (خطاب بادی )بنظرم انجا همم 
وضعش آنقدر هاخوب‌نیست . 

آدیِ اه 9 ی 
9 است . امابهر حال 1 ازاستالیا بیشتر بول‌گیرتان ید 

رودولفو چقدر ؟ همه رقم دول" میشنئو دم کنفر. جقدر 
میتواند درآمد داشتهباشد . ماحسابی کار ميکنيم ۲ساعته کار 
خواهیم کرد . مکی( ففتتیر از بر(ی‌شاکت» کرادن تاو تیاه کند 1 

آدی (او بیش تروبیش‌تر میاًند تا مخاطش فقط مار کوباشد) 
درظرف کسال شاید - خوب» مشکل است یکویم » متوحه هستی» 
گاهی مابیکار ميمانيم مثلا سه چهار مفته کشتی پیداش نیست. 

مار کو سه‌چهار هفته اعحب 

ادی - امافکر میکنم ۳ و ۰ > دلارو مر فتهدز 


ند ۳ سال بدست ۳ 

از که ( یلید امتود وبطرف ادی بیش میاآند ) دلار!! 

آدی - آره »دلار ۰ (مارکو بازوش رادورگردن رودولفومیب 
اندازد مه ی 

بناتریس گوش.کن را ی ۱ 
خیلی خوشوفت هستیم . 

مارگو چونکه من آگر اینجا منزل یکتم میتوانم با نها کشوم 
ول بفرستم . 

۱ 

رم ی که‌فوری ۲۰ دلار و نفرستم . 

آدی هفته آینده ممکن است ملفی بفرستید . 

مارکو (کم‌مانده که گربه بکند ) ادواردو ...۰ ( بطرف‌ادی 
رو دسسن دسریم (ودراز سک زر 
میفر ستیا [ مشاب کات و هی من 
کرده‌اید ؟ 

رو دو لفو (بلند میشود ) اوه » نه , 


0 ی ۱ ۳۵ 

ثاتریس (خطاب بهکاترین ) من بو گفتم که ار 

توبن تیا انم 6 تقو فکه میکردم اخیرا ممکن است ازدواج 
کر ده‌باشد : 

رو دو لفو پول با که‌ازدواج کنم » قیافه‌ام خوبه‌امابول ‏ 
ندارم ۳ (مجندد و 

کاترین (خطاب به‌ساتر س)/واقعاً بوراست . 

سسنأتریس (خطاب برودو لفو) شماهم میخواهید انحا نمانید؟ 
هان : برای همسته ۳ 

رودولفو من ؟ آره برای هميشه . من » من میخواهم که 
امر نکائی بشوم وو قتی میخواهم و باشم.و يك 
موتورسیکلتی بگیرم ( لبخندميزند ) مارکو بامحبت بادست اورا 
نوازش ونکان میدهد) . 

کانرین موتورسیکلت ؛ ۱ 

رودولقو بايك موتور آدم دراتالیا گرسنه نمیماند ۰ 

بتاتزیس الآن فهوه میآورم (بآشپزخانه میرود ) 

آدی بایك موتورچه میشود کرد . 

مار کو خواب می‌بیند.- الکی خوش است . 

رودولفو (خطاب بمارکو ) جرا؟ (خطاب به‌ادی ) قاصدی! 
آدمهای روتمند در هتل همیشه بکسی احتیاح دارند که فاصدی 
بکند ».اماسر بع و باسر و صدا ی رم ۳ آبی رنگ میتوانم» 
م بل ملک باتک درمی تداع مشتری زنادی برای 
بیفام رشان داشته‌بان 

مارکو و قتیکه شمازن ندارید باید خوابهای طلائی به‌بینید. 

ادی چرا پیاده نمیروی وبا چرخی چیزی‌نمیخری*(باتر س 
باقهوه وارد مرن ۰ 

ردو له و۱۶ به ب ماش > ماش له ابیت کی 9 
هل بزیرگی مراجمه بکند وادعا تمایدکه من قاصدم ‏ مکوط لا 
جه قاصدی است ؟ باده و میشود وسروصدائی ندارد- 
هبجی زر ود کمن انس اقا بیغام ی رت بات 
میکند . این آدم واقم و جوددارد , همه با مراجمه میکنند ( اوبه- 
و دیدن وال ,قوزه کمک میکید:) مامتا 


ادی منظورتان » واقعاً خوانندة خوبی هستی ؟ 
رو دو لفو آر ه 4 سبال و يك‌شب آندرو لاخوانتده‌بار بتون 
مر نض شد » و من دریاغ هتل بجایش خواندم . من سه بندش را 


۳ 


مرت دوماه . _ بر و 
اتماقغس درلن هل تخر انسیوا کار تاکن "1 و 
رودولفو اندرولا بهتر شد » اوباریتون است »4 خیلی قویه .. 
اتریس میخندد ) 

3 مارکو (خطاب به‌تاتر س باتأاسف [ خیلی بلند خواند. 
رودولفو چرا خیلی بلند ؟ 

مرو خای ند > مشتریان ان متل ممهشان اگیستی ۲ 


ازع معیاگن برد شوج هدم اه ۲ 
مارکو آنها بخاطر رات تو دادند آنکلشر رها حسارت را 


1 رودولفو (خطاب همه باستخنای مارکو) من آز هیچکس. 
ام که بکوید تخیلی بلند بو 
3 کاترین هیچ حاز شنیده‌اند ؟. 

رودولفو النته » من بآهنگ جاز میخوانم. . 

کاترین ۱ ی 

: زودولفو اوه » من نابولیدان - جاز » بلکانتو ابنها رابلدم. 
۳ کاغد‌ی رامیتوانم بخوانم ۰ این تصنیف را 


و کانوین اوه ؛ مطمئتا: من میمیرم برای عروسك کاقدی» . 
له بخوانثن. 
ی رودولفو (بعداز بااشاره ۸2 9 اجازه میخواهد 


غ بخو اآندن مبکند ) : 
1 7 
عروسکی که مال‌خو د لسست ی واشیها تا ض‌ِ ۳ 
بر من در مبان عروسك ها : طن دا 
کی دوباره تطواجم 3 3 ۱ 


آن ی چوان لسن 
ی باآن حشمان, لاسی . 

لاس خواهند زد باعروسك های واقعی - 
3 آدی هی » بجه یکد قیفه اس 3 


۱ ات کات رن 1 خارق‌الماده اس 
نود و9 و فا ی هی 


ادی (بهبقیه وج « میکند ) برای‌اینکه تابحال 


اه ی 
۱ ۱ 1 
ادی (سرح نشده‌است )مار کو میدانی آنهاهمه اور دار 
مار کو بله » آرام خواهدبود خطاب بهز و دو لفو اباندسر وصدا. 
راه نیندازی ۱ رودولفو سرش را خم میکند ج ابی اس ی و 
ی و : ۳ 


کاترین فکر کردم که‌آمشب -. 


ِ ۱ 
ی نگاه سردی مبا فکند وبعلت حصضور مهمانان خو بشتن و سر 
میکند و بطرف میز میرود که قهوه بفنجان هابریزد ) ( آدی کوشش 3 


و مب فوید.)اتمام ستاره‌ها دراین حوالی پرسه خواهند زد . - 2 
ار ۱ ۱ رودو لفو (ازاین . اظهار نظر خو شش میا بد) دراتالیامخصوه 
یه اي ها ( تن م از اطاق خواب ب بالفش‌های باشنه 0 3 


ادی (رودو لفو ۳ ورنداز میکنه و سوع ی موم : 
[ ۶ ده » 


0 امجندد ی ۳۳ رن 
وه آنها تور تخویا * تافستد |۲۳۸۵ 

کاترین شکر دوست داری:؟ 

رودولفو شکر ؟ آره » من شکرراخیلی دوست دارم؛ 

( ادی دربائین سن است ؛ مو قعیکه کاترن تك قاشق , شکر 
بعنحان روده لفو مبربزد ۳ رامیباد : ؛ شافه‌ادی تا ۳ درولی 
آورانشان میدهد و نور خاموش میشود - نورآلفری را نشان 
می دهد ) . 

آلفری --کیست که بداند آننده چه‌خواهد بود ؟ادیکاربون 
هر گز درانتظار سرنوشت مقدرنیست . انسان کارميکند. خانواده‌اش 
رااداره میکند ؛ بولینگ بازی:میکند , میخورد ‏ بیر میشود و سپس 
همسمیر د . هفته ها مبگدرد هُ آنشده‌ای واضطرادی همست که و حو ددارد 
وازیین نمیرول, ۰ ( تورخاموش میشود - سپس ورادی رانشان 
مد هد در آستانه ور مثزل تشارج استاده ۰ تناتر سش بخبابان و ارد 
میشود وادی رامی‌بیندوباولیخند میزند - ادی باوتوحه نمیکند. 

ساتریس خوب پتسسها کم بارآمو ند فشلمش حتلن مفصل و د. 
دیده باشند ؛ بچه هافک‌میکنند وقتیکه کارنیست اودر خانه میماند 


۱ 
ی خارد . 

۳ تمر بن ک تسین را نمی دنم . 

بماتریس بالاخره بفکر تند نویسی هم میافتد » ادی اودرشور 
وهیجان بسر میبرد. " 

ادی. بتو جیزی گفته ؟ 

بتاتریس ۱ بطرف اومیآید - حالا موضوع راآشکارا طرح 
میکنند ) نظرت جیه » او بسر خوبی است ؛ ازاو جه انتظاری‌داری. 

بناتر یس لبخند زنان )ولش‌کن توحسادت میکنی . 

ادی باو ؟ جیزهائی‌راکه من مبدانم تونمیدانی. 

ببانریش میم از هر نیریز 
شو هر میتو اند نو ۵ ؟ 


۳ 7 ۰ ۲ 


کتانتاوی ال ار ۳۹ 


متسه 


تباتر جر ۶ او بسرریلای نیست خوب کارمیکند» خوشن 
قیافه هم هست . 
آدی توی کشتی هاآواز میخواند. ابنراهم میدانی ؟ 
بنانریس منظورت چیه ؟ آواز میخواند ؟ 
ادی همین‌است که گفتم . آواز خوانی میکند . آنهم درست 
درعرشه کشتی » ناگهان تصنیف کاملی باحر کات و هیحان ازدهانش 
بیرون ما ند . میدانی بچه‌ها باو چه اسمی گداشته‌اند. بهش‌عروسك 
کاغذی و قناری میگونند . آدم آنورمالسی است ۰ باسکله میا ند 
بكت دو سه تك نماش حسابی شروع میشود . 
تحص خوت سار هنوز نمیداند نیو 
باند باشد . 
دی باآن موهای آشفتهاش درست مثل مطرب های دسته 
زوسن خیلی ییا نس وجفدر - 
آدی نها امیدم » آرزوم نات داد موهاش سای اس ۱ 
همه آرزو م . 
بناتریس او د و انه شده‌ای اساتر نس میکو شد که صورت 
ادی رابطرف خودش بر گرداند ) . 
ادی ۱ درحال بر گرداندن سرش بطر ف دیگر ) دیوانگی‌جیه_ 
من از تمام حر کات وافعالش ند م میا تال ؛ 
بماتر دس توشکن » » توهیچ جوان بوری در زندگیت‌ند بده‌ای؟ ۱ 
به‌واتی بالو حه مبگء اون 1 
ادی: امظفر انه سرش رانسوی تماتر اس نن هیگرداند) المته» ۱ 
ای 1 
بدآتریس خوب شاید در ی و عادت حنین است . ۱ 
ادی بس ۳ آواز تمخواند - مارکومثل آدمها 
ر فتار میکند و کسی ر فتار موهنی با او ندارد . 
( ادی از کنار زنش دور مشود ومی‌استاد ‏ ساتر س‌متوحه 
آمیشود که ادی شددا مقاومت میکند ب بتو حقیقت رامیگویم عوری 
فا فلگیر شدم که با ند همه چیز: رایتو بگو نم 64 حدا میگو دم که غافلگیر 
شدم 
بعاتریس (مصمم بطرف ادی میرود )گوش کن تو ناید 
کاری داشته باشی . ۱ 
ادی من کاری ندارم اما نميتوانم بایستم و فقط تماشا کت 
. باآن خصوصیات » من کاتی راترست نکرده‌ام» بخدا ساترس .از . 
تو تعجب میکنم » من صبر کردم و منتظر شدم که‌بیدارشوی اما نو 


1 ای 


وزج دس سورع وس سوه ی مومس عم تسج و ِ 13 


بر ری 

ادی نه ؟ ۲ 

بئاتریس نه , امامن نگرانیهای ذیگری دارم . 

اق4 ار ه( حالا. سست. شلد هاننت . 

ادی (درحال عقب نشینی ) حرا؟ جه ناراحتی هائی‌داری. 
بمانریس ادی کی میخواهی بامن دوباره مثل يكث همسر 


۱ تتار لسی ٩‏ 


لیاسم 
تاش ار سا بمب ماه وا تا ار رل ۱۳ 
آنها فقط ‌دو هفتهاست که‌انحاهستند . درست سهماه است ادی. 
آدی نميدانم بی . (] نمیخواهم درآن مورد صحبت بکنم 
سانرس ادی حریان جیه . مرادوست نداری - هان ؟ 
آدی جه میگوئی » من ترادوست ندارم ؟گفتم که‌حالم خوب 
سساتریس خوب ‏ بکو به‌بینم آبا کاربدی میکنم * حرف‌بزن.: 
ادی (مکث) ( نمیتواند صحت بکند و سپس ) نمیتوانم» 
نمیتوانم دران‌باره صحت یکنم . 
ساتر یس حوب نگو به‌بیتم حی - 
ادی من جیزی ندارم بگو یم ۱ ساترس لحظه‌ای میاستد. 
ادی نگاهش راازاو برمیگرداند ناترس بر میبکردد که جانته 
داخل شود ) : 
آدی حالم خوب میشود بی . 18 .فقط بکدار استراحت 


یکتم - میگذاری ؟ در باره کاتی نگرانم 


بناتریس و فتش اتتیت ۱ دختر شتا ۱ بت 

ادی بی ۰ 1 بارو کاتی رابااتومبیل بگردش میبرد . 

بماتریس باشد گردش بکنند. مگر میخواهی تا.] سالگی 
مواظیش باشی ؟ ادی من میخواهم بتوبکوم که میخواهم این فکر 


او لمات دوهی » میفهمی ؟ این فکر را دوست ندارم حمالا با 


توی خانه . 


ادی من میخواهم يكث دوری بزنم » فوری بر میگردم 

بناتریس آنها بان زودی بر نمیگردند که ق 
ی , ضمناً خوب هم نیست : ۱ 

ادی فوری بر میگردم » توبرو ( ادی قدم برمیدارد-بئاتر س 


رل 9۳9 


چشم‌اندازی ازپل كِ 
بخانه وارد میشود » ادی بخیابان نگاهی میاندازد و لوئی و مایك 
وا عی بیتد ته دارند مابند و رزوی ترذهآهنی می نشیند + لو نون 
ومانك وارد میشوند ) . 

لولی امشب میخواهید بازی بولنیگك برویم ! 

ادی خیلی خستهام منخواهم بخوانم . 

لوئی حال مهمانهای فاجاقت. جظوره ۲ 

اقتو تا » 

لوفی می بینمشان مرتب کار میکنند . 

ادی اوه آره » خوب کار مبکنند . 

مايك ماهم باید انکاررانکنيم مابا ند ازاین مملکت بر وم و 
۳ ذزبا قاخانی بر کردم انوقت هفیشته برای ماس 
کار هست .۰ 

لفق بچگی‌نکی  ,‏ 

لوئی خوب » واقعاً روز گارسختی‌است . 

لوئی ( روی نرده آهتی پیش ادی می نشیند )باورکن ادی؛ 
داری صاحب اعتار مستوی . 

ادی آهه آنها برانم دردسری ندار نك و حرحی هم نذ ار ند. 

مايكث من نزر که درست تك گاونر ه 4 من دیرور اورا ددم 
کسسه‌های ی ی و 

ای باصن اقری ات اقا 1 دراه 
مثل غولی نود اگر غولی وحودداشته‌باشد . 

لوئی بله » شمادرست نظر میدهید .اومثل غلام ها کار میکند 

۲ مايك (مانیشخند ) آن وا ای بت و 

وخوشمزه است ۰ لوئی زبرلب میخندد ) 

ادی (بر ای کشت اطلاع دفیق شدهانست ۱ آره »6 آو شوخ 
اتسا ‏ ۱ 

مايك ( درحال شروع بخنده ) خوب » اگر دقیق صحست 
ام را هل اه ی ی ۳ 

. متوحه هستی ؟ بمحض اننکه وارد میشود. همه میخندند. 
او متانید:): 

ادی ( نطور اراحت نیش وامیکند ) آره » اصلاخوشمزه 
است . 

موه مایا آرمستطونع کین است که همیشه منقوی 
خوشمزه میزند . . دوست داشتنی » میدانید ؟ 


۳ تست 
1۰۰[ 
سح تسس تست تا 


۲( ۱ و آرتورمیار_ 


۱ دام 4 ایا او هنوز 3 فقط بچجه‌است» 
متو حه هستی ؛ همین .۰ 

مايك (ماك ولوتی دستخوش صحان واحساسات 0 
میدانم ط فر کنس انگاهی نار باندازد شاد مشود . ۱ 

الو نی مخندد ) هفته یش روری بااو در قطار مو ر مالك 
کورمالد کار کردم میتوانم نگویم که همه بچه‌ها سرحال نو دندالونی 
ومايك از و منم تدای 

دی جرا یا مبنکرد ۶ 

مايك نمیدانم ... فقط خوشمزگی میکرد » آدم هرگزنمی- 
تواند بادداشته‌اشد که حه میگود ؛ اما هرحه می‌گو بد خندهآور 
است . مشود گفت که کافی‌است نگاهی باآذم بباندازد وانسان خنده 


زاسر دهد . 
نو هر ااو .آدم بذله گونی است ۰ 

باود (عقلسی زنان ره ۰ 
را م ی دسنمم 

وتا اش بجر را 

مايك اگر بعد بخواهی بولنیگ بازی بکنی مابه‌خیابان فلات- 
شوند - بارودو لفو و کاتر ن که بخبایان و ارد مستوند بر ورد 
مان 1 بمحص اننکه رود و لعو رامی لسنسط ضد ای جئل دشان بلند 
مشود . ادی متوحه نمیتود و حرکت می‌کند کهه. بخانه واردشود؛ 
درحالیکه لوئی ومانك از صحنه ناندید منتوند . کاترن در آستانه 
در ادی رامتو قف مبکند .) 

کاترین هی : خه‌فیلمی تماشا کردم . جمدر خند ندیم . 
بودند ؟ 

آادی و ال ینت9 

کاترین اپیش‌رودو [نو در محصور فرار گر فته و بحدعصانیت 
رسیده ) له رم ی 
نود م4 بود یم 

ادی (در مقانل تهد رد عصبانیت او در حال ععب نشینی‌است) 
خبلی خوب فاط میپرسیدم (خطاب برودولفو ) فقط نمیخواهم که 


چنماندازی از ۱ 0 


کاره | اتنسها- 

ردو لفو او 0 مالم که کد قعه هیر آدوی نیو بو راك 
بروم . میخواهم کهاو بکد قعه آنحائیکه تئاترها و ابراهاهست گردش 
بکنم ماو ان وا فسین که بچه بودم متاظر آنها واآارینشتما دیدهام . 

ادی (آندکن حو له آو هم مر میرود ) رودولفو میخو اهم 
با بنیز نکد قیفه صحست نکنم . لطفاً ره وزمتاتیا تو ی ۰ 

رودولفو ادی » فقط باعم در اه وت که سول میکنیم ۰ او 
مرا ناحاهای ددنی شهر آشنا میکند.. 

کاتیین یانما جوز بمتاضواتبر وکیی قانمر سس ۳ ۳۱۰۱ 
اننکه اشحا فواره وجود ندارد . 

ادی (بابی‌میلی تسم فمیکید) فو ار ه ً (ر و دو لعو سادگی 
حودش لرخند ممز * قالطا ۰۲ 

کاترین, او بیکرت که در انتاننا هرآ شهری بای ود 
فلکه و فواره دارد که همه آنحا نتماشا میروند . میبدانی تماشای 
جه جیز ؟ در درختهایشان لیمو ونارنج هست » در وطن » در وطن 
اینها. فکر کن درروی درخت » بنظرم‌خیلی جالب‌است ‏ اما رودو لعو 
د بوانة نیو بورك است . 

رودولفو ابار فتار ۳ ) ادی جه اشکال دارد که ما 
بر وروی بروم ؟ 

آدی نگاه کن ؛ مر 7 
۱ رو دولفو ممکن ایست. باه بو‌ونم) میجواهم ترویووی عرت 
دیر(بوز یا تهاضنا. بکنیم. زان قافه ادی هبجگونه حوابی تشخیص 
تمد هد : نگاهی بکاتر بن میاندازد ) م من فبل از اننکه بخوانم میخواهم 
کنار رودخانه گردش بکنم ابطرف بانین خیابان راه میافتد ) . 

کاترین ادی حرا بااو آنطور رفتار کردی 3 او بتو احترام 
قائل است او خشن 7 

وی اکاتن ربا کامم یره م هی مین ۰) من بتو احترام 
میکذارم وتو پامن حرف نعیزنی (کوشش میکند بخندد . 

کاترین من بات حرف نمیزنم ؟ (بباز وش میزند) چه‌میکونی آ 

ادی در بدایت نیست ؛ توی جانم هیام - تو ماشین 

سوار شده‌ای ور فته‌ای گردش فلان جا. 

کاترین خوب ؛ او میخواهد همه چیز را بیند » علت گردش 
ما همین است .از من دلگیر شده‌ای ؟ 

ادی نه (از کناردختر بآنطرف حرکت میکند بتلخی میخندد) 
فقط من عادت داشتم وافتی که بخانه میآمدم تو در خانه بزدی ۰ حالا 


کاترین جرا ؟. ۱ 
در و ادی نمیدانم هر ی ی ۰ گردش 
ی یم بحرف من گوش بدهی ۰ . . 
کاترین در حال رثن بطرف آو )۲7 ادی » تما قوش 
ی نداری * (مکت کو جلت) . 
" آادی (بطرف او برمیگردد) کاتی اورا دوست داری ؟ 
دا " کاترین امرت م فی ص ی رم را 3 
و ۵ دارم . ۱ 1 
: ادی ( (لبجندش زابل رو ار دوست داری . 
کارین (نگاهش را پائین میاندازد) آره » (حالا کاترین باو . 
1 ای احساس نتهچه نگاه میکند دارد لخناده میزند و هیحان آمده 
4 .ادی مثل بچة شکست خورده باو نگاه میکند ) علیه او جه 
هب داری ؟ من نمی فهمم او اغلب بشما احترام میگذارد . 
و ادی (پشتش شتش:را هه رد او وی نمیگذارد. 
۱ 3 ادی" ری کی دی 
أ .  .‏ کاترین ادی جیه ؟ 


ِ . کاترین نمیدانم » ما ی ۱ رفته‌ايم . نقط (بطرف 
«ی بر میکردد) ادی جه بدی از او دیده‌ای »> تورا دا ۳ 
9 
ادی او بت احترام نمیگذارد . 
" کانرین چرا! 


ات قبل از اینکه با تو بگردش 
۱ نود از بدرت احاز ه گیرد ؟ 
۱ کاقرین اوه» آره ؛ او فکر نمیکرد که شما اینقدر اهمیت 


ادی او میداد که برای ما نهم ما2 
درا یدرد سر نمباندازد ۰ نمی‌بینی 1 

۳ کاترین نه » ادی او بمن کاملا احترام میگذارد و همچنین 

] وقتیکه از خیابان رد میشویم آوابازوی مرا میکیرد و همیشته": 
۰ تمارف میکند! دربارهاش خیلی و و ۰ منظور) لو ۰ 2 
5 ی کانی او میکند کی ونر 2 


4 


۱ یی تسوا ۰( 
کاترین با ورس | 

ادی تاملا . ۱6 و باتو ازدوا2 مبکند و حقوف امرریکانی شدن 
کب تقو هو اون ات 


تاقوا نت ی ۳ 
۳ فقط بفکر خوش است ۰ کوسه بفکرر شش 


کاترین رنجیاد) نه 6 ادی » فکر نمیکنم ایور باشد . 

ادی تواننطور فکر نمیکنی ۰ مجبورم میکنی که صدابم 
بلند بشود . 1یا اوآدم کارکنی است ؟ 

درآمد روز سای اولش را جه کرده ؟ کت تازه 

ژیگو لونی گر فته ند سای اس افرن کر خفه - يك حفت کفش وله 
ی بر ادرش آنجا از کرسنگی 0 
رد یی اه رنه انسیا در کی و۳2 
نی لد ء اگر بااو ازدواج بکنی دفعة دوم که‌اورا می بینی برای طلای 
خواحد ود . 

کاترین ابطرف ادی کام برمیدارد ) ادی اواندا کلمه‌ای او 
59 
راکو ند ؟ 


و بهتر و 


او هرروز ممکن است گیر بیفتد و بوطنش بر گردد وبرود چهار 
چرخه‌اش رابسربالائی هول بدهد . 

کاترین نه » باور نمیکنم . 

ادی کاتی قلبم رانشکن - گوش‌کن . 

کاترین نمیخواهم گوش کنم . 

آدی کاتی گوش کن .. 

کاترین او مرادوست دارد . 

ادی (با اعلام خطر عمیق) بخاطر خدا ؛ این حرف را نزن. 
این نو ع خو شگذرانبها و گر فان کلفتی‌ها جیز تازه‌ای تیستاب 

کاترین (نو میدانه گونی گفتار ادی تاثیر خودرا او 
باور نمیکنم ۰ (باسرعت بطرف خانه میرود ) . 

. ادی (بدنبال کاترین میرود )این مهاحرین ازو قتیکه تانون 
مهاحرت تدوین شده‌ان‌روبه را ادامه‌میدهند ! ! بچه‌ساده‌وبی‌تجربه‌اي 
راکه چیزی نمی فهمد گیر میآورند وآنوفت - 


1 آرتودمار 


کانرین (هق‌هق کنان ) تاو تک ان وچ 


حر فش ر‌ آبزین:.. 


را نشان مدهد ار آنحاست به‌هق‌هق کاترن وادی نگاه‌میکند 
وادی در حضور زنش ژزست زشت آمرانه میگیرد واشاره بکاترسن 


می‌کند ۰ ) 


بماتریس (باطناً عصبانی است و هیحان داخلی به‌بیرون 


ور مشود ) کی:منخواهی دست ال سرئن برداری و محبال خود 


بکذاری ۰ ۱ 

ادی بی ۰ 1 ب#سره خوب نیست : 

بناتریس (ناگهان ۳ و ترس آشکار) بحال حودش میب 

که کر و قار جو د را حفظ نکن 
معذلك کناعکارانه از منزل خارج شده بخيابان میرسد واز صحنه 
بیرون میرود ۰ ( کاترین مبخواهد باطاق خواب برود) گوش‌کن کاتربن 
ی جر با نی بط او بر میگدددرباره‌خودت 

ویس تن اک تام > نو دز بحه تيستی 4 درباره 
و وهای 
از وضع ۳ نمیا ورم , 

گنز مانتد رکسکه ما کرش رک ۳ 
و باطتی استدلال بکند .) 

جکاری از من ساخته است » آداممکن است که تری جشمش 
وش کت ۱ 

ساتریس تگاه کی عز بر » میخواهی ازدواج بکنی بانه ؛ نگرانی 
وناراحتی تو درباره چیست کاتی ؟ 

و وی ام و > 13۰ .اما فعقط 
اگر ادی خیلی زباد مخالف باشد کارمن اشتاه بنظر میرسد . 

شال نس (در وا و تور بنشین عز یز » میخواهم 
۱ بای گر 


. کاترین اما 4 ادی میگوبد که رودولفو فعط بخاطر باسپورت 


چشم‌اندازی ازبل ۹ 


تجمی موصست موس سید 


با دواد انش ؛ 
بئاتریس نگاه کن » او خیلی چیزها میگوند » اما معلوم نیست 


بجه مسائلی دقت میکند ونجه میخواهد بگوید ۶ اگرحتی شاهزاده‌ای . 


ترا میخواست برای او کسان ود و مخالفت میکرد . متوحه هستی 

کاترین آره », حدس میز نم . 

ی ۳ 
سر 

تفریس تن اف این است که تو هم برای خودت دختری 
باشی » عزیزم تو فکر میکنی که هنوز بجه هستی » اما هیجچکس 
نمیتواند دیگر بتو نظرش را تحمیل بکند » مینفهمی ؟ تو باید بادی 
شهمانی که دیگر نمیتواند تو امر ونهی نکند . 

ی ی ی معا ور 
هت ۳ 


وم و بامی ای زاو مرو 

کاترین خوب » من فراموش میکنم . 

بناتریس آره » اصلا از تو ساخته نیست » مثلا و قتیکه ادی 
تالناس ز بر دارد اصلاح میکند تو در لبه وان‌می‌نشینی وبااو صحبت 

کاترین کی اننکار را کرده‌ام . 

بماتریس خودم امروز صبح تورا آنجا دیدم . 

کاترین اوه ... خوب میخواستم باو چیزی بگوم و من - 

بتاتریس عزیزم میدانم » اما بهر حال اگر تو بااو مثل بچه 
رفتار بکنی او هم ترا بچه حساب خواهد کرد . مثلا و قتیکه اوبخانه 
میا ند » خودت را لش میاندازی انگار بجة ده دوازده ساله هستی . 
ری 

ری و و ی تویگوم که 
فتاوت حگونه باشد ولو 
۱ بسن داری بمن بکوئی بئاتریس .من خیلی 
ناراحتم » نگاه‌کن 6 من زدیا نع افتتر ده بسن‌میشنتد وهی 
دلم میسوزد . 


سای استقلال بیدا جرف . النته اه خانواده‌ای . 
وسا بد ار بسیاز عالی امست + مره ۳۰۲ 
و دراین خانه با مرد بیگانه‌ای سرمسری . س » ر فتارت راعو ض 


تین" بل میم« ام مود 
ی با تن برای ۳ 0 فتارتو بتسشیت 


‌ بشاتریس رم ی له 

3 شابه طسادت مرک وه ۱ 

ی کاترین - (متعجب) گفته که حشادت میکنی ؟ * 
۳ بناتریس - نه فقط میخواستم بگویم که شاد اننطور فکر 
زردکی پکاترین تردای وه ی و 

و ترا می‌کنم ؟ 

۱ کانرین وق مد اد ی ۱ 
و بسماتریس - ( باخنده آرام و دردنالد ) شاند بیش ازانن هم 5 
چنین, فکری 0 امامن حسود بیستم . ماهیچگونه اختلافی - 
هت وانشر بیان بو عافاانت و 
0 گودبای 00 بگونی » صحیح است ؟ ده 
۳ کاتر ین - (دورنمای آینده اورا شدیدا ی 
است ند مریتوانم ۰ ۱ 

فد سای رحر ات رو رف رین باننگ و مررصی ِ 
و کوجکترن کلام محستآمیز بگربه واخواهدداشت .) 

کی هو 7 ی و وروی 
آلفری را نشان میدهد که بشت میزنشستهاست) . ۱ 
3 کرت هت سا 39 برای : نخست وا ۳ 


4 9 [ اس مت ۱ 
3 7 لوناین و افتاده بودند » او لین فکر ی که بنظر م رسید ان نود که ِ 
: جنایتی مر تکب شتدهاستت ۰ ( ادی‌کنار مبز می‌نشسند 6 کلاهش در 
3 ۱ .دست و ده‌ییر وان نگاه تنل [ اما بز ودی دریافتم که شور و هیحان . 1 
مانند سح ی او دمده است.۱۰ آلفری مکث بت 6 ۳ 
" دوست یه نمی ازدستم بر میا ید که دربارة تو ۱ 
انحام دهم یت اس 
آلفری - و ات ون و شرع یت اف ری 
عاسشه ق مهاحری 0 ۱ 1 
باشد جه گرد ۳ ِ ۱ 
آلفری تازه او لین از او اشست که تو وت کافی 4 
این مورد نداری .۰ 
ادی - من از جشمانش میخوام پسره » من ودختره را 
دست انداخته ی 3 ۱ 
آلفری - ادی » من وکیل هستم و فقط بامشاثتای تشر ِ" 
0 قابل ۳ است . متو گه هنتتتی ؟ میفهمی ؟ ات و 
ادی از لت ده ارو 
ادی امه کی متیر کر اقب ۱ ۱ 
همه می‌گفت که شما شخص واردی هستید » قاجا ور ۳ 
گوفن کنید 5 3 1 
آلعری ما من فقط بافوانین ی داوم . 
- ادی يك لحظه گوشی مبکنید 1 من هم دارم در باه با ۲ 
و حوف میم فقط انجازه بدهید آنچه رااستنباط کردهام توی دایره ‏ 
بریزم . کسبکه بمظکتی مثل آمرکا قاجاق آمده‌باشد » شك.نیست . 
که‌باید هرشاهی پولی‌که گیر میآورد صرفه‌جوئی کند » سر کیسه‌اش ‏ 
ی م۳ ی یت تسین آمر وز و فردا ندارد 9 
۳ وی سر مت ۱ اینکه 2 ر فته که د رکشور بز 


۹ 1 
پر ۳ 4 1 
8 


٩ 


۱۳ ی اش ی 


۳ اقا وا ی ی اک نی کت ای با ای یقت سس ها ان زاس ات ین 


۵۰ آرتودمیار 
صفجه مییرد ‏ لام مد را ۱ 
این سره نی‌نند و بار و مانانما این نفقشه رااز بیش کشیده ‏ 
و 
آلفری - خوب »؛ منظور ؟ سنی‌چه ؟ 1 
ادی خوب »؛ ( نخست اآلفری وسیس کف اطاق نگاه 
آلفری - البته . 
ادی منظورم اشست که صحت ما درز کند . جون 
نمیخواهم تون وان مس ی اف » حتی این مطلب را رك و 
ار ۰ 
آلفری - مطلب چیه ؟ 
ات ات 2 
آلفری - حالی نمیشوم . 3 
آدی - ( روی صندلی حایجا میشود .) بشقیافه‌اش دفت 
کرده‌ای ؟ 
ی و 
رب 
ادی - یعنی بقدری ظریف است که اگر دست بزنی مثل 
آلفری تسد ۲۳۳ 
ادی - نکد قنعه,صیر ند حیزی دارم عرمن فیکنم ۲ 
آوا زمیخواند » که آواز .. الته خوت ی 
از نوتهاش را میخورد » تك زبانم است » آره زیر و بلند میخواند » 
متوجه: شد با چه میکونم ؟ 
مات که اگر کنی وارد خالهر شود و نداند زاره 
کر مک که زنی آواز مهو اد 
آلفری - آره » اما آن - 
ادی - لطفاً » صبر کنید » جیزی داشتم میگفتم .۰ سن 
خواهر زنم لاسی آورد که برایش تنک و کوچك بود چون سال 
گذشته زیاد قدکشیده » بسره لاس راگرفت » گذاشت روی میزه 
تكث »دو : سه ؛ بیرآهن تازه‌ای درست کرد . آنجا سره آنقدرخوشگل 


میکنن هب سس میکند که چون او خوشمزه یت مردم سور 
و میکنند. خوب ان هم حرفی ات امامر دم ۱ به خو شمز کیش 9 
ی . آنها توق اس رای بت 


۳ و 1 
روی شانه‌اش میگذارد دارم دبوانه میشوم » مثل اینکه خوره بجانم . 
مبافتد ی ی و موی زک 
بارو میاید توی خانه‌ام و - ى 

آلفری - ادی نگاه کن » منهم بچه‌دارم و متوحه دردت 9 
هسستم ۳ فانون حیز خاصی ات ۰ فانون نمیتواند - 9 ۳ 

3( ادی - ( باخشم واو قات‌تلخی کامل) شما شخراهید بکوید ۱ 
قانونی وحود ندارد درباره یا ی تا اس و ک 1 
بکند و میتواند دختری را بگیرد و - ی 


ی تو تمتوانی تقانون موم ری 3 2 ۳ 
ادی - آره مستر آلفری» ولی اگر وضع بسره اجور باشده 
میفرمائید که - ۳ 
0 الفری دیا زا فول کی هوابای دای ی ۱ 
3 آدی- هیچ‌جیز . ره 
۱ آلفری و 
9 آدی - کدام ؟ 


آلفری. ۳ آمدن آنها بآمر بکا اما فک یکتم که 
تو بخوآهی دران‌مورد اقدامی نکنی ۰ یست ؟ 
ادی میخواهید بتحو بی. که ند 
آلفری - آره : بطور قاحاق آمده‌اند . ۱ 
آدی اوه : ای خدا ؛ نه » من ت جرا دراین‌مورد. 
ی وس هار مه ۳ 
مستر آلفری نمیتوانم آنچه را 0 ق 


ی ی 
متوجه‌نیست اما بمرور سالها محبتی بآن دختر اخساس میکند . 
۳ سم ۰ فقیه آن برای دحتر خو اهر رن ۳ مت خیلی عمیفی 
نمود .میفیمی جه دارم میکون 3 
...| ادی با لحن‌کنایه‌دار ) یعنیکه من نباید خیر و صلاح 
7 کاترین را, بخواهم 1 

ی آلفری - خوب ۰ ادی همه اننها باید خاتمه بدا کنند » 


۷ اشست : بچه باند تاو کت شود و رود و ۹3 وه باید 


7 ریش کر دن راعادات نماند . حون بالاخره مگر راه وجاره دیگری 

"وحود دارد ؟ (مکث) بگذار برود . توصیه من اینست » تو وظیفه‌ات" 
اس انجام داده‌ای ‏ و حالا نله ون وق هی 1 را باخود میبر د ۱ 
جونسختیش را آرزه کن و بگذار برود امکث) اننکار را میکنی ؟ 

9 آنکه » ادی > : فانوی وحود ندارد که ترا ازان گر فتاری نحات 

دهد در قال ت , بان مسائل توحه نکرده است . 

رت ادی . میفرمانید که حتی اگر آشفالی هم باشد » 

۳ و 


0 ان 0 ی و 

ین ۵ ی 2 ی بکنم» 
من آدم نیچاره‌ای هستم ؛ جه از دستم برمیآند ؟ من بیست سال 
تمام مثل سگ حان‌کندم برای اننکه همچو آشفالی اورا برباید . 


ت۳۶ 


هر برای همین نود که انهمه رحمت کشیدم . تو حه کنیگ در ند تر تن 1 


ایام 0 دربدتر ن شرابط و قسکه حتی تاف فتر ی درا د رده 
نمیشد من خواب و راحت نداشتم. و تقلا میکردم وقتیکه اسکله 
بر و کلین خلوت بود به هویکن » ستیتنآیلند ‏ و 1 و جرسی 
۳ حاهای ردنگر میر فتم . برای اننکه قتول داده نو دم . من از دهان 
بو وم درمیآوردم و باو میدادم » از دهان زنم درمیآوردم » خبلی 
ی ار 0 


> مثل بك دزد و و از 
آلفری - (.درحالیکه بلند تعودی با ادی حالا او و 
7 ات 3 7 
ار را ی 07 
آلفری ادی + مخواهد حومر ند بو تاداع : 
۱ افی ب (خشمنا با من ازدواج ند ؟ چنذاری میکولی 
نمیدانم درباره جه‌جیز صحت میکنید ! مکث). ۷ 
لفوی- ادی» من توسیهم را کردم ۲ آنجه زم ود تم 
(ادی خودش را جمع میکند - مکث ) 0 
ادی با خوب 6 متشکرم :> ,خیلی مدشکرم ‏ فقط جوا 
شک متتمامندانید کمن اد ۱ 
آلفری - مبدانم » این فکرها را از سرت رود 
میتوانی ؟ 
۱ " آادی نی ینس ی ی 
نزديك است‌گر ده کند ؛ ؛ حرکتی ازروی نوسدی ممکند ). 1 
میرسم ۰( بسوی بلکان بالا » دست راست میرود ).۰ . ب 
آلفری بز( رزوی نسهکت می‌نشیند. ) . گاهی :تفای ی 
که انسان میخواهد از تکوین حادثه‌ای خر دهد اما آب از ر ‏ ۱ 
تکان نخورده است اما من زمان و مکان آنرا میندانم .من میتوانستم ی 
تمام ماحرا راآن بعد از ظهر تمام نکم گرچه. نج با وسری وجود 
نداشت‌که باز گوشود . هررقدمی‌که بیش می‌آید میتوانم مشاهصده . 
کنم 6 فدم بقدم » ماننط شسح تیرهابکه از در تالاری سوی درمعینی . 7 
بیش میرود .من میدانم که مقصد وهد فش کحاست. ۳ 
مارا که , حکونه باب خو اهد باقت ۰ درعین‌حال بعدازظهر های . 9 
متعدد و متوالی اسحا شسته و از خود هو که چرا ب ۳ 
اننکه اسان باهوشی ‏ هستم. قدرت متوقف ساختن ان مس ۱۳ 
۰ را ندارم حتی من تسش خانم محتر م سالخورده‌ای دراین رسک ۳۰ 
 ._.‏ دفتم » السته بیرزن بسیار عاقل و فرزانه‌ای. ریا بای تنل در وه ۳ 
با 0 ۳ ی و گفت ره 3 ۳ 2 


تس تین رای ٩۳‏ 
۱ 7 
دا 60 رح ی ۳ ایو و ۱ 5 
۳ ۰ ‌ِ 0 1 : 0 5 6 که 
0 و ۳ ۶ ۹ 
۶ و 1 جر ۳ # "7 ۱۰ مک س_ 1 
و ۴ ِ 2۳ ۷ ۳ 


1 3 اداودمدر 


خوردن فارغ شده‌اند پلتریس و کاترین ظرفها را جمع میکنند 

کب ۱ 

کاترین کدقمها ناف ار فتبان3 + در کشت ماهتکتر ید 
(ادی بکاترین نگاه میکند » واقعیت است ادی ۰ (ساتر س ؛ با ظر فهاء 
باشیز خانه میرود ۰ ) 

فدی- من جیزی نگفتم "۰ 1 ادی مرف صندلی متحرکش 
مبر‌ ود ۰ تك روزنامه برمیدارد ۰) 

کاترین - و من حتی ستیتن‌آلند را ند ندهام . 

ادی- [ روزنامه در دستش می‌نشیند) شما بهردری زد‌اید 
۱ مکث - کاترین ظر فها را برمیدارد و باشپزخانه میرود ؛ با فر تا 
رفتن جند روز طول مبکند ؟ 

مار کو- ابلند میشود ) اوه روز » ما بهمه‌حا ر فتهادم 

رودولقو - ۱ یرمی‌خیزد )نکد قعه هم به‌نوگسلاوی رفته‌انم. 

ادی_ (خطاب بمارکو) در قاق‌هانشان حقوق خوبی‌مبدهند؟ 
! ساترس وارد میشود و با رودولفو بشقابهای باقیمانده را حمع 
میکنند ۰ ) 

ارو ب اگر ماهی بگیرند بول خوبی میدهند ۱۰ روی 
تست که قادق ی داشته باشد و 1 فعمطذ وق کار 
میکردم که نکی از صاحب فاشق‌ها مر بض میشد . 

سساتریس - - میدانی ؛ مارکو من از جه جیز سردرنمی‌آورم ؟ 
در باها بر از ماهی است و شما همه گرسنگی میکشید . 

ادی ها فابق دارند : شما هم احتیاح ول 
دار بد کت وارد میشود ۰ ) 
ی تن ی ۱ 


ماز کو ساردن . 
ادی ها خرف حتاف )اسان دی لا هو رمع اقب 
کت کل یه ۲ 


بماتریس اوه من تمیدانستم که آنها ساردنن هستندرخطاب 
بکاتر نش ) آنها ساردن‌اند . 

کاترین باره ؛ آنها در سرتا سر اقیانوس دتبال ماهبها 
0 : آفرقا »و گوسلاوی . (هر هلت هوشر وا مبکندبه‌تماشای 


0 بادی: ).هیچ تور اب نیو ۱ میج و اه ای وتا 1 
گردهای؟ : 
" ادی - آره » حالب ان ( خطاب ی یام 
یاو یرنگت میکنند تام نکن نار نحی د بد ه شو ند . ۱ نی شم 
وارد وق ۳ 5 
مارکو - ۱ دارد نامه‌ای را طالعه میکند ) 4 یگ 0 
ادی - آره شنیدهام وتتیکه آنها بزرک میشوند رنکشان ‏ 


مار کو بت له یت نارنجی رنک است . ۳ 
رودولفو - لیمو سبز است 


۳ 7 1 ره و مبزنند مر ۱ 
1 لیمو نگفتم . كت 
3 ۹ تاترس - + می‌نشیند و نظر حضار بسویش جلب میشود . 
1 مار کو بول بخانمتان صحیح و سالم رسید ؟ 
3 2 ۱ 


۳9 ۱ ی ی ما ان 
بئاتریس - فقط امیدوارم که شما مثل بعضی از مهاجرین . . 

نباشید » بعضی از آنها بیست و ینج سال است اننجا هستند و 
ک_ هنوز هم آنقدر بول گیرشان ننامده که بو طیتان بر گردند . ۳ ۳ 
مارگو - اوه ميدانم : در شهر ما خیلی خانواده‌ها ی 

۳ که بچه‌هاشیان رزوی بدرشانرا ندیده‌اند . اما من و طنمان برخوامم. 
من مها هبار سبال:بع ب > ۳ 
تناو یسب شاند اجیارا اینشتر:ماندی »بای ابنکه اک 
آخانمت فکر نکند بول آسان ندست میا ند شما ه رگز 0 


4 ۱ فک - | از فطل فزیعی ار دنجیده است .)یفنم 5 
: 
۱ 


ی ۳ ی و نه ) اما یز فیم است . ی 
1 2 5 رودولفو . - اوه ؛ همسر باهوشی دارد . 3 
و بچیز ای غیرمنتظره رخورد ند »نیت 1 ۱ 
ایو مچیو شیرمتظره کب 
و .ادک- (خنده‌کنان) منظورم انتشت که آنها بچه‌هاشاتر | . 
و و تتیکه ریگ دید پی‌پیشی به بای ۱ 
شید و 
مار کو 6 هه تاد هو هر فا 
اک ان سر ردنت غیرمنتظر ه ۵ سار کم اتفاف مبافت . 
9۳ رودولفو - درشهر ماسخت‌گیری زیاد است ( ادی‌اکنون 
و 
-. ادی -[بلند میشود » درطول اطاق قدم میزند ) رودو لفوء 
۰ خلت آنخه که تو فکر میکنی اینجا هم قید و شرط هست» گاهی 
حوانهای بی‌تحر به‌ای را دیده‌ام که خودشانرا نز حمت و دردسر 
۰ ماندازنه _ آنها فکر میکنند که چون دختری با روسری بیرون 
ی ود حتماً دختر آزاد وی‌نند وباری است 6 توجه‌مینکتون 8 دختر 
مجبور یتست بخاطر محد‌ودیت بیراهن مکی سوشد . درستا 
که ریز 
2 رودولفو - آره » من همیشه رعایت احترام‌کرده‌ام . 
ان ادی - میدانم » اما منظورم انست که در شهر شما کسی 
نمیتو اند دختری راندون‌ کسب اجازه همینطور از خانه‌اش بیرون 
" بکشد » (ادی برمیگردد ) مارکو ور وی و 
۳ با اتالیا زناد فرق ندارد ۱ ۱ 
ی ۱ مارکو - (محتاطانه ) آری . 
۱ بثتویس - ادی »او که دختره را بزور گردش ثمیبرد. 
3 0 میدائم ۰ » اما و بعضی‌ها را 1 که و 
بت بدا تال ید و شرف هر هس 31 9 
خلانی از می سرزده؟ 2 
۳ نز هتوفانگاق کر من پدرس ی هم امن ند 


1 


۰ 
0 4 ۹ 
۰ ۱ 7 


۳4 


ک د و 19 و ی انتقادشس ۲کاه ۳ مد ی میخواهم بگویم. 
کب ۳ ال :۰ گر رودو لفو کار خلافی یکند حتما 
ات باید. باو تذکر ی بادی ) حه رفتار تاصحیحی‌کرده 0 
- ادی - خوب 4 مارکو ؛ تا رودولفو آننحا یت 
تا ساعت ۲ شب درخیابانها نمی‌ماند . 

مارکو - ( خطاب بر ودولفو ) زودتر بخانه ات 1 ی 

ساتریس خن به کار )شوب ویک کب 
فیلم در تمام شد » نگفه ؟ ۱ 


بئانریس - عزیز » باو بگو ۱ خطاب بادی ) ِ دیر تام 


3 


شده بود . 2 
۱ ادی- بای در » نگاه کن 6 من دارم مدیم که مبادا 
بکند که او همیشه اننطور بیرون میماند . ۷ 
4 هارکو - دیکر باند زودتر بخانه بیائید . 0 
3 1 رودولفر - (مشوش و مضطرب) خیلی خوب ؛ چشم »اماادی». ۰ 
همیشه که نمیتوانم در خانه بمانم . ۱ 
0 ی هت وهی فقط رواجم کار سح ۳ ۳ 
ی انداز ه بیشتر اسشطر ف و آنطرف نگرزدی همانقدر احتمال گزفتاری 
۱ ات . (خطاب به سّاتر س) توحه کن » فر ض‌کنینم» ‏ 
که با ماشینی: تا بتزی و 3 ی بمار کو) هر ۳ 
۳ ۱ ۳ ی ۱ امکلات وجود دارد ۰ . 
9و روتن هم مییرسند که کیست و چکاره است ؟ ف خر 
ادی - (فر ناد 5 خشم آلودش را فرو میخورد), آره رات ۳ 
ولی مچبور نیست که باستقیال خطر ِ ور ۰ 


و یت موی مایا ۳ 
خانو اده‌تان اسنحا آمدهاید ۰ میفهمی جه میگویم 1 (ادی بطرک تا 
حه ی میر ود) . ۱ ۱ ۵ بد 1 : 
دای جرد ؟ 1 باه 9 همین هدف تس 


۸ آر تورمیلر 


می" بر سم ۰ (ادری روزنامه‌اش ۳ منخو اند 1 باراجتی و ی انحاد 
منشه د کاترین برمیخیزد و صفحه‌ای بگراما فون میگذارد - صفحه 
کات ی 

کانرین - (از هیحان سر شده) رودولفو . میخوای بر قصیم!؟ 
(ادی درحاش میخکوب میشود ا) 

رودولقو - ربا ادای احترام بادی) نه » من خسته‌ام . 

نساتریس - رودولفو + باشو قیر قر 2 

کانرین ساا ۹ ۵ اننها هی اهفرااهی نو اهجد کر میاه وم 
و و 

. مثل اننکه تفوذ جشمان ادی را در شت خود حس مبکند . 
» شروع میشود) . 

ادی - ۱خطاب بکاتر ن) این چیه ؟ باز هم يك صفحذ تازه ! 

کاترین همان اک * جند روز یش , آثرا خر نده‌انم . 

ماترس - (خطاب بادی) ففط سه تا صفحه خر نده‌اندایر قص 
آند و رید ماه ول 4 سر ش ر | برمیگر داند 4 مار کو درحال‌انتظار 
بارس بطرف‌ادی برمیگردد :با نگ هاي‌داهیکیری 
همه دنیا را گشتن باید خیلی حالب وعالی باشد . منهم دلم میخواهد؛ 

ادی - آره ؛ ممکن ۳ ۱ 

بتانریس - «خطاب ی , نندم که زنها همر اهشان 
نمیر وند . 
بارکو . ۳ ۱ و ها 
بماتریس - دراینصورت غذا و کار های دیگرتان ناند نامر تب 
تاتتد ؟ ۴ 

ی ۳ ی حوب میحورم و ۱ هت قکه 

تناس : تخل رد هر بات انش 

هن تعری تسه بر نم ؛ باستا؛ ماهی و همه 
چیز (ادی روزنامه را بانین‌میگذاردا . 
۱ اآدی - آشیز هم هست ! ابر ودو لفو نگاه میکند) آواز مبخواند: 
آشبزی ۳ ۰ ارو دو لفو لىخند تیور آمیزی مبز ند) ۰ 

کاترین - مزد خوبی مبدهند ؛ آنها ؛ در روزنامه ها میخوانیده 


رین ۱ ای ما ار رن 5 
ز ( ی وحم اخطاب به ساتر س) خو سحت ون و کن ۷ 3 
محتصر : ادی ند و ر دست نگاه واگ 3و و باره نگاهش را بطر ف‌بئاتر سس 1 
بر میگر داند) همین ملت" و که کتار در با حای او ی ۰ ار قص‌را. ی 
متو قف مس رن دوف گر امافو د ی مثلا خودمن. ‏ 
غذا نمیتو انم سزم 4 آواز ور اور رد بیستم ۹ نمیتو انم لباس زنانه . 
ندوزم در ده و انسستم بیراهن ز رایه ۳ و ساحل در باجه کار 0 
میکر دم ۰ [یا۲ گاهانه روزنامه را تشیدلن لو له 4 محکمی م می یجد همه ۳ 
ناو زگاه مکنند : احساس شا که گولی برچه زاره نوده و و : 
کو جه بر داشته‌اند) من هم حای دیگری کار میکردم ؛ مثلا دور مسر ۱ 
ید (کاغف بو له ده رااعم گناد مان بایان ۱ 


وت تاآهان نید مر ولا ارچ را خا ری یقت ۰ ۲۳ 
بطرف ماز کو مبرود.) جه میگوئی مارکو . شنبه شب آبنده بتماشای 1 ۱ 


توکس بازی میرو نم کی و سا وز اف یب 
مار کو - بباناراحتی) ففط در سنما. ۳ 
ادی - ابطرف رودولفومیرود) بتو باد خواهم داد ؛چهمیگونی ِ 

میخواهی به تماشا برویم ؟ بلیط را من تهیه میکنم ۰ . ۳ 

رودولفو - البته میخواهم بروم .۰ . ۱ 
کانر ین - ابطر ف ادی میر ود » ازمای بهیحان و 
قهو ه دم کنم مواففید ؟ 

۱ ادی 0 زارحا دنهد رس 
اکاترین از شادی گیج شده » لبخند میزند و بطرف آشپز خانه‌میرود؛. 
ادی فوق‌العاده معرور ننظر میرتد ؛ مشتهاش 0 
میمالد : سبك و تند بطرف مارکو میرود) مارکو » تو میاستی در . 
انجا و زور آزمائی واقعی را می بینی ی 

مار کو نه » ابداً. " 
ادی - ۱خطاب ۳ تو جطور ۱ و ۳ 
کرده‌ای ؟ ۱ ۱ ۵ ی 
رودولفو -نه. . ۱ 
ادی - بسیار کوب و کیب ؛ بادت میدهم . 
بناتریش - اد گر فتن بوکس ام اه درا ی ۳ 
( ۱ ی ی رس اي 


3 2 سای 


میدهم . (باین میز میاستد .) 
بتاتریس - رودولفو پیش برو » او ۳ ومی 
تو اند بتو تیم بدهد . 
رودولفو (مضطرب) خوب » نمبدانم چطوری - بطرف ادی 
میرود) . 
ادی رقف مایا یداد ی ۱۳ 
است ؛ خیلی خوب است » دست جپ را لند کن. برای اینکه تو تو با 
دست جپ حمله میکنی » به بین اننطور > (ادی با ملایمت دست‌جیشی 
را بطرف صورت رودو لفی تکان میدهد) ببین » حالا کاری که بابدیکتی 
آحمله کردم (رودولفو با دست چپش حالت دفاعی بخود میگیرد) اوه 
خیای خوب است ! (رودولفو می خندد) خیلی خوب » حالا حمله‌کن» 
باالله . 
رودولفو - ادی » نمی خواهم ترا اذیت کنم . 
ادی تایبا دلت نمن تنوزد ۶ حمله کن > یو شا ملد هه 
چکونه دفاع میکنند (رودولفو خندان خمله میکند » سای حضار بهم 
نز ديك میشوند) خوب است » دوناره-حمله کن » اسحا» به حائه ) 
7 حمله کن (رودولفو با اطمینان بیشتری حمله میکند) خیلی خوب » 
بماتریس - (خطاب بمارکو) او خیلی خوب بلد است . (ادی 
مستفیما بجلو رودو لقو میا ند) . ۰ 
ادی و وی ی تس و در 
جدی تر » ابن مشتها تاثیری ندارند » (رودولفو » جدی تر » مشتی 
حواله ادی می کند و خراش مختصری میدهد) آهان , اننطور »بسر 
(کاتر ین از آشپزخانه باطاف وارد شده و نگاه مبکند) حالا نوت من 
است » میخواهم مزه‌بوکس را بچشی » دفاع کن . 
کانرین - (نگران است) چه کار دارند میکنند (آنها دوستانه 
بو کس بازی خود ادامه میدهند) 
بناتریس - (از این مبارزه و2 دوستانه‌ای دارد) دارد 
بادش مبد هد خیلی خوب است . 
ادی - البته » حردف خطرناکی‌است » نگاهش کنید ! (رودو لفو 
مشتی مباندازد) درست است ! 
حالا مواظب باش » دارم میا نم » سره 0 
جپ حمله دروغی میکند و با دست راست ضربه میزند و با آن‌بو کس 
ملایم ؛ رودولعو تلوتلو میخورد » مارکو بلند میشود .) 
9 کاترین (خود را بطرف رودولفو میاندازد) ادی . 
ادی - چیه ؟ اذتش نکز<دم » پسر ناراحت شدی ؟ (ادی‌بشت 


مب اور خال 4 1 7 2 ات بتحر ک 
فی است ال در از انا مد ۵ تا ۱ 
ادی ت آره ۰ (مشتهاش: را بهم میمالد) مارکو زد ۳ 
1 اه دوبارهتعلیمش مید هم (مار کو ۳ تر دید سر تکان مبدهد) . 
| ۰ بر قصتم تاالله [دست کاترین 32 ت : 


ادی 


ی ِِ« ۳ 


مارکو - از ایتجا (نك زانوی حوذ ی ی 


اند فد کند 


"نی فلس اجه ات مایا انطور تصور نمیکر دم . 


دی را نلند و بلندتر میکند » حالا رزوی باهایش استاده > 


بنیرلی مانند اسلحه‌ای بالا سر ادی قرار گرفته » و مارکو بجای 
ابا نگاه غضب آلود تهدید کننده‌ای بنکرد » لبخند فاتحانه‌ای 


هر من رد تشد و مرو بش مله دا 


در پشت ؛ آز پائین یکی از پا های صندلی را میگیرد اما . 
9 ادی ‏ 0 ه رنه شرت 1 
تا دی مد و آنرا نك اننچ بلند میکند اما صندلی بطرف 
زدوبرهمیکوشد و باز هم نمیتواند خی بل ور 
( ۳( - گاه کی ۳6 ارو مبرند سین دای ۰ ۰ ۱ 
تفر رامق کرده اند و مارکو صندلی رابالای ‏ 


با ترده است . مارکو با ادی روبرو است * کشش و هیجان . 
شدندی بچشمان و فک , تأثیر کرده , گردنش شق و زاست است ؛ 


9 بوزنکند ادی 1 دی سای .حود تاو نگاه: مار کو ماس 


اینکه در ۲۳ ۳ دراسگله ۳۱ ام راخ رات ِ 
وستکین اسکاتلندی لازم نود . برف نمیبارید » اما هوا سرد ود 
فک رای خربد یرون رفته بود مار کو هنور از کار مراحمت نکرده . 
۱ 47 سل وی سر ه "از ت قا . کاترن بمدهاا 0 
گفت اولین بار بود که آنهابا هم در خانه بودند . 1 
9 تور خامو ش مشود هنگام که محدداً روشن مشود کاتر بن وا 
آبارتمان نشان مبدهد که يك الکو ی کاغذی رایروی بارچه‌ای که ۱ 
روی میز هن شده ق تفت میکتا . رودو لفو ندفت باونگاه می‌کند ۰ 
کاترین - گرسنه هستی ؟ ۳ 
رو دو لقر ف_ به‌هییج حجبز ۳ لو جنه سا بحورم ۱ ی ۳ 
نز د يك 0 دلار 0 ۱ 
و رم ۳ ی مو رد یشتر ور 1 ۳ 
کاترین - السته 6 بصحت بیش‌از این مایل تیستم ۰ 0 
ی ی و رتور و 


رودولفو - جواب تودرچشمان من‌است . اما »کاتر ین تاز 0 
و مر من نگاه 0 ره تس و شیده‌ای ‏ ۱ 

ی ماش و کته و خواهد درایالا زندت‌کنيم. 

رودو لقو - ۱ باتاسا ز گاری سخند . مبز رد ) میخواهی 0 
پولدازی ازدواج یکی ؟ 
نوا دک یه ما رجال ان »با 

سوم از وی توت رو 

وه و اطع وی ایب شوی ۱ 

مه ایا وان ۱ 

رودولفو 9 


و ان ۲۱ 


کاترین بت یج : 0 و 1 5 
رودولفو - (بطرف صندلیمتحرل یرود )دونه شدای 


4 پودوتو 0 وس ستداوی» ۲۰ 
وف 19 0 2 ی ۳ اگر ۱ ان 3 
رو ن کار حسابی » ودست ازبا درازتر » آنوقت 
س ی صدآ میز نند ومیگو نند رودو لفو دبوانه شده‌است . 

رب میدانم ی ی ز آ نحا خوشبحت‌تر بشویم ۳ 
رودولو - وت بان 1 جه‌خوآهی خورد 1 تس وا 


9 ولو روم ۱ دم 0 0 0 : 
گاترین ام 
7 رودولفو - کحا ؟ : 2 
۱ تا کاترین ای خدا زو رک کار بیدا تک 
۱ 9 رودولفو جر وان تدش 4 یسب 4 بستت ۰ حالا 9 ۳ 


و ی ار پر شین منکن _کلماتی 
ك- ۰ کنه ) درآنصورت من حناتکاری ی 2۷ تر امندزدم. 
شرف دوشاي 9 0 0 فا نات یی هی 


جوشاندن تاو تن ؟ ّ 
این مود بادامی ایام من ازادی مر تا فک 
9 ۰ 9 ۰ 1 
1 رودولنو نت ِ تزدکتر میشود ) مااننحا زندگی نخواهیم 
9 1 بمحض اینکه من یکی ادج میتوآنم هیا کار ۳ و 
درا کین کرترس توقیلجشدن در مین نبود منهم قدامای 
یت یکرد و آدمی میشدم. . 
تک ۹9 کاترین - ۱ خودش را باخته است) حرف بزن رودولفو ۰ 
9 ]و معلوم شودکه ما محبورم بانتا لیا دم 
۱ باز هم 0 بامن تا بهنی 3 وی ۱ 
ی مر ودرا » من مابلم بدانم . 
۳ 0 ۳ نج رتست خای و 


۱ ِ_ دوتوقو سنه ۳ مرن 2 یکت که در 
زندگی کنر . آرزوی من ایشستکه تو هفسر من بشوی ومن یلك 
و ار قدم تلع همچین ۰ 
باویگو "و لطفاً شحصا 1 نگو که رت و هد به یی 
نو صد قه‌ای برای تكك مهاحر بیستی.. گ‌ 
کافرین - خوب » عصبانی نشو.. 
رودولفو - حق‌دارم عصبانی بشوم ( نطوف او مایر وا ٩‏ 
۱ فکر میکنی‌که ابنقدر مابوس هستم ؟ برادرم اامید است من نه ؛ ۹ 
اند . فکرمیکنی که نخاطر آمرکائی شدن » زنی را که دوست ‏ 
1 ندارم برای 0 تحمل میک ً ت یدج آشن‌دهن سوذی . 
تدارشر ؟ تا رانا نطو دار 1 برجم ارت 1 اتومبیل دارم ؟ ۳ 1 
فقط کار نیست ۰ من میخواهم امررنکائی بشوم برای آننکه بتوانم ۱ 5 
ی اسب وس اوه اد یل ۳ 
کنی کاترین ؟ ۳ 
۱ کاترین منظورم ان تا ۱ ۹( 
"رودولفو - و فتیکه بتو تگاه میکنم فلیم میکرد؛چرا نیمه با ۱ 
از او قزر و۶ ۱ 
کاترین - ( نزديك اشت‌گر به کند ) ) نمی ات۱۳ 
رودولفو - کاترن » بمن اعتماد داری ؟ و 2 
کانرین - برای اشست‌که من - رودولفو من پوت 1 
اخلا فیش واردم ُ او همشه سست نمن 3 بوده تو باخلاقش . . 
آشنا. ی 2 ذ همیشه مهربانترین و نی بمن.بوده ۱۳۰ 
میشوم ۳ شترم ۳4 » برای اینکه من آهمیشه آرزو داشتم ۱1 
۱ 0 و یی درحشن عرو سیم 4 9 بخندد 9 شادی جنه 
( گر بهمیکند) باو گت تو تصمیم داری بان درایتالبا وندگیگيم» 1 
باو بکو شاید کمی بتو اعتماد کند » متوجه هستی ٩‏ چون من . 
میخواهم : بعنی اور 9 0 0 
یی خودرا بگیرم: ۱ 
تن ۳ آوه ری مخ 


یه گت او را دیده‌ام کارت ۰ 
ور درد کی ی , که هیچ‌کاره‌است ؟. 
وودولقو - مندانم ء امات 7 
و مکی تاه ور سر و 


> یودوتفو بل 

کاترین ۳ او خودش زن واقعی راز من‌زن 
کسبی بودم بجای اینکه همیشه با او کلنجار بروم راضی و شادش 
0 و از دید ۲ و قعی 9 عصسیازی استان 
۰ ای ۱ ار 
پابش درد میکند می‌فهمم » میخواهم بگویم که روحش راخوانده‌ام. 
ادی درباره من فکر میکند که ولش میکنم و میروم و نسمت بوی 
بیگانه میشوم ی چرا مجید تس و ری 


و (یملا دمت) نمن ی 
رودولفو - (درآغوشخش میگیرد؛ اوه دختر عز یز 
کاقوفن - راهنمائی. کن (گربه میکند) هیج جیز 7 
دودوا نمن ناد رد ه » كمك کن . 

یه رودولفو - حالا اینجا کسی نیست : بیا تو.» بیا ارودو لفو او را 
تماق خواب مسرد) دیکر گر به نکن . (نو ر. خبابان و . نشان. مبد هد ۱ 
بفاصلة چند انبه ادی ظاهر میشود مست‌است و تعادلش رانمیتواند ‏ . 
حفظ کند. . از بله ها بالا میرود » وارد آبارتمان میشود : دور و بر 
نگاه میکند » از يك جیبش يك بطری بیرون میآورد و دوی میز می . . 
گذارد » سپن بطری دیگری از جیب دیکرش و سومی را از جیپ . 


و م26 


بت ی مد ۳ و پارچه را می بیند + پیش‌میرود وبانهادس 


جشم‌اندازی ازیل ِ 2۷ 


مپوسی سوسس اسسرتسس روو وسسسوب سست مس متسر و٩‏ تست 


ادی ساتر س 1 3 (بطرف درباز و میرود و باآنحا 
ی 

(کاتر بن از اطاف خوات وارد میشود: » درز بر نگاههای ادی» 
دختر لباسش را جمع و جور میکند.) 

ادی حهت عید کر سمس زودتر تمطیل کردند ۰ (ا لگو را 
نشان مبدهد) ) رودولفو برات لباس تهیه میکند ؟ . 

کاترین- نه » خودم بلوز میدوزم. (رد دو لمو در استانه دراطاق خر اب 

ظاهر میشود » ادی اورا می‌بیند و بازوش دراثر شولد یف مس 
رودولفو » ورانداز کنان » باو باسر سلام میکند ۰( 
ررودولفو ساترس رفت برای مادرشن کادوئی بخترد . 
20 و ۱ 
(کاترین در همان لحظه برمیگردد و بطرف اطاف خواب میرود وادی 
بازوی اورا میگیرد) کجا داری میروی ؟ 

کاترین (ازترس میلرزد) فکر میکنم بابد ازاینجا بروم 


ادی- نه»تو تباید حائی‌بر وی » تنها او باید برود .۰ 


کاترین- فکررمیکنم » بیش اززاین نبا بدا بشجابمانم ) اوبازوش‌رااز 
دست دی درماآورد » یعقت » سوی اطاق خواب ۵ برمیدارد) 


متاسفم ادی (کاترین درجشمان ادی اشگا می‌بیند) خوب گر به‌نکن» 
من درهمین نزدکیها خواهم بود وترا خواهنم دید فقط دیکرنمیتوانم 

اینجا بمانم » خودت میدانی که نمی‌توانم ۰ (گر به تر حم ان 0 
و علاقه‌اش بوی خونسردیاورا یبود نمیدانی که من نمیتوانم؟ 
تومیدانی ۰ نمبدانی * (بطرف ادی میرود) ترای من دعای خیربخوان 
(دستهاش را بحال دعا بسینه میگذارد) آوه ادی آنطور رفتار 


0 
آدی تونباند اسحا دا ترك کنی . 
یمیت من "3 نگون مه بچه‌ای باشم تو - (ادی 


( 


تاگهان.دستش ب ۱۳ و کاترین را بسوی خود میکشد کاترن 


میکو شد ی ارت او خلاص و آدی دهان اورا مننوسد) 
رودولفو نکن ! (بازوی ادی را هول میدهد) دست بکش » 
لامش یلعف ین :۱ 
" ادی (بوسیله تکان رودولفو چرخ‌میخورد) تو چه میخواهی؟ 
"رودولفو - آره » او زن من خواهد شد.. زنم را میخواهم . 


۸ آرتورمبلر 


۱ ۱ ۰ 
ِ ادی - اصلا تو کیستی و چه‌کاره هستی ؟ 
رودولفو - نشانت میدهم که کی هستم . 
کاترین - بیرون منتظر باش با او بحث نکن . 
ادی - االله نشان بده ! جه‌کاره هستی » نشان بده ! 
رودولفو ( از شدت خشم گربه میکند ) حرف دهانت را 
بفهم . ( رودولفو باو حمله میکند » ادی بازوش را میگیرد » میخندد 
و ناگهان رودولفو را میبوسد ) 

کاترین - ادی» ولش کن » میشنوی ؟ دست‌بردار» میکشمت 
( صورت ادی را بزور بس میزند و ادی رودولفو را ول‌میکند. ادی 
میاستد اشک از جهره‌اش میریزد » مسخره‌کنان برودولفو نگاه 
میکند . کاترن با وحشت و دقت بادی نگاه میکند . رودولفو حالت 
حدی دارد » آنها بحیواناتی شباهت دارند که بدون تصمیم قبلی 
همدیگر را خردکرده و مصدوم ساخته‌اند و هرکدام حرکات وحالات 
دیگری را می‌بایند ) 

آدی - (خطاب بکاترین) می‌بینی ؟ ( خطاب برودولفو ) بسر؛ 
مرا میشنوی ؟ تنها ! ۱ 

کاترین - ادی » منهم با او میروم ۰ ( میخواهد بطرف 
رودولفو برود ۰) ۱ 

ادی - ( با حرکت سر رودولفو را نشان میدهد ) با او نه ! 
( کاترین میایستد و ترسیده است » ادی می‌نشیند » هنوز نفس‌نفس 
میزند و آندو ادی را ومیدانه نگاه میکنند » درحالیکه ادی بطرف 
آنها از روی میز خم شده ) کاترین مجورم نکنید که خطائی از من 
سر بزند » مواظب حر کاتت باش ! آقای مهاحر قاجاق ! قانوناً 
میسوزد ( تلوتلو میخورد و بطرف درمیرود و دائماً برودوافو 
نگاه میکند ) فقط از اینجا برو بیرون گورت را گم کن و فکرکاتی 
را از سرت بیرون کن ۰ مگر اننکه بخواهی نعشت را ازاشحا بیرون 
ببرند ( ادی از آبارتمان خارج ميشود . نور خاموش میشود و ور 
اطاق آلفری را نشان مبدهد ) . 

آلفری ۰ ۲۷ دسامس او را دوباره دیدم . من معمولا قمل از 
ساعت شش بخانه میروم » اما آنروز نشستم و داشتم از بنحره 
اطاقم بخلیج نگاه میکردم و آئوقت او را ددم که بسوی اآستانةً 


رت 


۹ ی و 1 باشکال بیاد و 1 زر 1 کتتاراگ ۱ 
7 تو حه داشتم . هنگامیکه دمن نگاه میکرد جشمانش گود افتاده ۵ 
لو زد و اطاق تاريك بوذ" . خواستم پلیس صدا کنم اما آندا حادثه‌ای 
فیک نبامد و واقعاً هم جیزی اتفاق نیفتاد ۰( گفتارش را ذُ 2 
3 میکتد ) نکاهش را ببائین میدوزد و بمیز نگاه میکند و سیس بطرف ‏ 
" ادی برمیگردد ۰ ) ) س بعبارت دیگر او ول کن معامله تیست ؟ .... 
ادی - زنم صصست یکرد که میخواهند درطقه بالا اطاقی ِ 
برایشان احاره کنند . خانم مسنی آن بالا اطاق خالی ِِ دارد ۱ 
آلفری - مارکو چه‌میگوید ؟ 
ای + سافت می شید و جر نی ۷ : 0 
آلفری - اینطور حدس میزئم که باو چیزی نکفتهاند ِِ 
هان ؟ جه‌شده ؟ ۱ 1 
آدی - نمیدانم » مارکو زیاد حرف نمیزند . 1 
۲ آلفری 0 چه‌میگو ند . ی 
۲ ادی ( ۳ ای کواه مت سم ۱ ۳ ۱ 
بدانم ؟ ._ 0۳ 


آ 


تیم و ی ۱ 
ادی عرض کردم که این سرد شش هر ۱ 

ی و 3 ۳ مر مقابله ِِ 

۱ دم مق ی 1 15 
نتوانست حتی با طرز صحیحی با من دعوا بکند آقای آلفری من 
میدانم 4 و صع آين پسر خراب و ناحور زک وا ۳ 
آلفری ی رام ما 

است و ند تن ی همیشه حسایش راکرد! ۱ 
ط مق اس فارممی و ی ۱ 
و م اف دستم برمیا بد . چه‌با ند ۳ 9 
رات «الفری رس کته که میفزاهد بااستره لرذوآم بکد 1 2 
یی ی با ی 


سس 1 ۱ ِ/ ۰ : ید 


۷۰ آرتورمیلر 


آلفری - ادی » آخرین حرف من اشست که میخواهی 
قبول کن میخواهی قتول نکن » وظیفه و کار تو اشست . قانونا و 
اخلاقاً تو حقی نداری و نمیتوانی مانعش بشوی ۰ او فاعل 
متکتار اسشت ه 

ادی ی 

آلفری - ( بالحن محک‌تر ) آنچه که تو گفتی شنیدم و 
بلکه حتی اعلام خطر میکنم :. قانون عبارت از نظام طیعت است. . 
قانون تنها کلمه‌ای است برای جیزی که حق وحجود دارد . وقتی 
اما درأنن‌مورد هِ مسلله خیلی طیعی اقا سیل‌حوادث ولو فلا 
و تلاش کنی ترا با خود خواهد برد . بگذار برود و راحت شود. 
با خوشی و مسرت درقه‌اش کن ( درمقابل اطاق کابین تلفن 
میدرحشد . قاب تلفن برنگ آبی روشن است . ادی برمیخیزد » 
فکینش بهم فشرده است .۰ ) در با زود » بناچار » کسی از او 
خر اهد خر ( ادی میخواهد برگردد و برود) (آلفری 
با اضطراب تازه‌ای برمی‌خیزد) ادی در دنیا دوستی بیدا نخواهی 
کرد . حتی آنهائیکه موضوع را میدانند علیه تو اظهارنظر خواهند 
کرد . حتی آنهائیکه مانند تو احساس میکنند تحقیرت‌خواهندنمود. 

ادی : فکرتن را از سرت‌ببرون کن ری 
میرود و نومیدانه ادی را .صیداً . میزند ولی او رفته است . لور 
مستقیماً تلفن را نشان میدهد و نور اطاق آلفری خاموش میشود. 
همان لحظه ادی درکنار کابین تلفن ظاهر میشود .) 

ادای- (گوشی ۳ برمندارد ( لطفاً شماره اداره مهاحر ین 
را بدهید . متشکرم ( نمره میگیرد ), میخواهم بشما گزارشی بدهم . 
مهاحر بن قاجاق ۰ لو نفر » کاملا صحیح اشبت ۳ ۳۹ خیابان 
ی ی ی تا 
و ۳ 
بمجحض اینکه از کنار تلفن ؛رد. میشود. بو آچه ,د,ملیات: ال .قه خیابان 
ی ۱99 

لونی - ادی » ببازی بولینگ. میروی ؟ 

لوای - خوب خوش‌باش .۰ 


چشم‌انذازی ازیل ۳۹9 


ادی:ن جلانت ی رسلم ۰۰( آنها از ادی حدا میشوند .و در 
طرف راست صحنه ناندید میشوند و ادی رفتن آنها را می‌باید . 
بعد باطراف ثگاه میکند و بخانه وارد میشود . نور صحنه آبارنمان 
را نشان میدهد » بتاتریس وسائل تزیین جشن کربسمس را پالین 
آورده و مشغول گذاشتن آنها در تك حصه است ۰( 
ادی-ت کسی توی خانه نیست زباتر س حواب نمند هد | 
هو 6 .کستی وی «خانه ششت ۳.۱۰ . 
۱ مس اپ را را 
ی 
2 یدق مکان سر ون 
مناج یله : 
بئتریس - نگاهکن مس ای ماجر عسته دا خبل 
خنته. شده‌ام . 
بناتریسن هماع دراوب ار سا ۱ 
میفهمی * هیچ نمی‌خواهم . ۱ 
ادی - چرا اننقدر آتشی شده‌ای » کی آنها را اننحاآورد ؟ 
, ساتریس - درست است » متأسفم » ابکاش میمردم و آنها 
را توی این خانه دعوت نمیکردم ۰ایبکاش که زیر خالك بوسیده بودم. 
ادی نه دیگر لازم نیست بمیری ! اما فقط قبول کن که 
کی آنها را توی‌خانهآورد» همین کافی‌است. (بابیقراری قدم میزند ) 
منظورم اننست" که من هم ایتجا حقی دارم . ( حرکت میکند . 
ای سر ای ای ی ۱ 
خانه آنها نیشست . 
بتاتریس رم ازحان من چه‌میخواهی ؟ آنها ر فته‌اند » حالا 
۱ ی میخواهد که ملاحظهة مرا هم بکنید . 
ی مها که آنها را 9 وی متا 
و 
بناتریس ۱۱ 
ادی- قاس و ی 


۷ آر تورمیلر 


۱ ۱ 
و من درباره او مسئولیت دارم . 

ی ام 

ادی- چه‌کردم ؟ 

نساتریس - ر فتاری‌که بیش چشم دختر با رودولفو کردی. 
,بخودت بهتر میگوئثی که چه‌چیز را میگویم . دختره طفلك همیشه 
فبلرزد» تمی‌توایك تجواید ان ملق ۱ 
۱ ادی -(آرام) بناتریس » پسره وضعش ناجوراست (یناتر یس 
حرف نمیزند) شنیدی چه گفتم ؟ 

بناتریس - نگاه‌کن » ماحرا تمام شده » والسلام ( دوباره 
بکار خودش مشغول میشود .) 

ره و ( درستن حصه بزنش کمك میکند ) میخواهم با تو 
این روزها حربانرا دوشن کنیم . 1 ۱ 

بماتریس - دیکر لزومی نیست چیزی را روشن و حل 
کنیم » کارها روبراه وهمه‌چیز. حل شده‌است . اینطور حساب کنیم 
که هیچ حادثه‌ای اتفاق نهفتاده است . ن ۳ 

ادی- بناترس » میخواهم توا موی ات با + آورده شوم 
و تو میدانی که درباره جه جیز صصت مب 

بناتریس چه چیز 3 (مکث) 

ادی- (بالاخره عزمش جزم میشود) بارها شبها بتو گفته‌ام: 

و 

ری ی ی دون بانت کنما ( 

ادیبت توگفته‌اي » تو گفته‌ای » کرنیستم» دیگر دلم نمیخواهد 
دراین مورد گفتگو کنیم ۰ ماتر یس ؛ من آنچه را که حس میکنم انحام 
ی 

تبافلس شوت تا 

آدی- باتریس رفتارت عوض شده » قبلا ابنطور نبودی ۰ 

بنآتریس- من فرق نکرده‌ام . 

اآدی- تو درباره هرجیز یامن نکی‌بدو نمیکردی ۰ نکی دوسال 
است وقتی که بخانه وارد میشوم » نميدانم چه‌چیز دلمرا میزند» 
مثل اینکه اینجا نمایشگاه تیراندازی تفریحی است و من کبوثر 
مورد تب هر 

ای رب مت نکر ارم هو ما ارس . زن باید 


۵ . بر أ: ننکه م دانم 1 تهمت بز 1 
۱ وین برخورد از 1 خوضم نیامده و حاضر نیستم که ی 
ای راضی نیست کاترن تاکسی ازدواج کند ۰ برای ی ۱ 
نویسیش » ازس بول: داد م کمرم شجست تا او وند با طباتبیتر ‏ 
مردم آشنا شود . گر من نمیخواستم او باکسی ازدواج کند انقدر . ۱ 
زوس ری ,هیکردم ؟ گاهی تو طوری صحبت میکنی گه گوئی من 
دبوانه و خل هستم ۱ 1 
ار ی 
ادی- ساتر س »؛ کاتر ین بجه است . جطور میتواندشخیص ۱ 
دهد که چه چیز را دوست دارد ؟ ۱ 
تسار نمی آره ) اب بچه تدش کردی ی 
تب ومعارت ‏ 


۱ سناتریس- دیگر نمی‌خواهد برود و معاشرت کند . و 
خیلی در است (مکث) ۱ ی 
ادی- فرض کنیم احازه دادم که بر ود و ۱ 
تیم له من 
/ اتریس- ادی آنها تصمیم گر فته‌اند. هفته آینده زدراج ‏ 


اورا بدر قه ِ . فکر ی حالا که توت 3 عوض ی 7 
می فهمی ۰ ان 
ادی- عحله برای چیست > هفته آبنده ؟ 

۱ بناتریس- خوب » کات ود فان بابت نگرانست که مسادا آورا- 
بگیر ند و اه دوهی یر اند آفر نکان عون . ادی » کاترین . 
سره را دوست قداز‌د: + (ادی بلند مشود و باناراحتی و بیقراری ی 
قدم میزند) چرا بادختر يك کلمه محبت آمیز حرف نزدی ؟ هنوزه 
معتعد هستم که اوترا دمارد : میفهمی ؟ میخو | هد کهز 
٩‏ همیشه دوست او باشی ۰ (ادی میاستد و بکف اطاق نگاه مبکد 


یلم که بااو آشتی ۳ و درجشن عروسیش هم شر کت یک 


۷ آرتورمیلر 
ادی- او اننطوردلش میخواهد ؟ 
که ای ملس حشتی هراد ات ار لوق ديسر زاو 


بدرقه » هان ؟ برای اننکه او بقدر کافی در دوره زندگانی ناراحتی‌ها 


و اضطرانها خو اهد داشت . بگذار شروع این نك کم حد بل :باشادی 
توام باشد . نظرت چیست ؟ ادی » او هنوز قلباً ترا دوست دارد 
و من مخصو صا میدانم ۰ (ادی انکتبتانش را رودی جشمانش‌میگذارد) 
جته * کربه میکنی ؟ (ساتر س بسوی او میرود وصورت آورا بادست 
هایش میگیرد) برو ! چرا نمیروی و باو نمیگوئی که متاسف‌هستی!؟ 
(کاتر ین دربالاترن باگرد بلکانها دیده میشود و آندو صدای بائین 


آمدن اور میشنوند) کاترن دارد میا بد باالله » بامست و صمیمیت 


دشن وا فشاز .ده 

ادی- (باغم واندوه محبوسی در سینه حرکت میکند) 
نه ؛ من نمیتوانم 6 نمنتوانم بو حرف بزنم 

ساتریس- ادی » بگذار از فرصت استفاده شود . عروسی 
ی میتی وا ۲ بش 

ادی- من میروم » میروم فدری گردش ۳ (ادی بطرف 
بائین صحنه میرود که کتش را بردارد؛ کاترن وارد میشود عازم 
دراطاق خواب است.) 

بئاتریس- کاتی ... ادی » نرو یکدقیقه صبر کن (بئاتر یس 
باگرمی ومحبت بازوی ادی را میگیرد) ۲ کانی از آدی برس واحازه 
بکیر . بیا عزبزم . 

ی . من (میخواهد برد وزنش مانع میشود)"" 
۱ بساتریس- نه » میخواهد ازتو احازه بگیرد > باالله کاتی 


تقاضا کنٍ ی من 


: ربیب لدی عم دار برد وا کم 
سائی » مراسم ری ی 

مافرین- ممنولم» (کاتر ین دوباره میخواهد برود) 

ادی- کاترین یات بطرفاو برمیگردد) همین حالاد اشتم 
به‌بئاتر س میگفتم ... گر تو میخواهی بروی و معاشرت یکنی‌مثل... 
منظورم ی ی ترا خیلی درخانه نکهداشتهام . جون 
رودو لفو اولین حوأنی است که تو تاکنون و شده‌ای 4 توحه 
داری ؟ یعنی. و قتیکه تو. کاری بدست بباوری میتوانی با اشخاص 


جشم‌اندازی ازپل آ ول 


دیگری معاشرت کزده و به فکرهای تازه‌ای برسی » متوحهی ؟ 
البته هر لحظه‌ای تحدد معاشرت بارودو لفو میسر است ۰ شما هردو 
هنوز کوجك هستبد » عحله برای جیست ؟. شاید بتوانی مقداری 
بول نداست آوری تا اندازه‌ای هم فزار کتر شوی » اصولا در مدت 
هن ات نظرت تفییر بدا کند ۰ بعنی از اینکه دوستانی 
غیر از او داری خودت متعجب خواهی شد . 

کاترین- نه » ماتر تیب کار زا قبلا داده‌ام 

آدی- (اضطراپش بیشتر میشود) کاتی بکدقیقه صبر کن ۰ 

ادی اما کاتی تو ابدا باکساند نگری آ شننانی‌نداری » جطور 

کاترینب قوای بنج میم جک فحه من دی ۱ 
نمیخواهم . 
آدی- اما کاتی فرض کن اورا تو قیف بکنند . 
ی ی ۱ 
۳ و مس ینمی اقطمی الا معا (خطاب به ساتر س) 
میتوانم دوعدد روبالش اضافی برای آن دونفر دکر بردارم ؟ 

بئاتریس- البته » برو بردار ۰ فقطا طوری کن که زن صاحب 
خانه همیشه بیاد داشته باشد که آنها از کحا دارند مبآنند. (کاتر ن 
باطاف خواب میرود.) . 

آدی- کسان دنگری را هم بانسیون کرده است ؟ 

نناتریس- آره دونفر که بتازگی آمده‌اند . 

ادی- جه مبگوئی » بتازگی آمده‌اند ؟ 

بماتریس- ازایتالیا » لبپاری قصاب وسر خوآهرش . آنها 
ازشهرباری میآنند و همین دیروز رسیده‌اند و تامارکو ورودو لقو 
بمنزل جدید نقل مکان نکرده بودند حتی من هم نمیدانستم 
(کاتر بن وارد مستود. »6 بیش میبرود و ناد وعدد روبالش فا 
ازاطاق خارج شود) ) خیلی خوب‌خواهد نو د. . آنها ناهد کر هم مت ۳ 
خواهند شد . 

آدی- کاترین! (کاترین نزديك درخروجی میایستد » ادی» 
ساترس را نیز وارد مذاکره میکند) ) شما جگونه آدمی هستید مگر 
ما لین مد تازا پیش" مهاجن نج مجفی و قاجاق دیگر 
برنداند. ٩‏ 

کاترین- بعنی چطور ! 

ادی- ( (باتر س وغضب تحر ينك شده) چطور ! از کجا معلوم که 


كت 


۷۹ 4 آر تورمیلر 


دنبالشان نیستند ..ممکن است لیس برای تعقیب آنها بیاید و 
مار کو ورودولقورا هم بگیرد . آنهارا ازخانه بیرون کنید . 
ساتریس- ولی آنها مدتها پیش اینجا بوده‌اند - 

آدی- ازکجا معلوم که لیپاری چه دشمنانی دارد ؟ که مابلند 
از بشت باو خثحر نزنند . 

کاترین- خوب چه بادبکنيم ؟ 

افیت ای تساه اطات تخاار و بان مت ۰ نمیتوانید جند 
ساختمان و جند صد قدمدور تر ازاو زندگی کنبد ؟ آنها را از خانه 
بیرون کنید . 

کاترین- خوب » شاید فردا شب بتوانم - 

ادی- فردا نه ؛ همین آلآن فکری یکن ۰ کاترین هرکز با 
خانواده اشخاص دیکر آامیزش مکن ۰ بارو هارا میگیرند و لیپاری 
درمعرض شرمنده کردن من و تواست و ما پاسخ‌گوی خانواده 
عصبانی و خشمکین او هستیم . دونفر بانیم تنه و بالایوش نظامی 
در ببرون دنده میشوند که بخانه وارد میشوند . 

ال هم تب جطو و متوانم :چا بیدا کم ۲ 

آدی- بحث‌را کنار بگذار و آنهارا ببرون کن ! فکر میکنی 
که من هميشه کوشش میکنم که ترا دست پباندازم پا ادیت بکنم؟ 
یکتم ؟ آیا چیزی‌درباره خودم توفع 0 5 فکر میتی تفت 
احساس ندارم : من هرگز درزندگيم چیزی بتو نگفتهام که بخیر 
و صلاح تو نباشد . هیچ چبز » ابدا ! وحالا به‌یین توب من جگونه 
صحت میکنی ! گوئی دشمنت هستم . مثل آننکه من (درزده 
میشود - سرادی بطرف درحم میشود . همه بیحرکت مياستند. 
دوباره در زده میشود . ادی نحواکنان درحالیکه بائین سن را نان 
مبدهد) از آن نردبان بر و واز طرش نرده فرارشان بده ۰ ( کاتر ین 
بی‌حرکت میاستد » گوئی چیزی نمی‌فهمد) . 

آولین آافسر- (در کر ندور) مهاحر ! در را با کنید ! 

ادی- برو برو عحله کن 1 (ساترس لحفظه‌ای میاستد » 
و حشت زده باو خیره نگاه میکند) خوب به‌چه داری نگاه میکنی ؟ 

افسر اول- باز کنید ! 

آادی- (بطرف درصدا میزند) کیه ! جیه! 

آفسر اولد مهاجر ! بازکنید (ادی برمیگردد و به بئاتریس 
نگاه میکند » ساترس می‌نشیند » سپس ادی به کاترین نگاه میکند» 
کاترین باهق‌هق آميخته بترس‌میخواهد باطاق‌خواب برود. دف‌الباب 
تکرار میشود.) 


1 باطراف نگاه کنجکاو انه میانداز د و به آشپزخانه میرود.) 


اولین اقسر- باالله » بگو » کجا هستند (بامجله باطاق . . 


خواب میرود .) 


ادی- ۳ 1 مااشحا کسی را ندار نم (به‌ماتر س اه 1 
میکند » باتریس سرش را برمیگرداند » جنگجوبانه و عصبانیادی . . 
۳ تن میرود) جته ؟ (افسر اول ازاطاف خواب برمیگردد 


" افسر اول- دومينيك ۲ زا مین 1 از آشپز خانه برمیگردد 


آفسر اول- و دوطقه قایکق ی من از ۱ 
تس ی ی یر 


افسر دوم- خوب » صحیح چارلی (افسر اول از در 


آپارتمان خارج ميشود ازبله ها بالا میرود) اینجا چهار - چهل- يك . . 


#سایت ۱ 
ادی نزن ربا ات (فسر دوم باشیز خانه میرود »4 


بثاتریس برمیگردد » بتاترس اکنون باو نگاه کرده و وحشت او دا . 7 


و رکو فته آزترس) آوه ! حضرت مسیح! ادی ! 
را ۲ ۱ 
خداا حلای من 


آدی- چیه » توهم مرا متهم می‌کنی ؟ 


بماتریس- (آخرین حمله اوبر‌گشتن بطرف شوهصرش 


| کحا هستند؟ (افسر دوم به‌تندی ند میشو ۲ 


و 


میباشد بجای دوری حستن ازاو ) خدابا ! ادی چه‌کار بود کردی؟ .. 


(صدای باهای متعدد های دا 0 ایا و 


۳9 و ی و دومهاحر دیگر و بدنبال آنها اس ۳ 


بناترس باعجله بطرف درمیرود ») 


0 4 م۱ 


7 راودمیار 


پانسیون هستند و دراسکله کار میکنند ۰ 
" سناتریس- (خطاب بافسر اول) آه آقا» ازانها جه‌میخواهید» 
که زا اذت کرده‌اند ؟ . 
کاترین- (رودو لفو را تستان مبد هد) _ انها مهاحر قاجاق 
نیستند » او در فیلادلفیا متولد شده است . 
افسراول- برو کنار خانم ! 
۱ هس ۱ 
وارد ی و 
»افش اول تیان خوایت اسعخت نکیل یر 
درکذام خابان با متو لد 0 
وی که در کدام خیابان متولد دهد 
اشسر اول- استه » جهار آبار تمان بائین تر از اسشحا ات 
نازده با خیابان بونیون دیکتان تا و نم ۰ 
کات رین (رزودولفو را ازدشت آنها درمباورد) نه 
نمی‌توانید ! بروید بیرون ۰ 
افسر اول- دختر خانم رگاه کن! اگر ان آقابان قاحجاق 
شاشنند فردا صبح آزاد میشوند و اگز قاحاق. باشند بابد بوطنشان 
برگردند اگر شما بخواهید و تن ۱ از حتالا 
1 اجازه بدهید اینها را 
ی 4 ۳ ۳ ۱ اذبت کرده اند ؟ 
شما نا بخدا ازاینها چه میخواهید ؟ آنجا گرشنگی میکشند » ازجان 
اینها جه میخواهید ! مارکو ؛ (مارکو ناکهان خودرا از جنگ مامور 
خلاص میکند و بتوی اطاق هجوم میبرد و باادی روبرو میشود . 
بناترس وافسر اول خودرا باطاق میاندازند ۰ درهمان حال مارکو 
بصورت. ادی تف می‌اندازد ۰ کاترین به‌کر دور میرود و خود را 
بآغوش رودولفو مباندازد . ادی بافر ناد خشم آلود بمار کو حمله 
آدی- اوه لو مادرجن نو (اقسزاول بستوعت میانیکرا 
میکند و ادی را ازمارکو حدا مینماند . ادی بحالت محکومین 
میایستد ۰ ) 
1 افسر اول- ( (در بین آندو است و آدی هول یله هام) حرف 
و 


سس 


چشم‌اندازی ازپل . . ۷۹ 


این توهین خواهم کشت » مادر ... 
: اسنو اول- هی 0 اشحا باست » بیرون 

نبا ۲ تاراحتش و * بیرون‌نیا ! (برای لحظه‌ای سکوت 
سس سیس افسر اول برمیگردد و بازوی مارکو را 
میگیرد و سیس بادی نگاه استفهام آمیزی میافکند » درحالیکه او و 
کم شوند ادی از کوره درمیرود) ۰ 

وی نخواهم رد ۱ 
میگویم ؟ (دربیرون » در کریدور افسر اول ومارکو از بله‌ها بائین 
میر و ند . حالا درخیایان لوئی ومابك وبعضی ازهمسابه ها از حمله 
لپپاری قصاب » بك آدم با بسن‌گذاشته » قوی هیکل وخوش بنیه 
در دور راهرو حمع شده‌اند » لبباری قصاب بطرف دو بیگانه میرود 
و آنها را میبوسد .۰ زنش گربه‌کنان میرود و دست آنها را میبوسد. 
ادی خودرا از خانه بیرون میاندازد و بشت سر مارکو صدا میزند. 
ساترس میکوشد او را ساکت کند.) 

آدی- ان بود تشکری که ازمن کردی ؟ تشکر اننکه بتوی 
رختخواب خودم را بشما دادم ؟ تو ؛ مارکو! مت 
آخواهی کردی ؟ 

افسراول- (درآستانه دربامارکو) خیلی خوب خانم بگذار 
بروند » بفرمائید سوار ماشین بشوند . ماشین آن بالا أست (درسمت 
جپ خیابان » رودولفو کاترین را تقرسا هق‌هق کنان باخود می‌برد). 

کاترین- در فیلادلفیا متولد شده » ازاو جه میخواهید ؟ 

آفسر اول- خانم کنار بروید ! باالله بفرمائید .۰ ( افسر 
دوم بادو بیگانه حرکت میکنند . موقعیکه افسر اول باکاترین‌مشفول 


. است » مارکو استفاده میکند و اگهان خودرا ازجنگ او آزادمیکند 


ند ۶ 

مارکو- آن یکی 0 | من ۳ مقصر میدانم (ادی 
بئاتریس را کنار میزند و براهرو هجوم میبرد) . 

ٍِ افسر اول- (مارکو .را می‌گیزد و تسرعت اووا بط 3 

خیابان دست چپ میرد) االله راه بیفت ! 

مار کوت (درحالیکه اما گر فته‌اند و می‌بر ند از بشت سر 
ادی را نشان میدهد) آن مردکه ! بچه های مرا کشت ! 

" نان بچه های مرا دزدد (مارکو رفته است ؛ انبوه حمعیت 
بطرف ادی بر گشتهاند) . 

ادی- (خطاب به‌لیباری وزنش) دوانه است ! من بتوی 
رختخو اب خودم را بآنها داده‌ام ۰ شش ماه آزگار مثل برادر حودم 
از آنها بذبرائی کرده‌ام ! (لیپاری قصاب درحالیکه بازویش دا بروی 


ادی- لوئی » لوئی! (لوئی باکراه برمیگردد و دقدم: 
برمیدارد و از خیانان دنه رات بامايك سرون میرود 4 ِ 1 
2 کر تزاهره مانده است + خالا کاترش »یال 6 پروو ‏ 
1 صحله وکنار خسن مراحعت منکیات ه ادی لونی و مايك ۳ ۱ 1 
ادی- باید حرنش را پس بگیرد ۰ باید حرش دا پس 
ض حالیکه فر باد میزند در خیانان ناید ید موه و لور ام 0 
وش ازآنکه محددا تور رواشن نعود مکتی انجاد میگردد ۱ 
س جراغها روشن میشود » سن اطاق ملاقات‌زندان است. مارکو نشسته . 
2 است . آلفری وکاتر ن ورودو لفو سرا استاده‌اند) . 
31 آلفری- مارکو منتظرت هستم چه میکوئی ؟ 
0 رودولفو- مارکو هرگز کسی را آذیت نمیکند . 
ِ آلفری- تامو قع یکت داد گاه میتوانم باضمانت ترا ماد 
۳ با با تاه کرو میقم )نکر اننک گر 
رتنیا قول+فوتکافی ات هی ۱ 
اه مار کو دروطن ما او 9 زنده بماند آن و 
1 نمیتوانست زندگی کند . 7 
ت آلفری- خیلی خوب » رودولفو بیا پر و لم ۰ با 
رب نه رز ق ۰ مارکو 1 9 برایش 
با کاری نداشته ی .تو که ۳2 و ها یی 0 سوت 7 
دعس ۵ 9 ی 


مه 


1 خواهد زد مه مان کم و بروی او نف شش 
4 ون ۳ ۰ نت ٩.‏ رت رده ۰ 


۸۳ ۱ آرتق رمیلر ۳ 


بمانی میتوانی تاتشکیل دادگاه کاریکنی . 
مارگو- (خطاب به آلفری) امد ماندن در امرکا برای من 
آلفری- ۱ (نه بشت سرمار کو مبرود) ۲ له مار کو 6 تو باند 
بر گردی ۳ فورمالیته | ات۴ ۳ ۳ ای ۳ 
و امریکائی بشود . دولت باینکار اجازه میدهد بشرط اینکه زن 
متو لد آمرنکا باشد ۰ 
۱ مارکو- (برودولفو نگاه میکند) خوب » ميتوانيم طوری 
بکنيم (کف‌دستش ۳۳ سازوی رودو لفو مبگذارد و و دست) 
خودرا روی دست وی میگذارد ) . 
رودولفو- مارکو » با قا قول بده. ح 
خودش میداند که جنین قولی دور از شرافت است. ۱ 
آلفری- وعده دادن باننکه آدم کسی را نکشد غیر شرافت 
مندانه نیست . 
ار 
۱ مار کو- ۱ . فکر تزه‌ای بنظرش وسیده 
پس باهمجو آدمی جگونه باید ر فتار کرد ؟ 
آافری- هیچ چیز ۳۹۳ مطیع قانون باشد نحیاتش ادامه 


قرو ند و بطیف آلفری برمیکزدد) قانون * مکر 


همه قانون توی بك کتاب نیست ؟ 

آلفری- بلی توی بك کتاب است . قانون دیکری وحود 
تاار ده 

مار کوت ‏ (عصبانی میشود) او برادر. مرا تحقیر کرده. خون 
مرا تحفیر کرده » بجه هایم را غارت نموده » او کار مرا دارد مسجخره 


آلفری- مارکو » میدانم - 

هار کفیب اس ای راد کار ها عفانوتن انیت فرعانون را اهنا 
کخا نوشته شده؟ 

آلفری- همچو قانونی وجود ندارد. 

مارکو- (شرش را تکان میدهد ومی‌نشیند) من از کارهای 


0 هرمنده ۰ 


۱ آلفری. او بر خورد تن ِ 3 این قول و 9 و 
تون دست تگاه ند 0 نز از دستهای او را 2 مق ۱ 


۱ آلفریید او که خدا تینتت» مارکوسیشنوی ؟ نقط خدا ۰ 
فضاوت عادلانه میکند . 2 0 
2 ما رکو صحییم 0( ۱ ۱ ۱ 

۱ آلفری اسر ش را باعدم ان جم میکند) خوب‌کاتر ین . 1 1 

رودولفو » بفرمائید برویم ۰ (کاترین » رودولفو و مارکی وا منوت ۰ ۲ 


ند دیست:آلفری وا هو ساهه) 0 
کانر ین بجر ۲ شاتر مس ۳ اه فرکت بشما ملق 5 

سور اسرخت مه رات میکو بانب مار کیلش مشود ردو ۰ ۲۳ 
ناگهان اورادرآغوش میگیرد 4 مار کو بادست حود 4 نو ازش کنان 0 و 
به‌بشت رودولفو میزند » بشت سرکاترین رودولفو از صحنه‌خارجح  ..‏ . 


نت نی نی ال نات ات ونکت یت تن ی ی ی ی کی تن کی ی نی 


روط ۰ مار کو باآ لفری رویرو می‌استتد).. ۳ 
: آلفری- تنها » خدا » مارکو ۰ (مارکو برمیگردد و از صحنه ‏ . ۳ 
۱ خارج میشود ».آلفری باقدمهای موزون دور میشود . نور خاموشن 1 
1 ی . تور آبارتمان را نشان مبدهد . ادی تنها روی صندلی ۳ 
1 کش اس انیا ۵۰ باحر کات ملادمی آثر | به‌یس و بیش تکان 0 


مب هلب . مکنت» آکنون بناتر س ازاطاق خواب وارد میشود » بر رن ۱ آ 


لناسهاش ۳ توشیده است » کلاهی بسر دارد .۰( 1 
| باتریس- ولرذ بادی تزديك میشود) درحدود با 


ادی- رام ۲ ِ نامفهوم ۰ ۰ مثل اینکه 0 را از 
بثانریس- ادی ۳ مرو نی ی 7 
3 خارج بشوی و اس نیرمت دای ۳ بر ۳ 
ِ بر اس جرا . جه‌میخواهی ؟ : 
29 ۱ آدی- و حبران چشت خود را میخواهم و و ۶ 
13 ۳ ملاحظه مرا نمبکند 6 یه هت ۰ (کاتر ین ازاطاق خواب وارد. 5 


ىم ی زو 


۸ آرتورمیثر 


ان ود . تاکنون میبایستی اتجاميبودم: 
اد رو هی او یی ری ی و ۳ 
خواهرم آنجا میروم . 
ادی- ( (مثل اننکه رنج میبرد) ) نگاه کن . قبلا تمام مدت روز 
۳ باتوبحث کرده‌ام و آنچه که لازمه گفتن نود بتو گفتهام ۰ِ باید . 
با شجا بباند ۱ از من معذرت نخو آاهد و الا هیچکس ازان خان 4 
نمیتواند قدم بیرون بگذارد و به‌کلیسا برود . حال اگر تو عروسی‌را 
برمن مقدم میشماری برو اما دیگر برنگرد . تاباید در کتار من‌باشی 
با باآنها » همین . 
کاترین- ( (ناگهان) توسفعزا یکت که جه کار دای ۱ 
تاتریس- هیس س‌س . 
هیچکس » دربقبه عمرت به هیچکس ! 
بماتریس- حرف نزن » کاتی ! (کاترین را نکناری هول 
میف هل) 7 
کانرین- تو راد نامن بیانی: » 
ماتریس- کانی نمیتوانم > نمی‌تو الم 7 
کاثرین- چرا بحرف این موش روا کاس خی 1 
نساترس- (کاترین را تکان میدهد) همجو حر فی نزن .۰ 
کاترین- اخوداشن زا و ری وت رها ی از چه 
بناتریس- حرف دهنت را بفه: ‏ 
کانرین- (گربه میکند) او آازیشت سر بمردم خنحر میزند. 
او دز دانه میا بد و انسانهای باه را مسموم مبکند و آدم گند نده 
ی است ۰ (بنظر مر که ادی میخواهد میزرا بردارد و 
۱ نشاقریس- نهادی ادي | (خظلانبه به کافر نن) ذرانن ضورت‌همه 
ال وس مت تس وین رایس ی ده . درهر کاری 
که شده و هرعملی که انحام داذه‌ام شربك هستیم مخصوصاکاتر ین 
تواسی بر موی یک بطوافت: کاین تن -امین وم کاتل اعالا لور برژ 
دعر و تست * من میخواهم درخانه بفانم : ان ف ناما تخل[ . حو ۵ ۳ 
مچه‌مات در بناه خدا بانط (ر رده لفو وارد هیشود) . 
7 . وودولفو- ادی ؟ ۱ 
آدی..کی. بتو .اجازه داد باین خانه وارد بقوی وک 


هیر و و 
7 رن (ذراع) ادی بیاحانی بر و نم 3 تو اون 6 ( اد 


است توالت هرا دی اد ناه اد ترشیت رو 
را دوست داد شتی ونمیتوانی کاری علیه آونکنی ! ۳ 
: 0 من نمیتوانم بمارکو چیزی بکنم ؟ مارکوئی که بیش .۰ 
چش مود ومسابها بس ولل بترک و یوش خل رد وت 
و بونی؟* کت من بچه‌هاس لته # عراز لک 


هه آشتباه من بود» معذرت میخواهم ) کار ۱ 
3 که آزتو احازه نگر فته بودم . حالا دستت وامیبوسم (میخواهد دست . 
1 ادی را بگیرد اما ادی دستش راکنار میکشد ) ی 
1 ك ۳ ساتر یس دی 6 وود از تو عذر خواهی میکند ۰ 2 
3 رو دو لفو من نتب تمام گر فتار نهاوسوعء تفاهمات شددام 
ار اما و هم بمن توهین ۳ شاد مس یه جرا تو هن 


تب باو گت که ۳ دوست هستیم وهیج‌نوع یر ِِ 71 
ادف اتکی ۱ 
دزی > باو فوشت بلق 0 
" ناترس یی سس تهراهی موجن 2 ۳ 
وزج " ادی حیشیتم .را میخواهم . او به‌حیثیت من علاة 
» او فقط آشفال است ؛ مارکو مرا بدناه م کرده است : 
ابر دوع )بو * توب بو بکوه بای جبرن اي آهانت را 


1 


چشم‌اندازی اذبل ۹ ۸۷ 


رات را باا میکتد ) باه مارکر کسا است مراباد برسان : 
بناتریس - ادی‌گوش ‌کن ۰ 
3 ادی من قدر کافی کوش داده‌ام > باالله پرو نم ۰ 
وی وتات ؟ دست ترا بوزنید؟ 
ادی ۳ 7 ندارد ( خطاب به‌رودولفو ) تشر مایر وم ۱ 
میگیرد ۲ بش جه 1 فانده دارد » ور ۰ ی باید 
ر فع 9 بکند 1 و من ترا دوست دارم 4 من دارم نو 


میگوم » ۰ من ترا دوست دارم . اگر مار کو در سیر ون دس بر 
و رای بو ماه یرجه ۳ 
منظور تو ابنهانیست 


آدی - دیگر و نده ! 

بتاتریس - ادی اتوچیزدیگری میخواهی وآنرا هر گزبدست 
نخواهیآورد »تو کاترین را میخواهی ! 

کاترین - ( باترس ووحشت ) بناتر بس ! 

ادی - ( متشنج ووحشت‌آلود و مشت‌ها راگره کرده ) 
باترررس !۱ 

( مارکو دربیرون دیده میشود که ازنقطه دوردستی بطرف 
در ورودی بیش میاآًید ) 

باتریس - ( فرناد میزند وگربه میکند ) ادی »گفتن حقیقت 
ازخونریزی بهتراست . من حقیقت را میگویم » برای همیشه با 
کاتر بن جداحافظی‌کن ! 

ادی ( نادرد وناراحتی فر اد میز ند )۱ این استشاط تو است. 
آبا من همجو فکری داشتهام ؟ ( مشت‌های گره کرده خودرا جنان 
بشدت بسرش میزند که نزديك است سرش داغون شود ) 

مار کو - ( دربیرون ونزدیکی درصدا میزند ) آدی‌کارین ! 

( ادی بطرف صدا برمیگردد 6 همه درجاي خود برای 
لحظه‌ای میخکوب میشوند ۰ عده‌ای دربیرون دیده میشوند ). 

آدی - ( گوئی باستقبال مبارزه میرود ) آره مارکو » ادی 
کارین » ادی‌کارین » ادی‌کارین ! ( آدی بطرف لکانها میرود . از 
آبارتمان خارج ميشود » رودولفو بسرعت پیشی میگیرد وبطرف 
مارکو میرود ) 

رودولفو - نه‌مارکو » خواهش میکنم . ادی استدعا میکنم | 
(ستدازد ۰ باایتکار توخانواده‌ای راازبین مسر ی ۰ 

بناتریس - ادي ابر و توی‌خانه » برو توی‌خانه . 

آدی - ( متدرحاً بیش میاًند ویمردم خطاب میکند ) شاید 


آمده است تااز من عذو خواهی‌کند . هان مارکو * میخواهی درمقابل 
آن حر فهالیکه بیش چتم مردم بمن گفتی عذرخواهی‌کنی *(خشمگین 
است وخنده خفیفی اورا از قيافة حنانکارانه دور نگهمیدارد . د 
اشحال فاتاخی وسمیین عجتی زره تشك سا ۱9 تا 
ناصدا می‌شکند ) خودش میداندکه در مقابل رفتاری که کرد حق 
تا او سست . . 

من خانه‌ام را دراختیارش گذاشتم » غذای خودمرا توی 
اد اشنتم ؛ درست مثل‌آئین.مسیح و آنطو رکه انحیل میگو ند. 
درتمام عمرم همحجو سگانه‌ای ند ند ه نو دم که هدو ز بانشره دی نو 
نرسیده دختزی را بخاطر پاسپورتی برباید . بیابد واز خانواد؛ خود 
السان دختری را ؛ باستانی دزدی مرغی » برباید و 
ان تهنمتی هم بزند ! ( مستفیماً خطاب بمار کو ) 
هیا ون هماع این بردی» ری من ماد شرف 
رامیخواهم » (آکنون ند قت بطرف مار کومیر ود ) حالا ازمن ر فع‌تو هین 
ی ویاهم بعروسی برولم : 

بناتربس و کانرین - ۱ گربه وزاری کنان ) ادی » ادی ! 
نه » نکن ۲ 

آدی - نه , خودمارکو صحیح رااز غلط تشخیص میدهد . 
مار ئو » باینها بگوکه توچه دروفگونی هستی ! ( بازویش را برای 
اکن تا تم ات رو دای اه 
جه‌کرده‌ای؛ ۱ بمارکو حمله میکند صدای هیس دعوت بسکوت از 
طرف مردم شنیده میشود . مارکو ادی رااز گردنش میزند .) 

مارکو - حیوان ! توبابد زانو بزمین بزنی وعذربخواهی ! 
7 ادی درنتیجة ضربه میافتد ومارکو میخواهد بایا باو لگد بزند » 
ادی باچاقوئی دردست باسرعت برمی‌خیزد . مارکو عقب‌نشینی 
میکند » لوئی خودرا بیش ادی میاندازد .) 

لوثی - ادی » بخاطر خدا ! ( ادی چاقورا بلند میکند ولوئی 


۰ می‌استد وس سس مبر و د ۰( 


ادی ها وگو 1 تودرباره من درو غ گفته‌ای » نهیمت زده‌ای » 
حالا نگو 4 تانگو که درو غ گفته‌ای . 
مار گو - حیو-ا-۱-ان -! (ادی باچاقو حمله میکند » مارکو 
بازوی اورا میگیرد » تیفه چاقورا بطرف شکم او برمیگرداند و فنشار 
میدهد درحالیکه لوئی ومايك ویتاترس وکاترین هجوم میبرند و 
او را مکرر صدا مبز سل 1 


چشم‌اندازی ازیل .۸ 


کاترین - ادی » من هر گز نمی‌خواستم بتوبدی کنم . 

ی را رس 

بناتریس - بلی بلی ! 

ادی - سناتر س من ( اودر بازوان‌ساتر س میمیرد 5 
حسدش را بابدن خود میبوشاند . آلفری که‌دربین حمعیت است 
سوی حضار برمیگردد ۰ نورهمه فسمت‌ها کمتر مشود و آلفری 
را روشن‌تر وبرنورتر نشان میدهد ۰ بشت سروی ناله وزاری زنان 
ورد موقرانه تفا میجی ی 

از کایت با چا مر ی ۱۵ و فکر میکنم 
است . گرچه من میدانم که اودر اشتاه بود ومرکش در پی هیچ 
ای و .این خاطره » چیزی باك ومنزه 
وخالی از نقص نیست ولی دففقاً تصو بر خوداوست‌که بر خاطرم 
نهش بسته است زرا حود اوامکان داد که او را از تمام حهات اب 
کلی بازشناسيم ۰ وبهمین دلیل فکر میکنم که باید او را ازتمام 
مراحعین بااخساس دیگرم بیشتر دوست بدارم .۰ وینابراین بخاطر 
( اد ی» متأثر وعزادارم واین تراژدی را بااعلام خطری بحامعه 


در روابات و کتب قدمه آمده است که دوتابستان قبل 
شبی نحف آفتابه را توی اطافش قایم کرد 

حتی در گفته‌های بعدی نیز شنیده ميشد که . 

ستار ه‌شناسان دیده‌اند که يك ستاره بشکل آفتابه بطر ف 
اناف نحف بربر میزده است . 


نجف توی درگاه اتاق سیگاز بشت سیکار میکشید . 
تازه دوپیریسکه تربالك بالا انداخته بود و بقول خودش 
"ومب» بمدشس هم دوتا چائی پررنگ میخورد . که تربالك رو تو 
شکمش داغون کنه . اغلب زپونش بار میآورد و اونوقت به زنثر 
زیت میگفت : ۱ ۱ 
ژیویم بار داره » رودلم بند اومده 
بمد هم آئینه بیضی شکل رو از سر بخاری ورمیداشت و 
مدتها زبونش رو تو آئینه نگاه میکرد . 
این عادت نحف بو د که معمو لا نمد از جرت کو تاه بعدازظهر 
توی خانه احاره‌ای که زندگی میکرد » صاحخانة عصبی و 
"دمدمی مزاحی داشت . نحف معمولا با او کنار میآمد . تاآنروز بعد 
از ظهر تابستان که از کوره در رفت و با را در يك؛ کفش کرد باید 
تا فردا از آن خانه اسباب کشی کند . ۱ ۱ 
ولی واقعه باين سادگیها نبود . 
وفتی عروین عیسی‌خان » با آستین بریده و دامن کوتاه ) 


عروس عیسی‌خان . _ ۱ 


۹ ر ووجه د و + اعیسی‌خان از کوژه در رفت و لوگ ؛ 
باشنه در واستاد و حد کرد که 

ااالله باید ازان خو به بری . خحالت هم نمیکشه» 9 
ای کی این کا‌هازو میکردی . 

عروس عیشی‌خان مثل موش آب‌کشیده به‌اطاگ ۰ نحف 
باه برد . 

نس نازه 1 تجرت کوتاهش دار شده و ء و با اشاره 
چشم بواشکی گفت « بیا تو بحر فش گوش نده . 1 اخلفش تنکه 
بعد آروم ميشه » ۱ 

عیسی‌خان صدای: پچ و یچ اونها را شنید دبکه نتوس 
طاقت بیاره 

" در اتاق نحف را باز کرد و با فر ناد گفت : 

) ای بت » چی‌داری تمرویی ت۱۳ 
"من خودم میدونم و آون . 

۱ درو مرش ره ار مرن بر ۱۳۱ 
تا فردا حا به‌بیئین و برنن هرکی باید بره سی خودش » قباحت 
داره » شرم و حیام خوب چیز به » 

نحف از حادر رفت و گفت : « مگه جطور شده » تو در و 
همتانه اتقدر صدا تکنین اس مجل طقل محخل جایق نت ۶ ای 
اين حرفها ... چی بکم . 

۱ بعصروئن را نطرت سح امش ان تقیی ای 

فا برو ازاینجا بیرون » حر فهاتونو برین بیرون بزئین > 
عحب مکافاتیه » ابنجا: از راهروهای وزارت عدلیه هم بدتره » 

۱ عیسی‌خان ک+ دواخور و توخماری گنکنه مسكك بود روشو 
به نحف کرد و گت ۰ 

پدر سک برع تریای تایب ها ۳ 
کارها دخالت میکنی حالاا دنگه سنگهامو باهات وامیکنم . 

دست کرد نمك‌دونو برداشت تب که بطرف نحف برت کنه . 

الا دیکه لخق ای که هس وم زک ۱ 
مینمود » آرواره‌اش حرکت ریز ومداومی میکرد واز ۳ 
بهم میخورد آزلیش آن ونک سیاه دائمی پریده بود ؛ و مثل وهت 
حو نله مینمود . 

۰ دران‌حال رو کرد بعیسی‌خان : 

| 1 2 

نجف دیکه‌ساکت شد » اززینت سیگار اشنویش راخواست» 


یرون نگاه میکرد ولی از شدت درد ؛ رگهای: 
مده بود » و شست ۳۳ 1 و یمال ۱ 


ل در نقطه ثابتی منگنه شده بود ۰ ت 3 و ی 
آنروز برخلاف هميشه بك نخود دیگر تر بل خوردوپشتش 3 3 
دوساعت از واقعه گذشته بود.. ۱ ۱ 

سس ‌خان.طق مممول: به بالانختك رقو ۱ 
ی رو که از شب قبل قام کرده بود درآورد » و تور ۴۳۰۰ 
همه دلخورها و اراحتیش بو وی شد » اصلا بی‌جهت 
لبهایش ار هم باز شد و می‌خندید . 

1 _ و ته دلش میسوخت که چرا بعد از ظهر به‌نجف فحش 
رنه که نوی سا کمد وا مایت ۳ 


9 


5 


9 نحف حوان » من ید شدم تقصیر من بود » بایدببخشی:» 
نجف با صدای بلتدی ‏ گفت : 


جی‌رو بسخشم > هر چم دلست ماد موس و۱ 
با صدای لندتری ادامه‌داد : 

۱ من با تو کاری ندارم ) 

و با حرکت دست او را از جلو خودش رد کرد . 

خی ۱۳ با صدای آهسته‌ای گفت : , واش همسانه‌ها 


و 

۱ من کاری نکردم. که دنگر ان فهمند ( 
" روش را بطرف اتاق برگرداند ؛ باهای جوب‌شده‌اش را که 
در حوانی در رفته بود زمین گذاشت» ۱ 

آ.ا دقیفه‌ای بعد طبق معمول به «چهارراه‌ملك» رفت مدتی 
قهوه‌خانه ماند » چائی خورد » و در برزخی بسر برد . بعد هم به 
. رفت و نماز خواند . 

" ولی نه آب وضو » نه جالی قهوه‌خانه » هیچکدام دل‌خوری 
+ را باه رده امهمهتاید موی سای از من و : 4ج 
شتش داده باشند .. ۷ 


9۸ 
مب 


امس که و 4 ۱ ۱ ۳ 
ین و ی سا 13 ۱ 


عروس ۵ فیسی‌خان ۹۳ 


بر گشت ۳ 
و فتی دخانه ر سید زنش توی‌اتاف تنهانشسته‌بود و آب‌دو غمیخورد 
و گل قالی دویروش را با پتجه با میخاراند » کویا او هم ازناراحتی؛ 
و بیع از هر 4 شور وی میارز ند و 
نجحف همانطور با شلوار . گوشه اتاق روی یتو کز کرد . 
ژنتین گفت یجان با شوهزن دوا و بیش از 
اسحا رفتند . 
ود اج 
يك باکت سیگار اشنو بهلوی رختخواش گذاشت 
و لای لحاف گلو له شد . 
و قتی عیسی‌خان ساعت نه شب بخانه آمد همه‌حارا سوت 
و کور تاقت ننظر مر سل که هنور خانه از حادثه بعد از ظهر 
لباسش را درآورد و روی ابوان کوتاه حلوی اتاق » توی 
رختخواب رفت او هم سیگار از لای لبش نمیافتاد . 
هوا ولو میشد سکوت آنشب ناستان روی آندو سنگینی میکرد. 
نحف ازاین دنده بان دنده شد و فکر حدیدی بخاطرش 
رستده ود سیگارثن را حاموش کرد دا ای و 
و با فیافه‌ای عبوس بدون اننکه سرش را ختی بطرف رختخواب 
دود همانطور از لای درز در مستراح بیرون میزد » بس‌از لحظه‌ای 
نجحف رون آمد » و آفتابه را با خودش آورد » . 
نحف آفتابه را بعد. از خدمت احباری خریده بود و ازآن 
زماب دران‌خانه از همین بك آفتابه استفاده میکردند » که آذهم 
توت یه تفت نو ده (فکر اش 5 به مرحله عمل درآمد ؛ آفتابه 
بعد دیگر سیگار نکشید . سرش را زیر لحاف برد و بطرف 
دبوار جرحی‌زد 
ار مت یاس ۳ 
وشتی ی و 
و 0( باغجه اش 31 بت از اینهمه ناراحتی 
کف کرفت در مسترام وا با کرد یاخیال راجت نع 2 
وقتی کارش تمام شد » فقط دایره حای آ فتابه را روی آحر فزاقی 
بافی مانده دند . آفتابه از توی مستراح رفته بود » 
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بو هه ٩‏ 


۰۰:۵ 
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ی عروس عیسی‌خان .. ۹ 
13۳۳۳۳ 
همانطور نیمه‌خیز در را نازکرد » بیرون صدای 9 

۱ درتمبامد » همالطور بهکنان حوض آمد ؛ خودش را بزحمت شست 


کندربه است » 
اسر دفت ی دترژهین ناناشن دار کم دوه 
لای بایش گذاشت شت و از حا کند 4 ناش رال اور ی توی 
چوض شست ؛ بر آب کرد و برد گداشت توی مسآ 
و قتی تبفه آ فتاب زد » زن عیسی‌خان صدای باش از بله‌ها 
میاآمد عیسی خان خودش رابه دم له‌ها رساند و گفت : 
وف یی ان کرد( 
رنش گفت 
«یمن هیچ مربوطی نیست هرکه بریده خودش‌هم میدوزه» 
عیسی خان تا وقت اداری مثل بید میلرزید و به‌حادثه 
بعدازظهر گذشته دشنام میداد » صبح زودتر از معمول یه اداره 
رقخ*. ۱ 
نحفآفتابه را صبح به مستراح برد و بعد هم با خودش 
اک بارس از هداد کی هب رای ۱ 
بشت لحاف کرسی » از آن استفاده کند » زنش هم که سسه را 
پردود دید * حرف نز > نون و چائی و ریاد نجل با اه 
۰ وه بهزنشو ات !دب دی قبر خن نیا ی 
هب سراغ من » خونه مشدعباس 
دادات 
ز شت‌خانم کر "تا ظهر و یز اف دسال 
اتاق خالی گشت » ولی جائی پیدا نمیشد » و اگر رد 
به نکی از مستاحر ین بود » زیر درگاهش بجشم 3 > ماقت 
بخانه بر گشت . آب‌دوغ درست کرد و خ‌بزدگی تو مش انداخت که 
حگرشن را خنك کند » . دراتافش را بیش کرد » فقط صدای بلعیدن 
آب‌دوغ از بشت در بگوش میرسید . 
ساعت دو بعدازظهر عغیسی‌خان به‌خانه آمد . همه‌حا 1 
دوباره سوت و کوز نافت . غیذاً ۳ خالش را زنش آورد ای 
سئوال عیبسی‌خان راجع به عروسش بود که هنوز از شب قبل با 
شوهرش بخانه برنگشته بود . 


۹۹ ناصر جحسینی 
1 سس لس ...۰ .ب.«...(««______________ سس 
زنش گفت : « همه ازان خانه ر فته‌اند » تو دیگه دیونه 
شدی اگه عر قت دبرنشه » میخوای کی رو بکشی. ۰ از همه بدت میا 
س ك گور بکن راست. نزو توش که کسی رو به‌یینی. ۰ با هميشه 
تو خمره عرق بشین و درنیا . من مد ود نحف هم رفته خونه 
برادرش گفته که تا زشت خانم تيك‌جا گیر نیاره دنگه برتمیگرده ؛ 
همهر فتن با تو غیر از من کسی‌دو وم نمیاره» مگه حون آدمیز ادجیه» 
عسی‌خان ارنجا دی ارلت تدای خر زا اف 3 
دلش میخواست همه چیز سرجای اولش بر گردد ۰ 
را گرفت ۰ « نميشه » لامرد » خواهر امرد » توکه از کوجیکی ؛ 
لو دست و بال ما بزرکد شدی حالا قهر میکنی نمیشه بابد ناهار 
بیای بیش ما » 
زیت‌خانم را کشان‌کشان باتاق آورد و سه‌تانی با زنش 
جالی ر غذد خوردند » بعداز غذا لباسش را بوشید که باتفاک زشت 
تایه مسلعاس تروند وی ازن نحف گفت ۰ 4 آفا شما خرن 
ی ام ال امین نهر تور دی ها سرت 
ی 
عیسی‌خان از حیب شلوارش دو تومان درآورد و گفت : 
باید زود با تاکسی برین و نجف‌رو بیارین » 0 
آن دو زن بعه از مدتی سرسییل حلوی یك نیم‌بابی نشاء 
تاه سنا تج بل کدی ویر و رز 
گوم ضتحیت است . 
وقنی نحف آنها را دید خندید » خودش هم بدش نمیامد 
دوباره بر گردد . 
زنش گفت : « آ فا میخواست خودش ییاد » ما نگداشتيم: 
گفته نجف مثل برادر من میمونه باید به بزرگیش به‌بخشه » حتما 
باید امر وز بیاد خونه . 
دراین بین مشدعباس ؛ تو حرف زسشت دود و گفت : 
« شاید ی سید بخواد » هرشب عرق بخوره با نخوره ‏ 
مگه جون برآدر ما زیادبه بیاد همین جا پیش خودمون ». 
آقانحف بدنبال زنش راهافتاد و دوباره با تاکسی بخانه 
بررگشت وقتی عیسی خان صدای بای او را شنید ازجا بلند شد 
در را باز کرد اک یا وق ۳ 
ی و بایش را سوسبش ۰ س ستش را گرفت و به‌داخل 


۱ عروس عیسی‌خان ۹۷ 


ی 75 , بخدت لته ۰ ها بخدت نميشه شتما بزرگرس, 
وتونو ی سیم * روز بتجاههزار سال ده 
خرمارو میگیره . دورهم نشستند و چالی خوردند . 

هه عبت ات با ناگ تاکن خودتن را مخانه بدر 
عروسش رساند و با هزار عذرخواهیو ندامت آنها را نیز بخانه 
آورد » شام مفصلی درست کرد و تاآخرهای شب .صبصت و 
خنده‌شان همساه‌ها را معذب کرد . 

و قتی نحف خبار دوم را نمدار 0 ورد 
ی 
دست‌برد که آفتابه را بردارد ولی دستش محکم به دوار خورد 
نادش آمدکه مرانعه دیروز ی دنه ینت آ فتابه را بشت 
کات که وان کین 

سوسیا زا نیم ۳ کرد و با صدای تو داری گفت : 

) زنست ) زشت اون آفتابه را از : بشت بشّت لحاف‌کرسی بار » 

بابان 


و 1 ۳ (ترن» مسافرت میکردم ۰ برای انکه فکرم آسو ده ناشد»ه 
کتاب و روزنامه هم همراهم نیاورده بودم . فکر کرده بودم که‌بالاخره 
۳ 1 بایکی دونفر همسفر خواهم شد و همسفر هام ازد نده‌هاو شنیده‌های 
و حود» چیز های‌تازه‌ای‌برام خواهند گفت 4 منهم برآی آن‌ها کل کم 
. نداشتم . 


‌" بله .» فکر کرده بودم با وجود همسفرهای جور » مسافرتم 
۷ خیلی لطف دارد . اگر به عالم درونی انسان های ناآشنا راه بیدا 
۳ کنید 6 مثل اشنکه به سرژزمین تازه وناشناخته قدم کد اشته باشید ً 
احساس شادی و خرسندی خواهید کرد.. ۱ 


جداميشويم » ای بسا که تا آخرعمر » دیگر همدیگر را نمی بیتیم ) 
ب و به ندرت هم سمکن است پس از سال‌ها » يك بار دیگر با هم برخورد 

٩‏ ال کلافبت 
داستان‌ها و سرگذث 


: ی ی اسلا 


ها و قهقهه ۳ 0 سل هناد 4 شکمتان ۳ به ز 
بالا و این جستوخیز میکند ‏ غبفیشان میلرزد...» شابد هم برای] 
اینست که خنده به آن‌ها بیشتر میآید تا به لاغرها ... ۱ 


ی 


2 ی ال( کوبه ( شدم » به همسفرم سیلام کردم » او با سب 
رم صدائی نامفهو م حوانم را دادو‌همینکه نشسستم ؛ عینکش را ه‌چشمش ‏ . 

گذاشت و مشفول روزنامه خواندن شد . ِ 

۱ دماغ گنده و گلابی مانتدش را جنان تو ی فر و برده‌بود 2 
کد » در نظر اول » آدم خیال میکرد دارد روزنامه را بو میکند .س. ‏ 
مدادی هم در دستش ود » وگاه گاهی علامت‌هائی روی روزنامه . 
مبگذاشت 2 »شاید 4 زر فسمت‌هانی را که به ترش مهم میر سید» 1 
خط میکشید با مک ای مد از زیادی هم تدای های ‏ 


بو » و شید هم سیاستمداری بو ور تیب که دماقشی زا و 

برای انکه سر صحبت را باز کرده باشم » گفیم : ۱ 
سفرتون به خبر . : ۱ 

او » بدون ابنکه پوزه‌اش را از روزنامه بر دارد » باز باصدائی . 

نامقهوم حواب داد. ۰ 

ترن در استگاه اول تو قف کرده ان اه اوه ی 0 

تازه » دوناره براه افتاد ..» چندایستگاه را به همین ترتیب ردشديم ‏ 3 

و کلمه‌ای بین ما رد وندل نشد . 3 

حوصله‌ام سر رفته نود » داشتم میتر کیدم .۰ رت ار 

«کو به) خارح شوم » ولی, بیرون » توراهرو خیلی شلوق‌بود . ک 

از حرف ره و میگ روص ی 

اوقت بیگاری خود زا بایی توب بگذراند. 


" 


اینکه طرف ‏ آدم‌نابابی نباشد 0 اکن ۱ 
" بهشان داده شود ) تناعت ها وساغت‌ها مهمل مبسانند و باوراحی : 
پرحرفی آدم را از سلام و علیکی که کرده بشیمان میکنند ... از کجا 

معلوم که همسفر من ؛ از برچانگی ها ومهمل بافی های این قب 
1 پری ی مار همه 7 رس 


ی 
۲ : 
۴ 


۵ 
2 


/ ۱ ب ۷ 1 ۳ اد 
93 مج 


یر ۲ ۱ عزیز سین 


هت دتم تدم دجم خرحص وی مسج جرج .دی مک تدجمو مماص هم اس مهد ار فص قح خنتگ »۱ سس مه سوت هب کته مامت لو کتک سب اس تست ات سا رس هت 


که توحهم را خیلی حلب کرده نود »این بود که :مرد جاق روزنامه را 
ورف نمیزد و تمام نگاهش به تك نقطه‌دو خته ود زر نو د . 


تکان و صدای کنواخت زن . و سکوت وی ثبدی همسمر : 


کسام بقل 0 


ره 3 

حضرت آ فا ..» حضرت آ فا .. » 

فکر کردم که اتفاقی افتاده است » با اننکه مدتها است در 
خواب بودهام و ترن به‌مقصد رسیده است . 

و م6 مرا کی مه 

سجخشید , ۰ سنوالی داشتم / 

مو صو عی برای صحت بیدا شده ود خو شحال 

کت 

بد هر نصضی-از جی هبعراست4 ۲.۸۴ 

فکر کردم که بارو ای ما را زا 
مرو شام ولی قیافه‌اتن خیلی جدی و دور آزاین 


حر فها ود . گفتم : 
مامت مود نک که ۰ مرنض از حی میترسه ؟» گفت : 
تیه 
این هم 
2 ال دی ی ود 
نآ مد لدتی ود باب تاد کر د و 
0 ۹ 


- از مر نضخو نه .. 1 
باز جبری ژه ی 3 وت - 
۳ ۰ آننم تست زر 1 
ار تول دکتر و دوا. مت ۱ 
۵ ۸ ۳ ۲ ها تست مرف ار ۱ 


از ۲ ی 1 ی 2 


درسته ۰ ؛ خودشه ی 
باز غرق. روزنامه شد » و دوباره همان سکوت و لاقبدی را از 


۱ 
الا 


۲ 


مص ته ما و ۳ زر ت۳۹ 


1 


وتا 
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سس 
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۷۹۵ 


23 4 3 ِ ۹ ۰ 9 
4 ك ۲ تک و ي 9 ی ۳ 9 ی بر و ٍِِ ۹ شر 9 
و ی ی ۱ 9 بل 7 ع/ اس کی ۳ : ی ۰ یت تب ی 
ی ان مد ال بای 6 یی مرا دسا اد مت هو ق و ار ۱ و ی ار ی که 3 


5 
4 


7 


سیسوس تست سح سوت موس یت سبح و وج وت سس ور جوا اسب وتات سس سس سا سور وس وش ی ی سس ی سای و سا و دا سیم ی اد سا ی و ی ی رز رس ۳ 


ی ی ۳ را هی : 
مار تدارا سا رها بت 
اون جبه که به تست ازدیاد تفوس ؛ زیاد ميشه ؟..» 


- وکیل مجلس : و 
9 9 


بر 
۳ دا ی تا 
تب جبر ۰.۰ گف م۰ 


- حفه بازی .۰ تقلب ۰۰ 9 ۱ : 
- به آقا . اساننست .» حرف اورلت/ «کافه » » حرفآخرش 
فد ۳ ۱ و : 


جر محالاند کف 

بله ... درسته .۰ («کار») . 

دوباره رفت تو روزنامه » منهم رفتم توجرت ..» بس از مدتی 
۰ از خواب برید ؟ و همینکه جشمهام افتاد توجشمهاش »6 


ب سلام - گفتم : " 
رف ۱ ۰ خودشه ۰ 
فکر کردم که ی پا که ی ان با 


لته نود تامفرش خدای نکرنده اتصالي تاتک + ام تن کی :وم 


ی شت . گفتم و ۱ ۱ 
یی خودسه 23 
ات تیا ی 
- یه سلوالدیگر داشتم » گفتم ۰ 
- بفر مانید .. زد کته 7 
اسم نکی از «نت ۳ ؟ گفیم 


تا خی 0 2 0 در 2 سر ۱ 1 

3 بودم » هر کاری میکر دم جور. تب نمیوامل سس ماشااله اطلاعات میتی # 

و سرکار کم نیست .. ۱ 

ی ب تدنیست» « و «۷) زا هم و و 

باز پس از مدتي سکوت صدام کرد و گفت : 

مزاحمتون نیستم _ ( گفتم ۰ 

- فر مائید سب تقت : ت 

محل ورزش کحاش ؟ ..- گفتم : : 

- ورزشگاه .- گفبت ور 5 ۱ ۰ ۱ ی 

-عحیبه.» «زورخونه ) نوشتم حور ون 9 «گود»‌نوشتم. ۰ 

7 6 از ۰ مدرسبه »)نوشتم نشد .» بله ..ورزشگاه درسته . سه 9 
شابن کلمه کلرفه سول ور ۲ 


80 مباره ۳ «بارون؛ و شتم 0 2 0 5 6 
گفیم : 
- تگرکه مج لاه ۱ ]2 
۱ ده 6 ی رد 2 7 سر 
ی ۱ 
ِ و رت تتان عتی 
۱ یله ... گفت ؛ 
مگه ۱ 0 از حوون ین هعمل میاد 1 تم 
ون ) ۰۰ کف : 
ی قو ی 


۱ 1 ریز سین 


و استخون نمیخو ره ۶ گفتم : 
خوردن جی ۰.3 - گفت: 
- خوردن تازی - کفنم 
«اکل» ب تعمحب کرد و خوشحال شد . گفت : 

۰ ۰ » او دیگه نمیدونستم . 
تایه برد و تدای ۳ همسفرم ؛ سر گرم 

های متعاصم بوذ .وی ها ۱9 تیرسیده باشد. 

و فتی , دد من میخواهم بیاده شوم رک 
_ من هرروز روزنامه ها رو میخرم - گفتم : 

له ..» مطالعه روزنامه خوبه .. - گفت 
خیر آفا.» ننده حتی تك سطرشم نمیخوتم ...ده بخاطر 


حدولهاش میخرم .» اگه تمام حدول‌ها را حل نکنم راحت نمیشم ؛ 


خیلی کار حالنبه ..» حدولی 0 باشم .4 از.اون 
سخت‌ترش نبانه مثل آب خوردن حل میکنم - 


جمدانم را برداشتم . ی ۳ 


هی ۳ تفت 6 گفتم 


وک 
سرش را از روزنامه بلند کرد و گفت: 
سشخشید ۰۰ حرف اول الفنا جبه . 3 


0 
ذوق کرد . خیلی خو بتحال شد ؛ گفت : 


تابان 


3 ِِ 


ون 


۰ ۳ ۱ 
يك بابا ی هم ترا یو آنداشتم , سه 3 و به 
ارنالدو دادم بطر بها را برداشت‌ونانم داد . بی وصول بول کاغذ رفتم ۰ شصت 
و پنج کروزبرو (۱) گیرم آمد . بیست کروز برو گوشت خربدم و یك‌کیلو بیه‌خولد 
و يك‌کیلو شکر و شش کروزیرو پنیر ۰ دیگر يك پول هم نداشتم . 
۱ تمام روز کسل بودم . خیال کردم نقین سرما خورده‌ام". شب سینه‌ام 
درد میکرد ۰ سرفه شروع آشد ۰ تصمیم گرفتم شب برای کاغذ جمع کردن 
نروع - همه‌جا پی‌پسرم ژوآئوژوزه گشتم. نوی کوچه فلیسبرتودکاروالهو نزديك 
رز الویوس بسرگی دا توی حاده زیر گر فته ۳9 حمع شده 
0 و ژوآنو هم آن وسط وسط استاده بود . 

و سیلی باو زدم و پنج دقیقه بعد بخانه آمد . 

بچه هارا شستم و ۳ و خودم هم شستشو وم و خوانیدم. 

تفت بازده » منتظر شخصی بودم ۰ نیامد . قرصی خوردم و دوباره 
خوابیدم وفتیکه بیدار مدع سلطان ستارنگان در آسمان حرکت میکزد. 
ودااوئیس دخترم میگفت ؛ 

مامان » برو بی آب ؛ 
وه امرورا اونیس را اطاعت کردم » برخاستم و پی آب 


دافتم . بمد فهوه مرست کردم بو ین ری اک این ری میس 


وباید نهو ه خالی سوشند و گوشت تا و آرد تب مت وتان کی 
میکردم تصمیم گر فتم علامت صلیب بسینه بکشم . اطمینان داد شتم کگهجشمم 


زده‌اند. . گسالتم رفع شد یرد اقای هاتوک زاو تا پیت بروم ٩‏ 


بفروشم . هرچه توی زباله دانها پیدا میکنم برمیدارم و بپول نزديك میکنم. 
سیزده کروزیرو گیرم آمد . لازم بود نان وصابون وشیر برای ورااونیس 
بخرم . ولی سیزده گروزیرو بکجا میرسید ! خسته و فرسوده و عصبانی بخانه 


با بهتر بگويم به9لونلق» - .برگشتم - درباره زندگی براز مشقت: وعداب 


"ود :فکر کردم کافة باره جمع*میکن "6 عل اکهته هایدوتا بجه خردسال 
خودرا پیشوم:) زمیج افروت. وت 


9 ام گر به است !1 


ورا کفش نداید . دوست ندارد پابرهنه راه برود ۰ دو سال ات 


که میخواهم يك چرخ گوشنت خردکنی بخرم . ويك ماشین خیاطی هم . 


ک 1 - قدیم فرانسه (با قر سب ده‌شاهی بول ایران) میارز ید ولی نیر وی خن زیون 1 


ی بخانه پاز گشتم . برای دوتا کوچو لوها ناهار درست. رن 


ولوبیا و گوشت . حالا بیرون میروم که کانذ جمع کنم . بچه مارا تنها 
گداشتم ۰ سفازش کردم توي حباط بازی کنند و بکوجه نروند » چون‌همسایه 


۹: ۹ ّ 
9 
۳ 


ی 


ها راحتشان اند ۰ اذ تشان میکنند . باوجود کسالت بیرون رفتم 6 


میل داشتم 1 بخرایم یم ۰ و لی استراحت. به بیجارگان حرام است . باطنا عصیانی 


| بودم » به سرنوشت لمنت میکردم ۰ (..) دوکیسه براز کاغذ آوردم . 


_ بیرون من 4 بی خردهآهن و جمیه های کهنه کنسرو و هیزم 
ٍ* 


0( درسال ۱۹۵۵ "«کروز پرو) مد توال: درز یلد تقوببا: مه فرانلونيم . 


دی بیش از این میلغ 1 2 ر ق اه نیت دای 


: ۱ ۳ ۳ 


کت . سبدم توا بر داش وردفتم 2۳ 
خیابان ورگریو ۱۰۲ بود . بمن دوکیلو برنج و دوکیلو لوبیا و دوکیلوماکارونی . 
دادند . خوشحال بودم . «خیربه» رفت ۰ عصبائیت هو دفع شد . 7 ِ 
آرامش درونی استفاده 9 مشفول خوانین شدم ۰ 

۳ " مجله‌ای را برداشتم و توی علفها درآ فتاب نشستم گرم 
3 تصه‌ای را خواندم . همینکه خو استم نصه دیگری را شروع کنم آبچه و 
1 سررسیدند و نان خواستند . بادداشتی نوشتم و به بسرم ژوآلوژوزه دادم که ۳ 
بدکان آرئالدو برود و يك صابون و "ود ترص دارو و نان بخرد ۰ آب روی 
آتش گذاشتم که قهوه درست کنم دم یا 
کرده . با او رفتم که بیدایشان کنم . چیزی نيافتيم  .‏ 
و تتیکه بر گشتم دیدم حلوی خانه‌ما از دحامی اس ۰ بچة ها وزنها 
۱ حارو حنجال راه انداخته بودند که کار لوس پر م سنگ بخانه های 
: آنها برت کرده . دعواش کردم . 
1 ۷ب کشنبه است . روز ار خوشی است . آسمان آبی 
است . لکه ابري هم دیده نميشود . گرمای خررشید ملابم است . . سامت 
شش ونیم از بنمتتر بتروان: سم و رفتم ۰ نهره درست‌کردم. جبز ‏ 
قطمه‌ای‌نان وسه گروزیرو پول. چیزی نداشتم ۰ بهريك از بچه هايك تکه 
کو حك بان دادم و لو بیاهائی راکه دیروز از مر کز روحانی خیابان ور گر بو 
۳ بدست آورده بودم روي آتش بار کردم ۰ بمد رفتم لباسهايم را بشویم. 
وقتیکه از رودخانه برگشتم لوبیا پخته بود . بچه‌ها نان خواستند . 
سه کروزیرو را به ژوآلوژوزه - بسرم - دادم که برود و برد 
امروز نیرماتیاش سربسر بچه‌هايم گذاشته دعوی کرده است .۰ سیلویا و . . 
شوهرش هم نمایش در هوای آزاد را شروع کردند . شوهرش کتکش‌میزند. . 
ی میم ما هچ ین هار بای بشییداه .ی پشتوا هل ۳ 
آخ ! کاش میتوانستم از اینجا به‌جای شایسته‌تری نقل مکان کنم . 
پیش بانو فلورلا رفتم که تاش دندی من رشن فرفن کلم . پیش 
بانو آنالیا اهم رفتم ۰ چنانکه انتظار میرفت حقم را کف ینم گداشت 
و گفت : 
- ندارم ! 1 ۱ 
رفتم لباء های شسته‌ام را بچلانم ۰ بانو آپارسیدا از من پرسید : 
ب آبستنید ؟ 
مودبانه حواب دادم ؛ 
شالزر: ۱ 
ولی توی دلم فحشش دادم . اکر من آبستنم با جه ر بعلی دای 
تاش تاو انس وتهای «تختهآ باد» خیلی میترسم + تفر اند لیف ان ی 
خبر داشته باشند ! ۱ 
4 زبانشانمثل ای موغ است ۰ هرچیزی را بهم میزند و باطراف 
می‌باشاند ی وس ری وی ی و 1 ۱ 
جع کم دا رای ی مدای 


۰ 


/ تنج 
4 


خوب ! زنعة اکبیر کافذ حمع میکنی ؟ 

خسته و کوفته بودم ۰ مبل داشتم بخوابم ۰ ولی باز دنبال کار 
رفتم . به حند تفر آشتا برخوردم و استادم و صحبت کردم . وفتی نطر ف 
بالای خیابان تمرادانت میرفتم به‌جندتا خانم برخوردم . کیشان از من 
برسید ۰ 


شکر خدا » » ازوقتی که عملم کرده‌اند » حوب شددام . حنی در 
کارناال اخیر بالباس مبدل برداز ر قصیدم . دکتر ژوزه -تورس نتینو عمله 
کر ده . طبیب حو دی است : 

نهد باآن خایمها دربار: سیاستمداران صحیت کردم . از من‌برسیدند 
عفید هام در نار ه کار لوس لاسردا (۱) حست .۰ من از روي انصاف حو اب 
گفتم : 

نم خیلین یاهوشی است + ولی. بی‌تربیت است . سپاستمدار بازاز نیت 
انتر یک و تحريك را دوست میدارد . تبلیفاتجی است , 

نکی از خانمها گفت که «حبف ند .۰ کاش گلو له‌ای که به‌شرا کر 
اشایت کرده: به کار لوسلاسردا میخورد : 

یکی دیگر افزود : 

تونت او عم یر سرب 

تس هت شم یا کی تا ی ماش ی موش درا 
بی‌ کاغذ میگشتم لعاس ژنده تن داشتم ۰ و ان وضع خبالم‌را متفول کرده 


احتیاج بپول داشتم تا نان بخرم . تا ساعت بازده ونیم کار کردم . وی 


(۱) روزنامه بو نس برزتلی. که " درسالن 6 له حکو مت وار گاس 
تبلیفات شد دی در مطبوعات همل آورد . سوءفصدی باو شد ولی افسری 
مقتول :9۳ ٍ شمسن و | فیه نطو ر عسر ی 0 مور جحب استمرها و خر د کشی 
بر دنت «وارکاس» کشت 


آشفا لدونی ۱ 1 


بخانه رسیدم نیمه شب بود . باقیمانده غذای روز را گرم کردم » مقداری 
به‌ورااونيس دادم 4 خودم هم شام خوردم و خوابیدم . وقتیکه بیدارشدم 
نور خورشید از شکافهای کلبه بدرون تابیده بود . 
4۸ - ساعت هفت برخاستم ۰ خوش وراضی بودم . اما بعدناراحتی 
۳ شروع شد . به ایبار رفتم که ... شصت کروذبرو درنافت دارم . 
بعد بیش آرنالدو رفتم ۰ نان و شیر خردم و فرضم را برداختم 
وپولی هم نکهداشتم تابرای ورااونیس شربت کاکائو بخرم . بعد به جهنم 
برگشتم . در را باز و .بچه مارا بیرون کردم . بانو روزا همینکه بسرم 
زوزه کار لوس را دید بنا کرد بااو مشاحره کردن . میگفت نمیخواهد ژوزه‌از 
کار کتهاسن بگذرد . جماق بدست از خانه خارح شد که بزندش ۰ زن 
حجهل و هشت نله با نجه دعوی مبکند ! گاهی که من خانه نیستم بکنار 
بنجره ما میاآید ومحتوی لکن ادرار را بروی بچه‌هايم میریزد ووقتیکه من 
بخانه بررمیگردم می‌بینم با لشهایم به نجاست ۲ لود هو نچه‌ها یم بوی ندمید هند. 2 
نفرت دارد . میگو بد من بامردان زساً و متشخص همخوابه میشوم . وبیش‌از 
او بول در میآورم : : 
بائو اد شند . از بچه‌هادهم بد گوئی کرده. بود . من آازحا 
درنر فتم و گفتم : 
و بو بیقر وتات ورین ۱۳ 
بعضی ها بسر هاشون توی زندانند و «عنصر خطر نالد» تشخیص رادم شبب ها ز2! 
دم نزد و رفت. آنوقت ماریانروس‌آنژوس لش و بیکاره سر رسید . 
باو گفتم : 
ب.کله بز برخاست » سک حاش نشست . من بخانه کسی نمیروم. 
اين شما هستید که بخانه من میاآئید و سربسرم میکذارید ! هن بایچه‌های 
دیگران دعوی نمیکنم . هرگز بخانه شما نیامده‌ام که برضد بچه‌هاتون جنحال 
2 بتفازم: یال تکیت سعاطاهای ره تلد با فیط 
میکنم - طاقت تحمل شبطنت بجه‌هارا دارم . 
بانو سیلویا هم آمد و به پسرهايم اعتراض داشت . میگفت 
بی‌تر بیت اند .. 
ولی من عیبی دربچه‌هايم نمی‌بیتم . نه دریچه‌های خودم 6 به‌در 
اقا ۳ : 
میدانم که‌بچه عاقل بدنیا نمیاید . وقتی با طفلی حرف میزن 
همیشه مهر دانم ۰ آنجه مرا از کوره بدر میکند انشست که ان زنها بدرخانه 
وا زامن دای مایا یروانف و۳ 
ناراحتم میکنند باز میئو سم . قادرم به خشم خود فابق شوم . دوسال بیشتر 
بمدرسه_ نر فتهدام ولی همیشه دربی آن بوددام که اراددام را تقو بت کنم / 
تنها حیزی که در فاولا و حود ندارد همدردی است . 
آننونیولیر! ی ماهی فروش آمدو ماهی بمن داد ۰ الساعه باهار ‏ 
اک کر هار هرا و اهر و ار تاج یبیط 
داده اند . حالا دیگر حلوی درمن تماشاخانه است . همه بچه‌ها سنگ 
مییپرانند ولی کاسه کوزه ها برسر بجه‌های من میشکند . 
۱ این زنها بکنابه میگونندکه من ازدواج نکرده‌ام . ولی بااننحال 
ازانشان .خرشبخت‌ترم ..آنها شور دارند ولی محبورند .گدالی کنند 
مجامع خیر به كمك میگیر ند . 
بچه‌های من نان کلیسا را نمیخورند ۰ من بهرکاری تن درمبد 
که غذای آنهارا فراهم کنم . ولی آنها چطور ! آنها باید گدائي‌کنند 
تشوهر مایشان کتك عم بخورند ۰ ومثل طبل صداکنند . شیها ؛ همان 


و و بحال زنان شوفردار « 1 آتختهآباد 5 9 

> ۳ ۳ 0 واز یت ۳ بپاضی وپشیمان : او تِ 0 
ط ۰ نی با 1 تیور ون مشهور ی 
اي در کوچه ‏ «ب» شمارة ٩‏ منزل دارد .۰ میخواره است ,» هر بار که 


۱ يك رادیو دارم ۰ ۰ 
و " روزی خواست. را موقتاً اف ند هم کقتمه تفتو انم واو 
ک بچه ندارد مبتواند کار کند ورادبو بخرد ۰ و لی همه میدانند که آدم 
5 وت نادار یت "کرد احتی لبانی 7-مشتفا ترافی امیکنید 
بش 03 کی بروی بسهاي ب مر . ملامتم میکند ۳ 
من امل زور وشدت عمل نیستم . ژوزه‌کارلوس بمن‌گفت ؛ ۱ 
199 ت ‏ کرس 3 موی ( تخطیرت .مریم بتورحم خواهدگرد ۰ وتت‌بزرک ۱ 
یم بلدخانه #جری برات میخرم . ۱ 3 
س برای کاغذ خلم تردن رف ولکناهت بیرون بودم . وفتی بر میگشتم ۱ 
ت دیدم عده‌اي‌کنار رودخانه جمع شد هاند سب ازدحام مرد یی نود ۰ ۱ ۳ 
3 "اوباش فاولا جیبهاش را خالی‌کردند 2 را دزد ند ند واوراق هو بتش 
و دا باره کر دند (...) ه 
0 ساعت بسح اسشت وآ فای هیتور » تاز د. برق دادهاست ۳ الساعه 
بای "بچه‌ها را حمام‌کنم. وبخوابانم . چون باید بیرون‌بروم ۰ برای بهای برق 
احتیاج به‌پول دارم . اننجا اننجور است ۰ برق مصرف نمی کنیم" ولی بایذه . 
پولشرا بدهیم ۰ بی کاغد رفتم . تلدراه می‌رفتم. . چون. دیزنود ۰ خانمی 
رادیدم ۰ اززندگی زناشوئی شکات هه بحر فها یش گو ش دادم و 3 
دقت‌کردم ولی چیزی نگفتم ۰ ۰۰۰ 4 ۳ 
0 توی کیسه‌ای دیکر گذاشتم و نخانه بر گشتم ۰ رادیو 1 . روش ن‌کردم‌ که 
ییا حه ساعتی است . ساعت بیست وسه . وینهاه وینج دقیقه بود . 
خ کر کید و کبون عا ه اراس نع یه به‌بستر رفتم ۰ نیدرنگ ِ 
بخو اب ر فتم .۰ 5 ۱ 
 . . ..‏ ۱ ژویه . بچه‌هام پرحرفی میکردند وتاوت قفت سار وتا ۱ 
بستررا رهاکردم وپی آب‌رفتم ۰ زنها پای شیربودند . پیت‌هارا ودیف‌گذاشته - 
و نوبت گرفته بودند . ونتیکه بآنجا رسیلام فلورانسیانا ازمن برسید : 8 
۱ این برجم مال کدام حزب امت ؟, ۰ ۲ 
وه دج 94 و 4 ۶ 
من خواندم بمب بو جواب کفتم : ( حزب سوصیپالیست ,بوژیل, )اد 1 
آ قای ژرمانو ازآنجا گذشت . فلورانسیانا بازازاوبرسید : 1 
_ آفای ژرمائو این برجم مال کدام حزب است 1 1 
و دیت مان ژانیو . ۳ 
ا ‏ فلورانسیانا خوتتال شد وگفت که دکتر آدهماردباروس چزد انیت ما 


۳ 


بت ۳ 6 یار تاش 1 اما 0 
و آجو فبت من رسید وفوانستیر بیتم را رکنم فا هحخان 
۱ ول مدا کل زرد ار تا ونوا کر دم کررند پعسسر روز 
ور 2 ند گفبتن میگفتند ازاساعت جهار صبح کاف دنه میبرد وتمام لماسهایش ‏ ۳ 
ایا یز رادر خانه هنتو ند و با ندماهی تست کرو برو آب بها و۳ ۰ بت » پرشده ت 
1 3 نو د 9 بخانه ر فتم 


ی لو جتمام گر فیلویای بای ان ای را ناملایمات " ۱ 
* ای زندگی را باعزم رانح تخنل میک ء قاکلون تتوانسته‌ام چیزی رای 7 
۳ روزسادا ذخيره‌کتم - ودرعوض ۳ دارم صیربس‌انداز کنم ۰ ۱ : 
هت هرگز بکسی توهین نکرده‌ام » کسی را نرنجانده‌ام عقل میم فراوان 
تاو هبل نو ارم سروکارم: باللیش ابیفتد ۱ 
۱ به‌اتبار رفتم تابول کاغذ راوصول‌کنم . بنجاه وینم کروزبرو گر فتم و 
.| زودبخانه برگشتم وشیر ونان خریدم . آشی ترا بچه‌ها درست 0 
۰ رت خوانها را مرلب‌کردم 6 لوبیا راروی اتش گداشبتمء نها جازو کردم . 
-. . آقای ایرذو - ونانسیو- داسیلوا راصداکردم که بیانذ وفالین» درست. :۰ 
. تابجه‌ها توی حیاط بمانند وهمسابه‌ها باآنها دعوی نکنند . باو شانزده 
گروژیرو دادم . او مشفول کار بود و من رفتم رختها را صابون بزنم ۰ وقتی . 
برگشتم آقای ایرنو داشت تاب راتمام میکرد . جند اراد گرفتم ودرست ‏ 
کر دو کارثی تمام شد . بجه ها درآن لحظه خیلی از تاب خوشتیان» ی و 
سب عیخواششد کخا ناب اند ! 0 
۳ ستم و رفتم جندتا بیت بهروشم . بحه هارا هم دار مر 
(ضو! امروز 1 و میل دارم نور خورشید بآنها بتابد ۰ اما جه وهی ت :1 
1 حه شکنجه‌ای ! ۱ 
لور 6 ورا توی بفلم بود و کیسه بآن سنگینی را رو خر ی : 
پیت‌ها وخرده آهنهارا فروختم ۰ سی‌ويك کروزیوو گیرم‌آمد .خوشحال‌شدم ۰ . 


آفای مانوئل 4 در 0 اشتاه نکردهاید و 
32 جر ۱ 4 مکر حطور ۳ 1 1 1 
وه جون بیت‌ها وزنی نداشت س‌ویك ویو خلی است ۰ دوس 
0 ب ۳ کر 
۳ ۱ خداحافظی کردم و بخانه برگشتم . ناهار حاضر کردم . 
1 در داشت می‌بخت . قدری نوشتم . به‌بچه‌ها غذا دادم ور فتم یه نك 
با ان اما نت ۰ دحه‌ها توی حباط ماندند ۰ مشفول بازی و تونهش ۱ 1 
۱ 4 تم کاغذ زباد: نود . عحله. کردم ِ دزبار د حانوران آدمی ك که 0 
139 بود ابه ۰ کلبه‌ام هحجوم 9۳ و ی را آزار د هل 0 
3 ولی آشفته ونگران ۳ مت ۱ 
2 5 ۳ سر خنمیگر بت 


۳ 
۳ 5 
ی 


ِ آشفا لدو نی و 
تست من سس سح موس سس سس سس سس سس و وت سس سس تس سس سس هط میم 
۱ برخی. آزایتها حرفه و شملی دارند . بعضیها هم زندگی بی‌بندوباری 
دارند . آدمهانی که مسن ترند کار مبکنند . ولی حوانها از کار کردن ابا 
دارند جون مادر هایشان در بازار عا سبز نها و صو و عای گند ند ه را حمم 
هرد 

گلیسا ها عم نان تفسیم میکنند. . سائوفرانسیسکو هم هر ماهه 
خواربار و قهوه و صابون و غیره توزبع میکند . 

...ماد هابه بازاق میروند وکله ماهی وهرجه بکارآد حصع 

میکنند .. هرجه بیششان ۲ بد میخورند ۰ معده ای از بتون مسلح 9 

(..) گاهی رادیو را روشن میکنم و نا بجه ها میر قصم . ادای‌مسابقه 

بوکس را درميآوريم ۰ امروز مربای به برایشان خریدم ۰ وقتی بهريك از 

آنها قدری دادم متوحه شدم که بامحبت *بمن نگاه میکنند و ژوآنوژوزه ام 
گفت ء ب 

چه مامای خوبی دارم ؛ 

وقتیکه این زنکه های وحشی به کلبه‌ام هجوم مبکنند پسرانم بسوبشان 
سنگکت برتاب» میکنند .۰ آنوقت زنها میگو نند : 

چه بجه های بی‌تر: 

اما من حواب میدهم : 

- بچه‌هايم از من دفاع میکنند ؛ شما خودتان بی‌تر بیتید . بمینوانید 
درك کنبد . منم کتانی درباره فاولا خواهم نوشت . تمام ماحرا های ۱ شنحارا 
نقل خواهم کرد . و تمام بلاهائی را که بسر من مبآورید شرح مبدهم 
شماها ؛ باان صحنه های حندش آوری که ابجاد میکتیاد - موصوعهای 
خوبی برای کتاده نداستم مید هید . 

تلو با بارس بو اسهه زاشت» که نامشن بل نو اج یاو وه 
است ۰ 

تو بی‌سروبائی . توی: گداخانه ها خواییده‌ای: . ندهی است که 
می‌با بست سرانجام کارت باینجا بکشد . توی زاغه ها زندگی کنی ۰ 

من جواب گفتم : 

درست است . گداها توی گداخانه "ها سیخوابند.. مر مصاشی 
ندارند وکارشان بزاغه ها میکشد . اما توکه ادعا داری هرگز درگداخانه 
نخوابیده‌ای ابنجا آمدی چه‌کنی ! آخر تو که میکی برای زندگی در بسك 
و وت بان ادها یس تخود سر نام قارقی ق ال ۱ 
شهه ؟ ۱ 

گفت ۰ 

- تنهاکاری که بلدی ...کاوش توی آشفالدونی هاست : 

آره » من توی آشفالدونی ها میگردم » آره » ولی اقلا مبتوانم 
نایت کنم که از چه راهی زندگی میکتم . وسیله معاش من چیست ! 

...۰ درست است که ساکن فاولا ستم . ولی اگر خدا باری کند 
ازانجا بجای دیگر نقل مکان خواهم کرد . امیدوارم سیاستمداران فاولا 
ها وژاغه هارا معدوم کنند . 

1 بعضی خانواده‌هاینج بچه دارند ومادر پیر باید از صسبح تاشام گدانی 
کند . بعضی زنها را شوهر مایشان مریض کرده‌اند ولی بااینحال این زنها 
قاس ماع اهل شاده 1 تاهین میکننه: . 
۱ فووم تجوان +« جسته لیستم و میل تخواب نداوم... دیروز 
آبجو خوردم . امروز عم میل دارم بخورم . ولی دربرابر این هوس‌مقاومت 
خواهم کرد . نمیخواهم‌به این فساد کشانده شوم . مسئولبتهالی دارم ؛ ولی 


بچه مای ف ی ی 3 م ژوالوژوزه ۶ ۱ 
2 ّ اقا 1 و قتی رگ شدم 4 مشروب نخواهم ره 2 و 9 ت‌ 
و 7 میخورد لماس نمیخزد » راد بو ندارد . نمیتو اند يك خانه ۲ حری ج 


۹ امروز روز بربرکتی بود . خاله زنکه های فاولا می‌بینند که س جیزی 
هینو سم و میدانند که برضد آنهاست . تصمیم گر فته‌اند مرا راحت‌بگذارند. 
در فاولا مردها باگذشت‌تر و باتر بیت‌ترند . نها هستند که سم‌باشی‌میکنند. 
۱ انتریکهایشان مثل 0 کارلوس لاسرداست - اعصاب را ناراحت 
میکند ۶ هچ مصیا تعخت که بش اند مقاوست کند. .وان مزا لو ت۱۳ 


7 ۸ 
۳ 


ساعت چهار بستر را ترك رد تابنوسم . در را باز کردم وسر گرم . ۱ 
تماشای آسمان براز سس شدم ۰ وفتیکه سلطان» ستارگان اج ح 

پی آب ب رفتم . ۱ 
بخت بامن ای و بو 7 بودند .بیتم‌وا ۱ 
کرد او در رفتم . 9 ۱ 
دک ازدکان و شز ونان خر ندم . دربازگشت به آ ای اسمائل ۱ 
و يك کارد سی‌سانتبمتری تست دا هس بر خوردم . بمن گفت جشم براه 
۱ بی‌نی‌دیتو و میگل است تابکشدشان 4ز ترآ و قتیکه مست دود حسایی خدمتش ۱ 
آرسیده نودند . : ۴ 
ان نمب‌حتش کردم و اگفتم از دهوی و کتك کاری احتراز کند . حنات: ۱ 
برای هیچکس سودی ندارد و فقط زندگی را تباه میکند ۰ ولی بوی تعفن ِ 
الکل ازش میآمد و من اصرار نکردم . میدانم که آدمهای مست گوش شنوا 3 
ندارند . آقای ایسمائل وقتی که مست نباشد - آدم تربیت شده ودرس 8 
خوانده ایست . سابفا تلگرافجی بود . عضو محفل مدذهبی «باطنی» بود . 0 
از مطالب تورية وانجیل اطلاع دارد ودوست میدارد بدیگران اندرز بدهد. 8 
" ولی ارزش واقعی ندارد . بااننکه گاهی اندرز هاش برای دیگران » برای ‏ ۱ 
کتانیکه طالب سوام ان باو مستولی 
آشده ۰ ۱ 
۳ 1 و امروز جهار حور ناشتائی درست کردم . هریجه‌ای جیزی رادوسنته: 
ی دارد . ورا آش‌آرد گندم وژو آنوزوزه فهو ه خالص و زوزه کار لوس شیر 
ومن آش دوسر دوست میدارم . 

حالا که " قادر نیستم خانه مناسبی بز ‏ بت تهیه کنم میکوشم لا قل 

ازخوراکیها آنچه را" که خوششان ما بد تهیه کنم . 

تاضتال خوردند و تمام کزدند ی ی با 
7 بشو یم ۰ : ِ ن 

فرخانه مرو ندارم رو ان‌ها نم کنو نت ول لب خردمن 9 

بکاهلی تن دربدهم . آرزوم اینست که سرو وضعم خوب و مرتب باشد و 
لباسهای قیمتی بپوتم و دای راحتی زندگی کنم 3 ,لین مقدور نیسمت. ‏ ی 
از حر فهام ناراضی فیستم . به‌کثافت عادت کرده‌ام . هشت سال 
ی و کت و 0 آینست که در فاوا ز کی 


آشفا لدونی ۱ ۱1۱۰ 


۳ ۰ روزها حوانان بانزده تاهیحده ساله روی علفها می‌نشینند واز 
دزدبها و دستبرد های خود صسصت میدارند ۰ سعی کرده بودند » دکان] بای 
رایموند و گوئلو را بزنند ۰ بکیشان گلوله خورد . ساعت چهار صبح حمله‌و قوع 
توعا: توچترف نوی علقه بی برنه مکی 3 
بعضیها کروزیرو مسکوكد بیدا کردند . 

میدادند وه بت دناد ولن قاضی سختگیر بود . بیر حمانه 
تنمیهشان کرد . 

تا کنار بر ود ر فتم , که ی و باخانم مار بانا ملاقات کردم. ژزن 
خوش برخورد و تربیت شدهاست . نه بچه‌دارد ۰ احاق خانواده‌اش واغعا 
نموثه است .۰ اووشوهرش آداب دانند وباهم خیلی مهر بان . 

منظوری حز اننکه در آساش و آرامش زندگی کنند و بجه مارا 
بزرگ وتربیت‌کنند ندارند .خانم ماریانا هم برای‌شستن لباس میرفت. بمن 
گفت که حللا بی‌نی‌دئوی خانم گرالدا هرروز بزندان میرود و کشيك 
انتظامی راد نوئی از سس ی‌او آمده. وازده شده. اسبتا. و دور وندان:: ازع 
پراش نیدا کوده‌اند ۰ این:داستان بنظرم مضحك:آمل . فاه‌فاه ‏ خندندم. 
بعمجله رختهاً را بهن کردم و محددا براه افتادم که بر وم و کاغك حمم کنم. 
راستی چه کار بر مشقتی ! بابد دخترم ورااوئیس راهم بقل بکیرم . دوساله 
است و از ماندن درخانه خوشش نمیاآید . کیسه را روی سرم میگذارم 
واورا بقل میکنبم . وباید سنگینی کیسه روی سرم ووزن ورااوئیس را 
تحمل کنم . گاهی عاصی میشوم . ولی بعد برخود مسلط میگردم ۰ آخر آن 
طفلك جه تقصیری دارد که درجنین دنیائی زندگی میکند . 

من خیلی فکر کردم ۰ که باید دربرابر بچه‌هايم بردبار باشم » 
گذشت داشته باشم . حز من‌کسی رادراین حهان ندارند . زنی تنها بودن 
و مردی در خانه نداشتن حقدر دردناك است ! 

اننجا همه ژنهاً بامن مرافعه دارند . میگونند که خوب حرف میزنم 
وبلدم مردهارا بطرف خود حلب کنم . (...) وقتی که عصبانی میشوم دوست 
نمیدارم بحث کنم . ۱ 

نوشتن را ترحیح میدهم ۰ هرروز مینوسم ۰ توی حیاط می‌نشینم 
و می‌تو ستم 

وان از هانه غار شرع ورا. نفیخواهد: بخدانک و9 
کارلوس هم ۰ 

سیلویا و شوهرش مشغول دعوی هستند . نه تا بجه دارند وبرای 
کدیگر احترامی قأبل نیستند . هرروز میانشان جنگ ونزاع است . 

... کاغذ فروختم . صدوچهل کروزیرو گیرم آمد . زیاد کار کردم» 
خسته شدم . چندتا «حب جات» خوردم و به بستر رفتم ۰ صدای ۵ 
آنتونیو آندراده که بزنش فحش میداد مانع از خوایم شلد . 

۱ ژویه صدای خانم ماریا 9 کرد .۰ می‌برسید آبا میل‌دارم 
موق وکأهو بخرم بانه .۰ به‌بچه‌ها نگاه کردم . خواب بودند . از جا نجنبیدم 
ی مجبورم‌برایشان بخرم (. ۰ ژوآئوژوزه را بدکان 
آرئو لدو فرستادم شکر ونان بخرد . بعد رفتم لباس بشومم .۰ کنار حاده 
نشستم و مشغول نوشتن شدم تا لباسها خشك شود ؟قائی از آنحا گذشت 

و از من برسید ۰ 

چه مینویسید ؟ 

تمام انتر گها و نزاع‌ها و وراجیهای ساکنان فاولا را مینوسم . 

گفت ۰ ۲ 


۱۳۹ کارو لینامار یادژزوس 


ب بنوسید و بعد به‌نك منقد نشان بدهید که بخواند و نظر 


ند هد 

بعد به بچه ها که دورمن بودند نگاه کرد و برسید : 

این بچه‌ها مال شما هستند ؟ 

فقط دوتاشان مال من بودند ۰ ولی جون همه کرنگ بودند گفتم: 
مت ۱ 


برسید ۰ 

شوهرتان جه کار میکند ؟ 

وه تال موی اش دارشتا باه ۲۳ 

خانمی که دیده بود جیزی مینوسم و نگاهم میکرد گذاشت ورفت. 
فکر کردم : شاد جواب مرا درك کرده باشد . 

1فا کفت. : 

بچه نان‌خور زیاد دار 

کیفش را درآورد . بخود گفتم حالا بخیال ابنکه بچه‌ها همه مال‌منند 
تیکی از آنها بول میدهد : اب دروغ گفتنم: دیگر بی‌احتیاطی نود : 

ولی دخترم ورااژئیس دست بلندکرد و گفت : 

بمن بده «به‌یه») بخرم . 

من توضیح دادم : 

میگوید پول میخواهد تاکفش بخرد . 

۲ قاهه ناو گفت : 

+ بمامانت بده . 

سربلند کردم تاخوب وراندازش کنم . دوتا دختربچه «بابا» صداش 
میکردند ! 

بچشمم آشنا بود . کار آن روز که ورا را بداروخانه برده بودم 
سوزنش بزنم بااو حرف زدم .۰ رفت . بولی راکه به ورا داده بود نگاه کردم. 
صد کروزیرو بود ! ۱ 

درظرف جند دقیقه همه خبر شدند که ورا صد گروذیرد رشن 
هک ۵ 

من درباره تاثیر زبان آدمی در نقل وانتشار اخبار فکر کردم. 
بچه‌ها حوخه جوخه جمم شده بودند . برخاستم ور فتم نزد ىك کلسه خانم مار بانا 
دشستم ۰ قدری قهوه از او خواستم . 

عادت کرده ام درمنزل آقای «لینر» قهوه بخورم . هرجه آزاشان 
بخواهم بمن میدهند و وقتی بخواهم بولش را بدهم قبول نمیکنند . 

بعد رفتم لباسهای شسته را بجلانم و ناهار درست کنم ۰ امروز 
نغمه‌سرائی میکنم .۰ خوشحالم واز همسابه ها خواسته‌ام که ناراحتم نکنند. 
هرکدام ازما روزی مخصوص برای شادی داریم ۰ امروز وبت من است ! 

,۰ دخترکی که آمالیا نام دارد بمادرش گفته که حنی شده است. 
دوان دوان رفت تاخود را توی رودخانه بیندازد . جند زن مانعش شدند. 

باقی ساعات بعدازظهر را بنوشتن گذراندم . آقای هیتور درساعت 
چهارونيم برق داد . بچه مارا حمام کردم و آماده بیرون رفتن شدم . بی 
کاغذ جمع کردن رفتم ولی حالم خوب نبود ۰ بخانه برگشتم چون خبلی‌سرد 
بود . ساعت بیست و دوونیم بود . رادیو را روشن کردم » دست و روم‌را 
شستم . غدا گرم کردم . اندکی کتاب خواندم . اگر نخوانم خواب نمیروم. 
دوست میدارم کتابی دردستم باشد . کتاب بهتر بن اختراعی است که بشر 
کرده . 


ابا واجدادش میدهد آزخانه بیرون س 
اما فرد جینی وفقتیکه جنین دشنامی ص25 
انتقام میگیرد و همین مساله مقدمه دفدغه‌ها . 
و وحشتهای کاتلین ساندرس است . . . 
کاتلین آن شب باتفاق سوزآن و بوب 
برای گرفتن انتقام و جلوگیری از شکنجه زن 
سیامی مك گاورن به خانه او میرود ولی 
در مقابل مك کاورن عقب نشینی می‌کند 
و در راه با شبحی بر می‌خورد که کمان‌می‌برد 
آه فونکك است و در این حال ترس و هراس . 
بخواب می‌رود و فردا در برخوردی که با 
سرکرد هال می‌کنه در مقابل سنوال او که 
آیا تصور می‌کند شوهرش بمست آهفونگ 
کشته شده آاست مردد می‌شود ... 
چندی .بعه ریموند برای کاتلین خه 
آوردکه آه فونک را باخنجر کس ۰ 
ِ کاتلین خبر اين حادثه را -ه توم 
می‌دهد و در ضمن همین ملاقات توم با او 
پیشنهاد میکند که باهم فرار کنند . 
هنگام شب » ریموند دیربخانه برمیکردد 
وکاتلین نگران میشود ودر دل شب سوار قایق 
میشود و بدفتر کار شوهر خود میرود اما در 
و سط اتاق کار حسه بیحان ‏ شوهر خود را 
می‌بیند که با يك مجسمه مفرغی که در آنجا 
نود کشته شده .... 
۱ حون سرگرد («هال)) بمسافرت رفنه 6 
دکتر « مك‌گارون » در غیاب او » وظایف‌اش 
را انجام مبدهد و خانه («کاتلین)) را مهر د 
موم میکند ودر ضمن به «توم» و «کاتلین)» 
ظنین است . . 
«کاتلین» » دراین بدیخنی وگرفتاری 
خویش اد («سیمز» مدیر دستان می‌افتد ‏ 
وبی مسبردکه درعین‌حال اویزشكت ماهریست . 
کاتلین به‌خانه می‌رود و در این ایام _ 
بیاد مك‌گاورن وکشتن, شوهرش میافتد وبرای 
گرفتن نامه‌های خصوصی خود که بوسیله 
مك‌گاورن سرقت؛ شده بود نزد او می‌رود و 
س‌از مدتی گننکو نامه‌ها را ازاو می‌گیرد 3 
داز نواختن واگ ازاد جدا می‌شو( - ما یف 


لنش و و خلاضه2 روز دوشن بو در فته‌ر فته عقیده دا ی ۳ 
باز بچه خیال‌خود آشده‌ام . یا ممکن بود که ر بموند صحنة جنانت زا سرتاپا ازخو ده ۲ 3 
ساخته باشد ی تستوری ار( ود فد و باوحود این » نفع من و نفع‌توم # 
دراین بود که واقعه شرح داده رد موی وال + یج 2 
و : 
ی می‌خواهو چاه سرکد دق حرف وا که تن دید 
بارد بگر بگوئید ۰.۰ د نکر نمی‌توانم حر فهای شمارا خوب درلدکنم .. ۱ ۱ 
ی : 


مك‌گاورن ۳ خودش را بااو دزطاق گذ اشته ظ 
سب ... خوب می‌دانید که دکتر مك‌کاورن عمل کالبدشکانی را در حضور یکی 

در جه‌داران من انحام داده هه را رز ی ی ی 
لت وارشل دا و 

کل »میا دمن گفتید که در حدود ساعت بازده به دفتر رسید رد ه ۱ 

1 تفرییا کسوس حدود ۳ ه 

1 دفتر تا پن‌دقیته از : نصف شب گذهعه تج کشیده" تس 9 ی بت رز 
بادداشت 9 مت ۱ 


که من خودم می‌دانم :... و اکر توم را دیده بود قضیه به رای بسیی 1 
با او زده بود . ۱ 9 4 
وم 
واآنوقت ؟ 
2 - دکتر مگاوون عقیده درد که موقع ورود ی بود که 
و و 


هب بعی مردام مقر فکید وا داد بش بضووات و دی 3 
۱ و من در دل‌خود نتیجه گرفتم که توم هیچ‌چیز باو نگفته .... ۱ 
۳ ۱ وایولب‌گفت 2 9 
1 2 و است 2 مثکاوزن 9 رواد 


۱1۰ رجینالد کمپبل 


سم من يك سئوال دیکر هم از شما دارم ۰ چرا یس از کشف حنابت تکسر ه 
بخانه سینکلر رفتید ؟ طبیعی‌تر آن بود که پیش از هرچه بفکر يك نفر طبیب باشید. 

بان حالم منقلب بودکه نمی‌توانستم خوب استدلال بکنم .... آیامی‌توانید 
ازاین لحاظ مرا سزاوار ملامت بدانید ؟ 

سرش را تکان دد 

ابدا ... من سئوال ساده‌ای ازشما کردم . وحالا » خانم ساندرس »لطفا قول 

شرف بدهیدکه بی‌اجازه من از باکريم بیرون نروید . این درخواست من فورمالیته 
ساده‌ای بیش نیست ... . دمح ضآنکه بتوانم خودم وسایل حرکت شمارا فراهم خواهم 
آورد و باتفاق شما به بانکك خواهم رفت اما درحال‌حاضر وضع رودخانه‌ها بنحوی 
ات وه خودبخود این مسافرت را تصورت امری: معا دومی(وو ‏ 

سپس در دنباله حرفهای خود گفت : 

من حالا دستور تعقیب آهفونک را می‌دهم .... از شب آن روزی که‌شوهر 
ماه شده دیگر اورا نه دراطراف مرداب پایاه دیده‌اند و نه درحای دیکر رم 
و این غیبت»آشکارا عمل مشک وکی کار ۳ نشان میدهد . 

آ یا این جیزها دامی بود که در راه من گسترده می‌شد ؟ سرگرد هال‌از حای 
خود برخاسته بود . من هم ازاو تقلید کردم و گفتم : 

مقصودتان این است‌که فرار کرده ؟ 

- آری .... راستی » من به خانم پرکینز نگفتم که سفر من جقدر مشکلل و 
بپرزحمت بود . دو نفر از افراد من کشته شدند . 

با تاثر صادقانه‌ای گفتم : 

کته ندنل اوه و بات قایی ان 

بنظرم پیش از حرکت بشما گفتم که من به تعقیب دسته‌ای از راهزنان 
می‌روم که در قسمت‌علیای می‌و انک سرگرم تاخت وتاو : هستتناد ‏ 

و 6 خوب بیاد دارم .... این گفتگو درخانه من صورت گرفت . 

بعنوان قبول سرش را خم کرد . 

س و اگر خبرمرگد شوهرشما نمی‌رسیدمی‌توانستم این راهزنان وا اسیر کنم. 

بس مقصودتان این است که کف از تعقیب راهزنان دست برداشتید و 
باینجا برگشتید ؟ 

آری ... آری ... من بارها به این نتیجه رسیدم که هیچ مصیبتی هر گز 
بتنهائی روی نمی‌آورد . 

آبا آزاین اظهار نظر قصد داشت‌که گوشه‌ای به من بزند ؟ ومجال‌بیدانکردم 
که از این بابت خاطرجمع باشم . چه سرگرد هال ناگهان و ی تاه وق ات 
وبراه افتاد ... ووقتی‌که از درگذشت » دیدم که از واقعه ؟هفونک که شب گذشته 
اتفاق افتاده بود چیزی باو نگفته‌ام . نمی‌توانستم بدنبالش بدوم ۰ بهتر آن بود 
که درانتظار فرصت دیگری باشم .. اما ابن فراموشی بضرر من بود .۰ محال بودکه 
بتوانم تاثیر ناگوار آن‌را ازخود پنهان بدارم 

سوزان که قیافه نگران مراد بد لاستثنای آمدن سرگرد از هر دری حرف 
زد . شاد حدس می‌زد که این شخص باخشونت بیش‌از اندازه‌ای راجع به قتل 
ر بموند حرف زده وروح مرا حر بحه دارکرده فك جوابی که بحر فهای هن دوست 
مهربان دادم » ناگز بر سربهوا بود ... زبراکه من درآرزوی دیدن توم دقیقه‌شماری 
میکردم . بالاخره سروکله او پس از نامنار بیداشد وآنقدر مطلب‌گفتنی داشتم وآنقدر 
سوال به‌مفز من راه پیدا کردکه حتی نتوانستم کلمه‌ای بزبان بیاورم ... دمانم بازماند 


ی ی رام نرفته شک 3 من 0 اول حرف زدم دم وباوگفتم که پیش ازظبر ‏ 
13 بای تاک من ۳ تا 
تس ۳3۹ ر توم گفت : ۱ رت 7 


درف ۱ رها استنطاق‌من هم آمده‌بود ... 0 ۱ 9 بندست مت مس 
وت ی : 


یکباره‌گفتم 7 

۱ -_۲هفونکت را دیدم ! 
جشمهای توم ازشدت حیرت وتعحب گردشد . 

دوحت تفت ۰ و 
- مقصودتان این است که شبح اورادیدید ؟ و 
5 


0 سرو کله و تا او و 
وقتی‌که حرفهای من تمام‌شد » توم گفت : ۱ 
حقیقت این است که من نمی‌توانم دید ه تب 

تمام ان خیالات زانیده و جخسته صِ | 


- 


جهمی دقمت 39 


۳ ۳ خواهد کرد ار را ازحر بان ۷۳ ۱ 

نوم کدتهور ۱ 11 
1 هال را متوحه ادن مطلب خواهد کردکه ماحتی‌دردوره ما ند رد 
کنهکارانه‌ای 3 


۱ ۰ 
ت و توم خنده کوتاهی کرد و گفت : : 3 
۱ با چیه مرا بیس یر ایمانداست وان دی 
که این‌راه راتاانتها نر فتیم ! 
2 -اگر هم میرفتیم » دردمارا درحال حاضر یه : 
مه ک 7 رت میک ۰۰ 2 اه و وی 0 


ی 


در آن مدتی که‌شما برای برائت خود سندی نداشتید ومن‌مم به‌محل وفوع 
ای برس 

ب درست ودرانصورت جه کسی عکس اين مطلب راخواهد گفت؟ 

شك‌وشمهه‌ای نبود که هیجکس عکس این مطلب رانمیگفت .ءسکوات حکرخراشی 
میان ما بر قرارشد ۰ سوالهای بیشماری داشتم که هنوز بزیان نیلاورده بودم. 

آنا مش گرد هال می‌دانستکه من‌از استنتاحهای مك‌گا(ورن ۲گاه شدهام؟۲ با 
هال ازاو برسیده بودکه درشب نات وقت خودش را درکجا گذرانده ؟اگرجه کمی 
دیر شده‌بود 6 صلاح بودکه شرگرد راازواقعةه آه ونکت مطلع نکنم با بهتراین نودکه‌در 
این باره سکوت اختیبار کنم وازخانواده پرکینژ تقاضاکنم که چيزي نگویند؟ خدابااچه 
مشکلاتی داشتم ! 

توم که‌گوئی افکار مراخوانده‌بود » ناگهان فرباد زد : 

- مرده‌شور همه این ماحراها راببرد ! انسان نزديك است دیوانه بشود! فقط 
نواختهاید . 

می‌دانستم که توم خوگبخود آرام خواهدگرفت . درواقع بس از لحظه‌ای‌تفکر» : 
دردنباله حرفهای خودگفت : 

انیت بانه که یس او آهعه لین حرفها » قضیبه را" باسرگرد 
هال درمیان بگذار م وهمه جیز راازابتداء تا انتهاء نرای او حکات کنیم ۰ 

اعتر اض کردم : 

تس ماخیلی تندر فتهام ۰ . جنین بنظر خو اهدآمد که اين تصمیم رابرای 
بنهان کردن جرم خودمان گر فتها نم : بعبنارت دیگر خبال خواهند کرد که این اعتراف‌ها 

جند روز بیش »کار هاو ارونه نود و کسی که می‌خواست اعتر اف کند» من 
خودم تدم ه 

وش توا :: 

انسان هميشه ممکن‌است نتیحه‌های ضد ونقیضی بگیرد . 

آری » حق بحانب شما است . ز براکه‌هميشه ازدو لحاظ میتوان قضیه‌ای 
رادرنظر کر فت ؛ 1 

توم بس از لحظه‌ای گفت: 

کیت بیجاره 9 خوب به‌مخمصه افتادهایم ) ۰ وحه قتهرمانان بینوانئی 

! .. وحداقل من چه قهرمان بینوائی هستم ! 

درواقع وضع مخوفی داشتیم . چه دیگر نمی‌توانستيم ازآن پس آننده‌راباهم 
درنظر بگیر نم ۰ ابر تهد بد آمیزی افق‌زندگی‌مارا تیر ه کرده بود ۰ برایآنکه فیک وی 
خودمان را به‌موضوع بهتری بکشانم » گفتم * ۱ 

درحال حاضر زیادکاردار ند ؟ 

نانشاط بیشتری حواب داد ؛ 

0 خدا را شکر راستی 4 من نمیدانم جه سرسیم آمد ه 51 

لد متنلهما از تصمیم کمیته اطلاع دارد وشا ند در حال‌حاضردر راه‌مراحعت باشد. 


هستیم 


۱ 5 0 می اه سیمز اظهاز : علاق 4 تا . آین یی ۱ ۱ 
۱ لحاظ روحی برای ما دز رگتر بن فا نده‌ها داوبی واه 3 
موقع چنین بود . ۳ ۱ ال 
هوای بسیار دای بود. اماابرهای خاهیه رن که درجنوب‌غربی توده " 
شده بود 4 نشان می‌داد که نابان این هوای ملا دم نزدیك‌است ۰ سوزان که این فتاب . 
زنبا را می‌دید » بی آنکه ازاین ابرها نگران باشد » پبس از وشیدن جای ۰ 
یت شوه بزودی هد موی 1 9 
توب ادا زشتی متا اد رد ۳ فلا درستی برای من پتواد ۲ 
ناخوش خواهدشد ... نميدانم کحجا . : 
۱ سرخ شد ودر و ی دررودخانه روت ی ازشرم ِِ 
نحات داد . بیجاره سوزان .۰ می‌توانستم حملهة اورا تکمیل کنم ! ی 
از جند روز بیش اد خودرا زندانی کر ده بودم که بیشنهاد اورا با مر 
0 . وق بسیار زبای سوژان نشستیم وبزودی درآبهای زرد رنگ وخروشان . ید 
درامتداد قابتهای که بجای خانة مسکونی بوده براه افتادم » از شهر پاگریم . 
واز کشتیهای براز میوه ونان برنجی واززنان رختشوی‌کنار رودخانه گذشتیم وان‌شهر 
را باآن عطر ها ورابحه‌ها و فر بادها وسروصدا پیت سرگذاشتیم وخودمان رادرمیان 
برنجزارهای بیکرانی دیدیم که از زمینهای چهارگوش وپرازآب درخشان تشکیل . 
می‌با فت . در گوشه و تا زارع وامانده‌ای‌گاوهآهن خود را درزمین خیس بیش میراند . 
وبافر باد نیکنواخت خود گاوی راکه او هز‌ارساله بان سته لو د 4 0 
می‌آورد ۰ ۱ 3 هم 
آمیزی 6 سر برافر اشته‌بود ۰ افسون دلر بای خاوردور کبار دیگر مراگر فتار سحرعچیپ ‏ . 
خود کرده‌بود .۰ وقتی‌که قاق جرخی زد وجریان آب‌را رو ببالادربیش‌گرفت #تمام 0 
آن اضطراب نومیدانه‌ای‌که داشتم حای خود را به‌آرامش اعحازآمیزی داد. اطمینان . 
داشتم که وضع بهتر خواهدشد . " یت 
تقر نبا شب‌شد ه بو دکه ما به‌ساحل بر گشتیم ۰ امیدواد بود بم که بوب رادر . 
خانه سينيم . اما بیشخدمت سوزان بماخبردادکه اواز بانك خود برگشت وهماندم . 
"برای‌گردش از خانه رون رفت ۰ دید که سوزان متعحب ال و ات زیراکه توب 1 
اهر تور غروب به ورزش نمی‌برداخت دیس او اد رس یط دوزانه وهای و 


می‌نوشید ۰ البته شکارراکه پیروزی‌های دررخشانی درآن بدست 1 دوست ‏ 

می‌داشت اما بت میداد که تفنگ خودش‌دا دود کت ۳ یادرروزهای یل 
۳ ۱9 هه ای مر ۱ 
ازیس سست ووار فته‌بودکه تن به‌هیچگونه ورزش بدنی نمیداد وسیم زکو تاه قا 5 
: ش نخود را ی ام میکرد. ورا ی اب 0 


۱۲ رجینالد کمییل 


کارش برای او بمئز لورزش‌بود . 0 

سس ازآنکه ؟فتاب غروب کرد » ابرمائی‌که در حنوب غری‌توده شده‌بود» 
ناگهان ازمیان رفت‌و ناران همراه بادشددی که درختان اطراف خانه راازر شه 
درمی‌آورد » شروع به‌بار بدن کرد ۰ بتدریج که‌و قت‌میگذشت وازمراحعت‌بوب بخانه 
خبری نمیرسید » تعحب سوزان بیجاره به‌دلوابسی وس‌ازآن به‌نگر انی تند بل شد. 9.۰ 
ترسهائی که من خودم داشتم دوباره بردلم هحومآورد 1 
ساعت کو چک ی که روی بخاری بود زنگ ساعت هفت ونیم و( اف 

سوژان گفت : 

سوقت شام شد ! .. جه حادثه‌ای ممکن‌است برای اواتفاق افتاده‌باشد؟ 

وبرای آنکه گر به‌اش نگیرد » لبهاش راگازگرفت . باد بشدت درختهاراتکان 
داد وازدور فرباد شفالی شنیده شد .گوئی مرگهووحشت باتفاق هم درمزارع تار ىك 
برسه میزدند ۰ خاور دور قیافهة دگر خودرا که آنهمه اضطراب آور دا 
نفرت بار اه بان تلد اف 

بی‌آنکه بحرف خود ایمان داشته باشم » جواب دادم : 

شابد بانکی از رفقای خودش درحال میکسباری باشد . 

_یاور کردنی نیست ... از مك‌گاورن متنفر است وسرگرد هال درشهر منزل 
داوای ۰ و به‌پا کر یم ی : 


رافراموش‌کردهاد . 

سک دراسنصورت بهتر ابن است که کسی را بخانه اويفرستيم تا ازاین نگرانی 
یر ون بيانیم . 

این حمله را باجنان لحن آزرده‌ای اداء کردکه دیدم غیر مستقیم مرامسوول 
ناپدید شدن بوب می‌داند .من درنظراو مرغ بدیمنی شده‌بودم وبرای هزارمین‌بار 
محال‌بودکه بتوانم اورا ملامت‌کنم . بهر قیمتی که‌بود می‌باست‌هرجه زودتر ازخانة 
آ نها بیرون میآمدم . 

بانتظار مراجعت‌کارگریکه بخانهة توم فرستاده بودم » نشستیم ... اما حرأت 
نداشتيم که سرسفره بنشينيم . زنگ‌ساعت هشت نواخته شد . 

باران باشدت بیشتری فرومیر بخت ۰ شدت باد دروبنجره رابصدادرمیآورد 
وور رنگ‌بریده چراغ سقف‌که براثر جریان هوا بلرزه‌درمیآمد » اشباح عجیبی‌روی 
دبوارها رسم میکرد وگاهی صورتهای شکنجه دیده‌مارا نایدید میکرد. 

کار گری که فرستاده‌بودیم برگشت . بوب به‌خانه مستر سینکلر نر فته‌بود. 

سوزان مثل اینکه بازهم مرامقصر میداند » گفت : 

- خودم ميی‌دانستم . و اکریوب تانیساعت دیگر برنگردد »کسی رابدنبال 
سرگردهال خواهم فرستاد . 

باز هم بانتظار نشستیم ۶ هر کز ندیده بودمکه عقربه‌های ساعت دیواری تااین 
حد باتأنی بیش برود ۰ ومن درهمهٌ این مدت » آهفونک رامی‌دیدم که درتاریکی 
راهی‌برای خود باز میکند وخنجر خونآلودی دردست‌دارد وازجسد قربانی تازه 
" خود می‌گریزد . ومی‌دانستم که زن بدبختی .همکه درکنارمن نشسته است » بفکر 
اواشت . 

یات .یت ونیم ۱ سوزان که جشمهای خودرا بروی ری 9 1 
صند ان خودرا کنار زد وی جایت و خرلون انم جشمهاش براثر يك و حشت ناگهانی 
از حدقه درآمد وفریاد گوشخراشی درخانه طنین انداخت . ب رکشت و به‌سمتی که 
حشم دوخته. نود.» نگر ستم ۰ ( دنبأله دارد ) 


سیل این کلمات هنکامی از دهصان‌میتلر 
بیرون میربخت که در «لندزی رگک» زنسدانی 
بود و هر شب خواب «رایش سوع» را 
میدید . آن ایام که او این جملات را 
تقریر میکرد ودوستانش می‌نوشتند» از 
مرحله حرف و کاغذتحاوز نمیکرد و ان 
افکار لابلای سطور کاغذ آرمیده بودند. 
اما دیری نگذشت که حکومتشی برهمین 
پابه‌بنانهاد. 

هیتلر بسال ۱۹۲ » بنج دوز بیش از 
عید نوئل » لیندزبرگذ را ترلدگفت. موقعیتی 
پیدا کرده بود که از معاشرت با مردم 
معمولی اسالا میکرد . هنوز حزب‌نازی 
تهت نظر وروزنامه‌اش توقیف نود. رهرآن 


سابق حزب همکی تصور میکردنددیگردوران 
هیتلر پایان یافته و ستاره اقبالش افول 
کرده است . اورا فراموش شده میت 
بنداشتند . خیال میکردند او هم مانند 
دهها سیاست باز شهرسنانی که درسال‌های 
اول جمهوری ( ویمار » مختصر شهرت 
و مفروفیتی بیدا تردن ای ۳۰ 
کسی نامی از آنان نبرد » بدست فراموشی 
سبرده شد 1 

جمهوری «ویمار »در برابر طوفانهای 
سهمکین پایداری کرد . نزديك بسود تودم 
بول » جمهوری را از پادرافکند که مردی 
بنام («شاخت » » قد علم کرد و باوضاع 
فلاکت بارمالی واقتصادی آلمان سرو 


7 کشور » از بهم ریختکی دادبار نحصات 
یافت و مردم آلمان برای اولین بسار پس 
از جنک جهانی اول » احساس آرامش 
۱ دند و زندگی معمولی خود را ازسر 
گرفتند . انتخابات محلس ملیکه نانزده 
دوذ قبل" از رهاتی هیتلر از زندان» شروع 
شده بود و سوسیال دموگراتها موففیست 
بدست آورده بودند بنفع حزب نازی 
" پایان نیافت 6 چه بر آراء سوسیال‌دمو کراتها 
سی ,ثر صد افزوده شده بود و در مقاسل» 
نازیها که در مه ۱٩۲‏ دو میلسون دای 
دهنده داشتند در همان سال به بك 
میلیون تقلیل پیدا کرد حزب نازی درشرف 
از بین رفتن بود وحالت احتضار را 
میگذرانید وجود این حزب دردی‌بردردهای 
" مملکت افزوده بود » اما اکنون ضعیف 
وناتوان میشّه يا لااقل اکثریت ملت آئمان 
و بیگانکان اینطور گمان میکردند . 
س اینکه بعد ها گفتند هیتلر ازاین بابت 
یاس و ناامیدی بخود راه نداد و باتتظار 
.بوذ ی اس مرا ۵ صراست۲۳ 
" ندارد . 
۳ ید او در بشت مبله های زندان 
ك میبرد » وقت کافی برای فکر کردن 
درباره موفقیتها واشتباهات گذشتهاش 
داشت . درنهاد او فکر يك (ماموریبت)») 
9 میکرد .کمترین تردیدی نداشت که 
او مامور است کادی برای آلمان اجام 
2 دهد , 
9 باهمین النهاب فکری ء جله اول 
: ماین کامف راتمام کرد . در جلددوم» حزء 
بحزء نقشه‌هایش را بپرملاکرد . 
شاید آن موقع بنظر غالب مردم 
1 حنی طرفدارانش » مطالب کتاب وی‌ابلهانه 
" ویوج میامد اما » آنحه که اودر«ماین کامف» 
" بیان کرده ی هائی است که درباره 
۱ آینده آلمان میکرد و از پیش سرنوشت 
۱ : و افنخارات ۲( نژاد زرمن ‌« را اعلام 
داش . 
ک سالهای فرخنده تین ۱۹۳۰ تا ۱۹۲٩‏ که 
اوضاع اقتصادی آلمان در حال پتشرفت 


یود 3 برای هیتلر و نازیها دوران (( ضعف 


جلوی تورغ مارا و ۳ 


0 آلمان را تثبیتکرد .اقتصاد کاهگاهی درباره 


تاه صحبت مین :۲ 
فقط قصد شوخی و مسخره‌گی در ان 3 
بود. واز آنان به« آنقلابیون دکان آبجو 
فروشی باد میکردند درانتخابات‌بیستم 
مه ۱۹۲۸ حزب‌ناسپونال‌سوسیالیست».۸۱. 
هزار از ۲۱ میلیون رای داشت . سال نبعد 
دولت باویر حزب و روزنامه نازیها ر! از 
توقیف خارج کرد وبه وزیر عدلیه گفت: 

ب حیوان رام شده است » ميئوانيم 
دهانه‌اش را کمی شل کنیم . 

نخست وزیر باویر » اولین مسرد 
سیاسی بود که در فضاوت مرتکب جنین 
اشتباه شومی شد زیرا هیتلر هیچوقت 
امیش را از دست نمیداد . او دوراندیش 
و باريك بین و هشیار تر آز آن دود که : 
نداند دوران سعادت و ملت 
آلمان برای او قابل بهره بردادی نیست. 
بقین داشت « فربهی گاو » چندان‌طو لی 
نخواهد کشید . 

جون در تمام دوران زندگسش 
لخه‌ای باس بخود راه نمیداد بانتظار 
فرا رسیدن آن روز تصمیم گرفت» حزب 
نازی را از نو تشکیل دهد وآن را مسدل 
از راه سنکت آزادیخواهی بسینه زدن» . 
در جستجوی یافتن راهی بسوی قدرت 
باشد . هبتلر «روش سیاسی وی 3 
برای یکی از هواخواهانش بدینگونه تشر 
کرد: 
نرمش کنم . بجای اینکه از طریق‌زور»قدرت 
را در دست گیرم بابد از طریق قانون 
وارد شوم بدین معنی که ابتدا بایستی با 
(بستن سوراخهای بینی » و بی سروصدا 


داخل («ر (یشناک» شوم آنگاه بحساب 


اینکه کلو له تفنک بکار بر وا وااز 
پادرآورم » با کلو له («رای)) که قانون‌اساسی 
خودشان آن را تضمین‌کرده است»مخالفین 


رامنکوب کنم دير با زود آنان رادراقلیت 


فرار دهم و خود اکثریت رایشتاکد.. وبعد.. 
آلمان را دردست گیرم 

هینلر سس از آزادی از زندان بمتظور ‏ 
تشکیل دوباره. وجز ی ۳۹3 به . منت تاوز 


اما در ختوانی ن یوق هفدهم فوریه 


9 ۹۲۰ که شور و اشتیاق نز 
سخن »از کفش رود و دولت راسخت 
تهدید کرد . از آن روز قدغن شدکه‌دیکر 
کت انی دی ؟مجامتع موی 
ندارد . 
این ممنوعیت قریب دو سال طول 
کشید و این خود ضربه سختی: بود که 
وت سسان هرود امد . میتلی را مجبون 
و اروت تراین است با غلبه وشکست 
دادن او . چه بدین ترتیب خلع‌سلاح‌شده 
" . ویگانه اسلحه‌اش را که همان نطتهایآتشین 
و انقلامی تند اوست از دست داده‌است. 
هنوز هم اشتاه میکردند » بکانه 
سلاح هیتلر نطتهای آتشین نبود . هیتلر 
مرد تشکیلاتی ماهری بود . او دوباره 
شروع بکار کرد و به نیت آنکه کروه 
۹ ی 
حزب کارگران ناسیبونال سوسبالیستآلمان 
را تشکیل دهد » شدیدا بفعالیت پرداخت. 
او میدانست که راه پیشرفت يك سازمان 
سیاسی نو بنیاد آنستکه درقدم‌اول هرفدر 
ممکن است برتعداد نفرات واعضاء آن 
سازمان افزوده شود . اعضای این سازمان 
در اواخر سال ۱۹۲۵ فقط بیست‌وهفتهزار 
ثفر بودند که سال سال بر آن اصاثه 
شد . 
در سال ۱٩۲۷‏ به ۷۲ هزار و سال 
۸ به۱.۸ هزار وسال۱۹۲۹:ه۱۷۸هزار 
نفربالغ شد 
بطوریکه هیتلر بعد ها میکفت »این 
سالها از نظر سیاست تاريك بود وبرای 
او ازبهترین سالهای زندگیش محسوب 
ميشه . چه دراین سالها غرق درتوطنه‌و 
دسسیه بود تاآینده خود و حزیش اطمینان 
بخش باشّه . اغلب اوقات در نناهگاه 
آرامی دردهکده (( بر جسکادن )میگذرانید. 
خود او میکوید : : «زیباترین ساعات عمرم 
را در آنجاگذرانیدهام . در آنجا نود که 
زتیه ,هي طرح میکردم و آنهارا 
بمب صایربخاصیر 


۱ شرانی » عروسی نکردم ؟ دلیلش وا 


شنوندتان عنان . 


هیتلی » برخلاف عقیده عموم » ازمصاحبت . 


است : من و زنی را در سر 
گردانی و نکرانی و با تاثر و اندوه » در 
بشت سر خود بگذارم . ۳ 

داهی که ۳ انتخاب بودم ‏ 
میشنه 3 
7 این مسئله و برای 1 
من مطرح نبود . طبیعی بود که بااین‌اوضاع ۳ 
من نمیتوانستم همسری اختیار کنم . 


ور ی 


با زنان مخصوصا زنان زیبالذت میسرد. . 
در دوران جنک جهانی دوم » بارها 5 

در سر میز غذا راجع باین مور کاس 
میکرد . یکشب درحضور محارم خسویش ‏ 
فریاد زد : 5 
چه زنان خوشکلی در این نیا 

بیدا میشود / ۱ 
سپس با خوشروئی چند تن ازآنان‌دا ‏ 

که شخصا روی آن‌ها آزمایش داشت ءنام 
می‌برد اما تا آنجا که مشهور است یکاه 
عشقش » همان خواهر زاده‌اش بود . 
عشق هلر 9 
در تابستان ۱۹۲۸ میتلرویلای‌برفراز . 1 
برحسکادن احاره کرد واژ (( آنکلارابائول» 
دختر ناخواهری خود که زنی بیوه سود . . 
خواهش کرد برای‌سربرستی واداره آمور ‏ 3 ۳ 
داخلی خانهاش » نزد او برود. 1 
« فرائورائوبال » دو دختر بنسام 

« گلی » و«(فریدل» داشت و هردوراهمراه سك 
خویش آورد . ( گلی»» بیست ساله وبسیار . . 
زیبا بود . صدائی دلکش و قیافه‌ای جذاب 2 
داشت . هیتلر شیفته او شد واورا باخود . 
بمجامع و سخنرانیها و بکردشهای‌طولانی 
و کوه بیمانی و کافه ها و تئاتر صای‌مونیخ . 37 
می‌برد . 1 0 
در سال ۱۹۲۹ هیتلر يك آپارتمان . ۳ 

٩‏ اطاقه در مونیخ اجاره کرد ورسما. يك 
اطاق را به(رگلی)» اختصاص‌داد .مر . . 
کمکم سر 23 صد اد اطراف او فر 
زیبای موطلائیش . آن دسته 3 
هگ انش که در حنظ ام دقت ات 1 


۶ 


9 
3 ۳ و رف 
# 


4 


۷ 


ده 
که 
یود با ۵۲ 


ی ی 


ده و به عموم همکارانش اعلام .کشند 


که دیگر کلی را ترلدگفته است. . ۱ 
9 ۱ از این امری ها و نمی 


0 و 3 اعتر اض دس متا همکار آنش» 
1 عروسی هیتلر با « کلی » اجتناب ناپذیر 
ِ بود . معتقد بودند هیتلر عشق شهو ان 
شدیدی نسست باو داشت ولی در مفابل» 

احساسات (کلی نسبت به هیتلر نامعلوم 
1 بود. بددنٍ_ بو 3 «کلی» از 9 مردی 


ات میکر . ت 


دض آنچه مسلم است » پاسخ این سئوال 
لمیر « نی #متفی 
است 
شکاف عمیقی که کسی دقیقا علت 
1 آن آرا نمی داند بین آن دو ایحاد 
۳ ۳ 
هر دو ست بهم آشکارا حسادت 
و میورزیدند . « کلی » چون توجه هیتلر 
1 را معطوف زنان دیکر میدید » سخت 
1 خشمگین ميشد . هیتلر هم نسبت باو 
ِ 
ی 


" مظئون بود و فکر میکرد که او با مامور 
ما یکنن > رواجط ابحرمانه وعشقی 
اه 


۰ « گلی » علیه استبداد رای وخود- 
7 وی هیتلر اعتراض میکرد . هیتلر دیگر 
سس مایل نود که او نزد دیکران ظاهر شود 
3 چشم کسی باو بیفند » حتی اورا از 
رفتن به «وین » برای تعقیب درس آواز 
منع کرده بود . خلاصه آن که هیتلر اورا 
برای خود به‌تنهائی میخواست - میگفتند 
«گلی » صریحا نسبت به تمایلات شهوانی 
2 هیتلر که میخواست در هماآغوشی بااو 

" برای درد لذت بیشتری مورد شکنجهو اقع 
شود سخت: ابراز تنفر میکرد . ومیگفت 

ی ستهکار اس سیاسی که‌حاضراست 


- ۱ 7 ح 2 2 3 
۳ معتقدند این قبیل اشخاص تبهکار وفاحر 3 
بالذاتند بهر حال » روابط عشقی آن‌دو» 


تش شهوت 6 درمقاسل 


ریهای روانی جس: 


روز بروز تیره تر ميشد . منازعات و 
مشاجراتشان هر لحظه بالا میکرفت‌بطوری 
که در اواخر سال ۱۹۲۱ «کلی» اعلام کرد 
که برای ادامه درس آواز جدا مصمم‌است 
به‌وین باز گردد . هیتلر اکیدا قدشن 
کرد و در نتیجه صحنه وحشتناکی‌بوقوع 
پیوست که همسایکان ازواقعه مطلع شدند 
و همکی شنیدند که دختر جوان »موقعیکه 
هیتلر سوار اتومبیبل ميشد از پنجره‌فرباد 
کشید : 

تمیخواهی بگذاری که من به‌وین 
بازگردم ؟ 

هیتلر با بی رحمی جوابداد : 

سنه ! 

صبح روز بعد » «آنکلارائوبال» رادر 
اطاقش کشته بافتند معلوم شد که به 
ضرب گلو له رو لور از با در آمده است. 
پس از تحقیقات دقیقی که بعمل آمد» 
دادستان جمهوری ننیحه گرفت که دختر 
جوان خود کشی کرده است. 

معهذا سالیان دراز » مردم بیخ گوش 
یکدیکر نجوی میکردند که هیتلر در يك 
موقع بحرانی که از شدت عصبانیت‌سرازبا 
نمی شناخته » « گلی » را کشته است 
و یابوسیله هیملر بقتل رسیده است‌تا 
بسروابط رهبر حزب و دختر جوانکه ‏ 
حیثیت حزب در انظار را بخطر میانداخت» 
بایان داده باشد . 

ولی هیچ دلیل فاطعی درباره این 
شایعات بدست یامد . 

میتلر از مرکد گلی بسیار متاثرشد. 
یکی از دوستانش تعریف میکرد : هیتلر 
دوروز ودوشب از جنازه جدا نشد. دوماه 
تمام بهیچ طریقی تسکین نمی یافت‌ودائم 
به‌بعضی از محارمش میگفت : « گلی تنها 
زنی نود که در زندگيم وجودداشت))همیشه 
این جمله را تکرار میکرد و صحبت اورا 
بمیان میکشید . به مستخدمین دستور 
داد اطاقش را در وبلای (اوبرسالزی رگ 
( حتی پس از رسیدن بمقام مداتج هلان[ ۱ 
ای یبد بنای ویلا 3 بهمان صورتی هدر 


بر زا قوتت ۲ 


سل 7 ۲۱ نیم ى‌ 


یکی از خصوصیات عجیب وغریباواسرار 


آمیز موجودیت هیتلر بود که هیچکس 
معثی و مفهوم آن‌را درلد نکرد و نتوانست 


تعییر وتفسیری برای آن قائل شود . 


حداکثر » بهره‌برداری کند . 


از آن بیعد یعنی تا چهارده‌سال‌بعد 


که هیتلر انتحار کرد » هرکز درباره ازدواح 


حدا سخنی بمبان نباورد . اودیکر مانعی 
در مقابل خود نمی دید که تمام هوش‌و 
نیروی اهریمنی خویش را برای انجام 

اکنون دیگر موقع آن رسیده نود 
که آخرین هچوم و پیشروی را بسسوی 
قدرت » و بمنظور بکف گرفتن آن» اعمال 
کند . 
درززمد جرب بازی 

انحطاط و از هم گسیختگی اوضاع 
اقتصادی که در اواخر سال ۱۹۲٩‏ چون 
آتش سوزی مهیسی » تمام دنبای آن روز را 
فراگرفت » برای هیتلر موقعیتی بسیارعالی 
وحود آورد که او توانست میزان 
1 او نی مانند 
اغلب انقلایون بزرک » میدانست که در 
چنین اوضاعی کهعفریت بدبختی ؛ فقر» 
بیکاری 6 گر سسنگو شمه حاسابه افکنده است» 


و اخلاق مردم روبه‌فساد و تباهی‌رفته‌است 


باستی سوار بر کشتی مراد شده و بحد 
کافی برای پیشرفت مقاصدش بکوشدو 
بهره برگیرد . 

معهذا درتاریخ انقلایبون » هینلسر 
اعجوبه منحصر بفرد زمان بود. او س‌از 


۱ سشیلا بر قدرت سیاسی » انقلاب راشروع 


کرد . در يك کلمه باید گفت هیتلر بسرای 
نیل بمقصود به « وسائل قانونی» متوسل 
۳ 

در آغاز سال ۱٩۳۲,‏ ملت آلمان‌دو باره 


ی یاس و نومیدی شد . چه درروز 


۲ اکشبر سال ۱۹۲۹ بورس نیوبورلاسقوط 
کرد او ای شوم آن بزودی در همه 


و ۳ كِ عاطفه ال 
۳ تس را دوست بدارد » نست به(«گلی» 


ت و بود 6 0 و ِِ" 


وضع و سس ای دچار شه > دیگر یارای . 


. زیرا مصرف کم شده ۱ 
بود ۱ شب : 


آمردم بود. میلیونها کار کر بیکار ردی 


سنکفرش های خیابانها لول میزدند. گیشف . 
های بانکها تعطیل شه . هیر این فاحعه . 
را پیش بینی کرده بود . اما نه مانند . . 
سیاستمداری که ريشه آن را فهمیده ‏ 
باشد . شاید هم کسی باو فهمانده ۳ 
او اصلا از سباست اقتصادی اطلاعی 
نداشت واز بحث در اطراف آن بیزاد ‏ 
نود . 


امادر مقابل » خوب میدانست که ِ 
تثزل و انحطاط وضع اقتصادی 1 
1 سر فصل تازهاست که مو قعبت ۳ 
ستاسي. منیا حویی تراک اف وگ ۱ 
آورده است ب که باید زودتر دست بکار . 
شود . او دلش بحال هموطنانش و 
بود » اصولا رحم و عاطفه در قاموس او 
وجود نداشت و بدردها و رنجهای مر دم ۳ 
اعتنانی تمبتر بلکه بدبختی و تبره روزی 1 
آنان را مقننم می شمرد . 7 

او فندانست که فقط در ۱ ۳7 


هائی میتواند حس جاه طلبی خود و 


کند . 

در اواخر تاستان ۱۹۲۰ اوضاع ‏ . 
آلمان رو دوخامت میرفت . اقتصاد آلمان 1 
ایجاب میکرد دولت مقندری زمام امود دا . 
بدست بجمزد . به رای دهندگان اعلام .. 
9 که دوذ چهاردهم ی ۱ و 


آن چنان نزديك اودست که خود هوق 
انتظارش را هم نداشت . ۱ 
ملت الما دیگر -باراک ۵ 


۳ 


۱ ۰ ۰ 4 4 ۰ ۰ 
خلی کر ۵ ۰ ۰ 

دوگل عاقت خودش 3 را از شرا لج رین 
خلاص‌کرد . فرانسه درجنک دوم اشفال شده 7 فرانسه 
ورشکسته بعنوان فاتح درکنفرانسها شرکت‌میکرد وازآن پس 
هیچگاه جنک درفرانسه پایان‌نگرفت » جنک درهندوچین - 
درمراکش وتونس والجزایر ودراین راه میلیاردها فرانك‌به‌باد 
رفت وبالاخره همه سنعمرات خودشان راآزادکردند حتی 
فرانسه . فرانسه هم اسیر بود » به‌قول‌گی‌موله : اسیر احمق- 
ترین استعمار وان و مرتجعین جهان که مرتجعین رو 
باشند . 


 ._._._. .‏ رسالنتی قائل است . بصورت آمریکا جنک انداخته است. 
۰ آمریکا وانگلیس فرانسه را به‌باشگاه اتمی راه‌ندادند 

ودوگل اکنون ازدخول انکلیس به‌بازار مشترلد ممانعت میکند 
او انکلیسی را راه مبده که رسالت تار خی فرانسه را دراروبا 
برسمیت بشناس . 
۱ دراين شرایط است‌که دوگل بسوی آلمان رومیآورد. 
زیرا میداندکفه سنکین اروپای آینده است - وهیچ قدرتی 
۱ ندون آلمان درارو با وجود خارحی نخواهد داشت. 

دوگل میخواهدکینه‌های قدیمی آلمان و فرانسه را 
به‌یاری ادناثر بزداید وظاهرا ادناثر دست اورا میفشارد. 
برفهای عداوت بندریج آب میشود . مسافرت تاریخی ادناثر 
به‌فرانسه ومسافرت اخیر دوگل بالمان بدون‌شك تائیسرقاطعی 
در ایجاد ارویای متحد دارد . 

بزعم دوکل قدرت صنعتی واقتصادی اروبا منهای 
آمریکا وشوروی نیروی عظیمی است که میتواند درمیان این 
دونیرو جانی مستقل داشته باشد واین عقیده اگر برانر 
تلاش‌های دو پیرمرد بشکل خارجی ونهائی خود برسه دون 
تردید مسائل سیاسی جهان از نو باید مورد ارزیابی قراد 


کیرد . 

آنچه دراین‌جا بنظر شما میرسه مطالسی براکنده 
ازآلمان وفرانسه‌وعقابد دوملت نسبت بهم و مسافرت دگل 
ونظر نویسندگان معروف آلمانی وفرانسوی در باره نزدیکی 
دوملت است .۰ 


۳۹ 


[0 


فردرش ز سورد 


۱ | خداوند فزانتوی:اشت 8 ۰ کتات 
ِ . فرانسه و ۲ لمان. سر و صدای زبادی 


تخرد از و موجن ينك سل 


۱ ول برداخته بودند . کتاب در 
ی باآنکه 


0 كلاسيك ۱ وراه 
انه‌ای آنرا فت نمیکنند . زسو رگ » 
۹ ِ ناقد » روزنامه‌نکار و شخصیت 
بسته است . اواز طرف آلمان 
‌" و روشنفکران و تحصیل کرده 
آلمانی‌که سفر دوگل بدانجا نه 


0 ۳ پذبرتر شده واندکی 
از و ۳ 0 ۳ ی 


1 ده 9 تمامست که شرانت 
1 13 « جنگ تراردارد . 


باا ال انز 


کرده است وهمین موضوع موجب بروز 
عقدهای دردل فرانسو بان شاه "اتب که 
هونوو 

رنه رای سای ی ال 
درکنار فانحان می تست ولی 0 
اطمینان نداشت » حالا من دریافته‌ام که 
فرانسویها دریرتومو فقیت‌هایاقتصاد شان» 
سست. شده‌اند ۰۲۰ آنها هنوز صر فه‌حوئی 
میکنند » ولی کمتر بخود میبالند . کمتر 
فر باد میزنند » خیلی بخود اطمینان‌دارند. 
ویاهمه این احوال ».در نظر بیاور ند ک» 
تراتترییل» بجهوی عصور تافو یا 
اشکار فقاف 

همین , الساعه شرح ملا قاتم را در 
باینس ۶ بایکی:ای,ناشرآن,خودم 4 دردفتر 
کارش خواهم داد . صبح بود » زنی‌که 
داشت؛ جیز میخورد و دهانش براز لقمه 
بود و نفهمیدم چه میکفت » آز من‌پذیرائی 
کرد ۰ بله » ترن 


نه ِ- راهنمائی میکنند از آدمبدیرانی 
۱ آنگاه امن ِ تم بیرون میایم و 
مرادر 7 ردبف 1 1 


گو یبد : 

« بله آقا » ملاحظه میکنید درانحا 
مشتر بان رادوست نمیدارند » . 

شماهم ۱ 
را و 


تکوای کب ۳ ۳ زاملوس 


اما ۷ و سیاست فاتحان 0 ۳1 ۱ 


های تحص امروز بمو قع ۰ 
میرسند » ولی هميشه خانمهائیکه شمارا 


یکتابفروش . 
میگویم : من آن کی هستم آن :«ز سو رگد»! 4 
کتابفروش زنی است که ادبی‌در خورستاش . 
.دارد ادبی که فقط فرانسوپها اآزآن‌برت . 
خوردارند . آنگاه من ماحرای خودم وناشر و 
دا تصریفمی. کنم ف افرنت ی و ۱ 


7 
0 ۵, ۲ ۲ 5 


3 1 لاه حی مایدی 


۳۹ 


ی و 2 قیل 9 ان اصل مان تیف 


است و بهمین دلیل آنها ۲ فر نننده بودندو 
دیگر دراین امر حای هیچ تردندی نیست. 
بطربق بسیار مرموز و مرموزتری ازآلمان 
و مرموزتر از همه » برای خود شیوه‌آی 
دنل ابتکار دارند ,که خاص خودشان است. . 
البته آنها بایکجور حسن بی اعتمادی به 
پیشر فت‌مینگرند » ولی اینکار بخاطر .آن 
است که آنها بیشتر از همه کس از ان 
بایت ژیان دیده‌اند . 

در کتاب ( ۲یا خدا فرانسویاست؟» 


< بعئی در ۹۲٩‏ » شما از فرانسه جنانکه 


بنظرتان جلوه میکرد ستایش مینمودید : 


فرانسه با ادب » فرانسه با غذاهای‌لذیذ 
وخوش‌طعم‌و شرابهای گوارایش »فرانسه‌ای 
که در آنجا زندگی آدمی چون باغی‌بارور 
لو د ۰ 

آیا حالا هم چنین قرانسه‌ای در نظر 
شما باقی است ؟ 

هم با هی ۲سا 
فرانسه همیشه بعضی ازسجایای بشری‌را 
تجسم میدهد که برای ارویا و جهان 
ضرورت دارد .فرانسه هفوازه اس خصال 
را بنحوی دذرخشان و 
تهانفن : داده" اسب + .فوانسه ان 
شکل او زندگن وا که مطتلوب بهریت 
ات ۷ فرسی: میکند :. فراسنه؛زندگی وا 
۷ تتاتص و رضعف‌هانن که دارد: تمانش 
منبدهد » ولی همه دوست دارند که حون 
ها وندگیزز کتک رب ۰ -, 

- روهمزفته » اکر میخواستید درباره 
فرانسوها چتیزی بنویسید بعداز سی سال 
در فصول کتایتان هیچگونه تعییبری دی 
دادید ؟ 


-نه من همان موضوع را دوباره ازسر 
میگرفتم اهر زندگی کردن شا بحال خود 
ات . آنن .هنر نالاتر از همه 
جیز تشه نك اصل اخلاقی رسک افرانسه 


بطور بقین ومتقاعد 


در سرشت‌شما جیزی نهفته است که در 
آلمان و سار کشورها وحود ندارد ؛اعتقاد 
وحدان » ثيك نفسی بشری . در کشورهای 


دیگر هم البته وت او 


مس : من همیشه 2 و ایمیک 


۳ ت 0 اطمینان داشتید 9 خدا ۳۹ و 
فرانسوی‌بودن صر فنظر نمیکرد ؟. ۳ 


ت‌ و قتی این سنوال ۳ ظرح مر ره 
میپایست متوچد 1 شد ه فد 1 


که جیلکی آن‌ها از بدو تولدشان 
ن ها را سرزلش | که 


7 از زمان ژان‌دارد 1 
۱ و تا عهد آقای میلران که او نیز خدا 
دا ببازی گرفته بود » طول .کشید . 
تس ولی ۲یا در خار حه 4 مردم براین 
عقیده نیستند که ژنرال دوگل بهمان‌نحوی 
اف میرند و رفتار میکند که فرانسه 
رفتار میکرد و وظیفه خود میدانست کبه 
هدنیا راانووشن: کت ۱ 

بله » بهمین جهت است که بعقیده 
من میتوانٍ 0 1 آخرین ی 


ده و و بشدت 
از جلا افتاده‌است ۰ ولی دوگل هنوز يكث 
ناسیونالیست واقعی بمفهوم صحیح کلمه 


" وطن پرستی او بصورتی است که دیگر 
۱ ین مسئله منشاء مشکلات زبادی‌خواهد 


اه من خاطرات دوگل, را خواندهام . 
بسشیو ه خلسه‌واری و 


۱ ی ی گذاشت ولی بهر جهت» 
از اوست . دراین خاطرات »نوسان 
۱ مذهبی » که مر بوط به عقابد سیاسی‌است» 
خاصه در مقدمه جلد اول » بچشم می 


جنگهای صلیسی خلق شده‌اند و 


ام ۳ جنک جهانی" اول ‏ 
و از همانهنگام کار اش وا کت دول :۲ 
میخواست انجام دهد » اندکی متهورانه ‏ 
بود . در مقدمه حلد اول کتابش رفتار او 
تمیدان کمی کی تلف ات ۱9 
فرب نمیخورد» درحالیکه فرانسه خودش 
را فرب داده است ۰ حق بافرانسه است» 
زرا اشتاه » کار انسانهاست» و لی‌فرانسه 
تباید قلمرو های مختلف » خدا و"سیاست 
را بهم بیامیزد . ۳ 
آممانیها در باره ملاقات دوگل و 
آدناثر چه عقیده‌ای دارند ؟ 
که آدنائر دلاور ما » در آغوش دوگل 
شما درهم شکسته شده است: .۰ با ابنهمه 
آدتایر «بکن اند اشسانهای فسات ۱ 
بسیار زرنگ روزگار است ۰ ولی او خیلی 
تخت تاثیر دوگل . قرار. گرفته اسنت ودرا 
دوگل جنبه هأی صادقانه » و حتی ساده. 
لوحانه‌ای دارد که این روباه بیر کاتوليك» 
مر وتان او ک ها ایس ۳ 
- آلمانیها در باره دوگل چه‌میگویند؟ 
نت میلدانید دون ای ان نف ده د(: 
آلمانیها را بشدت بخشم آورده بود » و 
بنظر ر کته ام متان ی نمی 
«زنده باد فرانسه» » میگفت و دستها وا.. 
بهوا بلند میکرد و از اینجور حرفها میزد. 
ولی امروز افکار عمومی تسبت باو 
تفییر کرده و آلمان بی به ره ناگوار 
او برده ۳ شخصیت های 
بسیار بد فرجام تاریخ جدید است » دلیل 
اینکار را باید در روابطی که با ارتش . 
مود ند اشحا گمان میرود که 
ابن مرد را ارتش » الحزایر » و غیره بر ۰ 
سرکار آورده‌اند ولی او. ابئك محکوم است ۱۰۰ 
که با همه اینها با شدت فوق‌العاده‌ای 
نبرد کند . این کار تباید مسخره باشد ۰ 
- آين گیفیت خامن عقاید دوگل خیلی . 
و کت : 


دا اس ی 3 


دارد » حست 


نم 


دیگر | ۱ 
_ لابد بسیاری از آلمانیها» از اندیشه 
اینکه فرانسه را يك قیام نظامی تهدید . 
میکند 6 خوشحال خواهند شد » زیرا بیم . 
يك دیکتاتوری نظامی در آنجا میرود ؟. . 


لمان از بین رفته و خیلی زود هم از 
۳ و همین مساله 


۰ حتی رگ از 3 باتی نمانده 0 
ی ارتشن تشن آلمان 


ار اخلافی" ندارد. د. دود ابن نزد یکیها» 
7 پادگانی در «بوبلینکن» داشتیم » در 


مخفی کنیم . 

" روزهای نکشنتبه ناجار ميشد بم که 
برای سرجوخه ها و با سربازان » دختران 
ه انی: بیدا کنیم تا آنها بتوانند باتفاق 
ون بیایند » باالطبع اینکار بسی مشکل 
رانشت مثل سیاهان: با آنها رآ رفتار 
ِ و سب هان . بس از حنگ‌تبلیفات 
0 وال فرسال 0 15 > ما 
مرد مینموديم و. فروتر از همه ,کس ) 


ی ایراد کرد د 2 ال 2 


مها اتود / 

م اخشس تیماری و خشتناك و مردم اثر گذاشت 
آخر واجب بود که تبلیغات برضد تجد ند 
تسلیحات آلمان » در فاصله ار 
" شود و با دگرگون گردد . این بك نوع 


9 0 آن نائل بای ۵ همرت ۱ 


یت و ار ی کد میا تارب ۱ 


7 دایگر مردم کذشیه های خود آرا تا 


تن ۱۳ 


ای سرسام آوری بود که فکر هیچ 


درهم کوفته شد > تفییرات زیادی میکند 


نمیا ورند . آلمانیها حالت معصو میتی بخود 1 
کر فعه‌اندا که اندکی توعد له ابست ۴۰ 


" دیگر ملت آلمان کوشنده نیست» آنها تنبل 


شده‌اند » هر امتیازن ممکنی را از موسسات. 
احتماعی - برای آنکه کمتر کار کنند - 
بدست‌میآورند. ازسجابای معروف آلمانیها 
بمقد ارز بادی کاسته‌شده است.مخصوصامردم 
این سامان » مدتهای درازی ؛ در شرابط 
مادی سیار ناگواری سر درده‌اند ۷ 
بنحویکه اکنون در برابر نعم مادی زمین» 
حرص عجیبی نشان میدهند . نکته‌ای که 
مابه اعحاب است: » آنکه امالی آلمان " 
هميشه به حیزی > احتیاج دارند» همیشه» 
همیشه محتاجند به تلویزیون » به اتومبیل» 


. به همه چیز .... عاقبت کار ما جه خواهد 


شد ؟ جبزی است که من از آن سر در- 
نمیاآورم ۰ 

باوحودکه در فرانسو نها 2 
و نم فزونی يافته و باوجودیکه آلمانیها 
بسهم خود به تنبلی میل کرده‌اند » نزدیکی 


۰ مان و فرانسه شحو صناعدی در . حال 


شرفت تا اه ۱ 
اگر از من بپرسید 4 عقیده دارم . 
که دیگر مشکلی بین آلمان و فرانسه وحود ۰ 
ندارد » انها مر بوط بگذشته اسشت . وقتی 
در فاصله بین دو حنک در فرانسه بسر 
میبردم » مساله روابط فرانسه و آلمان 
مرکز ثقل توجه جهان بود . تیرگی روابط 
دو ملت اذهان کلیه مردم ارویا را بخود 
معفول رده بو ی 
امر عجیب مینمود ولی در واقع شپیه 
اختلافات شرق و غرب در روژگار ما بود. 
در آنهنگام فرانسه از ؟لمان هراس بت 
ولی امروز دیگر فرانسه هراسی از آلمان . 
ندارد البته سوعتفاهمات" بین دو ملت . 
کاملا از میان نرفته است من هميیشه كِ 
9 ۳ با وج 0 ۵ ۳ 
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است ؛ در میان گذاشتهام . و گفته‌ام که : 
«اشتباه میکنید » در فرانسه » آثار شما 
را بخاطر خصائل ادبی کارتان نمیخوانند 
بلکه میخواهند خودتان را مطالعه کنند » 
و دریابند که تسل جوان آلمان تن بچه 
تحولاتی داده است تا بالاخره آثار این 
تهاجمات را که فرانسویها از آن خاطری 
رنحور دارند کشف کنند . من اين مطلب 
را به «گونترگراس» که حتی کتاب «(طبل)) 
او را با عقاید عقب مانده سیاسی مورد 
بررسی. قرار داده‌اند تذکر دادهام . 

مه رو بهمر فته » شما امروز سب حتی 
از سی سال قبل -- ؛ در نظر مردم آلمان 
مردی هستند که فرانسه را مطالعه‌میکنید 
و بهتر ازهرکسی فرانسویها وا می‌شناسید 


" ولی چرا این دسالت: را برای خودتان 


قاثل. هیدهاید ۲ 


لابد. میدانید که هر کسی درزندگی . 


خود عقیده‌ای دارد . در بقیه آمور زندگی 
هم » هرکاری که میکند ».و هر اندیشه‌ای 
که در سر :داشته باشد » از همین عقیده 
ناشی میشود . و هرکنی در تمام مدت 
عمر خود فقط يك تجربه معنوی میاندوزد 


و این تحربه را من از فرانسه بدست . 


آوردهام ۰ ۱ ی 
من آلمان را در سال ,۱۹۲۳ » بعنی 
بعد از سالهآی بسیار محنت‌بار جنگ و 


بیئوائی تر لد گفته‌ام 7 و بفرانسه آمدهام. ‏ 
من در آنجا پی بردم که جهانی وجود دارد . 


و حائی هست که انسان میخواهد بآاساش 


۳ 


۱ 


۱ 
"ٍ 


خر 7 تبل از سک هفت کتاب 
باره فرانسویها » در باره بالزاك » شاتو 
روبسپیر » سرخ پوستها » یمنی فتح 
بوسیله فرانسویها و کتابی بعنوان 
تی در باره پاریس » نوشتم که در 
موفقیت سیاری کسب [ 

- بعد از حنکگ به فرانسه آمده‌اید 


پ تفاق اوتو آبنثر که ازمن خواسته‌بود 
1 با او باینجا بيايم : «لطفاً یامن بفرانسه 
اس بر نها با آدمهای .زیادی: آشتا 
یل شد» . بنابراین من آثثر را که 
با تسود » امکانی بدست خواهد آورد 
ان صلح جداگانه‌ای با فرانسه منعقد 
۳ د » همراهی کردم . 
ی ۳ ایمان زیادی داشت .۰ او بان 
و برد بود : من جند ات 


زا مه بر وند ۰ص فده مد 
1 ی 


1 اینجا 0 شدم . وقصی 
1 ی رانسویها بمئوآن فاتح وارد آنجا شدند ۹ 
۱ پامن رفتاو. بدی در پیش گرفتند » رفتاری 
1 یار بد و "بسیار رد : مرا زندان ی کردند. 
بن کار » خیلی بدنیست » زیرا همه 
آمیشوند» ولی فرانسویها بدبختی‌ای 


۱ ۳ 
9 
2 ند نی ع سم 
0 
2 ب 
۹ 


2 


بودم‌که سفر شش هفته‌ای من ببا 


کرده انسته.. دی من بنظر نماینده حسن نیت 
قیطیویسو کار تج تا و تفا ده 
مینگر ستند ۰ متوجه این امر نبودم ۰ مردم 
میکفتند (آه اگر این زسورگد است. که 
کار سامان خواهد رسید 4 او دوست 
واقعی مردم فرانسه اسپت» . 

سرانجام » هفت" سال بعد از این‌و قایع» 
در بسال ۱۳ 6 بفرانسه بازگشتم و شب 
۳ در نانسی گذراندم و بیدرنگ آنها مرا 


توقیف کردند ۰ بیدرنگ دو نفر » با بارانی 


سیارکثیفی» که حیب‌ها بشان برازدستند یود 
و «تليك » تليت» صدا میکرد آمدند » و از 
من برسیدند «آهان » شمأٌ اینجا چه کار 
میکنید ؟» . منهم بآنها گفتم » گذرنامه 
رسمی دارم ۳ آنها بیار س تلفن کردند 6 
بی در بی و احمقانه تلفن کردند و بالاخره 


سین گفتتد « (فیتوانیه رکه کبیله :۱۱ 


.میج آلمانی‌باندازه میآفکاز فرانسوی 
را در آلمان منتشر نکرده است . ولی بك 
ی شم ی 
گناهم این‌بودکه با «آبتتر» بپار س‌آمدهام» 
آتوقت روی هستی من قلم بطلان کشیدند» 
جیزی از من بافقی نگذاشتند » حالا دگر 
من در نظر فرانسه » چیزی نیستم ۰ . 

اگر این محکومیت اخلاقی را رای 
فرانسه در نظر نمیکر فتید » آبا برای‌زندگی 
بپار ین بان میکشتیه» ؟ 

له » هیچوقت » دیگر همه چیز تمام 
شده است و کاملا هم تمام شده است . 
هیچکس با یکزن را نمیکند . 


«(فر درش آزسورگه» از .سل دوران 
دوگل » نشل «انتقامحوی» » سالهای 
(۸ -.۱» و سل آرزوهای بر بادر فته 


اممت ه شصته؟ و46 سا داود »دقن فاصله ۰ 
دو جنک جهانی » ۱۸ سال تمام بمنوان ‏ 
0 0 ایک یکی ار 


آغاز دوران اشفال » مادم آرا و 0 , 


1 


یار 9 که 3 کتاب مفروش ۱0 
" مجسمه‌کوچك نایلئون روی بخاری دبواری» 
بکلیسائی که بین دودر بچه قرار گر فته‌است» 
نگاه میکند وگ ای )مر و قلضتر اسر 
3 7 ام اظور ۷ نهاده تسده امسئتة زسورگهآنرا 
قبل از جنگ از. کوی «سن‌یر» که از 
بمیارانها بر کنار مانده نود خر نداری‌کرده 
[ استه ژیورکه میکوند «امروز دیگرئمیشود 
از پاریس اثاثه 0 عتیقه فروشان‌شما» 
دبوانه یلع . : 1 
و۳ 
آثار متعددی بجاپ رسانده انتت اکتابی 
درباره » خاطرات بارس (۱1۹6۰)»«ماحرای 
کوجك فرانسه» ()۱۹6)» نابلئون» (۱۹۵7). 
فر بدریش زیبورگ سی و دوسال پیش 
کار خود را با کتاب (۲ با خدا فرانسوی 
است :۸ اغان کرد . 
ز ببورگد هر روز » روزنامه فرانسه‌خود 
را در بارك ورتم برگد اویس مطالعه‌میکند 
و هنوز وی 8 آرزو بر فرانسه دوخته و در 
اطراف او خاطرات باز یس موج میزند ز بزا 


افاثه » کتابها و زینت های کوچكك مسکن 
او فرانسوی است او همچون عشاق بیر 
در کینه و رنجیدگی خاطر خود » نسیت 
بیشعش و نادار مانده است.. 


۳۹ ک 


ی و تاو بسرامیر۵ »درد ند : 


۳ اکرده اتخ؟ نبا حقیقتی وحود دارد ولی چوت <. 


و تن ی 9 9 ۲ 


و موریس کلاول 


همه بخاطر دارند که در سال 9 ۰ 
عتکامتکه وارد آلمان شد گفیه نود + «کسی 
جه میداند ؟ شاید دوزی . همه گلیست 1 
هون 10 ۳ 

لا ند ام ی ۳ ۱ 
فراموشکار باشند 3 او جند روز فص ی 
از بیروزی > پیام فوق‌العاده‌ای از هیتلر . . 
در یافت نمود و بطر بق خاصی از آن گفتکو 5 
کرد و به بحث و تفسیرش برداخت ه. ‏ 

«(زنرال دوگل وقتی آدم بنقشه های . 
شما بی میبرد » کلاهش را با احترام زیاد 
بر میدارد ... ولی حالا چه خواهید کرد ؟ . 
سلی. اکلیس ها خواهید هت ۲ ۱۳ 
شما مثل کشور های تحت لحمایه وقتای ۳ 
خواهند کرد و شر فتان را از تن 
خواهندگرفت . با شورویها متحد خواهید . . 
ان "آنها نیز فرانسه را تابع قانون‌خود . . 
خواهند ساخت و حساب خودتانرا هم 
تصفیه خواهند کرد » در واقع » تنها واهی ‏ . 
که میتواد ملت شما را مت و استقلال بل 
برساند؛ ۶ "میاه انحاد: نا ۰ لقان شق ‏ ِ 
اواج دانتقامجوتی عافد تیه و بر ۱ 
ان و فهتنته فان نمحزن؛ که ام و اس ۳ 
آمده » استفاده برید » شما بزرگتر ین 3 

بر سوه 
/ 


مردان سراسر قرون خواهید شد»  .‏ 


و 
‌ ۱ 


2 


(اگر مار فات ابن بیام را که خطاب . 
يمن و ازکنار گور نوشته شده متا 
بگذار نم 4 نیگمان در دورنمائی که اوتصویر ‏ 


نوسنده » اغواگر ژاژفائی است » بدین ‏ . 
سیب هیچ حوانی از حانب من دریافت . 
نخواهد کرد ...» فا ی 0 

حالا ۰ » آن زمان 3 + که :۵ ی 


و 


آرفته - که لااقل از نقصان آن جرگیری 
نز است - کمال بذ برفته است ۰ اروبای 
آزاد تبدیل بيك قدرت جهانی شده و در 
صفِ اول قرار گر فته ی بالا حبار 


9 سوم 1 و تحقق بخشیدن 
ی پیدف ها و کیب مای خود را ندارد و 
۳ نخواهد داشت . بلوك شوروی.هم خشونتی 
3 وا که آیمان: تاد می‌بخشد » از دسستت) 
: ‌ داده. یت درآ نجا هروزی موحود اسان 
0 را بکسب آزادی برميانگيزد » و درانحا 
ای ؛هروزی دشد بابنده تعر ض کمونیستی و 
تاک سول و اهر( تسه ای . که سود 
پهتر : ود ا تن 3 بدست داد » را 
5 ۳ رسیده است ۰ 


4 


را عقیده بر ایبنست که ۰ 

ان (,فر ماند ه رک غرب» .تب 
بمقام. واقعی خود گماشته شده‌است. 
. ولی نقیضه. کار در کجاشت ؟ ممکن 
. دوگل که متفکر بسیار. دقیقی است 
قی اتدرد دچار اشتیاه شود . داي در 


ِ 0 ۳ ولیک ی 
۱ ویر فا وفوآمون تکرده اند 


ات و فا نامر برای خودقائل نیست» 
دوگل «بحق گفته است که نطق ها وتبلیفات 
در مردم ‏ تقر سا هیچ اثری ندارد » خاصه 
اگر کیفیت .اجتماعی رخ نموده باشد .. 
نه حسنی داشت شت و نه زبانی ‏ بلکه با 
فوان :لاه بخود/ هماهنگن: میک ولی 
اینحا. برای ما هیچ فایده‌ای نداشت 


۳۹۳۳ 


و ی 3 ی 1 0 9 3 
زایر 6 صفحه افتخاری نیست ولی ما 


و باز روزی گفته است که رادیوی لندن . 


. [ کرت 


احی لها اور 
وحود داشت سب تقو اوح تا مرو ۱۳ 


راه بر بورشهای‌بیکانگان بستند وموسسات . . 


آموزشی و فرهنگی تاسیس نمودند واصول 
اجلافی. جدید. پدیه آوردند» ولی لاپیح 
فقط نامی از آنها بیادبودشان.حفظ کرد و 
چه بسا کسانی که تاریخ نه_نامشان را 
دانست و نه از آنها یزشتی ناد کرد. . 
ابنك سئوالی پیش میآید » دوگل بکدأميك 
از اين دوگروه تاریخی وایسته است ؟ 
بمضی او را «نوآور» و برخی او را «کهنه 
برست». میخوانند ولی جواب این سئوال 
را تاریخ باید بدهد » اوست که میتواند 
قضاوت کند . اروبا یکجا میرود ؟ آینده 
غرب کدام است: ٩‏ 

. بعقیده (اشینگلر» : مکر مسیحیت از 
دنیائی » بدنیای دیگر رخت سفر برنبسته 
است ؟ بس نیرو های حوان امروز و نا 
تیدای فردا کحا هستند ؟ 


بیت قرون‌وسطانی . 


دنیای‌مارکستیسم که فی‌النفسه پدیده‌ای ‏ 


«انتزاعی و مکانیز ۵» ی » علامت پابان 
کار نمی‌تواند نود . ولی ملل عقب مانده 
و نوخاسته جطور ؟ راستی اننان تاجه 


اندازه به- فرنی- شدان«تمایل داوند.! ولی_ 


هیچ تازه‌ای از این مهر ددست نمیا ند ۰ 


بنابراین تعداد سلاحها درشرابط کنونی. 


خطری را لو حود نمبآورد ۰ البته ۰ 
میلیون چیتی ممکن است هراسی: در دل 
فرزندان دبار غرب بیاندازند ولی فقط 


همین است و بس . 


تاکنون هیجوفت آنهمه از تاریخ او 
مفهوم آن سخن نر فته است ۰ و هیچگاه 
آنقدر نامفهوم نبوده استت ۱ ارواح باك 
پا یهن قاط میدید و ۱ 
خیالی سیارات » غرب فتح کرده است 


۳ 
جه کسی میتوانست بکوید که اروپای‌ویران ظ 


شد ه » وتباه دوباره چنین تن 
ف و 


؟سٍٍِِ«۳ 


یک ی ی و ید 


عمرش را جشن میگیرد . 


رویر دارکو : عضو آکادمی فرانسه | 


در مورد توافق اشکالی در بین‌نیست 
نلکه هماهنکی قبلی بین آنها ایجاد شده 
ست . این هماهنکی » فقط زمنه‌سیاسی 


ندارد بلکه شامل مساتئل روحی هم میشود» 


وحشت غربزی از مشاحرات بیحاصل و 
عادی پارلمانی » توجه به دولت بمثابه 
ای ۵ تنهاتی؛ 
یر فردی سرد کمال بك 
‌ 
فردو در مورد اندرز وونارگ (اخلافی 
معروف فرانسوی) متفق‌القولند که‌میگفت 
«برای انجام کار های خطیر » بایدچنان 
هر حال فصل مشترکی را در صفاتآندو 
بجوئيم : حس تحقیر نهانی نسبت بانسانها» 
که ازتجربه طولانی انسان بارورشدهاست. 
نیتم -فماس وله آلهانن ععانت 
کوتاهی, را برای ما نقل کرده است که 
باندازه کافی این نکته اساسی را توصیف 
میکند : صدر اعظم یکی از سالهای بیشتمار 
او را جاه طلبانی 
که میل بیشرفت دارند احاطه کرده‌اند و 
غرق در تملق های بی‌اندازه ساخته‌اند . 
آنها خماقت مهای خود را با تملق ها و 


ی ۱ 


آدناثر یک ی کوسگ از ده 
انباشته از کتاب است تکیه داده » ازدور 
قیافه هوشمند و باريك بین یاسپرز را در 
میان. این خیل .متملقان پست » تشخیص 
میدهد » باسپرز مانند نکته بدیع وجالبی 
مید‌خشد _ ۰ آدنائر به ا یف ۰ جشمك 


73 فختا اش عون 9 بو حجمی. رابدست 


ِ 
اصا , "را 


۳ و۳ ی ۱ کر ,ان ۳ 


۰ 


خشم » از چهره‌لی که در, همه جا هست ‏ 
روی پی یه رای در ۰ ۳ 
و عبو س) ما با نظائر آن در آلمان ( ۳ 
روبرو ميشویم ) که از صدراغم‌با* خشونت 
بسیار روی برتافته‌اند : «باید این کیرمود ‏ 
برود..» عبق نیروی آندو تم دوگل وآدثاثر- 
در بطن ملت است چونان غولهای" 1 
.نیروهشان از ررهین است, ۰ تا 
توت ات خف -. ۱ 


۵ 


وی تا اج و ی بر ۷ 
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را از نداده ات ۱ 


ونوشت. و نوی تفکیات 


۱ به سرنوشت اروبا وبالعکس واسته 
1 خلاصبه مو قعیت شارل دوگل در 
اروپا و در براتر اتحاد به آدوبای _ 1 
| هم به سرنوشت فرانسه و بسرنوشت 
دارد : اج آموقتته جکونه 
د آمده و جه خاصیتی دارد؟ ان‌سئوال 
ی در م رکز توجه سیاست‌های اروبائی 
گر فته استه .» 
1 ما آمروق و لمان با شرابط دو گانه 
دوپهلوئی روبرو هستیم : بسیازی در 
۱ رد دوگل: بنظر يك‌اروبائی کامل نمی‌نگر ند 
رار دارند تاروبرت‌شومان. رابمخالفت 
برانگیزانند . در عین حال آلمانی‌های 
, هستند که دوگل را اروپائی تصور 
و بیم دارند که مبادا شرکت در 
ات ۳ ۰ مار 


6 ارناط تردبک بین #لمان 


3 «آو ! ۳ ما را با حمهوری 
یکا تیر ه نساز ند» ۰ 


کاش این ابرهای رقیق » روشنائی‌ای 


3 تین مجدد دو ملت: » که در بای‌خونین 


و را ام هت 
خواهد ساخت - هراسان است » ازسوء 
قشمد ۲دمکشان او ۲۱ 
ناوراک ۶ دوکل مخصوصا از ند 1 
هراس دارد : 

۱ - توافق آمریکا و رشویوی در 
برلن » که بعقیده او بلافاصله بعد از 
این توافق » سراسر آلمانرا در معرضص 
خطر نفوذ بلوك شرق قرار خواهد داد . 

۲ - شرکت بربتانیا در بازار مشترل» 
بد لیل‌رشته‌های‌ار تباطی‌خاصی که‌آمر نکائی‌ها 

انگیس ها را بیکدگر پیوند میدهد 
آمرکا خواهد توانست تفوذ و سلطه خود 
را در ارویا حفظ نماد و این همان 
چیزی» است که دوگل بشدت با آن مبارزه 
رکنات 

بدین سیب دوگل بهنگام سفر خود 
تلاش بسیاری کرد تا آدناثر صدر اعظم 
آلمان را متفاعد سازد که مساله اتحاد 
دستحمعی و محدود غرب حاد و ضروری 


اس» وحشت 


تفا دام 


دوگل می‌بندارد که اگر اتحاد آلمان و 
فرانسه همیشگی باشد «وزنه سنگینی» 
در برابر شوروی و آمریکا و در چشم‌انداز 
صلح و ای 2 وود 
خواهد آورد ۰ : 

اگر حالت ضد شوروی اعلامیه های 
منتشره دوگل را مفسران بوضوح تمیز 
داده‌اند و تائید کرده‌اند 6 در عو ض حشبه 
ضد آمریکائی اقدام او » و تلاش برای 
رمائی اروبا از- قید بیمان آتلانتيك هم 
جیزی است که از نظر ها بوشید هنمانده 
ات ۹ 
۷ سال بیش » درآلمان پس از 
مظهر نهضت مقاومت فرائسه بود نگرمی 


۰ استقبال کردند ۰ ابن عکس روز سوم اکتبر 


درسار بروك که و برانه‌ای دیش ازآن ی : 
نمانده بود »گر فته شده است . 


‌ 
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خانم موریل‌رید را بمأموریت 


دشواری فرستاديم . باو گفتيم ۱ 


(«شما با آقای ژان فبلیب شار- 
بوئیه که از بهترین عکاسان 
جهانست بایبد خودتان را در 
مسیر ژندگی عادی امریکائیها 
بیندازید » بهرجا که لازم است 
تروید » هر مقدار وقت که 
میخواهید صرف کنید از بانکی, 
های تکزاس تا گهنه ترین 
شسمتهای سرژمین امریکا را 
دیدن کید . از وقایعی که بر 
شما میگذرد و مردمیکه در این 
سیر و سیاحث با آنها آشذ 
میشوید برای ما بئویسیه . 
البته با همان دقت و ظرافت 
طبع » شوخیها و بذله‌گوئیهای 
خاص خودتان نو سید .») خائم 


موریل انجام این مهم را تعهد . 


کرد و اينك بادداشتهای‌زندگی 
روزانه او را بعئوان برگهای 


نخستین این دفتر درج ميکنيم. 


4 ک ان ی 


۷ بر توا 


۳ 


1 # 
و ۹ ولا 2 
۱ # / ۸ / 
دم 
و اد ی وه چگ ۶۳ 3 


کچ 


در این حهانگردی » آنجه را که ۲ قای 
شاربونیه و من مخصوصاً در مد نظر 


۱ دار نم مطالعه در زندگی .و ر فتار مردم 3 


دفت درحوادث تخاص ززندگیامر نکان نیس تکه 
خارج از .این سرزمین یافت شدنی یست 


(قدینی وشمارش مزارع این کشور نیستیم. 
۱ من یت 
:ره یار :میضویم ۸ انتخاب ابن مسیر بما 
امکان: مبدهد" تا با دسته مای گوناگون 
فرانان دمجور کت 1 کو ۵ نشینان بی بر گه ۱ 
وئوای - قله آبی گرفته تا تولید. کنندگان 


از نیویوركد بسوی دالاس 


کم و بیش میلیاردر نفت برخورد کنیم . 
کهن سال ترین افراد امریکاشی را در 
و حوانترین.آنانراووتگوانن 
نبينيم . جون مقصود مشاهده مردم و 
سرزمین کشور امریکا بود .این" مسافرت 
را با اتومبیل انجام دادنم و برای اینکه 
نظر امریکائیان را نسپت باتومبیلهبای 
فرانسوی بدانیم ماشین بژو ۰۲۳ راانتخاب 
کردیم . این ماشین که در نظر .من وسیله 
خوب و بزرگک و محکمی .است در نظر 
امریکائیها (ماشین کوچولوی فرانسوی) 
حقیری بیش نیامد ۰ خیلی مابل بودندطرز 


کار آن وا آزمایش کنند بحقیقت, میتوان . 
جوز به پدیرایت آنجهاگر فان 
خارجی خو نگرفته‌اند بناچار _برای ,کمك. 


و رهنمائی آنان » دسته هاي چهارنفری 
تشکیل میدهند و بی‌هیچ نشانی. از تثرت ؛ 
خدمت خود را انجام میدهند نه تنها همه 


در نظر آنان 
هنوز مسأفر خارحی مقدس است » میتواند 
هرچه را میخواهد طلب کند و از هرکس 
دیدن نماید در سراسر این مسافرت 
بیوسته خود را در میان دوستان محصور 


هنوژ مسافتی از نیو بورك دور نشد ه 
حاد ه از میان نیزارها و مزارع ذرت که 
حابجا قپانهای توزین در میان آنها بچشم 
میخورد میگذشت » آسمان عحیب امرکا 
که تاریک ای شگفت انگیز خود احساس 
سلامت و آزادی می‌بخشد بر بالای سر ما 
فرار فا نت 4 در ان سرزمین روزهايی 
ابری تاريك بندرت دیده ميشود » مردم 
امریکا حق دارند که بهنگام طو فأنهای برف 
و بارانهای سیل‌زا نیز » بفاصله کوتاهی ۰ 
جهره درخشان خورشید را ببینند . 

ازدبدن دانشگاه آلماماتر تأثر خاطری 
بافتم. من چهار سال از بهترین سالهای 
عمر خود منی از ۱۷ تا ۲۱ سالگی را 
در اینجا گذرانده و دیپلم فراغت تحصیل 


.گر فته‌ام 4 سعی دارم احساس خود را 
. برای آقای شاربونیه بیان کنم . 


برای من دانستنی بود که بس. از 
پانزده سال» عوض شدن سه رئیس جمهور) 
درگیری جنگ سرد و تحولات سالهای 
اتیی و فضائی اس دانشگاه رحاه ۱۳ 


که روزی یکی از هشت دانشگاه طراز اول 
.امر بکا بو د بچه صورت درآمده 1 : 


محبط دانشگاه همان محیط حدی و 
ادعان کرد که نژادزاده دانشگاه‌سوارتمور 


۱ اکنون‌بر جسته‌تر شده شکل گرفته. خوانان 
با مهربانی تمام ما را در رستوران («سلف 


سرو بس» دانشگاه راهنمائی کردند با ما 


ناهار صرف کردند یکی از آنها گفت ؛ 

3 - من میدانم شما ذبلمهٌ‌همین شاه 
هستید » قطعاً حالا بنظر شما بیگانه‌میاید 
خیلی عوض شده ؟ . . 

- نه جز رنگ و نقاشی تفییر دیگری 

- ولی حتماً اوضاع محیط عوض شده 
در. زمان شما .محیط نشاط بیشتری داشت 
9 نتكه و دی برد انا انسروژ 
سختگیر بهای بیشتری ميشود . از شنیدن 
۰ (در زمان شما) ملول شدم این همان طرز 
بیانی ,بود که ما در مورد دپلمه های 
۶ 3 بانال. بکار مبیزدتم در جواب گفتم. 

و مار مرت پیش ره خی آینجا 
تحصیل میکردم ِ گآهی احساس محدودبت 
شدید میکردم گوئی در برج غاخ زندگی 
میکنم حالا قطعاً این چیز .ها عوض شده 
و شاگردان اس زندانی نیستند آنها 
حواب دادند - 


ای و ی و مان ی وش نس یت بت تحت این ن بای تال نس نیت بش کی ایس ی 


ب واست: اننت که دز محیط بسته‌ای 
زندگی میکنیم » وقتی از محیط دانشگاه 
دور ميشویم مثلا به نیویورك يا فیلادلفی 
میرویم جون افراد تبهکار 4 و حشت‌زده‌ام 
اما ان خود فرصت مناسی است که 
صفات و شخصیت خود را بسازیم واز 
خرمن دانش.. خوشه بر گیر دم 6 گدذشته. از 
این سیاری از ما هنگام تعطیلات درمحیط 
ون :.های خارج کار میکنند 
نک فرع تسیل ابن دانشگاه واقعاً خیلی 


و مسئول قسمت ورزشی بك روزنامه است 
#9 


نم تخود هوق د اولاست 5 


و اغلب. دانشنجویان اگزیرند با کارکردن ۰ 
در کارخانه ها و مزارع مخارج خود وا 
بلدرست آ ور ند تعصی: که تمکن.. بیشتری ‏ . 
دارند.. بسززمینهای ,دود . افتاده , ارویا. و 
امر نکا میروند و در ءآنجا. با . اشتفال ۳ 
بحرفه هائی چون بنای:و نجاری» تجصیل ‏ . 


اج 


پول"و پس انداز میکنند « بیضی :ها هم 4‏ 
او قات تعطیل دن. بی, . تحقبقات. عجیب : و0 
تاز ه میروند » مثلا دختر بکه: آدن, طرف‌جبی  .‏ 
من استاده تاستان را در یکی . اززندانهای گ 
1 گذرانده . تادربارده تاثیر نزندان در ۳ 
عادت مامانه زنان ) تحقیق‌کند.., .. + 
پرسیدم مرشما استادانی را - که ۱ ۱ 5 
عقا ید مخصوص ,بخود. هستند: و باحراوت: 39 
و خشونت عقاید خود را اظهار میکنند #۴ 
دوست دازید انمی: نها دا بای ۳ 
شتم یکی . گفت ۸ 

من :ابدا ۳ 
ديگري + منم.نه. . 5 
دیگر ی باند از ه کافی به سس او ۲ ۱ 


که بتوانیم برای خود. صاحب عقید ه باشیم . 1 

دیگری.. ما از نزديك. بر استادان خود ‏ . 
نظارت دارم و بانها اجازه: نمیندهيم _ تک 
از قضاوت بیطر فانبه منحصرف. شون ۲ 
همانطور که خود. در همه یل قضاوت . . 


بیطر فانه داو یم .۰ 1 : 0 

آیشب دبا خان ۱ و آقای دیو را 
بکردش میرویم 4 :دیق موخرمالی » بلندقد .. 
پا نشاط عضو یکی از انجمنهای (براددی) . . 


ندرگ که ی اس سوارتمود. 1 


1۲۵8۳۲08 - 


وق 
متملق. بهمه مرجم ات و ما یار ادها 
دوست از تعصیات نژادی بیزار است 
و ۰ مقارن نیمه شب رفته‌ر فته حرارت محیط بالا ‏ 
4 و والانی وق رت هیروف » ,بعلیان میاند + دالشحوی نک 
تا مهم که" مطلب بهمین عجیب و نا آشنائی را با يك طبل افریقائی 
میکوید و دختن وال زقس ای تک ۱3 
احرا میکند همه در حال تعحب و تحسین 
ابستاده‌اند عالم خوش جوانی و بیخیری... 
آنان در تمام مدت شب نشینی حز چند 
لیوان شربت گیلاسی چیزی ننوشیده 
چنین سرمستند و من باید چندین جا 
ی هبه آق صفانی است که پسرهاک .. . اویستی بزنم تا بحال سرخوض آنها بوسم: 
ار میتی آتها از لاه اه ۳۹۱۱۱ 
روفسود بیگر بجای اسد» آ ... روحرو قکر است» وقتین آخر شب زاین 
ی ی ۱ 
لش برای شاگردان شرح مندهد او 2 ۳ 
در خانه خود با تك‌نك دانشجوبان ۱ 
میکند بلکه از آنها پذیراثی هم 


و 


رن ۳۳۳ فد اوه ۱ [ ی 


۳ ی ثیست ام 


9 بوابرو1 * دییامن عتین ومزموز 


- خواب» خواب»وقت تلف کردن‌بیهوده 
جنین میگذرانند خواب‌تلف‌کردن وقت‌است 
بخانه برگشتيم » اطاق من در طبقه . 
دوم ساختمانی ات واه بسك ف نئوگوتيك ه 
ساخته شده وبامبلهای سبك قدیم امریکائی ۰ 
شود تیان لاب و قساست ده ۱۳ 


۲ 8000۳00۲۵ دانشجوی سال دوم 


بو یت و 


ار / 


5 موضوع درس 


بت آغوش و مشغول مطالعه تر و 
خود بودند از عنوان کتابهایشان دتم که 


4 مکانيك امواج وتلوری 


1 ابنکه باید ان سوارتمور 


را که با حوانان بالد وایدهآلیست خود 
رحشان کوحکن. است رل کنم 
بسیار متاسفم ۰ براین دنیای کوچك عیبی 


بطرف دنیای مهجور و برت افتاده دیگری 
میرویم . سرزمین آمیش‌ها مردمیکه دراین 
سرزمین زندگی میکنند بازماندگان یکی از 


دسته هأی مذهبی برتستان هستند که در 
قرن هفدهم میلادی در سویس آلمان‌زندگی 


میکردند . مردمی هستند.آرام و آرامش 
طلب بیوسته با زگشت بمسیحیت وزندگانی 


" ساده و عاری از آلایشهای تمدن امروز 
1 را مو عظه مبکنند . عموماً کشت کارند واز 


" دریافت هرگوئه آثار و عوامل تمدن حدد : 


گریز و پرمیز دارند . مالیأت می‌پردازند 
" اما از رفتن بخدمت نظام تحاشی دارند 


با خشم و نفرت از برابر دور سن عکاسی 


میگریزند . پنسیلوانیا با مزارع سرسبز و 


راههای سراشیب. تبه ها و خانه های 


بخت‌گی. خاکستری رنگ ۲ کشور آر امش 


من موسس اصلی خوذ 


وا نن ریاد اسان امیآورد + رضدن 


(کیسه سربسته) آمیش ها رابرای‌شار بونیه 


ورن جوانی را هر کدام دی کیسه‌ای‌کرد ه 


سرکیسه را محکم می‌بندند و سپس يك 


و رز 4 آنان را در کنار ۳ درون 


يك بستر (یا #اقل روی كت انا ۱ 
که ناگز تر با ند معصوم بمانند ۰ در ناه 
اول این رسم بيك نوعغ شکنجه تانتال(۱) . 
سشتر شباهت دارد اما مور حین: قوم 3 
آمیش مینای این منت وا جنمن: تعرانب. ِ 
کرده‌اند : در قرون وسطی وقتی درارویا. ۶ 
سرما شدت می‌یافت گاهی اعضاء بك ۳ 
ی بی حیز مجبور ميشدند که بعلت . 
تاه شتن بالابوضش کافی همگی در بت ۱ 
سر ی حتی گاهی رهگذران و مت 


۷ این رسم 1 ۳۹ زمانها بحا ۰ 
همیدییی الق - کر وا ۱ 
فرانسوی بنام (۲ به‌رو تن ۰ که در سال ۱۷۸۸‏ سس 
در امریکا سیاحت کر تشه اشیت ۱ 0 
«آمر نکائیها بسیار مهمان نوازند با اینکه ‏ و 
غالبا بیش از يك تختخو اب در منزل‌ندارند  .‏ 
ون فقوت اعد خاه ی مک ۱ 39 


1 شکنحة تانتال در 


تانتال بادشاه یی ۰ واقی( تانتال و 
بدیدار خدابان شد برای اینکه مقام 
الوهیت آنان و۱ کیازاند از نیکر فرژند . ۳ 
خود غدا درست کرد و ان نان پذیرالی ‏ . 
نمود ژوبیتر او را محکوم کرد که سم 
این گناه برای هميشه تشنه و گرسنه‌بماند . . 
از این حهت هميشه او را در حالی تما و 
ملگ ها یی و مت يك رودخانه 0 

م۱ 
خود و۱3 آب ك و لبان او 7 


بیاده ِ در ز حالیکه شیارب که 0 : 


۱ و شار بوئبه 0 

7 7 واقعا لذت بخش است که انسان دور 
۳ جنجال نیو بورك در جنین کب هستان 
خوش آب و هوا در دامان طبیعت بسربرد 
_استی چه طبیعت خالصی اس مثل انکه 
و بهن جاربابان بدماغ آدم میرسد حقدر 
خوب بود که این آمیشها توی گاری, های 
رون عتیق خود مخفی نميشدند و بهتر 
میتوانستیم آنها را ببينيم . در همین 
موقفع تصاد فا دوتا از آنها را ی میان مه 
و بامدادی کنار حاده دیدیم زنی باییراهن 
و سیرک «پیش‌بند مشکی روی آن بوشیده 
ی 
رش 2 اتومسیل را نگهداشته با خنده 


کی بالاخره 1 اما خدا بما رحم کرد 
1 ون رت گاری دوید و ریشوی غول‌بیکر 
باصدای گرفته هراسناکی غرند و بطرف 
۳ "شارپوئیه حمله کرد ۳ 
.-. . . - برو جهنم شو وگرنه 9 
و آمتلاشی میکنم تاو توکبه اکفیبا ۰ 
11 1 - من فده . بودم شتما مردم صلح 
دوشت و آرامی هسئد .۰ 

ب کی بشما چنین مزخرفاتی گفته . 


پوشاند و با دست دیگر جنان شلاقی به 
7 : بشت اسب نواخت که4 حیوان بس از 
پراندن حفتك های حپ و راست شروع 
کرد ابقیه زور۱ بتلشی | گدراتدريم 
وقتی. کتار آهیشها میرسیدیم دست را 
جلو صورت خود گرفته چنانکه گوی 

میترسند مجروح شوند و بما نهیب 


9 ف + خوشچالی بطرف زوج آميیش دوید 


مرد با تکدست صورت خود و1 


9 کار غکاستی خود فتتمول نود »۳ 
هوق زامن تاا رد ی و ات ۳ 

تب جوان بهتر ی دور نت را 
کنار بگذاری . 

بت جرا : 

جونکه خداوند ما را از داشتن 
تصوین برچ مس و 

" پیر مرد کوتاه قدی بعد از انکه .۰ 
دوشت رای اه ف دفت دی عکاسی‌نظار ه 
کرد گفت ۰ 

از من بیر و زشت دست بردار ند 
دنبال دختر های تپلی بروید و از انا 
قعس بکیر 3۱ ۲ ۱ 

آمیش ها در بین خود بسیار شوخ 
و بذله‌گو عستند ۰ هزاران هزل و کتایه 
دارند که برای مامفهوم نیست بخصوص 

انکلیسی را با لهجه آلمانی حرف 
میزنند زنهای آمیش رفتاری مهربان و 
افتاده دارند ا8*"دختران حوان با بیراهن 
های ضخیم » کلاههای بهن و چشمان آبی 
و موهای زرین خود هرچه بخواهی شوح 
و دلبر و گریز پایند » شارئوئیه از چپ 
و و استه نالا نان اما مک رت 
رفته از تماس با این قوم بکلی نا امید 
شده بودیم که آقای «کیثر» بکمك ما" 
آمد . این مرد که برای او مفازه 
مسکری داثر کرده بما گفت : 

بداهر کمک که وان شرا 
کرد مشروط بر آنکه در مغازه من عکس 
نکیر ند : وگرنه .الان. تشیشی, دهکده بالای 
سر من حاضر خواهد شد در ابن ده ۱۲ 
نف . کشیشن ‏ هسبتت: ,که ,از حیسه طاهر . و 
لباس باسایر مردم هیچ تفاوتی ندارند 
و و تا و اهامای ۳ 


ت۳۲ 
‌ 
ی 


۰ مفازه ۲قای کینر پزاز لوله های 


۱ ی وبتامین برای گوساله ها و 


متا عاوستی اه مره و 


مقدمة برای ما توضیح میدهد : 


عروسی تمام روز طول خواهد 


٩‏ ودر! #هیجها گرجه-امل باده توضی 


تیستند اما سبار شکموهستند ابتداسرود 
های مذهبی قدیی را بزبان آلمانی 
میخوانند بعد بخوردن 1 
ر قص‌شروع میشودر قصهای‌آنها ازر فصهای 
بسیار زیبای قرن ۱۷ و ۱۷ است و آنرا 
نوعی (بازی) تلقی میکنند ولی مردم(خوش) 
حق دیدن آنها را ندارند . برسیدم 5 

جرد مخوش؟ 

بله آنها من و شما و هرکس دیگر 
غیر آمیش را (خوش) مینامند . 

تعکر آثها خودشان زا از ادف 


میدانند جه ناخوشی‌دارند ؟ 


موز میخواهید فکر کنیدولی 


یل «مطلت انست: که آنها شنوخیهای 


تشك ولجر رادوست دارند . نتاز کی ژزن 

کدی از یك مرد آمیش برسید 3 
- ۱ شما وقتی شب میخوابید 

ریشتان را جکار میکنید ز ر لحاف میب 


۱ 3 9 روی 3 9 


همان جواب قدیمی را ت 1 ار 


- نه‌نله آنها حق دارند ترن بااتو 


تغیبرات حوی استفاده میکنند مر 1 
اتفاق میافتد که پس از پایان گزار 
حوی درستن یچ رادیو اهمال ِ 
باآن که بچه‌هایٍ تین گتاه 9 


درآنجا نج شود . دوز ۱ 
توپ بازی بودند بدیدن ماه رکدام بسو و 7 
گربختند «غیر از "دومرد زنضوی دبلاق ۱ 
که خشمناد وترشرو بطرف ما آمدند . 
تک او ها 0 ۱ 


زودتر گورتان راگم کنید رک یر 
آقای کینر بانهایت جوانمردی < 
با 0 بروز يك مالیهه واز 


+ آن شب اآقای . 


ی نسته کار خود مبر فتند وک 
0 یه تقر سا میج نوع 


و را ردان 
افسر است » آنها هم با زبرگی 
۰ خود دراین عدم هم آهنتگی 
دِ ۵ کرده با ابجاد ۲ 


وق و 
و و ی 


0 


شید ها و مه ان اد مکی 
تقو لاند . مشفول صرف نأهار بودندکه 
ماوارد شدیم » بااینکه ابن‌خانواده چهارده 
فرزند داشت بابدبگومم که‌هرگزآشیانه‌ای 
باین آراستگی و جوحگانی باین آرامی 
ندیده بودم . بچه ها با چشمان آبی 
آسفاتی: و منکوله هایزلف" طلالی. »ما درک 
های سبز وآبی ( جز بجه شیرخوار که 
يك پیراهن دراز بنفش بتن داشت ) دريك 


" سالن بزرگ وروشن اطراف میز نشسته بما 


نظر دوخته بودند . 

مادرهم که همجون فرزندان خود 
زرین موی بود با لباس بنفش ژنده 
خود سناکتا. نشسته تنشم حقصومی بز لب 
تست دود واقع بیراهن بجه‌های آمیش 
هميشه آبی با سبز است پدر این بچه‌ها 
از روی وسواس مذهبی نخواست‌گاربهای 
خود را برای ما سندد اما به بچه‌ها احازه 
دادکه گاری ‏ تفریحی خودشان را بما 
تسار دهد ان گاری .ان کازتهیتبای 
معمولی کوچکتر و بازتر است‌ضمناوسیله. 
ورزشی » آنها نیز محسوب میشود . تنها 
جیز ست که مذهب آنان احازه مالکیت‌آن 
را مبدهد . 

رئیس خانواده که طبق معمول از 
ریشوهاست مرد سیار نك وساده دلی 
بنظر میاید و دوازده بچه در نهات‌ادب 
با تبسم و سکوت بدیدن ما صندلیهای 
خود را بما تعارف کردند من که بعنوان 
يك فرد مرتد بخود اجازه‌میدادم‌هرسئوالی 


3 


یاه ۲ 

آقای فیشر لطفا چطور بچه مای 
شما باین خوبی تربیت شده‌اند ؟ 

يراي اینحه؛ من همیشه با آنر ها 
زندگی میکنم ما زندگی ساده‌ای دارم 
واو قات خود را هميشه در خانواده می - 
کاس یم ۱ ۱ 

نکاهی باطراف اطاق انداختم» دیوارما 

از چوب با رنگ روشن و نقش ونکار هائی 
از خود چوب ساخته شده چراغهعای 
نفتی زیبا به آن آویخته‌اند اجاق نفتی 
سیار زیبائی باطاق گرما میدهد صاحب 
آخانه که نگاه مرا دتبال میکرد گفت : 

اگر ما کثیف و سرمازده باشهم 
خداوند بکلیه ما نزدیك نخواهد شد او 
ففط نبا امز کرد * ل#آنها را: ترزك. کنید 
از آنان حدا باشید به جیزهای آلوده 
7 وت نزنید ۰ » همجنین « خودتان را با 
" وضع زمانه منطبق نکنید . » 

اینست که کوشش دارم تا حد 
امکان از دنیای حجدند برکنار بمانیم 1 
اما داشتن یك احاق زغالی قشننگ بشرط 
اینکه به‌تنهائی کارکند ووابسته بچیزهای 
دیکر نباشد برای ما ممنوع نیست 
برتجزه 

بچه ها » جطور » آیأ خداوند منع 

کرده که بعداز سن‌جهارده‌سالگی به‌تحصیل 


ادامه دهنته . 


و قبل از هر چیز يك زندگی مسیحی 
کافیست که آن‌ها خواندن و نوشتن و 
حساب کردن را بدانند آرزومندم فرزندانم 
هم مثل من و پدرانم زندگی بی پیرانه‌ای 
یر فا اه اباشتا, 


- با گرانی زمین در امریکا چکونه 


ده برای داشتن ينك زندگی ساد 1 


برای ۱6 فرزند خود/مزرعه فلاحتی. نهیه 
میکند ؟ از زیر عينك کلفت و زمخت و 
شوبرت ماب خود خنده‌ای کرد و 
بله در امربکا زمین گران است‌اما . 
من مرد فقیری نیستم بعلاوه فرزندان 
من هم باید برای زندگی خودمبارزه کنند. _ 
مرد باید تلاش کند خداوند هم باو كمك . 
خواهد کرد . 0 
مسائل مالی خانواده تمام توحه مرا" 
بخود حلب کرده بود در مراحعت به آقای . 
اگر آمیشها نقشه صحیحی برای . 
تشکیل خانواده و تکثیر فرزندان خود . 
نداشته باشند حگونه میتوانند آن‌ها را 
برای زندگی مجهز کنند . آقای کینر . 
گفت ۰ 1 
درست نمیدانم اما آنها روتمندند 
ينك مزرعه آمیش از .۰ تا صد هزار ‏ 
دلار ارزش دارد زرا اینها بهتر بن‌زراعت 
کاوا ی تام هی 
همین مردم ساده دور : کستار ار زراعت 
بسیار با ذکاوت و هشیارند . 7 
مفز الكترونيك بامن صحبت میکند . 
سیید ه دم وارد واشنگتن شد نسم 
شهر ست روشن و زنده و فضادار . 
امریکائیان از سر مهر پیوسته با . 
تادووی"میکنند. که قرط ره ۱ 
نفر فرانسوی بنام «لانفان »ساخته شد»ه . 
اما بنظر من جز وضم بعضی از خیابانها - 
که بمیدانهای بزرگد ختم میشود شهر . 
حندان صورت فرانسوی ندارد . ما 
نزدیك ساعت ه است ساعت‌ازدحام . 
وجنجال شهر » اتومبیلهامثل‌موج در خشانی . 
بطرف کاخ سفید بالا ميآیند با این موج . 
رم ۱ 


ب 


میکنم ولی خوشبختانه بايك 
الکترونيك مواجه میشوم ۰ دختر 
۰ 9 ۳ را و برسلد وان 


ِ 
نم 


ی 


2 


یه مرا ۳۳ 
رسیدم مرد خوش سیمائی بمن‌نزدبك شد 

اقلو مور نل 6 اگر کاری ندار ند 
ق تی و يك گیلاس مشروب بشما « 


باس و اول 


رد 
روین‌هو هد دریای کار ائیب 


در, چند سال قیل در دویست وچهل کیلومتری ساحیل . 

میامی قایقی پهلو گرفت - این قایق با چهل نفر سرنشین‌از . . 

سواحل آمریکا بادبانی برافراشته‌بود . سرنشینان‌قایق‌عافیت 

از کوره‌راهها خودشان را به قلل («سیراماترا» رساندند واز . 

آنجا بقول یکی از مفسرین آمریکائی رهبر ریشوی آنها نظیر .. 

روین‌هود بنای‌کارش رابراین گذاشتکه ازاغنیا بگیردوبر فقرا . 

به بخشد وبراین منوال حانها باخته شد . دربیچ وخم جاده‌ها . 

ودره‌ها و کو هها ودشتها حنکت وگر بزها درگیر ده قا آنکه . 

نه‌سثل پونانی‌ها بااسپ تروا » بلکه بطورعلنی یرد ۱ 

هت ۱ در جلو و بورژوازی ملی دهقانان و جنگجوبان بدنبال‌آزدروازه 
هاوانا گذشتند . ِ 

7 گواینکه انقلاب کوبا ازحانب بورژوازی ملی حجمات. ۳ 
تک و لی ورود رون ‌هود به هاوانا و فرار باتیستا خواه ک 
ص دو میلیارد دلار سرمابه‌کزاری آمر یکا را در کو با بخطر 9 


صبا لبم رش ۳ 
ره و 7 0 تازه" رود ی و را 


۰ بهداشت همسایه‌های دورونزديك را ازخواب بیدار نکند. . 
0 3 تام کدشته از 91 اکر رو تن هود هاو انا را فتح نمیکرد)» فاحعه . 


بر 
ره 
وق ۳ 


رو ۱3 که او سا ماد وضع تازه. کوبای کاسترو نسنتافرادموحهی ۲ 
۱ نظیر ژان بل‌سارتر زر تشر بح نمیشد . ۱ 

او وی کش رما ۱۳ 
بزعم کوبا در تدارك حمله تازه‌ای است وکوبا بزعم آمریکا بای 
کمونیسم را بقاره آمریکا بازکرده است ولی بهرحال هرجچه 
باشد گناه بگردن علت است نه معلول . ۱ 

باتیستا و استبداد مطلق او و فقر شد د ۳ ۰ 
و منافع هنگفتی که موسسات آمریکا از درآمد سرمابه‌های 
خود در کوبا میبردند علت اساسی وضع امروزی کوباست . 

تازمین مستعد نباشد تخم بارور نمیشود ‏ . 
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1 : ۱ 
و اگر آنطور که میکویند اهمیت اشخاص به تعداد دشمنان او 
2 بستکی داشنه باشد باید قبول کرد که فیدل کاسترو یکی از شخصیت 
و های بزرکٌ است . همه اهل مقرب‌زمین باو ناسزا میکویند و حتی 

2 ۱ زندگانی خصوصی و سلامتی او نیز از زهرخند و گوشه و کنایه آن‌ها 
و و بر کنار نیست . وقتی ناخوش میشود میکوبند که در آینده نزدیکی 


خواهد مرد و چون در موقع صحبت کردن بعضی از عضلات صورتش 
مرتعش میکردد او را دیوانه مبخوانند . 
با توجه باين عقاید و گفته ها باید دارای شخصیتی بزرک و 
سرسخت بود که چنین مورد حمله دسته جمعی قرار گرفت . 
دشمنان انقلاب کوبا حون قدرت ندارند آن را درهم شکنند آن . 
خود باقی نمی ذارد و باید دید با انقلادی وحود داشته است که 
چنین نباشد . ی 
نکته قابل توجه آنست که کوبا از توسل به انقلاب بچه وسیله ‏ 


دیکر میتوانست از رسک ۱ متحده ۰ امریکای شمالی . 
ی ی 19 


برزاند و بشوید > ژنچیرها دا بکسلدلنگرها را و 


۱ سل 9 1 


اد ترافس اسان ات 
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گفته شد که انقلاب کوبا کاری بزرک بود ویرای آنکه اهمیت‌آن 
نیز بهتر درلد شود باید" زاو به دید را وسیع تر کرد هتم است برای 
آمریکاجدایی از کشوری که بیشتر از سیصد کیلومتر بااو فاصله‌ندارد. 


و همیستگی زیادی نیز از لحاظ مالی دارد بسیار ناگوار و رنچ‌آود 


است . معذلك شدت عکس‌العمل آمریکا را باید در جنبه های دیکر 
قییه جستتجو کرد . 

انقلاب کوبا ممکن است سرمشقی برای دیگران گردد و اولین 
حلقه از يك زنجیر شود . شاید کشورهای عقب افتاده این منطقه از 
جهان تشخیص دهند آنچه که دراین جزیره کوچك اتفاق ميافتد بسا 
سرنوشت همکی آن ها بستگی داشته باشد . مسئولین آمریکا حق 
دارند که با ناراحتی و ترس از خود سئوال کنند ءمبادا حمعیت‌صدو 
هفتاد میلیون نفری اين منطقه از جهان به این قبیل رهبران یاغی که 
مورد احترام_ همه‌آنهامیباشندبکروندواین حقیقنی‌است‌که همه مردم 
آمریکا بآن توجه دارند . 

در دریای کارائیب که آبی گرم ورنگی آبی دارد کشتی های 
رو تمندان‌دریناه ور جان برور جلو میروند . در کازینوهای سواحلش 
میرقصند و از قهتهه های مستانه غوغاتی ببا میکنند اما در پشت آن 


. ظواهر فربننده يك سنت همیشکی وجود داشت که آن ذلبل بودن و 


فقیر بودن مردم بود . 
اما میبایست روزی فرا رسه که ملت گارائیب زبان بازکند و 


محرومیت هائی که در عرض تف ی یف دی مه 
است نکو ید . 

وقتیکه کریستف کلمب به این سرزمین آمد يك ملیون و نیم‌نفر 
در آن چا سکنی داشتند و سه ملیون نفر در سن دومینک‌با کشتی 
اسیانیائیها»‌انواع حیوانات و گیاهان » زن و مرگ و ناخوشی‌بسرزمین 
آنتیل وارد شد واین تازه واردین همه بومیان را از میان‌برداشتندو 
امروز در تمام این منطقه دیکر يك‌نفر از بومیان وجود ندارد . باسی‌و 
دو ملیون نفر افریقانی که کشورهای خود را برای سکنی گزیدن دراین 
سرزمین ترد کرده بودند بهتر از این رفتار نشد و حتی آن ها را 
مثل حیوانات‌به کیلو گرم وزن میکردند و صادر مینمودند . 


« يك‌میلیون کیلو گرم سیاه پوست ». و همه آن ها خواه‌بومی و خواه 


مهاحر » سیاه پوست و سفیدجهره » تمام در خدمت بزرکترین موسسه 
فلاحتی ۳ 
باید توجه داشت که در حقیقت روش کار عوض نشده بود و 
حنانکه مرسوم همه ی تمام فعالیت ها متوحه آن رشته 
میشود که از آن راه عایدی بیشتری بدست میاآید برای نمونه‌میتوان 
.گفت که کوبا شکر ءپاناما و هندوراس موز »نیکاراگوا طلا » ونژو تلانفت 
۳ را دردرحه اول اهمیت وفعالیت خود قرار میدهند. 
تزتکتف یی رآنکه در 2 0 مالکیت دسته جیعی ی 


اشامن تون ۳ ‌ بت ۱ 
در فرن کذ‌شته ارویا و دست" رنچ‌دیکران تفا ده هک 
امروز امریکا جای آن را کرفته است .باید توچه داشت که موقعیت 
خود آمریداست که چنین دضعیتی را بوجود آورده است . ۱ 
. در سيست سرمایه داری » قدرتهای سیاسی تحت نفوذفدرتهای 
اقتصادی هستنه . دراین فییل حکومتها دولتها میتوانند نفش ترمز 
کننده داشته باشند و بطور مورب طی طریق کنند ولیکن نمیتوانند 
تفییر جهت بدهند . دراین صورت مسلم است که سرمایه های امریکا 
به کشوری میرود که سود زیادنری عاید سرمایه دار کند وبهمین سبي 
است؛ که هر سال بالغ بر يك میلیارد دلار از سرمایه های آمریکا 
بطرف آمریکای لاتین سرازیر میشود و تجارت را در کشورهای‌دریای 
کارائیب منحصر به کشورهای مسحد امریکا نموده است . 
در تمام کشورهای کنار دریای کان‌ائیپ حداقل 1۵ درصه از 
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بم صادرات و واردات متعلق بامریکا میباشه و سیاست اقتصادی این 
ی نقاط بوسیله آن ها نظارت ميشود و د رنتیچه فدرتهای سیاسی در 
و دست آنها باقی میماند . دراین قبیل کشورها سفارت خانه های امریکا 
3 9 به صورت کاخ «(بره‌کنسول )»ها که در زمان امیراطوری رومیان اماکن 
تن وس بوده درآمده است . 
و همه سعی سفیر آمریکا برآنستکه آرامش برقرار باشد تاداد 
3 و سند بنحو مطلوب جریان خود را طی کند و این سرمایه‌دار که در . 
3 کارهایش جنبه های اخلافی فضایا را در نظر نمی‌گیرد بر خلاف 
و اخلاق » کاری انجام نمیدهد بلکه آدم بداخلافی است . برای او همه 
2 " امور در آن خلاصه شده است که جرخ اقتصاد آن بنهو مطلوب 
ئ گردش داشته باشد . او هیچگاه طرفدار تروخیلو ءباتیستا نیت 
3 بلکه همه سعی‌اش بر آن است که صلح و صفا بر فرار باشد تا مزادع 
و آتش نگیرد » معادن بسته‌نشود » راه آهن از خط‌خارج نکردد وبالاخره 
و سرمایه بخارج فراد نکند . 


این روش ممکن بود که قرنها باقی بماند دد صورتیکه یکی از 
عوامل و قدرتها که انسان باشد از جای بر نمی‌خاست .مردمکارائیپ 
که شکنجه می‌بینند و بزندان میروند بی موادند و فقیر » بیشتراوقات 
باندازه احتیاج غذا نمی خورند . با آنکه خورشیه بی‌دریغ برزمینهای 
حاصل خیز آنجا می‌تابد » مردم این نواحی زندتانی بسیار سختی 
دارند . مردم امریکای مرکزی باذرت سد جوع میکنند و مردم جزائر ۰ 
کارائیب » از برنج و موز ولوبیا غذا تهیه میکنند . 

در زمان ما محروم بودن آز شیر » گوشت »سبزیجات تازه که‌از 
اصول تفذیه است معرف فلاکت‌و بیچارگی است و مردم‌جزاثرکارائیب 
از این احتیاجات اولیه و ضروری محروم هستند . اطفال نیز با آنکه 
شکمی باد کرده و بر آمده دارنداز کمی غذا سخت در مضیته‌اند . 

در عصر تله‌ویزیون و فشفشه که‌دنیاً بطرز عجیبی بهم مربوط 
شده است آیا میتوان تصورکرد که اروپا بطرف سوسیالیزم برود 
آفریقا و آسیا سنت ها و قیمومیت های کهنه را زیر پا بگذاردو لکن 
امریکای لاتین از خود جنبش و حرکتی نشان ندهد ؟ 
شرط بندی . فحشاء . بورس اراضی . ۱ 
کوبا را باید معدن شکر دانست ۰ فیل از دی فیدل کاسترو 


۲ ۳ ۶ جه یهت 


3 تصفیه شکر بیش نصف آن دردست ك امرکنین بود اشاید این 


توهم پیش آید که مزارع نیشکر از نظر کار و نوع کشت‌نمونه‌بوده‌اند. 


اما بر خلاف انتظار باید گفت که قراد براین بوده‌است که با کمترین 
خر جی این مزارع را نکاهداری کنند و حتی اتفاق میافتاده است که 
نی های پیر وکهنه را نکاه میداشته‌اند که دو مرتبه سیزشود .باآنکه 
زمین های کوبا حاصلخیز است » محصول هرهکتار سه‌یا چهاریا: 
برابر کمتراز کشورهای پرو ‏ وهاوانی- بوده وبرای چبران کم بود 
محصول زمین های بی حدو حصر رایزیر کشت مسرده‌اند باین‌ترتیب 
سوداگران شکر منفعت میسردند .ولکن اهالی کوبا نفعی نداشتند . با 
آنکه سالیانه بالغ بر .۸ میلیارد فرانك بابت پنبه و گوچه فرنگی 
عاید این کشور میشد . معذالك کارگر کوبائی در انتظار کاری بود که 
هرگز بدست نمی آورد و بیشتر اوفات‌بیش از سیصهد هزار نفر بیکار 
وجود داشت . کشاورز بممنای حقیقی کلمه وجود نداشت وباید این 
قبیل اشخاص را کارگر مزرعه نامید . طرز پرورش اغناع در کوب 
بسبك‌تکز آس‌بودبا آنکه سرزمین کوباخیلیمرطوب‌تر از رن 
کوبا مقدار آب سه‌مرتبه بیشتراز مناطق دامنه کوه های روشوز 
می‌باش . 

شاید بکرات در باره شهر هاوان در زمان سلطه باتیستا صحبت 
شده باشد . شهریکه در آنجا شرط‌بندی » فحشاء بورس‌بازی زمین در 
نهایت شدت شیوع داشت . اين شهر مثل سر بزرگی که پراز چین و 
جروله باشد بر روی بدن بدون خونی قرار گرفته بود . کار شرط‌بندی 
بجائی کشیده شده بود که درروزچندین ی قرعه کشی‌ميشه و 
حتی روی شماره های کارتهای ورودی گمرك نیز شرط بندی میشد. 

یکی از بهترین عمارات شهر هتل بسیار بزرکذ پالاس» است که 
قبل از سقوط باتیستا ساخته شده بود که امروز ملی شده است » در 
این بنای عظیم که بسیارزیبا وعالی ساخته شده بیش‌از چند نفسر 
مسافر سکنی ندارند . سالن بازی » کلوپ‌های شبانه » بارها > 
اسانسورها در حالی که در همه آن‌ها صدای موزيك نرم و ملایمی 
بکوش میرسد خالی از سکنه میباشد » دراین شهر بقراریکه گفته 
میشد بیش از .ه هزار فاحشه وسائل خوشکذرانی مردها را فراهم 
میکردند . در شهر 6 سینمائی وجود داشت که جز فیلم های خلاف 
اخلاف و عفت جیز دیکری نشان داده نمی شده‌است .خانمهانی که 
به تماشای این فیلم ها میرفته‌اند برای آن که شناخته نشوند 
روزنامه‌ای را بصورت کلاه در میآورده‌اند که سرو صورت آن ها را 
می پوشانیده و فقط دوسوراخ در مقابل چشم‌هایشان تعبیه میکرده‌ازد 
که بتوانند فیلم را تماشا کنند . 

نتیجه‌ایکه از بورس بازی زمین عاید مردم کوبا شدآن بود که 
هاوان بصورت یکی از زیباترین شهرهای کشورهای کناد دریای 
غم‌انکیز و آبی رنک کارائیب در آید . ساختن عمارات زیباو بزرگک 6 
روت سرشاری را عابد مالکین و سازندکان این قبیل عمارات هیکرد 
ولکن در همین حال بیش از جهار صدهزار کودكه که قدرت 
> رفتن را نداشتند دراین کشور زندگی میکردند . 
. کلیسا هم قدرت آن را نداشت شت که از این همه فساد جلوگبری 


فردفزار تفر پیش ارب تق ممل روا ۰ ۱ و ۳۰ 
توانانی آن ها را در مبارزه‌بافساد روشن میکند . 


روش مخصوص ۱ : 2 

کاسترو همه جیز را ملی کرد . زمین »ءصنایع» حتی عطاریها و 
بقالی های کوچك که دسترنج کارگران را خواه بوسیله قیمت گران 
کالاها » با اعتساراتی‌که به آن‌هامیدادندمیگرفنند از این قانون مسنثنی 
نبودند . اوام‌وز آمرانه حکومت میکند و کسی نیز بااو مخالفتی 
ندارد و دلیلی نیز وجود ندارد که مردم علیه این رژیم قیام کنند . . 
۶ ویر ان زنکه با جشونت او عصانیت باواشتجی رفن ۱۳ 
وسیله میتوانست استخوان بندی ویایه های استعمار رادرهم شکند؟ 
شرط بقای انقلاب کاسترو مخالفت با آمریکا بود والااین انقلاب به 


بحرانهای شبیه به‌بحران کابینه‌ها منتهی ميشد . امریکائیان همه 


سعیشان براین بوده است که کاسترو را از میان بردارند و هیچگاه 
در صدد آن نبوده‌اند که اورا سوی خود جلب کننه .نفت را از 
کاسترو دریغ کردند » شکر او را تحریم نمودند و برای تکمیل این 
امور نیز بانجا حمله کردند .اگرجه در اوائل امر این قضیه را پنهان 
میکردند ولکن امروز کاملا واضح شده‌است و روزنامه های‌امریکا نیز 
بتفصیل شرح نقشه های این عملیات را که در گواتمالا ونیکاراگوا و 
هندوراس تهیه شده بود نوشتند . 

اما نباید فراموش کرد که آمروز هنوز بالغ بر .۷۰ ملیون دلاد 
بین این دوکشور معامله میشود و اینکار از اینحهت است که‌امریکانبها 
نمی خواهند کارخانه های سیکار بیجی فلور بدا مس شود ۰ 

در اینجا سئوالی پیش میاید که آیا کوبا کمونیست است ؟ 
باتوجه بظاهر قضایا که در آنجا وسائل تولید ملی شده‌است وبالاخره 
دست دوستی به سمت کشورهای شرقی دراز است این توهم‌بوجود 
میا ید . اما حقیقت قضیه غبراز این‌اسیج واختلاف بین این دو رژیم 
سیار زباد ۰ 


برای کمونیست‌ها از نقطه نظر اصولی تفییر وضعیکه برای . 


مالکیت های بزرگی پیش آمده است و آنها را بدون آنکه لز صافی 
مالکیت های کوحك گذرانده بصورت شرکت های تعاونی در آورند کفر 
محض است . میکویان در موقعیکه از کوبا عبور میکرد در باره‌انقلاب 
کوبا گفته بود ((آين انقلاب بدیده‌است که مارکس آن را پیش بیشی 
نکرده بود » .روسها در ۱٩۹۱۷‏ تقسيم اراضی اقدام ردنا .استالین 
در سال ۱۹۲٩‏ زمین را ملی‌کرد. 
وقتیکه اولین اقدام کاسترو در شرکت های تعاونی اضافه 
کردن دستمزد و توجه به خانه سازی است نشانه این است که 
او بیشتر به خوشبختی خود توجه دارد تا باینده او. کاسترو ساختن 
اجتماع جدید را بر خلاف آنجه که در کشورهای کمونیست مرسوم 
است از احیای زندگی طبقه دهفان بایه کزاری میکند . 
مغز اقتصادی رژیم فیدل کاستر که يك نفر طبیب جسوان 
آروانتیتی بنام شی‌گو ارا "است یکسال قبل در یکی از جلسات سخن 


رانی جوانان آمریکای لاتین تمام تز اقتصادی این دژیم دا در یك_ 


۱ : ۱ 0 ۳/۴ 
3 ۳ 2 9" وه ی موی را و 


۱ بوسیه نوی مخصوص به خودش اف راکه 2 تعیین 4 ۳ 
است بیدا نموده » جمله‌ایست قابل دقت واهمیت .شی‌گوارا اصولا 1 
1 ود که کوبا مارکسنشت مساش(از کمونیست هم صعت دمسکند)) 

در انی میگو بد اترروژزی کوبا تابع مار کسیسم شود خود بخود این راه 

را پیدا کرده است باین ترتیب يك تیتو برای امریکای جنوبی بوجود 

آمده است . 
۱ بقین است که کوبا راه خود را ازراهی که کشورهای حمهوری 
" توده دارند مجزا خواهد کرد . چون او خودش سیاستش راطق 
مصالحش تعبین میکند . و تنها فشون خارجی که در کوبا و جوددارد 
بنجهزار نفر امریکاثی است که برای حفاظت بایگاه گان‌تانامو درآنجا 
زندگی میکنند . 

با توجه بانچه که راجع به تاریخ وجفرافیای کشورهای دریای 
کارائیب بیان شد میتوان گفت که 0) ملیون نفر ساکنین این نواحی 
هنوز دجار سرکیجه های تحولات قرن اخیر نشده‌اند . دنبای بر فقر» 
سرزمین های استعمار زده »اوضاع تکیت بار این نواحی معرف‌زندگانی 
سخت آنهاست . دنئبائی که در ففر وفاقه مسوزد و درز برروشناتی 
عمارات بلند » در کنار دربای آدی رنکت وقشنک فراموش نشسد ۵ 


مت ۳۹۲ 


از میان همه آن‌ها » کشوری‌با مر۷ ملیون نفر قیام کرده و 
از سلك کشورهای غربی خارج شده است . امریکا خواست باترس» 
بزور از این جداتی جلوگیری کند ولی نتوانست » ترس از این جهت 
است که دیکر کشوها نیز به‌کوبا تاسی کنند . 
برای جلوگیری از این وقایع امریکا بدو روش که یکی جنبه 
معنوی و دیکری مادی دارد متوسل میشود آنچه که جنبه معنوی دارد 
آزادی است . متاسفانه در کشورهای عقب افناده این اسندلال زیاد 
قوی وبرنده نیست . فیدل کاسترو در یکی از نطق‌هایش گفته بود که: 
«آزادی های اولیه و اساسی برای کسانی که نمی توانند احتیاجات 
مادی ضرودی خود را برطرف کنند معنا و مفهومی ندارد .۰ )) 
طریق دیکر پول است . آمریکاتی ها تجربه پرادزش و آموزنده‌ای 
در جزیره بورتوریکا کرده‌اند . آن‌ها در سال ۱۹۵٩‏ در جزبره‌ایکه 
بیش از دوملیون و نیم نفرجمعیت ندارد بالغ بر ۱۹۰ میلبارد فرانك 
در کار های خصوصی بکار انداختند . دراین کشور بیش از صدو 
بنحاه هزار دستگاه کرنده تله و زیون وحود دارد و حثی درمبهدانهای 
3 عمومی نیژ این وسیله تفریح را تصیه کرده‌اند . معذالك در مقابل 
3 خلت قبیل روتها فقر ومسکنت فوقالفاده در میان طتقه کارگر کسه 
1 بیشتر آآن ها , برای وا های خصوصی کار میکنند وحود دارد. 
وا در سیاست امریکا نسبت به کشورهای عتب افتاده و توسعه 
نه این منطقه نکته‌ای وجود دارد که بااوضاع این قیلکشورها 
سیک برای نمونه نطق اخیر کندی را در باره طرح «اتحاد ۱ 
ن‌ ۶ برد. کف از طرف وی برای كمك تِ و 


ده ۳ ۱ ۳ »ی تَ 9 
۳ تا انیت ای ۱ 


همه 9 آبدست کسانیکه 7 ور دارئ 2 و ۳1 


گبول‌های سبز که در خون ملت های کم‌بنیه وبی خون آسیا وامریکا - ۳ 


مخلوط نمی شود و فقط در رگهای طبقات مرفه » سالم »غنی وبا قدرت 1 
گردش خواهد کرد » جریان دارد و طقات کارمند »دلال» سفنه‌بازان . 
و کاسب کاران وبالاخره‌ثروتمندان‌محلی" نیز از آن به تناسبی ره 
می شوند . 
بالاخره پول در بوجود آوردن اختلاف طقاتی نقش موثری‌بازی ‏ 
میکند و فاصله موجود بین طبقات مختلف را زیادتر کرده و هم اوست 
که بنیان واساس هر انقلابی را سسلم و محقق میکند . 
رژیم سوسیالیستی کاسترو بهتراز هر رژبم دیکر بااوضاع و . 
احوال این کشور ها مطابقت دارد . مردم هرآنجه که دلخواهشان‌است 
دراین اختلاط وامتزاج که برابری و وطن خواهی است پیدامیکنند 
آنها که تشنه برابری هستند نه منفعت خواهی » راستی وصداقت 
نه ثروتمندی »سربللدی نه موفقیت » بهترین رژیم را که‌با این تمایلات 
نزديك و میدانند . کاسترو از ملت کوبا گذشت مخواهد 
و اصولا بشر 0 میدهد که ورد را در اختبار بگذارد تاآانکه 
خودش را بفروشه اششاهیکه رژیم سرمایه دادی مفرب‌میکند اکستت 
که فرد را فدای طرز کار و روش وروبه خود میکند در صورتیکه باید 
راه حل و کلیدی را جستجونمود که تااعماق قلوب مردم کشورهای 
تو سعه نیافته راه یاف بت 
بانزده‌قرن پیش‌سنالوستن انفشو اسطه‌ای رادر مقابل‌امپراطوری 
روم و مسیخیت بازی کرد ؛ نمنل معاصر بات همان نقش را در مورد 
رژیم های موجود بعهده بگیرد .او باید جامعه بشریت جدیدی را که 


پایه هایش بر آژادی و عدالت گذاشته شده باشد بوجود آورد . 


ٍ" 


0 


- 


1 


صم طات نه صن صن صن صن صنه صن صن صنع 3 


محید حقوقی 


قابق من فابق با دو حهان مرداب 

بازوانم خسته از بارو زدنها 

آب مردابم فسرده » آفتابم داغ 

نه غم توفان » نه پروای فرو در فتن 

نه سرود باد » نه گوش شنفتن 

چشم اندازی نه » چشم حستجوئی نیست 


ف این سرود سالهای نامرادیهاست 7 
> 2 
ليك » تنها ! 


- «لحظه‌ای» گر جنبشی از زندگی‌راداشت 
شاد آن يك لحظه روزي میشد و روزی » 

شبانر وزی- مهی » سالی 
شابد آن يك لحظه ! 


از 


با ریشه کلهای روح آفزا» راید 1 
دج 
لحظه من در شب من بود 


احظه‌ای در دیشب من بو د 
شب نبود آن * جز شبی که زندگی میکرد 
حنش سوه یط 
ی روزنه های روان را , ماهتابی ۱ 
و ۱ 
4 تش نادوستیها گل بکل » خاموش 
خون گرم دوستیها » رگد برگد در جوش 
ی ی ی ی 
۱ لحظه‌ای مرداب » درا شد 
ای همه ر گهای من ۰.۰۰ 


وعوموج: جع ۰2۳2۰2 


۴ 4 مر م ِ_ِ 


#۰ 
دم 


ات 


7 ۷ یال و 
از فرباد 
از چه اینسان لب فرو بستی واندرخویشتن 
هستی, ۰ 
آی سکوتت میدراند گوش صد فرباد 
از چه یکدم لب نمیجنبد ترا از لب ؟ 


بن مودان ‏ ۱ 


رن رن رز رنگ نایکر نگ ط 
باکه تون جنگ ؛ اون وگ ۱ 


۱ زو 
ی سب ۱ ۲ 


95 و 

سال برخشم و برازکین آ 

سال فحطی سال نفرین ؟ 

با که سال بند و زندان 1 
۰" 

درد روزت هست ! 

روز صف از بامگه تا شام . 

روز پر تشویش و ترس آغاز و بدانجام. 

تاکه قول در ما 


و 
اي نتم مر اند وب ؛ س فریاد 


7 


و تیا را > چيزي میکند روشن 9 


با 


: ی ول مق ابا 

۳ ۱ هبرجت تس ۳ 
ی ی یم ۳ ۳ 
4 ی ۳ 


زب 


2 
ی 
و( 


تج 


ٍّ 


نا 


من 


ی 
زو 
م 3 1 


و 


آقای عدالحسین مصحفی دیسر 
ریاضی دبیرستان‌ها وخبرنکار فرهنگی 
کیهان در بزد دوقطعه عکس ازحرکت 
یومی‌کره آسمان و صورت فلکیالجبار 
برای کیهان هفته فرستاده‌اند که در 
"این شماره بمنظور تشویق خوانندگان 
آرجمند بمطالعات علمی بجاب مبرسد. 


درموقع عکس برداری از آسمان . 


۱ معمولا دور بین‌عکاس یکه‌در کانون‌تلسکوب 
قراردارد بوسیله مکانیسم مخصوصی 


یاجسم فلکی دیگری که میخواهندعکس 
آن‌را بگیرند همیشه درکانون دوربین 
است ونور آن بيك نقطه می‌تاند . 
متاسفانه جون ۲قای‌مصحفی‌بوسیله 
دوربین معمولی فرانکا اقدام باین‌عمل 
نموده‌اند و وسله‌ای دراختبار ایشان 
نبوده که ننوانند دوربین را بازمین 
حرکت دهند ستارگان آسمان وصورت 
فلکی چبار بجای نقاط نورانی بصورت 
خطوطی در عکس‌دیده مشود . ۱ 
۱ 


آسمان همچون گنبدی بنظر میرسد 
که بالای زمین واقع شده در روزخورشند 
در سطح آن طی طریق میکند و در شب 
ستارگان بیشمار بصورت نقطه‌های‌در خشان 
واننت ۱ من آن میباشد ۰ دی خی تس 
ستارگان متفاوت است و براکندگی آن‌ها 
در صفحه نیلکون آسمان مناظری ‏ یو حود 
آوزده . ای 9 9 خیال برود 99 1 


۱ ۳ امن رن ب 


۱ 3 ۱ ۱ 2 مزلم من 
ی و و۳ 
1 3 ور ۰ ی یور ۳ : ۱ 0 لیم ولا ۹ #۹ 


حرکت بومی 0 ۱ ۱36 


میمصت مه 


را دختری. تصور نموده که بر تخت نشسته 
اسنت (ذات‌الکرسی ) محموعه دیگر را زنی 
به زنجیر شده داسته (امرات‌المسلسله ) 
دسته دیکر از کواکب را آژدهانی فرض 
نمودهکه در حال حمله است (تئین )ودسته 
دیگر مردی زانو بر زمین زده تصورشدد 


که حمله آژدها را دفع میکند (الحائی علی 


رکیتیه ) واز ان قبیل . توحه بیشتر و 
دقیفتر به ان اشکال باعث کشفیاتی گرد ند 
وتوجیه و بحث دراین کشفیات به صورت 
علمی درآ مد بنام علم هبات ۰ 

درعلم هبات درابتدا آسمان راکرهای 


قورضن گرذن: 45 ومین: مرکز آن: بوده. و 


۰ ۹ 
و 
و 


حرکت بومی‌کر ه آسمائنی ۳ عکس نار یخ ۱۵ دنماه نب در بزد ) عرضص حفرافیانی 


۰۲ ۲۲۳ شمالی ) بمدت‌دوساعت‌از ستارگان حول قطتّی گرفته شده است 


آن در نصب شده است و ان کره را فلك نام 
نهادند و اشکال تصوری محموعه‌همتای 
صورتهای فلکی هنوز هم بهمان‌نامهای‌آو لیه 
شناخته مشود و تعداد آن‌ها 4٩‏ عدد 
میباشد . از بین صور فلکی زودتر از همه 
میتوان دب اکبر ( خرس بزرکگه با هفتا 
برادران ) را تشخیص داد و طرقی وضع 
شده است که با شناسانی دب اکبر سار 
صور رامیتوان مشخص‌نمود. ز بباتر بن‌صور 
فلک در نیمکر ه شمالی صورت الجبار 
نمائی مینماید . 


او و دقیق بصورتهای 
آسمانی جاصل شد حرکت آن ها بود در 
نظر گرفتن بك صورت در ابتدای شب و 
تمقیب آن در ساعتهای مترالی حرکته آن 
را واضح میسازد توجه کاملتر به حرکت 
صور تهای مختلف این تتیحه را داد که 
فلك یا کره آسمانی حول محوری میچرخد 
که مدت آن ۲ ساعت میباشد و جون 


خورنید را هم درصی درخشان ووصل : 


به فلك تصور مینمودند نتیحه گر‌فنند که 
حرکت خورشید نتیجه حرکت فلك بوده 
و لذا حرکت فلك را حرکت. بومی ناج ر کت 
شبانه روزی بامیدند . 

او نهد ان : که ستارگان خود. کرد 
هاشی هستند که بفاصله های مختلف از 
مین وافع و نز د نختر بن آ نهاتازمین 
بیش از چهار سال نوری فاصله داردیمنی 
نور که هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر را 
طی مبکند بیش از جهار سال وفت لازم 
دارد تا فاصله زممن واین تساو 1 
پیماید و ستارگانی هستند که فاصله‌آنها 
1 زمین میلباردها سال نوری است اما باز 
هم در علم هیات همه ستارگان را واتعبر 


يك کره فرض مبکنند باین ترتیب که . 


گرهای, فرص مبکننه::.تصوری "و خيالي 
بظوری که مرکزش مرکز کره زمین بوده و 
شماعش آنقدر بزرگک باشد که همه‌ستارکان 


داخل آن وافع و و موه وا که 


اگر خطی از مرکز زمین به يك ستاره 
وصل کرده و امتداد داده تود در نقطه‌ای 
کرد آسمانی را فطم خر اعد کرد که این 
نعقطه را تصوبر آن ستارد بر کرد آسهانی 
متامند و جون در ی هنابت 9 رابا 
واحد درجه اندازه مبگیرند اشکالی ندارد 
بای ستارگبان تصاور آن ها ر* منظور 
آسمان نامیده ميشود و در فدیم بآن فلك 
میگفتند ؛ در علم هبات کر ه آسمانی‌نامید ه 
میشود و حرکت دورانی کر ه آسمانی را 
میشود که حرکت بومی کره آسمانی‌ظاهری 
است و نمیتو اند حقیفقت ته 1 ۲ 
ثایت شد و ات که مچج تیم ممحر کی 
نمیتو اند سرعتی بیش از سرعت_نورداشته 
باه واگرفر ار باند ستارگان با آن‌فراصل 


۹ ۱ یمان هقته 


اط دج رو ره خهسصی سس 


اه وس یس یم رس رو جر و جع دس سوت هد رمک سور سم ۷ سح قص! 


بعید زمینرا در ۲6 ساعت دور بزنندباید 
سرعتی هزاران برایر سرعت نور داشته 
بوده و" نتیجه حرکت وضعی زمین است 
هه 0 
حرکت وضعی کره زمین معلوم میگردد . 
در زمان حاضر از جمله طرق اثبات‌حرکت 
گرج آسمانی [ ی دج سحه حر کت و ضعی کر د 
زمین ) عکسیرداری از آسمان در شب 
میباشد بان ترتیب اگر در شب دوربین 


کنر را سس آسمان میزان کرده و 


مد تی دهانه آن را باز نگذار نم در عکسی 
که ظاهر خواهد شد خطرط کم وبیش 
رو شتی مشاهد ه خواهد لد ک هر بسك 
از 7 جا در اثر تور ىك ان ۶ ند ند آمد ه 


تعیی واصضح میگردد که ستار تان‌تابت 


نبوده‌اند: تعلاوه این خطوط "مه منجنی 
بوده وسادگی میتوان دریافت که کمانهابی 
از دایره‌های متحدالمر کز بودد و اندازه 
آن‌ها از لحاظ درحات با کد گر مساو ست 
ی کاس 
کمان ها و مدت عکسرداری مدت زمان 
لازم برای اینکه ساره يك دانره کامیل 
رسم کند مجاسیه خواهد شد که نتیصه 
۲ ساء ت‌خواهد بود همچنین با تعیین 
مرکز مشترد کمان ها قطب حرکت کرد 
آسمانی و در نتیجه محور حرکت وصصی 
زمین مشخص مشود . چنانچه هنگ‌ام 
عکبرداری دوربین را بیمت ساره نطبی 
میزان کرده باضیم يهني .از مار کان‌نزديك 
به قطب ( که آن‌ها را دو اصتلاح عیات 
ستارگان حول قطبی میکو ند ) عکس گر فته 
باشیم نتایج فوق واضحتر مشاعده خواهد 

این جنین عکسهانی هنوز درایران‌گر فته 
نشده است و فقط در یکی دو کتاب فبات 
ترجمه از زبانهای خارجی از گراور مسن 
کتاب محدد کلیشه تهیه شده و چا کشته 
است‌اما وصضوح لازم را از دست داد ه 
یت . 


الم ن دو عکس که او لین د وه (.ر 


ابران تو سط عبدا لحسین مصحدهی دصر 


ر باضی دییرستان‌ها [۳ خبر نکار فر مکی 
کیهان در زد گر فته سل ۵ ات بیجن 


حرکت بومی کره آسمانی 
عکس بتاریخ ۱۵ دیماه ,۱۳ در بزدر عرض حفرافیانی "۵۲ 
نمدت ده دقبقه ازستارگان صورت جار گرفته شده است . 


نسخه‌عانی از این عکسها ند.انشمندان 
ریاضی و هیات از جمله آقابان دکتسر 
هشترودی و.دکتر رناضی کرعانی تقد سم 
تن : 

یکی از عکسها ار ستارگان حول قطبی 
بمدت دو ساعت گرفته شده است و از 
مشاهدهآان سای زیر حاصل میگردد خطو ط 
- استت کمانهانی " هستتد نا انسدازه 
۱ 0 1 رب او رواپ 


شمالی ) 


است پس ستاره قطبی قطب نبوده بلکبه 
نزديك به قطب میباشد . اندازه هربك از 
کمانها حدود (۳.۰) درحه است سایران ‏ 
مدت ۲۲ ساعت وقت لازم است برایاسنکه . 
هر ستاره تك دابره کامل رسم نمابه . 
تعداد خطوط روشنی که در عکس رسم. 
شدوانتت مراب تیش از تلا سار اس 
اسنت که با جشم غیر مسلح دیظاه منود 
(ممکن است به علت حاب روی کاغذروزنامه 
بعضی از این خطوط مشاهده نشود) ‏ 
در گووشه پائین عکس آنتن رادیو که 


نس 
از 2-۱۱۸ 


ی مشت کین گرامی کیهان‌هفته 
۱ از مشي کدی تیان حقد هه دیی اراس 
ی تا کنون اسدطه گرفتازی اس 1 و عدم فرصت 
موفق به تسویه حساب خود نشده‌اند برای تسویه حساب اشتراگ 
این عده از مشتر کین‌ماموران وصول کیهان هفته با معرفی نامه 
رسمی مراجعه خواهند کرد . از مشتر کین و سای 0 


۷: 


ی 


۴۳ 


۱۴ 


۱ اداره را ندار ند خودداری فرمایند ۰ 1 و ۲ 3 
ثِ_ِ ِ / کیهان‌هفته» 

‌‌ 

۹ ِ‌ 

2 ۱ نز 


رل و ۱ ی ۱ , 0 
بر ی ۳] ی ۹1 ۳ ی و ۱-۱ 


زا 
۲ 
4 
3 ۱ بع مد ب ال ۴ ۰5 
7 - زر 
ی ۰ 0 
۱ : فعض 
۱ 2 ۰ 8 ٍ 
ا ِ" 7 ۳ 1 
۷ ۳ 44 ۰ ‌ 4 
۲ 9 0 ب 
۳ که 0 2 
24 3 8 
۲ ۱ ۳ ۲ 
1 ۳۵ ۲ 
ار ۷ 
۱ 1 ۱ یز وی 1 7 
۱ ۱ 
۳ ی 7« 
7 و و 
1 ۳ ۲ 
۱ ‌# 1 اج 
۴ 
1 2 و ٩‏ :۳ 
1 و ۳ 
۷ ف 
" 
1 ۹ 
۱ 
۷ 
ی 0 


با 


1 


نود 


مقابل عفو 


ا- ملیو نها تک ۳ 
اه احاطله کرده‌ند و تعدن کمی از آنهاکاقی - 
7 


هت 


0 


2 


1 


نات از با 9 انیا 3 
داریم استفاده مينمانيم فلت ۴ دبک 
دستگاه بدن ما نیر و ها و وسائل دفا ۳ 
شگرفی دراختیار دارد که. مر تب از 0 
سنگرهای خوددشمنان را تار و مار 3 
وانمیگذارند. نها ایجاد عفونت تمایند,. ۳ 


و گروه بیشماری دشمن نامرئی ‏ 
مارا احاطه کرده و جانمان را 

مورد مخاطره قرار داده‌اند - 
آولی دستگاههای بدن ها با 


ها 


گر 
۱ ۰ از دی 
۶۰ تب کج کر 6 66 مب عم > 
۲ و بت چ وگب کي وس 
۱ ۳۶۲ مد او مگ ان 
0( 
کچ جر و 66 ره مس تیب 
۳ 92 هچ کر توس کون 
ص کبس کب 6 رز کم 
دب رس کی محت ان درگ مس من 
هرک کت قرو وت تب و 
بع 
۱ ۳ کچ و کر کی 
0( یجنم 
زا هرا مه وی تب کم وت مي 
ر (۱۳ کعد پم هتم 


1 2 7 1 ۳ ۳ ب 
8 
ی ۳ ۹( 3 


9 


5 ۱« ینمی ی ی 
خروم 6 برد دلوم بط ند 31 
کی و کب مک مب ی 
0 ند و ی ویو 


[0 
۰ 0 


2 صم رم 2۰ ۲و جهن میت 


مک ند کار فتمعی : 


6 عبت جد کبس 


که کسید وم م3 کم پم ها ی ی ي‌ِ 9 


ات م* مت بر 6 مکی مع ور 
ی ۶ 0 9 

یر فا سا ای هنز ی 
۱ ود ۶ وس بو و 


ات زو اه تن تن ات 


بوو اس 


یر 


ی ای و ی 


ی 91 


جصست 6 7 مج تن ی 
ار ی ی سا فرع ی َ 


ش تفت که وا ۹ 7 


و 6 م کیت سب ی ۳ 
جر 5۲ کب اه ره ی 
رک مرگ مس بت | مصم 


ها ان اسر بای ریز وق 


ج تن 1 ۱ 


7 میج تیم وم 


َ رس مزب دح و2 ۰ ۳ ۲ 


سس ۱ 


رصن و و موم ۱ 


این 6 ۱ ک ج نی شم لس 


م1 توح مود و 
مج کو و جس. سم : 
و 9 ی 


۳-7 0 سید ۳ مب . 


جمبه 9 1 
و 


سم رم ۰ مبسي م ی 
0 ی 1 7 


09 


ججه 2 52| 


حم 


۳ 2 مب ق نر ب سا یتوز 


کیت ایس دیزی 


نی ۳ ۶ 6 تج 1 وق تک 
1 ۱5 م هر .۶ مت و وه ر ع(؟ 
13 ای اس رای 


شیب یگ یگ هی 


3 من 93 2 یسم هی رس 


۱ ۳ 7۳ 
0 تم تیه او رن باقن 


کی او وی مس مد رس کول 
ود ی جرب او 
جض کی ( ي» یح 0 ۶9 کبس دکای ۱ 
ج ,هه عه م کته هو ۶ موز 
و ۱۳۹۳ ]۳ 21۳۰ 


عس 


هد 


۲ ات ات بات 7 
موم (ع 6 مب کي هم ونر »وءمحُ| 

چ نم > ند ۳9۶ 
ِ 1۹ سفن چپ 13 


۰ 1 4 ۳ ۱ 1 ۹ ۴ ‌ 
کر سیردت رنه با زیت 
سس وس ی عم 3 6 نم عضر عود 


۳ سیم 6 کم | اه سوت معجو ۶ 


3 هیر » جک تور ۱ 


و ۱ دم ۱۰۶۱3 ۰ عم و ۲ 
و ۳ 


۴ .۳ وودا موعی عم پر مت 6 ۱ 
0 


9 ] یی دای ۲ 
و وکا ۲:۳ 
ی 2 3 که 
۳ 
دم و صم کی ک ۱ مه منک حوی 0 
ده و بستنم سروب 9 ی 5 3 
جح و ۳ جر ۶ص 

یر » مک رز کت مر ۳0| 
ی ۱ هک دوز 
۱ تک سر ۲3 


ان ی وم ماو رو ۳ ی 
"وج | مکح و 


9 ۲ ۰ب 9 ۴6۰۵5 ‌ 5۹ كت 
شتت سم ح مگ ری جر 6 


۳ 


ج بر و که مس 


را 


جبتر عد تب ام 
(عرجدج) مک و 9 
ور هر 18 ۷ ِ_ لمتتب 1 
7 ۱ 3 ق 

. چک 666 ۳ 6 


ِ 
ی 3 مس ۳ 

۰ 0 5 ظِ 7 ی ۱ 
سسه مت چ 


2 ج کب جنس 6ص 
وم 6 تم ی 24 ۹ م* 
موز ِ« مح | 
۳ مسج 9 گر 1 
که ۱ 19 2 3 


۱ ۱ هب ء.ء ۰ مه ۳ ۳ ‌ 
: ل با ۳ ی ی و هن مر ۱ راوس ۱۳ 
تال 4 وود 2 ار ۹ 
چم نز 


ی 
سیک 6 هید 8 باکت ّ ۲ ادن 
0 0 شم وگو 6) کوک م چم 
7 ی 6 
( سر ام 
دا ۴ ) خ که کی کي ۱ جم سسدُوٍ 
جک تم 
که کر ج ترچ مت کر 
6 سوي )چد ۱8 ۱۱3 ؟ر کجیم اب 
۳ ۲ 2 جک عم گم 
تردن رک توت اکن 
وی .۱وروی ی رف درا با وا 3 
کر چس مصی : مج 
ده ۱ ی 7 
ی تفص ات سس 3 7 بممص 
۹ .۱ ال ی ام وم ۶ 6۱ 
| #جمتتی 13 با ۴ 9  5(‏ ۶ب 
ی 2 
۳ و 2و ۶ 
جح 6 6 دب ۶ ی یی مد ین میتی 
ی تج )7 ( جر مر تس 6 
ات ۲ 6 من ءص روص مد 0-3 
۳ و ۲ وم 


۰ 
۱ اک چم 
9 ان ۳ توف کت 2 ۱ #۲ (کسلممم 
۳ ۲ مت بو 
دک کب کم 6 


۱ هک زج کرت ۲ 


۱ 


اک 
زد یکی مي ۶ شدای و م6 کت 
7 موش مص و وکسم 
ها و سا ی ری 
یرصب ۴ 
و چد مش گم رح 
غِ ود و کم عم ینتم رن 
5( مب ۳6 چیه کوک 
۴ ۲ 6 کی که ار شمتر من 
۹ و[ 4: ]چم 


۴ عم ور ج یم 


که کح کر جر بو 6 6 


خ تیور یی هیر حمتا وی خی مرن 


اک( ات۱ ی 
(۶9 کر ۱۶ کر مس 6 چرصم | 
۵ کح بر سم : وم 


کوخ کوج ۴ ۳۵ 632 چم فش 
و ی و۳ 2۳۳ یت وم 


۵۲ ۲ جر مج کت ی 


وج مد جب کم 6 مومت چس ر یو 


- 


۱۷ 


فعا لیت‌های ۳ خار الما دفاعی 


خود بداند که در طی قرون و ۱ 
توانسته ات جخود را طوری آماده 1 
درمبارزه با این دشمنان زبان نفهم 
گردد . امروزه دانش بشری نیز بمو 
هانی که طبیعت در وجودش, نهفته ‏ 
افز وده شده و درمواردی که میکر نها 
بیدا می کنند از اسلحه‌های مور و ور انم ۳ 
چون سرمها - واکسن‌ها - سولفامید‌ها 
آ ننی بیو تیکها اتفاده کت و نواقس 
دفاعی خود را برطرف مینمایند . 


ی 


کالبله ‏ -نجو ای مححه: هید . که رسای 


نو صبان 


در دود ۳۷۰ سال پیش .جنوان 
نابغه‌ای بنام »گالیله در پیزا (وعز۳) 
میزیست که بزودی نامش بعنوان یکی 
بشریت به ثبت رسید . 

میگویند که روزی هنگام شرکت‌در 
خی انم داعا جرناغین: که داز تردیکی وی 
بوسیله زنحیر درازی از سقف اوبخته 
بود توجهش را جلب کرد . این چراغ 
پیوسته بخلو و عقب نوسان میکرد و 
گالیله با مطالعه دقیق‌آن متوجه شید 
که زمان نوسانهای جراع ی اشنا ] نها 
ابتدا زباد بود و رفته رفته رف بکاهش 
رفت و برانجام بخاموشی گرائیسد 
مساوی بود . ۱ 

گالیله‌مطالعات خود را بوسیله‌تحارب 
دیگزی تکمیل کرد و باین نتیجه‌رسید 
زمان نم‌سانهای تمام پاندو لهای بطولو 


1 و 1 ات 0 پاندوهارا 


ایروکرونون میتامیب . ایزو کرون ,لغت 
8 ایعنی ساوی و کرونوس ‏ 
۱:9 یی رز ۱ 
مشود . 
کی فرون متمادی .سر وسالل‌شسیازی 
تا اتتتار گیری .وقت بکار برده 


ی 
ات 


‌ 


که مهمترین آنها عاخین با ساعت 

افتابی .و ساعتهای شنی و ایی است 
این وسائل وقت بایی که بسیارابتکاری 
و داهیانه است چندان دقیق و علمی 
نیست. در فرنهای چهار دهم وپانزدهم 
برجهای مق نب میشده و سنشی 
ساعتهای قابل جمل پیدا شد .اما این 
ساعتها نیز دفت کافی نداشت ومیبایست 
دانما تنظیم و میزان شود . کشف‌قانون 
پانده ! نب« مو تس دقن ساعتها سد تسین 
9 که از باندول در ساعت استفاده 
کرد کریسنیان هوبکنس صوااوندص 
ات ملندی (۱۹۹9 .- 
۱۹ ( بود , ۱ 
اجز اء اصلی لت 

اجزاء اصلی ساعت پاندول دار در 


این تصویر نشان داده شده است. وزنه 
چرخ دنده‌ای را بنام چرخ دنگی می 
چرخا ند ی این چرخ قطعه کوچك 
خمیده‌ای که طرفین قوس آن زبانه‌ای 
1 نامیده میسود نوسان می 

: ی در فواصل زمانهای کوتاهی 


را نگهمیدارد تا سنگینی : 


وزند. ان را سرعت دور محسورش 
بچرخاند : چنانه یس شکل فلاحظ 4 
میکییه ناه بیمت را شنک درچرخ 

بنده کی . کرده بای لهطهای آن ,را 
متوقف میسازد لیکن سنگینی وزنه 
موجب گردش چرخ و بالازدن دنک 
میشود . دنگ بالا میرود و ضمن این 
حر کت, بازوی پاندول را که بوسیلسه 
چنگال کوچکی بآن اتصال دارد باخود 
مود . چرح دنگگ که آزاد ش‌ده 
لحظه‌ای ممجر حد اما نو ز با ندازه يك 
دنده نگشته زبانه سمت جچب دنگ‌پائین 
میاید و دوباره آن را متوقف مینازد. 
دراین مدت پاندول که بوسیله دنیگ 
بحر کت آمده بنوسان خودادامه میدهد 


و چون طول و جرم آن ثابت است لذا 
مدت نوسانهای آن تا است و چرخ 
۹ میچر خد . ۱ 
چرخ دنده‌های انتقال جر کت ساعت 
پاندول‌دار 

دراین تصویر چرخه دنده‌های انتفال 
حرکت باعت پاندول دار نشان داده 
شده است 

نیر وی‌محر که ایجاد شده بوسیله‌وز نه 


تیکدت؟ راتصال‌دارداز چرخ دنگ بمجواز 


8 عفربد های ساعت منتقل میگرد ۳ 


دنگی توت وزنه در مدت جند دفیقه 


پائین میامد و چرخ ب نله های انتقال 


جر کته ترا بیش س قبت مر انا اما 
وجود دنگ باعث مینود که چبرخ 
دنده باةبسرعت منظمی اهسته بگردش 
خود ادامه دهند . 

چرج دیدده های اتقال گنه این 


ظوری محاسید و. نخیب شده که عفر به 
دقیقه شمار:. در فدت بکیاعت یکدور 


كُ 
ار 


عده فاتذانه 
ص 
تب 


ثانیه . یکمرا 
موه و 


هیک و 


نعییر 
برایر با 
ط 
۲۰ 
محجو ر عفر 
ساعت اند 


ی 9ج 
و 11 


کامل‌بدور 
این 
مکانیسم 
چرح د 


به 
۰ : دندآنه 


9 
دارد 


زمان نوسا 


۳۹ 
انتقالحر 


رس 
ول 
های 
۳۳ 
6 دند 


نبه 


۳ 
اه ای 


د‌ 
دس ی 
ن‌ 


9 
سا‎ ٩ 


دو 
يك 
شیر 
ِ 
کل ات 
ره ها 
۳ 
دار 
تصو 
دفیقه 
ی 


سیم 


بل 
مس 


عت 
کی 

۰ 

اگر طو 
نوسان 


های انها : 
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بکی 

شته ما 
طر 
۳ 


9 
سیم 
دارد 
طول باز 
ل با 
باشد 
میکند 


مان 
نوسا 
۹3 
وی پا 
وی‌پا 


حخد 
یره 
ود 
۲ ۵ 


کت 
چرخ د: 
ان 
پا 
ر و سا 


۱ 


شد درا 
۳ 
دور خو آهد 
در ساعت 
سل 
ملاحظه 
ز‌ 


۰ 


ر‌ 
‌ 


درا رن 


که 


ولدا 


گردش 
نسی 
ندو ل 
ندو ل 
فان در لسن 
منما بل 
۵ بهم 
و دیگری 
صورت 
من ی 
یل وی 
عفربه های 
مسرت ۳ 
ل. حر 
نت 53 ر 
انیت نت 


تنمه‌ای - تج ضمن جو اک بکر فق ساعت 


يت دور میچرخد . 
چرخ ۳۰ دنده‌ای ۵[ در هر ساعت یا 
دور میچرخد ۰ زبرا روی همان 
محور چرخ ۸ محکم شده است . 
چر جح ۳۳۹ دنده‌ای 0 در هر ساعت 
"ی دور میچر خد زیر ا عده دنده‌هایآن 
مساوی عدفه دنده های چرخ‌و]است 
چرخ ۷ دنده‌ای (] در: هر ساعت 
ياث‌دورمیچرخد زیرا روی 2 ون 
جر خ ۳ وصل شده‌است . 


چرخ ۸۰ دنده‌ای رل در هر ۱ 
۹4 


ساعت يكث دورمیچرخد زیرا. ۱۲-حت 
1۳ ای ۱۷ میا کمراز برعت گردشن 
مین و امیش 

باعتهای کوچك جیبی و مجی ظاهرا 
نه ورنه دارد و نه پاندول 

نیروی محر که آنها بوسیله فنر 


جمع میشود و انرژی کافی برای 
چرخاندن چرخ دنده های انتقا لحر کت 
ید هینماید تأمین می 
شود 

۳ از پك جرخ 


پنام رقاصك و بث فنر مارپیچ به نامب 


افو وا ۷۷ ۲ 


پاندول تشکیل میشود .این نیز اختراع 
کریستیان هویکیس است که بنرای 
نختین باز از پاتاول در ساعت‌استفاده 
1 

را و بر دک اک بدون 


دند‌آنه ات يلك سر فنر مار پیچجی تا 
درل ی جرخ رقاصكت کر 


| دیگرش بنقطه فاپتر سال‌د اج 
ی نوسان میکند و فنر عارپیچی 
9 توراا وازگی رقاضكت ۳ بنهو‌سان 


‌ 
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وش 
ن 
1 
1 
و 
ی 
ی 
۳ 


خود جر دنگی ۳ میچر خاند. نوسان 
* فنر مارپیجی یا پا ندول چنانکه دزمو‌ رد 
"ساعتهای باندول‌دار گفته شد درزماتهای 
مساوی انجام میگیرد یعنی اپز و کرون 
چرخ دنگ ساعتهای جیبی و مچی 

" دراین تصوبر طرزانتقال حر کت از 
چرخ دنگ برقاصك و فنر مارپیچی 
اه رام 


ی 
1 


۸ 


در 


2 
ی 


رو ۳ 


ای 3 
۳ 


رک یدق ۳ تس 
بر وی هر ۷ 


فك 


۳ 


۱ 7 + 1 که 

. ۳9 ۱ و 
5 تس 3 1 4 
۳ ۲ ۷ را س 

۳ نی ۳۶ ۸ ن ه 0 2 ۳ 3 

4 و ۶ 13 7 ده هه ۱ 
پ 5 ۸ : ۳ 
5 1 1 1 مت 
8 6 ۳ 4 


مان رقاصسك 


رقاسك‌همان بر کی ۱ اب 


میدهدپعنی با نوسنهای ایزو کرون‌خود 
ی جرخ ی ِِ اند ۱ 


با این لا 7 ۳ 1 را 
اندازه گرفت (۱) عقربه ثانیه شمار 


ثانیه ها ومثانیه را نشان میدهد , 


(۲) عقربه‌ای که عده گردش عفر به 
ثائیه شمار را نثان میدهد . 


/ 


غ‌ِ ۳ ب 
(8) دکفه‌ای که بوسیله آن غقر به 


۱3 
۰ 


کی را شبهاً ۳ ۱ 
وضع قائم قرار دهید . هر گز اقا 
روی میز نگذارید بلکه زنجیرش را 
بمیخی بیاویزید . 

۳ - ساعت خود را هر سال یکمر تبه 
برای پاك کردن باعتسازی ببرید . 

- ساعتها را از رطوبت و گرد و 
غبار محفوظ نگهدارید : 

ند مه 
کم لد ۳ 

اجزاء ساعت های مچی و جیبی و 
طرز کار آنها ۲ 
ساعتهای مچی و جیبی ماشین کو چك 
کاملی است که دارای اجزاء زیر میباشد: 
.موتور که انرژی لازم برای به 
حر کت اوردن اجزاء مختلف ساعت .را 
تفر ار موتور ممکن است ‏ 
وزنه با فنر يا انرژی برق باشد . 
صفحهو عقربه ها که رای دار ۱۳ 
و خواندن وفت بشمار میرود . 

چرخ‌دنگ‌ودنگ که انرژی موتور 
و و 2 
انتقال میدهد و دای تيلث نالساعت 


از آن بر میخیزد: . 


آلت‌تنیم که .گردش چرخ دنگیرا ‏ 
تنفلیم مینماید و ممکن است يك پانصول 
با رقاصکی "با حر کت اپزو کر ون‌باشد. 


بادر کردنی نیست اما بادر کنید 


يك صفحه کافذ معمولی را بردارید و 


اآنرا ناکنید . باردیگر تا کنید :. فرضن 


مشود که شما بنوانید آين صفحه کاغذ 
1 9 باین طربق ء مر تمه‌تأ کنمد. درایتصورت 
ایا میدانید ضخامت دفترچه بدست آمده 


بچه مقدار میرسد ؟ يك متر ؟ دومتر ؟ 


ندانیان گربیتت شط 3 تودفد ارزندان. 
تحیوی حیا 6 یکی از ابالات آمریکا گر بختند. 


سگان فراری 0 فقط یکمك زندانیان 
قوش کت نکن فد + 9 


. در خرابه همای روم‌حفرهای پیداکرده‌اند 
که در آن آسانسوری وحود دارد» از ابن 
آسانسور برای بالاکشیدن گلادیاتورها و 
حیوانات درنده از زير زمینها به صحنه 
تمامتشی انستفاده فیکردته. .اس آسالسون 
بوسیله چرخی که 1۰ نفر آنر امیچر خاندند 
بالا ۴ بائین میر فت ۰ 
در نیجریه شمالی نوعی مکس 0 

دارد که تخم آن برودت بسیار زیادی را 


تحمل میکند . تخم این مکس‌مدت ۷)ساعت ‏ 


در اکسیژن مایع یعنی ۱۹۰درجه سانتیگراد 
زیر صفر با مدت پنج دفیقه درهلیوم مایع 
بعنی ۲۷۰ درجه سانتیگراد زیرصفرمیتواند 
" بتکامل خود ادامه دهد . این مطلب مو ید 


آنست که بوخی از اشکال حیات میتواند 


در سیارات که شرابط کاملا متفاوتی با 
زمین دارند وجود داشته باشد . 

تقویم خورشیدی یکی‌از فبایل بومی 
مکز يكث از ۱۸ ماه سست روز ه تشکیل مبشد 


و معتقد بودند که در بایان هرسال بنح‌روز 


بدشگون وجود دارد . 

در ژاپن صبف مرواریدی یافت شده که 
ورسلج آن اندکی بیش از ۲۵ سانتیمشر 
مرنع نود 3 .۲ یه در و آن 


و فان 8 ۳ ۰ 
ین هر مرد و زنی که ب 


یرد و هرکس بخواهد شخصیت. 
پیدا کند . باید پنج دم موش «بصندوا 


کشتن موشها که بکشتزارهای بر 
شاه ید و رایج بت ال 


فراننوی در خاکستر ذقالی که 4 
بوسیله مردم جهان دور و بخته‌میشود 


1 


ت‌ 


بیش از معادن موجود در زمین ایز 
توبهای نفره وحود اب 


نه مه 


[ 


۴ 
۰ 


منم ۰۰ و 


۳ 


۱ 


و۳۳۳ ۳ 3 ۲ 


" و همحنین مطالعات نعدق او ی 


رهبری کرده . این کتاب ‏ 
ایمان پرهیزکاران را تقویت 
نموده و شکاکان را در عقیده 

خود متزلزل ساخته وشاعران 

و فلاسفه و سیاستمداران و 

مردم عادی را الهام بخشیدهو 

بلاتر از همه بعنوان منبعی 

از خردمندی و توصیفی از 

تجارب وسیع تلقی کردبده و 

هفرچنشه در مجموصه کتب ّ 
پروتستان یذیرفتشه نشده و . . 

کتب ساختکی قلمداد گشته 

ولی بطور کلی در ردیف‌کتاب 

های تورات قرار گرفتشه و 

کلیسای کاتوليك آنرا درشمار 


کتب وحی بقلم آورده . 


عیسی‌ین سیراش در جوانی شممدان هفت شاخه‌ای از زرناب در معبد اورشلیم 
تورات و سایر کتب مذهبیرا وجودداشت که چراغهای آن نمیبایستی هرگز خاموش 
مطالعه کرد وچون يك هفتری شود . 
زندلانی اورا معروض خطر تصوبر این شمعدان در جراغ سابان کلیساهای 
ساختِ مجبور شد شهر زادگاه کاتو ليك حفظ گردیده ۰ در روی تصویر يك حجاری 
خودرا ترد‌گوبد اما کمی نهد برحسته از تیتوس در مدخل فوروم دررم و خوددارد 
انتقاخاو گرفته شه و بقیت وفر انا شنعدان نصا قزر او که روط امب اور 
عمر را در اورشليم‌پسر آورد. یر ی تا 


در دوران تبعید به تیره بختی ۳ 
خود آناه بشید و تسدلات‌زند آی * ۳ 


خمیر مایه کتاب او کردید . : 
این کتاب که عنوان‌لاتن‌آن: 
«۱کلز باستیکوس» است توسط: 
نواده‌اش بیونانی تحت عنوان: 
((فرز انگی‌عیسی »ءبسرسیراش» 
بو س و همچنین دس 
زبانهای متعدد دیکر و ازجمله: 


رنان برگردانده شده . متشن: 
نهد که‌ای از آن در: 
سردانی از کنیسه‌غزرادرقاهره: 
دیکری بعمل آمد بقسمی که ند 
حال سه‌بنحم متن اصلی در و 


دست است , 


فیلون بهودی 

حیود ۲۵ بیش از میلاد و 
۰ بعد از میلاد 

اهمیت فیلون برای تاریخ 


شخصیت یا بدعت فکری او 
است درمدنی نزديك به‌هنده 


قرن » سرمشق او » دانسته > 
ندانسته » توسط نمام متفکرین 
اروبائی » علیرغم اختلاف‌عقاید 
آنان » بیروی شده است و 
همین‌امروزهم‌هنوز نتوتومیسم 
کاتوليت از دل‌وحان کوش 
بفرمان او است وراجع به 
نفوذی که او بر فلسفه‌های 
اسلامی و بهود اعمال نمود در 
اینجا مجال بحت بافی نیست. 

فیاون نخستین متفکری‌است 
که در انتقاد از علوم » علم 
مایعدالیعه » فيزيك واخلاق 
تبحر یافت و تمام هم خود را 
مصروف سازش دادن فکسر 
نظری با مطالب ناشیه از 
الهامات تورات نمود تا فا 
بعبارة بهتر وی آين مطالب 
بخصوص توصیفات مربوط به 
خدا » انسان و طبیمت را 


تیتوس فلاو بوس و سپازین که بعد ها امپراتور 


دم گر دید 


فیلسوف نتایچ فکر خودراباید 
باآنها تطیق دهد ودر اين 


" بوجود آورد که در فلسفه . 


۰ فلسفی فقط‌مبارزه‌های‌تصادفی 


قیقت مطلقی تلقی و که 


راه فیلون يك روش روحانی . 


شر بونان سابقه نداشت 6 
چه این فلسفه دربند این نبود 
که کتاب مقس را تعنوان 
نمونه و منبع حقیقت تلقسی 
کند . برخورد ین اعتقاد به 
خدایان مذهب شرك و اندبشه 


بوجود میآورد که خیلی هم 
زود خاموش میشد . و اعتقاد 
به خدایان شرلد از نظر يك 
تکیه‌گاه موثر برای مطالعه‌علمی 
و ازنظر منبع معرفت ارزش 


جدیدی در تاریخ فلسفه‌افتتاح ‏ 
نمود که نخستین آثار آنرا 
در انجیل بوحنامینوان‌ملاحظه 
کرد . توسعه آن با آباء‌کلیسا ۱ 
آغاز میشود وسرتاسر قردن . 
وسطی و قسمتی از اعصار 
جد ی د که دکارت ۰رآ سُچ شامل 
میشود دربر می‌گیرد . فقط 
اسینیوزا بود که الهامات 
توراتی را از قلمرو . فلسفه‌طرد 
نهود . 

اما برخلاف اسینیوزا > 
فیلون که معاصبر مسیج ۴9 
سن‌پول بود بهودی مومن و . 
پابرجانی بافی ماند و فسمت . 
اعظم زندگانی خود رابه‌تفسیر . 
اسفار خمسه تورات و. دفاع ( 
از ایمان بهود در براترحملات ۱ 
بیکانگان وتشریح ماهیت آئین 
بهود از نظر تاریخی » فلسفی» 
اخلاقی و قضانی نمود ووفتی . 
بمنوان رئیس هینت نمایندکی 1 
بهود که در سال جهل دعه او 
میلاد انتخاب شه وبرمعزیمت ۱ 
کرد کوشید که از همکیشان . 
خود در برابر قدرت‌اسشه‌ادی ۱ 


دا ی تین ی ای 
۱ 


دای ی ال ای یی ۳ 


امپراتور کالیکولا دفاعوتمامیت 


انمان آنها را 3 دارد . 
هرچند فیلون ز فلسفه 


یونان زیاد ی نمود .ولی 
عکنب او موضوعات بونانسی 


روانشناسی ایمان راطرح‌ریزی 


محض را رد گرده . عقیده او 
يك تصوف توحیدی و مشعصر 
براینست که روح آدمی‌آزراه 
مکاشفه و نه بطریق‌استدلالی 
بوجود خدا پی می‌برد ولسی 


به طبیعت او هرتز پی نخواهد مار یازا ی و 


نخستین فیلسوفی است که‌يك ره 


نموده . 
تلموذ 0 

تلموذ » کلمه‌ای که شاید 
بتوان آنرا از عری‌به «تعلیم» 
با (مطالعه» ترحمه کرد» یکی 
از ده کتاب بزرگ ادییات 
الهامی است . ومانند قرآن 
وسایر کتب مقدسه موخر بر 
بهود » نمیتوان تلموذ را جدا 
از تورات موسی درك نمود . 
و درواشع تلموذ ادامه‌ای از 
تورات بشمار مرود . 

تا وفتی: که معید بزر 3 
سلیمان بر ترانه‌های اردن 
پایدار بود » مناسك مذهبیو 
تشریفات و قربانیها واوامرو 
نواهی قوم اسرائیل بر وفق 
تورات درعین حال يك فانون 
دولتی ويك منبع مذهسی و 
راهنمای رفتار روزانه وستای 
ساختمان خانوادتی و احنمای 
برای تمام اعضبای خانواده 


روهیها فروریخت و ساکنان :: 
فلسطین بچهار گوشه دنبا ۲ 


فیلون بهودی بعنوان مشهورترین فلاسفه‌ای 
شناخته شدد که کوشیدداند عقاید مذهبی عبرانی و 


نسنیت مسق وان وا تاه سا مره وه 9 
« بعد از تمام خلقت ها »انسان همانطور 
که در سفر تکون گفته شده به ات خدا ۲ فر بد دشد 
و ی هت پا خر بت 


در فصل 


ی ای 


شباعت را ما نباستی در حصو صبات حسمی درك 
وازروی روح بگانه که فرمانروای جهان‌است» 
آن‌حجیزی که درحهان مالك 
و فرمانر و است ۰ درانتان دوح عون ام این دوح 

بوسیله علوم و صنایع راههای بزرگد می‌گشاید 
وتمامی زمین‌ودر با را درمی نورددو هر حه درآنحاهااست 
کشف میکند . وبعد بايك پرواز » اوج میگیرد وهوا 


3 


یت فن ان :حای! دازد » 


ودگرگونیهای آنرا بمعمرض ملاحظه در میآورد و بازهم 
بالاتر به اثیر و دوایر آسمانی راه می ابید ودرمیان 
رقصهای سیارگان وئوابت » برحسب قوانین مسلم 
موسیقی تحول بیدا میکند . عشق بخرد را بمنوان 
راهنما بر گز یله » تمامی حهان محصسوس را ترا 
میگذارد و سوی جهان معتوی محش بال میگشایدو 


درآمدند . و عرانیان که به 
کشورهای بیکانه تیعید و با 
عادات ناشناس رویرو کشتند 
غالبا از لحاظوفاداری‌به‌قوانین 
تورات مورد زجر و عسیذابت 
فرار می‌گرفتند . ۱ 
یهودیان فرن اول میسلادی 
یاهزار معما از حهت عرف و 
مذهب مواحه بودند . از یل 
مسائل مربوط به زناشوئی و 
طلاق و سایرموضوعات خانوادگی 
مسائل مربوط به‌بهداشت و 
طهارت و مسائل مربوط به 
قانون مذهبی وآداب مذهبی‌در 
مدت صه سال و اندی » علما 


. کوشیدند که مجموعه جدیدی 


از قوانین بسرای استفناده 
فرزندان اسرائیل که در کشور 
های کفار می‌زیستند تهیه 
ده سك , 

سرانجام 4 دنه سوم 6 
سربرستی ربی بهودا موسوم 
به « مقدس » بود » تمصام 
تفسیرهای مربوط به. تورات 
در مجلدی مرکب از شش‌کتاب 
گردآوری شه که نام میشنابا 
۱ تکرار » معروف گردید و 
آورد . 

در طی سه قرن بعد تفسیر 
های متعددی چه از بانلیها و 
<هاز ربی‌های فلسطین بهیشنا 
افزوده شه . و« گمار! » نا 
(« تعایم » برای تسهیل تفریر 
و تفهدم میشنا بوجود آمد . 

ددینسان » درمدتی نزديك 
دهنيم قرن » (« هاحکامن »های 
بزر کت با عقلای بائل واورشليم 
با مراکز علمی دیگر نخست 
برای تدوین میشنا و بصد 
راتشکیل میدهد کوشیدند . 


عمینکه باین جهان معنوی واصل گشت نمونه‌ها و 
مثال های اشیاء را که نخست با حواس درل کردد‌بود 
در زسائی مطلق آنها مشاهده میکند . آنگاه مستی 
تی آووا فرا دیگیر اد و اور تعالی تسکش اند. 


و او که با اد شتیافا تاز ای به حنمش درآمده بدرو ده 
سلطنت معنوی منتقل میشود وبدابنسان امیدوار است 
که به قادر متمال واصل گردد . 


اولبن من چاپی فیلون 


تنظیم تلموذ خاتمه یافت | 
تفسیرات و اضافات آن هن 
تا عصرما ادامه دارد 
فرون وسطی > مانی‌مونب 
فیلسوف » از جمله کسانی : 
که مطالصه در تلموذٌ را 
اروپای باختری از سرگرفت 
اصبطلاحاتو تمشئلات مستخ 
از تلموذ حتی دردنیای غه 


بهود ضرب‌المتل شده است 


کنابهای تلموذیکسان فیس 
و از قوانین خشك الهی‌یکا 


بقول یکی از اساتید « کیسٌا 
# که از گردشی در جنکل صوٌ 


8 نظر کنت جو نکه خن درخت 
درآنجا خشا‌وبی‌باروبر اس 


ی 


قبالا عبارت از مجموغ 


۲ بزرکٌ ادبیات عبرانی است 
بمواذات_نوشته‌های منهبا 


۷۱ ۰ 


دییات ردانی در مدتی بدا 


۲۱ 9۴ ۰ 


ز هزار سال بوجود آمده: | 


2 ۷ تافته است . 
1 8 این‌مجموعه نامعلومونویسند: ۱ 


پینتن از آفرینش و روح انم 


و 9 سنامی اد ریش 


1 ات 
یاجوهر خلاقه نامتناهی‌مینا | 
خدادرده تحلی با(سفرو 


ی ۳ 1 | ظاهر میشود وصفات اوعبان . ۱ 


۱ 


۱ 


از ۰ فرزانکی » داش » حرد> 
عظمت » نیرو > زبسائی»ایدبت» 
جلال » آغاز واختیار مطلق . 
انسان جزئی ازدنیایآفریده 


میتواند پرده: ناشناس.. بزرگ 
را بلند کند و در جایگاه ارواج 


اینکه زندگانی آش, رانه((شابان» 
یعنی به فرزانکی و عقل ودانش 

این عشق ملکوتی به خدا بر 
وجود جسمانی هم فایق مي] بد 
و انسان معمولی را به صدیق یا 
عادل تبدیل می‌کند.» که چون 
با جریان داخلی خلفت‌سروگار 
و ارتباط دارد در خر وبرکت 
ایمان و صفای روح بسرمی‌برد. 
ندنش روی مین است » اما 
روحش در آسمانها است و نا 
خدا نان بپیوند خورده که 
جز واقفان براسرار بدان بی 


نمیتوانند برد . 
و باز دراینحاقضبهاسینیوزا نا 
ارا دا ود ناد آورد / ((عشق ۳ 
انسان بخدا و عشق انسان رم 
باسان چیز واحدی است  ».‏ 
قبالاهرچند که ته قاعده‌اخلاقی. ,۰ 
و نه امر و دستوری را شامل بل 
است اصو لا باتك فلسفه اخلاقی 


۱ 


علم معانی بر اساس حروف و 
اعداد تلقی شود . 


۱ 


است و نوشته های آن هنت اند 4 


ادبیات قالا در فلسطینو 


نلموذ شروع میشود و ازکتاب 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


های این نخستین دوره باید. 
[اشیور کوما» نشه در بزر کی ۱ 
خدا و (سفر تیزیرآه» با کناب 1 
خلفت رانامرد. :در آغاز قرون 1 


است و لی‌قدرت نیل به. تجلیات . 
ملکوتی بوی عطاگردیده . و او 


در بابل در عصری موخر بر "ال 


متیر که مفام گزیند مشروط بر 


دارالعلوم های قد بم ۰ دول فلشطین و بایل) 
در عصر تلموذی » تعلیم در هوای آزاد داده ميشد 
نادداشت تکار نمی بر دند. و همه درسها به حافظه‌سپرده 
۳ 1 


و درس عبارت از شرح و سطی بود که نمداز 
آن شاگردان سوآلاتی مطرح میکردند ودرباره استدلالها 


ْ ۱ 1 ۳ ۷ 


(مازشت آزیلوت» یا رسالسه 
تحلیات («سفرها باهسر») با 
کتاب روشنائی ‏ «سفرهاتموناه» 
"یا کتاب‌تصویر «ازهر)یافروزش. 

زمر حقا کناب اصلی‌کابال 
قلمداد کردیده و بعنوان يك 
قسم تفسیری بر تورات به‌زبان 
آرامی نوشته شده و دراواخر 
|[ سده سیزدهم توسط مونسی‌ین 
شمتوف دولنون در کاستیل 
| منتشر گردید و این تنها کناب 
از ادبیات بعد از تلموذ است 
که آنرا در ردیف‌تورات وتلمود 
می‌گذارند . زهر توصیف قدیمی 
اشراق بهودی است . 
. در سده شانزدهم » مرکز 
کابال به فلسطین بخصوص به 
شهر مبافد بازگردید و این 
مکتب نفوذ عظیمی بر جنیش- 
های منصی قرون اخیر در 
اروبای خاوری اعمال نمود . 
یخصوص در قرون هیجدهم و 
نوزدهم يك تجدد عرفانی‌بهودی 
بنام (شاسی دیسم) بدید آمد 
که توسط اسرائیل بن الیرز 
(۱۷۰۰ - ۱۷۱۰) تاسس گردید 
قمالا در تمام اظهارات خود بر 
تولوزی («شیشناه» یعنی در 
تحای خدادرانسان منکی است. 
انسان میتوانددرقلب خودش 
"و در ایمان خودش به خدا 
واصل شود . و آدمی قادراست 
در تفکر به وحدت و نامتناهی 
بودن خدا به خدا واصل شود. 
انسان میتواند از راه نیکو 
کاری بخدا واصل شود زیرا 
عشق بادمی بجز شکل دیکری 
از عشق بخدا نیست . 

قبالا سومین کناب از سه 


صفحه اول تلموذ » در يكگ جاپ حد رد ۰ متن 
میشناده گماراه که درستون مر کزی جاپ شده با 


گردیده 


سید ودج صار . حدها!, 3 هت صفه 
سرا 0 ما این ال بت سب 23 ۳ و 
زور ۳ ۳3 رت هر مور (ران موود9 ۳۳۵2۲2 خد2٩‏ ۵( 
ره و 9و و" مود ود ججود وود ام لاد زا 9 
2۳0۵ تذل (۳ )۵0۵۱ 70۶۸ وود اسر ول موز ووجدج . 29 ۸05 جوز مج ۸ جح 2 25 
8 اک 5226 6 و۳ 302 7220 و۳ سب ۳ وج و ما 
ور مد ( اهر عووه (29: ۳۹ ۴۵۵ ۵ ۵۵ تمه ۵ یت 
و ید ابیت 2 ۱ وج نوا (وجی م۶ ۸ ود 
مد رنه تیه مها مره نز ۸۵۵ 1۵۵ ۱۵ و ی 
شمه 5 7 770 0 مدید داره ((۳۳ ٩۱‏ ۵:) 9 .ده ده جر 
ود دود ۰2(۵۱7 ۲ 0 نا (۱] , میور هو جر 2 ۶ 
مین جر بو ج(ب و 
3 29 و۰9 ۵7۳2 تست یت و وش 
0 _ ِ یه تمدنوه(6ص دووو ۱۳۱۲۸۳ 
۶ 5۱ 300 نمرون 
وج فه ضاه مور موی (2 (99 


رفن 
۶9 : ۴ 
س ‏ اه[ وید شوقن فلت نارکا هد سین سا تس وت 


مزر 
3۲: صحر . بج.مورم : وو ب2 ۳ ۱ داح مص سر دواد ه 
بت نتسه سمون مجطه مور با ی یاوه ی 
5و میب (۶۳ دم بجر و219 ۸۵ ۳ (۳۲۲۲", ۱۴ وه صح یز دمم هد ۵6۰ م٩‏ در خن جح جح صت ‏ | 
ود ورد ۵۵ 2۵ رو (۵۵ 02216 ۳709 ۰ ‌‌ ‌ ِ ع- ۳ (۰ ۱ 
رخ موی و زد زصب وه هجو مربیدکح کج ۴ ۳1۵۱۰۲ 7۵28 ۵۳ ۰ ۶٩‏ ۵۵ و مود سه ۶ 
ی ۳۷ص ۵ 9 ۸ رم پم میم مور مت م2 || 
۱ ۳ و و ام ار و ۱۳ ۳( و ورد مد چ | 
ام د) رد مج و دوه ماد | 
موجه ومو(3 وج امم و عز۶ ۳2 ۲ ۶ وود ووام وطام دور ارو جمررد. ده هه کم من 
چم رم زد ومد موم دمم ۳۵ ۵ 7۱۳ ۱۳9 دررد ۱2 ۳ ام وی ۳ 
ت از رد۱۳۱۵ هر مدمه وم۳ اه مدداه. ۵0 ومد مها دم ٩‏ 
۱۳ و مت جخی طبز 13۳ اه ۱ مرج مودک ورن صولم رید ده جر خست دد و | 
۶ ۳( ۱۳۵ ای اما ات دودده اد ده دا ادزم ده ی اد 
سار ها ریق یب ترا یبا ای سا سا | 
0 0 تحدوم ضیحه حصصرصه دروم هر کر ۳۳6۲ از ۱0۵۳0۸ 7۵ 22٩‏ ی بو ود 


و و 
۳ و مججد ۲۳۶ ود م ای زو (۳ ۵) ۸۳2۵ ۱( ۷ موب 
یا ۳ 
روج عد ژد رم دن) دد مرح ها ۵77 _ تیوه 213 وون جو۸ بج ومد ود ع دوه و | 
ص ساب باه صحار ده مد اه ۱ مور مر وه و وی و 
هب : زج و مر ود حور اه دود ۳ مد ومطاور مدوم جر زد وار هت من | 
روص دزد ت۳۳ ۳۵ مد 00۵ 6۳2۲ ۵ 0287 وروت مت | 
دح ود فص ورد پید و اه درم وود ور اجره از مر فا وت 


2 
صه دصرت «حم هر مد مهد دزم ور ۸۱۸20 تردن جدند وت عم 
۱8۵8 ۶ ۳۳:۵۵ 0 5۳069 
ماو وم ۵ ده یو ۱ داد نا داوم مد خحاجد0۳: یک سیب یمق مرس | 
وه ۵ ند . جوم رود ۵ اد ۳۳۵ جصدز چ ه۵ ۲۵۲ ودوم میک وهی تیا ماس 
تس رن را هو رات ولو رای و ان کل شوشست 
وس چا سرمع و ۹ 0 0۰ 2۳۶ وم و« و 
مه ور : مود مد رد۵۹۹( 0۱9 ده موون رد ده دروم ادص ۱ 
مدش درد 9 دحتم روا حصدد ما دقد۳ درزحده .۰( ۱۳۵۲ 22۲۲۵۵ 2۳۸۲۱ وی مد مد 
تریط مرج حمن. ۱۵۵۴ وروی دم یو هن م۲۳ سر ‏ هد۳؟ ۵۳ ۱00 وه چه ۳ مد بت 
بد مب سار مر و مد( ۵ 7 ی 
صه ۵ ملاع جده بهدد عنم اممصو رح وج ووه چم ور . جوز ۳۵ حدگر مور (ع۴ جوز عز وج ۲۵2۲ ۸۳ ۳9 . نی فتجد در 
9 وله ۱۳ ۹ ۳ درد نو کرد مر ۳۵۰ کر (م۳۱ ۶۳0 ۵7 ۵۳(26 رما ود ید کید مد چم مرو 
و ۵ اههد رمو(ه وم چوه صرح . مورک را چ ودم چم دز معط ع4 افو ارم ۵0 قدز زره 4 یمام 
نت 2 هت سرا هن زا ۳2 ۶( ۰ : ۱4 ۱5۹۳ ی 
۳ و 0 ۱ :۱ ۱۵ ۸ دص 7۳2 
نها معو م۳ متتو ‏ #۵ «مود چم خز۸ قح 66 ۳۸ جصول 6۳۳ ۱۳9۵۱ صازی ار موز 3۸( ۰9 ۳۸ ۸۵5 مب مب ۳ 
۶7 5" : 09 ۵( 7طه) اعلام دوع ۵ جند؟ عدل ۵۱2 مر( و ار ورو وم و | 
ججوه ما دنرگ ده زمووز خمرصوی دوم ممیون و دوم وتو و۵ ۱۲ ما ورن مج مرن ۵ من و ۳ 
بجر دوه موه 02۶ ۶ فد (مووز (مجدم مد( (3: وی ور ججوجد و۸ موددم. ص۵۳ حط اسف 2 
پیلگ («) عع ند دنو رم دج) ممدد عم کادد رت «ودله و بیس ی ین تسده سر وه 
شت بو موه ن. جو اد , وت موی مها هزاس 
مور ون مش ۰ ۱ ِ مردف بجاستظ 
مس وس سس خسر امین رس سس لهس سل اس وس (س ود اس اس سر اس رت 
وگن اسرد نارکمج اون کم مت یی و دا اه و مد ۳۵ ۳ دیعس اس رسد زا سب او رن 
میت تسج مش وس الوست موی ارفا موش رطس آیاس بو سس اس اب هه وب بوک ری مهد یل دزی انا یم 
وه دا ما اجب موی جع دبس يد از مر وچ یی هر رد ۱ دا او سا ۳ میی کم ی سول 
۱۳ صوو ما و ود و۳( دی" مومطا اج ی ۵ بویت :وی در 
ی ی ی ی و ۱ 
وت جصوو ۳9۵ ۳ ۱ ۳ خر وخ و ۳ ۵ ۲ مدتت۳ 9 بر کر ۱ 
اوعد خمام رم وج سوبس رز ای ود رو راو دهتجم ] 
و و 
و مت خی مینست لس جات شرس اب آ مها سا یقت تخس اب سل شک اس جع ممعاسمن خیش 


7۳۵/۵۵ 0۳ ت 
رون وه ۱ ۳۵۵ ۳ ۵ ۳۲۹ ون خر لاو حق ۳ 0 ومن۳ر ۱ ج: نج ور خس 
ار هه اب اس ار تا ساب 3 
۳ مج 7 1 ی و ۳ موف و ۱95 


5۹ 


و نی 
۳ 


وج هچ و 
6 108 6 ۶ 3 
و که وه د ۴ وم اقا 


51 
دس 


گومالییل 
هدر 


تست 


و 


+ سس یس کر ۲ م کو مات ها مک 
2- قین 9 و یج کرک بر اک مسسم. مک 


در اورشل, 
با نواده 


: 


نود که درا 


کول 


ک 
۳1 
5 
۹ 
3 
۰ 
4 
بط 
3 


کرد بعدها او 
تین بهو 


د حفظ 


و 
۳ 
1 
۰ 3 
3 
۳ 


ا خش هه 
2 
1 
تک 

ای ورد برچ 
ان > د 
ی ۵ و 
یت 
3 
کته ار 
جد وا 
7 
رت 
1 م2" 
را 
۵" 5 3 هی 
4 
1 0 
۶ 
سب ۳ 4 


ی تا 

يك ۲فسانه مامیانه ترون وسطائی خاکی است 
که در پراگك مرد عجیبی می زیست واولوب‌ريي 
بزرگ بود که ممحزاتی انبجام میداد . چه او در هلم 


آتبحر تیه کامل هاشت .۰ وبانجام آنچه مردم عادی 
۲ ناتوانآن: فادین بود . اما آنجه باعث شده ستاش 
عموم زا بشود جلب‌کند کار خارق‌الماده‌ای بود وشرح 
ان چنین است که مخسمه‌ای از گلرس را شقیافه 
اسان بیرخت" ونام اد ۱ را بر کاغذی نوشته و آثرا 


وا یس او ی و ید 
کرد و ماننك موحود ی حان یافت حرفب 
زردن نمی انست ‏ 

وکاملا مطیع سازنده خو د گردید تا روز هفتم 
هفته فرارسید ۰ برسیدن روز شنبه او بسخن درآمدء 
واو لین کلمه‌ای راکه بر ژبان راید گو لم بود . که همین 
نام بروی او باقیماند . امادر عين حال جون گولم از 
گل خام درست شده و فاقد عقل و شمور بود 4ات 
کاری حنون آمیزدست بازد .۰ درواقم خداخواسته 
که در روز استراحتش هر مخلو فی ۳ نید واآزاد 
وبمیل خود رفتارکند . اماگولم چنان شرارتی. بخرج 
داد که مردم وحشت زده باشتاب تمام فرارکردند ۰ 
ربی‌که در محراب بود ازاین موضوع خبر یافت و 
0 ام فرار سیده‌بود وهنوز آفر نننده گو لم فر همست 

شبت 4 شم منهدم کننده اورا فرو نشاند. 

از آن پس ربی دیگر هرگز در گل‌وس جان‌ندمید 
چه او با چان بخشیدن گولم دچار اشتباه شده بودة 
در کنیسه براگد » در بین بغایای مختلف هنوق .هم. 
امر ور اسکلت خالد رس‌گو لم ینوا د ند و مشو ۵ وشن 
براگد دو دار سر ود روزشنعه رام‌یخه اند 5 


جر 


۳ 


ده 


اس 


از ادبای انگلیس بر آن شدند 
که تور شکسپیر را بشکافند و 
درباره اینکه آیا" شکسپیروجود 
داشته است یانه تحقیق کنند 
این دو نفر محتق را عقبده در 
ابئست که آثار شکسییر از 
دیگران است و در نوشته زیر 
ماحصل تحقیقات در بار ۵ این 
موضوع را که سابقه‌ای طولانی 
دارد میتخو اند 

۱ کیهان هفته 


درو غ عظیم دنیای اب 


اغلب می اندیشم که ویلیام‌شکسپیر ‏ » آن مرد ملکوتی 
بزرکتر ین‌ودر عین حال‌مو فقیت‌آمیزترین دروغی است که بناف 
حهان ستاند , 
: هنری جیمز ۱۸6۲-۱٩۱۳(‏ ) 


مولف هوشمتد و:ناشناس 
کتاب « زندگی صد تسن از 
بزرگان حهان »6 بدرستی اعلام 
بی شمار و تخقیقات سیاری 
,14۷6۵ 2۳6۵ ۲400 عصن 
۱ : 200-207 ۰ 


‌ 


فدو باب شکسییر شده است» 


حقابق مستند حیات وی » از 


نکی دو صفحه در نمی گدرد  )‏ ئ 


و زندگی گوینده توانانی کهبا 


فلع مر آفر ین "خویش ۲6 فاری.-: 


بعظمت گت لیر ر تم 3 
- بدند 2 است 4 0 در 
ز در برده‌ای از اسرار بو سید ه 
ماه ست . متاسفانه آنجیه 
هم از زندگی وی بدست اتتعه 
وی دا بر آثاری که بدومنتسب 
نامشهور بودن بل ناشناس‌بودن 
و کسب دانش باشد 4 ظهور 
یکشاعر عهد الیزابت خیلی‌دبر 
گشته است که از بکصد سال 
و دانشمندان ونوسندگان و 
سر رم رای وود 4 مارد 
جان برایت » هنری جیمز » 
دکترو. ه. فورنس و چارلز 
بیکن» کریستفر مارلو 6برل‌او 
بدانند » وبا نوشتن 9 را از 
ینام « هفت شکسپیر » 
بشکسپیر را نه سك تن لکه 
هفت تن عبارت ودند از ا) 
ایرل اودربی ۵) کر بستفرمار لو 
اما هيجيك ار این مدعیان» 
تافسف 
در زمستان ۱٩۳۱‏ 6 . بل 
ابلند 0صهل عصم.1 


حنان اندك » واز مساق زندگی‌ادبی وی دور است که حق 
می‌دارند» اثبات نمی‌کند .همین‌اطلاع اند از زندگی‌ادبی» از 
کر *میان معاصران » فقدان هر گونه نندی که دال بر تحصیل 
ناگهانی وی در سن سی سالکی‌در صحنه نویسندگی که برای 
مینموده» فقدان هر گونه‌سندی‌درباب فعالیت ادبی وی »سبب 
بیش » تخم شك و تردد دراندیشه مردان متفکر ر دشهز ند» 
بزرگانی چون ناتانیل هائورن؛ لردبالمرستون » والت‌ویتمن » 
تواین » برنس بیسمارك » الیو رونیدل هلمز » ز نگموند فرو بد» 
لرد بروتن » امرسون » لردپن‌زانس »جان گرین لیف وی‌تیر» 
ویکسن » آثار منتسب بوی راتراوش‌قلم‌مردانی چون‌فرانسیس 
اکسفرد » ابرل او روتلند » ابرل اوسوتمیتن وابرل اودربی 
وی مستبعد شمارند . در!۱۹۲ژبلبرت اسلاتر »در کتاب خود 
8266268 صمبع مدعی گشت که آلار منسوب 
هفت تن از نو سندگان وشعرای‌عهد الیبزانت نوشتهاند ۰ ین 
فرانسیس بیکن ۲) ایرل اواکسفرد ۲ ) سروآلتر رالی؟) 
و دی دس وود ود ال وتات 

نتوانستبد سخن خویش را اند و هل بر ۳ قبول 


جوان‌مجقق امریکائی‌بنام کالون‌عوفمان » بساحل جنوبیلانگ 
سفر می‌کند تا در کنج خلوت‌بنوشتن و بژوهش‌بردازد.زمانه 


وی‌رابخواندن. آثار درام‌نوسانو گویندگان بزرگ عصرالیزابت‌جون : کید وگرین ولیلی و 


مارلو و جانسن بر میانگیزدو 
را از تیمور لنگ. گر فته تادکتر 
متوحه شباهت های عحیبی از 


ازآن میان بآثار مارلو دلبستکی‌شگرفی بیدا میکند و آثار وی 
فاستو س و هودی مالتا و هروولثاندر می خواند و بناگاه 
لحاظگ سمك سخن و و آوردن به‌تشیهات و استعارات میان ابن 


۲ ار [ آنار شکسپیر می شود»و باسابقه ذهنی‌آی ۰ که در نار واتتسابت آثار 0 ند نکر آن 
دارد 6 سابه شکی در دلش‌می‌افتد که .مبأدا مار لو نو سنددواقعی درام ها و منظومه هاو 


غزلیاتی باشد که جهان بنام 
کی میگ زد - 


شکسپیر می شناسد » وباعزمی‌استوان سر در ۳ تحفنیق, ابن 


نوزده. سال تحقیقو حستجوی‌ی‌گیر » مطالعه در آثار وآاسناد 
واوراق عهد الیزابت »سافرت‌به انگلستان و فرانسسه و 
دانماركد و ۲ لمان 4 حوان‌ژوهنده امر نکائی را به ار انه 
جنان مدارکی .در اثبات مدعاأی‌خو نش موفق می دارد که‌انك 
عده‌ای از شکسپیر شناسان ومحققان دق ّ گشته‌اند تا قسر 
شکسپیر و محتمل قبر اشخاص‌دکری را اگر لازم شود نبمش 
کنند » و بالاخره بطور حدی‌برده از روی این راز بردارند 
قبل از آنکه » دلائلی‌را که‌هوفمان برای اثبات مدای 
وشوو زد است اقأمه کنیم لازمست علت شك در متعلق 
بودن آثاری را که بنام‌شکسپیرمعروف است به شکسپیر باز 


گوئیم .۰ 
وقتی شکسپیر با ظهوری 
ناگهانی قدم در عالم. نویسندگی 
می‌گذارد » سی سال دارد .۰ . 
اولین اثرش که منظومه‌ایست 
1 بنام « ونوس وادوئیس » در 
سپتامیر سال ۱۵٩۹۳‏ بیازار 
عرضه میشود . بیش از ان 
تاریخ » بهیچوجه از شکسپیر 
و فعالیت ادبی او و آارش 
خبری در دست نیست ونتیچه تحقیقات جانکاه شکسپیر 
شناسان در پاره سی سالسه ابتدای زندگی او » پس از 
سیصد سال جز این نیست که : 
| - در ۲۱ آوویل ۱۵16در آستراتفورد بدنیا آمده و 
تعمید بافته است . 
۲ - در ۱۵۸۲ دز هیجده‌سالکی با آن هاتاوی ازدواج 
که استتا . 3 


۳ - در ۱۵۸۵ دربیست و یکسالگی بدر سه فرزند بوده 
است . ۱ ْ 

زر 6 بایك ریر فاصله فیان ۱۵۸۵ و ۱8۹۳را شکسپیر جه می کزده است 
زوا » این نه سال »برای‌نویسنده‌ای که درخت طبعش‌دز سي سالکی شکوفا شده 
٩‏ بای بر شور نرن دوران طیات, 4 دوزان آزمایشو خطا و طبمآزمالی‌باشد. اش 
بر شش ان سالها بیچوجهاز شکسپیق اقامی "هر معافل‌اییی شنیده نج شود در 
حالیکه نوسندگانل و شمرای د بگر عصر ۶ آز تکدگر سخن‌می گفته و درباب آثار انکد بگر 
بت مینموده‌اند .۰ گوئی بید از سال ۴ دنیای ادب آن‌روز ‏ آنگلیس کسي را تاسم 
قق ویر ننی شتاخته  .‏ . ۱ 

از- سوی دگر > برای‌نو سنده‌اي بوسصت اطلاع و قدرت قلم او » آشنا بزبان 
اق ‏ پوانن وه ف که وایتالیانی و تباط امل بر لماصو تمییر ات و ول زب 
اققیتی .و آگاهی بر تولریت‌و آدابه و دسوم و آنین ها ونگریفات» یاه پیتونه تحصیلی 
وبا لااقل خود آموزی‌ممتدوطولانی لازم است . اما درهیچ‌جا » سندی که دالي بر تحصیل 
وی باشد بدست نیامده است‌وتلاش. طر فداران وی که می‌کوشند این مشکل رژ از راه 
و و خر او عم فدنی وتببا هدن مرزد خیر ‏ خواهی و پرایهانه‌برده و ان 


7 ومتو نوعر جمه مائی راکه‌کانی‌امنال شکسپیر نمی توانسته‌تهیه کنند دراختیاراو گذاشته 


حل کنند تلاش مد بوحانه‌ای بیش نیست و به قصه های- 
بر بان بیش از حقیفقت شباهت‌دارد.و تازه از میان‌دانشمندآن 
نمی دار ند همه وقت مابوس از کوشش. های خود » اعسلام 
داشته‌اند ۰ ۱ 
(رععتعه عطا (21 ۸۶6۲ 
(لو 1صو ععدله ۵۶ 152 30۲۲ 
۶ عطنه‌صولوط اصوناع عطا 
۵ م12 6 ,ومز) [۳08981011 
-0ط6و 9611-۳650661 و 0۶ 
عط ۲ ده صع طو(طوع1 

0" 2 2 10 


۱ گفته سرادموند لك 
جامیرس درکتاب زندگیو لیام 
۳00 ۳ 


ند ند 1 د و ۳ 9 دوازده ی نوشته 
نه ین است تک بت 0 کال خن 0 و ره 7 


۳ ان ات و و ۷ برد 6 صضمن ۲ نکه آزرا برت گر ین»جان رب 


ادموند ور 4 تأمس کید» حرج جابمن 4 


3 توالت وال 4 التونی‌موندی و گر نسحفن ما 9 از مکی 


۱ 


۱ 


۱ 1 


9 نام وبلیام شکسپیر ی و با بصورت 5 . ۷۷ با ۰ ,1۲۷ که حر وف و 2 
نام اوست مندرج است تاد اب مند ان 1-۶ ین هشت اثر فقط و هن پر یکلس‌شهر یاو 
صور - از وي می دانند وبقیه را ته . اگر دلیل ما برانتساب بقیه آثار و 
3 و حود نام او بر صفحه‌اولآن آثاراست » سن جرا و مورد هفت نمایشنامه . 1 
یز قبول ندار یم . ی 


ِ > یراق دار نم 1 شود ۳ چيز ی در بار دز ندگی زد ی 


و زکری و از او ی رز 3 پلو توس زامن #هومر 6 سو فو ثلن 0 


ات ۳ در 1 و 5 بودن 0 اب که و حتك ۳ 3 

نکرده است » ودلیلین بر تالنفآثار مشهور بنام او بوستیله‌او دردستا سست محر آ مهم 
نامش در صفحه اول بازبها .واین دلیل » بدو علت و و باطل است‌و آن اینکه ولا ۱ 
تمام نمابشنامه ها و آثاری که‌در زمان حیات شکسپیر سنی‌تا"۱۱ جاپ شده » تنها , نت4 
نمانشنامه نام او را بر خودداردو بقیه بی نام مولف ار در فاصله ۱9۹0 تا را 
نگیم رکب از هشت نمانشنامه‌در لندن بجاپ رسیده استکه بر صفحه اول آن فا ۱ 


1 ناگفته نماند که عدم اطلاعی که ما هیگو نیم و باب شکسپیر نو بسند ه و شاعر: "است ه 
۱ شکسپیر ناز بگر و و3 کی والااززندگی ۲و میان ن سالهای ۱۵٩۲‏ تا ۱۹ سی و یهار" فقر دخبر ‏ 3 


۳ 
تن 


1 3 قوف دادن ۳ سای اندوزی و کاسبی یی و گاه باکر ار سهاندار. ی 7 می جح 


1 که 4 شکتیین اه ۳ نست‌و بنجم شال ۱111 0 
چون مر گد خود را بل تیه 4 تست نامه و 7 و ی 


ی » شمشیر را » بشقاب ۱ پربی اد بذوستانش ‏ دهد ۷ ۳1 
ِ تمرم ات 9 


نوشته‌هایش نیست . رن ۲ و میراث سك 
نو سنده کار اوشت جگونهممکن است کسی صاحطت. ۲۶ 
نوسنده سی و شش نمایشنامه‌معتیر که در آن روزگار ارزش 
" بسیار داشته است باشد و آزان يك کلمه سخن در وصیت 
نامه‌اش نیاأورد » در حالیکههمین شخص فراموش نکرده | 
است که «دومین رختخواب »را بزیش سخشد ! آبااین ثابت | 
نمی کند که و لیام شکسییسر لو سنده نبوده ات۱ 
وقتی که شکسییر مرد ۲هسال داشت » و این در معاسه| 
ناسن نو نسند گان‌معاضرش نسیتازناد بوذه است . از آنن ۱۳9 
تتا مشهورسست وراه سالان را بکار رت ۱۳۳۳ 
داشته و باز بنابر مشهور سی‌و شش نمایشنامه تالیف نمودداست نویسندگان کم اهمیت‌تر! 
و کم آثرتر معاصر وی جون‌درگذشته اند » بارانشان آنها رآدر مرائی واشعار بادکرده‌انه 
جگونه است که مردی تفظمت‌شکشییر در گذشته و هيجيك‌ازمماصران» باران » نو سندکان! 
قطعه‌شعری در مرگ اونسروده‌واصولا ذکر از او نکرده‌اند آتنها داماد وی » حان مال که 
يك پزشك استراتفوری بوده؛در یادداشت های خود نوشته‌است! بدر زنم در روزینحشنبه | 
کت ۱ 
ج .و . مك کیل و121 ,7.۷۷7 دانشمند شکسپیرشناس می گوند : «اين را کل 
در آن عهد که سرودن مرائی‌رواج کامل داشته:». در گذشت‌ زر گترن نماشنامه نویس وا 
شخصیت ادبی انگلیس سکوت بر گزار شده و کسی :كت بیت هم در مرثیه او نسروده | 
آمری خرد نتوان شمرد ۰ »ن‌تنها هفت سال بس از مرگشکسپیر » هنی در ۱۱۲۳اس۳ 
که مرگ وی در محافل ادیی‌انعکاس‌می‌بابد این سکوت هفت‌ساله را به جه تعبیر میتواو | 
کرد 4 حز آنکه »وی نك باز بگرساده و كت ۳ نودهاست»و کسی او را بنام نویسنه ۳۳| 
شناخته تا در روشها یاو دادسخن دهد . 
اولین نموگرافتی ‏ و شرح حال شکسپیر صد سال بش ازمرگد وی » در مقدمه‌ای ۳ 
نیکلارو 6 5 ۱۲10۲012 بر مجموعه آثاروی که در..۱۷۳:۹ جات ۶ 
نوشت » تحر بر ناقفت ۰ آو »یرای نوشتن شرح فا وی؛ دهیج سندی دست نیافته ‌ 
۲ تانهات وافسابه هاسنده‌کرده نوف ۰ خشدو تاه سالیس از مرگ و ۳ 
۲ تامس تیروبت ۲۷۲۸ ۳0۱95" در مطالعه رساله ۲۷۷۲ 0۶ طمسفاو06۳ ۳ 
رابرت‌گرن که نخست در ۱۵۹۲ جاپ شنده بود نکته‌ای برخورد که-بخیال خود قد بمتر و 
اشاره بوحود شکسبیر بود »ونظر 9 سیون را ین تسوا ون ادواردکایل 


واز آن ۹ تفا (۱۷۹2 ادرهرشرح 0 که از" 
نوشته شد ه حمله ۲ 
0 626۲۵86 ۸۸ ۰ ۵66۲۷ 1286 ۸6 ۷۵ 1592 18 ۱ 
۹۹ یف وی دوس 2 ۲ 2۲۵ 
ات ۱ 

۱ 0 ۳۹ ۱9۹ "درآثار یکی از نماشنامه و۴۳۳۴ ۳ 


مد هاست ری نارانش را جنین خو 
ساخته بود » کلمه 91۲6-80616( 

که‌آنرا اشاره بشکسپیر می‌دانستند . 

تفقشیر بهدی مالن » که عبارت«باد لی مانند بر که در بو ّ 
باز نگرانر فته است » را اشاره‌بیکی از مصرع های درام‌هنر: 
جهارم (اکت‌اول»برده جهارم »سطر ۱۳۷ ) می دانست‌اعت 


۱ - مثلا حتی در تاریخ ادبیأت انگلیس بفارسی » با 
دکتر صورتگر - رجوع کنید به جلد دوم صفحه ۲۱ 


الابام 1 بزرگ‌مردانی کدی تفت هن مطلب‌شاه رده و ۰ آلاد منسو # 
۱ ن دانسته اند » ودواین میان » نام کربستفر مارلواز همه بزرگتر وبدین‌انتسا 
برازنده 9 2 . پس احازه بد هید سراغ ابن مرد برویم»او راء) میزان معلومات واذ 
۱ و قدرت نوسندگی و طلاقت‌ذبانش را دريابيم » و سپس بسخنان کالوین 5 
بت وان بجای 7 نز بر کشیده است»و برا بخداوند 2 
۱ مس ۱ ی 
3 ی مارلو » در روزبیست و ششم فوریه ۱۵16درکانتربری متولد شد و 
یافت . مادرش کاترین مار لو)و بدرش که کفشگر بسودحان مارلو نام داشت 


0 بژ و گترین فرژند بدر خوش‌بود»و مارگارت » ژان » ان‌ودروتی‌خواهران وی و كت 
بو دند ۰ 


الیل نشده بود که دمص شاثر اوید و ی اثر و 1 
ترحمه‌کرد و تراژدی دیدو ملکه‌کارتاژ » تیمور لنگ » و دونمایشنامه دیگر را م۱ 
در آورد . 
1 در بهار سال ۱۵۸۲ 6 دومو قعی که فقط دیست شنال قاشر ت31 مدرسهکربوس ی ! 
مالیسانس شد 8۸.(۰.) وبرای گذراندن دوره فوق لیسانس (.1۷۲:8) که بزرگتر ین 
درحه علمی عهد الیزانت بوددرخواست تحصیل داد »تقاضای او بذ بر فته شد و 
ژوشن سال ۱۵۸۷ نام وی در فهرست نام کسانی که بانان در‌حه ۰ اعطا خواهدن 
ق گردند ‏ لیکی به علت سغرمشفیانه وی از طرف :درب ارانگلسعان فرائبه ریش ۱ 
حصلهطط و غیبت از جلسه‌درس » این کار اندکی بتاخیرافتاد . و در تمام این احوا 
" از بشتیبانی کامل » سرتامی‌وال سینگهام یکی ازبزرگان‌ذی‌نفوذ آن عهد بر خوردار بود 
۱ وبا این تر خورداری در سن‌بیست و سه سالگی در ۱۵۸۷با بستة ازنسخ‌وتالیفات بهش 
۳ غوغای لندن کدم کات :دی ت4۹ ناز گر ان لرد ادمیرال »بیش از آنکه وی بلندن ‏ 
1 مر نگ ر۲ بنماش گذاشته بودند » و از شیه‌باز نهاثی که‌وی اراثه داداستقبال فر او ان کر دند 
3 عظنت و یبالی بازیهای ‏ اوصتعنه ها را سخیر کرد و 
درام نو سان معاصر را رنحیده خاطر ساخت » واژ آن ۳ 
رابرت گرین بمارلو ودرام‌های‌او حمله زاره 
لندن عهد رئسالس » شهرعجیب‌وبی نظیری بود و 
فکر قآ چونا قلیمتی؟ ون و ضه و گاهی - 
۳ و ی بو جدن باس 0 


روز ی کال نو 3 ۱ رد 2 
را و مر ۱ ۳ مای 


می گشودند . تهمت بی دنی: 
تهمتی رایج بود و مکافاتتی 
سهمگین داشت ؛ و مارلو یکی 
از کسانی بود که دن سن ۲۲ 
سالکی یعنی در ۱۵۸۸ آین‌تهمنت 
دامن گیرش بود . رابرت‌گر ین» 
در کتاب ۰ ۰ 06 068مموزر۳ 


طتصصیآم ۳۴12 و بار 
دیگر در رسا لها و نووه‌اوم) 
5 9 مکرر 


بدین مناسبت وبا الفاظی چون 
( تیمور لنگ ناخدا برسنت » 

بوی می تازد . 
مردانی که بدوررالی جمع 
که پودند که انسیوا. خ و۱ 
(. مدرسه شب » نهاده بودند» 
واین مدرسه علیرغم شخصیت 
های ذی نفوذ و بزرگی که عضو 
آنر. بود. بعلور مخفبانة تشکبل 
حلسه‌می‌داد و در باره‌جیزهانی 
که دنیای آن روز آن را نشان 
بین.ذدیتی ‏ می. شیمارد. بیج می 
کرد . اغلب اعضای این انحمن 
۱ سری » سرانجامی.شوم بافتنده 
آنان‌که خجندان نفوذی"دردستگاه‌ها ی‌ذولتی.. نداشتند .طعمیهحریق گشتند . قرانستیس کت 
۶ کی از فار غ التحصیلان‌مدرسه آریوس کر سشی در ۱۵۸۹ بحرم بی .دبنی سوزانده 
شد. بهر حال » جرگه سروالتررالی با وجود سری بودنش‌بزودی شهره به بیدینی گشت» 
و دی آن میان ماولو حتی‌بدان‌اتهام بافت که برخی رابی‌دن کرده استه زج اما رف ۳ 
بدنامی مارلو تنها این نبود.ممجتس بازی » ننك دیگری‌بودکه دامن مایلو و انجمن دالی 
را لکه‌دار می‌ساخت » و دلایل‌مستند دراین باب جنانست که‌انکار آن بیهوده است .درسال 
۳ , ععلامیه های تهدیدآمیزی علیه فلاندری هصای‌ساکن لندن شبانه بدیوار 
جسباندند که جنبه سیأسنی‌داشت هیات رابزنان سلطنتی‌در بازدهم ماه مه فرمانی صادر 
کردند و دستور دادند کسانیکه‌دران کار دست داشته‌اندنو قیف‌شوند و خانه هأی تمام اهالی 


. مورد بازجوئی قرار گیرد .درروز دوازدهم ماه مه »تامس‌کیددستگیر شد و اوراقی از 


خانه‌اش بدست آوردند که‌دال بر بیدنی او :یود . وی تعلق آن ها وا. بخود میکرشد» 
و بمارلو نسبتشان داد ۰ معهذامورد شکنخه های سخت وحانکاه قرار گرفت جنانکه بك 
سال بعد در گذشت (۱۵۹)شش‌روز پس از دستگیری تامس کید » از طرف شورای سلطنتی 
حکم دستگیری مارلو صادر شد( هیجدهم مه ۱۵۹۲ ) مارلودستگیر شد » جند .روزی در 
زندان لندن بسر برد » و پس‌از بازحوئی ؛ بادادن ضامسن‌موقتا آزاد شد » مشروط بر 
آنکه از شهر لندن بیرون نرود.اما سال ۱۵۹۳ کی از آن‌سالهائی بود که وبا با شدت 
تمام زندگی مردم لندن راتاراج‌می‌کرد .۰ هرکه . میتوانست می‌گریخت: . مارلو نیز علیرغم 
تعهدی که سپرده بود گر بخت‌وبه .اسکدبری . که ملك مخدوم‌و حامی وی سروال سینگهام 


بود رفت . تامس وال سینگهام‌خطر, کار را دریافت » ومتوحه‌گشت که باند هرجه زودتر به 


کاری دست زئد وگرنه . جان‌مارلو بر باد میرود هیچ »خودئیز دچار دودسر میشود ۰ در 
همان حال گزارشی که ر جاردبینس مه91۲ظ۳ ۲1002۲0 علیه کر ستفر مارلو تهیه دیده 
بود بنزد ملکه فرستاده شد :درانن گزارش عالاوه بر اتهامات‌بی دی » بینس از قول مار لو 
نقل‌کرده بود که حق وی. دزضرب سکه همان اندازه استکه ملکه انگلستان .توهین بخدا 
و مسیح و کلیسا را می: شد نادنده" گرفت اما خود را در حقوق برابر ملکه شمردن غمر 


۹" 


0صنوه مه 8 طب ۱ هم 2 1۱ ۱ 
0ص 0ع۲صیاط نزن ی فص 2 ۱۹ 


هه تا بنقل تامس تایه وی گفته نود ی ۳7 اس تکة بدرد ۳ 


جز وعظ کردن در و آهن نمیخورد ۰ » دشمنی وی ی از زا ینیتا 3 منز 1 
۱ هت بت 


3 رساله‌ای 1 تامهم ۱ 
1 ور هل صیورت ال ره از یل مارلو در مرغزار طلای ۳ 


1 او جبانس ای دردپتفورد. وبدست ارات بنام ابنگرام »واین مقر ای ۳ شابعصه 
ی - ۱۸۳۰ جیمز ترو تن غو انس نوشته و گهام 2 کشیش بخش کلیسای سن 
نیکلادردیتفورد فرستاد 4 اد دفتر متوفیات آنحجا اک مذکور هست . 
ی بای بودکه کسی مسئله تحقیق درباب‌مارلو و 

توا _ ۳3 کلیسای سم ند ی شگفت ۳ ز دود.وی باسح داده نو د که 1۳ 

و ِ اول ون ۱9۹۳ ب 5۳ ب مقتول:دست‌فرانسیس آرجر . ین 
ان , خبر دئیای ادب ویژوهش را بهوش آورد .۰ اماباهمه تحقیقات ر2 نتوانست . 
هو تم 4 آرچر و .کسب و کار اور ی : گوئی‌چنین کسی 3 مد ج یز و 


سک درسال ۱۹۲۵ قضیه ککنف شد:. 1 
صدو سول 2 1 ی هوتسن 7 0 ای با 


0 آنچه دای یود 6 ایا در نیام ماهمه باتفاق . سه ار 
۱ ِ 0 ویر شد ه 9 


اما با کاوش های هو فمان 
قضیه بدین جأ ختم نمی‌شود 
مقابسه گزارش بازپرس و 
مندرجات دفترمتو فیات کلیسای 
سن نیکلای دبتفورد » احترامی 
بسودن و با درستتر بکوئیم«فورمالیته » بودن گزارش را 
ان مبد هد . 

البته قبل از هوفمان »دانشمندانی‌جون لسلی‌هوتسن(۱) 
سي : اف : توکربروك ( ۲ )»فردونك»بوسش (۳)» دکترسامول 
تانن باوم ؟ وجان بيك‌لس ه و جان اینگرام " در درستی 
گزارش شك کرده وخلاف واقع بودن آن را نشان داده‌اند »لیکن ميچيك چون هوفمان 


«نه‌وتوی»کار را درنیاورده‌اند. خلاصه » استدلالات هو فمان بدن‌حا میرسد که صحنه‌قتل 


مارلو » يكث صحنه سازی‌عحیب و زرکانه برای فراردادن وی از سیاست ملکه 
بوده است » واین کار بوسیله‌سرتامس والسینگهام مخدوم‌محبوب مارلو صورتگرفته » و 
سه نفری که نامشان درگزارش‌بازیرس مذکور است از کار گزاران وی بوده‌اند » وشخص 
اینگرام فریزار قاتل » بس از آزادی مدت بیست سال دیگردر خدمت والسینگهام بوده 
است (۱۷۹۰۲) شخصی نس که کشته شده ماأرلو نبوده » وشخص دیکری بوده است که 
حسدش را عوض حسد مارلودر کلیسا » در محل نامعینی‌دفن کرده‌اند . مارلو نیزه 
بایتالیا گربخته وباحتمال‌هوفمان درآنجا نمایشنامه های تیتوس اندرونیکوس » دونجیب 
زاده ورونا » رومئو وژولیت‌وبازرگان وئیزی را که مملواز فطلاعات دقیق حفرافیانی 
از اطلاعات دقیق حغرافیائی است برشته تحرر درآورده است ۷ . مدت توقف مارلو 
در ایتالیا معلوم نیست ولی‌ظاهرا وی از ابتالیا بفرانسه‌رفته و حتی باردیگر بانگلستان 
بازگشته است . البته هو فمان برای این سخنان » همه حادلیل و سند می دهد که 
متاسفانه درانحا محال ذکر آنها نیست . خوب حال‌دقت بفرمائید ۰ 

چهار ماه » درست جهارماه بس از صحنه سازی قتل‌مارلو » منظومه‌ای تحت عنوان 
( وئوس وادوئیس» که شش هفته بیش از هرگ مار لو نی درتار بح هیحد هم آور دل 


۳ دستنویس آن در دفترثیت کتب منی 0۵۵۲ 10106۳8 و5 بدون ‏ 


ام موّلف ععنی لاادری ذکرشده است در سپتامیر همان‌سال بنام وئلیام شکسپیر » 
.نو سنده‌ای که هیجکس تا آن‌عهد نمی شناخته و در نزدهیچکس نام و نشانی ندآشته 
است منتشر می شود » ویس از آن هر شش ماه با کسال کبار نمایشنامه‌ای نام این 
نویسنده انتشار می‌یآبد که‌باسبك وانشاء مارلو شباهت بسیار دارد »واین تشابه به - 
سبك واندشه تا بدان حداست که نقادان وسخن‌سنحانی‌جون ادموند مالن » هرمان 
اولریش » ا.و. وریتی »ژرالدماسه » جیمز بوسول » وبلیام هازلیت وف ۰ ج ۰ فلی »بی 
آن‌که ازماجری اطلاع داشتهباشند » آثاری جون تیتوس.-اندروئیکوس » رچارد سوم 


ژولیوس سزار » ربچارد دوم»عاثری چهارم ( بخش او۲و۳)راکلا وبا جزئا بمارلو نسبت . 


می‌دهند و باوی را در نوشتن‌آن ها سهیم می دانند. . حان‌بيك‌لس » بیوگرافی نویس‌و 
منقد معروف ؛ معتقد است که‌نفوذ مارلو دران آثار :؛تاحرونیزی » هانری ششم»ژو لیوس 
۰-۱ ۲30090۲1 0ز[وعرآدرکتاب «مرگد کر ستفر مار لو» 
۲ - ۲00166 ۲۱۵16۵۲ .0.۳ درکتاب « شهرت کرستف رمارلو » 
۲ - و0 ۲۳606۲101 در کتاب « شرح حال کر ستفرمارلو » 
6 . صصاو -12۳60 بظ. [6باطهه. . ,1۳۲ درکتاب. ۲« فتل کرستفر مارلو » 
۵ -. ۲210169 حول درکتاب « زندگی غم انگیز کر ستفرمارلو » 
۱ ۰ 1۳819۳ .1 ططهآمنتد آثار مارلو وشرح حال‌نوس وی در محله 
7 11۳21761۲52۳ ۳ 


۷ وجوب نوشتن این‌نماشنامه ها دراتالیا و نابوسیله کسی که ابتالیا رادیده ۲ 


در ۵۹ یر مال تا لا مت مسا کی 


سزار » ریچارد سوم » تیتوس‌اندرونیکوس 4 ریچارد دوم»؛رام کردن زن سلیطه از حد 
معمول دررگذشته است »ومضافا تاثیر وی را دراشمار ودرام‌های رومئووژولیت » ونسوس 
وادونیس ؛ کینگ لیر » مانری‌چهارم » روبای نیمه شب‌تاستان » ماملت » میاصوی 
سیار برای هیچ » کینگ حان»زنان خوشحال و نندسور؛آنطور که بخواهی » غزلیات » هتك 
لوکر باس » ترو بلوس و کر بسیادا وانتونی و کلمّوباترابسیاردانسته است . 

ج ۰ م .۰ روبرتسون 6دانشمند شکسپیر شناس » بر-اساس سجابای شعری معتقد 
است که مارلو در نوشتن کمدی‌اشتیّامات » تاحرونیزی»تیتوس‌اندرونیکوس ) هاملت » رام 
کردن زن سلیطه » ریچاردسوم » ژولیوس سزار » ریچارددوم » هانری ششم » مانری 
بنجم: » رومئووژولیت ومکیث‌دست داشته است. 

تأمس مارك بروت » استادسابق دانشگاه برنیستون کهاز خبرگان ادبیات دوران 
الیزابت است می گوید «اگر مارلو نبود » شکسپیری را که‌ما می شنباسیم وحود نداشت 

در حدود بنحاه - شصت سال بیش » دکتر تامس کورو ین‌مندنهال ۰ ,۰11 ,(1 
1 رای تحقیق‌ان مطلب که آبا می توان‌هوبت نوسنده‌ای راء از روی 
آثارش شناخت یانه » شیوه‌ای کشف کرد که مبتنی براستفاده از زبانشناسی ریاضی بود ۱(۰) 
دکتر مندنهال برای اثبات نظرخود » آثار بیست تن ازنویسندگان و شعرای انگلیس 
را چون جان کیتس » پرسی‌شلی » سروالتراسکات » ویلیام‌تیکری » جان استوارت میل» 
لردبابرون مورد تحزبه وتحلیل قرار داد ونشان داد که هرك از آن‌ها دربکار بردن‌کلمات 
از نظر کوتاهی و بلندی)»دارای‌خصوضیتی است که دگری‌دارای آن خصوصیت نیست. 
ودنیای علم نظر او را پذیر فت 

جندی بعد » دکتر مندنهال‌از کی از دوستداران‌تروتمندشکسییر نامه‌ای در بافت داشت 
که از وی تقاضای ملا قات‌درنوستون کرده نود 

این ملاقات سیب شد که‌دکتر مندنهال بکار عظیمی‌دست بازد » زبرا مرد دوستدار 
شکسپیر که شنیده‌بود عده‌ای»آثار نوسنده محبوب او رابفرانسیس بیکن سبت می - 
دهند از وی خواسته بود بابکار بستن شیوه علمی خودیرده از این راز بردارد .دکتر 
مندنهال جند زن استخدام‌کرد و آثار این دو نوسندهر شکسپیروبیکن ) وعده‌اید گر 
را از قبیل‌بن جانسن»گلدسمیث» کربستفرمارلو » جان فلچر وحتی چند نویسنده جدید را 
ز برای کنترل آزماش خود) بدان‌ماسیرد » تامطابق دستوروی تعداد حروف بیش از دو 
۰ له و۱ همرده جدول بندی کنند : از کتاب بیش فت‌دالشل او ارت مرن رت 


هشتم و برخی مقالات کوتاه بیکن ۰ رل ۱۲۰ کلم 4 ۹ از نمایشنامه های لن حانسن 


۰ کلمه » همه کلمات‌هفت نماشنامه مارلو » و...ر..) کلمه از آثارشکسپیر 
وبیش از بك میلیون کلمه ازآثار دیگران آنگاه دکترمندنهال‌از روی حدول های بدست 
آمده برسم گرافها و منحنی_هائی که سبك و بژ‌هرنوسنده‌در بکار بردن کلمات نشان 
میداد برداخت »وسپس بمقاسه‌آنها دست زد .۰ از مقاسه‌منحنی خصوصیات شکسپیر 
وبیکن » دکتر مندنهال ۳ رسید که میان وشته های این دو هیچگونه شباهتی 
نسنتت: و بهیجو حه نکی ز نمی -توازد نو سند ه آثار دنگری باشد 


| - رجوع کنید بمسرز های دانش زبر نظر لین‌هوایت بخش زژبانشناسی ترحمة 
فر بدون بدره‌ای ۰ 


اماملاحظه بفرمائیدازمقاسه‌منحنی خصوصیات شکسپیر 
و مار لو حه 4 ۱ 
«م درم فد و12 فنظ غموریی وتاوزسا20تقطه فط 1 
موه ۱۵۱1 وه 090۵6۵۲6 هط مومع ۰۰1۷]۵10۷۷ 
۷۵-۳ طزت۳ ع۲عه‌ووع5۳21 


تعنی : منحننی احتصاصات نما شنامه های مارلو همان 
اندازه با منحنی اما ی ره تطبیق میکند که مال‌شکسپیر. با مارلو.» صورت‌جاب 
شده این گرافها و منحنی هصاموجود است و هرکس بخواهدمی تواند آن ها را به‌بیند .۰ 
البته حون دکتر مندنهال درآن زمان باور داشت که مارلو ۱۵۹۳ در میخانه‌ای دردپتفورد 
نقتل رسیده » نمی توانستدعا کند که نویسنده واقصی‌آثار منسوب بشکسپیر مار لسو 
ات 

اما اکنون که مسلم و مدلل گشته که مارلو در ۱۵۹۲ کشته‌نشده » بلکه مدتها پس ازآن 
حادثه زنده بوده است ) کشف د کنر مت تهالن نز گثر بن سنددر اثبات حق مار لو برآثارمنسوب 

اما دلابل هوفمان بهمین‌جاپابان نمی پذیرد .وی باآوردن‌شواهد متین از غزلیات »از 
بیش درآمد بهودی مالت از جنانکه بخواهی از تقدي‌نامه مروولناندر » از اشارات 
ورب ( دوست بسیار صمیمی‌وناشر آثار مارلو که بعد ماآن‌ها را بنام شکسپیر چاپ 
میکرده ) » از اشعاری که هوگد هلندو شخصی نام حی۱۰م ۰ ۰ پیادسکسپیر 
اه آوامعانس هآ تاو مایل با شکستن حمله بجمله و مویمو ۸ چبان اد 
خود را بریاأنه‌ر قیعی‌ازاستدلال‌میگذارد که طر فداران شکسپیروهواخواهان حقیقت راچاره‌ای 
برای ردان ثیست جز آنکه نا بخواست وی » براك کشف حقیقت گوروليام شکسپ, 
وقبر سرتامس والسینگهام‌مخدوم مارلو رانیش‌کنند واین‌راز رابرای هميشه بر جهان 
ادبیات بگشانند . وتازه‌اگر آذان نیش گور جیزی بدست‌نیاید » دیگر چه کسی می - 
تواند غبار شك و تردیدی راکه هوفمان 6 درباره شکسپیر برآثینه دل حهانیان! فکنده است 
بزداید . من سخن خود واباآوردن يك نمونه از تشابه لفظی مارلو و شکسپیر بپایان 
ید دانسشن بروهرا برای مطالعه تشأبهات‌بیشتر به سی صفحه آخرکتاب هو فمان 
لت هید 


اززنان خوشحال و بندسور ازترانه پیام جصوپان سه - 


اول ) 

110 (2110۷ ۳۷6۲8 0 
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فان ۱۵ 


والسلام علی من‌اتیع الهدی 
نویسنده ۰ فریدون ددره‌ای 
کنب ومقالاتی که در نوشنن این‌مقاله از آن ها استفاده شده است , .. 
۰ 008 10۴ رصقصه0ظ اه . رو‌توعمروم‌علفطه موب مط , صقص .. م1 - 1 
2 1701100۴ ,ایا فوعظ . فصفطلی . رقم 2۳62 0260 . هون - 2 
,۷0۲۵0 0۳15ظ ۲ظ 0160 5۳۵۲۵90۵۵ 0۶ هعظ 1۳6 - 3 
۰ اما وتنام ۲۵ صمتصومصصمت .۰ 0۵2610۳0 16 - 4 
.۰ ۱0016 تام هط رطمواو ۲ ۵۵۲2و رومتا0 ۷ ار - 5 
1 - مرزهای دانش » زیرنظر لین هوایت » بخش‌زبانشناسی ترجمه فردون 
ندره‌ای 4 تهر ان کتانفروشی مرکزی 
4 تار بح ادبیات انگلیس» بخش دوم»دکتر لطفعلی صور تگر . 
۸ چب ۲ باشکسپیرراکشتهاند»د کتر رصی معظمی»محله‌نما مش شمار ه سوم . صفحه او 


تن ۱ 


ی دز دست داست و گفت 0 مقاله‌ای 
کتاب به بدران اد و ار ییا هکل 
اضر ای برای ادامه تحصیل حوانان دون دانشگاه‌نداشته. 
رل 0 
بس متناغا ها ۲ 
3 همه‌اش در دانشگاه حمع نشده است و مت 
ی ‏ . ق را هم دانشگاه پر نمیکند. 9 مج 
ف 1 چا است » اینکه ‌ِ ۰ 
انست ام هنن استال 45 نی کان کر 2 هرایم 
ساده با مهندس و کارشناس و اصحاب نظر » ی 
زنادی وحود دارد ۰ ان فاصله باند بوسیله کار گران فنی فنی ‏ 
۳ تکنیسین ه ۳ افز ارمندان و افرادی که ی و 
عملی 0 تحصیل و کار آموزی رد 
بر شود . دم 
۵ 2 آزماشگاه تنها ار تیلست و خو ید ۳0 
داشته باشند بلکه کار آزمانشگاهی مراحل مختلف ار 
و این می نژ مختلف ناد بدست افرادی اداره شود که 
دوره تحصیلات مخصوص امور آموزشگاهی را گذرانده 
باشند و قس‌علبهذا در کارخانه که غیر از امو رها ۱ 
رات فنی دهها شفل فنی دیگر وحود دارد 
میسن و دی ارت آنها متا لیر تست ۱ شک 
اما ترجمه ان مقاله و توصیه این مسئله به جوانان . . 
و بدران و مادران که همه راهها بدانشگاه ختم و 
جه فانده دارد ؟ ۱ 


موختن حرقه‌ای و فتی برود . خوب صوف 3 
4 صرق تاد و تمدق تور هی ما شم که در را ند 

دوا نمیکند . ۱ 

ور عدید در باعل مقانت تمتل 

دوق و استعداد و آماد گی شاگردان را در صافی های 

" مخصوص بگذراند و آنها را سوی رشته‌ای که درخور 

1 و ظر فبت فنکری و روحی آنهاست راهنمائی 


ی 


هر اس 5 ها ی هي 
۳ میا یی بآ موی | 


وت 


و رکفت ی ۱ 
2 0 ود نمناست او سا تحصیلی و بهانه‌ای 
با مطلمان و ردان 3 

اه دس اخانفه فان که هیور با ماشین غال 
2 ۳ آسای زمان ما و ری 3 آن و ندارند. از طفل و 
. کودلوجوان » سابقه‌ای مربوطبساختمان خانواده است. 
آخانواده درحوامع عقب مانده و فعالیت آن » منعث از 

قدرت «بدرشاهی» است ؛ در این نوع نمود و بدیده 

ایا #طفل و فربیت و تیم و کار و کننده زاردد۱ ۳ 

۱ و شفل او در شعاع قدرت خانو اده محدود مشود 5 
مالکیت خانواده برسرنوشت طفل مطلق است و از شحا 
ناشی میشود نیز » طرز تفکر و تلقی دولت و فرهنگ و 

9 سازمانهای احتماعی از خأنواده و طفل و همین سباق 
۱ " است که مدرسه و فر هنگک و اصول آموزش ویرورش 
در این نوغ حوامع » درحالت مطلق انتراعی » هیچ‌نقشی 
بین طفل (درمراحل مختلف تعلیماتی) و جامعه برعهده 
0 1 فر هنگ ری وایسته‌درچنین 
هن مت ی ه رکه دانا ود 


ده 


یی وت 


0 


۳ 


1 مات بل مسر 
3 ۱ هگ 


ارو کتشن با ری ای اد ۳ 


وی ان معین شود فانبا )و 


اهر تیه داشگ تلا رطیمه‌این با سوادکردن ‏ 
کودك نیست ثالثاً » و خیلی جیز های در که برابعاً و 
خامساً و سادساً نیز سر و ته مطلب حمع نمیشود .... 
طفل ماده خام جامعه است - منبع تغذیه تاریخ 
کشور است - ماده حیاتی و اژلیه احتماع است 
حامعه و تاریخ و آینده جامعه بدون تردید نسبت 
بفرد فرد اطفال حامعه مالکیت مسحل و منحزی‌دارند. 
سمکی است ظفل از نظر عاطفی اوغرنری متطلق دز 
و مادر باشد » اما از نظر معنوی مال حامعه است . 
و ی 


اوست که باید دتتگاه مفکر ه علم ی ابحاد کند ه 
دستگاههای صنعتی و سازمانهای اهاز : وسیاسی کن 
را اداره 5ص ۰ 


درانصورت فرهنگ وسازمانهای تربیتی‌وآموزشی ‏ 
باید این ماده خام را نه بصورت انتزاعی و تجرید » بلکه ‏ 
را وه و-طرح احتماعی او دمم ۱۶ 

اين سازمانها بابد کودك را در جریان تعلیم و تربیت 
با حامعه بیوند دهند ۰ روح و غرایز آنها را تلطیف کنند» 
آنها را نرای کار دستحمعی و ۱ حتماعی واشترالمساعی 
تربیت نمایند . ۱ 


روزانه انحام میدهد » بلکه بصورت ك ساآزمان شامل‌و ‏ . 


حاکم بررسرنوشت نسل جوان حامعه کار کند . 3 
فرهنگ بابد طق نقشه و برنامه برای نیازمندی 
های مختلف جامعه و رشته های گوناگون علم و صنعت . 
کشور » آدم ترییت کند و بکمك آمار و ارقام وتحقیقات ۱ 
احتماعی» ظر فبت نیا ز مند هایمختلف حامعه را درسالهای . 
آننده و به نست تحولات مختلف در دست داشته باشد . 
تا بتواند طسق آن » استعداد ها را بطرف حرف و رشته 
های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی راهنمائی‌نماند 
ی ۳ 


دولت و فرهنگ باید تعلیم و تربیت طفل را از 
شرائط خانواده خارج کنند و دراختیار خود بگیرند ر 
بدین ترتیب پراکندگی در مر تعلیم و تربیت. را بسه 
هماهنگی تبدیل نمایند . 
درغیرانصورت طفل باعتبار شرائط ناهماهنگ _ 
مختلف دون راهنمانی و ارشاد در دهلیز. تکنواخت 
برنامه های درسی حلو مر وند .و بصارت‌دگر میان ات 
و احتیاج جامعه و تربیت وتعلیم ۳ 0 
رابطه‌ای بو حود نمیا ند . و با این رابطه بو اسطه سودن 
نقشه وبرنامه‌و‌هماهنگی‌بشدت بان و معشوش و 
گر فتار افراط و تفر بط آست . 

مثلا اکنون شرایط بیمار وغیر طبیفی فر هنگ‌موجب 
شده است که کلاسهای؛ ادبی کی بس از دیگری. سته 
شود و آموزش زبان مادری‌تفسربباً مترو لد اف 3 
جوانها به کلاسهای طبیعی وریاضی‌ر و آور ند»این‌روآوری 
نباز طبیمی حامعه‌بذاشتن طبیب ناد تر و مهندس 
بیشتر است » آما این هحوم از يك قطب به قطب دیگرء 
دون راهنمائی‌و ارشاد فر هنک نك امرغیر طسیعی. است. 

زبان و دستور ر و ادب فارسی يك امر زائد و فانتزی 
شد ه است و با این شو یو شور نیمار قوانببهای ا ات 
ما بظواهر تمدن غرب نشان‌ميدهيم و اين شتاب وگریز 
و برهیز از زبان وادب فارسی‌چه تاثیرشوم‌وناگواری‌در 
معنو بات ما خواهد داشت ؟ 

چه دستگاهی بابد بای‌مسائل و دقایق که بشکل 
0 

2 بطرف ‏ آموزش دفانق:و تکنیاک 
ماشین رو کند ۰ زیزا توسعه و رشد اقتصادی حامعه 
نباید بصورت غیرطبیعی و بشکل گربز و فرار از آنجه 
که بعا و دوام زبان و تاریخ و ادب مارا تضمین مینماند 
ابحام گیرد . تاریخ کشور مابزبان فارسی نوشته شده 


ات 


3 
رگ 
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"۳ 


۱ هی ار 


ر یی »9 ریخا و 
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۱ص | 
۱ ی 3 
وی 4 مه 4 خریت ال 7جمسیت" 


و هی 


سید مه سح سل اه سس 
یه زرا 0 


2 
"‌ 


۱ و پیب ( 
0 


1 از شنز اققته 3 
ی و 3 و علمای حود تحلو ر فته و 
کی نو ود کان و هت مندان و متفکران تیزدر اپن‌میدان 
سهمی؛ مخصوص بخود دارند. . و 
باستور اعاذر تست و را ی حامعه ی 
خودش ۳ ۱ 
شود رت تمتتر اند تسشن و ۳ هر مش كِ_ 
ی ی 
بخاطر نفس این علوم است و نه برای گشودن راههای 
تازه‌ای وابحاددستگاه فکری وعقلی مستقلی » آنجنان 
که ما را از تعلید وذر و گی و دساله رو یا دیگران باز 
دارد ».بلکه صر فا تخاطر اتشسنت که طبیب و مهندس 
مزدی بیشتر از معلم و ادب دریافت میدارند و به 
مهند س و طنیب آسانترزن‌می دهند وبااین عناوین > در ها 
آستانتر :و زو دثر حلوی آنها گشوده مشود . ‌ 
و ان خود نکی دیگر از علائم بتماری توس کف و 
ثر بت ۱۹ 


۳" تس با ۳ 6 ۵ و سا سر ای وی 9 4 
تا وس وی ۱ ار یه 


۲یا تال آنسکنید که شید شال آنیده باز کلاستهای؟ 1 
طبیعی و رباضی کاهش بابد وکلاسهای ادبی فزونی‌گیرد.. . . 
و آنقدر تابلوی طبیب بدر و دوار شهر ها آویخته‌شود . . . 


که اطبا باندازه حقوق يك کازمند زتبه سنه هم درآمد.. . .۱ 
و بهرتقدیر اب تون انات غیرطبیمی‌زائیده‌طبیعی‌وبی ‏ 
جون و جرای. ك فرهنگ‌بی هدف و بی نقشه است... 
و دیگر آنکه آمر ورزش‌در فرهنگ ما اصلا نساب 1 2 
تاودا افرق نانک تعایضی و متلض ال ۱۱ 
بروزاندن:» وان لتشتا نج آسشخه مفهو م وردص ,ولزوم 4 
آن بکلی ناشناخته مانده است ورزش باند هر ذیمت 9 
مدارسش - در خانواده ها نفوذ کند 4 حوان را ازان ۳ 
۳ ۶ 
۳ فراغت آنها 


10 ۱ و کر ی وت 1 1 
ی ی ۳ 


41 ات ار 0 برنامه های فرهنگی م 
0 و موی وی است سایر مسائل 9 به 


9۱ 


بش لس راجماس تم بویت ده ار 
وت عیبر شول دی ای ان 
ره یسرم و ی 


1 1 ۳ و ۱ 

0 9 9 باسیر امور ر فتن » دون 
دك کمك از احساس کمال جوئی و تحرلدخاص انسانی‌نشانه 
غلبه غر بز ه "حیوانی و به تعصیر دیگر مرحله‌ای از خامی 
کش است «.متوان امور رادنه مجرای اصلن ب 
گرداند و میتوان درامور تاثیر 3 و کنفیت تفهیم حامعه 
ارسانهای وایسته بان رادار فرهنک و نله وترفت 
صل سالم و طبیعی, آن متوچه کرد.. 

1 و درانن حاست که روی سخن ما با بدران و مادران 
و معلمان و شاگردان اه 

از این طرف قضیّه قضیه مسئولیت تاریخی و اجتماعی 


3 نت کلماست و این _ندانممی است که مقهوم شرانط 


تاربخی, را با دقایق نهان و آشکار آن دریابیم و همی 
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هد قرب مات در ی ۳ 
و ۱ 


۹ 
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ری 


۱ 
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0 ی 
اس 
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ی اي 
7 ۱ بم 
ریک رطریگ 
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سس 


در 


اد ۳30 1 

7 کلیه»اثارش بفارسی 
4 3 تر حمه شده را با 

تولستوی که آن هم 
بفارسی ترجمه شده 
خوابید ه تن وسطی مت 
کافی - 6 طباخ درهم 

ریخته - نوعی شیربنی 
ابرانی که بکیاه صم 
گویند - ه - عمارت 


ما 1 ۲ 
ان 


عمودی 


انقلاب 


نو سندگان قرن نوزدهم فرانسه 


زا و ی 


2 حل‌جدول 
شماده فل 


چا 


بیلاقی خارجیها -بلیغ-۱ - متحیر و خیره -اين ضمیر در زب ان‌انگلیسی بندرت بکار . 
میرود -: ۷ - پسرخلیفه عباسی که بس‌ابرادرش جنگ کرد ومقلوب شد - طایفه - 
« کلمه ادبی جاخان -۸ - اسلحه انگلیسی-ردای شوالیه ها -معیرتوی کوه - ٩‏ - عکسش ‏ 
بله‌روسیت زباد نیست.نه توئی و نه او -۱.۰-اگر «پ» داشت با حالاکه ندارد هیچ فرفی 

۱ ندارد - سابقا خریدوفروش میشد - شعراهم شیریسن آن راستوده‌اند و هم نمکین ۱ 
۱ آن را ‌ | [- حلوی‌جشمتان و شاد هم دردستتان - نماش‌نظامی ۲ ۱ فضانورد روسی 


1 ۱ - پیشوای فقیدهند - ۲ - شهری برروی آب - مهیا - ۲-چشم‌های مخوفی‌داشت , 
و در دربار نیکلای دوم‌غوغائی بر با کرد - ازمصالح‌ساختمانی - عددی است منحصر 
بفرد - ثاله شدید -یکی از روسای جمهور فعلی - ه - هم پهلوان‌باستانی ایرانی و صم 
بیغمبرژادهاست -فوت‌و فن - بو کردن -اگر«س» داشت عزا و ماتم بود ب ‏ - ال اعضاء ‏ 
دستگاه تنفسی - یکی‌ازماههاسنام. یکی ازمردان‌انقلابی افریتا که عربی‌است‌و در فارسی بفلط , 
اننطور می و سند ۷ -ز سمائیاست که بعضی‌با املای" د نگر نو سند. یکی از کارخانه مای . 
اتومبیل‌سازی انگلستان۸ - « هیچ » به‌فرانسه« فاز » نیست - ندیم‌ها - ٩‏ - پیشوای 
وروی -بیمان گزنده ( مخصوصاجیوان )- ۱۰ - بله‌بزبان خارجی ت هیوهو . 
ثبر - یر - آلستانوسیقی کوه نشینان۱۱ - بسیار قديمي -رنسک 2 ۱۲۳ - او , 
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به‌شمرو حصر 


بی 
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و و 


مدرن انکلیش 
نام کتاب جدیدی است برای سال 
اول دبیرستانها که بوسیله شر کت 
اپران -وبستر و با همکاری 
بونیورسیتی اولندن‌پرس تهیه و 


" چاپ شده است . 


این کتاب بوسیله دکتر جیمز 
دانهیل کارشناس‌بونسکو دروز ارت 
فرهنگ و دبیران مجرب زبان 
محمد علی عبیدی » کمال فاضل ؛ 
محمدعلی ی مز اده بو فر تلاوت 
بررسی کتب درسی وزارت‌فر هنک 
پزدانفر تالیف گردیده و کمیسیور 
انرا کتاب درجه يك شناخته است. 
توجه دبیران محترم زبان انگلیسی 


او ان محر م زبان 


انجلیسی 


۱ 


۹ 


دا 


۳۷۱ ! 
1 باه ت 9 ۱ 


شر کت سهامی اير انب ویر . 


خیابان تخت جمشید چهاراه ح 
روزولت . شمارء۲۸۲ تلفر 1۹۸16 


۱ 


سرای‌چت‌ساز _ تلفن ۲۹۳۹۳ 


کر 


۱ 


۰ 


نب 


ملس ۰ ۱۰ هزار 


۵ 6 هو ۵ 


رنترین 
تومان . 


+ یکعمرخا 


ف 
و 
فِ 
۰ 
۳3 
۰ 


,نامد 


لوازه 


رْ 


ی سح ی رو وس خی یسرم وی سوت و وی عیسو وس و وی ی 


مژده بدومتداران زبان فرانسه 

چنانچه نوبا و گان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 
پزبان فراضسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داریدبدون 
هیچگونه تردیدنی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب وآثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالو کی آن اخیرا رسیدء است‌انتخاب 
فرمائید. . 


شرکت سهامی لاروس ایران مه روژه 


از صبح تايك بمد از ظهر و از چهار تاهنت بعداز ۰ . 


ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آلومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده میباشد . 
کناب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر در نظردارید عالیترین وشایسته‌ترین. هدیه . . 
۱ . ممکن را .برای . شخصیت های. برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ايران دیکسیونر ها و دائرةالممارف های 
زیبا وبدیم لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
. بود دراختیار شما میگذاره 5 
همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 


نوشته میکل دواونامونو ترجمه رضاً هی 
مومینی ‏ حاندار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نقاش ی اه مهندس_ کاظم انصاری 
ی نوشته ی . دیکلین - ترحمه ابوالفضل آزموده 
3 تایقه هوش . ۰ 
۸۹ نوشته عریز نسین - ترجمه مین باغچه‌بان 
پوکرروباز دک ۱ ی 
نوشته غ . داود 
تا تسف ۱ 
 . . . . .‏ ا ‏ وشته کارولینا ماریانوزسوس - ترجمه کریم کشاورز 
۱ نو شته رجینال دکمپیل - - ترجمه صضمیر 
بخش آخر 
" حماسه‌ای در غروب ت تا درو 
اش سوم ۰ ِ ۰ 
توشته و یام شایرر - ترجمه وضافقیای 
یادداشتهای براکنده ِ 1 ۰ 1 


ارنست و 


ف ترجمه هروی ۱ 
پایه‌های علمی توسعه اقتصادی. . 1 1 
ی و ماهالانوبیس - ترجمه_داریوش آشوری 


و ترا 
آموزنی در افریکا. و ارو با 


عکاسی حاصر ! سچرکت ! 

ارو با تدنباً مي‌آید 

سرود چینی - شعر از نیمایوشیج 

تندیس » الکو - شعرآزفرخ تمیمی 

هار - شعراز رصا براهتی " 

بسرله سیاه شعراز یلیم بليك ترجمه وضا رادفرنیا 


" فسمت‌هانی از يك‌کتاب 


فلسفه اسان اخلاق 

ترجمه کاظم عمادی 

ما ی 
زیر نظر علی بلو کیاشی 


صاحهب امتیاز : دکتر معباح‌زاده 
5 مدیر : هبدالرحمن فرامرزی 


کیپات هفته 


سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سید‌جوادی 
تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی ممیز 
3 
بو ناشر : 
سازمان جاب و اشتارات کیهان 
 . 09‏ مدیر حنن قریشی 


۳۱۵۷, 1 ۲۱ 

شورای نوبسندگان ۰ 
وم 

امور شهرستانها : ٩‏ 

دفتر روابط عمومی و آبونمان د 

۵ و فرعی ۷ .۰ 

روزهای یکشنه منتشر میسود 

4 جای ادار ه ۳ 

تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌برلن - شماره 6۲ 


( ۰ 


ک 


یت مه 


ّ ۵ مهرهاه ۱۳۶۱ 


۱ 


ار در ار و ۱ 
۰ 
۱ ۷۱۸ ۰ 9111 * 1118 9:1 0۱۱9118۱۱ 8۰۱ 919۱۱۵۱9۱۱9۱۱1۲0 9 


۱ رون سایق هت بردوش خود دم ۳ ی ات 
ات کو له باری تلخِ وشیرین دا بهم ۱ ۱۳ ۱ 
عجائب کو له‌باری توشه شبهای بیداری . 
عجائت کو له‌باری آهد به روزان بیمادی 3 
"بر او گنچ ذ واتشها . ۱ 
در او رنچ نیایشها. جی + 
2 ۳ او فر بادهای مستی و واهستی 3 ۳ 
_ 7 و 1 ِ 
و من نون مت ا بش جقبت 2 بر خواه. 0 
۱ ۵ اق خورشید » ای خوزشید 1 .. 


دهم 
5 تور ۶ بسن اون در غزاس بی بهار آو از میخوانم 
2 8 ی در شب ی خود پیش میرانم 


۳ ۱ کار واه می‌رروید ‏ 1 
1 خی در 1 0 یاف 


عصاء کوریام در مشت وبار ام 2 ۳ 


| هردو میکوشيم.. 


او هردو خاموشیم ... . 

تب و او هید ازخاله بیابان > آب نوش 

نک تیا آگاه خواه کرد ۳ آی‌خورشیا 
۳ 3 5 ای خورشیه " 

0 مب اذ ابرم ۲۰ 

ددون چشمه " د فان بی‌باران 5 ۱ 


از . مبگل دواو نامونو صصص مه اما 
بزر تترین نوسندة فرن بسستم اسپانما (۱۹۴۳۰ - ۱۸۶6) 

اامیکل دواونامونو» که در «انلائو)؛ ندتیا آمه و در (اسالات 
مانکا» در تذشت بزرگترین نویستندة قرن بستنم اسیانیا و نعقید: 
هده‌ای از سخن سنجان » پس از سرواننس » بزرگترین نوسندة 
آن کشور است . زندگی او حادئه حالنی ندارد و بجر سفری که 
به فرانسه و ایتالیا کرده و سالهای تبعیه دورة دیکتاتوری » بقیة 
عمر خود را در «سالامانکا» در میان کتابهایش بسر برده و دردانشگاه 
این شهر نخست سمت استادی داشته و سیی به ریاست رسیده 
است . به چندین زان قدیم و امروزی آشناتی داشته » حتی بس از 
شصت سالکی برای اینکه آثار اکیرکگاردا! را در زبان اصلی بخواند 
فلاندی باد گرفته است . 

زندکیواقعی اونامونوه زندگی آثار او است: آنجه «اونامونو» 
در کنابهایش بطور خستکی نابذیری جسنجو می‌کند » معنی تراژيك 
زندکی است : زندتی که از دست میرود و بازگشت ندارد تخصوص 
در مقاله‌های خود در بارة سرنوشت بشر و جاودان بودن روح انسان 
باصرار تکية کرده است . همة این مسانل در محیط بر از شك و 
تردید توسهه يافته و عصارة اثر مهم آو را نحت عنوان (۱حساس 
فحیع زندگی» )۱٩۱۳(‏ تشکیل داده است . «اونامونو» در اثر دیگر 
خود نام ((زندتی دون کستوت وسانکو» (۱۹.۵) که تفسیر آتسینئی از 
اثر (اسر وانتسی» است » دجار همین اندیشه و همین تردید است : 
«خان داد ! جانش را به که داد ؟ امروز در کجا است ؟ در کج 
خیالسافی مي‌کند ؟ در کحا زندگی مي‌کنه ۲ آن برتگاه » آن آرامگاه 
ارواح که از روبای زندگی و از جنون بی‌مرگی ببهار مي‌شوند 6 در 


1 ی نداشته باشه شوخی هم بی‌معنتی است . 


۳ ی جیار تم لسن 
3 میخواهیم روبای زندگی را در طی فرون آننده ادامه دهیم بکو : 


اناشته کرده‌ايم . «اونامونو» از آن شوخی که تنها نمنظور فراموتی 


۴: 


ارواحمان را در کچا گرد می‌آوری ۱ دنیا در کر است ... آبا 
همراه آن خواهیم گذنت و از مبان خواهیم رفت ۲ ...» 

درنظر «اوبامونو» زندکی مرک است . اما آنجه زندگی راحاو ید 
میسازد هنر است و شاید این بگانه تسلی بشر باشد . «اوگوستوپرز» 
فهر مان رمان معر و ف او «مه» (۱۹۱6) به این امکان اشاره می کند. او 
«اونامونو» صبح یکی از روزها باکمال حیرت می‌بیند که در اطاقش  .  .‏ 
باز شد. و #برز» بدرون آمد تصمیم مي‌گبرد که او را بکشد فهر مان ٍِ ۱ 
کتاب که به این تصمیم آفربنندةه حود بی‌برده است جنین مي‌گوید : 

«ايی (ادون میکل» » صاحب و آفر بنندة من ! شما تم خواهمد 
مرد » شما هم ... به همان فنائی نه زانیده‌اشس هستیه باز خواهید 
کت . خداوند که شما را در رویای خود ميی‌بیند ۰ باین رویا بایان . 
خواهده داد . آری خواهیده مرد » هرحه مقاومت کنبد بیهوده است . 
هم شما خواهید مرد و هم تمام آنهانی که داسنان مرا می‌خوانند . و 
هبحکدامتان رهائی ندارید ! همه شماها زائیده خواب و خیالیه . ... 


ابترا من بشما می‌گو بم 4 من 4 ی که ماننه شما زانیدة ۱ ط# 
خیالم و مانند شما مهی بیش نیستم !» ک 
درنظر آنها که برده اسرارزمان رااره کرده‌اند «دون کیتوت» ,۱ 


فرقی با «اسروانتی» ندارد ‏ و در نظر ممکل دواونامونو اداستانها و . 
افانه ها حشتقی تر از تار یخ هستند .» و حقیقی‌نر ین حنه‌انسان . 
آن نست که دود دارد نلکه آنست که سبخواهد باشه . و نها 
افرینشی هنرمند می‌نواند این جنبه حقیقی را بوجود اورد و چاودانی. 


مبازد . ۱ 
سك اوناموئو مانند کمان کشیده و لرزان اسنت . ممفن نیست " ۱ ۰ 
عه انسان گفته او را باورنکند . بیچارتی و اطاعت دو دشمن بزر ک 1 
او است و اند بشه و تردید دو دوست دائمی او . می‌گوبد . 2 1 
«اثر هن .. با نمام آنهانی که سرفرود آورده‌اند در نبرد : ول 
نوشته «اونا‌ونو» همیته با نوعی هزل و شوخی آمیخته است ی 9 
بیوسته با تلخی زندتی همراه است . میگوید . اتر میخواهید مردم . . . 
را دخندانید این کار را باين منظور انجام ندهیه که بر آثر حرکات ۱ 9 


بردة دیافر الم آنحه خورده است هضم شود . بلکه قصدتان اين باشد 
که با این خنده آنجه را که خورده است استفراغ کند . زیرا معتی ‏ 
زندلی و کاثنات وفقتی به صراحت بر ما عبان می‌شود که معده‌مان . 
خالی است نه زمانی که آنرا از خوردنی‌های گوناگون و دیر هضم 


" کردن نلخی های زندتی است نفرت دارد و مسکوید اگر تلخی زندگی 


ی 


ی زان 9 ین 


۳ 


دوستش «او نکتور گوتی)) در مقدمه‌ای که بر کتاب ((مه)» نوشته است در 
این باره چنین مي‌تو ید : 

ار کسی اند و به «دون مسکل)» نگو ید که مردم اسیانیا 
تخصوص مردم حئوب آن اشخاص باهوشيی هستنه سخت خشمکین 
فی‌شود و جواب میدهد : ((مردهی که عادت کرده‌اند مفرشانرا به 
استراحت وادارند » تفریع‌شان تماشای گاونازی است و از این 
تماشای ابتدانی لذت می‌برند و آنرا تنوعی در زندگی‌خویش‌می‌شمارند 
تکلمف‌شان معلوم است » و اضافه می‌کند کد : هیچ ذهنی کود تر 
و آندائی تر از ذهن تماشاگر يك مسانقة برهیجان گاوبازی نیست. 
اتر قدرت دارید به مردی که از فرو رفتن دشنه گاوباز در تن او 
و حشيی دحار هیحان خارق‌الماده منود ؛ نکته ظریفی را دفهمانید!..)) 

(«میکل‌دو اونامونو)» فیلسوف ترجسته واندوو تتوالست آتشیتی 
است . واین «فرد برستی» او را در داستان («مردتوانا» که در آین 
شماره جاب شده است مي‌توان دید . در عده‌ای از مقالاتش هجو 
شدیدی دیده میشود و حملاتی که در سال ۱۹۲ به («(دیرکنوار)؛ 
کرد شمسا شه که او را از ر باست دانشگاه ((بسالامانگا((بر کتار ساز ند. 
به خزایر «(کاناری») تنعیه شه و بعد به_ فرانسه مهاحرت کرد . 


هنکام سقوط ابر بمودو ریور) در انقلاب اسیانیا که منحر نه حمهوری . 


اسبانیا شد سهم مهمی نعهده گرفت . 


از حملة بهتر ین آتار ((او نامو نو؛) محیو عه بر شمر: ((بونز زباس») (۰۱۷ ۱*٩‏ . 


و «در بارة کشورما) (۱۹۰.۳) » «مد» (۱۹۱) و داستان کوتاه حالب 
مار کی دو لومبر یا» )۱٩۱۲۳(‏ 3 بالاخره ((۱ حتضصار مسسسصت)) (۱۹۲۵) 


سل لت م۳ بات و نصا اهب جضلانی.- 


اوه رینه ی تطات ۳ 


اه 


مه ی «رّ و لما 
4 شهر تار خی «رنادا» : 
/ 0 نمنزله ملکة زسائی آن 
سرزمین نود با بهتر نگوئيم درمیان‌آنهمه شاهکارهای معماری شهر: 
گوئی ننای زنده و حانداری بود . مردم اطراف می‌گفتند ۰ «به شهر 
تن ۳ تا کلیسای بزرک راو «ژولیابانیز» را سیتیم !» تاو هو و 
چنین وضعی » در چشمان دختر زیبا حالتی بود که به احساس پیش 
از وقوع فاحعهٌ نزدیکی شباهت داشت . همه کسانی که او را تماشا 
میکردند در حالت و رفتارش جیزی می ددند که روح را ناراحت 
می ساخت : و قتیکه از برابرنشان می گذشت و نگاهها را بدنبال خود 
می کشید » بیران دچار آندوه می شدند و حوانان شبها در بسترشان 
به چپ و راست می غلطیدند و دبرتر از همیشه به خواب میر فتند. 
(ژولنا» از بیروی خود خر داشت او ۳ در روح خویش هک ۰ 
سرنوشتی را هم که آیستن تیره روزی ها بود احساس می کرد . 
صدای خقیفی که از درون او و از اعماق‌شعورش بر مي خاست ‏ " دز 
گوش او چنین زمزمه می‌کرد : «ز سانیات ترا نانود خو اهد ساخت!) 

و «ژو لما» برای اتکه این صدا را نشنود می کوشید که خود را 
گرم مود 


رسای ی نظیر 4 هدون ود ط 
داشت » همة امید خود را به دخترش بسته ؛ 3 ام 
۰ وضع مالی آشفته‌اشس را با کمك دختر شش اصلاح خر ۰ 2 
کار های تحار تی اتتهال ناکت ۷ وضعش روزیروز خرایتر ‏ 
شاد . آخرین نن ومهمتر بن , سرمابه‌ای که دردستش ماند ه بو د(از و لبا» 
یسری هم داشت اما بیکاره درآمده و از سالها پیش گم شده ‏ 
آبه زنش می گفت : «در دستمان بحز ژولیا جیزی نمانده است. 
چیز سته به شوهری است که باند او بیدا کند و با مابزاش 
کنیم تاک فافتی رود بو شم سم چون از او 
نیست ۰ - درنابودی‌مان هیچ شکی نیست . 

منظورت از «حماقت» جیست ؟ 

مثلا همین کارهائی کسه 2 تور الان مر وک ۲ 4 از مت نک 
۱ » ب.. تو ذره‌ای عقل نداری 1 ۳ 
من چکار کنم «و کتورنیو» ؟ آشکارا یمن نگو ؛ بین ماها اگر 
و 


9 ۳ بر ین 

نند و از حد خارج میشوند و اعتدال را از دست مبدهند ۰ می از 

۰ با و این فن 

بهای آنها بیزارم ! 

وت تن ال دختریا قوش شم ز 3 

میخوای چکار کنی ؟ باو حالی کن آنندهة ما ؛ آرامش همه‌ماء 

خیال من و تو ی وس توف وب سم 

3 - البته می فهمم ! 

-نه» نه » تو هنوز منظور مرا نمی فهمی » شرافت ما می 
۰ شرافت خانوادگی ما بسته به ازدواجی است که او باند ۱ 

وی بر فراپزتی جودشی وا پم امیس - 

 " 1‏ طفلك بیجاره ؛ 

ار باند حودش را تسلیم این عاشقان ندرد 

د ات تماجتی پاک فقط امشایش دادرهم می پیوداه 

که ی ین 

9 جوب 6 بس میخواهی حکار کند ؟ 

و پیدا کند , بفک رآینده‌اشس دیاش ) هب تیبایا ۳ 


۵ 4 ۳ 7 و 9 


او بودی .- یمنی آن زمانها که مرا شناختی .. 
وی سار دی و 9 اننکه این بحث را ی 
ْ تکیت ند > ان یا هی شب بر . از طرف دیگر ژولیای بیچاره .. 
1۳۹ ابشدت رح میبرد . زیرا همه زشتی و بستی, خطرناکی‌را که درافکار . 
بدرش بود احساس می کرد و می گفت : «می‌خواهد مرا بفروشد تا 
وضع مالی در هم ریخته‌اش را سر و سامان بدهد * جبی جويدر ۱ 
از زندان رفتن نجات بدهد ...» و حقیقت امر هم چنین ود 
و ژولیا با نوعی عصبان درونی به اولین ی رن ۳ 
آمد حواب موافق داد . مادرش یاو گفت : 

دخترحان » بخاطر خدا!؛ من ميدانم چه خبر یت یس ۱ 
را دیده‌ام که در اطر اف خانه می گردد و به تو اشاره می کند. 9 
هم ميدانم که از او نامه ای ه دستت وسیده استر و بان جرا 7 
داده‌ای ۳ 2 وید زا 
۱ سار جوا ب ۷ حکار ۲ نم مادر ؟ ۱ مبخوزاهی مثل تك ۱ ِ 
اسیر ی ۹ 1 بك «باشا» از راه بر سد وپدرممرا - 3 
ِ 7 آیتطاور یض تیا نون دشترم : 
, ۱ مهم ن هک مت نید يك عاشق داشته انم ۲ و 
) ۱ اند شروع هو ۳ آیشکه دونیی دار ند او تیف 3 تس 

تس کسی طرح دوستی بریزد و ملاقات ند ۰۰۰۰ ی 
ِ ان آهه آه » عشق ؛ ۰ عشق ۰.۰ : ۱ ی 
تا وه 9 - السته . 4 ن متصو هی بانتطان بات متتر ی تیم 1 و 
ی و و ی تب 
9۳ ۱ 


۱ ِ ونر 


دس مس دس ویس رسد رسب یت سب پسسسید ردو سوم یبرد یط یی مر مصصحی بخ ری تا یر مرو میت داجس مت مر 


جتتتروت ,تست بای هلوسرم تویت ‏ ینت یت مس 


- اگر پدرم به سر و قت ما پید و غافلگیر مان کند + و حتمامر 
حسابی کتك‌ميزند . اما چه بهتر ! همه می فهمند که من قربانی ا؛ 
و از میخواهد باون ها ۱ 
بیرون خم میشد و مرای «انریك» که از عاشق بیشگان نورسید: 
(رنادا» بود » از روسیاهی و سفوط اخلاقی که در خانواده‌شان 
حکومت می کرد حرف میزد . «آنر | 
رده ود ولی یاو ام مبکرد که حرنت و حسارتش ار 
وت منز ود در دل مين کف . ۱ 
آین دختر هوسهای عجسی دارد و بای رمانهای احساسانی 
می‌خواند . و «آثر نك» و فتبکه تا حد زیادی یشرفت کرده نود و همه 
مردم «رنادا» خردار شده بودند که دختر باو احازه داده است تاز بر 
ننحره اطاقش باند : بفکر افتاد که به این ماحرا خاتمه دهد . و ان 
ی ۰ صبح یکی از روز ها «ژولیا» با 
سرح تده و اشک آلود » دیوانه‌و ار از ی دو ند 
کت 
آثريك ؛ دیگر تاب تحمل ندارم. , اسشجا نه خانة بدری‌است 
و به کانون خانو اده .. . اسجا جهنم واقعی است . بدرم از روابط ما 
خبردار شده و آتش می سوزاند فکر کن : امشب کار را بحانی 
کشاند که خواست مرا کتك بزند . فقط بان علت که مسبخواستم باو 
ثابت کنم که من حق دارم . 
_ حه مرد درنده‌ای ؛ 
حالا به این هم اکتفاء نکرد . گفت که حساب ترا ه. 
جواهد رسد . 
حنساب مرا برسد ؟ یفرماند ؛ فقط همن را کم داشتم ! 
از در دل با خود گفت : 
سیاید به این ماحرا خاتمه داد . ان مردك تانکار اگر بداند کد 
گوهر گرانبهاش دزدده خواهد شد ممکن است کار خطرناکی‌صورت 
دهد .۰.۰ بخصوص که من نخواهم ارس اویزی از قاا تون گتشه 
گر سانگیرش است نحات بدهم ... 
آثرنك ؛ نگوسیتم . مرا دوست داری ؟ 
آنشهم برسیدن دارد ؟ 
نه » جوات نده م مرا دوست داری ؟ 


- در راه من با هر خطری رویرو ميي شوی ؟.. 


0 0 و ۱ با فد 
و 2 ی 
ک " فردای روزکه تصمیم یه فرار گر فته بودند » «ژولیا» بشجه‌اش را 
۳ پسته و بنهانی کالسکه‌ای و بود آما از ۱۳ خری‌ننود.. 
ی (ژولیا» خود ر | به ر ختخواب انداخته بوداز خشم بالش هار . 
تک رد و مین گفت ‏ ۰ ((جه ترسو 4 دازآ ترسو سب بت ۱ 
ی 9 عاشق من اسب 6 ام مشق کجا ‏ 1 
بو د ! از زسائی من خوشس آمد:ه است » فقط همین با ۱ 
هت : . خواست‌بیشاهالی ؛ریادا» افتخار کند ویگوید : «ژولیاانیز». ۳ 
٩ 13‏ اس زمد؟ انوا داده سس 16 هم خواهد د ۳ 
. به همه خواهد گفت که باو بیشنهاد کرده‌ام مرا بردازد و ما 

آه بست بی شرف ! درست‌مثل بدرم... ك‌مرد ممکن نیست ازاین 
۱ بست تر شود » بست » بی ناموس !» ۱ 0 
0 روا دز چنکال خشمی که هرلحظهپیشتر میشد »بای 
۲ 0 


95 ۱ مادرش گفت : 
. می بینم دخترم که این ماجرا هم اینطور خانمه بافت . دب 1 
تافو اک ان وضع را ۳3 ند هی 0 9 
9 می شوی ۰( 
۳ ۱ - این و صع را ادامه 7 جه وضعی راد 
هی ال به ه کی که نو نزدیك میشود روي خوص‌نشان . 


3 3 ند هی 4 ندنام مسشوی و ۰.۰ ۱ 
افو با وتان ی تا این زیبانی خدادادرا دارم » هر . 
9 فرزنلم: به نون کانوالدات فکر کی به نسل و نسیت . 


ات مات «اثر ىك) بر هم در ۵ دل کرد » درمورد او هم بیش 
و ره 9 تا ها وادار ی اما وا ی : 


۱۹ ِ میکل‌دو او نامونو 


سایق ترقت ) مدتی یمد به «تترو ‏ را ۱۲۱ 
و فرار کند . «بدرو» حواب داد : 

مر ولا ۱ دا هو ز 3 ۱ 
اینکه اعتراض ندارم از تصورش هم لذت می برم ؛ اما بفرض اینکه 
از اسجا فرار کر با دا ۱ 
می کنیم ؟ 

ی ۱ 

4 ؛ نمی توانیم | ماتایف از طال فک ان خیر ها یکی ۲ 
من فعلا برای مدت کوتاهی هم می تو انم 0 
راهمان نمی دهند . آنشرا میدانم ی 
راز تردن تیه مان تست ۲۶ ۱ 

عرفت ارمی گردی 3 

ولی جاره خیست !... 

- درست است . ولی حالا تو نکو بینم چه بانك کرد ۰1 

جیز .هه . انتحاز کنیم ! 

- تو دیوانه شده‌ای «ژولیا» !.. 

آری دوابه شدهام ... از بومیدی » تفرت : ترس ؛ از 
نفرت به ندرم که میخواهد مرا بفروشد دوانه شده‌ام ... اگر توهم 
د بو انه ۳ ۷ و دی » ۱ یت د بو آنه شرال ۵ بو دی ۰ همر اه من حایبت 
ی کرد ۰« ۱ 

تس ترس کی وراه خی اقعر کد هو چا مر ۱ 
تو می خواهی که از عشق تو دیوانه شوم و همراه تو به زندگیم خاتمه 
"یدهم . ولی من هرگز نمی ادص ی و وچ 
میخواهم همراه تو خودم را بکشم . تو هم اینرا نگفتی > 
یه را ها وین 1 ۱ 
دارم دیوانه می شوم . این دو بحث خیلی با هم فرق دارد ! 

ی ی مر ی ۱ 
تا ! 

رابطه شانرا با هم ی . و «ژولیا» در دل جنین گفت : 


(انهم مرا دوست نداشت ی 
نه خود من . من برای خودستالی آنها وسیله تبلیغ خوبی هستم .» 
«ژولیا» بتلخی گربست . 

اس ۳ 


دیدی ؟ من تو نگفتم ؟ حالا نوت عاشق تازه‌ای خواهصد 
رسید . 


- لوبت صد ها عاشق دیگر خواهد رسید . صد ها نفر دنگر 


۱ ِ و 0[ او 
سیر کردم : لاز م بود تدییری اتخاذ کنم ؛ اما منصرف شدم . ولی 
بتو اخطار می کنم . دیگر از این دیوانگیهای. تو 4 
ی تن ترا تحمل کنم . خوب گوشهات را باز کن ۱» 9 
۱ «ولیا» با حسارت جشم به جشمان پدرش دوخت و ؛ 

استهزاء تلخی فر ناد زد . 

درب هی 

چه کناهی؟ 
عاشق تازه‌ای بیدا # ۳ 
۳ ۱ 
کت ؟ جطور ؟ ۱ 3 
ب شوجی را بکذار کنار ؛ کافیست .. والا کاسه صبرم لیر و 

می شود . ۰ ۹ 
ط کت بسیار خوب ۰ سس ی ۳ و دم ۰.۰ ار کر خی اسرد 

۱ ُونیگا» ! ید : ۳ ام 

ی و 

تیچ س وای خداا ۱ 

۱ و دون ویکتورنیو»نتوانست چیزی بگوبد و رن ازچهره‌اض 


5 


1 ی 1 
9۵ انب ۱ ۱ اف 
۷ «دون آلبرتو مناندزدو کابوترنیگا» مزرعه دار تسار ی ۱ 
ود مودی میا و هوسران بود که نا را مثل پیراهن تن مش 


* تن بان 2 
3 در این باره چه عفیده‌ای داری پدر ؟ ساکتی ٩‏ 
۱ تو مثل اننکه دیوانه شده‌ای ! 

۳ نه من به دیوانه شده‌ام و نه خیالاتی . در کوچه قدم میزند 
یخن بربي گنرد :فد یم 2 


نگ 3 
.- 396 سب 
۰ ۳ 
ی 
خن #۴ 
۳ 


۳ ۷ 9 ام 


/ 0( اه ۳ ِِ 
خر ده بیچاره میل و اراده‌ای برایش نمانده بود . ژولیا حتی . ۳ 
فد شاه ود کف وه دی ای ۲ 3 
ِا . اصل این بود که از این خانه دور شود و از جنگ‌بدرش ّ 3 
4 باید . می خواست نحات: بیدا کند و بعد هر جه باداباد ... 
و ی اثناء مرد تروتعتدی نام «آنی‌ندر و گومز » در اطر اف 

رنادا» ملکی خریده بود این ملات بعی ال امد پراف ید ودب در 

ِ خاو بو . درباره زادگاه ی تاترو وهی من ۱ ۱۳ 


۱ 3۳۳۱ 
0 نود تج بر 0 


9 و هم رده و سیس 
*ورّزی و خریدن ملك او به سنا برکشنه وم مت 


بو دی چرانداشت نا 

۳ مردی جاه طلب‌است » دنبال هد فهای بزرگد می رود » لجوح است‌و 

و دب ور و اراده بل رت ات : «آنی ار دوست 9 
۹ «اگر بول دا باشی همه" جیز ۳ راد تو استته ۴1 

و جواب مبدادند . ۱ 
۳ هميشه ل برای هر کس . ی 
۳ یرای همه کس اننطور و تعمی برایکسانی که خودشان ۱ 
تایه تفت بول کت کنند . خانزاده‌ای که ناگهان ثروت بزرگی 

باو 0 استه : رو او 3 و زج 

۱ 1 : که توانستها ب تنهانی و بدست خودم تر وی 1 

و بهتر بود می شنیدند که اوانن کلمه «من» را 9 ی ۹ 
از این غروری که هنکام سخن گفتن از خودش در اس امه 


ّ ۱ ای «آنی تدروه از #9 9 3 ندز «رنادا ف ِ 
اب کرده بودند. : ای و ۱83 1 
ور ادن کت : اب تیست سنمش ۷ و حون دید گفت " این 
ی دختر باید مال من باخد!» 3 2 0 
4 در یکی از روز ها «ژولیا» گفت : 
8 3 مای بابا ۱ ! آن « آنی‌ندر و » که اسمش 9 زا قزر ور 
من مکاستی 6 و0 ان روز مهم ار آوا حرف مج ۲ 
همان که « کار ناخرو» را خر ده ظ : 
آری : آری ؛ میدانم که را می گوئی . خوب . چه شده ؟ ِ 5 
.سس خیر داری؛ او هم دور وبرمن میگو 2۵ : 
تومرا مسخره میکنی «ژولیا» ؟: 
لقنو خی یت . مسئله جدی است.: از می دست‌بردار 


نو بتو می گونم که شور خی ۳ بگذار ۳ و 
نب سا ۱ آینهم نامه‌ای که بزا ثم نو شته اه 39 ۳ 1 1 ۱ ی 3 
»۰ زولب 7 سینهان ی نامه‌ای در آورد و به صورت پدرش 9 


3 


۱ 


7 ۱ 
ی 


ام ی ی 


۳ ب و 104 
(«دو و یکتو رنیو » ۳ جسم تن ۳ نگاه ۳ و۰ ی ی 


کلمه‌ای بگو ند از جخاره حارج شد . حنط روز از آن مان و ترا دا 
3 نو ض‌انن حند وراواز خاند رن از سکو تهای عم آ لو د و هیجانهای . 1 
ِ " کنگ نود . «ژولیا» برای خو استگار تاز هاش , جوابی براز زاستهزاءع 9 
1 اه موی وگ 


۲۰ تلا وی 

جتروز بس ارشیی ی ۱ 
صدا کرد و با او توی "نك اطاق رفت . درخالیکه میخواست زانوبزند 
و التماس کند » با جشمان اشگ آلود با او حرف زد : 

و 6 ی وی و ۳ 


رای تم تون ورشستگي خودم دا مردم سس کم تن چه 
شا که مدز 
بل بر و خسن رن 


- نه )نه ؟ دیگر نمی‌توائم مخفی‌کنم » روز جدائی نزديك 
مشود و من با نك محاز ات وصعی راکه دجار شده‌ام نس , ند هم ۰ 
1 او وق ۳ ۳ را دور و ضربه سرپا ۳ 
تیه ات . 
< جوتب #اگن موا فقت کتم ْ 
آتوقت همه‌کار‌ها روتراه مشود . میخواهم همه حقیقت 
را به تو نگو نم ۰ « آئی‌ندرو » وضع مرا میداند « ازهمه جبز خردار 
تاه اتب - من آمروز دوبار ه آزادی سایقم را نداست آوزدم . 
می‌توانم نفس راحت کشم . رهین منت اوهستم ۰ او تمام و 
مرا داد . من دیگر از زر هم 2 بحات تبیداکر 4 کید 
۱ - ميدانم. ؛ مندانم نگو » خوب ؛ جللا ... 
حالا من درقید منت او هستم . همه‌مان در قید منت 
او هستیم ۰ من با بول اوزندگی‌می‌کنم . توهم با بول آو زندگی‌میکنی . 
ب- بعن ی که تومرا مدتی‌است که فروخته‌ای . ها؟ 
بای خواد مسق ۱۳ 
- آزاین قرار چه تو بخواهی وچه نخواهی من‌از مدتها پیش 
مال او شده‌ام . انطورنیست ؟ 
نه »اوچنین جیزی نخواسته‌است , اوهیچ‌جیز نمیخواهد؛ 


- آری » آری ؛ هار موی . باو نگو هرو قت‌بخواهد 

«زولیا» ات هی تفت لرزشین تاه دست 
داد . این حر فهااز دهان چه‌کسی خارح شده‌بود : خود او ؟ نه » 
تس دنکزی نود که این حر فها را می‌رد ۰ و حود دیگری که دردرون 
او پرورش می‌بافت وباو ظلم می‌کرد . 


۳۲ تا ام 2 


- بیخش دخترم مرا ببخش ! 
ععب خر ۳ 
-برو عقب * مرا آلوده نکن ! 
+ ولی درم ۲ ۱ 
رو » برو » بهتراست که خاکستر. قیض‌ها و اسنادات 
ر! بسوسی ؛ آن کاغذها ممکن بود ترا به‌زندان بکشاند !. 
۴ 
ب ژولیانا ؛ من بشما نگفته بودم که « آنی‌ندرو » هرآنجه 
اه او ی اه مه 
۱ ۷۹ 
آنها او لین کلماتی بودکه رو تمند حوان ار نگانی ۸ درخ خایاا 
« دون‌وکتورنیو » هنگام نزديك شدن به دختر ویکتورنیو بزبان 
آورد . دختر و فسکه این حر فهارا می‌شنیط تخود لرزند ۰ برای. 
اولین‌بار در عمرش یك‌مرد واقعی میدید ور 
و نطر اب نیستر از آنجه انتظار داشت نحیب و ال حلو ه کرد 
و آنقدرها که گمان می‌کرد خشن واندانی نود ۰ درسومین باری که 
( آنی‌ندرو » به‌خانه آنها امد : بدر ومادر «ژویانا» او را بادختر 
خا سس و 1 
«ژولبانا» می‌لرز ند ؛ «آئی‌ندرو» ساکت بود . ان ترس 
واین سکوت مدتی دوام بافت . 
«آنی‌ندرو» گفت : ۰ 
زولب ی کمی بار احتید . 


- از شما چرا بترسم ؟ 
ق با 
ترس ژولیا بصورت گر به شبیزی بیرون ریخت ۰ ژولیا 
گربه می‌کرد و سیل اشک آزاعماف روحش روان می‌شد . ژولیا از 
ته‌دل گریه می‌کرد . هق‌ هق‌ها خفه‌اش سکره وتش با 2 
( آنی‌ندرو » زمزمه کرد : 
1 مگر من درنده‌ام . 
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1 


3 و مرا دوسشت خواهی‌داشت . جطور : مرا نمی‌خو اهی دا ۱ 


ِ کرد . ژولیا احساس‌کردکه قلبش از ضربان آیستاد ۰ به‌صورت ‏ . 


ی ده ی ی واه بود ( و مال من و بود ِِ 


ان مر طمهن است ۲ 
۱ در کلمة «مرا» جنان نفوذی بودکه اشك چشم ؛ولیا را 


) نید 4 نگاه کرد . گونی صدالی در گو شش ۹ زرف ۱ و 
ون بامن بکنید . ۷ 0 


) الیبد33 » در حالیکه اصرار داشت او را« تو » خطاب ‏ 9 


- نمیدانم 2 تميدانم جه میگو نم ۳ 
منظورت از انکه هرکاری میخواهم بانو بکنم چیت ار و 
قر کار که تخر هی ۵ 


و ۱۳ ات بکنم و 2 1 
بود و افو وش ی 
0 ی 


برق مبزد ؛ مدتهاً توی صورت مرد گرد ۱ آنی‌ندرو و ما بخند نان 3 
زر لب باخود ) تین زا رن اسبانیا مال مس خوآهدشد ۰ 2 

1 عفر _ ب قم زا ۰ 1 

ودوباره اشکهای «ژولیا» باجنان شدتی حاری شد که و 

سس تشن از هم می‌شکافت ونفسش ندماآمد . 7 7 

۱ ودر همان لحفظه ژو لیا ناگهان وب راروی لبهاش اساس 1 

مت با دا رز ۱ 


مه را مراد خشن وتودار چه‌چیزی بود دکه که انسانرا اد ۴ 
مجبور باحترام می‌کرد ؟ ترسناك‌ترین حنبه‌کار این بودکه معلوم ۳ 
مود چکونه ژولیا رابه عشق عجیب ودرگونی مجبور می‌ساخت * 


و شهررا بگیرد تا میلیونهای خودرا به‌رخ مردم بکشد » عاشق 
شود . درعین نج از چنین ۳ آمی‌ترسین وش را مجبور 
۳9 یك کنیل ی مفرور و بت وخد داشت ‏ : «وولیا» 


9 9 می‌گفت 

0 ب ولی او » آبا اومرا واقعاً دوست دارد ؟ مرا دوست 
« ار اه حود او می‌گو بد : «مرا؟» 1 لحن او ۱ تفییر 
1 عحیب صدای او و قسکه ۰ ((من » می‌گو ند ۰ آیا مرا دوست دای ۳ 
بافقط میخواهد بازبائی من برخود بالد ؟ نکند من برای او فقط 
و 


آناث نادر وگرانبهانی هستم ؟ آیا واقعاً عاشق من لست ؟ آبا بس 
و 

هم کرد ۰ آزاین خانه بدری غم]لود و از ندرم نحات خواهم 
0 . بدرم‌که باما زندگی نخواهد کرد ! برای اودرآمدی در نظر 


ار 


9 ۰ 
7 


و نز 


3 


جره کت 
موی 
رک 


ِِ ( ی اسر و کودن مادر توف و ی رفتن ۳ نو کر ها 
3 ود ی تست تلهم نج 


اما ان حرفها «ژولیا» را اقناع نمی‌کرد ۰ ژولیا مندند که 
رد« رنادا » بحال آوغبطه می‌خورند . همه درباره سمادت تصور 
: نایذیر او حرف میزدند وم ی‌گفتند بالاتر بن جیزی راکه می‌توانست 
َ ی غود کسب نند» پدست #ورده بت ۳ این مره و 
دوست داشت ؟ كت وا وا موق انس « ژولبا » 
با خود مت : ۱ باید او دوستم داشته باشد . عشق 
واقصی او برای من ضروری است . تا او مرا دوست 
ندارد من نمی‌توانم رن او باشم . زرا این تفرت آورتر ن شکل 


3 خودفروشی است ۰ راستی 1یا با من آورا! دوست‌دارم 81 ژولیا اخشامتی 7 
1 می‌کرد که مملوب ) ان وش ۳ و یا ره زبرا زمزمة ۳ دای 
و و از اعماق 0 ۳ می‌شنی ( ق ۲ ره رم 


۳۹۹ 
: 


ام شد و عروس ‏ و داماد به بایتخت رفتند . ۳۹ 
ار ی آريخته بود » ات دوستی ی هم مب 
لت کسان یکه به خانة او رفت وآمد می‌کردند واز آن خیم 
٩‏ مان ایا و 4 تفه دول نو دنل همه به‌شو هر :۷ 
7 او که رباخواری میکرد بدهکار بودند . اما «ژولیا» درباره معاملات ‏ 
1 شوهرش هیچ جچیزی تم دنت ورل ۱ وهی کون هیچوفت دراین . 
باره‌بااو حرف‌نمیزد. ژولیاهیج چیزی تسرنداشت .هر آرزوی‌اویرآورده ‏ ّ 
۱ مشد. تنهااز بك جیز محر و مود و ییشتر از هر جیز آنو۲ ۳ 1 ۲ 
و و رو حون جااوی او کنده برد و از عشق او نیز بر 
خوردار نود . اما میخواست از این عشق اطمینان حاصل کند . باخود . بط 
می‌گفت : «با او مرا دوست دارد با نه ؟ مرا غرق هدیه ها و لطف‌ها . 
تن کاز وا مانید بل فربانوا ی تصورت جاعمانه/ ۱3۳0 
مبدهد .۰ . حتی بیش از حد بوسم می کند اما آ یا دوستم دارد ؟..» رز 
اما سخن گفتن از عشق و محبت با این مرد هیچ نتیجه‌ای ۱ 
نداشت . آنی ندرو می گفت : 1 
۱ کاس خر مه ققلاشمق ها سر مد ری فا 7 
ی ره ی رف کون ار من از این‌حر فها . 
بزنند ؟ به «من) اننها مزخر فات رمانها است ی و 
خواندن این جیز ها خوشت میا ید .» ۱ 3 
۷ چکار کنم ! واقعا حو شم میا ید .. ۱ ی 
۱ 9 ۱ - بسیار خوب ! هرجقدر دلت میخواهد بخوان ۰ سین » تواگر ‏ 
ین خبلی آرزش قاللی یکی تابهلوی خانه بای تو بتایمج هرد 
9 بعنوان کتابخانه بسازم و همه رمانهانی را که از رمان. حصرات ۹ 
۳ باس توق آن جع کنم . ۰ 
2 4 چه حرفها !.. ۱ 
زو ان ساده وش بزانه لتاس می بوشید که تور 
شیر تنود . بی دقتی او به‌لباس نه از این نظر بود که حلب توحه‌مردم 
2 را تکند » بلکه برای این نود که از نشان دادن وابستگی خود بطبقات ‏ 
ار بائین لذت میبرد . بو شیددن لباس نو برای او مشکل بود ای » ی ۷۰ 
_ ی ۷ لیاسهاي ی اس متجبست. 2 و هه 


۱ ی تا ۱ دقت ۳ 


: "1 


وه 2 وان 


۳ 
۰ گ‌. نف 3 , 5 
1 ۳ و 
/ و ۳ و 5 4 ۳3 3 ۱ ۳ 


ره و ی خی 
ل برد . خود را به ندندن می زد و جنان ر فتار میکرد که گونی‌هیح یچ 
خبر ندارد ۳ رو 71 
کردند » می . وقیا . ۸ 
۱ ندید ا عا حرس ها ! جونکه او مارب ۱۳ 
| مال من ؛ بسیار خوب ؛ هیج اعتراضی ندارم ۰ هرچقدر که می 

1۳ فد 0 ت 


5 مس ار ۵ ار ییآ رن ی مت نم ی یت 


ی 5 با دوست دار ؟ 
ِ راخ او پیوسته باو . باین مرد که شوهرش و با هتر 
گوئیم صاحختش و ارباش بود فکر .مبکرد و روش بمرور زمان 
ب بافت و بصورت روح کنیزکی درآمد که هرجند بگانه رالد 
وی ی و 1 ح 
بر او 


۰ ایا درا خاو اوه ۳ 
ود ۶ و و ین باز ه ذره‌ای بای سور ی ۱ 
+ و و من » چونکه تو هم مال منی 
۳ - اما مادرت » بدرت ؟ ۱ ۱ 
و فراموش نکن که من مادر و بدر نداشتم . خانوادة من َ من 
3 1 روع می شود . من خودم خودم را آفرنده‌ام . دی ۵ 
0 » میخواهم چیز ذدگری هم از تو پرسم مامتا 
۷ را دنه هار ان قابز دی نمی خورم تقرس 1۳ 
مه ۳ با برای حرفی ی 1 ۵ 7 
3 ۳۹ 2 ب ۹ 


ی خوب وب وود و تمام کن ۰ 
9 3 ضٌ ۱ 2 مت ۳ 3 0 # رت ۰ ً 


او ردو درایکلمه نان غر افو د ۱ 
ای ای ک4 وا بای ری فشق شش ملع مر 


4 ( 


با عشق يك کنیزك بخود لرزید و باو چنین گفت 
بر ی وب پکانیتم تازن دام ۱۱ 
گوس دز بهانی شوهرفن خ ساب میسن پیةا جه رزای ۱ 
گشت . و «آنی‌ندرو» حواب داد : ۱ ره 
۳ -آری » زن داشتم 
۳ زنت جه شد ؟ 
- حتما به تو چیز هالی گفته‌اند ! 
اه وا 
- چیز هائی گفته‌اند . نگو ببینم جه بوده! 
خوب » آری , بعضی چیز ها شنیدهام . 
۵ ۳ باور گردی ؟ ۰ 
به ناور نکر دم . ۱ تن 
۱ ۱ ی وم اجازه نمی دادم باور کنی. 
‌ یه ناور نکر دم . 


۱ ترا تن کسی که بل نو مر دوست هید محز 7 
1 من است ؛ هرگز ان دروغهای شاخدار را باور نمی کتد 
3 ِ ۱ السته من ترا دوست دارم . 
تن ٩‏ این جرف دا بای ای فت که او همق ۳۶2 77 
ظاهر سازد و چیزی دراین باره وید 

خوب ؛ خوب :؛ قلا هم بتو گفته بودم که من از این حملات 
رماتنهای احساساتی خوشم نمی آید اسان دوسه داستن کر وا 
يم سس 
رن ۱ تسش از سکوت کوتاهی ۱آنی‌ندر وا اذابه 9 


۸ ۱ ‌ میکل‌دو اونامونو 


هد مد هت مت یت نشج دمص تسه دوس مر شاوی مرت سیر سس نمس ماسقا سل عمجم ندب حریس تدم مسج هو رد رمرم چ سس صجل سر باه جدم هیصم وتف سمعو ایا وب ببس سرا م2 


فیدر هو دی بو و 
- تو هم باور کردی ! ِِ 
ره اور رهم ی ۱ 
4 

پرمی پتمدکه و برد ان کی بو وه ۳ 
داری . من جطور می توانستم زنم را نکشم : جیزی را که حزواموال 
من ود و متعلق به خودم بود جطور می توانستم یکشم ؟ 
هنگام شنیدن ان حرفها آیا جه جیزی بود که ژولیای‌بیجاره 


را برزه انداخت.. سبب.لرزش خود رانتوانست بفهمد» اما علت‌آن 


ود بت شوطرفن جنگام تیف گفین یارزو یی بکر 
برده بو د . 
«آبی‌ندرو» ادامه داد . 
گذشته از آن » ان کار دیوانگی محض شمرده میشد » برای 
چه ؟ برای رسیدن به میرانش ؟ از ثروتش به هز ترتیبی بوداستفاده 
می کردم . همانطور که حالا استفاده می کنم . انسمان زن خودش را 
بای ایدگه اجان ون خسنویان ۵ بط گزچ وان ی 
و حود ندارد ! 
۳ 
- با وجود اين مرد هائی هستند که زنشان را میکشند . 
بربه جه منظوری ؟ جرا ؟. 
ات فان لت که و 
اجه حرفها! حسادت ! این فقط کار احمقها است ت ! ففط , 
احمعها می تو انند حسود باشند جون به این دسته‌است که زنهاشان 
می توانند خبانت کنند ۰ اما به من ؟ به «من» زن نمی تواند دمن خیانت 
کند .ان کار را نه زن اولم توانست بکند. و نه تو ی توانی» 
ی فرب > مسر رت داترت ۱۳ 
۱ 
اد وفتی اینطور حرف میزنی دلعن می: شوم سح نو 
خیانت به تو را هم نمی توانم یکنم . 
میدانم » اگر خودت نگوئی‌هم 0 ۳9 
بمن خیانت نخواهی کرد . 
7 معلوم است که ختانت نمی 
و ات بخ توای ‏ یردان تور کنات نارق 
من ؟ غیرممکن است ؛ و اما زن او لم کاس 0 تب مد 


بکشمش » خودش مرد ... 


1 ی خن ماز ماش هم ی ی 
د بود . آزاد نود » کاملا آزاد . هر کاری که می خواست میکرد. ۰ 
ش و تفریح می کرد . دوستان زن حتی محبوب ترین دوستان . 
ش را به خانه دعوت می + اما آنا شوهرش و اربایش او دا 
1 داشت ! اطان نداتن ار و این مرد » او را بطرزیرها . 
مالس زیر کرد ؛ و او را در این زندان 

ی که در هاش دالماً باز بود ؛ مانند محبوسی نگاه میداشت. 
تیذا روز ها ء و قتسکه بی برد فرز نی از شو هر ۳ 
ی 0 تنیزوارش که تحر ۳ 


بت با 
4 تین ی 1 


هقی بر وق آورد مردی ماد خودم میم هم اتف 


1 اما خی ها ستند که زدواج میکنند دا تست تال 
ّ بی ‏ ۱ 

اه - از کجا معلوم ۹ 

ِ وت عودجتن است که تو رای من پسر با 

ان اد ۱ 
و پسر دنا آمد .اما پشر همان وضع ودارخودراحفظرد. 
اد بهوررا مادرنن کی بو یت اه 3 
۹ دنه » کمن در سلامتو نیروی نو هیچ شکی ندارم . اما 9 
وهای که بچه شیر میدهند خیلی زود تلاسید ه میشوند ی نمی 
کل نود ی ار ۱ 


2 


چه زیباتر و با تقاطتر خواهد 3 3 اب این 


۳9 


ی اه ور روم کت 
بوسیدن ن بجه اذت کردن ت10 
1 اما گاهگاه بچه را میان اروش می گرفت و مدتی تماشا 
ای تر3.. 0 
وک و اه نی تدزو 0 یه نش کف و 
وه راستی تو تکار درباره خانوادهام بر سیده بودی ی 2 
3 ؟ حالا من خانواده دارم «صال نمی ی داش ی ۱ 
دارم که اف مرا ادامه دهد 7 9 
لیا 1 خواست از شوهرشس بپرسد که منظورشس از 
«زولیا» او لین بار نود که ان کلمه را از او مخ ره 
یکی از مهمانانی هم که زباد به خانه او ر فت و ۱ 
«کنت بورداوللا» بود » «کنت» تماس مالی زنادی. با «آنی‌ندرو » یو 
داشت . «آنی‌ندر و » بول هنگفتی با رنج زیاد به کت قرمی فاد منکد. 10 
«کنت» با «ژولیا» که علاقة زبادی به شطرنج داشت شطرنج بازی . 
ای دوس ترا که.زرن خکایشن بوو یود ای ۳ 
خودش و ناسا زگاری هائی را که داشت تشریح می کرد قرباد کرددن ۲ 
می کر دای بر آتشی که درخانواده کشت بو رداو بلا)» روسن ود 1 ۱ 
ی 
کنت و کنتس با هم سازگار نبودند وهمذگررا دوست نداشتند . هر .. 
کدام به میل خود زندگی می کردند و کنتس فرصت زنادی به مردم . 
ادن امس مات وا بر اف ستلازنب . اما فقط معمائی در . 
این امآن نود که باندحل‌منشد + آبا حالا توت چه‌کنی بود کرو ۱ 
"صمیمی خانواد؛ «بورداو بلا» باشد . کنت بیجازه برای شطرنج بازی 3 
به خانه ژولبا ناه می نرد ات قوو نا عرراشیان دنگرآن میجست ‏ . ۱ 
و م۳ بجتی خود را فزاموشن کند - #آتی‌نزم4: اد نی , 
ده در : 
ی 4 کدام کنت ؟ ‏ . : 
2 - همین ... چه میدانم اصلاً ىك کنت » ٍِِ- مار بای 
ی یس معا نا ی مت ۱ تن 


۲ 


9 - آری انطور ی کی‌است که بای تودومانم 
و 

1 

یرای نله عرضنه انست داب واضعع ات به آبلهن سل 

البته باند زنش خیانت کند . و مرد نیست ! تعحب میکنم ! يك . 
زن چطور می تواند چنین کسی راشوهر خودش بنامد و با او ازدواج 

لا . اما بعید نیست که زنش نه با خود او بلکه باعنوانش ازدواج‌کرده 

باشد . آنچه را که کنتس با این بیچاره می کند » بهتر بود زئی با من 


1 آمی کرد ! 

ك «ژو لیا» به صورت از شر نگاه کر د . بی‌آنکه تفیل 
رشن ی ٩‏ 
3 9 يك زن باتومی‌کرد ؟ آنچه راکه زن‌کنت با او می‌کند زنت 

۱ و کرد و 
وتان اطلااسیت :۶ 
» وانیندده به‌خنده ی رما 
0 و وه تیسستم ی 7۳ 3 با «من» ! ی 7و 
لا را دجار سر گیجه‌کن و خوش باش! هر جقدر که‌میخواهی ی 
- تفریج کن 1 
لیا باخود گفت : ۱ 
1 - رالستی این ]دم معنی بخسادات را نمی‌داند * آمدن مداوم 
کنت به‌خانه 4 ماه 6 شون او به‌دورمن و اظهار عشق‌او یمن 1 هیج‌اورا 
یی : .نمی کند 1 وکنت 1 واقعاً ان کار ها را می‌کند 3 آیا شوهرم ۱ 
0ص و ناداری من هی اطمینان دارد. 1 او ورب دوی 
یا را حوینت جرف لدرنست فنازدنو+ ۱ 
و متا #یی۱ وشوهرش اور بشدت 2 

عذاب هب 0 ت ان 
0 ۳ ن پیچاره فرترب حند بر ۳ اسرد داشت » 9 


۳ ص در و نه 3 و 0 رم و ِ 
3 آب و راهر کس که اقا قاری فآییت می‌خورد. ۰ به »مو فق 
باشی » توبرو وکنت پیچاره را کمی تسلی بده. . کنتس و 
۰ عاشق او هم تحیا آنحا هستند .۰ حه 0 تون نعی 
همه اینها 6 ی 1 ۹ 


ب_ ِ 
مد 


۱ دون بان وا حود اذانه میداد میرم ۲ 
که حس ترخم ژولیا برا .یداد سازد. » ازاین اترحم استفاده 9 


ی و در یه 2 آزندگی خانوادگی و 
ای ی و نو میلد حلو ه یا میخو است به‌ژولیا بخالی‌کند . 
که دربارة زندگی خصوصی اوهم جیزهائی میداند : ۳ 
آری «ژولیا» » حدا خانه من حهنمی است . و حق 
دار ند که دلتان 6 نجال: مس نو زد کش ی ود توا هن و ی 9 
پیش از اینکه من ان طوق لعنتی رابگردن اندازم و 1 
و ۸ 
بت نه »له » منظورم این نبود . نه ! ۱ 
ت سس یم جچه و و 


۱ ق دای ما می‌کدم ‏ ند رای ۱ 
1 تصورتان عللی و حود دارد ؟... 1 


+ آه » آه » بی‌شك ! ۱ ۰ بو ی 

با وگ . اس شما مردها حقدر ود پستید. 1 5 5 ۰ 

2( ی 

۳ شزرل ت 0 خیال می‌کنید که مقاو ت‌ناپدیر * هستیه ما 
ری ی صهانی نید جک ات ی 


2 7۱ مش کبس سکره «نچه موتناپدیر ۸ است ت من 


۳ ۱ اب 


تکتبد 5 من زن کرفرداری هستم که شوهرم 0 ی 
ارس و 
3 دنه مرن شم داد کر مان رک ره 
را دوست دارم . باهمه قلبم دوست دارم . 
وا نک و 
خطور ؟ لعنی اجه ؟ جچه‌کسی بشما گفت که او مترا 
و میت تارف( 
تسم خودتان 
من !مکی پشمافتم که« آن‌ندرو ‏ مرا دوست ندارد! 
یء و و 
وان ید ۰ باحالات‌تان بت 
پس باین ۷ تشویق ترخم که تمن اطه ازع 


0 ما می 7 2 5 1 1 
2 مارا بخدا 0 ۱ 


ت کمتم 5 اخرین‌باد باشد / 

چه میگونید و یم ند هید برای دیدنتان بیانم ۰ 
تا تا هاتا تماشاکتم اشکهايم را بخورم وهای گرد بهکنم: : 

با حر فهای جو ی 1 

اما دربارة آن چیزی که بشما گفتم وبا ما را انوم 

زره بات ۰۰ 

بر لو با ونجرافهای هتماطر اد واقفانز وگ 

مدکی‌است من شمادا اژازدروم 9 

ت جیاب که 

ی آنحه و شمارا انهمه آزود : ففعط عسارت از 
ان بود : اکرقبل ازاینکه من زنم رایشناسم وشما شوهرتان‌را . باهم 
اس ی امن اتوقنت هو شهارا تن افر ود دار دوحت 
ميداشتم . اجازه بدهید عقده دلم را بیش شماخالی کنم ؛ آری 
آنروز هم متل امروز شمارا باعشق دوانه‌واری دوست میداشتم 
» قلب شمارا فتح می‌کردم . من شمارا نه باارزشها ویاامتیازاتم : 
باکه ننها بامشعم بدیت میآوردم . زبرا ژولیا » من ازآن کسانی 
نیستم که معتمدند باارزشها وامتیازاتشان می‌توانند زنی را صاحب 
شوند ویراو بر ماتر قا ‏ ت ۰ مارا مردانی نیسیتم که بدوان 
یت او متفابل انتظار دارند زد دوستشان بدارد . دردل 


1 


#ن که اضصیل‌زاده تدبحت و شکست خورده‌ای هستم ذره‌ای از این 


ات وت ندارند 1 ایا ی 
بان ال تر ند که خن دارند اززنی که خودرا فقدا 
کزده‌است هتوحسستا وو فاداری بی‌حد وحصری بخوآهند ۰ بعضی‌ها ْ 
هستندکه با زیباروی مشهوری ازدواج می‌کنند + برای جه ؟ برای 7 
اننکه افتخار کنند » اورا در کنار حخود داشته باشند و مانند کت شا 
يك شیر اهلی شده را باخودا پکردش می‌برد بااو گردش کنند « ۱ 
نگو ند اتید ان سیم ام کرت بر سر 
بمن پابند است , آبا چنین مردی می‌تواند ملکة خودش : را دوست 
واشته :داش . 

یگ حناب کنت » الان دار ید قدم به‌میداآنی ی 
راهتان راکم خواهید کرد . ۱ 

دراین اثناء کنت کمی‌هم به‌ژ و لیا نز د يك شد و حیز هانی 
کت اوزمز مه‌کرد. لبهاش نزدیك‌بودبه‌گوش‌ژو لیابخورد. آن‌گوش 
ز سای که ناموی تلوطی ریگ آدرخشالی احاطه شده بود » تقسهای 
تندکنت را احساس می‌کرد : 
هیک کی و 


بت ۵ 1 
- راهم را درکجاگم می‌کنم ؟ درتو ! | درتوودرروح تو |.. ی 
۲و9 ی 0 را ی ۳ 1 


موج میزد . ۰ 9۹ ك 
- آری ری نوم وم 9 

و هو و 
اگر ان او وارد ای 9 ۰۰ : 
3 نان رابت کالرز ی وی 3 
مابیست و ی تم( قدو اس ۱ 
رن ۳۵ بو ۳ 1 
۱ 9 ری ستاو نداد هً ؛ به حو دش اعتماد دارد ۱ ۱۱ اعتمادشکست 0 5 
۱ بذبری تشه خود دارد . جشم "بصیر تش سته است ؛ میگوند 3 
7 وگوهز» و چنالن می ال نی ندز و گنز که معلوم ‏ 
رز 0 ی 0 0 


1 شم راپخها جنپ کنت + سافت پاش > میخوام 


او کقد . ۰ 


ی آما باز خواهم آمد ۱ ۱ 
۰ کنت رفت و ژولیا را با زخم عمیقی در دل و با دوح آزرده‌ای ۳ 
باقی گذاشت . 
وی لیب 0" 
8 و دار ؟ آبا واقعاً همانطور است که او ادا 
ام کند ؟ آنچه را که من نمی خواستم پیش خودم اعتراف کنم او بمن 
باد آوری کرد . آنا وافعاً آنی ندزو با حقیر می شمارد آ رات 
یرو و اقا ریت ری 
و دا ۱ زد 
نو وا و «کنت بررادا ولا ارسا یرد فرب ۱۳ ۲ 
اب ۰ آما آنی ندرو باین حررفها ذره‌ای‌اعتفاد 0 
نمی‌کرد و باتظاهر به بی‌اعتنائی می‌کرد . حرف کی از دوستانش راکه 
۳ ی خواست ۳ اشاره و کنابه جیز هائی ناو فهماند جع کشت ۳ 


ِِ اد جه میخواهید بمن بکوئید ۱ ای بکو را 
2 ی با او و ایو 9 شرس و 


زج 
۳ این بحث را نمیان 0 «آبی‌ندر و ) ينك بطری از روی 
۳ فاد و به مفز آن‌مرد تفت یاو وا بجوان آلودعامت ج ۱ ان 
َِم‌ لیا بو تیالو شد بدی سار آورد . ی 
۱ اهامای وج دا ۱۱۳ 
ص رامش ز 9 


و 
۳ 6 ع کت رابه خابهام رام ند هم ۲ 


ب هترن راه همین است . 


ناهگان کنت اعمیزن وا ۳ ۰ ۱۳ 
کند چه اشکالی دارد * بشما اطمینان میدهم که این مرد » احمقی 
است که دلش مبخواهد نقش دون ژوان بازی کند . حالا که این . 
مردله مابه تفر یح زنم خی هیچ له را ات یم ۲ 
خرافانی که ان های.دیگر میکوبند 1 پم تقی و ونری ۳ 


اما دون آنی‌ندروه. .گر ظاهر آمر را نگاه کنید ,ه. . , 
- من به ظاهر نگاه نمی کنم » حقیقت رامی بینم . ۱ 
.فردای آنروز دو مرد احم آلود به خانه آنی‌ندرو آمدند ار | 3 

خو استند از مردی که مورد توهین او ود است معذرت 
بخو اهد . 
" «آنی‌ندرو» گفت : 


آبرای من دفرستد مخرج دک رامی پردازم و خبایتی را که داد یاوه 
من موی تنیز ۱ 4 


تِ سم مد ۰ ۰۰ تون رد ك و 


- پس درانتصورت مایل است که پا شما دوثل کند . 
وی ود رو عجد که بخرامد د. اط ‏ 
اضرم .اما بر ای این کار ۱ 0 


مک تاو به بمودم گرم وه ۱ 


یاو بگوئید ضورت ات ی ی ۱ 


مرو هل جرد ات دز تلور نینت پس‌جطررایت دممکن ‏ 


ان تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها باید 1 نها با 


ِ ۱ 


۱ و ۱9 


3 
لو بو 


۲ 
3 م- 


۳۸ میکل‌دو آونامونو 
مزاحم شما شود و بانخا بفرستد . هیچ احتیاحی به شاهد نیست . 
لطفاً باو نگو نید «محض اننکه سرش‌خوب‌شد » بعنی تنمحض‌آنکهز خم 
ری دی اف مرا ی اه هر 
گوشه‌ای بناه می بریم و با مشت و لگد می جنگیم ۰ من سلاح دنگری 
فول نمی کنم . آنو قت هی فهمد که «آنی‌ندرو گومز» کیست ... 
یکی از شاهد ها گفت : 
ها ای ی و کات ۲ ۱ 
اما خواهش می کنم خحدی گیرید . شما درعالم دگری 
هستید . شما بدر و مادرهاتان آشراف هستند و خودتان اصیل 
زاده‌اید . اما من ؟ نه بدر دارم و نه مادر و نه خانواده‌ای بجز آن 
خانواده که خودم تشکیل داده‌ام . من از هیچ بوحود آمد هام ارام 
بازی ها و از این عناوین ای بر ان ۰ بهتر است بدانید 
قانان ! 
تالایا جنشت نکن از آنهادفتافة کاملا رام نتخود 
اک اف ۰ جون می دید که در ترایز ينك میلیوثر واقعی که گذشتهاش 
تامعلوم است قرار دارد » کوشید که چیزی از احترام فرزرگذارنکند 
و با لحن محکمی گفت : 
ببس «آقای آنی‌ندرو گومز» » اجازه بدهید بشما نگویم .۰ 
ند هرا حمد حاقعان سس ا ها جک زد ۰ اما حر فهانان را سنحید 
و بگوئید . جونکه اشحا نطری؛ دنگری هست ... 
شاهد صدای خود را بلند تر کرد" 
ی و و ی زو 
ندرو گومز ؛ 
ند السته 45 تسستم من‌اصیلزاده نام ۶ کج ؟ به چه‌ستاسیت: 


ی خر جران خت(طاسم قاتهان ۵ افیا اتدمن طصی ها برای ۳ 


که پیادهمی نت صددرصد معلوم است که من اصیازده تست 
هنن , : کحا و اصیلزاده بودن کحا ؛ من 4 بر و نك آفابان » 
۳ ۱ 

موه کیت 

آدی بر ویم . جونکه وا اراس رای 9 

ب درست است » کاملا با شما هم عقیده‌ام رد 
نعتی به همان اصناز اده‌تان ن که نتوانست حلو زبانش را بگیرد و بطری 
به معزش خورد , لطفاً بگوئید . تکرار می‌کنم » بگوئید که صورت 
حساب دکترش را یش من بفرستد و بعد از ان هم حرف‌نسنحجیده 


و تنب و > همانشب ی به بت صحنه + ری 


9 او 9 9 این بو د که از این ما خود است؟ و ۶ 9 
سش آنکه مترسد خر فهای اه هروه می‌گفت : و 

و مس و اضیزاد کین ۶ نلک اضتزاده ! من ؟ من" «آنی‌ندر و دب 

1 1 گومز» ؟ ابدا ۰ من فقط يك مردم . اما يكك مرد توانا ! بتمام قی و 9 


ی چعور : 

کر لو ؟ تو هم ۰ زن توانانی هستی ده رتیت وا ۱ 
و اما او » آن مردلد کنت شطر: نج باز , بك هیچ است » بك صفر » 7 
ققط يك صفر "ما ترا سرگرم می‌کند» حال که تو پاومل‌سکایشم . 

۰ اک هی لک نله تم ال ۱ 
براف » با يك میمون کوچك » نوازشش می کنی 1 
وک 
و یرم و از باتوی ترجه نمزم چهحر ناه مد 
نیست که روی سر رهگذری سفتد : ينك 
سک کوچولو » يك بچه میمون , يك گربه . هر قدر که دلت میخواهد . 
با او تفریح کن ! ۱ 9 1 
اما 2 ندرو » مردم حق دارند » ان مرد را به خانه‌ات . 
راه نده ؟ و 


همین ! 
: «ژولیا» برای اینکه چیزی گفته باشد برسید : 3 


مرد ؟ 
- هرچه ! کنت پورداوبا را بهخانات راه ده[ ۱ 
۱ لب سب ای گفتکوهای مردم و اننکه قلب ون 1 
ار 1 و بیهوده‌ای بسش نیست : چون ن گر ان پانجا م 3 


1 


9 های 9 نیستم خانم ؟... 
ی 5 9 3 > 


مر ترفهای شوهرتزا تصدیق کرد 7 
.اما از طرف دیگر ر فته ر فته بیشتر احساس می کرد که اسیر اواست 
و زیر فرمان آو بسر می برد . در آرزوی اینکه بداند اين مرددوستش . . 
نمی داع میشوخت: و اما ۸ نی ندرو» گرجه به ‏ 
" وفاداری ونسن اطمینان داشت با بهتر نو نیم اعته‌اد داي باشکه 


زش » زن خودش نخواهد توانست به او که مرد توانائی است‌خیانت 


۱ کند » اما در دل چنین گفت : 


- زندگی شهری و خواندن رمانها این زن را دچار سرسام 
۲ 3 اسنت.. 
«آنی‌ندرو» چون اننطور فکر میکرد تصمیم گر فت که زنش را 
> یکین از املاکش .ن فجن 

که 


۱ ۷ . اعصایت ۳ 
مس دود ی و اد عون بای را 


3 فسستم او گنشته او آن به ی هی ده مد اطمیتان دار ۷ 


1 در آنجا » در ده ؛ غصه‌های ژو لبای‌بیچاره بیشتر شلد 1 
ی . شو هر ش از نی داي و۳ 


از تال اعصای که روز بروز بدتر مشود نجات بیدا کي .* ۱ 
- اختلال اعصاب ؟ 
مدوم شلک . علت همه غصه ها و دلتنکی های تو همین است. 
ان کات 
۱ دیگر می خواهی که من هیچ چیز بخوانم ! ۱ 
2 فا و ی یی تراهم ملاس ۲ 
هیچ ,چیز نمیخو اهم ۰ مگر من آدم ظالمی هستم ؟.۰ با حول مت و 


ت افتاده است که از تو جبزی بخواهم من 


اش ری آز سس شخواسهای که دونستت پداد) , 
شته ار آن می دنم که و مآ دوش ری و تخواهیتواست 


توب ۶اشولب( من 1 ی اه ۳ 1 
۱ تحر با کفن <حس اد مس ره 3 خواهی تهمید که من مثل 


19۳ 
۷ 
5 
۱ 
ی 
سل 
۳ 1 
33 
و 
ن 
1 
وا 
‌ 
ابو تبث 
7 
۰ 
* کم 
7 
۰ 
2 


ی 


1 / ان ی ی 0 ۳ 4 ی 
ور "حرفها وختی بدرد سجوید ۳ ىك کنت مردنی مشغول چای‌خوردن 
8 باشی . 4۹ 

۳ «ژولیای بیچاره و قتیکه پی برد شوهرش با دختر چدمتکار : 
3 ۱ و ی به خوشی 0 درد 0 ۱ 
3 رس چنین گفت : ۱ 
ی نو جال .می که من از روابط تو با «سیمونا» خر 
ندارم ً ۳ 


: ی 2 


و 


س جچه میخواهی تکوای 1 ۱ 

لو قاری زا ناتی که اهر وون نمی توانم تراصاحب شوم ۴۰ 

ی ظ ی تخود لرز رد ۰ او لین باری) نود که شو هرش باو آشکارا! 

2 هرن کفنت که نبا اسیت ۰ اما آبا او را واقعاً دون دامت ۰ ۱ 

اد 4 «ژو لیا» فعط برای اننکه حرفی نز ند وم ی 

4 3 ولی با 9 دختر 4 اب 

0 زرشت 0 ۰ بکن که من روي توده‌تباله 0 شده‌ام 64 من 

4 ۱ ۱ 2 از آن احساسی که نکی از دوستانم «آرامش در زرشتی») نامنده نت 
در‌درونم هست + بخالاسی ازا یج تحفه دهاتی , زیبائی و لطف و حاذبة 

۰ را بهتر می فوانم انحسین.کنم + 

ی رب ی هند حرکات عص. ؛ من خبال می کردم که 

توداری معالجه می شوی : . 

تر ترا نما خیانت 7 

ی - چه کسی بتو خیانت کرده ؟ 

فورظ : 

و سم ره ست ها آسم خیانتمی‌دهی ! ]وه آزاین کتانها ۰.۰ ی 

با درنظر من نك بول سباه ارزش ندارد ۰ 

9 3 ۱ در نظر تو اوزش او پیشتر از يك توله سککه ۳۹ 
يك گربه ۳ نك بجحه میمون ست ًّ ۴ ی 2 27 


۱ س 

29 

0 

3 ۱ ۷ یر 
9 ‌ ۱ ۴ ت‌ من 


سس ید وی که ای ال می شوی ‏ 
۱ نا از من ی کرده‌است از باز بچه‌ات . ۳ 
23 اه ان نو بش انتا کر دواد ظ 


- خوب » س از مان اس چم ۱ 

بر بات نورد باشد .ی حسادت کنی » ها ! تو؟ زن من یه اسسن 2 
سود کی ابر هم پگويم که باو هدیه خوبی دادم و . . 

کیف کرد ۰۰۰ م فا 
و تنکه اسان ول واسته ناش 

"در سای جهیزی که ترتیب میدهد فوراً شوهری پیدا می . . 

گند :و ههراه تحهیز 6 نسزی‌راهم به آکوهرشیتفو اه واو فعیکهر ۱ ۳ 

سر به بدرش که مرد و ام و هن داماد و 2 
برابر میشود . 0 
-بس است » پس است , پس است ! 3 

مب بیجاره ژولیا به گربه افتاد . 0 
هه فکر کرده بودم که اقامت در ده ترا از اختلال ی ظ- 
ا صا ری او هد سا ۳ 9 
3 روز بعد به شهر بر گشتنده . . 2 


کب 
ری یک 
۸ 
مس 


اد و ِ 

«ژولیا» دوباره خود را تسلیم غصه ها و رنج هایش کرد 

" «کنت بورداوئلا» » این بار بیشتر مواظب حرکات خود شد ودوباره . 

رفت و آمد خود را به خانه آنها از سرگرفت . اکنون ژولیا خود را 

ایک کید و هی واقز هرن خر 

حای مداد ۰ بیش از همه چیز می کوشید روابط خود را با کنت بر . ۵ 

_ مار 97 و سای ره و هی نی و دهد مه زر 1 
بت و و و اه رو 

کی ان دون ها که بربضانی ولا خد و مس نمی شناخت 

قرزب ۳ مرد نیستی آنی ندرو ‏ 0 


آمرد نیستی » تو 
- یکو ار را آشکانز افو ی مان یرت خر ین اه ی 
0 - میدانم مرا دوست نداری » ۱ رون ی 3 
تو مادر بسرت نیستم , فقط برای تظاهر با من ازدواج کردی . برای ۱ 
7 این ری گردی که به وجود من افتخار کنی » به زيبائيم ببالی... 
ی تب ی ؛ خوب ؛ » اینها تفای رمانتیکی است . اما چرامرد 


- میدانم و را توت داز ی ِ 


9 اس توق صكب بار و با 0 0 ودوست‌ندانشتن 


متام بر اه نداری . 
1 و 1 
وم عتراشس ی 
اگر کسی اعتراض نمی‌کند » آن تیه ۱ 

ِ ی ۰ ۶ 
1 مت ,خاشی من اس وبا من وف داوج 9 
رز ی‌ندر و  )‏ بی آنکه کو جکتر ن اثر هیحاد و جود 0( 
یروخ وا نگاه کرد : «ژولیا» که انار بو نان ین دار 
1 اسب ال این.آرامش ای نازاچت تر < شد و فر ناد زد - 
ی ای هو ! مرا نمی‌کشی ؟ مثل آن زن دیگرت : ۱ 
رب نه کشتن زن دیگرم راست است و نه رابطه تو با باز نچه‌ات» 
3 رای عصانی رفن من بمن دروخ مي گونی . میخواهی از من يك: 
چه‌اش این دا دیوانه مشوی و به تیماوستانت مین یو 
3 - دیوانه می شیوم ؟ من دیوانه می شوم ؟ نت 
ت 0 - دیوانة علاج نابذیر 1 خیال موز کی که افانتفین هار و می 
خواهی من اینرا باور کنم . چنانکه گوئی زن من می تواند بمن خیانت 
بل ؛ آنی‌ندروگومز بازیچه نیست ۰ مرد توانائیاست نه , به‌آرزویت 
نخواهی رسید . مو فق رپ ارو سل ری مت هائی را که ۳۹ 
۳ می‌کند من هم یکنم و در کرش ت حملات عاشقانه رمانها را 

. خانهة من‌تئاتر نیست ! رب ۱ 
سل دهم ید 
پیت مس وا 


تنم 


وضع باید تدابیر جدی اندیشید . 


از این حادثه دو روز گذشته بوذ . «آتی‌ندرو) بس از اینکه هم 

زش ۳ دو روز در اطاقش محبوس ساخته ود ناگهان بیش حود 

صدا کرد . بیچاره «ژولیا» با ترس و لرز وارد شد . دراطاق کار ۳ 

دوعهرش:«آن‌ندنو. کت بورداو بلا و دو مرد دیگر در اقا او 9 

بو‌دند . : 

شوهر تنل فرمیان آرامش تررانننه‌ای گفت : ۳ 

۱ ببین ژولیا ! این دو آقا بزشك اعصاب هستند ان 2 

۱ کردم باینجا آمدند تا وضع عقلی ترا معاننه کنند و معالجة لازم را . : 
3 نکنند . تو اختلال مشاعر داری . و روز نکه.عفقل سالم بدست آوردی» 

خودت باین نکته پی خواهی برد . 


«ژولیا» ؛ یه نو هر ی امتنانی/ کند رو به: کنت. کرد و 
پرسید : 
۱ -«خوان» » تو انحا کار داری ؟ 
۱ " شوهرش رو به دکتر ها کرد و گفت : ی 1 
" -ملاحظه می فرمائید . دجار تم تب ۲ شده و کمان می‌کند ۰ ۲ 
که این آقا با او ۰ ۰ ۰ ۰ 


«ژولیا» حرف شو هرش را ناتمام گذاشت ت و گفت : ۳ 
بلی » این آقا با من رابطه دارد » عاشق م ن‌است. اگرچست +۳ 
خودش بگوید . ۱ 8 
کنت چشم به حلو دوخته بود . ۱ ۱ 
«آنی‌ندرو» به «کنت‌بورداوللا» گفت : ۱ 
نید اقا کنتتهع (نن فکر حنون آمیز حقدر دردرون ‏ . #۷ 
1 او رشه کرده اه و امن ی 4 ۱ ۱ 
وحود نداشته یی اصلا امکان نداشت وه 
کنت 


۱ ۰ تشکی نیست ! 1 ۱ 
4 «آنی‌ندرو» رو به دکتر ها ترد و افزود * ۱9 
7 ۱ ۱ _ ملاحئله می فزمانند آقابان ! و ۱ 9 ۶ 

۸ ۱ «ژو لبا» فر اد زد ۰ 5 س 


جطور ... جوز ممتی است ؟ جوز ععراتامی کت 7 نو 
فان سور جرئت داری اتکی بفي کمن ان و 


9 0 ۳ 
ان 


ری ۱ بت كِ 
و 1 ی رک من نیت جنن يا 
9 2 به دوستش بکند ۰ + ۰ به دوستی. که ۰ ه4 ۰ 
0 و «آنی‌ندر و ») 90| ناتمام کات ان متا دا گفت :: 
ردو تین مانتد :هن ناه مرن 6و4 آنینتو وگو مزا ای و 
نمی تواند توهین کند . هیچ زنی نمی‌تواند به من خیانت: کند . می 
بنجاده ماش 77 دیا اد ات هه 3 
«ژولیا» یا 
جطلوی 4 تو هم ؟ «خوان» له و هم عزآیزم وم ولد ست» ست 
ی ترا تهدید کرده 0 ترا شتکست داده 21 0 
از شدت ترس و ضعف » نمی توانی حقیفت را نگوئی » به ان کمدی 
ی بجتوان تیان یوق همه ملمر اف جواهقه رد 4 گردن 
می‌نهی ! ست !رذل» بست ؛ تو هم مثل شوهرم ِ 
و ار و» به یز شکان گت 
ی نید آفانان۱ 


تین وت ی 
و 


ضص ن ش تا 0 


1 


۳ ۳136۳ ۶ ۳ ۹ 


2 یجان وربا هه تیش هست رنه و محر و :3 ۳ 
0 ۱ ره کنت کرد و گفت : 
پس آقای عزیز ؛ ما برویم و آقابان دکتر ها را ۳ 


کار له تصش الوا کامن. کنید : ۳ 
نا » دنبال آنی‌ندرو براه افتاد ۰ و قتیکه از اطاق بیرون . . 
1 فتند ‏ َ آنی‌ندرو ناو جنین ۷ جوز 
تن وش مت و فرمود ید آفای و ۰ زم دوانه شده انتت ۰ 1 
7 درفیراین‌صورت مغز هر دوی شما را » هم مفز او و هم مفز شما 
9 ۰ ان م یکنم . انتخاب با خود شما است . 
كِ 3 و مت کاری که من باند بکتم فعط اشست ٩‏ ۰ جون دیگر ۳ 0 ۱ 
0 هیچ معامله‌ای ندارم 4 فر صی را که مها دادم بپردازم . 
6 » کاری که شما می‌کنید فقط ایشست که حلو زبانتان 
1 تکرب . بعنی با بل هم توافق کردم زنم دیوانة ی است 
وشماهم يك احمق.پس محتاط باشید! . 
1 درو وقتیکه این ۳ طپانچ‌ای راک 
1 یا خود داش 0 دام و هت ۱۳ 


7 


ی ای اد وب ی ین 


۳ فیرآزامنکد: 0 ی و ۳ : 
رد ؟ حون درغیراینصورت این مرد هم رن را 9 ۳ # ن ۳ 
3 کئت بدبخت را. 
ی پس مق طبابت 4 یتلود 1 
3 ی رتیت که خود او »نی « آنیندرو ‏ را دزن 
3 اک کنیم ؟ و 
نه )او 0 وضع دیگری دارد ۰ همانطور . 0 
-زن بیچاره ! حرفهايش دلخراش بود ؛ من می‌ترسم که 
وافعاً دبوانه شود ! ۰ ۳ 
تن گواهی حنون شابد توانيم او 13 نحات بای | 
اقلا از یی ۳ 


۳۳ همانطور شد وت راد بوانه تشخیص دادند . دای 
ایض شوهرشن: او را به ك تتمارننتان فرنتاا , ۰ 
ود ود کب 


بیجاره رولسا » وفشکه در تنمارستان اه 
یاه ظلماتی و دعر بر بوی ‏ هک ۰ ۱ 
تسلی او دیدار سرش بود که هر روز پیش او می‌آوردند . یه بر 
بی‌آنکه بدائد چرا گریه می‌کرد . ۱ : 
3 «ژو لیا» 3 ۱ 
0 و 
مج ِ ۳ ۱ ول تاره له ون اسان خنوتا: بود» وقتیکه نها 
" می‌ماند با خود چنین می‌گفت : ۱ 
۳ تایتتا ات وان دتراند خواعم هل با یلاع 
باور خواهم رد که روابطم با این کنت ست و رذل خیالی بیش . 
ده است + 7ه » پست » رذل » پست ؛ مرا ابنطور رها کرد ۱ 
با ۳ آری ؛ باز بچه ! شو هرم 


زا ۷ 1 : ۰ 
الب 4 


نان ادا ی ۱ 


۳ 


2 ب سس 4 
ها ریت 


1 له ح تردن او و وغگولی و اححان ۰ ۱( 


1 و آجونکه شوهزرم هروه انت ۲ وان ما چرا نکشت ؟ اک 9 
۳ «اتللو» بود مرا می‌کشت . اما آنی‌ندر و که (اقللو» پیت این 3 
و وحشیگری و حرص «اتللو» در شوهر من نیست «اتللو» شیاه 
دیوانه‌ای بود ؛ کم‌هوس بود . اما «آنی‌ندرو» هوش شگرفی دارد. . . 
4 له ) این مرد هیچ احتیاحی نود که زن او را نکشد . آنی‌نادرو 
9 3 کار را بحاتی رساند که آن رن حودش مرد از تر س آنی‌ندر و 
خرد.امامن ؟آبا آنی ندرو مرا دوست دارد .: 

5 ۱ و درآنحا در آن "شمارستان 1 ژولنا دوبار ه شروع وگ 

و رو خود را با آن درد داثم خویش شکنجه کند ۰ 1:1 مرا دوس 
دارد با دوست ندارد ؟» در پابان با خود چنین گفت : « من » آری» 
اورا دوست دارم ؛ کورکورانه و دیوانه‌وار دوست دارم ۸۱ 7 

ضِ 9 حون می‌تر سبد که واقعاً دوآنه شود » اطلاع‌داد که ۰ 
وانطشن با «کنت ورداوئلا » تصوری یش نوده آشت و بان 
0 تر تیب نشان و ات ح 1 فوراً به شوهرش 
ی در یکی از روز هاقویا بماطای انار ی 1 ۳ 

۱ درآنجا منتظر او بود . . ژولیا وارد شد و خود را به‌پاهای 
شوهرش انداخت : 

اه بلند شو 

و راد تین کر 

و تخشننن برای چه ۶ مکر هد ان ۲ ۱۳ 

ی که معالحه شده‌ای » گفتند که ترا از خیالات واهی نحات داده‌اند.... 
و «ژولیا» نگاههای سرد شوهرش را که تا اعماق قلبش 
ول ی ترد با:ترسن اخناس کرد + هم با ترمست و ار ی 

۰ . با عذقی که درکوری از ترس کهتر نود . ۶ 
۷ حق داری آنی‌ندرو » حق داری » » من دیوانه شده بودم. 


۵ 4 
۱ 


7 #۹ ۲ 7 ی 

ی : ٍ 1 1 9 

ٌِ ۲ یش ما 1 ۳ ِ 1 1 ‌ 
را ی اد برش ۱ 


من دوانه زنحیری تودم . من تمام ابن افسانه‌ها را فقط برای اننکه 


3 حسادت ترا تحريك کنم ساخته بودم . همه ساختگی بود . مگرممکن 
0 من به‌ ( خیانت کنم 1 3 تو ) ای درو 6 از من چنین 


موجرتبا من ات 


رک و 1 ۳ در بودم ک 
زاون کش 11زو فت را نی 2 
4 ؛ باور نمی‌کنم ۰ نمی‌توانم باور کنم . 
- خوب ‏ امروژ هم من بتو می‌گو م تض هرک تتوانست ۱ 
ده کم ی کول وش . آیا همین 


0 
۳ 
ِ 


چدف خ 


ند 
۳۹ 


«ژولیا» نخوّد لرزید . خود را درآستانة جنون میدید . 
ان نة حنونی آمیخته با ترس و عشق . 
3 وزن بجاره دست در؟ ردن شو هرش انداخت و آهسته در 
گناد زی ند کرد ۰ 

الیشتره > بکی ‏ لا ولو یی ۳ 
۳ اد دب من هیر و دز 
یش از ز آن ند ند ه یک . 


4 ی و ان اه ۱ ۱۳ + 


دار رس ولا ی ۳ ِ 
ساخت و نور حود را به اعماق ان روج باشید . «ژولیا» درحشمان ۰ 
مت 4رد دوفطزه ۱ اشتکب دید و دوه ۱ اشکهه آن تکاح ۳ 


ال 
اد وه ,ٍ است من ترا دوست ندارم ؟ با همه روحم ؛ با همه خونم . ۰ 
و همه وجودم تزا یشتر از حانم دوست دارم . در آغاز کار؛ آنر وز ها 1 
تم ازدواج کر دیم. دز له هه آنر وزها دوستت نداشتم : اماحالا 5 
نو انه‌وار دوستت دارم . من مال توام » پیشتران ۳ بت 
یمن .مال توام . ۱ ۱ 
ِ ی 2 رخالب‌که زش ۳ با هصحات تبآلود) داغ ۳ وحشیاه‌اي 
دبوانه‌ها می‌بوسید زمزمه می‌کرد * . ۱ 3 ۱ 
هو فرشته من ۶ همه‌جیز من اس ۳ 
۱ 


3 3 3 و 2 1 َ ۰ ۱ 4 


بت ما چنین ن صحنه‌ای نکذهت هس و وت ؟ آنچه . 
گفتم نکفته دج ۰ ۷ را 1 رامو ش کن .۰ 4 و 
3 - خوب » چنانکه کی هیج‌چیزی نشنیده‌ای آنا را رای 3 
خودت نگهدار . ی 0 
با کت خواهم مائد ! 2 و ِ 

- حتی از خودت هم مخفی ت ی 

سمی‌کنم 6 اما ۳ 


جر لها 2۳1 ند ۵ ... اقلا 19 

يك دقیقه ... مرا ی و ی 2 مال:د ری ۱ 
کت زهر [ دوست 282 شتی ؟ با فقط برای اینکه مال توام دوستم . 
دای :۶۰ : ۳ 
گفتم که اینرا فراموش کن ۰ مرا بیشتر ناراحت نکن ۰ . 
چونکه درانصورت ترا می‌گذارم انحا. باشی . من برای بردن تو . . 
باشجا آمده‌ام اما میخو اهم که کاملا نان و معالحه شلد ه از 1 


خارج شوی . تا 
«ژولیا» با هیحان گفت : ۱ 1 ۳ 1 
بر سزاشک که خوب اصندمام . ۱ 
و «آنی‌ندرو» زنش را برداشت و به‌خانه برد. » 0 
و ۳ 3 
جند روز. س‌آزاننکه «ژولیا» ازتیمارستان به‌خاله و ۱ 
_ِِ" بااتهتر 0 امریه‌ای از نلی وه به «کنت‌بورداو بلا» 
باه بان : و7 ۱ 0 0 ِ 
ین جنین نوشته بود ۱ 0 
ت ِ آقای کنت ».حتماً خبردارید که زنم کاملا بهبودی نافته . 
۹ و از تیمارستان بیرون آمده است ۰ بیجاره 7 


1 ۰ بیآنکه فصرلد تجمیر ی داشته باشد َ خیانتی راکه از اصلیزاده‌ای ۱ 
ی مانند شما ساخته تیست سشما ست داده و درنتیحه سا را آزرده ‏ 
۱ دارد که از شما مه 9 4 بو 


زلف نمی 


کت 

امه خرن اتیاهن 9۳ 1۳7 
بشما امر می‌کنم از الک اتروی وایتص اس طلر خواهی که 
درعین حال حاوی نعضی تو صضصبحات ضروری است به‌خانه مانبانید 
شخصاً قتیبته:ل نتایج عمل‌تان ور نود ۰ میب ایک : که مرن زب سا 
کار هائی فادرم . آنی‌ندرو گومز ۰) 

کنت بورداویبلا این دعوت را رفن نهاد . بریده رنگ و 
لرزان و بریشان برای ناهارر فت. ناهار با دلتنگی و همراه گفتگو های 
خسته کننده‌ای صرف شد . حر فهای ی‌ارزشی زدند ۲۰ آنی‌ندرو » 
در حضور بیشخدمتها به‌ستذل‌ترن و زشت‌ترین شوخی‌ها دست‌زد. 
«ژولیا» هم دراین کار از او عقب نمی‌ماند . 

س‌ازانکه میوه نیز خورده شد » آنی‌ندرو رو به‌یکی از 
توکران کرد و گفت: 


نمی صعصه حطا جود نع مد اسآ چا اعد حه داجس ور خی یمسج ردص تن تسیا سیب بات + اه مسا هط 


میزبان حواب‌داد . 

بلی آقای کنت » جای " نه برای دل درد و این حرفها ‏ 
بلکه فقط برای ابنکه کیف کنیم . اصیلزاده‌ها و قتیکه از همدبگر 

بعد «آنی‌ندرو» رو به بیشخدمت کرد و باو گفت که 
سر ون تروه: 
مه تنیز ی بارهم نها ماندیه . کنت می‌لرز د و حرئت‌نداشت 
که به جای دست نزند . : : 

, «آنی‌ندرو» به ژولیا گفت : ۱ 

ول برایمین,بر یی : ۰ 

و بعد رو به‌ کت کرد و ادامه‌داد : 

آفای کنت » برای‌انکه بدانید درخانه من هرجیزی را 
می‌توان با خیال راحت و بی‌ترس و لرز خورد و آشامید .من اول 
چای می‌خورم ۰ 

ی 

بلی آفای کنت » من گرچه اصیلزاده نیستم » اما هنوز 
آنعدرها هم بست نشده‌ام ۰ حالا زنم توضیحاتی بشما خواهدداد . 

«آنی‌ندرو» ژولیا را نگاه کرد . «ژولیا» با صدای آهسته 
و خفه‌ای شروع کرد . آنروز همه زبائی ژولیا در جهره‌اش حلوه گر 


۱ و ۳ روم موی ۳ و 
اند از وین بررگی که بشما کرده‌ايم 0 
اه و ۱ 1 
ور هرز او تسا تیک یک ت ار شا وه ی ۱ 
1 ادست داده بودم .. براثر عشق شدیبدی‌که به شوهرم داشتیم 
7 2 میخواستم به‌هر فیمتی که ی شوم که آبا او مرا 0 
دازد:با نه؟ ودبرای ریت ادت او هدارا لت فران دلوم »9 ۲ ۱ 
درآن‌حالت دوانگی شمارا متهم ساختم باینکه مرا فر فته ومنحرف . 
ساخته‌اید . ان اشتاهی بود که من عمداً مرتکب شدم ۳ 
بحای خود بو د ترای من ستی و رذالت شمرده میشد ء آیا ی 
فا لس 2٩‏ 
دک یار دیهان | سب ۱0 رز ( 8 
«آنی‌ندرو» گفتهکنت را تصحیح‌کرد ی 2 
ب زفتازی که آتر وزها شهاه تست دادم تفر ۱۰ 
بهیجوجه شاسته اصیلزاده‌ای نظیر شما ننود . 
ج و : ۱ ّ 
ای اشتتا و تساو درست ات6 و قساون شقن دس 
که بهب وجه شاسته نك" اضتلز اده نود . کاملا درنست اسنت ۰ ۰ 
۱ .هرید که تکرار م ی کنم - بعلت وضعی‌که درآنروزها از 
۲ تم یی امستت ی دواین کار ۵ چ ی 
ری ۱1 ۶ «کنت» درحالنکه مانند و 2 از چهره‌اش پریده 1 
0 بود برای نحات از ان خانه دقیفه‌شماری م کرد گفتت: - و 
ی 1 ی | دونبا ژولبا» برای آنچه گذشته است.. 1 
مر نو ی او را قطغ کرد و گفت 
از بداشماهاررا زهی روهام کهسجشید وا 
۱ ۱ هطلس و 0 | ِِ 
0 1 ۱ 


۳ ی ت 0 ۳ ۳ با ملاتانا 0 ۱ 
بفرمائید 0 ی 03 پس از این ماجراها 


و حالا مشاه رای ۱۰ 
عالجه شده است آمدن شما بخانة ما هیچ خطری نخواهد داشت. 1 
ای اینکه بشما ثابت کنم که به‌بهبودی زئم کاملا اطمینان دارم . . 
حالا شما را با هم تنها می‌گذارم ,. شاید او حر فهائی داشته باشد که . 
ی 


3 راودا دزیر‌ایر هم کداحتا و اراطاق سر 

" رفت ممی‌توان گفت که این و ی ار ی 
طاق ماندند بیشتر دچار تعحب ساخت . کنت فکر کرد : ۱ 
ِ ۱ ات فآ دهی .2 : 

و اژولبكه با نخود: گفت : 

مرد بعتی‌این! 

سکوت ناراحت کننده‌ای آغاو تاد : «ژویا» و #فی: حرنت 
ند که به روی هم نگاه کنند .۰ «کنت‌تورداو بلا» به دری 2 
«آنی‌ندرو» از ان یرون رفت جشم دوخته بود . 

سا _گفت ۰ 

. ..4ء اننطوز به در.نگاه نکشد: شما آنی‌ندز فاتر قای 0 
۳ نی‌ندرو) سوت ۳ پشت ی متفی شوه و حررفهای ما را 


1 ی و یا ۳ دس آورد 
و مراب ول سا ند و شمارا دوه الا کرد فراهوی ند 
س و اما آا واقعاً همینطور ۳ تاره ۳ 
هرگز می‌گفتم که با کنت رابطه‌دارم - 

دیا دم 


تج مان اقا گنت 3 1 
1 ِِ ۱ و شما متجو میم من ( هدام با 2 بخه اهند 


0 رد ۱ 


2 ی | وادار نکنید که این حرف را تکرار کنم ؛ 34 
:کار ی که نز دیك بو د روابطمان صورت. جدی 
وان تخر هب 0 


۱ نان نمی تکرار می‌کنم » شده بودم . ِِ 
اس درانشحال دیکر حتی ينك دقفه نمی‌تو انم در خانه . 
۱ شما بمانم . 1 
1 ۱ «کنت» دستش را بطرف ژولیا پیش‌آورد ۰ می‌ترسید که . 
۱ «ژولیاأ» این دست را س نزند » اما س نزد. ره 1 
۱ هر وق ۲ 
بخواهید ی ود بیانید . خدا را شکر که در سای 
ها 13 ی‌ندر و کاملا هو دی نافته‌ام ۰ اسست که 0 
۱ ملااتهایان را با ما قطع کنید یر بدی خواهل داشت . ری 
وی تریا 
۱ - بلی ؟ شما هرلحظه دوباره از سر می‌گیر ید ان 
بشما نگفتم که آنوقت دیوانه شده بودم ؟ 
اگر کسی باشد که قرار شود شما و شوهرتان دیوانهاش 
و ۱ 7 
۳ - شما ؟ شما کجا و دیوانگی کجا ؟ این‌کار بنظر من«چندان 
2 تسده نییبت 


۰ 0 


۳ 
۳ 


۱ ی ان 1 اخته ود دچار تیماوی دوي شدیدی شد. 1 


ِ اتصص نمی 


ان بار دول وا را ار 
هد بان می‌شد. . وقتیکه حمله آغاز می‌گشت اکلمات گرم و آتشین 
شوهرش را صدا می‌زد » اين جذبه دردآلود ژولیا درشوهرش هم 
و ویک شیاه ول را تیک وت 

وقتیکه زنش دست درگردن او می‌انداخت و حنان او را 
مر اد وی میخواست خفه‌اش کند » «آنی‌ندر و » 
در گوتن زو زمزمه می‌کرد : 

ال ومع ال ی مه هی ی ما ۱۳۳ 
تنها مال تو ! 

( آنی‌ندرو » تأمیداننکه حال ژولیا در ده بهتر شود » او را 
به ملث خود برد . اما بیماری شدیدتر گشت . در روح ژولیا چیز 
نان تاحیت . 

یه طالم اور فوزی بر وت و مک 
و قتیکه دید مرگ او را به بردن زنش تهدید می‌کند » ازخشم بسان 
دو انه‌ها شد بهتر ین بزشکانرا احضار کرد ۰ بزشکان باو گفتند : 

همه جیز بهوده است ! 

او را نجحات بدهید . او را برای من حفظ کنید ! 
رم اسف کاهلا کف ممکی است فونا درو 
بهر فیمتی که باشد او را برای من نجات بدهید ۰ همه 


تروتم راء میلیو نهام را در راه او برای زنده ماندن او مید‌هم .۰ 


هرا صاسییا ۱ ادونآم نلاره هی تشی:۱ 

ب رندگیم را » بجای او زندگی مرا نگیرند . آنبا ممکن‌نیست 
خون مرا باو بدهید ؟ همه خونم را از من بگیرند و باو بدهید . 
خون مرا بگیر ید و باو بدهید ! خون مرا بگیرید ! 

ممکن نیست «دون‌آنی‌ندرو» » ممکن نیست ! 
جرا ممکن نیست ؟ خون من * همه خون مرا یرای او 
ی 
توایی ماس رنه( 
خدا؟ چرا خدا؟ من هیچ بفکر خدا نبودم . 
و «آنی‌ندرو» روز بروز از ژولبا که زسانی درخشان‌تری 
باطراف خود می‌براکند و مرگ نزديك هر لحظه زباترش می‌ساخت 
برسید . 

ژولیا؛ کحا است خدا ؟. 

ژولیا به. بالا » به‌آسمان نگاه می‌کرد و چشمان درشتش 
را که هیچ حالتی در آنها نمانده بود به شوهرش می‌دوخت و با 


و دن بیچاره ؛ جانش 0 ره جک ۳ 
اد ء با باز و ان وی وا ی اه ماه 
حرارتی که از و جود كَ ببجاره نتدر نج زانل هو گیب منجواست ۱ 
گرمای تند وحود خود را باو ببخشد . و میخواست نفس خود را 

به تن او منتفل سازد ۰ 7 « آنی‌ندر و » عملش را ار ی داده 
ند هر فا و ی ِِ 

۰ب هنمی‌میزم آنی‌ندرو» می‌میرم | 

۱ «آنی‌ندرو» می‌گفت : 
-نه؛ نمی‌میری ؛ تو نمی‌توانی بمیری . ۱ 9 

خبال می‌کنی که زن تو نمی‌تواند بمیرد ؟ 0 ۵ 
وی رن من نمی‌تو تمیرد.: قبلاهن معا 1 + مس 1 
بیاید !اما برای من ! زودتر باند : 1 : ام 
0 آه ۲ آنی‌ندر و 6 حالا را می‌تو ان ندا کنم ‏ 
من که در عشق تو بخودم شك داشتم ۰ 
۱ و بای ی خانه وه نوم اه سم 
7 1 4 عشق يك حمافت است . چیز کتابی است رنه نه ی ما 


تو سودم عشق .۰ عشق ۰ آن ترسوهای بیچاره‌ای که دم آز: 
و 4 0 بر ۳ تسلیم می‌شو ند ۰ 0 


ی 


من .۰ ما یت ِ_ ۹ 
و آنی ندرو به گر یه خشک که شبیه خرخر بود » به‌خرخری 
ال ی ار ۱ ۱ 
- آنی‌ندرو ؛ 
و دران ندای ضعیف » شادی تلخ بیروزی احساس‌میشد... 
ببه 6 له تو نخواهی.مرد».تو «نمی‌توانی نمیری ‏ من 
نمی‌خواهم تو بمیری وا سس ومرایی. بصن 
۳ و 
ب منهم با تو " ۱ 
مان اس دورود 
ام برود بمیید. »ابی‌تو او را چکان رکنم:؟ 
دی[ ی‌من * تو دوانه ال هخا 
- آری حق داری ۰ دیوانه شدم > دیواهواربتوپبند شدم. 
نه تو ژولیا ؛ آری 4 من ؛ من دیوانه‌ام : ! مرا بکش مرا هم باخودت سر ! 
از دستم ساخته نیست ! 
مرا یبکش و تو زنده بمان ؛ 
اما تو ؟ 
من ؟ من اگر مال تو نباشم » بهتر است که مال مر گه‌نانشم. 
و «آنی‌ندرو» تقصد اننکه دیگر رها نکند ژولیا را محکم تر 
درآغوش فشرد . ژولیا در گوش شوهرش زمزمه کرد : 
رش ار ی ی ی ۱ 
من ؟ فقط مرد تو . مردی که تو آفر نبده‌ای. 
کل 
این نامی که تِن سر زیان راند شسبه زمزمه‌ای نود که 
وقتی قاق بر روی آبهای سیاه می‌لعزد و بیش میرود » از آنسوی 
رن کی »از. دنار مرگد در وززدن است 
مر تا دود تاه ای ردق که و تیان ار وا 
نیر ومندش فقط تن بی‌حانی را گر فته است . در روحش شی‌ظلمانی 
و سرمائی جانگزا فرمان میراند . بررخاست . برخاست و زیبانی 
بی‌حان را نگاه کرد . او را هرگز انهمه محلل و درخشان ندنده‌ود. 
گوئی «ژولیا» تن خود را در نور تسته و روشنی سپیده‌ای که در 
بی آخرین شب ود او را درمیان گر فته ود . آنی‌ندرو درخاطرات 
خوش گم‌شد . احساس کرد که ابر بع‌زده‌ای با تن سرد پخودش 
تفاس آبافته و این ابر‌همة زندگین او راباند هکس مها دا ۱ 
آروح او را بوشانده است . کودکی ترس‌آلود خود را لرزش 


۳ ۳ 
۳۹ ۷ 3 تن 9 ۹ . 
۳ص ببس 9۹ ۱۱۳۳۳۲ 


۳ و 1 دوانه از 0 


از 


ره ۱ 9 
بجه که تا آنروز بوسه‌ای از بدر ندیده نود ازانن بوسه های ِِ 
ناراحت شد و به‌گربه افتاد . 9 
می‌خواهم بکنم مرا 4 !ما مونخشی ؟ ۱ 
و و در هک دا هت ۱ 


" می‌کوشید که درچشمها و دهن و موهای بچه » چشمها و دهن و " 
موهای ژولیا را بیدا کند . ِ#« 


ول سس بر اه هن بسن 
(آنی‌ندرو» برای اننکه وصیت‌هاش را نود مدتی به 3 
اطاق خود بناه برد + یقت و باوهیشن نش »پیش جسدی که ی اور ۳ 
زن او ود رفت » در را قفل کرد و با او تنها ماند . 
جنادکه گونی.می‌شنود » باو رکفت ۱ 
جو نم فدای‌راهت! مرگد ترا از من گر فت به‌چستجویت 
ی لحظه‌ای لخندی از جهر ه مرده گذشت 5 تا 
جئین .خبال کرد ۰ گوئی «ژولیا» بلکهاش را تکان‌داده بود . و۲ آنی‌ندر و 7 
ژولنا را غری نوسه‌های آتشین ساخت ۰ گوئی با ان حسه 3 1 
میخواست او را از خواب مرگ بیدار سازد . ۰ زش , را تاسم مدای 
6 ی ۱ ۰ 
ی رز 
کی دو ساعّت بعد » وقتیکه دراطاف مرده را شکستند و 


ات و را ان ی را اک 


ب‌ 
ی و دید د ۴ 
هو و ۳ 


و شك وشکارحی باران 9 غم انگیز دارند 23 
6 چون من هرکز شوک مامیگیری نداشتها مبتوانم آحساسات 
> ماهیگ وان را در هوای صافت ومساعد تصور نم و با 3 
حشنوديی وسرور انتار ن در هوای بارانی بو اسطه صید فراوان تاچه 3 
و اندازه از از رضاتشان از باران خوردن لفز دشر است . ولی 
ی 2 ی بشمار و ۰ تس 
8 و من و خدمتکارم «برمولا» در وی ان روزها که در ی 


سب ی دنال: بتهی ی بجتین ی یم ی ۳ 
9 ۱ نام |( ی 4 0 ۲ وک ی می‌بار ی ِِ_ 


ی ای ار ی تس 
بمانیم بارانیهای لاستیکی رابر سرکشیدم و بزیر درختها یناه بردم 
ولی بارانیهای غیر قابل نفوذ هم‌مانع تیر اندازی میشد وهم بیشرمانه 
آب را از خود عور میداد ؛ هنگامیکه زیر درختها میاستادم ؛ در 
سب بسن چنین یمود ٩‏ افطر ای هم مکی وس 
اندکی بناگاه آبی که روی برگها جمع شده بود فرو میربخت واز 
هر شاخه‌ای جر بان آب‌سرد مثل لوله ۲ فتابه بروی ما حاری‌میگشت» 
ز بر شال گردنهانمان ی کون هه ودر امتداد سنون فعراتمان بائین 
هیر دبحت .... 

تولف کی ۵ 

اینهم آخرین چاره ! 

پسرانحام برمولا فریاد زد : 

ال ندیم 1 وضع نمیشود شکار کرد رد 
ان زاون کرام یحو رده نم ! تفشگها :کل میکتك 

از او برسیدم . 

باسح داد : 

- تصور میکنم بهتراننست که بده «۲ لکسیونا» برو دم . شاند 
شما هتوز 0 کیب نا وحود دارد و مععلق بمادر 
واسا مر خوا 0 

دوباره باشجا مراحعت ۰ 

مزر ان آکسوها میاه وله ۳ 
که . برای شکار تیهو .از اسحا بهتر ومناستراست . 

ی‌آنکه از راهنمای صادق حود دی زر 
از ابتدا مرا بهمان محلهائی که بنا بگفته‌اش برای شکار تیهو بهتر و 
مناسبتر است نبرده ؛ با پیشنهاد وی موافقت کردم . 

مان وون بل بای که بل ماذو‌خاني توق وت بر تیا 
اقرار کنم که وجود چنین قریه‌ای را تاآنروز حتی حدس هم نمیزدم. 
شت‌ر!۱ هن کهنه‌ای گذراندم که جون کسی در 1 سکنی 
نداشت تمیز ود . 

۱ ۱ با 
رده نود . در آبتتمان نیلگون حتی باره کو حك ابر ی هم ما 
در خشندگی اشعه زرن صبحگاهان ودرخشندگی رگبار شب بیش - 


1 ِ تسف 


سس 


مور تن سص ببس برسو تم سم تحص زج رت موس متسه را معواسپسطتر سس سا یگتسبمه تیه بت جر سس زیت جض رس اب جچچه:: - آسصعن نب نمی رم رجرتقته لس هی چم دزم ی نج منت ویتیصزد ره رم س تب 8 تور بیج مس تدای 


ره رز 


تلو تلو میزد هگا که درشکهام رای و 
کوجکی‌که‌آن ساختمان کهنهرا از هرسو نانوته‌های انبوه وشیره‌دار 
احاطه کرده بو د بگردش برداختم . راستی در هوای آزاد صبحگاهان 
زیر آسمان شفاف » آنحا که کاکلیها باطر اف می‌بر ندند وصدای 
خوش آهنگ آنها در گوش طنین انداز نود » ضحنه‌ای بسیار زلا 
و باشکوه ددگان را نوازش میداد ۰ بنداری که آنها بربالهای خود 
قطرات مروار ند گون شنم را هرسو میبردند و آواشان بانتستم 
ی اه و رس | 
وتو دال 0 نزديك چپرباغ » سرای‌کندوی 
عسلیرا مشاهده کردم . کوره راه‌بار یکی بدانسو میر فت وجون ماری 
میان علفهای هرزه وبوته های گزنه که مانند دوار های استوار 
وسطبری برابر هم قرار داشت » می‌بیجید » ساقه های وك تیز و 
شتز رانک بو ته های شاهدانه که معلوم نبود جگونه در آنحا رونیده 
از وسط علفهای هرزه وبوته های گزنه سر برافرانشته بود . 
ازاین کوره راه ر فتم تا سرای کندوهای عسل رسیدم . 


۱ در محاورت سرا » انبار کوجکی فرار داشت که دوارهای آن ازتر که 


بافته شده ود . روستائیان هنگام زمستان دراین انار هیزم وحدعال 
میر بختند ۰ ازمیان در نیمه باز بدرون آن سراچه تنگ نگر ستم . 
کلبه‌ای تار يك و خشك وخاموش ود » بوی تفاله چفندر از درون آن 
بمشام میرسید . درگوشه‌ای‌جندالوار فرارداشت وروی آن تخته‌ها 
بیکر کوجکی دراز کشیده و لحافی مندرس بروش گسترده بود رن 
از نایز کله که 4-۲ باگاه خدای طرزات و صما 
و گر فته‌ای که, بصدای خش حش بو ته‌های مردابی شاهت اش 
بگوشم رسید .این صدا میگفت : 

ارباب ؛ آهای ارباب ! بیطر بطرو یچ ؛ 

اک کر توق تکروع این صاا با گر آر ش ۱ 

بیطر بطرویج ؛ بفرمائید تو ! نزدیکتر بیانید ؛ 

صدا از گوشه انار » از آنسو میاآمد که تخته‌ها فرارداشت 

تزدیك رفتم اما ناگهان از بهت و حیرت بجایٌ خود خشك 
شدم . در براتر خود موحود حانداری را میدیدم و بروردگارا ! 
ور دا یت 3 
۱ سرش پژمریده ولاغر وبرنگ برنز بود وچون شمایل نوشته 
عشسق میشمو د یساس مانند دغ‌جاقو نازك بود . لبانش دنده نميشده 


فقّط دندانها و چشمش در تارکی برق‌میزد . از زیر روسری جچرکین 


ی 
آنصدا دوباره آهسته گفت : 
بت وتات ز هو ما تخت سید ؟ 
گوئی من در مان اسر وه وت «حرکت میکرد ۰ 
گس اما از کسا باید بشناسید 1 من ( لو کر نا» هستم وم نادتان 
هست که در ملك شما در خانه مادر حانتان میر قصیدم ؟ ..... بخاطر 
بی‌اختیار فر ناد 
و ان نو هی امک ات 
بله » ارباب » خودم هستم ۰ من لو کریا هستم . ِ 
نمیدانستم چه بگوم . مثل آدمهای گیج و کودن ان 3 
تيره رنگ وبلاسیده وبآن جشمان درخشان ویروحی تا : 
شده بود نگر نستم . 9 
۱ با خود میاندشیدم . تدش 
اس ددم یی بو ۱۳ 
و وان آواز ی وسفلد باشد . 1 
تارمن پي یه شارده سای بش دید ۱3 2 
وت راشب موی وثاله ها میکردم ؟ - اد 
۱ بالاخره گفتم : 
ی انم را تظرر یو ؟ 9 
بخت ید باین روزم انداخت ؛ اما ارباب ! از دی ۲ 
و2۳ ی ۱ 


1۹ تو رگثیف 
از خی شا ره ٩‏ خر رنه به؟ لک تاد ند 
آمد ند ؟ ۱ 

لو کربا باصدای نارسا وضعیف سخن میگفت اما میان سخن 
مکث نمیکرد . 
ناو تاج خ دادم . 

- برمولای شکارچی مرا باینجا آورد اما گو پدانم ات 1 

ب اژ بددختی خود و ۳ ی مد بدی 
است که باین روز افتاده‌ام ۰ شاد بنج شش سال باشد . آنزمان 
تازه مرا برای «واسیلی بالیاکوف» شیرنی خورده ودند . حتما 
شما واسیلی بالیاکوف را بخاطر میآورید ؟ چه جوان خوشکل و 
خوش‌اندامی بود ! موی فر فری داشت وییش مادرحانتان و فه‌جی 
د .اما آنموقع شما در ده نبودید ودر مسکو تحصیل میکردیذ . 
من و واسیلی کدیگر را تا حد برستش دوست ميداشتيم . هنوز 
دقعه‌ای جهر ه او از خاطرم محو نمیشود. فصل هار نود تشسی سك 
تا نزدیکیهای سفیده هنوز خوابم نبرده بود . بلبلها در باغ چهچه 
ميزدند ۰ شدری صدایشان دلپذیر و شیرین بود ...مه که نتوانستم 
خودداری کنم . از حابرخاستم وبحلو خان رفتم تا هتر آواز آنها 
هکت عدای واسیلی مزا ۲هسته ها میکند و میگرید ز«وها (] 
بطر فی که صدا از آنحا مبآمد نگاه کردم اما جون خواب آلود بودم از 
بله بائین افتادم وزمین حوردم : ظاهرا-آسبی یمن ترسن . جون 
فورا بلند شدم وباطاقم ر فتم . فعط مثل این بودکه جیزی در درونم» 
در شکمم » کنده شد و بائین افتاد ...۰ ارباب ! احازه بدهید نفسی 
تاز ه کنم و ينك د قیفه ... ۱ 5 

لوکربا خاموش شد . من با تعجب باو مینگربستم ۰"شگفتی 
من بیشتر از اشحهت ود که او باشادمانی وبدون آه وناله مرگذشت 
شوم واندوهبارش را برای من حکانت میکرد و بهیجوجه از تقدیر 
شکات و گلابه نداشت 

س‌از اندکی لوکربا سختش ادامه داد : 

در اتر همان‌حادنه روز درور لاغر تر و یژمرده تر میشدم» 
بکه های سیاهی نر بدئم ظاهر میگشت » راه رفتن برانم دشوار 
مشد وپالاخره دنگر ناهام تکلی ببخس و از ارادهام خارج ی 
نه‌میتوانستم بنشینم ونه میتوانستم بخوابم . مادرحانتان لطف‌کردند 
ی نمر‌ضخانه فرستادند اما درد من 
درمان نداشت ی ی ۳ 


ود که بیط تن زب کرت و ۱ ۱ 


اد و ِ- تا شاید لبانش 3 ِ 0 


و 

۳ 

۳7 9 
- پس واسیلی بالیاکوف چه شد ! سس 
بر تن تن احمقانه بود . وکریا چشمش را ۱ 
بجانب دیگر برگرداند و باسخ داد : 0 
هیک ا ق نم ناقهد ری یعس ی 0 
نراقت بادنگری » بادختری از اهل «گلینی» ازدواح کرد . مد 
گلینی کحاست + در همان نزدیکی ده ماست . اسم آن دختر . 


ات تالا کوک‌مرا شین فوستت دافت اما مک مس وف 
تا آخر عمر محرد نماند ؟ وانگهی من دیگر حه ر فیقه‌ای برای آو بودم؟ . 
اما او رن حوب و مقی ی برای حخودش ۳ 3 وه ۲ 


3 


شدند 
شناسنامه‌اش را داد امرخ نک ان شکر خدا که ال وضح ند گیش 
۳ 

.باز برسیدم . 

دشن تو دانم اسشحا تغرایتدی:؟ ۳ 
۱ : سآرباب ! الان سال هفتم است که بستری هستم از 
همینجا دراب و زو مهو بت 


تام مرا لا ام ی و مراقبت زیاد ارم تیارم : نذا که هی 
ی وه 4 ۱ 


۹ ۹ ۱ تور گنیف 


ها ۳ تست ماس مس سس 


ی هد ز اه | دختر تیمی هم کاهن یهن 
ما بل . خدا عوضش دهد ؛ بیش بای شما اسحا بود 9 زاستی در 
افو راد هرد ۶ د خسف وی مکی ای ی ۱ 
میآند برای من گل میاورد . ی ین میآید . دراین 
حوای گایای 0 و حود 9 مو ی ی اما حالا 3 
9 تاستتانی یه پا 
۱ لوکربای بیچاره‌ام ؛ آخراز تنهائی حوصله‌ات‌سر نمیرود» 
وی ۶ 
ات کردم آما تفه بان وضع ورتم ی 
از من بدترها هم هستند . 
ها 
ید که قامول تباز ۲ شیی 9 ۱ 
ی و د هربولی 
هر ۱ 
را دنه یک با درخت زب نون دسا ۱۰ 
کند * من از بوی آن میفهمم ولازم نیست کسی برای من توضیح 
د هد افو ان ایستو بیاید ی اجان چیه فاد و9 
کر ند وراد تن داد مور ده ی 
مرتکب گناه شوند اما من دیگر گناهم باك شده‌است . جند روز یش 
آلکسی کشیش بهوای تز کیه روح من آمد و ی ۱ 
«بعقیده من تو گناهی و ۰ مکر بااین 
وضع گناهی هم از تو سر میزند ؟» اما من در حوابش گفتم ۰ «شاید 


.در عالم خبال گناه کرده باشم ( بشنصدن آنن سخن خندد و رکفت 


«جنین گناه بزرکد نیست ۳( 

لو کر با اندکی خامو ش شد وباز سخنش ادامه داد . 

و وه . من در عالم خیال هم مرتکب گناه 
ننده‌ام . جون بخود عادت داده‌ام که اصلا فک نکنم و گذشته را 
بیاد نیاورم . باین ترتیب زمان سریعتر میگذرد . 

لوکردا ؛ اما بگو بدانم با آنکه همیشه تنها هستی چگونه 


شاید وقفت را جوا 

هام رف را توا بخوایم : گر جه 
درد شلد بای حس بمتکشر [ما اندرو نم زقزف مکندو اغلب انت یه و انهانم 
ال رواب ورام سوم ؛ 0 2 3 
هی و ها سر ی 
شم میشنود . زنورها در کندوشان وزوز میکنند و میجر خند . 
اک و یو لته می سید وتعیعی متا ۱ مرو .۳ 
ور می‌جحیند . گاهی هم گنحشگی با بروانه‌ای بسراغ من میاید و من 
از دیدن آنها خیلی خوشحال میشوم ۰ ببرارسال برستو ها دن او 
کنج لانه ساختند ویچه گذاشتند . بمیدانند جفدر از تماشای آها 
شروگزم میشدم سا و از آنها نداخل کلیه بر رف ۰ ی 7 لانه‌اش 
بت تاه هاش زرا مدا مداد و خارح متیر ۰ آنوقت نگاه میکردم 
ومیدندم یکی دنگر بحاش آمده است . گاهی هم داخل نمیشدند و 
رت تک ور 
سامدند ار 
شکار آنها حه‌استفاده‌ای میتوان‌برد؟ برستو که‌از سب و و بت 
راستی شما ار » جعدر بط جنس توت 

ی 

اه سخن ؟ : 

5 رك د فعه اتفاف 1 اقا :: حرگوشی بکر است 
و لبهاشد. » سکها با حنوان. دانگزیردسالش رده دی ۱ 
کر است از در لو ملد هه و نزدیك من بشست ۰ مدتی همانطو ر 
نشسته نود .. دانم دماعش را باطر اف حررکت مداد و سل ۱9 
میکشید . مثل يك افسر حقیفی بود انکاری فهمیده بود که ازشس 
زئان بطرف در رفت ۰ میان جهارجوب در بطرف عمقّب بر گشت . 
آره ؛ خیلی مضبحك بود . 
شاد ساحتن او خندندم .او لب حشکت*اشی را تر کرد - 
1 یت ی برای. من نتسش ۰ جون هوا 
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_-- 


ی ۱ 0 مومیانی جاندار . ۱ 3۹ 


شمع تا مدای 0 بان ۳ ۰ 1 
همه دوست داشتهام اما حه سای نجو انم 1 1 ات نندا 
تسس و ر دم واگر هم رو د و نادست آنرا بیزد ار 1 7 
کشیش * برّای اننکه ناد فکر نکنم يك تقو نم برایم آورد اما ودقتی 
0 پا و از انا تراد اه 
وت اون هو[ تار يك یت و لین همسته صد‌آلی نش ه مشود : 
و جر سر مبکند تاموشی مشعول حو‌ دن جیزی و 
وقتی بصدای آنها کون ش بدهم دیگر فکر نمیکتم . 

لو کر با انفه‌کی ۱ 0 ستراحت کرد وداز سحنش 0 

تب تعصی او قات دعا میخو انم اما تهات ۵ دعاهانی که لدم 
زیاد بیست ؛ راستی برای چه‌خدارا تاراحت کنم ! جه جیزی مبتوانم 
ازش بخواهم ! او ات بهتر میداند که چه جیزی برای من لازم 
است ؛ او خاح را برای من فرستاده » بس مرا دوست دارد . 
۱0 دعای «بدر مقدس» و «مادر خدا» که‌دعای 
ی اد تس ممخو انم و شون »که شک کی کل ۱۳ 
دراز میکشم . ۱ ِ 

در حدود دوه دفنعه کشت .من خاموشی رانشکستم و 
روی سسدی که نشسته بودم حر کت نکر دم ده ثبر حمانه این 
مو حود ززنده ونگو ننختی که مانند ینی, فنعر بي در تزاترم دراز 
کشیده ود بمن نیز سرایت کرد . من نیز بجای خود خشگ شده 
بودم . . رانحام آغاز سخن کردم. 

- لوکریا + گوشس کن به بیشنهاد من دقت کن ؛ اگر میل 
شهر مرند . جه کسی میداند » شاد آنحا ترا معالحه کردند . در هر 
ی ما نش راهی برد 2 

۱ ارام ارام اودای دا ری و 

آمیزی گفت : 
ندمید ؛ آنجا , 7 بش رن ععي کرد من در ار 
کر دم که ۱ 
و میکرد میگفت : «اين کارهارا برای بیشرفت علم 
انحام میدهم . من خدمتگذار علم ودانش هستم ! تو هم تباید مخالفت 
کنی چون برای قدر ی از ز حماتم بهن جند مدال داده‌اند ره 


,۷ ۱ ۱ تور گنسف 


مه 


روز وشب برای شما احمفهاز حمت میکتم .۰ » مدتی مرا آزار کرد :؛ 
شنمازی مرا اسم برد » اسم مشئلی بود که فراموش کردم . تا کهعته 
استخوانهای بدنم درد میکرد ۰ شما میگونید که من تنها هستم اما 
اننطور 0 . من همیشه تنها نیستم ۰ اغلب مردم دیدن من 
متانتد من ارام هسبتم و گستی "وا اذیت بمیکنم ۰ 1 روستالی 
اننحا میا ند و و در ارت زا هت ۲ زاین حوالی 


یواست تایه 6ب ,ارات رز تحار 19 
ندهید وبه بیمارستان تر ند ...۰ از لطف شمامتشکرم . شما خیلی 


مهر بایید ! یر 1 
بیتنهاد رت 

ریات ! مندانم» که انس خرفب را رای حسلنو دشاحش هن 
ارتاب غوابرم جه اتید ند ی کیت کید ۲ 
چه کسی از دل دیگری خبر دازد ؟ هیچکس بهتر از خود آدم 
نمیته اند بحو دش وه ار 

ایس من گاهی همنطو ر که دراز کشیدهام نفکر ف رو . 
0 

و رن تیان میا قم داحم چه سر ار ۱9 

اتایات ای افکای ۲ هر کر تفای تا بعر ان کت ۰ فلا 

نمیشود آنرا شرح داد . معمولا زود از اد آدم مبرود . متل ابری 
که اسمان‌را تبوشاند بمفز آدم میرسد ۰ همانطور تازه و خوب است. 
که اگر مردم دور من باشند حز ند بحتی حو د فکر دنخری ندار م و 
جبز دیگری اخشاس بمکنم 

اکو ا ور یهت هی تسا سستبه او هم .متا ستانر اعصصالی 
باختیار او نبود . دوباره شروع سخن کرد . 

از سین تسما تاه مت سس مسخنم. که دلتان 
وا هم که وه تک 0 
رای نی وا تشم انگر بر مر حالا هم کاسگام 2 آبادتان هقتت 
ین جقدر شاد و خرم بودم ؛ ... راستی میدانید که 
ایهم له ۶ 

هه 

له ! تصتفهای: قدانمی ؛ آواز های محزون و تشاط‌انکیز 


ها ها نی ای 


کی 


مومبانی حاندار زک ۷۱ 


وسرود های مقدس و همه حور آو از های دیگر میخو انم ار این 


. آواز ها خیلی لد بودم و هنور هم فرامو ش نکر ددام . فعط آ هنگهای 


دک نميخوانم : ناو ضعم ققلین هدنج خواندن آهنگهای 
رفضر هانده‌ای ندارد .. 

و این .آهنگها را میجوابی تحت ها دی رت 
یحو انی 

یر 2 7 و هم لند .... خیلی لند نمیتوانم 
بخوانم اما در هرحال فهمیده هی ی ۲ که دحتر بحه‌ای 
ری اس اه ید ی ۱ 
تعلیم میدهم وتایخال جهار آهنگ از من اد گر فته‌انشت ۰ شما 
ناور بش‌کنند 1 حب- 9 ۱ الاان ون تس ِِ 

‌ بهیحان آمدد بو د .۰ اندنته اننکه این مو حود نیمه 
حان ۳ برای آو از 7 0 ی 


اورا از انتکاز باز دار م اه 0 که 7 ی میات 
صای و حفیعی نود دز ونم ین افیا و نا وا و 
کنج فققس» را میخواند . هنگام خواندن جهره منجمدش دیگر‌گون 
و یفتنم انیت جشمسن زا تباطر اف ی الا ان و 
از تمه اتچمیاز. ال وک خار- میشد ومانند ستون 
۳ + جنان مهیح بود که گونی ضاخب آن مرعول ۳ 9 

ن اصوات تمام اندود قلسی وف اتسار با 3 س_ هن دنر ایا 
ترس و وحشت نمیکردم بلکه رقت وتاثر غیر فابل توصیفی فلیم 


را میفشرد. 
ای و 
افهسم ۱ ۱ دنگر تمهت نم ۰ قو ده این کاررا ندار م ۳۳ اه امر وز 
ری 
مرن سم را روی هی تو جات ورس ۳ ۳ او 


من نگاهی کرد و بلکهای سباهش کد طتا ریا شمایل دو ود ها- ی عتسق 
با مژه های طلانی بوشیده نود باز تراهم افتاد ۰ لحظه‌ای گذشت . 
کی دنب وی وت آمد ....._ فطر ات اتکی اراس 


3 بو د ۰۰ 


من همانطو ر بیحر کت ۱ نو دم . 
2 با چشماش و ورد 2 همحنانکه میکو شسد دانه‌های 
ات و و ۱ باقدرت فوق‌الماده‌ای 0 


۷ ۱ تور تکنسف 


عحب آدمی هستم ! راستی خحالت ندارد ؟ حرا من گر نه 
میکنم ؟ مدت مدیدی است .... از آنروزی که در بانیز نال کذشته 
واسیلی تالباکوف تسش من آمد نا حالا همو زر گربه نکرده نو دم . تا 
وفتی که او اسحا کنار ستر من » نشسته بود و حرف میزد هیچ 
طی ند اما همنکه رف ومن نها ماندم بخد قعه بای 2 ۱ 
گذاشتم . این اشکها از کحا آمد + .... راستی مکر اشك ما زنها 
آرزشی ندارد . ۱ 

سپس رو بحانب من کرده گفت : 

تاتقا اوتستتین ۲ گرا دستمال دار بد ان نفرت نکنید و 
جشمهای مرا بالك کنید ! 

شتابان آرزوش را و ودستمال خودرا باو بحشیدم. 
نخست بشنهاد مرا ود توت و گفنب زا 

جرا این هدبه را یمن میدهید ؟ 

وسسمالی ستاده اما فد ونمر نود . تایکتتهای ضعتف 

ولرزانش آنرا! گرفتا ومحکم دردست نگهداشت . من در نتاریکی 
کلبه عادت کرده بودم و آشکارا چهره اورا تمیز میدادم » حتی 
تو انستم او هر لحو را که لحظه‌ای صورت برنزی اورا فرا 
گرفت مشاهده کنم ودران صورت بژمرده -ااقل جنین در نظرم 
حلوه کرد - آثار زسانی سایق را کشف نمایم . 

باز لو کر با شروع بسجن کرد : ۱ 

- ارباب ! شما از من میرسیدد که آیا ميخوايم ؛ بندرت 
خوایم میبرد اما همیشه خوابهای شیرین می‌بمنم دی وب هر 
خودرا بیمار نمی ینم بلکه هميشه حوان و تندرستم ۰.. فقط غصهام 
اشست که وفتی بیدار میشوم ودست ویامم را درا ی 
میشوم که همانطور بازنجیر مرا سته‌اند . تبك دفعه خواب عحیبی 
دبدم ۰ مبل دار ند برایتان حکانت کنم ؟ خوب » بس گوش کنید ! 
در خواب دیدم که در کشتزاری استاده‌ام ؛ اطرافم خوشه های 
گندم بلند و رسیده برنگ طلا میدرخشید ؛ كت سک سرت موی 
بسیار هار در آنجا بود ودائما بطرف من بارس میبکرد و میخواست 


" گازم گیرد . داسی در دست من بود . از آن داسهای معمولی نبود 


بلکه شکل هلال داشت . میخو استم باهمان داس گندمها را درو کنم » 
فقط از تشنکی بسیار رنج میبردم وروشنانی ماه چشمم را خیره 
کرد وتنسلی فوق‌العاده بررمن مستولی شده بود . در اطرافم گلهای 
دکمه » از آن گلهای دکمه درشت رونیده بود . همه گلها سرشان را 
نطراف من بر گردانده بودند . باخود فکر میکردم : «خوب ؛ ازان 


مومبائی حاندار ۷۳ 


گلهای دکمه می‌چینم وتاواسیلی نیامده بك تاج گل برای خودم 
درست میکنم . برای" درو کردن خیلی وفت دارم . » میخو استم 
گلهای دکمه را بجینم اما آنها مبان انگشتان من وا میر فتند و نادند 
میشدند ومن نمیتوانستم برای خود تاج گلی درست کنم . ناگهان 
صدای بای کسی را شننیدم و همینکه نزدنك من رسند ضند! رد : 
«لوشا » لوشا!» با خود فکر: مودم ۳ نسوس که نی تاج 
کل توا دنت کنم ۰ اما اهمیتی ندارد ! بحای تاج کل وا 
آهنی را روی سرم میگذارم . همینکه تاج را روی سرم گذاشتم 
بکد فعه همه کشتزار روشن شد . خوب نگاه کردم ودیدم که بکتفر 
بايش را بر نتوك خوشه های گندم میگذارد وتند تند بطرف من 
یا .این شخص واسیلی نبود بلکه مسیح مقدض بود .اما نام 
توق مب تاه قی مستم ایسی . اصلا فبسح زا نطو و 
من دندم نماشی نمیکنند ۱ 
ات طلانی بود ‏ 


تصها سین شا ی کید و کت مراعرفس اراسته ه 
خرس ):دنتال من ۰ تو در آسمان خواهی ر فصید و آواز های 
و خراهن اند ۰ من صورتم را بدست ظریف او چسباندم. 
هی تفر دا تاش مرادر فت بت توافت ما برران عفی اس فقس 


حرکت میکرد ... بالهای درازش که شییه بالهای مر غ کاکانی بود بر 
تمام آسمان گسترده شد ... منهم دری‌او میرفتم . اما سگم عقب 
ماند . آنو قت کاره فهمیدم که این سگ بماری منست ودر آسمان 
راهش بمبدهند , 

وکربا یکدقیاقه خاموش شد وناز شروع بسخن کرد ؛ 

- یكّ خواب دیگر هم دیدم . شابد اصولا خواب نبود ودر 
بیداری دیدم . درست نمیدانم . در همین کلبه دراز کشیده بودم » 
ناگهان در داز نتد و در مرحوم ومادر مر حومه‌ام وارد شدند و 
بق‌آنکه حر فی بزنند تعظیم غرائی کردند ما و 
مادرحان ! جرا بمن اننطور تعظیم میکنید ؟» حواب دادند ۰ «برای 
هی ونیا دنه رل مکی و نه نها گام جودت بر ۶ 
بالگ شده‌است للکه عذاب و عماب مارا هم کم کرده‌ای وما در آن 
تراجت دنم . گناه خودت مدتی است باك شده و حالا 
مشغول باك کردن گناهان ما هستی ۰» بس‌از این حرف ۳ 
تعظیم کردند ونابدید شدند . فقط دوارها بیدا بود ویس ...۰ تامدتها 
بعد تردید داشتم که آبا ان جیز هارا در خواب دیدم با در بیداری ؟ 
حتی باکشیش هم این موضوع را در میان گذاشتم . او گفت که 


ان خر ۳9 


۷ : ماج 


از ۱ و داد : 
خوب ؛ تك خواب دیگر هم ددم .در خواب میدندم که 
در حاده بهنی زیر سابه درخت دی نشستهام 4 عصائی دستم 
است » کیسه‌ای بپشتم آویزان است ومثل زوار دستمال دور سرم 
بیجیده و مبخو آهم ثر ای ز بارت ای خی , خی دبزر 
بر و م زانران ا ز هلر ی من هدند . آهسته وانگاری از روی بیمیلی 
همه بيك سمت میر و ند د یور ان ن افش ردهاست و هم هم تستهند. 
نکد قعه زنی را دیدم که ينك کله از همه بلند تر بود ؛ لباسی مخصو ص 
اجه ال دا حانج تو شید ه از مار ۳ 
اون نگاه کی مر ملق ام 3 
و میدرخشید . از او برسیدم : «تو کیستی ؟» حواب داد : «مرگد 
بو همیتم 61 از شنیادن این حرف اصلانترشیدم نلکه برعکش خوشجال 
و ار مت عمالسنن کسشندم» این بختین.عر یمن کفتت ۰ «لر کر دا! 
9 پروردگارا ؛ نمبدانید کة از شنیدن نت بت ۳ 
ا سس و کر مه کف بترم ! مرا با خودت بر ! » اما 
بر فب اف بل ی رای تسام ۱۳3۳ 0 
آخر عمّرم را تعیین مکند اما حر فهانش با آشعار و نامفهو م لو د و 
همینقدر فهمیدم که بس از عید بطر مقدس عمرم تمام ميشود . 
آنوقت از خواب پربدم .. بله " ؛ از این خوابهای عجیب وغریب 
لوکربا چشمش را بسفف دوخت ویاندیشه فرو رفت . 
سس از اند کی تفکر گفت : ۱ 
_ اما گاعی از اول هفته تاآخر هفته حشم هم نمی نم .. 
وبك شیشه دوا یمن داد و گفت که هروفت بیخوایی بسرم زد يك 
قطره ازآن بخورم ۰ داروی خوبی بود . هروفت آرآن میخوردم 
۳ و , اما حالا مدتی است.که آن دوا تمام کات ۷3 
ای ماه تاد نیب س درا سا وحطور ممکن است آنرا تهیه 
و 
ور ینید ان دوا اراس قوستع و سس شکنتی وتمجب 


0 یات 9 0 0 ۰ 


عالم برای من نقل کرد که و قتی کفار مملکتی را تصرف کردند ؛ همه 
سکنه آنرا شکنحه میدادند . هرجچه مردم بیشتر د 1 
را ان ی بیش وی ۱ ۳ 
مقدسی میانشان بیدا شد ۰ شمشیر بزوگی:زا یکمن .بست + زره ی ۲ 
کملو ی بو شید و تکفار 9 ارب و همه آنهارا بدر با ر بحخت 9 
و فتکه آنهارا بدر با ربخت گفت ۰ «حالا مرا را ۵ چون باخدا ‏ 1 
عهد کردم که در رآه نجات ملت خود در آتش بسوزم وبمیرم » کفار ‏ 
اورا گر فتند وسوزاندند وملتش از آنمو و قع دیگر اراد سل د حوت ۵ 2 
ین يك عمل شجامنه است ! آما من چه کاری کردهام + هد 
بسا فننلنه "وبچه و در آمده است. پم او لخش سوت 1 

بسست ی 2 تاد هی و رال ۰ دز 1 
هر صو رت هنوز سی‌سالم له سل ری ۳ ۱ 
میخواهم نك مو ضوع دیگر را برای شما نفل کنم .... 3 

ناگهان لوکربا باصدای خفه‌ای سر فه کرد وآه کشید . 

باه گفت : 

ال ما 


9 ی 


بر ۱ 
ندارد هک ۳ 


از 7 ۱ 

۱ بازحمت سیار ولی بامهر بانی باسح داد : یگ 
كت شئر خدا نجبزی احتیا ندارم. 3 از ص_9 رت 
تمه خیرم سای مدرهد ی آما ارتاب 1 حه خوب ۱ 
هن جانتان میکفتید. که روستانیان انا فقیل وهای ۱۰ 


۷۹ تور گنبف 


ی کمتر ار یکوک و ۳ 
محصول جوب بسست تس برای اننکار خبر تا عمر دار رد شمارا دعا 
هم جر ۱2 
هستتم ۰۰ 

به‌لو کر با فول دادم که تقاضایش ۳ انحام دهم و بحانب در 
ر فتم + او یاو مرا فا خوادت: و اهمچتانکه رف عجسی دی چ و 
میدر خشید گفت : 

- اریاب » باذتان هست جه موی زسانی داشتم + بادتان 
هست که گیسوانم تا زانوی من میرسید ؟ مدتها نمیتوانستم تصمیم 


بگیرم ۰۰۰و ات وان . اما چطور میتوانستم 0 کنم ؟ بااین 
داد و بالاخره گیسوانم را برندم . 1 نله ! ... خوب 4 


ارباب ؛ خدا حافظ ؛ .... دیگر نمیتوانم . 


۳۳۳ ۷۳ ۳ 


1 


آنروز عده‌ای پسر و دختر بگردش ر فته‌بودیم- ماینج :مرار 
سار تن حدا شده و س‌از طی راهیکه من هسو ر هم ۳ کحا بو ۵ 
حلوی درآن کلیه نشسته‌بود. ماه‌منیر شیطان هوس کرد سربسراو 
تاره و ی ازنانکه شلام‌بلندبالانی بوی کرد کفت ۰ ای ۱ 
حوردم دو چنتنم در نده و خبر«داشت که باحالتی سقر ار و حتی 
داشتند» ابروان بریشت و فلفل‌نمکی او بالای آن حتمان .رنده 
انداز کودی ی که ما نا یج ی 6 زوین سای 
قرار ۳ کر توا و نار يك او پات مد 7 جانه‌اش 
طویلتر از آنچه هست جلوه کرده آن گونه‌های فرونشسته و پرر نش 
هم یکشیدگی جهره‌اش کمك میکرد . لبهای نازك او میان اننود ریش 
جنان ن ننهان شده بود که اثری از آنها دیده نمستد ؛ يك عمامد شم 
وب تا مج طودی نراد تفه برد که 0 که 
ی توا بت میمود: سرمرد پس بل نخاد ما 
دیگر 9 6 آب دهانشر از مان دز 7 کر هاش هن 


به 


فر ستاد ت ۳ صدانکه ند حشن و گر فته بو 2 پاسح و۳ 


۷۸ نفاش مرک 


حس کنحکاوی همه تجریكث شود و باو نزدیکتر شوم ما تاآنمو فع 
متوحه نشده بودیم که او نکه کاغذی در دست داشت و باصطلاح 
رد ان تنس مرو مادمتیر که هنوز فانع نتده برد. 
3 فتابانی بجای دلگ وی مااار وت ۰ ۳۱ 
بار ۱۱ قد بدکان ربهر وان خسن و بر 
حالت زننده و متمئز کننده مادمنیر ر ارگاه کر د. تعد 
سورد بان هچان لحن دلخرانض ن خسن او 
گرفته کفت : بس یی سنارت لک زا یکت ؟ ماهمه هم نگاه اسستفهام 
0 وال او ۱ 
چه زودتر ‏ 9 وب ات دیون را راحت 1 
بیرمرد وفتی سکوت و بهت مارا دید بکبار دیگر آب دهان خود را 
از میان دندانهای ررد » جرکین وکرم خورده‌اش یرون برتاب کرد : 
تن دهان‌نو تنیل خود واانال کرد انگاه تاههات را 
۳ و و 
من در اه رام ماد مک ۱۳ 
سحند ند . لحظه‌ای مارا مهوت نگاه کرد بعد گفت : جهل واننج 
ول ۰ بر مرد تكث نگادد نکر یاو انداخت؛ ان نگادآ تقدر و وا کر 
خشن؛ نودار؛ خبره و تندنود که من حس کردم وحشت میکنم: بعد 
اپروهایشرا بالاکشید: عمامه‌اش کمی جابجاشد. آن چین و شیارها 
ز بادتر و عمیقتر شد‌ند؛:بعد شر و غنمات ی کر د.مدتی اونفاشی مبکرد و 
هیتگر نستم» بالاخره تکموقعی تکه کاغذ. نعاشی نشده.ر! بسوی ما 
بردات وهما همه دوراو حمع شدم: کزن جاقف؛ با جهره‌ای بشاش 
و سالم؛ شبیه ماه‌منیر: بل روی اعد مهاسی شده 
بر 3 ۰ ماه مر باز متضو | ای یله مسکلت ‏ - ممله مست از آن 
زنهای خانه‌دار و متشخص میشوم؛ و 
به او زر و آورده‌است ماد‌منیر مشقوال وراحی نود که بهمن مفابل 
یرمرد استاده گفت: - لطفا عکس شصت‌سالکی مرا نکشید. بر 
مرد همانطور خیره . خشن .زنندهءتودار و تندیاو نگرست : بعد به 
نهماشی برداخت. ما خواستيم دور او حمم شویم محالفت کرد و 


۲ ۹ 
۱ 


۳:۳ 


۳ 


سا 


7 


۸۰ نقاش مرگ 


گفت کسی نباند تزدیك من بیاند» من خنده‌ام گر فته بود که چطور 
تکمده حوان تحصیل کرده خران مردکه حلنشر شده‌اند و مبخواهند 
در آننه او آننده محو و نانندا را ستند .قاشی‌شصت‌سالگی‌همن هم 
تمام‌شد. ۰یکمر دمو فر ؛ ع کر ات و نم عصاندست؛ با بشتی ست] 
خمیده روی کاغد نمات ی شده بوده ماه‌مثیر مبگفت: امن حاضرم 
زن تو بشوم جون از فافه مت سالک ات ۱ 
ميتوي ورسرت. بتنت مباررد » بهمن‌هم لخند محزونی میزد که لیلی 
مقادل بر مرد ابستاد گفت : نت7۱۱ تصو بر جهل سالگی مراهم 
شید ! بیرمرد همانطور مانند گذشته او را نگاه کرد؛ اما مادندیم 
۳ عو ض شد ؛ مثل آنکه‌جیز خاصی درو حود لیلی دیده‌ود؛ 
مانند کسی که منظر ه ب موحستی , دنده باشد خرهدتر گردید ۰ لحظه‌ای 
شك و دودلی خاصی در ژرفای آن جشمها موح میزد ؛ رشش 
حرکتی کرد؛ لرزش محسوسی در آن گونه‌ها ندید آمد؛ء بعد زهر 
خندی زد؛ در اثر خنده‌اش دندابهای طو دل» کج و کوله» زرد کرم 
خورده و چرکین» و آن لثه قرمز و بنفشش یکبار دیکر توی 
چشمهای مازد؛ دوچین خیلی عمیق در دو طرف بینیش پدید آمد 
و ر شش تکان خورد. اما از خنده او صدانی بر نمیخاست» بالاخره 
مثل کسبکه سباه سرفه داشته باشد صدای خاصی نگوش‌ما رسبد 
که بیشتر به ناله تیه بود؛ لحظه‌ای این منظره» نگاه و زهر خنددوام . 
تفت نهد مشغوّل نرسیم تضوتر چهل. سالحی لبلی ند ۰ ماههه یار 
سکوت کرده ناو حشم دوخته بو دیم. تفاس لنلی دستا زو د تمام 
شد؛ وقتی کا غذ را بدست لیلی داد منکه بهلوی او استاده نودم 
خشکم زد . ۰ روی آن کاغذ شبح محوی از بك زن ترسیم نشده بود 
که يك کله‌اسکلت ناد ند گاد ی ظلمانی وگود نشسته » بینی سوراخ و 
باه دتدانهانی ت 3 بحای سر آن شبح ترسیم 
شده هت حاصی/ میان آن کل اسکلت و نفماش 
موحخش آن وحود داشت. لبلی لحفه‌ای بآن نقاشی گنگ نگاه کرد 
تمد مترجه مرد جنر شد » او همانطون که زهر خند مسزه و 
همانطور خیره خیره به لیلی مینگرست از حاش بر خاسته میر فت» 
طوری مبخندد که شانه‌ها و بشت قوزدارش تکان میخورد و بسوی 
کر و ی 
انداخت» آب دهانشرا یرون برتاب ِِ و در حالیکه خنده‌اش 
شد ندتر شده بود بنفاشی خودش آشاره میکرد ودر کلبه اشرامی -- 
ست ۰ هنوز کت ن انگیز و مشمتز کننده‌اویگوش 
مر سید. 1 ۱ بایان 


9 در مو رد ابن عضو بسیار مهم .یدن اسان : در 0 
۱ اسطور ی ۱۳ ۱ ۱ 


3 ۲ گردن ۳ بش او ددن ات 9 سررا بتن متصل میکند .۲ 
۱ تفر بف 5 دیق تطر هر نسه ۳ تعر بف 8 و دانشمند . 


ان ات اوه وا نهر 1 ماگردن بتر بترویج هم 
وود دار ۲ ۱ 

بتر بغرویچ در دوران حواییش نسر کاکل‌زری خوبی نقاع. 3 
بویا داشت . بحه درآنوقت سه‌سالش میشد . اوبه ات سار 
از علاقه داخت . 

پوریای کوچك میل داشث تمرینهای سوارکاریش زا بر 
مطیع‌تر ین وساکت‌تر ن اسبهای حهان که همان بدرشص باشد ِ 
دهد . روی گردنش ی 

اب 4 مواظب ناش لت نتلاز فا ؛ 

سر روج در انیر اد اتاق و خیایان کو حت تفت 


۲ 1 ۲ 7 ۸ ۳۹ 
کر ۲ج ۱۲۳۳۳ 


بان شیک ی ٍ ۱ تج 
و 


مبا مد ین روی آن‌گردن راادامه داد : 

هب! هب ! مواخلب باش لکد نندازی ! 

ناد دفیقه از بادتس ی و و کمی دربار ه اجب 
او نعنی بثربترویج و درباره زن او : یکاتریناساموئنلونا : صحت 

آنها مردمان ثروتمندای هستند . حقوق خوی میگنرند . 
خانه مر فهی دارند ۰ «یروزی» مال آنها است . سرمال آنهااست . 
ان اک : 

بدر ومادر ازخیلی بیش بان مساأله رسیده نودند که حگونه 
تا ههار موب ریت کرد ۲ 

یکاترینا سامونیلونا سیلواش را عروس میکرد » عروس: 
ین هن 0 قد یم ۰ 

در اسخصو صن ۱ و ازراهنمای‌های مستفيم مادام کو کوشکین 
استفاده می کرد ۱ 

مادام ک و کوشکین را بخاطر میا ورتم که قهرمان کمدی «کار- 
بردرآمد » آ.ن.آسترو قسکی است . 

او درباره دخترهاش باغرور می‌گفت », . ؛ 

آنها نردمن عاله تست هدند با تهاکان تن ۱۱ 
آنها با قیافه‌های معصو مانه‌شان مانند دوشس‌ها زندگی می‌کنند ۰ 
نمیدانند در آشیزخانه کحااست ؛ آش رااز جه درست مبکنند . 
ففط مشغول کارهای هستند که درخور خانمها است . 

فتاه از ویس من هو با فلا ار ار ۱ ۱۵ 
گردن بدرش نشست واز روی این‌گردن کراست بخانه شوهرش 
بر ند . بعد_ باشوهرش ( 0 کمترش را.راصضی لمشلد,) 
مسافرت کرد . بایك حمدان براز صجتهایی درباره احساس ۱ 
رستورانها ؛ مد ۵ ترا رگ را هی ما بت ۱ 
اویك جو عفقل هم باخودش برد . ۱ 

ممکن است بطورکلی اتفافی بیفتد ودختری بزاید ۰ اورا 
مار بتساً می‌نامند . آنگاه حقیقتاً کتاب دعای کهنه مادام کوکوشکین 
7 ان تمد ٩‏ 

بدنترتیب منزل ماند بدون دوشس .۰ روی گردن بدرهم 
9 دوك » باقی ماند . 

بارس ۰ تیل مپل ؛ باگونه‌های قرمز + حاضر جواب . 
سوار کار چالالك وتهی ازعلم ی 

هپب!؛ هب! لکد ننداری ؛ 

بوریا هنکام خارح شدن ازمدرسه ؛ دریکی از کالسکه‌های 


۳9 


کات 3 بطرزی ۹ ۳3 دهد »قرژد . دی ۴۰ ۱ 
ت اخارجی ؛ مدهای کت‌را تماشاکرد ۰ ۱ 
خونته دبع نی میا اظا ونر ۲ 0 
بر ود کار انه کار اه ۱ او دس بو کت تسام ان دوغنی 3 


1 اتمام دوستان ۴۱ راون تا 
9 خندند ۰ له بتایاحان ۰ نهمامان‌خان - نه‌عمو باشا ؛ نه خاله داش نه ‏ 
دخترعمو ماشا هفحك اجازه نخواهند دادکه او جنین عملی را 

کت 5 1 


کب با ند بعنی پسر پتوبتوویج کارگر 3 
ك بوچ و بش ترویج" مو و اعلام ؟ کرد : 
۲ رو تمکن است 9 مان در حوانيم رز 
۳4 ۳ اواهن ِ ابشت ماشین‌های کارخانه ۰ ابنك اخلاف از زند کی تن 
ین ازیو زد اسان میداد و نامان‌ ان اسا ۱ 
میکرد » بکلی لذت میبر دند , 
هر اسر ۳3 و نک ۰ ۱ 
۳ سمن در جو انیم باداش هي ,خو شحال‌بودم ج هی ال ۰ ۱ 
3 زحمت نکشیده وغم دخو ردرام ؟ ۱ 
. . . بویا برای رفتن بکلاس بالاتر فکری هم نمیکرد ۰ چبه . 
۳ دانشکده‌بی هست که او در ود ؟ دانشکده‌بی توت "فراخور ۳ 4 
1 اور کف کتانهای درس ی اه ما ی ۱ 3 
نجه درد زندگی میخورد ؟ ۱ 3 
او وتاضات تلفر دارد . بادیات اعدا است .ی 
وا رف تن » طبیعی یعنی آندوه مرگیاد ۰ جفرافیا بعضی 
چیز بی‌اهمیت . زبانهای خارحی بعنی عمّل طوطی‌وار باد گر فتن : 
منم تعلیم وتربیت هم برای دختر ان خوب است . 
و نه » آو میرود من و زار تخانه کار می کند . آنحا جه‌کاری 
مواهد. کرد ؟ این مهم تست فیط پون فتیای باند ناوید سیگ 
یکروز او بخانه آمد وبا یکاترینا ساموئیلونا شروع گرد 2 
دنت زبان حر فزدن : ۱ ۱ 
۶ ۱ ی ز یكث #۴ 


۳ 


جان ! ۱ سین 0 ۳ 


ی ای 
1 ۳ 


2 ۳ 
ی اه ۳ 


و ۸۰ 


مادر ترسید : ۱ 
- چه‌شده باریس جان ؟ چرابکد فعه زبانت‌گر نته ! 
توریای حاضر حواب باخوشحالی خندند : 
یمن گفتندکه فقط بلکنت زبان بیفتم » آنوقت ءباباحان 
ون وزرا ی مب [ قسجناد .و منهم حالا تمرین میکنم . 
3 یکاترینا ساموئبلوط نیز سراسر هفته را از و 
ی ی ی و و ۳ 
اما این آفازاده در ضمن عحله‌ی هم رای حانجا شدن 
ندارد . تاستان 2 اا تم و آدم در آداره‌ها برشته میشود . او 
نجنوب سفر مبکند ۰ باند در در با شناکرد ناس 
تباید اسکی‌بازی کرد . 
تابهار +-ولی تابهار هو خیلی مانده . هستیم ون 
فعلا گردن باباحان حفدر خوب وراحته است ! 
هب! هب! مواظب باش لکد نندازی" 
متاسفانه ۳ کو حك نفد ۰ او تین سواری 
دادن خوب عادت کرده است . گردن او برتحمل و باطاقت است. . 
2 بن همان مطلبی است که مامیخواستیم بآن سطراز فر هنگ 
لفت اضافه کت که درآنجا بوتته است »گردن جیست . 


3 ممم 1/۳ 7 


۳ اک 
حچجن ۶ 


ما و ۱ 
.. . . «- خیلی مشتاق ددارتن .۰ دلشون میخواد به هر ترتیبی . . 
اه تور وشن گفعی» ِ 
1 ۱ -مگه جطور ؟..» من که اونارو نمیشناسم ی 


2 ی باشه رود احه لو نمیدونی ما جمدر تعر هو کردم ...۰ 1 


1 مخصو صا راحع به هو ش سرشارت خیلی حیز ها کي 9 ۱ 
و ِ 


۳ تشد ۱ زمناد که «با هوشن» ناه (- محصب صبا کی دای 


۳ نمیخواد که خلق! له با آنن صعفت مشهور باشه ۹1 
عین تك آدمی که دو دونگی صدا.داشته باشه و ازش بخوان 
| ثك‌دهن آوازیخونه »گذاشتم طافجه‌بالا... انقدراداواصول‌درآوردم‌وناز . . 
گ: و نوز کردم و تو بمیری من بمیرم در آوردم و شکسته #فسی کردم ۱ 
که نمیدونید .و بالاخره رضایت دادم . قرار شد باتفاق و فيقم. . 
بروم و چشم آنهانی را که از دور شیفته و فریفته ذکاوت و هوش 1 
قوق‌العاده‌ام بودند » بدیدار جمال مپارکم روشن کلم ره 1 


ی وقتی وارد شدم , درست‌مثل این بودکه موجود فوق‌العاده‌ای . . 
برآنها نازل شده است . ۱ و 


7۳ ی 
بدر خانواده گفت : ۱ 9 
( - بفرمائید قریون ...۰۰ نده و ۵ فرد افر اد تقو ادا 
"فریفته و شیفته هوش و ذکاوت سرشار ۱ 
162 
البته خودتان حدس میزنید که چقدر تعجب کردم) 


«- ده که اینچور ؟ ۰ و اول بسم الله آب پاکی داریخم 0 
رودستش ۰ 
مادر خانو اده ۹ 9 

وت هبة دوتشخان ها بملی اوتمائن کل سس‌کفری ما ۱ 
راحع به هو ش سرشار حناتعالی ۰۰ ۹ 
درست در همین مو قع » دختر حودان که ان شدات هیجان 
و 2 ات و مدام دست هاش را بهم ممالرد 3 3 3 
يكث عد ۵ از بووستانمون که شنید هن سر کار اینجا لقن نف 

میرن » با اشتباق ی ی ی فیک و 7 


۳ 


رده بانشند مرا دوره تردن 

حالا تکلیف من جی بود ؟.. وش انا رده بودد که من 
ينك موحود خارق‌العاده و فوق‌العاده با هوشی هستم . 1 
1 نر سم برداشته بود .. ۵ وتنام ای وی زاف و ی 
بوسیله موسسات آگهی معر فی شده ناشد » تو زرد در تام فک 
قضیه در بیاد . همه‌اش خدا خدا یم ش 
دسته گل به آب ندهم . 24 
۰ نمیدانستم چه کار کلم ».ایا بایدمثل همیشه بك گرشه کز 
.| میکردم وا وس ای تیاه نردم ۳۱ نوس نود نی حرف ابن 
3 ی با بجزات و براته > باص اج : اتکارعملیات را بدست 
۳ تم 3. آیا ایدچاله دهنم را میکشیتم و با بذله گونی و صد 
وی و وب 


۱ زک 
تا ای ی ی اکن ما تب تا فا کنر 


ار اه کار که وراه سور بدا با 
را نمی باختم و هرحور که شده حضورذهنی به خرح‌میدادم::. با 
2 ای ها و و ار یر 
و مختصر هوش و حواسی هم که داشتم بالد از سرم برنده نود . 
7 اه وکا با کجا ۴ 
۳ کردم ۶ که صود دار 9 خر 9 دراز می شود هً + 
ود که بت قرو کرد د من سوار کرده بودند ۰۰۰ #چه‌خاکی ۰ 
و مامت ۲ نان مفرل اک اد ۱ ۱۱ 
ان بود که این لهای وامونده‌ام را هم ففل کر ده باشند 
تب آخیلی نکته و لطیفه بلد بودم ار لفزی دم که حد ویت ۲۱ 
# ول از بخت ند : حتی ك دانه‌اش ه م پادم تام یت 
نداشتم , که مو قع ر فتن ؛ همه به ریشم خواهند خندد . 
۹ 1 به صدای صاحب خانه حرتم بار .شد ۰ بار و گفت : 
.۰ تخت عفیده سر کار حیه 3.) 
۳ ام قاکت: مدید و رمستطی دنق که تا مره ۱۳ 
"میکنم » خیال میکردند تا دهنم را باز کنم تبه تیه معرفت از تودهنم. 
ون توتدی فاص مد انستی مت سل هی 


3 - من 3 بله 6 چیز » درواقع .۰ ؛بلهبنده هم باس کار 
ید ۳ 
توهانی آن فهعهه راه افتاد . 

2 لاالهالالله !. . عحت بلانی گر فتار شدهام 1 روزیکه موشیبنان؟ 
] ِ 103 سفتاده نود . 

ی زی نمانده بود که های های بزنم زیر گر به 7 
هی بیس خی اند اختم و بك مرتبه مثل اینکه شیطان زبر 
نم دویده باشد گفتم : 2 ۱ یه 
و ۷ - حتماً ان «انکدت»رو بلد ید 1 

ای‌بابا..»چه«انکدتی؟..»؛ «کدت»درگرچهکشکیبودانیگرچه ۱ 
که ار ۳ دم ۹ 


تیه ایک دوم ند 


9« ی ۸۹ 
7 
7 دوم ۱ 
ای هن ک 5 9 و اهب فد 9 
۳ 1 ی ی ۹ 


:3 .ری نسبین 
باز کردم و گفتم : 
۱ - بله » همونطتوری که میدونین ؛ يك روز مرحوم ملا 
نصرالد نن ه)) ۰ 
الهی خفه شم ...۰ » ملا دیگر از کحا آمد تو دهنم ؟.. از هزارتا 
لطیفه‌اش حتی کیش ادم نمیآمد و مردم همینطور منتظر بودند . 
تاه 


ك 


ادا ایح سس سوسه سوی حصصحو ریت خومسسوی صجیان چم سک اس ممی ارس سوت رس ی ام ود ۳ ] 


بله . يك روز ملانصر الدین .۰ 
زور ۳ توت 3 . خواستم ی سرو تهش را هم 
بیاورم . 
2 ؛ ملا .. 
هشال خن ما و و ون تک ۶ 
بدادم برسیده رو د ذره‌ای آثر و برایم بافی نمنمانگ رن صاحب خانه 
وس ۱ 
۱ «یفرمانید » شام حاضره » سرد میته » 
با وجود اننکه تصمیم گر فته بودم آخر همه وارد اطاق‌ناهار 
خوری بشوم اول همه سر سفره سبز شدم را ام 
تک شید تیوه رات ده زا ز مکی 6 سوب 
سورد با جات ده مسر بخ رولناسم + 
دهن باز کردم که بکو بم ۰ «خانم » دستتون درد نکنه » واقعاً که 
غذای خوشمز هلبه» گفتم : 
) - حیف اونیمه زحمت » اين که يك تیکه نمك شده؛ 
دسر یه بشگیکت گذ‌اشتا :نو بشقايم » خواستم بگویم : 
0 
ان‌جبه به ذره. پرشن کر یم با و ۱ 
ی تبرش کن » 
اصلاك چیزم میشد » مثل انکه شیطان تو بدئم رفته بودو 
هرکاری من میخواستم بکنم او عکسش را عمل میکرد . 
به حوانکی که بهلو دستم ابستاده بود » گفتم : 
-آقاحون. ۰ » فمار خوب. چیزی نیست ...۰ » کار آدمهای لات 
و بدرسوخته‌س 4۰۰۰ 
بجاره پسرله رنگش پرید له 19 
من ۶ ٩‏ » من ؟. + من نه‌تنها تا بحال به ورق دس نزدم » اصلا 
از فمار متنفر م» 
و .من ؛ انگار فرصتی گیرم آمده بود که «نخوانده ملائی». خود 
رابه رخ بکشم » با صدای دو رگه‌ای توشکم بسره دوندم گفتم : 


و ۹۳ در رفته با يك د یز زبان گر فته با و جرت و جک 
گت 9 دوم ,را کردم به صاحب ی ید ی رح ی محترمی هم توا 

0 0 معذرت موم 4 بفرمانید ینیم ۱ 
و " «دختر» ۱ 


... - گفتم : 
۰ با وجود این شم باين چیز هلاعتماد نکنین بهتره .+ خویه 
ملوحه چرند گوئی خودم بودم ان که مهملی را که گفته ۲ 
بودم اصلاح کنم . . اصافه 0 ۰ 
چونکه چل رب 0 هل 


اد ماد مد ۱ 
بعد رفتیم سالن بذیرائی » قهوه آوردند . ی 2 
هوجه میح یا جع حلوی دهنم را بگیرم » مگرمیشود ؟..» درست 

مثل اننکه چفتش را کشبده باشند . ۱ ۳ 
به سید خانه گفتم ز 


ی 
و 


مك 5 
وا ی ینش دای فرزی بدا تشه روا 

وت دقیقه یکی میگذاشت زیر گوشم و با بك‌اردنگی حانانه هم از در بیر 
۷ در مخت را در سقم کردهبود ‏ ی 
ی مهمان ها سعی میکردند بك جوری صحبت را عو ض کنن دِ 
یر خن مسکا ارم ۶ باز روم را کردم به صاحب خانه » گم 


و 4 


یه ۳ 


ن عزیز سین 


9 کر دم ۱ ک ان و ۳ مضدد ری مطلق 1 با 21 وگ , و ستایش؟ ی 


عمج ی مرا اه گرد اف میاه ۱ 

دمن امهم: ...)هن لاک احفی تسایس ار ۲۳ 

و بت این ؛ ان حر فها جیه میزنین *.. ما همه مون 
فر بفته آن هوش و آن حضور ذهن سر‌کارم ۰..» دوباره فر ناد 
۱۳ ۱ 

ی ت وی ان 

مهمان ها شروع کردن به نجوا: 

وافعاً که تشخصیت فوق‌المادنبه !» 

ق اه و ی + جه فا کلورتی د و۱ 

تن و 

( - سین ..» انگار حشم هاش حر قه میزنه» 

دیگر طاقت من تمام تشد . هوار کتیبدم . 

.من يك الاغم مت ای و 1۳ 

و توح با : 


دیگر ممکن نبود حلوی خودم را بگیرم ۳ 
مبز ».و ۰ 

رخ ی یر اه ور فلا ۷ ی 

بردم نه عزعر گرزدن و ی و 

جچهار دست و با نطرف کو حه دو ندم . 

ی و3 ۳ج 9 ی آنان را میشنیدم : 

هوش »6 6 فوق‌العادهس !» 

شاز است :۹۷ عخبه ()) 

هن ۵و عمرم همجی نافه‌ای ند ند و بو دم *» 

جنون بره که ازش داره سرمیره *» 

اه ان هوش"» آخر سر ددونه‌ش کله :۷ 

9 تست را باد خسه گر ۳*9 () 

شرت را ناد هجو .*) . 


رد 
و اداس خر سای مر ار 


گرجهایتی الی ال رز دیگر ناد ری ار ام ی ۳ 
اگر کاه و بونجه بخورم » اکر حفتك بیندازم و اگر عرعربکنم. 


باز هم آدم فوق‌العاده با هوشی هستم و ناچار در هر خرنتم حکمتی ‏ 


یت ای ی ی ان 


۱ کردی؟ 


1 


داستان بلیسی وخنانی 


- ببینم » مرده روزنامه میخونه ؟ 
- فکر نمیکنم » حطور مکه ؟ 
- آخه بارو بارسال زش مرده » حالا او مده يك نامه برسور 
یار فبایت سوم براش توی روزبامه جاب زده ۸ آدوفتی وبرد 
حنین و حنان شده . 
- ای بابا توهم حوصته داری ؛ 
۲ 
ماحرااز همین گفتگو شروع شد درواقع علاقد نگهانی زنمبه 
بخش اموات چراند نمی‌بایست حبز ساده ای باشّد . وای تو حه 
مرا حلب نکرد . 
دو روز بعد موقعی که روزنامه را ورق میزد متل کسي که 


حرفی از دهنش دربرود از خنای؛ 


+۰۰۰ 


جوایس ندادم ولی حنان ی کردم که رنگش رید . 
و ناز کی خیلی به آگهی های اموات لطف بیدا . 


خنده‌ای کرد و گفت : ۱ 
رح میدن »با جون خیلی مربضه > خیل مکمرفتی 


و در واقع م من به مرک ری هج ۶ - 


موضوع را جندان حدی نگرفتم آها بسن او اه سا ادا ۱۶ 
2 به خانة ما سرازیر شد بقین کردم که خبری است . دراطاق را ردوی 
9 خودم ستم » قلم و کاغذی از جیب درآوردم» وشروع کردم به فکر 
کردن و یادداشت برداستن . بعني ممکن آاست زنم در فکر فرستادن 
" من به آن دنبا باشد ؟ قصضیة غامضی بود . ولی من ناخار بودم فرض 


" مسأله را براین ناماس بکدانم: که ونم جنین فگری درس داز . اما 


ی 1 ی اول معلومات مساأله را روی کاغد 0 . شروع 

۱ رفن قته ۰ غ داوود وزسی ستما 

اف ابای ‏ ت23 حکاره است ؟ : درواقع بنکاره . 

3 قبافه اش ؟ : معمولی . 

1 ۱ موم هن 

درآمد ؟ : ندارد . 

1 پبس خرحش ازکجا تأمین و : ۰ قرض به اعتار 
۳ شرافت "سای : تن 


1 ی زنش را دو ست مندارد ؟ : یه . 
.. متشوقه داد ۶ بل" 
2 معشوقه‌اش آززنش زیاتراست ؟ : بدیهی است . 


و زنش ازقضیه خردارد ؟ : به احتمال قریب به بقین » نه . 
رت رز ی حکازه است ؟ بانوی خانه‌داری . 


- ۷ 


دماغش » بوسیلة حراحی پلاستيكك » مشود گفت که خوب شده . 

0 "سواد ومعلومات ! . دییلمه آدبی . 

ان 3 شوهرش را دو ست مندارد ؟ : به اقرب احتمال » نه . 
ی معشوق دارد ؟ > هک بات ا) 

جنانکه‌ملاحظه میکنید معلومات مساأله فقط دوعلت احتمالی 
۱ برای کشته شدن غ . داوود بدست زنش نشان میدهد . بعنی آزآنجا 
که غ. داوود بولی دربساط بدارد که بس از مرکش بدست زنش 
ناسر .با مسماجان مردتازهای سا کزده » دموا ابر 
شوهرش‌خلاص شود » ویااینکه بابی‌بردن به ماجرای عشقی‌شوهرش 
1 درصدد گرفتن انتقام برآمده است . 

3 1 اما اجازه بدهید این دواحتمال را بررسی‌کنيم . باید اعتراف 


ود مر »و 


2 با سا ۱ ی 4 ۴ ۴ ۰ ود 
تا ادا تن نی ات مزا ی 7 رف 


۳ 
و 
3 1 


0 
ض 


7 
و 


3 
ص 


۷ 


9 / 


9 و 4 3 5 2 ت ۳ 1 / ی ۹ ۲ 
ی تفای یدق 3 2 ای ۳9۳ ئ 1۳ ان 3 


ایتکه آه دزتساط آنداشت . به هرخال سوء ظتم تهريكک مق و ۱ 


قیافه‌اش ۲ س از تصحیح اشتاه نزرگ طیعت درمورد 


ی کنم که درهمان لحظات او ل 9 دو ات را ارم 3 


3 
: 
3 
1 


فرارکند ؟ میدانم که خواننده در اینجا بی‌اختبار فسریاد ميزند 0 ۱ 
1 را ۱ ؛ قتل دی . بله > کاملا ی 2 تِِ . من هم به ۳ 


۰ 


وبقمن دا م که .خو 0 هم مىدانست 


زدم تصودم 9 خود را گر قنه است . ی » حالا این سیما حان 


با حه وسبله ای میخواست مرا بکشد ؟ روشن است که او در 


صورنی از حنک محازات ممتوانست فرار کندکه مرگ من را حادثه‌ای . . 


حلوه بدهد . اما حگوده ؟ خفه شدت در وان حمام ؟ : و شسخنانه جیم 


1 خانة ما وآن دداشت . خرابکاری دره‌وتور آتومرل ؟ زنم شعورش را 
نداشت . خانه مان رل طفنه رو ۵ و طبعاً ۳ از طقة سوم آن ۱ 


سقوط کرد . به » ظاهر) خملی مانده بود تا زنم راه خل مناسمی 
درعرضص يك ماه سا تمام کتایهای دلیسی را که به فار سی 


ی و ند ه بو خواند - والمته دنده هم به لحاظ و ظدفه دفاع از ۱ 


نفس مخفبانه خواندم . س ازآ آن سه رو کر و کناب تازه‌ای به 


خانه نمامد . تفس راحتی کش‌دم وبه خودم مزده دادم که خطر فعلا بر 


و مس : اما روز چهارم نمددها با یكث بل کناب بلیسی به 9 2 


دو سه و 9 ببرون آمدن ازمدرسه فر انسیه و و 
مبداست ؟ شابد در نکی آزآن کتانها راه حل متاسب را نیدا هیکرد : : 

دیدم خطر واقعی شروع شده است. . مایت کاری. . 
میکردم . فکرکردم دهدر است دعشداستی کم وآدن قانل بالقوه و 
به مسولن بالفعل مىدل سازم . بله » راهش همین بود . چه مردی و 
که از زدی کم رود ؟ 


آما حطور مشود انسان زدش را بکشد وازحنگ عدالع ۶ 


۳ صورت حاضر بودم طلاقش بدهم . نتابراین آزاین لحاظ 
4 من سرت را راه سعادت او بسودم . ازسوی ۳ اگر به ماحرای عشقی .. 
1 ۳ تازه‌ام ۳ برده رود باز هم دا.ل ادن دشرا که م را بکشرد : زیرا جمین 3 
۱ استقامی حاصل جسد ات 6 ۵ 2مسلب هم یم عسقی . و<ون سیم ۱ 
مرا دوست نم‌داشت تاحار تمبتوانست حسود باشد . 
ملاحظه مب راید که بنده کاملا کیچ شده بودم . از ِ 1 
مح رده عهده جنابات ای مسأَلة بول و مس مساله چشفی وامور حنسی . 


0 13 رفه فاد ۶ دما 1 بثایر ین به س ود ننده ی و سنت ۳ 
۱ کار لازم بود اول زا قتل)) انتخاب کنم > ۲۲ 
بعنی آدمی که حاضر شود مقداری بول بگیرد و شهادت دهد که ۴ 7 
نم در («ريك ی . اما حه کسی میتوانست این و ظبفة ۱ 

مقدس را بعهده تگیرد ؟ حنین آدمی لازم نود سخت به بول سورد 
باشد وازچند ماه و رب ۱۱۲ 


ظاهراً آقای عىاسقای حمنتات برای این کار مات نود . 


عباسقلی خان آدمی ود ننحاه ساله که ترهمسایی ار مبکرد 
در حوانی بسیار مناش بوده و قیفر ۳۱ 


زنان ریخته است . خود آوهم بالبخند این شایعه را تأیید میکرد . 


از قضای فلك عباسقای خان چند روز پیش از آنکه من برای انجام . . 
دادن مآموردت یه باداو سثتم آمده نود و حند هزار تومان فرضی ۱ 
میخواست . میگفت ورقه جلیش دردست‌طل,عار هاست . طعاً من . ۱ 
" بولی نداشتم » ولی قول دادم سعی خودم را تکنم . بااین ترتیب حالا. 1 

هیسشه سراغش رفت ومعامله را به‌او نیشنهاد کرد . نود درصد بقین 


دام قول میکند . حون اوخواه ناخواه بزندان می‌افتاد . پس 
حه بهتر که طوری به زندان برود که هم بتواند بدهیش را بپردازد » 


وهم دراثر تبلیغاتی که درباره‌اش براه میافتاد دوباره مورد توحه 
اب زان قرار کیرد . می‌ببنید که شکار درتیردسم بود . 


از همه بهتر هفت تبر بود و رسب 


آن را از کسی قرض میکردم بعداً موضوع ((قصد قنلی)) پیش مبامد 
و کارمشکل میشد . طیعی‌تربودکه با دستة هاون برسرش میکوییدم. 
آماً درتفکر بعدی متوحه شدم که وسيلة مناسبی نیست . البته آز 
ی ی و نیقی 

دسنه هاون آز حشه دراماتيك قضبه میکاست . فکرم که به 
۷ . ناگهان برقی در مغزم درخشید . کناب لفت قطور 
فرانسه نفارسی ! بله » کاملا مناست نود . این کتاب لفت هميشه 


روی می زکوحکی کنار تختخواب سیما قرار داشت » واگر باشدت . 


کافی برسر کسی کوفته میشد برای کشتن وسلة بدی نود. . و 


بعلاوه از لحاظ من به قضبه حنهة خویی میداد . خلایق حتماً س از 
۹ خردارشن از موضوع میگفتند : («(آين آقای غْ . دآوود اهل مطالعه 3 
اک ی 4 


۸ ۰/۳/۳۳ 
۳3 


3 0 1 0 6 تودر مخانس 4 
بکلی ِِ 0 را و ی . وواقعاً که فکر ان داستان ۴ 
آنکرده بودم . مسلم نود که فردای حنایت روزنامه‌ها شمابل یه 
۳ را چاپ میکردند و زیرش مثلا مینوشتند : ۱ 
(«آقای غ. داوود زنش رادرآغوش مرد بیکانه‌ای شقه کرد» و 
یا («حنابت ناموسی توسله دیکسبوتر)) . و بعاب از آن تابك سال در 
1 دوسه محله هفتگی بانسیونربودن ودیکسیوثر لعنتی را هر بار با 
3 فبگورهای مختلف تماشاکردن مصستی ود . این هفته محله‌ای .. 
3 ون رز بازرهیکرداو عکسی از آن در محله جاب میکرد و زیرش 4 
ب " مینوشت : ((صفحه ۱۱۷ دیکسیوتر مشهور که زن زیمائی را به دار و 1 
عدم فرستاد)) . هفنة بعد محلة دیگری روی دست محلة اولی بلند .۰ .۰ 
میشه و عکس دیگری حاب میکرد و زیرش منوشت «صفحه ۳۹۵  .‏ 
9 دیکسپونر فاتل که بدست غ. داوود » شوهر فریب خورده شهر ما 
رشته زندگی زن دل‌انگیزی را باره کرد» . ملاحظه میفرمائید که 
تحمل این همه شهرت استعداد خاصی میخواهد . ومع‌الماسف جنین 
استعدادی در حقیر نود . تازه » آزمن گذشته » محلات حتما بای 
مواف دیگسیوتر را نیز به مبان منکشدند » و رودی نبودکه معصاصه 
و عکسی از او جاب نکنند » وای سا که وقتی سرگذشت من به 
صورت کتانی درمیآمد » رندان او را راضی مبکردند که مقدمه‌ای 
7 و نو تشك . 
۰ ویعد از همة این حرفها » جواب رفقا را چه بدهم ؟ آدمی 
9 متل من که درسان دوستان طر فدار سر سخت نساود ی کامل حفوق 
1 . زن و مرد بشمار میرفت » وحتی شابع بود که سوستالیست شده 
3 است» بخاطر يك تغییر ذانقة زنتی (بله » بنده بارها عین آبن اصعلاح 


تپ 


" را درجنین مواردی بکار برده نودم) آو را باآن و صع فجیع بکشد ؟ 1 
ری هم حجلت زر بو و 1 
درنمام مدتی که نقشه قتل را میکشیدم فکر این مساله مهم را نکرده 
تِ بودم .بتابراین:هتر بود بیشتر فکر کنم. ودراین مدت‌اثر طابکار ان ۱ 
3 عباسقلی خمنتات را نزندان تبأنداختد کناه از من نود . ۱ 
۱ و ۱ ,لك هفته از ظهور کتابهای پلیسبی فرانسه گذشت 3 بت 
0 سر مر ناهار ها 1 رانسیرل ۰ هب 
مد 1 


۳ رس ان هم اسمه. که جویت اننخاب ؟ دا 


سواد خودت کمه . جود » بود » رود » بهبود » 


ی . می‌بینی که من چندان هم بی‌فكت و ۱ 


و 
اما چه کسی زنم را مجبور کرده بود که شعر بگوید > آن هم 


به قافية «داوود» ؟ برشیطان لعنت ! نکند خبال دارد پس از مرگم . 


۱ مرئیه‌ای بسازد ودر روزنامه ها چاپ بزند ؟ فکر کردم علتش همین 
است وحز این نیست و گنای اد قیاه: یجان بی امه ۱۳۲ 
1 سیما حون ! هیچ لازم نیست قصیده باشه » مثئوی نگو. 
۱ گفت : راستی ! ندفکری نست . ۱ 

3 والعا که بر دوش مرختق ننلرد. . حتی حاآشاهم نکرد . 


دو سه روز بعد » موقعی که سیما به حمام رفته بود » خانه 


۱ ۱ را بازرسی کردم . جیز مهمی ندیدم . اما وقتی یکی ازکتانهای بلیسی 
۱ کوراسه را تمرادها باز کردم اولین بر 4 تنبی علیه زنم ب»دستم افباد 
نوشته‌ای بود به این مصمون . 

(تقدیم به‌شوهر ناکامم غ. داوود که در عنفوان شباب داس 


ات ات ی ای 4 


احل: خرمن هسی اش را درو کرد ) 

برفتی از برم ای غین داوود آزآن پس حال من نادیده بهبود 
و را سس توبودی جمله تیرو آذر ودی 

ترا عینك تلسکوب وارسودی رب .۳ 

عرق جو نآب‌میخوردی‌به‌نرمي ازان تنک لور حلد حرمی . 

ولی‌رفتيکنون» ههات‌ههات سیگ پوشیده‌درم رگت‌رسومات 


ضمناً باطلاع میرساند که مخارج برقراری مجلس ختم تو 
صرف کمك به زلزله‌زدکان مشود . 


سین ی ی یه نت نی و ما ی کی ی یی ی 


واقعاً که دست مریزاد ! ((تنک بلور حلد جرمی» ! پس از 
خرتندن خورشید درتنگنای‌قافیه » طاهرا آین‌دو من حادئه درخشان 


در صنعت قافیه بردازی است . وبعلاوه («(درو))"شدن (خرمن» 


توسط داس ! آیا اراکمی تن مق شتواند مریکت فعل سوه 
اما بدحتی او از حماقتش : سشتر نود . والا دليلي نداشت که آدم 


بخورد آن را با پبسیکولا مخلوط میکند » يك الکلی دائم‌الخمر معر 
ند . بنابراین‌تصدیق میکنیدکه میبأیست فکری بکنم 0 
و وا یا ای +ربول به مرک بنده با بان مشاه نود : 


همسر داغدارت : سیما)) 


ضبد عرقی را »که وفتیب‌صرار رف مجور میشود يك لیوان آبجو . 


۳ 


"مه وج 


اب ورب رهب و وا و ِ 
1 است . ناچار رفتم به کنابفروشی" و يت سری از انتشارات («کلوپ 3۳ 
3 جنائی» بزبان انکلیسی خریدم و به خانه آوردم . . از آن پس من وزنم 

هردو دريك اطاق مي‌نشستيم وداستان بلیسی میخواندیمو؛ یادداشت 


1 برميداشتيم مد . خوشختانه انکليسي من از فر انسه ژنم بهتر نود وبا 


سرعتی ببشتر ازاو کتاب‌میخواندم » وهمین آمر روحیه آو وا بشدت 
ضعیف کرد وان ات ای اسان ار ور 
روانی داشت ء ودرعمل راه حل عناسسن تران کتقها هن وا 
نرسیده بود . 
عاقبت طريقة «سقوط از برتگاه» نظرم را جلب کرد ۰ اکر 
میشد سیما را راضي کرد که به کوهنوردی بیاید قضیه حل : نود . 
ولی بهتر بود شاهدی هم داسته باشم که سقوط سیما را درائز 
بی‌احتباطی معرفی کند . وبرای این‌کار صعاً هیچ کس بهتر آزعماسقلی . 
سس نبود . سراغش رفتم ویس آزمقدمه حینی های بسبیار با 
ظرا فتی که خودم هم از آن متعجب شیم موضوع را با او درمیان 
گذاشتم . السته به‌او فهماندم که این‌کار اجر مادی هم دارد همان 
طورکه انتظار داشتم » عباسفلی خان خیلی زود موافقت کرد » وحتی 
حاضر شد که شخصا آو را برتاب کند . حقبقتاً که دردوستي مرد 
ثایت قدمی بود . قرارگذاشتيم برای آنکه زنم بدگمات نشود خود 
"غباسقلی خان پيشنهاد رفتن به پس‌قلعه را طرج. کنهد . 

فردای آن روذ وقنی آقای چمنتاب موضوع را به میان 
کشید زنم آبتدا نیذیرفت > ولی‌سرانجام دربرآبر اصوآرعباسفلی‌خان . 


تسلیم شد. 

۳ 1 صبح دوشنه‌ای‌بودکه‌راه افتاديم. " سریند من وعباسقلی‌خان 
سوار الاغ شدیم »ءولي سیما قاطر را ترچیح داد . قاطر جموشی بود » 
ولی زنم حاضر نشد آن را با الاغ عوض کند . درطول راه فکر اینکه 
جمکن اب تاین قاطر چموشن سیما را به دره برت کنهد شادی غريسي 
درمن بوجود آورد . چون دراین صورت خرکچی هم شهادت لازم 
را میداد وهیچ مشکلی به میان نمیآمد اف 


3 مس ددان فان نبود واین وظيفة سنکین همجنان به عهده 


ای رف 

درقهوه‌خانة وسط راه چارپایان را مرخص‌کردیم وخربزه‌ای 
خریدیم و پیاده راه افتادیم بسرانهام رمندیم باه یشان . خردزه را 
۳9 و خوردیم » واعتراف میکنم که از خوردن آن يك 3 


۳ فسیحا نفس » وازهمه زیناتر زمزمة آبشار! و اقعاکه طسیعت مو 


با شدت به ته پرتگاه خورد شنیدم وبلافاصله از هوش رفنم . 


هس حله زده امن . حس کردم که چیزی به مردنم نمانده. 


هولناكه حقبر » بعنوان قهرمان داستان » دیکر نقشی و م دعر زا 


در داستانهای پلیسی کم نیست . ومن نیز » مانند دبکران » جزبازگو 
ی کرد دن ی کاری نکر تس ۱ پایان ‏ سِ 


چه زیبا ایتت اسان و 1 صخره های باشکوه" 6 سم 


عزای ذنمِ را چه عالي میئواخت ! هرچه بود بااین کوه" پیمائی طولانی ِ 


در کشتن ژنم دست کم رعابت زیبا شناسی را کرده نود . 


دیدم باید عجله کرد » نکند که کسی از زاه برسد . اشاره ای . . .۰ 
کردم به عداسقلی خان که بیاید . جون هرسه‌مان با مقداری فاصله از 3 
هم درلب پرتگاه ایستاده بودیم . عباسقلی خان با حالتی بی‌خبال جلو ‏ . 
آ وراد . آهسته باوگفتم که فرصت را از دست ندهد . گفت که نکرآن 0 
نباشم » وضمناً توصیه کرد که اگر من آن منظرة دلخراش دا نبینم ‏ . 
بهتر است . والنته این حرف متینی بود . باحق شناسی نکاهی کردم ۲ 
ورویم را برگر داندم . آما درهمان لحظه ناکهان ازحاکنده شدم ویبه.. 


پرتگاه سقوط کردم 
ری اقا جمنان م دوست عویرم ۰ ۱۳۲ ۱ 
را هل داده بود . ِ 


دوسه تانبة ریاس صدای شکسته شدن استخوانهايم را که 


نمیدانم پس از چه مدت دوبارهکمي به‌هو شآمدم . بزحمت چشمهايم . 
را بازکردم . دید م عباسقلی خان بالای سرم نشسته و ظاهراً ۳8 1 


سعی کردم حرفی بزنم 
ساغب 6 عب 6 عسا .. ۳ 
نتوانستم حرفم را ی عاستلی خن بارشدیدفت. ۳ 
معذرت میخوام ... اسْشاه کرد 
البته هم من و هم خواننده عزیز میدانیم که عباسقلی خان 


ا 
دس : 


۳ کج( 3۳ 


2۷ 
انشاه نکرده نود دای بدبخانه من فرصت سیب سصفات #احرا زر 0 


پیدا نکردم . چون لحظه ای بعد همه حیز تمام شد ء وبا احازة . . 
خوانندگان محترم اینجانب رخت به سرای بافي کشیدم . ِ 3 
6 ۳ 
خوانندة با اتصاف السته تصدیق مبکند که پس از این فاجعه 


ندارد . اما » تعنوان راقم این سطور » با خواآننده همعقیده ام که ۳ 
داستان عجیبی است . ولي چه مشود کرد ؟ حوادث عجب‌تر آزاین 3 


۲ 


۴ژوبه : گاهی علیه این‌زندگیدشوار عاصی میشوم. گاهی هم 


تن بقضا میدهم . 

با خانمی که دختر کی سیاه‌پوست را بزر کی مین کند: ر تحت فاشت 2 
رای اس و تا لماش ها و زا یت کی ان ف یت 
۳ 


پیشترها سیاء‌پوستها سفیدپوستها را بزرگ میکردند حالاسفیدپوستها 
1۳ ۳ 
لزق ما ایک که در یت ره ۱ بعهده گر فته 
و دختر اد در کنار او میخوابد و «مادر » صددا تشن مب‌کتلا 2 
بجوایکی نررسیده. گفت. که پسس خانم است. . چند داستان فتاه و 
کوتاه نقل کردم . خند‌یدند و بعد من نغمه‌سرآبان رفتم ۰ 
دوباره مشغول جمع‌کردن کاغذ شدم . وقتیکه بطرف بالای خیابان 
تیر ادانت میرفتم بخانمهای آشنا سلام گفتم . زن رخت‌شوی دربارهٌ من گم" 
ب حیوونکی ! چقدر خوب است . 
من در آندشه این جمله.را تکرار کردم « چقدر خوب است » ۰ 
۰.۰ داوس م23 درخانه بمانم . خوشم نمیا ید با هر کسی پیشآ ید 
هرزه‌ گردی و پرحرفی کنم . دوست میدارم تنها بمانم و چیزی بخوانم » 
پا پنویسم ! 
از خیابان فری‌آنتونیو گالوائو عبور کردم . تقریباً کاغذ کهنه 
دیده تمیشد ۰ انم نیرباروس از پنحره نگاه هیکرد (.::) گفتم که ساکن 
فاولا هستم . و فاولا بدترین جای دنیاست . 
_ درخیا بان آلفر دومایا توانستم دو که رجنم ۹ ۳ تا تام 
تراموای بردم و بعد برگنتم که کیسةٌ دیگر را ببرم . ازخیابانهای دیگر 
عبوژ کردم . با آقای ژو آ وبدرو بکخرده حرف زدم . بخانه خانمی که‌چند 
قوطی سفارش بود سری زدم و قوطیها را باو دادم . قوطیهای بزرگ 
لیس پوب که ی نوی بگذاره . با او آشنا.شیم: یک خانم سیاه وزست 


۳۳۹ ۱ کارو لینامار بادژزوس 


کوجولوی تمیز و پاک رارق کم ۱ 
کته کا خیاط ان ولی ی شغل را دوست نمیدارد و خیلی تحصسینم کرد 
و تعجب کرد که کاغذ کهنه جمع میکنم, و بااینحال آواز میخوانم . 

راست است "که خیلی بانثاطم . هر روز صبح برای خودم زمزمه 
میکنم . مثل پرنده‌ها هستم . همینکه سپیده میزند من هم شروع بخواندن 
یی و ی ی و و 
که پنحره را باز کنم و بفضا تاه کل 
۱ ۳ ژوبه - رادیو را روشن کردم که تاتری را و ۳ 
ناهار درست کردم و دراز کشیدم . پكك ساعت و نیم خوابیدم . حتی آخر 
نماپشنامه‌ام را نشنیدم . ولی قبلا از مضمون آن مطلع بودم . بعد. شروع 
بنوشتن یادداشتهای روزانه‌ام کردم ی مکث میکردم و بچه‌ها را دعوی 
میکردم . ور زا دید پیژو آوژوزه گفتم در را فان کمک اقای ژو او بو د. 
قسیت سا میعواند در ف سمیب‌زمیتی بیدا کند که فرش ای ۱۳ 
: کنیل .گفتم شاید آنر) در بورت وکشینا پیابد . میخو است بدآند چه‌مینوسم . 
گفتم بادداشتهای روزانه‌ام ات ۱ 

هیچ زن سیاه‌پوستی را ندیدم که مثل تو دوستدار کتاب باشد . 

کی ره فمان مهب اوه ی االن ما فا ۳۱ 
ژو آئو بهريك از بچه‌ها پنجاه سنتاوس داد . هیچکس نیامد و ناراحتم نکرد . 

۶۵ ژوبه - ساعت پنج برخاستم تا بکنار چشمه بروم . امروز یکشنبه 
ات عادبا در فاو لا دیر‌تر بی اب میر‌وند . ول هون سح رخیزی عادت 
کرده‌ام . نان و صابون خریدم . لوبیا ها را پختم و رفتم رخت بشویم . 
خانم آدیرماتیاس هم بکنار رود امد و شکایت میکرد که مادرش بیرون 
رفته است و او باید ناهار درست کند و لباس بشوید . میگفت مادرش 
سر و مر و و نندرست است ولی جادویش کرده ند ۰ بعقیده من 
سحر و جادوئی که خانوادهٌ ماتیاس ۳ بد بخت کرده الکل است . 

خانم مار نان عجز و لابه کته و دایر تخانه میا ین . 
من. لباسهای شته را توی آفتاب پهن کردم و رفتم غذا حاضر کنم . در خانه 
خانم فر انسیسکا را دیدم ‏ که ۳ پسرم ژو آئوژوزه دعوی میکند . زنکهٌ چهل 
ساله به بچه شش ساله پیله کرده موی بو هپس ام مه ۱۱ 
را نوی خانه کردم و در را بستم 4 فلی ان زین" همان دشاه اناد 
برای اینکه خفه بشود باید برویش فرباد بکشم و بگویم : 

تشر وا دصق ب سم و ربتلات واریت ۲ 

8 اینکه به دردهای جسمانی اشخاص اشاره می کنم نفرت 
دارم هل دیما ریما مترایی. که مت دا تست ی آدم وقتی 
که دیگر طاقت فحمل ناسزاگوئیهای آين بیسوادها را اندارد - مچیور است 
بای نما ششان آشازم رکنلا : 

آقای ژو آئو آمد پی برک سیب‌زمینی . محرمانه باو گفتم : 
که توی جهنم باشم . 

نوی افتاب نشستم نا بنوسم . دختر سیلویا که بچه شش ساله‌است 
ازا نجا حبور کرد و گفت. : ۱ 


رن 


۶ ۳۲ 0 ۱ 


۱ تصن ۸ 
ی مدیین ۱ 
و مارباپوثرتا که بچه‌ای آورده رفتم و اسپا نیو لی عحیبی است ۰ 
: واقعً در فاولا حکم گنجی را دارد . طلاست "درمیان کان سرپ . 

7 ۲۷ ژویه - آقای اير نو بمن گفت که دیشب در فاولا سرقتی واقع 
شده . مقداری لباسهای زير خانم فلورلا و هزار کروزیرو از خانم پولینا زا 
دزدیده‌اند هً کلبه من هم مورد نظر است . دو شب است. که برای کاغذ 
جمع‌کردن از خانه بیرون نمیروم : برای اینکه دردسری برایم درست نشود 
0 را بخانهٌ دونا فلورا بردم . مرا بگو که میخواستم ماشین خیاطی 
0 2 21 
آقای ژینو آمد از من خواهش کند که باتاق او بروم . گفتم نه ! 
چون کنابی مینوسم که بفروشش . با آن پول میل دارم زمینی 
یرم و فاولا را ترك گویم . فرصت. ندارم پیش این و آن بروم . آقای‌ژینو 


فتطدی بر آبان میک 

و تایلک ری ارت 

۱ ۸ ژوبه - وحشتنال است !| پنج کیسه کاغذ مرا سوزاندند ! 
4 دختر له نو ه خانم الو درا , همانکه دوتا دختر کوچولو دارد و دیگر بچه 
۲ مت چون #ایای شوعزش کم اس ف 
زر ما دود را دیدیم ؛ ولی آخر شماً کیشه‌ها را سر جاده میگذارید . 
ری بفتها قایسشان کنید امن شنیددآم ۳ شما ساکنان فاولا 
3 ق ای ای ایست از منکن چیری ارت 

۳ : اي زا حوان کلم میری مان ارت ی نی 
او هویش کیسه‌های مان و 1 دیدن ۱ 
۱ ی 
هستند و خانم الوبرا هرگز کوچکترین خدمتی برای کسی انجام نداده 
است " 2 . من کینه‌ای ازاین‌بابت از آنها بدل ندارم . به ید‌جنسی آدمها عادت 

کرده‌ام ۰ ول واقعاً جای کیسه‌ها خالی بایان دای ی روزانه 
۱ 


جر 


ی 


دا ون ای ی ی ی ای ی ای ی ی 


۲ رام را مجدداً شروع گ ۳ 9 که ۳۹۹ سس و وفت 


اشتاس 1 بت و ِا پچه‌ها ونکاز ها اه و همست نع ِ 

1 . احضارنامه‌ای دریافت داشته‌ام که ساعت هشت؛ ار م3 درکلاتتری. 

۱۲ ۹ شوم . تمام روز را 0 کردن کاغذ کهنه مه یا 9 . شب 
۰ شد پاهایم وت ی ی 9 9 ۱ : 


گم ۳ در خانه تا 
چون چیزی ندارند بخورند . 

0 ۱ 5 مه - صبح پی-آب رفتم را ۱ و 
:او شحال ابو دم 0 دیگری دریافت داشتم . سرحال بودم » ملهم شده ‏ 
3 بودم » منظومه‌ای ساختم : شعرها خیلی زیبا بود و فراموشم شد به 9 
بروم . ساعت بازده شب بود که دعوتنامه سر کار ۳9 کلاتری 1 
بیادم امد . 


چندان فایده‌ای نداره 2 


. میل دارم بکسانی که مدعی سیاستمداری هستند ۰ 
مردم مایت دکر وا اند یاه یقلت کرتن‌گی تیوه با تا بتواند . 
۷ وصفش کند . ری ۹ 
3 9 ۱ ال 2 این و خیا بان آراگو آیا هستند . . بنام 
5 سیرك تاتر نیلو . 
۵ مب دت ماو مزر بشترها کاغف جمع ميکنم ولی این کار را دوست 
نمیدارم : آنوقت بخود. ی و وا ی تیمی : د 
۶ مه به کلانتری رفتم و با ستوان صحبت داشتم . چه آدم‌مهربانی 
ی میدانستم که اینهمه مهربان است بعد از آن احضارنامه اول . 
ور میفتم ‏ (...) ستوان به تعلیم پس‌انم ابراز علاقه کرد . 0 
ی فاولا پسیار بد و زیانبخش و مجرم‌پرور اس و ۱ 0 
1 تفت اک او از این چیزها اطلاع و کر تهیه: ۲ 
وبرای سیاستمداران » برای آقای ژانی و کوآدروس و کوسچك و 
9 آدهماردباروس نمیفرستد ؟ دراین‌باره با من و بدیختی . ۱ 
۳ نیستم - حرف زدن چدفایده‌ای دارد .... من که حتی دشواریهای . 
روزمره خود را نمیتوانم رفع کنم . و 
.. برزیل بابد بدست کسی اداره شود که 3 کشیده شلد 
مه طّ آمو زگاری است . 
3 ۱ ان ی کودکات. ۰ ۳ 
و " از روذ مادران. اشت: ‏ آسمان آبی و سفید است . ملاینکه . 
رت استٍ بآ ورند مه واه از ۳ در 0 مس بگراره و درود که کل کر 


.۰ خورشید اوج ی . امروز باران نخواهد بارید : آمروز ۳ 
"روز جشن ما است. ی 
ره .. خانم ترزین‌ها بدیدن من آمده است . پانزده کروزیرو مدای 
یا این پول ورا به سیرك برود . ولی من پول را خرج نمیکنم 7 
۱ فردا ۵ بخرم ۰ چون چهار کروزیرو بیشتر ندارم . .. . : 0 
قزر اون ر کشتارگاه ۱ ۳ تا گوشتش . 

۱ وانها 0 کات( . امروز # را نوی 


2 ‌ِ 


ی 3 # 
" شب فرا رسید , ی پنهان هستند 


۰ ورق روزنامه آتش میزنم و بروی دیوارها میکشم 


و فلا شه‌ها 1 


ید "۳ رت برخاستم بان میبارید + بااستتال رور 

3 زیبائیست و من خی دوستش دارم : آمروز سالگرد لغو دود کی "است و ما 

0 برد گان ی 3 

. ساقاً 0 اسان رفتار میکردند که گوئی محکومان 1 

ای ول الا 1 ۹ 

را تحقیر نمی‌کنند . خداوند خودش سفیدپوستان را وی وه موس 

, پوستان خو شخت‌تر باشند ! ۱ 
" همچنان بپاران میباره . من جز لوبیا و نمك چیزی درخا نه ندارم. 7 

0 بشدت میبارد . بااینحال بچه‌ها را بمدرسه فرستادم . مینویسم تااینکه 0 

0 آرام بگیرد » بعد بمنزل آقای مانوئل میروم تا آهن‌پاره بفروشم و 

با پولش برنج و سوسیس. بخرم . 

باران کمی ست شد . بیرون میروم . 

دلم بحال بچه‌هايم خیلی میسوزد . هربار غذا می‌بینند فریاد 


که لیات مامان ۱ 
خوهمال نیشوم تتولن دیکزه عم به لین نمیازند. ۰ مت 98 ۱ 
خوردند بعداز ده دقیقه باز میخو آهند بخورند . ژوآئو را فرستادم ازخانم ۳ 
2 فتری بیه بگیر + توافت ناهلی بان هر باه نوشته آبونه : ۱ 
د خانم ایدا » خواهشمندم اگر پتوانی يك قطعه پیدٌ خوك برایم بده ً 


۱ ۱ ۳ برای بچه‌ها درشت " کنم باران میبارید و تتوانستم بر وم 
4 ت اب کنم . متشکرم . کارولینا . ۱ 1 
2 باران‌باریده . هوا سرد و 
وتان ام منم بیشتر غذا میخورد . ورا غذا میطلبد . خوراکی در خانه نبود. 
دو ی بیشتر نداشتم . میل داشتم قدری آرد بخرم و سوسی برای 
چاشنی لوبياهايم درست کنم . رفتم و قدری پیه از خانم آلیس خواستم . 
بمن پیه داد و برتج هم . ساعت نه شب بود که شام خوردیم . ۲ 
باری باین طریق در روز ۱۳ ماه مه ۱۹۵۸ با ار کنونی یعنی 1 
درمبارزه بودم ! ۱ 3 
۳ ۵ مه -- اینها بعهی شها بات و کادا (۱) راه و و هیچکس 
۰ 3 نیگن اوق بخواید . 
و پات هشتا یکاخ ما که در خانه‌های آجزی زند کی ی کوشیدند 
ان و غریضه‌های: : « ما امضا کنند گان ذیل» ساکنان با ۷ بیروث. ی 


تون ین ای 


ی 0 بات وکاد - (از کلم «باتوك» بارقص سیاه پوستان افربق) بر که 
7 ی ی ها 
ی خر یت 


7 میشود ۰ آقای کانتیدیوسامپارو وقتی که درسال ۱۹6۳ عضو انجمن شهرداری: 


صعیف اشت. . 


گرسنه باشم میل دارم ژانیو را بکشم و آدهمار را دار بزنم و ژوسلینتو(۱) . 
اداشی یا 0 هرد را به مردان ی ی 


ی اتا مک ها کل 2 1 مر برامران ار 
سی‌ونسان. 0 ۳ ک دور ان ۱ انتخابات اینجاها سر و کله‌شان پیدا 


روزهای یکشنبه را - اینجا - در فاولا میگذراند . چقدر خوش‌مشرب 
. از قهوهٌ ما » توی فنجانهای ما » مینوشید . با بچه‌های ما بازی میکرد.. 
بط اینحا نظر خو بی باو بیدا کرد ندو وقتیکه کاندیدای و کالت شد پیر ور ۱ 
کشت ولی همینکه ی یه پارلمان رسبد بت قدم برای ناگ کرد پا 
زندگی فاولا برنداشت: . و طرحی نداد . حتی دیگر بدیدن ما 
۱ ... شهر سائوپولو درنظر من اینجور است : کاخ فرماندار حکم . . 
سالون را دارد . شهربانی و شهرداری اتاق ناهار خوری است و شهر باغیست. " " 
0 
هو لام :و اسان پب از تاره ات ب سل اه در ما 
بر صفحه آسمان پاشیده باشند . من ۳9 غیرازدیگرانم . فکر میکنم کاش 
میتوانستم يك تکه از این آسمان‌را ببرم و برای خودم لباس بدوزم. 
تساه خابای فریاد شنیدم . بیرون رفتم . رامیرو بود که میخواست 
آقای بی‌نی‌دیتو را کتك بزند . چه‌کار احمقانه‌ای ! تخته‌ای روی سیم برق . 
افتاده است و برق خانه . رامیرو خاموش شده . باین جهت رامیرو میخواست 
آقای بی‌نی‌دبتو را بزند . چونکه رامیرو زور دارد و آقای ی‌نی‌دیتو .. 


رامیرو متغیر شد که چرا من طرف آقای بی‌نی‌دیتو را گرفتم . . 
کوشیدم سیمها را تعمیر کنم . رامیرو دراین‌میان میخواست بی‌نی‌دیتو را . 
که مست بود و نمیتوانست سرپا بایستد بزند .بی‌نی‌دیتو اصلا هوش نداشت. . 
من نمیتوانم اثر الکل را وصف کنم چون خودم مشروب نمی‌نوشم . بااینحال . 
ان تدم بکه آزمایشی کرده باتوی ال 

درحینی که من میکوشیدم سیمها را 7 همیر کن زاره کشت 

نت 8 برزی ی واه هبوت را ۱ 

"سیم کوتاه بود . لازم بود وصلش کنم . من از بزق چیزی رم ۲ 
تی شود کف اقای آلفر ذو وا که فعلا مسعول یواست کل کیت ای ۳ 
عصبانی بود . با نظر تحقیرآمیزی به آقای بی‌نی‌دیتو نگاه میکرد .ژ و آنا که بش 
زن‌بی نی‌دبتو باشد » پنجاه کروزیرو به آقای آلفردو داد . او پول را کرت 
نید ولی سلوم بود. زاشی لت . بول. سا وی( کر زر ۳ 

۱۹ مه - آمروژ صبح عصبانی بودم بر که میخواستم در خانه اج 
وا و هو دداهت کد و۱9 ۳ 
۱ ۰ نمیتوانستم غذا بخورم و 
و دارم ؟ چه‌امیدی میتوانم به آینده داشته باشم ؟ من ء هربار که 


ً 
ِ 
1 
/ 
3 
۱ 


۱ ۳ 
1 سا 
ت 1 ۱ خیسش 


توب نود . 


سوزان گاهی مثل مرده رنگ‌خود ر می‌باخت وگاهی سرخ ميشك ومن ۳ 
حلوگیری ازخنده مصروعانه‌ا ی که گلو بم‌راگر فته بود » باخود د رکشمکش بودم. .خو شبختانه ۱ ۹ 


-درعر ض نیمساعت "توانستیم توب را به‌قیافه انسان دربیاوریم ۰ و قتی که توب سرو 


1 صورت خود را صایون زد و خودرا و شستشو داد » عاقیت بحال طنیفو .1 ۱ 


خود رکشت سرگلاشت ت خو بش راحکادت‌کرد : 


جون موقع مراجعت ازباکريم ما رادرخانه ند ید ه پوده ات ی 
تفه بودکه بحساب خودش کارآگاه بشود وبرای تحقیقو تفتیش بیرون برود.ك ‏ 
محله چینی‌که میان خانه اووکوبهای بیرون شهر پاکريم دروسط بيشه تقربباً درك . 


میلی رودخانه وحودداشت » هیحان مخصوصی دراو برمیانگیخت ۰ اگرمن شب گذشته 
فونک را دربيشه » بشت خانه » دیده‌بودم » انن‌تصور مقرون به‌حقیقت بودکه 
بیشخدمت چینی به‌ان محله‌که نزدك‌تر ین محله‌ها بخانه ما بود بناه برده‌است.وبوب 
میخواست‌ببهانه‌گردش وراه بیمائی شخصاً دراین محله ستحفیق وتفتیش بیردازد. 
ودرواقع دراین محله چندان سر تراشیده دیده بودکه دیوانه‌شده بود ... امانتوانسته 
بودکه ۲هفونگ را بیداکند .وقتی‌که هواتاربك شده‌بود » قصد مراجعت‌کرده‌بود اما 
راه هرچه درموقع رفتن بنظرش آسان آمده‌بود » دراین‌موقم شب مشکل شده‌بود. 
وهنوز به‌ز بر درختها نرسیده‌بودکه شب ناگهان همه حارا فراگرفته واورا درتار کی 


مطلق‌گذ اشته نود زبراکه چراغو فانوسی با خود نیاورده لو ۰۵ راه‌خودراگم کرده‌ودر یکی ۱ 
از لحنز ار هاکه محل غلت زدن‌گاوها استا فرو ر فته‌ نود ۰ (وهرکس که در نکی ازابن ۱ 


لحنزارها افتاده باشد تاعمر دارد آن رافراموش‌نمیکند / سپس بتصور انکه با بد 
ی جزاش اففاده نودب وخوهنبنتانه این خراخ خران ما بدا 

ابن سفرکه بوب ناکام ازآن برگشته بود » جنبهة خنده آوری داشت. اما 
انتظار اضطراب آمیزی‌که شیح وحشتناك بوب بدنبال آن حال مارا منقلب ساخت؛ 
تا اعماق روح سوزان تأثیر کرد وخصومت آشکاری نسبت به‌من ابراز داشت. اگرمن 
درخانه ایشان نبودم »کجا بوب به‌فکر چنین ماجرانی میافتاد ؟ 

اس از صرف شام ی که بتأخیر افتاد ه نود 4 سردی از هم جداشد بم. حنحر 
مر صعی راازدیوار برداشتم و بالای سر رختخو اب خود گذاشتم با حربان هواکه 
حالا تصورت طو فان درآمده‌بود شعله چراغ خواب مراجنان بلرژ ه درمیآوردکه من 


۱ ۱ ار ۲۳۰ 


ناگز بر آن‌را 9( و باجچشمهای باز واز حد قه درآمده درتار نکی روی‌تختخواب ۱ 


خود بیدار ماندم . 
درحریان روزکمی نور امید بردلم تابیده‌بود اما آن شب ترس ووحشت 


این سوال یی‌درنگ بز بانم آمد ۰ («(مك‌گاورن )) . 


: اب تیر ۱ میخورد جیز سفیدی نداخت ۰ 1 که‌از لباس ‏ ۱ 
ت ات تمرداتکرخ بر «رتی زوی زفین یر میداد . نمیتوانم بگويم ‏ . 
۸1 جه مدتی به‌این شمح جشم دوختیم 2 ناگهان شیح بحرکت درآمد ودرآن‌اثناء ۱ ۳ 
1 کهآب‌گل آلودی از سراباش بزمین فرومیریخت بطرف سالون بیش , آمدوروی نیمکت . 1 
. . افتاد وزیرلب باصدای بی طنینی‌گفت: - شما رابخداگیلاسی ویسکی بمن بدهید ! 1 


تمام شب را دربيشه گذرانده شروع به‌برسه زدن‌کرده بود اما عاقبت ازخلال درختان ‏ 


دوباره ترمن دست یافته نود وخودرا بیئواتر از هرزمان دیگر مید بدم ۰ اگهان . ۳ 
سوالی.: به‌ذهن من 1 . مسوول آن‌وضع مخو فی که توم ومن ی 14 م۱ 


3 طار اب اوه ن 


اف 
ی که 
ات 


میت دق لو 
با 


ماس 


1 


۹ 
3 


‌ جاشنهای که بس از همه خاطر ه‌ها در دل دارم موح 2 است که سا "1 1 


ک۳ تس دکترمات ورن 1 نت که 2 تیکه به‌ریشه ی ما ۱ 
4 ۳ داد ۰ 
ی از حرفهای شما سر درئمی‌آرم ۰ 
شما به سرگرد هال گفته‌اید که توم فاسق من ی فاستق من 
۰ این "حرف دروغ استا ومطلقّاً دروغ ایشا ۱ ممکن است مامحبت. عمیقی بهم 
0 ولین من در دوره ان ر بموند هميشه سبت ناو و فادار بوده‌ام . 
مك‌گاورن باآن چشمهای وزغ مانندش درمنتهای خونسردی به روی من 
ه شده بود . فرناد کشیدم : ۱ 
ی منم وفاداد بودم 9 وفاداد بودم و فادا! ۳ ۳ تو حه 1 ِ 
فا تاد رن کشت : 
ی بسیار جالب است . س درانصورت جرا باید راجع به شما هرچجه 
و بگویم ؟ من کاری به‌کار های شما ندارم و من هرگزجیزی 
. می‌توانید دز اینخصوص از او بپرنسیدا . 


تا 


2۳۷ ۳۳ 


9 شتزتا 1 کرده‌اید. که ما عاشق ومعشوق, بوده‌ایم.. 

شما چیزهای تسیاری می‌دانید : دفعه دیگر چه چیز به من خواهید 

۱ کت 3 بأو حود اس از لحاظ "اطلافی که راجع رنه توم ی آبرای من فراهم 
آوردید » بسیار مسیون هتم ۱ 

۳ وت که "تمام احتیاط و۱ او دش داده بودم 3 و از ۱ 3 
کِ بی‌شك عقیده دارید که من شوهرم را کشته‌ام . ۳ 
- تاوقتی 1 تاتل بیدا نشده است من تراد عقیده ۳ کاملا حفظ 


۰ مر فیدر دعثررمافاوون ابن حرفها پس است ۰ گوش‌بدهید:. 
کر بازهم بگوشم برسد که شما راجم به خودمن باراجع به‌مردی که دو ی یز 
_های نادرست و خصومت آمیزی داده‌اید » شما را . ۰ می‌کشم ! ۳ نم 
و اين مرد مرا حناشکار خیال می‌کرد.... مان خدی ب یپ ۱۳ 
ی قدرت را درمن خواهد دید که جنایت دیگری هم مرتکب بشوم ! 

۱ وت ای ویر نوری که بای ز هی دم اکرد 6ات سدع 
"تشد و گونه رهاع :دزشتش رد ۰ ۱ 
۳ ۹ نگاه حنون آمیزی نه‌اطر اف خود انداخت و دیدم که شمان تمس من 

4 به‌شیشه های روی قفسه‌هاً دوخته می‌شود . در‌همان لحظه » دیوها و غو لهائی که 
مق ها تردید) کوش برای رسیدن به داد صاحب خودشان ». بهیحان‌آمدند ۱ 
ومثل ۵ که سج‌دتاب می خور ند اد ,زا ۳ به‌بائین بت هر و تیوه من س 
وه کون قاس + درچشمهایشان برق می‌زنم و ۳ 90۹ 5 24 ۳ 


اش شنت سا دا رس اس تا تفت کی 


ی 
1 ۳ 


۱ 1 ستها و باهای خود دادم ۳1 مین ج 0 مدم 1 از ی 
شتم و خودرا درهوای باك وختك شب دیدم . ۱ ۳ : 


4 و ۳5 همجنانکه دریرواز بودم از رودخانه می‌لین گذشتم وبه عانه‌ای که با ریموند. ۳ 
3 9 دون اقامت داشتم 6 آرسیدم ۰ 
4 به‌اتاقی که درنظرم آشنا ها ات و ی ۱ 
و تختخواب دیکر ۰.۰ یت ما یه .۰ لباس‌ام را درآ وردم یس 2 
ان ۳ 
هنوز بیدار بودم که صداهائی درزر ابوان تیم . هماندم ی خود ۳ 
بلند ۳ و باثلیی پررضربان گوش فرادادم . ۰ صدا ازئو بگوشام. ی 7 ۱ 


3 

حالا درآستانه دربود واگرحه اطاق درتاریکی محض قرف نها نود کر 
" چونکه موقع ورود جراغی روشن نکرده بودم او را مثل روز دوشن » آشکارا می‌د بدم؛ ِ 
مك‌گاورن بود و خنحری بدست. » باقیافه‌ای شیطانی بمن نگاه می‌کرد . ازهمان نظر . ۳ 
وت ری سم ۱ 1 


ی تب ات ات ای بت اک ی ی ی ی یت اک ای نی ان 


ی ۳3 . می‌خواستم پرواژ کنم اما آن ثیروی عجیبرا ۳ 
که داشتم ازمیان رفته بود . گوئی وزنه های درشتی به‌پاهای ام بسته شده بود . ۱ ۳ 
ناگهان يك صدای خودمانی درگوشهايم طنین انداخت . خنده گرفته و ۳ 
تمسخر آمیزی نود و لحظه‌ای س‌ازآن قبافه مك‌گاورن به قیافه ۲ه‌فونگ مبدل ۱ ۳ 
همان خودش ود ... همان آه‌فو نک کوتاه قد و خبله وسرتر اشیده که اطوار ان ۱ سر 
اش‌را درخانه ازسرگر فته بود . 1 


کباره وزنه‌ها ازیاهانم برداشته شد وتوانستم تکان و ۰ تپانچه‌ای که 0 
"علیه او بکار برده‌بودم » مثل ابنکه معجزه‌ای صورت گرفته باشد » در" دستم‌بود ‏ . 


من از رختخواب جستم . آه‌فونگ فرار کرد ومن بدنبالش افتادم و درتاریکی‌بسمتی ‏ . 
که خیال می‌کردم درآنجا باشد تیراندازی کردم دررصورتیکه گوئی اندیشه هایم 9 
رفص دوزخی در کله‌ام براه انداخته بو ۵ .... ۳ 

۱ يك اخساس برودت مرا از کابوسی مخوف بیرون آورد ۰ با پیراهن خواب " 2 

تمای سار ریق مرطرب ضي‌نا ‏ بودم. ۰ ترهش افتادمق قیای که وی ۳۳ 

گرفته‌ام ۰ نوری که بسیار شبیه روشنالی عجیب اطاق مك‌گاورن بود و من آن وا . 


درخواب د ند ۵ بودم اطراف را روشن می‌کرد ومن دربای بلکانی بودم که به اسوان 1 
آبشت خانه برکیئژ منتهی ميشد . دگر باران نمی‌آمد اما ابر های دزشتی که . . 
درآسمان حابحا می‌شد » نشان می‌داد که روشنائی چندان دوامی نخواهد داشت 
ماه از خلال این ابر ها نچشم می‌خورد ونورآن تناوب همه منظره را فرا می‌گر فت. 
که ره اه ریات خود گرفته بودم » نگاه کردم وخنجری‌را دیدم که پیش ازخفتن ی 
بالای سرتختخواب گذاشته بودم ... درهمان لحظه » ماه نابدید شد. اما چنین 9 
بنظرم آمده بود که لکه سیاهی روی تیقه خنحر دیدهام ... و ناگهان بی‌آنکه ازعلت . 
تمابل خود به‌ارتکاب جنین مملن کم ری زج 4 خنجر را سه‌بار درزمین 1 ۱ 
که می‌وانستم. خهكك کردم: 1 ازیلکان بالار فتم مان ۱ به‌اتاق ‏ | 
خود رسیدم 6 وت را بیدا کردم و چراغ ۳ روشن نمودم و شتخریایجاعا: 1 
۲ خود آو بختم و لبه زر تختخواب پاسستم . سکوت مطلقی که در خانه 9 داشت سر | 
۳ ی ات ۱ 


ی آب 
۳ 


۳۳ 


۳ 


۱ 
۱ 3 0 

و 

وه 

3 ۰ 

4 هنن « ۳ 
۱ 


۳ 
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ی 


بر 4 1 
تاتیییت هفی ه ر عای میت بلط ی اور ی تج 


ادوکن 9 مد واگر اشتباه نکرده آباشم «فراموتٌ همان مرضی ۳ 
مدت کوتاهی حافظه‌را از میان می‌برد و من.درجریان آن و ۰ 
بم و جنگ این گونه عوارض عصیی را درعده‌ای 2 افراد ببار آورده نود وا 9 0 
وم که شکنجه مای گوناگون این ۳۷ را درخود من نکرده موی 3 
بت از ف ی منحوسی راکه ازدفتر شوهرم کرده بودم وآن رعشه دهشت‌بار 
راکه - برمن . چیره شده بود» بیاد آوردم ... سپس بیاد آن مدت کوتاهی افتادم ۳ 
میان ورود من به‌د فتر و مشاهده نا حسداو فاصله بود ... اما تصور اینکه 
این مدت آبیش‌از يك چشم بهمزدن نبوده است مرا بشدت رنج می‌داد ۲۰یا امکان ‏ 4 
+ تداشت که من درطول آن جند انیه مرتکب عملی شده باشم کنه بیادم ننوده - 
اج باشد ؟... ۱ 
ِ و 90 یه علت بائین ۳ خودرا ازخوایگاه و درفتن به‌باغ خانواده كثِ 
اد پرکینز را نیز شناد نمی‌آوردم ؟ 1 
۱ 4 / درصدد ال لا برآمدم : 6 اه ۰ . ترسی که از نخستین واقعه و حشتنالداشتم» 1 
0 بهمن نود »6 ات بیمعنی بود و اما 9 دومسی وا ی 


نتیجه حوادث تازه ود بود که در حالت نیمه؟کاهانه ای که 23 
داشتم برای دفاع ازجان خود بجای رولور دست به‌خنجر می‌بردم ۰ قضابا دریایان 
1 کار روبراه می‌شد و روزی فرا میب رسد که توم و من تا آنگاه که روزی که مرگ 
۱ مارا ازهم جدا کند باهم زندگی کنیم . 4 

۳۹ هذ بان م ی گفتم وساعتها همچنان دربای 7 تختخو اب و بشه‌مائی 
که پاهایم را و ری تس ای جای 0 اضطر اب وحشت ونومیدی 
دم . نخستین فروغ سپیدهدم شب وحشتنالرا ازاطراف راند ومن بزیر بشه‌بند 
3 تب فد ی فرو را فتم . 
هوا کاملا روشن شده بود که از خواب بیدار شدم . احساس می‌کردم 
که در جر بان شب حادثه‌ای اتفاق افتاده است ... حادثه‌ای که نمی‌توانستم بیاد 3 
بیاورم . همچنانکه روی تختخواب دراز شده بودم » باجشمانی نیمه‌باز » کوشش 9 
۱ ۳/3 خودرا بیدار کنم . ناگهان قدرت حافظه خود را بدست . ۱ 
آوردم و لحظه‌ای که بر از وحخشت و خوف بود » از شدت دهشت برجای خود ۱ 
میخکوب شدم . لحظه‌ای پس او از رختخواب بیرون حستم تا رله جستجوی 
علائم و قرائن بیردازم . ۲یا کابوسی راکه برسر من فرود آمده دود 8 ق سستو اقب . : 
دیده بودم ؟ نه ... زیرا که خنجر بدیوار بود وحال آنکه من آن را بالای‌سر تختخو اب 
۱ خود گذاشته بودم و کف پاهايم مثل کسی که بابرهنه دوی شن باعلف زبروخشن 
ان رفته باشد » درد می‌کرد . 

أ|._._ بادقت تیقه خنجر را معاننه کردم . آثاری ازخاك وگل روی آن دیده 
مش اما هیچ چیز دیگری درمیان نبود . بادقت آن‌را باك کردم و بجای خود 
آویختم . سپس به‌یاهای خود نگاه کردم . خراشهالی برداشته بود و ودم تا 42 
(ورمی که معلول نیش بشه ها .بود ) اما بوست پاهام خراشید ه نبود ۰ ی : ۳ 
شکی نمی‌توانست وجود داهیده باشد : من ۳ بیاغ رفنه بت ۹ 
ی 3 ۱ تکدجم 


ی سح با فا 


۳ و 1 0 32 ان 
و۳ اضر بان بازماند ما بو دکه بتوانم کهت این حر فی پزنم پان ۱۲ 
3 بچه 3 و نا 4 ی ۱2۳ امر وز صمح 
اورا بیدا کرده‌اند ئ: 


۱ بوده بضرب خنحر کشته شده 


فصل دوازدهم 


مبارزه با سر کرد هال 
بقراری که می‌گو نند (لزنش» اورا کشته .. وخودش عم نابدندشده 
دار ند که عذاب وحشتناکی بان زن ندبخت می‌داد + 
دیدم که سوزان عمحنان حرف می‌ز ند ی ی ۳ 
ی 9 یرادا 2۱۰۱0 +ستجضی 
۱ عیدان شلف تفر دفشتم که ندانستم این خواعش عجیب له تاتیرق دواو و 
۷ 2 . اعا سوزان ۳ حرف‌یزند » خواهشس مرا پذبر فت ونابدید شد. . 
7 1 ی از سندلبها افتادم .. . حشمهام که از حدفه درآمده بود بی‌آنکه دجیزی و 
ببیند » خیره بجلو نگران ود ... مك‌گاورن بضرب خنحر کشته شده بود !... مخلوقی 1 
تبجاره وتیر هبختی که ااو زندگی لیکو د4 در مر گد او هیچ گناهی اج از ۱9 
ار وید منشت ولکد او حان می‌داد »باز هم اورا عز بز می‌داشت . ۱ 7 
بس جه کسی از مك‌گاورن تنفر داشت ؟ جه کسی راه خانه 1 6 اس 
ساختمان » می‌شناخت 1 حه کسی ازمحل اتاق ۳ اوخبر داشت ۳ 
۳ نخستین جیزی که آشکارا ناد دارم این است ی سره بنزد آمن . 
" امد و بالحنی که هرگز دراو ندیده بودم » به‌من گفت : 
0 ق توا ق ناشید ۰ مدتی است که ازوقت نا هار می‌گذر د تک 
نهمی‌توان تافیامت ناهار وشام شمان ۱ توی اتاق خوابتان آورد ۰۰ "۷ 
من خودم باندازه کفایت دردسر دارم و حقیقتا نمی‌دانم که ... 
در چسب عادت بعبده حمله خو دش را خورد 
"باژوی اورا گرفتم و فریاد کنان گفتم :؟ ‏ 
9 ۰- بقیه حرفهانتان را بزنید ... هرجه می‌دانید بزبان بیاور د 
ی جه حاکی سرم فا ۷ آدختر لد فادان(. 9 
ی آنکه مر ای فرار از چنگ من دست و با می ز د شروع رم 
زردن 1 ۰ 
اوه ی این کارز۱ نکنید 0 
و 9 ی ی رفته‌را» سرمن آورد" 


8 


هیتلر در یبلاق خود به‌اين ناراضی- 
ها که اکثریت ملت آلمان را تشکیل 
مبدادند ,وعده‌های امیدبخش میداد .میت 
گفت که آلمان را بقدرت سین خود 
باز خواهد گرداند » زیربار پرداخت‌غرامت 
نخواهد رفت » یمان ورسای را ابطال 
خواهد کرد . 

برای هر فرد آلمانی نان و کار 
تهیه خواهد کرد. ... مردهیکه مدتها 
بیکار و گرسنه بودند و یاس جانکاهی 
آثان را فر! گرفته بود » و بدسال‌خدایان 
تازه‌ای میگشتند که آنان‌را ازاین وضع 
رقت بار رهائی دهد » این وعده‌ها خالی 
از اثر نود . 


ی 


هیتلر باتمام امیدوازیهانی کسه 
داشت و براو مسلم نود که آراء سیاری 
خواهد داشت اما حون نتیحه آراء را 
دید » بقذری تعجب کرد که بنظرش‌باور 
کردنی نبود . ۱ 

شحه آراء خارج از جد و د انتظار 
او نود : دوسال قبل جرب او ,۸۱ هزار 
رای باو داده نود واین بار 1 میلیسون 
وجهار صد هزار رای‌آورده بود؛ ‏ 

مان خرای و ی 
تازه خود » لازم دیدکه دوگروه موثر ومهم 
دیگر را دراختبار کیرد : یکی ارتش و 
دیکری صاحان صنابع و کارخانه داران 
نود . 


هه ۳ خواهیم 7 که 1 1 1 ملت 
آلمان » ارتش نیرومندی بسوجود بياوريم. 


تا آن موقع افسران ارشد خیال میب 


کردندکه‌هیدلر فقط‌میخواهدتیشه به ریشه 
 . |.‏ ارتش‌بزفه .ولی ازآن‌سمد اطمینان قلبی‌بیدا 


کردند 5 حط مشی سباست کور کور انه 


َِ افسران عالبر تسه و فر ماندهان ار تشآلمان 
3 1 کمکم روشن فمستّد . 


دی اطلاعی تباخان صتانع وسرمایهب 


داران از سیاست 6 کم از ژنراله .ا 


نود .. این طقه فکر میکر دند اکر قدمی 
سوی هیتلر بردارند » بااستقبال اومواحه 
خواهند شد و چون هیتلر بقدرت برسده 
سباست اقتصادی آنان را 1 خو اههد 
کرد . 
هیتلر در آخرین خهش خود بسوی 


9 افو و حکومت مطلقه ) تکیه گاههای 

39 محکم ووسیعی پیدا کرده بود. بااینکه 
 . .‏ هیجوقت این موضوع را نه اگر روزی» 
قدرت بدست حزب او بیفتد آزادیه‌ای. 


فردی را از بین خواهه برد بنهان‌نمیکرد 


2 9 هر بانکداری این حمله را از دوستان 


و مد باتش می ۰ ساب ۳۹ ۲ 1 : نت ناو 


۰سمیاتی 6 داشتنند . 


روز های تیره و تارسال ۱۹۳۱ یکی 
نعد از دیکری‌مبگذشت بنج میایون کار گر 


ِِ کار بو دند طعه متو سط » در آستاده4 
ورشکستنگی قرار سار کشاورزان ت 
وضع رقت‌بار خود قادر به برداخت‌قروض ‏ 


خود با بهره سنکین آن » نودند »محلس 
ملی ضعیف وناتوان و دولت با مشکلات 


رئیس جمور ۸۲ ساله مزید برعلت شده 


بود . در چنین اوضاعی سران حزب‌نازی 


0 ون 1 تس مود بر یی 


یکی اسان رای 


1 ۳ دوع * ِ م 


زدند تا امتیازاتی بنفع آنان بدست آو 


و میایزات اد 9 و وت ۱ با 
حصومی اب 


و 9 سودجوني و ‌ 


مجلسی بوجود آید . بدیهی است  »‏ 
کاری در این مقس صورب بذ بر تسوا 
نود . ۱ 
برای انجام کار های جاری دولت . 


ی 


فوری بدون موافقت مجلس لا بحه مربوط 
را تهیه کرده و پس از جلب موافقت رئیس . 
حمهور نمورد احرا نگذارد . چنینلایجه‌ای ‏ 
۰ که فرمان موافقت رئیس حمهور همراء 
داشته باشد »ء قانونی بود. و 3 
بدیهی است بولت با چنین اختباراتی» . 
دیگر به مجلس کاری نداشت . ۳ 

زمان تشکیل حمهوری قبرت‌رایشتاگد ۱ 
بنفع خواسته های ملت اعمال ميشد اکنون . 
که دیگر رایشتاکٌ ضمیف شده بود قبرت 
دردست رئیس جمهور پیر بود که اطرافیا فیان ‏ 
جاه طلبش بمیل خود بیرمرد را داد 
میکردند . 

این وصع از نقر آیوین اهیتد ۳ 
دور دماند نااینکه حهه مستحکمسی 
در محلس وود نداشت » معهذا سمل 
بنظر. راشف کة هیتر .بتواتد ار 
قاطعی ,در مجلس فراهم کند . و 


بش ۱ و اع سیاسی» موقمیت 9 
و19 2 تاش 2 2 ی رد 3 ۳ اه 


71 


3 


8 


۰ 


اتتخابات ۱ ژویه ۱۹۲۲ شروع 
شه . این بار نازیها تمام نیسروی خود 
۰ را تکار نردند سخنرانی های همتلسر 
باعت شّد که دسته دسته مردم برای‌تماشا 
و باره‌ای هم برای شنیین نطق: او اطرافش 
گرد آیند . روشن بود که بدین ترتیب 
حزب نازی پیروزی مهمی بدست خواهد 
آورد . 
از ۱۴ میلیبون و هفتصد هزار رای 
"حزب نازی ۲۳۰ ترسی در رایشتاگٌ بدست 
آورد که مهمترین گروه فراکسیون‌بارلمانی 
نود . با وجود آن‌که اکثر یت مایل بودکه 
قدرت را بدست حزب نازی بدهد به‌هیتلر 
تمایلی نداشت . هبتلر شخصا ۳۷ درصد 
مجموع آراء را داشت . تشابراین اکثر بت 
رای دهندگان با او مخالف بودند . 
هبتلر در نن ست تازه‌ای افتاده 
بود . در اواخر سال بر کشمکش و سر 
ماجرای سال ۱۹۲۲ برلن مرکز توطئه 
و کانون تحریکات شده بود بطوریکه‌تحریکات 
در داخل طنه ها میشد . 
در کا: رباست چمهوری نیز تحریکاتی 
صورت میکرفت . اینجا سر نخ بدست 
( اسکارهیندنورگٌ » فرزند هیندنور گر 
« اوتوفن مالسیز »بودکه در پس سرده 
حکومت مبکردند . دسسه و توط هد بگری 
در مهمانخانه (( قبصر » بود که عده‌ای‌با 
هیتلر تبانی میکردند و دسته‌ای نیسز 
مخالفین او بودند که آنانهم مشفول اساب 
حینی بودند وبهم خبانت میکردند .(کورت 
فن ‏ اشلیشر » صدر اعظم جمهوری‌روزی 
به سفیر فرانسه میگفت : 
بت من بیش آز ۷۵ روز بر همسشد 
دار عظمی نسودم و روزی ۷۵ باریمن 
دیگر میل ندارم "فسی از « صداقت 
 .‏ ودرستی » آلمانها بامن حرف بزند روز 
. پانزدهم ژانویه نازیها در شهر کوجك 
۳ ۱" ره ِ ی جالبی ندست آوردندبا 


ی دفتر رباست حمهور » سرعت از کاخ‌رئیس . 


از که نسبت به ۱" بورسانتا» آراء قبلی ۳ 


0 بود . و ود گ 


هیتدنو رکه مخصوصا ی ِ 
را تحت تانتر فرای دایب : 0 


هبتر صدراعظم و ۱ 
فرزند هیندنبو رگ و (< فن مالسیز رب 


حمهور خارج شدند 3 برای اینکه و 
آن هارا نشناسه سوار تائسی شده یکسر ‏ . 
یحومه شهر » بمنزل یکی از سران بازی . 
که تا وی ی اب ۱ 
هیتدنبورک »نا آن شب وم » و هرنوع 7 
اصطکالد با نازیها > حذر میکرد ..هیظر . 
اصر ار داسشست با او بطور خصوصی چند : 
۱ 
رصایت داد و هر دو باطاق محاور رفتند. ‏ 
مذاکرات محرمانه آن دو » بکساعت بطول 
انجامید ۱ ِ 
ان ۷ سر رئیس جمهور که 
دارای افکاری روشن »و عر هی و 
حه نوشن 1 ۱ 1۹ ۱ 
دقبفا راد است بدهد . در تا 3 
را هچ 
حال که اورا تهدید کرد وعده‌هانی نیزباو . 
داد » میگفتند تهدید های هبتر درباره . 
املاك هیندننور ت آبز رگ بود و مزایائی که 
ناو وعده داده و امه ۰ ۳۰۰ 


۰ 


تمس 


دو هزار هکتار زهین با بخشودگی 
مالباتی به املالد خانواد کی هیندنسو رگ ِ 
افزوده شه و نیز در اوت )۱۹۳ (« 0 م9 


شکی نیست که هس 6 بح 
و اثر عمیفی روی فرزند رئیس جمهور . 
گذاشت . « فن‌مالسیز » بعدها ۱ 

۳3 1 ۰» 


موق کب کسي پر یت 


‌ 


9 ای جسمی مارشان پیر روزبروز 
ي مبرفت و ضعف کرسن‌راوم‌تولی 
ول در عزم و اراده آهنینش تمترین 


شکل نود .. اما محال سود دراین 


01 دار هیتلر متحد دیگری بنام((فن باین» 
شت نه در تاستان سال 1۱/۹ برای 


3 ۳ هرکس: شنید که « فن باین» دمقام 
ف د اعنظمی ۳ اشت از خنده رودهبر 


تیرا یکی از روانش این بودکه 
4 و به ی او را وعسلوی 
تقیتمیکردند. 

ِ ی درتحر ست 
۳ توطئه بد طولائی دارند ۰ آدمی دود حاه 
طلب » سبك‌سر» سطحی وزرنک نه معمو لا 
اه انجام هر کاری یکلیه وسانل ممکنه 
متشبت میشه . ولی باوجود تمام اینها 
اعتماد. و اطمینان رئیس جمهور را نست 
37 ۳ تود», هن بان از آن‌دوز 


۱ مود ۳ کهکابینه‌ای تتکیل دهد بی 


۱ 7 " صبح. روز ۰ زانویه ۱۹۳۳ یکی از 
و ی ۱۳۰ 


۳۹ #9 » آری »6 #۳ آن روز چهارده 
۲ سال نود که ملت آلمان تلاش تاستاننه 
برای بر قراری يك حکومت قانونی ورژیم 
ای ی ۰ 


1 و 9( 5 
گ؟ ٩‏ 3 ۳ 5 - 3 
۲ وخ ۱ 33 و هه ید 
7 
1 


ُ ۳۵ 


3 ی # 1 
ی 4 اف ییا ار وس ۳ ی ۳ 


باغ نذشتيم ووارد. هی 
مننظر ماندیم تا ابنکه نه اطاف و 
جمهور داخل شدیم و من صق معمول > 
ی ی ی 
حند کلمه کوتاه بی آن که قلا درباره 
ان فکر ترده باشد » در خصوص لزوم 
همکاری بمنظور خدمت به مردم و بدون 
در نظر گرفتن اغراض شخصی » صحست 
و 

سپس مراسم فنم خوردن بجا آمد. 


آری بدین طریق بود به ولکرد سابق 
وین نی آن‌که از دراصلی» سباست داخل 
شود » از در کوحك بشت عمارت «(سرو بس)) 
با بروی بسلکانی نهادکه‌چندان‌شرافتمندانه 
سود »آنگاه ازاین بلکان تالارفت و باعکست 
العملهانی که دیکر کهنه شده نود و بیرمرد 
قلبا از آن ها منزجر بود » برفراز آن 
رسد و تکبه بر مستد صدارت عظمی: د. 
حزب: بازی .در انن تاتییه ساره 
وزیر نداشت که سوای صدارت عظمی» 
بقیه. چندان مهي تیوه فن‌باین" ناب خیالی 
آرام و خاطری آسوده ؛» یقین داشت که 
با كمك رئیس جمهور بیر » وپشتیبانی 
همکاران و دوستان محافظه‌کارش » دراین 
کابینه مقام وزارت خواهد داشت. امااین 
سیاستمدار کهنه کار و مکار » هنوز هیتلر 
را سناخنه نود ِ 

محافظله کار ان تصور میکردند. در وحود 
ولگرد سابق اطریش » مردی بافته‌اند که 
اورا همیشه در دست دارند و بآرزوهای 
طلائی خویش خواهند رسید . سرنگون 
شدن جمهوری اولین فدم بود. آنچه 
که محافظه کاران هیخواستند » رزیمی 
و پوج داخله کشور پابان دهد ودرخارج 


از کشور کلیه عهود و مواد پیمان ورسای 
را نقض کند و آلمان را باوج و عظمت 
خووسب برساند . 


ون ۱ 


آلمانها گ مقابل 0 و 8 ۳9 
"و جور هیتلر سر تسلیم فرود آوردند. 
بسیاری از مردم - ار نخواهيم بگونيم 
" اکثریت و صیح روز سی امزانوب» 


شام وفیلسوف المانی 


شین یر بادونیت جرد درغر فه بش4 لو ها الا 
اشخاصی رآ که سرگرم تماشای تابلوئی نو دند » می‌شنیدند . 
وی رو 
تا تابلو فیلی است در جنگل خیزران ۰ 
دیگری حرف اورا نز تصحیح کرد : 
دا است نزديك به شگفس . 


جف رود دید خرن تیم مر و ی ۰ 
7 7 ۳ خاناو. اد 3 ان این . 
و وه کشیده ود ور رت ی اد 1 
1 به آن ری ی جر در دسترس ات 1 ۳ فو ی 

3 که ترا بصورت استنادی در آورد . روزی از روزها تسشئة آن . 
۳ حبزی خواهی شد که در دسترس نیست ... وآئوقت هبوه ۳ 
و هائی نقاشی خواهی کرد که هنوز هیچکس نحشیده است . 

: ویو انهوفع ات ۳ نتها خواهي نود . 


۱ مردی؛ که سر گذشت خودش را یرای من تیتارت درا 3 3 
۳ دح 6" ضاجمتصیبا غالی رنه و تضت تال دیاس ۰ 
نتوانست ی برد چه حادثه‌ای بسرش میآید ۰ بنظر ش ایا 190 
که بحای ببتیار دور دستی انتفال نافته انش و تار دکی محض . . م۳ 

در آنحا حکو مت دارد . فقط ای سر خرنگی در گوشه‌ای. ۳ 

بچشم می‌خورد که به فروغ کوره‌ای شباهت داشت . هوس 0 
شد دی در خود احساس کرد که سوی 13 بر ود اما تتوانست ۲ 
آبه آن حا بر سل . حربان مخالفی که سیار شد ند نود 6 از بت 
۹ ی و باق دار تا 
:1 و 3 


9 کرد که این مرد » مرده است ... واین مرده که تازه طعمه مر گد 

8 یم شتا هاسي 6۰ تااو اش دارد . بارد نگر کو تمستن کرد که به لکه 1 
ی آتش برسد اما جریان مخالف دراین موقع چنان شدت افته . . 
بوک که اورا به عقب برد . از مشاهله سرعت حرکت وق به 


1 : مص از 
و 


0 اما ۳ که اف ۱۳۳ 3 و هیجده ‏ 


رب ی 9 با ود ون و در ات 4 
ان قلورت:اخشباس و دی ی ۳ 
ریا به تور یی میخوارد ۴ می ریم : اه 
وا وفتی که بادداشتهای کهنه‌ای 91 ورگ می‌زدم شرح 
ای سردم یم ایاد راهان ات نی اس» ۱ 
نشسته بودم و غذا می‌خوردم که ناگهان تخته کوبی سالون داغ ۱ 
شد . لکه آتشی که بدرشتی يك گردو بود ؛ در سقف بجشم : 
ما خورد ۰ برای خاموش کردن این آتش » معداری شراب روی 
کب 
۱ وچون مان که یاس » نان کون چیزها 
ات حربان خواب حو د ۱ بر ان او استنساح کردم 
ی آن را هم نوشتم . جنین حواب داد ۰ «آن روز روزی 
" بود که زنم برای نخستین بار بمنظور معاینه بنزد طبیب رفت 
کر غده‌ای ی گر و لصو ت ۳ تن 5 کر عادی 
ی و خاهاي که سوت ارات رو رد 
نماننده مر که ون 


و تا انجا همه چیز بنظر من روشن بود . از جود 
تِ اک برای جه هرسه‌مان خانه را تزك: کفمیم دنبای 
جواب بر و ی وی سر واعاید یمن 
0 کلمات ٍّ سر در نمی‌آوريم با مثل تصاویری که معنی 
نهفته‌ای آدارند ؛ فقط به معنی اظاهری آن کلمات توحه 
مي‌کنم .با همه + بای ۳ این دنیای تصاو بر 
سوت لته ,باتیده: ما مي‌توانيم بان وحود متظرهای نتیجه 
نم ۰ آتشی که‌من ددم همان نود که صاحصمنصب بر دیده 
ود . واما نظرهالی که ما به‌این منظره انداختیم » روشن است 
که چنبه تصادفی واتعافی دارند ۰ وییشتر آز هرجیز نظیر 
اشتتاههای ی ی ۱ 
سرگرم بازی هستند کی ۳ 

زر لجفلی زود کدی ِ 


سین یز 


ترکن 


۳ و مقس مطالهه دارم وه شوش و 


3 بر عشقله‌!ای است که‌هر گز نامش زا نمی‌توان ی ۱ 
تن جونکه یکی از او 
است که هميشه وقت مطالعه داشته باشد ولو اننکه ان وقت ‏ 
وا قلار ده دب و عاشق » همیته 3 ممشو فه خود 
وفت دارد ولو هت تا ما را بدست اهمال تا ۳ ۲ 
آنن انحتیاج » تسیار زود » در زاند کین بیدا ی ۳ 


۱ عدهای. مطالعه را 1 (عسنب)) 8 ۳ می کنند..». 


ودر تشن صورتی سرو کار ما را و خو اهد نود و 
شستر ار بر وصوری که سار می‌آوزد :لت در نردارد. ۰ 
تفاوت مطالعه با تر باك نه فقط دراین ی است که انسان درحریان 
زندگی خود می‌تواند مقدار آن را تقلیل بدهد بلکه این فرق‌هم . 
درمیان است که از کمیت بطرف کیفیت می‌توان بیش ر فت ... 
وعاقفت کار بحائی می‌رسد که ما ده ودوازده کتاب را به‌عنوان . 
تو شه زندگی حول انسنجاب هی نیم ب» وانی تاه در ها ی 
لوح 2 دبختی + در فقرو حتی‌در ژندان تیر مارا دلدادی ۱ 


می‌د هند و در سنت نمنز له این است که شنهای 9 را غربال . 1 


کردهانم تا مستیل کی هر تراسها از آب.سان .در آورم . 1 
قانهای ۰ رت المانهانی ,هد که ی ۱9 
گوشه‌ای افتاده‌اند ۰ .پیرون ناه هیر 7 نقطه‌ای سر 
قابل قیاس رشد و نمو می‌کنند . وبرای لذت بردن زاین . 
کال اف ادتات وا از ما با مرور کرده باشیم وود ۱ 


و1 از جنگ آن نحات داده باشیم 


بای زویاندن این ۳ زحمت کشیدم 0 


# 3 وشن بو د ۳ موه بای در دش ۳ با ید آن را از پاران ۷ 
ونیا وباد محفوظ داشت ۰ ی 


" این نبات در اطاق و تس در آمد شیشه‌ای ۳ 


0 ۱ نیمگرم بو 9 : روفته درد کل مر داز و < ند 
می‌زد ... گاهی می‌دیدیم که زنبور ها شیره گلهای آن , اس ۳ 
و می‌بر ند ی ری از مرو 9 نود ظ مر گل تاز ه‌ای که 
7 و تسکت کل دبک وه بژمرده می‌شد . 
9 روزی دیر بخانه برگشتم . مشروب خورده بودم و 
از روی اهمال بیاغ نر فتم صبح فردای آنروز ددم که شیشه 
0 از اشته ات درردن ورد اکمتم که از ولازی مین دار 
.-. . . . هارخته‌اند و تخمدان ها درشتتر شده‌اند .. و حدس زدم 
3 ۰ که 9 در 9 1 ی یه اهمال و 4 رت 
اعماف حام گل فرو بر و ند » راه ورود را بیدا کرده واین گلهار! 
۳ و بار ور کرده بو دند 
ك 9 طیعت درنسی ره من داده بود : 2 ونم مسق از حلد 


»ِ 


ف 

تن ء هو 

۰۰ 
و ۳ 


هیکشید . فیشیقی ها و بعدا کار تاژها آن ‏ 

را از ابرانیان اقساس کر دند ۴ بقیت 
19 مشعن اسنت نتوان دقبقا معلوم کرد که « گوستاو فلویر » در کناب «سالامبو « 
۱ " مجازات برشکنجه « مصلوب کردن » با ی بحث در بار۰(صلیب)» ۳ ار هید ۱ 


وه ( جهار مخ کشیین « را تس 


نهان < 


ماموریت داشت بگناه شورش بهمان طریق 
محازات کر دند 3 این دوع محازات 6 خواه 
براثر شورش و انقلاب و خواه بکناه‌دزدی 
و راهزنی اعمال میشد » رومیان آن را 
: در قرن اول و دوم میلادی این محازات 
| در تمام خاله امیراطوری روم معمول بود. 
امپراطور کاستتانتین آن‌را ملفی نکرد. زیرا 
کمکم جنبه مذهبی پیدا کرده بود فقط يك 
اقدام موثر کرد : در آن زمان کوحکترین 


باتین که نبزدی وراهزنئی مبیرداختند بدان 
طریق محازات میشدند . 
موقعیکه «وره » رومیان ساکن سیسیل را 
تصلیب میاوبخت ( سیسرون عمل او را 
سخت فیح کرده است ) برای « سن بل)) 
"متیازی فانل شد و اورا مصلوب نکرج 
بلکه او را سریرید ولی بارانش را به 
صلیب آو یخت . 

این شکنحه فقط در مورد حنابات‌بزرلد 
از قمیل دزدیهای مهم » قتل و حنایت > 
شهادت غلط و شورش و عصیان اعمال 
میشد و غلامان فراری را نیز عمومامصلوب 
میگردند و بهمین گناه رفقاه باران 


« اسیااناکوس » را به صلیب اویختند و : 


برای ابنکار ششهزار صلیب نصب کردند. 
«محنین زندانیان و اسرای زمان جنک با 
کسانکه منهم به عصیان و فتنه انگیزی 


بودند. و همحنین آشویکران رومی را 


موس ویس ,کل سید دق هزار سس 
یهودی را بوسیله افسری که از طرف‌باب 


! بیشانی او میگذاشت . 
8 را*۱کندا منم کرد . ظاهر ۱ اطلاعی دردست 
را"انیدا همع هر ی 


خبط یا خلافی که از غلامی سرمیزد ارباب 
با آهن کداخته » علامتی تشکل صلیب روی 
امیر اطور این کار 


نست که در آن دوران کسی را نمحازاتی 
از قسیل « چهار میخ کشیدن ۷ محکوم 
کرده باشند . 

ار کسي بخواهد بداند حکو به انن 
محازات بر شگنحه دوداره گسترش یافت 
باند دحستعوی مدارله مستندی سردازد : 


و در ادیات کلشته میتی ابر ار 2 
* محازات مشهود نیست فقط نویسندگانی 


حند » درباره شکنحه اشارات مختصری 
در نمایشنامه‌ها از این موضوع 
سشتر نام درده شده است مخصوصاً 
در نمات‌نامه «باوت» که غالبا غلامان را 
روی صحنه آورده‌است » ازکلمة (مصلوب 
کردن)) در حگهای دحن اربابان و غلامان 
بعئوان تهدید نام برده‌است و همحنین 
غلامان بین خود بشوخی ازاین کلمه نام 
بر دهد - بعد از این دوره هرحه درباره 


کر ده‌اند : 


صایب ومصلوب کردن نوشته شده‌است از 
ایداعات فکری وانتکارات نوسنده بوده. 
که جنة مذهی داشته و کمترین ارزش 
تار بجی دمارد ۰ 

گذشته از آثار نو سندگان به‌نقاشی 
های روی دیوار و کارهای ذوقی و کنده 
کار بها در‌خورمم دا اینکه زندگی روزمره 
روه‌بان » طرز زندگی کشاورزان آن زمان 
حنتی طربقه فضاوت آنان واز روی همین 
آثار «عاور کامل و وضوح بدست آمده‌است 
عهذا هرز دیده نشده است که روی 
دیوار خانه‌ای طرز مصلوب کردن غلامی 
نقاشی شده باشد ! ... مختصر اطلاعات 
ومدارکی که فعلا در دست است فقط 
درباره خاج است واز صلیب (مقصود 


ان ما ی ی ی ی نت ی 


1 


رش 7 
را ای اک کین یی 


و بیت‌المقدس بیدا شد 


۱ ۳ 1 نشان میدهد که شاید جع 
۱ واری ازناشته : 
شکاکن نگینهای انکشتری است که مرنوط 


به قرن دوم و سوم میلادی است ؛ بس‌از 
سیصد سال از ظهور مسیح-فقط همین 
سه نکن انگشتر ددست آمده است. 

در زمان امیراطوری کنستانتین » 
امبراطور ننای خوشرفتاری با مسبحان‌را 
گذاشت وحندی بعد » صلیب اصلی که 
میگفتند مسیح را باآن مصلوب کرده‌اند » 
یت 
و کی ۰3۷ تیان آهییی 
نفرت انگیزی بود وبرای بعضی دیگر » 
وسیله پیوستگی و علامتی بود که در مواقع 
خطر بیکدیگر اطلاع میدادند ودر نقطه‌ای 
ندور هم جمع میشتند. . اماازآن به‌نعد» 
صلیب برای سیحیان مظهر زهد و 


مقلانای اضما اقد 3 


رفته رفته محالسی در ذکر آلام ومصائب 
مسیح بربا شد . معا(وصف عده‌ای مسیحی 
از ایحاد صحنهةه «مصاوب شین #سسییج)) 
احتناب میکردند . وبرای نمودار این منظر ه 
بره‌ای را زیر صلیب نشان مبدادند که 
نشانه عید فصح بود . 

در این ایام » درناره نفس هسسیتح 
اب ای ی بغراج او زیاد حرو 
بحت میشد . عده‌ای بر خلاف دستة دیگر 
از یادآوری شکنجه‌ها و مصائب مسیح 
مخالف بودند و آنرا تهی مبکردند . درسال 
۱ که محلس بزرکٌ خلفا و روحانیون 
تسطوریان را محکوم کرد » ۱ هنروصنمت 


. مذهبی بوجودآمد : درهمین مو فع‌مسبهیان 
صلیب جوبی ساختند واآنرا مقانل در 
کلیسای «سنت سانین» در رم آو بختند و 


در اسپانیا صلیبی با عاج تراشیدند . 
هنکام مصلوب شین » لباس برتن داشته و 


برخلاف آنچه‌بعدا شایع‌شد » او را برصلیب . 
3 وود نکردند . 


و در چهره اش آثار 
ح احت و کت دیده نهیسد و 


آنرا به قسطنطنیه بردند و در یکی از 


و بدنش آثار زخم و جراحت رفت 
دیده میشد تس وهی 


کفتند با باید کر ان تن نا بر دا مد 


پاپ ژان هفتم تشکیل شد » اتخاذ گر ت 
اجره مفرن بت با هم و ۱۳ 
و حفیقی از مصلوب شدن مسیح باشد 

آن بیعد در تمام معاید چه در شرق و 
نظیر آن نصب شه .نقاشان ومحسمه سازا 


یز آنرا تعنوان نمونه بذ بر فنند . در قرن 
" هشتم میلادی » قریب سیصد سال بود که . 
ببه_ هار ست شین محکومین از رف 


دولتها » اکیدا منع شده نود بنابراینو اضح . 
است که نقاشان آن دوره و محسمه سازان . 
که ما هن آثارشان را می‌ستانيم سك 
هيچيك بچشم خود صلیب ندیده بودند. 
و هرحه از ابنگونه آثار تهیه کرده‌اند مولود . 
وهم و کمان و حدس و فرض بوده است که . 
بهیجوجه سندیت ندارد و تمیتوان ِِ 
استناد حست , ۱ 


7 
کفن مسیح ِ 
باره ای از نو بسنهدگان » کفن مقدس ‏ 
را که در «تورن)) مورد تقدیس مردم است. 3 
دلیل مه و ۱۳ 
های حسمانی مسبح میدانند . ۳ 
ابن «کفن» بارحه ایستکهآثار و تا 
وه هقی دار و میعویند هتعاسعه 3 
را از صلیب باتین‌کشیدند و در قبر نهادند» ‏ 
مین بارحه رابرتو بوشاندند واین همان . 
کفن اصلی مسیح است . اب 
با اینکه تاریخجه اي کل بز ۳ ۳۳ 
است ولی متاسفانه خالی از نقص نیست بت 
تا فرن هفتم هیچکس اطلاعی در اینمورد . 
نداشت و آنرا درست میتی ان ۶ 
براثر اوضاع و احوال و مقنضیات نامعلومی . 


اطافهای کهنه وقدیمی کلیسای«سنتماری» ‏ 
که مخزن 1 گنجینه کلیستا نود نهادند. . 


ی 7 


چب ی ود متبرکی 0 : 
۷ #ز اموش کرد . چهار » 


79 ال ۱۳۹ ۳ يك" 3 تس وود که ی 
تفصیل از آن‌یادکرده است » ((کفن‌مقدس»» 
فقت. رفت : 
جنانجه گفته های مارکوبولو را راست 
دم ظامر ا «خان بزرگد مفول)) بار حه‌بی 
۱ بافته‌گی برای باب فرستاد . تا باب ((کفن 
مقدس» را!-:در آن سید و لی اس آهدانی 
بقستا مورد 79 «کفن مقدس)) وافع 
نشد زبرا سال ۱۲۰۷ «کفن مقدس» نزد 
«کنت دوشارنو)» بود و سالها بعد._ دست 
بدست شسیت با بالاخر ه ‏ بدست خانوادة 
ِ ساوو») بادشاهان استالیا رسمه در این 
فاصله کفن. دیگری پیدا شد که در ۱۷۹6 
ِ پوسید واز بین رفت . 
0 " نو سندگان درباره (<(کفن مقدس)) مطالب. 
-ذیادی نوشته اند که از همه مهمتر نوشته 
۱ «یل وینیون» و از همه حالستر آزمایشی 
است که بر یارب روی آن تعمل آورده 
7 بات ی او می‌نو بسد : 
«بیارچه ان کفن و چکونکی بافت و نوع 
3 تن آن » حای ترد دا ناقی نمىگذارد که 
مربوط بدوران‌مسیعحع است . ویه مسوحات 
ِ آن زمان. سساهت کامل دارد ۳ ابن نوع 
بارچه منحصرا بمصرف کفن میرسید زیرا 
9 هائی که از مقایر آن دوره بدست 
آمده منحمله کفنهانی که در مره های 
«بالمیر و (دورا)» بیدا شده است عیثا 
" نظیر همین بار حه انت . علاوه برآن روی 
" بارحه » لکه های قرمز بسبار_ کمرنگی دیده 
میشود که مسلما اثرات خون است . بدیهی. 
است آزمایش کامل روی پارجه ای که به 
فرنها قبل تعاق دارد و برای مردم متبرك 
5 و مقدس است باسانی مقدور ئیست و باید 
7 با احساط کامل بدان بست زد . متاسفانه 
نوی شیمبائی و علمی برای تشخیص 
".وع خون و آنار دیکری که روی آن مشهود 
" است 6 بهیحوحه مقدور دست . از همان 
عقدر آزمایشی که بعمل آمده است 
بردیدی نست مردی که این کفن باو تعلق 


0 
یز 
۳ 
13 


1 

2 داشته مورد شکنحه واقع شده است و 
1 شایت او را مصلوب رده باشند . .1 

۱ فو‌العده ام کننده ی 1 ۳ 
۹ ۱ 39۳ 


4 پدوسر آن ی ت ۹ ت ‌ِ ۲ 


فلت از دو قفسمت تشکیل ميشد یکی 
قسمت عمودی که آنرا «تنه) می‌نامند دبگر 
قسمت افقی با مورب آنست . 

قسمت عمودی‌معمولا ثابت است و تنه ها 
را بتعداد زیادی در زمين فرو میکردند تا 
درموقع لزوم‌بتوان‌چندین نفرراباهم‌شکنجه 
داد . محل شکنجه معمو لا خارح نهر بود . 
متل در رح روی شبهای «اسکلان)» بود. 
که امروزه‌در نزدیکی مبدان«و یکتورامانوئل» 
واقع شده است . 

ارتفاع تنه يك صلیب کمی بیش از قد 
بت هرد امفموی اس و ۱۳ 
قديم » موقمیکه انسان محکوم بمرگی را 
حلوی حبوانات درنده میانداختند که او 
رل باره کنند و از هم بدرند » فلا محکوم 
را به تنه صليبي مي‌بستند که حیوانات به 
ای وصترشن فاشته باشید رل راشف 


صلیها » نوع مخصوصی بود .که عمومیت 


نماشت , ۱ 
اکنون برای اینکه شکنجه ومصلوب کردن 
را کاملا" تشریح کنیم بایستی بقول. دکتر 
(«باریه) «به حلد میرغضها برویم» از نظر 
ار تفاع » تئه صلیب تایه بانداژه ای باشد 
که باسانی_ وان تولهء آنرا دست زد . 
1 قسمت افقی صلیب را «یاتی بو لوع»» 
مینامند که در تاریخ حقوق جزای قدیم 
رم » سابقه زیادی از آن در دست است . 
سانقاً ((فور ک)) تکار مردند («فور کال 
قطعه چوبی بشکل («) نود که نظیرس 
برای مال بند ارابه » کالسکه و کاری و 
نظاتر آن بکارمیرفت . این آلت هنوز در 
(«فورک» را طوری بشت گردن محکوم می 
گذاشتند که دستهایش را به منتها البه آن 
می‌بستند و باینطریق ‏ او را در شهر 
میگرداندند و در راه باو شلاق مبزدند . 
موفعیکه بکار بردن لیب معمول شد 
بجای «فورک»» حوب ضخیم و محکمی که 
وزنش به سی یا چهل کیلو میرسید ددی . 
شانه های محکوم فراد میدادند ودستهایش 


خر( 1۶ ریت ی و 


ات کح 


کب حخل * میسو محو تم به 9 ی ۶ 
ِ« امروزه رایج امست شاهت کامل ندارد . 
۳ معمولا در صلیبها قطعه جوب افقی به ‏ 
9 ننه صلیب ثابت نود بطور نکه باهای مصلوب 
3 تطور آزاد رها مد . 


بر فرن ششم ملحفاتی برآن افزوده شد 
۳ قطعه جوبی بر آن وصل تردند که باهای 


" محکوم روی آن قرار میکرفت و نیز کاغذدی 


بالای سرمحکومیا به تنه‌صلیب فی‌چسباندند 
که با خط درشت » جرم محکوم در آن 
نوشته شده نود . 

حال باید دید آیا دست محکومین را 


طنات به: صلیت می‌بستته .با آنها را 


میخکوب میکردند ؟ برخلاف فول («گزنفون» 
و «بلوت» که گفته آند همیشه محکومین را 


: به صلیب میخکوب‌مبکردند » دیگران منحمله 


«رونان» معتقد, است که از نظر استحکام 


" طناب وس سیله‌مطمتن تری است و بقینا دست 


جع راز نومه | طنابربه انتهای چوب 
افقی با جوب (بد) می‌ستند . دکتر باربه 
مطالعات وسیعی در این باره رده است 
و علیده دارد که میخکوب کردن کف دست 
علاو ه برآنکه منظور اصلی را که همان 


۱ شکنحه دادن است بر آورده میکند » واسیله 


مطمتتی است . و میکوید جنانحه میخ را 
در کف دست در جای نرم آن بکویند > 


همکن است یارای تحمل وزن بین محکوم 


را نداشته ناشد و بار ه شود و لی حلادان 


در کار خود استاد نودند و میخ را دوی 


میهد وا کم 


اما ناید دید که به پاهای محکوم هم 


میخ میکوبیدند ؟ دکتر باربه پاسخ ساده‌ای 


داین سنئوال میدهد و میگوید حون دوبای 


, محکوم را روی هم مينهادند فقط يك میخ 


روی هردو پای محکوم فرو میکردند و آنرا 
ره تنه صلیب می‌دو ختند . آنچه مسلم است 
هردو طربق آرا نکار میردند و میخکوی 


3 و طناب ستن هردو معمول بوده است . 
3 ی بنا بانچه که از آثار قیما ددست آمده 
1 ات ایب غالبا مشکل ۲ بوده است و 


ِ بت ۹ ۰ 0 
/ ۳ ۴ پیت ال 
1 و 24 
ان ۳ 
3 1 ۱ 
۳ 1 
2 


3 یت سس و۳ هو و 


. باهاش منخکوب‌شده 


۰ به میتواند راست باسته و ته وم ی #0 


۳ 


"این تفر و تسدل سابقه تار بخی دا 
دیوکلس این روش را در فلسطین رودی 
تردبان بزرگی یکار برده در رم » چه در . 
سیاستکاهها و چه در سیاهجالهای زئدان » . 
چوبی که «باتی بولوم» نام داشت روی‌شانه 

محکوم » بطور افقی میگذاشتند آنگاه او . 
را شلاق میزدند . این يك قسمت از شکنحه . 
محکوم است‌موقعیکه محکوم‌را به سیاستگاه . 
مسردند براثر شلاقهای زیادی‌که بسن راه 
ناو زده بودند » غش منکرد و با حوب روی 
شانه اش همانعا همبافتاد .. حلادان و 
بازو انش رامیگرفتنه و او را بلند میکردند. . 
آنگاه او را به تنه صلب تکبه داده و حوب ‏ ٌ 
افقی را به صلیب متصل کرده و کف . 


دستهای محکوم را نیز به دوسر جوب ‏ . 
میخکوب میکردند و محکوم را طوری ‏ . 


مباو بختنه که‌باهایش با زمین فاضله داشته . 
باشد درچئین وضعی » صدو بیست الی 
صبو سی کیلو روی محکوم فشار میامد .. 
گاهی تردبانی بای صلیب دود که محکوم با 
بای خود از آن الا میرفت و حلادان ز خمت .. 


بالا کشیین او را نداشتند . در این‌باره 
پلوت ضمن تشریح وضع یکی از مصلوبین ‏ . 
حمله «از صلب نالا رفت») را تکار برده 2 
است که مسلما ناظر بهمین مورد است . ِ 


وزن بدن محکوم وفشار جوب باعت . 
میشد که محکوم روی‌خود خم شود بطوریکه 
بازوهایش بقول باربه ۱۵ ترجه زاویه با 
صلیب بیدا کنه با وجود آنکه حلادان قلا 2 
دستهایش را تا سر حد امکان کشیده 12 
سیس میخکوب کرده بودند . ۳ 

ندیهی است از این مر حله مهد شکنجه ‏ 
های مرگبار به محکوم بدبخت وارد میشود. . . 
او چاره ای جز گشودن با از هم ندارد و لی 

و باخم کردن زانوان» / 
سخت ترین شکنحه ها باو وارد فسوی ۳ 


سود وخ 14 
از اینجا کار حلادان بایان وت 4 
شکنحه و عزاب و حشتناله یوم که ی 
نزع افتاده بود » شروع میشد . وک 

هرز 0 تصور ۳ ک ۱ 


توب دوش و «چه 0 2 
یه . تعلاوه «بانه: شکنحه: روعی که ۱ 


بمرانب شدید تر است بعنی وحشت از 
1 مرگذ تدریجی »مرگی که هر لحظه قیافه کر به 
1 خود را بمحکوم نشان میدهد » تومیدی و 
5 رتیه های سین !روما 
مرگ 
تس " مشکل میتوان تجسم و احساس کرد که 
محکوم تا دم مرک چه شکنجه های طافت 
فرسانی را تحمل میکند و حکونه مرک 
بت بسراغ. او. میرود ! مرگ این تیره بختان از 


" نزع که از تشنگی و گرسنگی دست میدهد 
خیلی کوتاه است) . 
1 رال ابنکه بی باینموضوع مریم یکنار 
0 گر ۵و بایگانی شوم و تنگین دنبای انسانی 
بجستجو پردازیم و اسنادی در این باره 
پزشکی بنام«دکتر هنگ» کهچك‌اسلاواکی 
1 است از تنسیهات بدنی آرتش مجارستان » 
)1 در جنگ اول جهانی » چیز هانی نوشتته 
1 " است گه موی بر اندام انسان راست میکردد. 
3 9 همین جنگ‌دوم جهانی » «آنتوآن‌لوگران» 
. که تحقیفاتی در باره وضع زندان «داخو» و 
3 در خاطرات خود و 5 
((زندانی سبه روز را با دو شست روی 
میله افقی میاآویختند و دستهایش را محکم 
به میله می‌بستن. . قفسه سینه زندانی 
جمع ميشد و تنفس برایش مشگل بودناخار 
تما نبروی خوش را بکار میبرد تا با کماش 
نو ائبه تنفی میکرد 1 جون عضلات 
ناوو خسته هيشه دوباره خود را رها 
میکرد و آویزان ميشه . اینگار را دوباره 


بدنی او کاهش‌هییافت و درءوض برکوفنگی 
عضلات بازو » سینه » کمر و رانهایش 


ممگو نم مه مت هت انبلوای 


محتضری را که با جنین شکنجه ای می‌میرد ۳ 


احساس کرد » اضطراب و وحشت » ترس . 


از مرگ » لحظاتی که نخفقان افناده و 
مک و ی 
نفی کشیدن بکار میبرد و برطول مدت 
احتضار می‌افزابد » رنجها و درد های 
عضلانی »شکنحهه:ی رو حی وبالاخره کیفیت 
مرگ او » مطالبی نیست که بتوان آنها را 
باسانی تجزیه و تحلیل کرد . 

معمولا بس از مرگ چنانچه محگوم‌مرتگب 
حنابت بزرگی نشده بود » حسیش را از 
صلیب باتین میآوردند و به اقوامش تسلیم 
مسکردند در غبر ابنصورت با آنقیر بالای 
صلیب می‌ماند که طعمه لاشخوران وپرندگان 
شود و با آنرا با تیزه های نوله تیز » 
تکه تکه میکردند. . بطور کلی هر جنازهای 
را بس از مرک بانوله تیزه آزمایش میگردند 
که مبادا هنوزرمقی‌داشته باشد . بدینطریق 
را در رگهای مصلوب فرو میکردند تا 
اکنون بس از تیرباران کردن » تبر دبگری 
بنام «(تبر خلاص» به مفز محگوم میزدند تا 


السته خانواده محگوم حنازه را س از ۱ 


تشر بفات تحویل میگیر ند . 


انجام آین ز 


تاریخ بر از جنابنی است که شنیدش : 


که برای 


بسیارنه مردان بزرگ و بیکناهانی که با 1 


تخمل باین عذابها و شکنجه ها جان دادند ! 
تنها مذهب است که نیکو کاری و احسان 


" را توصیه میگند 


ولی مگر همه این چنایتها بنام مذهب 
انجام نگرفت ۴ 4 
مترجم رضا عقیلی 


ها ود سا ۱ 


و 


0 


3 
۱ 


۰ 
ای ی ای اس ی ما اسف تشوگ 6 زر 


هنوز جواب درستی برای او بیدا 
نکر ده بودم که هپولای شاربونیه دربرابرم 
مسر تشک و کات :۰ .۰ 

"- مادر عزیز مثل اننست که سرانجام 


شفل روزنامه نگاری را ترك کزدی حق 


داری ۲ ند د ‏ با صنایع الکتر و نك (ستت 2 
رفته رفته متوحه شدم که ندانسته قاطی. 
ينك دسته از نمانندگان اتحادبه ماشینهای 
الکترونيك شدهام از این آدمکهای‌مصنوعی 


جیزی سردر نمیآورم ولی ميدانم که در 
اتازونی به شکلهای مختلف از آنهااستفرده : 
میکننگ اد نو ورد از این ماشینهادیده ‏ 
بودم که مردم زا بخوردن هامبرگر تشویق 


میکردند : «از این امبرگرها که مطانق 
دستور دانشگاه درست شده فیل کنید» . 
نميدانم شاید آنها را مطابق بك نسخه 
الکترونيك درست کرده بودندطرح‌ماشینهای 
حساب را که برای اطفال درست گرده‌اند 
دیدم ودانستم که در بعضی‌مدارس‌امریکالی 
مسیستم خساب مضاعف را تدر س متکننلد. 


بر تنل بابه فالی تصب رده ماشینهای 


را روی آنها عر ضه مبکر دند 2 


بیما" کی ۳ کحا نز مین خو اهد خورد, » . 
7 یزان های ينك ماشنن را هدایت کنتد زا 


3 


کو شش و اصر ار د ایتک که مو آرد اتتمتال ۳ 


منعدد آنها را برای من تو ضیح دفنلد 


به- امن «ماشین ها نبتوانند*.خات" نقد ‏ 


دی 6 حسابت دخل و خرح معامله‌ای را 


بکنند » پیش‌گوی کنند که يك موشك قاره . 


۱ 


۲ 


۷1 


ِ 


صورت ریز اموال زا با فیعتهای آتهاتنطیم  .‏ 


حساب کنند که موجودی يك کالا درانبار . 


کافی است با بزودی تمام خواهد شد و 


نا نکد نگر سا ری رل کار خانه 
و ی یکی از این مانشینها سفار ش تحویل . 


بیدعفاه و ,9 فاسند" معیی انتگده که ۱۳۳ 


تجو بل دهد . در هتل ما يك ماشین رد 


واترون کار میکند که میتواند در چندثانیه . 
زبگوید» که آیا در هتل های ۶ تهشرانون 
که در اکنافه امریکا پراکنده‌اند اطاق آزاد 
نافت منشود با خیر و سر رسید اظاقهای ‏ 


ّ 
۴ 


2 
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تر فته شده جه وفت است. . مانتشین رای 
ددم که حك حفوی کارمندان را آماده 
مبکرد در حالکه کنر مالمات و عو ار ضر . 
اضافه شین حق از دواج تا رحق نوژاد 
حدید را بطور خود کار حساب میکردو 
ار انه مداد موسسه ‏ اوتیو اد نی از 
ماشینهای الکترونيك خود را بشهر شمکااو 
0 داد ه 2 کار این ماشمن سست که 
دز ای رانندکانی که در محل مای عسمر 
محاز ترٍ قف میکنند نامه‌های تو ه دفر ستد 
و صررت متخلفین را تنظیم کند . رنیس 
دیس شیکاگو و مبداشت 3 
نداشته باشند .» 
کردکه بايك‌ماشین مودب ولی‌قدری بیمعنی 
ماشین تجریر با من صحیت میکرد 
بازی شروع شد ماشین گفت : «شما دوتا 
ژزنون نازی کر دنهد و من سه‌تا از شما در دم 
اينهم يك نمونه از برتزی هوش ماشین 
سست باسان» نماش دهندگان ار.ت.۲ 
مودیانه بماشین (دستور دادند؛ که دمن 
تاو ماسین ناخت و بسرعت برای من 
توشت «(حالا شما بردندا فردای آن زور 
با نك ماشمن دنگرای .اشنا شدم ۰ ماشین 
1 نکی از این ماتنها در دانتگاه 
یج تون از طر ف اد فتر خدمات‌روانشناسی: 
مو رد استفاده و افع شلد و دو 3۵ ۰ در این 
ماشینها به تنهابرای تعلیم خواندن استفاده 
منیشو د بلکه کستانی .را .نیز که عادت به تند 


*فای دکتر تبور رئیس این قسمت اظهار 
سک ۷ء نگ داشصوی عصر ما با ید ۵ 
برابر بك دانشجوی جهل سال قبل مطالب 
مختلف دربافت و عصضم ۹ اگردانشجونی 
تواند گر دفیقه 1.۰ کلمه از رو بخواند 
و به ۷۵ درصد سئوالاتی که برای آزماش 
مبزان ادر 4۱ او تعیین تده حو اب درست 
ندعهه بسیار داشتجوی شاستهاست 
تست های ما نشان . مسدعد. 4 شاگردان 
تاز د وارد از لحاظ فرانت صصعفند نعئی 
میتوانند به ۷۵ در صد سوالات تستی ما 
حواب دعند ولی نمیتوانند ست از ۲.۰ 
کلیه در دقبعه بخ انند ۰ ناحار دانشگاه 
نرتیب کار برای تعلیم فرانت جنین است 
که انتدا برای بیدا کردن سطح فهم و 
معله مات دانشجو ی مانی ناو داد 
منشه د اشاکر دان ضعیف متشه سمی‌دار ند 
حواندد شده را دوباره تکرار کنند) لاو ه 
از حرکات جشمهای دانشجوبان فیلمبرداری 
مبشود تا شاگردانی که در خواندن .من‌ومی 
مبکنند و کلمات را فمل از تلفظ در ته 
حلٌ خود. آماده مبکنند شناخته شود . 
لرزش لمها در مو فم فرائت عیب ‌بزر گیست 
که احازد نمیدهد دانشجوبین از ۲۰۰ کلمه 
در دفیقه بخواند ولی خوشبختانه چنین 
دانشجوبانی بسیار کمند .۰ اما بسیارند 
بعتی قبلا کلمات را آماده کرده و در ته 
مبآورند . روش تعلیم قرانت ؛ در نظر دارد 
در مر حله اول با این عادت ممارز ه کتک 


۳ ۳ 


۳ 


ارو 


خواآندن دانتشحو روان شود و اه 
باو بیاموزد که يك جمله بزرگ را يك جا 
بخو اند و محتوی فکری آن را دركکند. 
در ابنجا ما دو نوع ماشین دارم یکی از 
آنها دازای سفچه‌ایست که با عر سرعتی 


که تنظیم شود بطور خودکار بطرف پائین 


حرکت "میکند و روی مطلب نوشته شده را 
شر نخان ۲ خاگرام بان بتواند 
مطلب را قبل از بوشیده شدن بخواند . 
شاربوئیه و من موفق تدم که روی‌صفحه 
این ماشین ۵.۰ کلمه در دقیقه بخوانيم و 


ز حون امتین خوانده شده نسبتاً مشکل بود 


درحه » خوب تلهم تما ماش دوم 


که تاشی‌ستوکوب. نامیده میشد" بنظر من 


عجتب و گمر اه کنند هآمدروی صفحه‌ماشین 


اای ابتهتا* رفنین نوشته میشود که 


بلافاصله باید بادداشت کرد ولی برای 
اننکه ممکن نباشد تبلا اعداد را در ذهن 
آماده نمود ماشین فقط يبك صدم انیه 
آنها را روی صفحه نکه میدارد بمنی از 
روی حساب دقیق فنط آن مقدار وفت 
مبدهد که مفز یننده بتواند از آن 
عکسیرداری کند . شار بونیه این ماشین را 


: خیلی دوست اه و حوب در آزمایشس 


موفق ميشد » در صورتیکه من در برابر 
تمحب مودبانه نماش دهندگان نه اعداد 
را در صورت کلی تشخیص میدادم نه 
ار فام حزء آن‌ها را ۰ فقط مد ندم که 


انعه‌ای روی صفحه سیاه ظاهر میشود 


دیگر هیچ؛ بهر بهانه بود باکمی‌سرافکند کی 
وین امذامم :۱ 


ملاقات با بيت‌نيك ها 


امیلن نخسته‌اند و تاحزازت مار ۱۳۰ 
موضوع بحث آنها (ارزش اخلافی ضد 

نو دن) اسست مايك سرو متعصب. نظر به 1 
اصالیت فر د است » امیلی بعکس تعصبی و 
نشان نمیدهد مايك روی سخن را ل 


کر ده او 1 
بيت‌نيك‌ها نیست و بالاخره دامنه‌صحبت ‏ 


باینجا میکعد که .مانك بیشنهاد میکندبرآی : 
دیدن بيت‌نيك‌ها شب باتفاق‌آنها بقهوه‌خانه . . 
اونیکورن که محل اجتماع آنانست برویم. . 
در اوئیکورن هستیم » اینجا سالن ‏ . 
بزرگی است بشکل دالان قدری تاريك ۶ 
حوان رشوئی با بیراهن جارخانه روی 
سکوی کوجکی استاده با آهنگ گيتاري 0 
که خود مینوازد آواز میخواند ۰ مهمانان . 
مه جوان هستند لباسهای عجیب و غریب . 1 
مضحك بتن دارند » اشارپ ء پر ه‌یاسك . 2 
تلو حین » بولیور های کلفت آنها سکوتی ‏ . 
که بحال خلسه شبامت دارد به ترانه‌های . 
دراز و محزون و زیبای خواننده گوش . 
فرا داده‌اند بطرف يك دسته دختران جوان . 
که را نیست ‏ . 


رز وت و یسم ۶ ۱ 

حرا حوانان امر نکائی آواژ های . 
ند نمی را دوست دارند 1 ۳ 

رای اننکد انها اخساس گدشته وا 
دوق مداومت حیات بما میدهند » متعلق ‏ 
جا هد رو ما و۱ با تاریخ و سنت‌های. 
خود" آشتا میکنته در بعضی او ان تهوه 
خانه عا رسم است که شاعران وا 


اشمارشان را میخوانند اما در اینبجاچنین . 
بیش نیامد ولی طولی و که ِ_ِ 


س‌ 


زندگی امریکانی خوششان نمیاید » جرانکی 
«سین میکفت : * 

رفتاره شما در اروبا هنوز از داخل 
رهبری میشود » سنی بمقتضای تمابلات 
وجود خود رفتار میکنید ولی در اینحا 


باید هنیشت»ه تابع‌عوامل‌خارجی باشید بعنی 
نمی‌فهعید توضیح میدهم : اینجا قبل از 
هر حبز »4 اسان با ند " خوشآمد مردم و 
محیط خود را در نظر گیرد » خوب بول 
آورد 1 مو دب ر فتار کند همست4 
من 
نباشد وه مایت ام 

من گفتم : 

رها اه کته «مزلید ارو 
روابط آدم را بامردم تسهیل میکند . 

اما انن زندگی خیلی صورت‌تصنمی 
بخود میکیرد این مرگه زندگی فردیست ؛ 
همه مردم بکذاست و یکنواخت با بك‌طرز 


فکر » هم ارزش ! اینجا اگر بکویند يك 


ر همری "از خار جح ایو 


نتفر رفتار غیر معمولی و مخصوص بخود 


دارد اهانت تلقی میشود هیحکس نمیتواند 
اصالت نفس خود را حفظ کند » مثلا ایحا 


در سیاست همه مردم با دسشت راستی 


هتند با وسط » جپ حقیقی با فت‌نميشود. 
مردم "آن* چنان مرتجمند :که بمحض "اینکه 
کندی راجم بکمك های بهداشتی مجانی 
درایا رازن فخت: « میکییه ‏ فر باد 
واسوسیالیسم بلند ميشود » وفتی هم که 
تصادف این را ناگز بر در برایر يك 
مسئله مخالف سنت مثلا هنر آستره فرار 
میدهد ... باری :پهر جهت سر مطلب را 
هم میآورند »ءسرودشتش را می‌شکند آنقدر 
سطح کار را تنزل میدهند مبتذلش میکنند 
عوام پسند شود ناطق دم. بدم‌عرق‌پیشانی 
خود را باك میکرد » جوانك دیکری بکمك 


او شتافت و رشته کلام را بدست گرفت: 


بهر" حال ان مرضوع مردوداست(آنها» 
موفق نمیشوند که از ما گوسفندانی فربه 
بسازند » نشریات - تلویزیون - مجلات 
زنان .- همه کوشش دارند که خوش 
بینی را دروجود ما تزرقی کنند ءولی 
عیهات ‏ شما:و قتی‌تنیدی»:کو هستانن. #دوشی . 
نید وردیف خانه‌های کوچکی را بینید 
که همه نوات .و شبته "هم ساختته . 
شده » هرچند که بظاهر خوش نما 
باشند می توانید فسم بخورید که درداخل 
آن سعمادت وحود ندارد و ساکنین آن‌هصا 
ازنازاحتی عصبی رنج میبرند 6 همه‌آن‌ها" 
احتیاج بها لکل و تخدبر ت دارسد 
اش هر دزی درا محطان تا ما 
خن 

وش افیلی: ینت تفا با 
ندارد 6 معتقد است مردم یو هو 
و" همه آنها ندنار آمدداند : راجع داب 
آن:* ها ظوزی: اظهار "نظر: میکند«که دم 
تصور میکند. کمونیست هستند ..مایكمی- 
گو-رد : 

2 
خود را بر زبان آورند.» امیلی توبورژوای 
ضعیفی هستی که زود متاثر میشوی ۰ 
بکذار بخاراتی که در درون‌آن‌ها متراکم 
شده خارح شود تاسبك روح شوند. از 
همه گذشته خیلی هم جرند وبی ربط 
تعی‌کو نید بجر میات یحال: ترا مر ی 
ان 

هیچ بیشنهاد مشست و سازندهای 
ندارند . ۱ 

- چرا آنها مکتب اصالت فرد راموعظه 
میکنند مکتبی که هرگز چپی‌ها » بآنان 
هساعت دريك بناهگاه اتمی 

در واشنگتن بود که من در اولین- 


0 
ده 


۲ 


0 


۳ 
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ابت مشب ِ برا بر ات 
رادیاکتیو ساخته ده بود. 
آقای وخانم لاچز که باه فرزند 

خود در خانه سبار ز ببالی زندتی میکنند 
راضی شدند که پناهگاه اتمی خود را سا 
نشان دهند واحازه دادند که صیح نکشنبه 
را[ در ۳ نکذرانيم 6 خانم از سرلطنمی- 
کوید : : 
- بخت ۳ شبا برد که دو تا نچه 
دوقلوی من امروز برای درس تعلیمات 
دی ر فته‌اند و گرنه آنها اصرار داشتند 
رکه در نناهگاه برای شما کلارنیست 
- تتوازنه : 
فقط دخترشان آلیسون و دو دحتر 
:همسانه پونی وبت درخانه هستند بداخل 
بناهکاه که اطاتك کوچکی است در يك 
زیر زمین می‌خزیم آتای لاجزکه » اورا از 
تخت‌خوابش بیرون آورده‌ايم » روي يكث 


تشك می لمد »درحالیکه خانم لاچز که 


عضو کمیتد دفاع غیر نظامی است برای 
ما توضیح میدهد : 

ار جه بارانهای رادیوآکتیو ۰ 
بزودی شدت تاثیر خود را از دست‌میدهند» 
معذالك ممکن است لازم باشد تا ۱۵ روز 
ام توی ناهگاه نماند .: شارنونیه گفت: 
رب ۱۵ رو دراین مرغدانی ! خانم لاجز 
بله متاسفانه شما نمی توانید بفهمید 
با آن دوقلو ها اینجا جه میکذرد » باتمام 
-وسائل .راحتی که. پیش بیتی. نشده. مسن 
گمان نمیکنم بتوانيم بیش از .۲6 :ساعت 
" تحمل کنیم فک یرون جوا هوو جینت. 
آلیسون گفت 


-‌ ۰ 


7 معا لك ما وسائل تفر پیش بینی 


سك وف 7 بای 71 بای 


و فت احتیاج 1 تازه داشتیم ۱ 
را می چرخانيم برسیدم : 3 


دارم کاش قدزی و سکی هم میآورد 
غیر" از و نسیکزن هل اافتت وه 
جیز زا کرده بود و ۰ یمپ اطفاء 


بكك مستراح کوچكث آی: شل 2 
ربرای موقعی کد ز بر ۳۳ مد قون ۵ 
- آب چطور ؟ خانم جواب داد ۰ . 


0 ی گفت: 
و معنای ينك بد بحتی احتناب 


تشکجه بالا قرار واه تیر بر سیدم: 
و تسیا مهم مبل دار بد بل بناهگاه اتمی 
باشبد ۰ دخترلد 5 وله ۵ 2 حوابت 


نه. این 0 ۱۳ 


3 من در تلو نز بون فیلمی د ندم 3 
۲ وت خانواده‌ای دریناهگاه خود 


1 ۱ 4 رونت 
از بناهگاه ار شد بم خانم لاحنز 
ی ودکا تونيك بسا 


# ه هب ملا 3 ,4 مائید که ابنجا در 
اطراف فجن ایه سشدی هو از ال 
را میاندازند در حقیقت اکنون درسونده 


نسوس و هلند هم مشعول پیش بینی "های 
لازم تدارد دفاع غبر نظامی هسستتلد 


دب ۳ تازمانکه شنوتعف زنده 
ت نه او مرد تیار ی سا وی 


ی دوجو نکر گر دنم 
صبح یکشنبه خود را در غار سردناها 
براند :اند وآنها دوستانه گفتند 
هر او نان نگونید ماخبلی خو شحال 
مویم اکر بتوانیم روزی این بناعگاه 
هزمح ادرزار ی .اناد 


کاوونیه 9 13 بت مکی 


سربالای از مبان سبز ۵ "زارعا ه کو هاهنای ۲ 


بوشبده از حنگل و گلهای و حشی‌مبگذرد. 
دریاجه های سبز و سیلابهای تند مایه 
ضفای ان طبیعت شده مردم تعطیلات 
حخود ر۱ در و آنها منبکالد وال ما 3 
وک هبل تسا ما با نتجاآمدهانم. 

وم هیل نیلی اضر نکافتباشس ستعته که 
به‌تیدن وقیود زندگی پای بند نیستند 
بیشتر اوقات خود وا خلو له بای 
خرابه خود در صندلیهای راحت لعزنده 
میگذرانند . ازراه شکار »فاحاق باساختن 
وشکی تقلبی باهارکهای غلط‌انداز(نورماه) 
امر ار معاش میکنند ۰ کار . دمتکنتد:: عالتات 
نمی بر داز ند 4 لهحهه تون آنان متصلق 
نزمان ملکه الیزانت است"» قصیده‌های 
وشیر بنکار های خود که خواهیم دید برای 
خو د تحصتلن شهرت کر ده‌اند ۰ وارد. بلك 
دعکد د برت افتاده همیشو نم فلا کت و ادبار 
از همه حا و همد جیز ممابانست در 
جوبی و بلگ تاه مین یی ۳۳ 
۴ ی از رن رده آویزان اب 
اطو؛ دنت » کماحدان 
سکهای کوچك لاغر اکبیری ورود ما را 
اعلام میکنند ۰ در مفازه باز میشود و 
داخل ميشویم منظرهاطاق بالینو للوم‌پارهای 
که کف آن را مفر وش کرد ه 3 دیوار های 
چوبی و بخاری هیزمیکه وسط آن میسوزد 
رقت بار است زن حوانی روی تخت‌خواب 
آهنی زنگ‌ورو رز فعهای ‏ مه و اطر اف 
او گله اطفال که باجشمان آبی ومنگو له‌های 
زلف طلائی خود بطور شکفت‌انگیزی زببا 
و نهمان شدت کنبفند درحرکت میباشند. 


اه ها ای تخلیسی های خقیقی زمان‌ملکه 


9" 
مَِ 
# 


الیزابت را بخاطر میآورند . مرد بیری 
باکلاه نمدی بهن خود روی صندلی لفزنده 
کنار بخاری نشسته باوفار وطمانینه ازما 
پذیرالی میکند وزن پیر مفلوکش باچهره 
تکیده و محنت زده و حالی بر شان‌در 
میان: دو لنکه دراستاده از سرما بخود 
می. پیچد: .منظرهابن خانواده تابلو عجیبی 
از .زبد‌کین":انسان: اسیت؛ نز د للگ:۲ فتای..س 
می نشینم بوی. زننده‌ای مثل بوی بز از 
عیکلش بدماغم میخورد ۰ 

بجخود. حرانت‌داده برسیدم* ۲۰ باآزاین 
عمه ففر و بی حیزی در .عذاب نیست. ؟ 
نداشتن شوفاز و تلو یز یون اورا ناراحت 
نمیکند: ۳ حو اب زداد » ۱ 

ی ضرا برای. انار _گزادن را دیا 
تزلمزا من آرادی: روا تن کوهستانهای 
زسا را دوست دارم زبائی و آزادی > 
کید زیو از هر چین : زرند کی 

برای .من .اززش :دارد ". گفتم : 

ب برای بچه‌ها چطور ؟ زن جوان‌سپز 
یوش با تفییر داخل صحبت ما شد و 
9 ۱ 

ی من خق. داز دا تر چیح. مدهیم 
سین وید یی زههری -ومزار 
رنگ قیود از آقای س برسیدم : 

ب در زمستان ها بکاری مشفول می- 
شوید .۶ جواب داد 

زمستان ها را در کنار بخاری‌میت 
کا اگم 

تابستان جطور . 

تابستالها تماغ. شهر نشینان امر‌یکا 
دوست و "معاشر من هستند آن "ها" را 
بشکار و زندگی بیلاقی راهنمائی مبکنم‌ولی 
زندگی شهری غالبا آن‌ها را لاغر و بی 
بنیه کرده نمیتوانند هم بای من » راه 
پیمائی کنند. عمه‌آنها آرزوی‌داشتن زندگی 


ره 1 

آنها هم گلیم خود را از آب بیرون 
میکشند فقیر خواهند بود » ولی ثشروت 
واقعی در زندگی بر تحمل و ممازدهای 
لو کس نیست تمام این کوهستان‌ها »جنگل- 
ها که در بهار از گل‌های وحشی بوشیده 
میشوند ملك آنهاست » روت آنهاست هم 
اکنون تمام گوشه وکنارهای آن‌را بخوبی 
میشناسند » کو جکتر ینآ نهامیتو اند خر گو شی 
را در دوست متری هدف قرار دهد .آنها 
آزاد خواهند زست . او با حنان حرارت 
و ها ی مک ۱ ۱۳ 
تاثیر فرار مبدهد . 

تعتلدار . ان از خانواده عای ددگر کو ۵ 
خانواده اصیل و دندنی‌ننود ۲ 
سیر اس ی ی ۱ 
با جبد بته مدید بمئزل نها رد 
وقتی بمنزل رسیدیم با صحنه تاثر آوری 
مواحه شدیم : مردوزن جوانیمشمول‌امضاء 
گر فتن: از نها دز دل ۱۳ 
بیر ‏ زن بریشان خال ناشلیم ورضاوربه 
اما میکرد مادر حوان تاعصتانیت‌سیگار 
میکشید خود آقای (س) نسبة آرام بود 
فکر کر دم شا بد مور شند.هاند مبرل 
محقر خود را. بفروشند تلبم فرور بخت. 
منظر ه مرا نیاد يك تابلوی فد نمی امر تکانی 
بنام (آخرین روز يك کانون خانوادگی) 
انداخت برای دلداری گفتم. : 

آقای س من خیلی شحجاعت شمارا 
در زندگی تحسین میکنم و اوبامتانت وو فار 


ظ وذن (خربدار ؟ - مامزر اجرا!) 


ما از خانه بیرون آمدند از آن‌با . 
9 سیدم ذ ۱ ۱ 
ست آنها گیرید ؟ 


نه بعمکس ما ميخواهيم يك قسمت 
ی تاز ه با حمام و شوفاژ سانترال برای 


ت . من ۹ مر کردم رن 
ی ح اند 4 ابن خانو اده صاحب صسد 


از فروش اجناس عتیقه بجهانگردان غر 
به تشصد دلار عابدی دارند » بوضع 
سازی رای حلب توحه جهانگردان است» 


و مقس تم ۴ ۳ حه ار 
صحنه سازیهای ابتکاری» ایک ۲ 


1۳ 
1 
4 
ب 


2 3 ود ۰ جسیز فهمتطم جوا 
۳ "وضع ابن خانواده برجسته تر از سار 
افراد هیل بیلی بنظر من آمده بود. 
2 و درمیان تکزاسی‌ها ‏ . رن 


امروز یکشنبه آ وساسه در مه دالاس 


کودتس: حیم 


ارزمین در کوهستان است در تایستان . 


حتی بما تور داده‌اند که قسمت جدبد ‏ 
ساختمان را تصورات بای کلبه مت ۲ 


. چه شهر زببالی » بمد از 
نیو بورك زنباترین شهری استکه دیده‌ام 


ردیف آسمان خراشها و درطرف دیکر 


ناختمان‌های دو طبقه با دکانهای فرسوده 


قدیمی بچشم میخورد . کوچه ها از نظافت 
وروشنی میدرخشد اما شهر در زير آسمان 
آبی تند خود ندری خلوت بنظر میرسد. 
برايی صرف ناهار برستوران يك هتل‌میر وم 
چون تنها هستم مراشر میز يك خانم پیر 


آزن لباس ی بوشیده غرق در حواهر 


تبسم ‏ از من 1 : 


سا ون اتجاد به پر ودشس دعتدگان ‏ 


خانم اضاقه میکند ‏ 


این ال مرک اجادت رود 


دهندگان بو قلمون است من تصور کردم شما 
از نماندگان آنها هستید . 

دالاس شهر بسیار متعصبی است بهر 
نیمت شده میخواهد بفهماند که در تمدن 
و تربیت بیش افتاده است تناتر منحصر 
بفردی دارد که نناي آن رافرانك لو بدرابت 
ساخته » يك دسته ارکستر بسیار عالی 
دارد ۳ يك ابر! دارد که مو قمی که الاس 


با اپراي مترو بولتین نیوبورك اختلاف 


بیدا کرد آن را ساخت همچنین دوموزه 


ء یکی از 


عجیب شهر را باید نام برد 


آنها موه . هنره های" حدنبد است کبه 
تازه جهار سال از تاسیس آن میگذرد 

لین اصون صاحب رك تابلو از کون آنازی 
از ماتیس » درن ودوفی و سیاری تابلو- 
های دیگر اشت *: 

۱ هنگام آقامت من نمایشگاه معتتر ی از 
افتتاحیه آن را نماینده موزه منرهای 
خدید نیویورك ایرادکرد و مرداای کهمعلوم 
» نود تاضر ار آزنال خود.در مجلس حاضر 

شد داند ی سخنان "او و 6 رشن میس 

ن با حرارت‌پسیارومعلومات 

وسیع خود تابلو ها را تسار مک د 

از سر کشی احاسات ؛ طعیان ناامید مها 

بر خوردهای تکان دهنددای 
خلق تابلو ها سشد5 سخن منیگفت . مرد 

۳ برای من سشباز شگفت انز 
که شختران؟ این آثار 


تر تیب 


دادندر سخنرا 


ات 
" تمایند ه احساسات عصر ما نحتابت مباآًورده 
در شهر 1 محر عل ما دید ه رِ نمیشود 4 در 
تگزاس اثری از طفغیان‌وسرکشی وناامیدی 
و حود ندارد ۲ 

هوزد گر .شهر موزه هنر هنای 
یبا قديمي "و نزرکتر انست "این موزه 
در وسط میدان جمعه بازار که پارك عمرمی 
۴ محل اجتماع مر دم دالاسن اسعت وافع 


شاه مره متعلق بکمیته‌ای است که‌خانم 
مالادرموت رن یکی از صاحبان بزر گتر بن 

کار خانه‌مای سازنده ماشین های الکتر و نك 
# ای بو ‌ تگز اس 
را دارد . . ۰ 
دب ۱ وبرازنده‌ای . 


اه 0 
له محرلك , 


آینسترومتتنر) ریاست آن 


از اف نها دیس انتخاب 
تال زا در مت تون .عموم ناشن مثلا مردمی 
آه .ید بدن يك مسابقه روگبی میروند سزیز 

, هم نموزه:منتزنند : من در نظر دارم‌سالن 1 ۱ 


یا ری 


بمایش موزه را دوبرابر. 


کلم ع دلب یوت ۴ 


خواست ده هزار عضو فمال میداشتم.پائیز ‏ 


امسال 
هنر ترتیب خراهنيم داد که تکامل هنررا 
از زمانیای مافیل تار بح تا عصر حاضز 
نشان ذهد. تظعا تمام شاگر دا 
دیدن خراهند . کرد گ 
اضافی در حدود ۲.۵ هزار دلار 
کار. در نظر گرفت که میلما 


۱۱ 


هم ذوق وروح دارند ومیدانند کد زبائی ‏ 
است : بعلاوه کمیانمها 
میدانند که بك موزه هنری در تحر بك ‏ 


ترا شیر ستان: لازم 


دج خی 


کمیتتة مسنول اداره موزه ی "تائیر . ۰ 
اشرافی 6 
تمکهای کرالیپانی نموه ند بات ۱ 
از هه میم طایح ۱۱ 
تولوز لو تر ك تر تمس داده ونمایشگاه عظیمی ۳ 
ازمنرهای مذعبي درطول تارج مرج 


مره نو ۶ 
جت ۵۱ بت 


آورده ات ود 


مو3» سعي دارد که مردان نم ول 
و سر شناس را با جار ه تردن تابلو های 1 


نماشگاه عظیمی از تاریخ حهانی .۰ . 


ن مدارس ازآن. 
با بد نك هبز سی4 . 

برای‌این ۱ 
ک‌پانیهای ۱ 


خود تشوبق آکندِ نمونه‌ای از برگه‌های. 


7 وا 


0 ی ان بك | زا ردان 0 ۱ 


: ۱ ز بر تاسو 
ی گذاشته بودند که بچه‌هابول‌خردهای 
را در آن میربختند مدیر گفت بدین 
ب تقریبا هفته‌ای صد دلار جمع می- 


دسته اطفال ضمن تماشایآثارنقاشی 
م مان به سخترانی‌ایکه در باره او 
تا کرش میذآدند. تابر سای 
9 , نقاش در تااوس از شهرهای نو 
کیلک کشبده شده بود . بس از کنفرانس 

" که بمنوان ممد مه کار تلفی ی 
0 7 ود آرفته شروع بنقاشی کر دندمعلم‌ مخصوصا 
آنها را تشویق میکرد که هر جنه احباس 
میکنند تصوبر کنند - من بدنیالا ین بچه‌ها 
« بان هط ۵ سال است تکلاض 
آن‌ها 0 ن سای و با بلو جین 

هرک تجه امريكاني ای" اندازه 
ی مود عفر معلم.. کلاس که‌زن 


ِ 9 3 نجه‌ها موسیقهی نو اختم 
3 و ازآنها خواهش کردم هر چه از آن 
> احساس میکنند._نقاشي ‏ کنند. . تابلو‌های 


تماتاگذ اشعه برای خرد آن و 


و رضایت 3 زندگی از جهره ماشان 


دراین کلاسهای ی کیان که تقر ببا در 


سراسر امر نکا و حود دار د نه‌تنها الب 


زنان اشتفمال بتحصیل دارند بلکه رحال 
بسیار در نظر من پسندیده آمد این بود 


منحصنر نکرده‌اند بلکه هر بژوهندهای در 


آنجا باحسن قبول بذیر فته‌میشوداین کلاس- 


بخلاقیت را که در هر موجود انسانی 


وحود دارد برورش د هن ابن تمانل را 


ارضیاء کنند تا مو جب‌خفقان و طفیان‌روحی 
افراد نگردد همین جهت است که استادان 
از ابراز هر نو ع نضاو تی که تعیین ارز ش 


برای‌کار آنهاکنتد خودداری میکنند . از 


آ قای دوربه معلم کلاس برسیدم ۰ 


آبا شما آنها را تشویق میکنید که 
هر چه بفکرشان رسید نقاشی کنند ؟ 
2 دراول کار آ نها را باند 


راهنمائی کنم تا شکل اشباء را درست . 


تشخیص دهند رنگهای لازم را بشناسند. 
ازاو لین مرحله بااننکه همه میتدی هستند 
شحصیت عنری خود را آشکار ۳ 7 
مثلا ظرفی را که روی بك بار چهگذاشته 
شده مرکدام با سلیقه خاصی نقاشی 

|تابلوها را نگاه کردیم معلم با مهربانی 
گفشت برای درك هر تابلو باید نقاش را 
شبایخت ملاحظه. کنیدد. ان یکی وئس اب 
اداره را کشیده و محموعه‌ای از رنگهای 


متنوع وبسیار متین بکار برده درصور تیکه ‏ 


همین موضوع را زن یکی از دامداران 


کشیده و بعکس اولی ؛ علاوه براینکه ‏ 


ی ی 

او خود گوش میدادند زرا استاد 

بآنها كمك میکرد تا خود را تیه کنات تا 

۱ 0 کج بر 

۳ شهر فورت‌ورت نقدری با دالاس 

. نزدیك است که میتوانند باهم بك فرودگاه 
هوائی مشترل داشته باشند اماوضم‌داخلی 
آنها شباهتی دهم ندارد و علاقفهای در 

ی هاشنت: دالانی که از خهتاوتاع 

۱ (شهر گاو ها) منامطل ۰ راسشت اسنت 5اه 

هنوز پیاده روهای شهر فورت‌ورث تخته- 
کلاههای بهن و جکمه های باشنه بلند 

خن گا در شهر گردش مبکنند (گاوحرانان 

وقتی گوساله‌ای را باکمند مبگیرند باشنه 

1 . بیشتن شود وابائن‌تردیب جکنه جاشنه تلند 

برای آنها استفاده عملی دارد ۱ افت۳ 
فورت‌ورت ند اشتن دامیروران خود مضرور 
است : 

۱ اعتر اف میکنم که آرزو داشتم اگر 
خداوند میخواست دوباره مرا خلق کند 
در قالب تك دامدار (کاتلمن) بجهان میآمدم. 
بایکی از آنها بنام آقای ورژیگز که 
صاحب یکی از بزرگتر بن مراتع تگزاس‌و 

ملاقات کردم » اوگفت : 


ِ 
1 1 
‌ -# 


کشورهای (قدیمی ۳ رون با ینجاآمده 
اتمه ۰ ۱ 

او بقدری ثروتمند است که میتواند 
"تمام امور دامداری خود را بدست مباشران 


. وکارمندان خود بسبارد ودرکمال آسایش‌از ‏ 


زندگی وتفریحات شهری متمتع شود اما 


دغ اخانن ریق کارنفت این ۱۳ 

ی آرام و بر هیجانی‌است . ولی‌دامپرودی ‏ 
۳ راحت است جه زندگی خوشی 1 
واقعا من و قتی بك‌کاو ماده را با بوست ِ 
براق و پشت تخت و جاق و و 
کی و جشمان درشت و صورت سفیدش ۲ 


باشدکه خداخلق کرده . 
این مردم ذاتاً ذوق سوداگری: وسفته : 
بازی و حادثه جوئی دارند و اهل خست و 
شاه و کی اندو ختن تال همین ام 
شسگفت :: ۱ ِ 
ول افقال کو اس اگر 1 
بت ن ناه ممکن است حاصلی بشما ندهد ‏ 
اه اگر روی هم انباشته کنید متعفن 
میشود . از هر هشپت نفر مردم تگزاس . 
ی ۲۳ 
است که ( بازی نفت ) گه ی 
به! قبال وتصادف‌میباشه دراساد این صفت ‏ 
ماجراجونی بی اثر نسوده است ۰ 2 
۱ مت 9 سیبانگ و کلوب ۳ 7 


# 


از روزنانه 7۹ بزر گد دالاس باضای ‏ 2 


آن‌درابر 6 زن 


۱ یمان حذاب و مسئول ‏ 


۳۳2 


: آنداخته‌اند تا ارو ۳۰ ۷ 


0 بات مره باتوی ۱.32 
هت دنیا گاوشیرده 4 و 
آن شب راد رکلوب درنهات. خوشی 


, مشعمول ی رو گت 3 گذر اند بم از یز کر بمیز د گر دعوت‌میشد ۳ 
شده‌اند. نظر میرسد که کلوبت برای و هر د فعه تا لطف : سشتر ی دذترآنی‌هیت 2 
مت خی تابل ۷ نت شدیم ؛ عضو خانواده شد ه و 3 
همیشه نوبر غداما 3 بمردم تگزاس شوفرشن فراجهت برد وان ای ۳ 
۰ با اعضاء يك خانواده جنان گرم حوشیل ه 3 
سیپانگو اسم ار افسانه‌است: " بود که مرافراهوش کرد وقتی فردا اورا 3 
کوچه مای آن از شمشهای طلا مفروش ‏ دیدم » برای من نقل کردکه اعضاءخانواده ‏ 
ن" مرا . بمنزل خود ردن ,و آنها مطاددا ۲ 
اما و آن را در ژاپن کشف گیلاسی زدیم در و دیوار منزل بر پرازتابلوب ۱ 
رده ۲ وکلوب آسیم خود را آژاین . های عالی بود و هنگام مرا حعت بدرخانو اد ه ۷ 
بره گرفته و شهرت خود را مدیون گفت هر بت ۱ 
ِ و هراهای 9 شا خود تب «میل دار ند فدری رانتد گی 
و و علاقه مردمٌ باین کلوب فقظ ينك کادللاد دارم هرکدام راکه دوست  .‏ 
طر خوردن بلدرچین بسرج رد ض دار ند برای مراححت بمتزل انتخاب ۴ 
۳ ور پیت موحتاهگکش روزی شارونیه با حوان فعغال بر ۱ 
هر آمت رها من حرارتی که کارگردان یکی از موسسات ‏ . 
هستند که در محیط عالی آن‌ها آدم‌نابابی عظیم دالاس بو د مشاحره لفنلی تندی کر د. 9 
جود ندارد 1 .ین حوان که با بشتکار و اراده س) ۱ 
۲ 1 سییانگو محیطی ات هم لیاردرها ثروتمندشدن گام بر میا اشته اصر او داشت 3 
8 و 
ی ۱۳ ۳ : قلسفه زند کی ۳ ت | اه 3 


ان با لباسهای 9 زرتار روی بار 


۰ وونق. کلوب آنست که میلیار در هامی. 


4 میر قصند شاربونبه معتقد بودکه. 


‌‌ 


باشیم . 


او میگفت : - علاقه بجمم 3 


ثروت انگیزه زندگیست » آدم بابد کوشش 


کند تا نفیر ممکن دست اید » ماه را 4 


از آسمان بر باند هنوز بيك هدف ترسیده 
بدنبال هدف دیگری دود , » در .يكث ۹ 
میم نشود : 
,هه گفتم ۰ 


ت 


ماآنقدر ها پای بند نیستیم 
بخواهید با جست و خیز » از این 


0 


هدف بآن هدف بیر ند ستلاشت خودرا 
تیاه میکنید دور سن 46 سالگی میمیر ند 


9 و فت زن و ره شا از کار شماحه 


سودی خواهند برد ؟ 


ی 


با خنده گفت  :‏ بله آنو قت‌من. 


۰ خوشو فتم که وظیفه‌ام را انحام داد و و 
۲ ند ه آنها را تامین کردهام بعد باخوشحالی 


عون در ی روا ی روا مت ری اس 
: ی اه ی یی با ی 


وق ما تقلوها بای ند نتم 
"ما در فکر یافتن هدفهای تازه‌ايم عوقتی ‏ 
دی ایک این مق بت ۱ ۱ ۳ 
دیگر خواهم آمد » برای کشف طرز فکر . 
و زندگی شما بفرانسه خواهم آمد  ».‏ 

۱ 7 " ترجمه : هروی . 


ها هر کی ی دما نمی یه ۱۳2 


کمکهای اتتصادی: و 9 هلوز نا کافی 
و:گاهی بی‌تاثیر است ؛ اما اصولا نیاز باین 


کمکها برای توسعه اقتصادی کشورهای کم 


تو سم تشخیص داده تاه است.ا ین نکته 
جر ۳ سنوی نیاز 0 کمك علمی 


0 و غر.بی "در ی با 


چهارصد ساله اخیر پایه علمی پیشر فت 
اجتماعی و افتصادی را آشکار میکند. 
ظهور کشورهای سوننیالیست «شر قی»نیز 
در سی » جهل سباله اخیر ناشی ازبیشر فت 


علم وفن. (تکنولوژی) بوده است . جتین 


ننظر میرسد که همزینستی کشور های‌غربیو 
شرقی ۰ یکی با اقتصادآزاد ودیگری طبق 
نقشه » فاجنه يك جنک انس را اجتتاب 
نانذ بر ساخته اشیت ووجود کشورهای 
ی نیافته کی مایمن بای ملح 


َ ] ۳ 


سریع این کشورها نه‌تنها بخاطربشردوستی 
" پلکه بعنوان شرط اساسی‌حفظصلح‌ضروری 
- است . ونیز تاکید میشود که نك"احتیاج 
اساسی برای یافتن پایه‌ای علمی برای 
تحول سریع اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
3 " کشورهای کم توسعه وجود دارد ۰ بتابراین 
3 آماده کردن تعداد کافی از دانشمندان 
3 محقق و ابجاد شرابط لازم برای کارموثر 
3 آنها » برای حفظ صلح ورشد اقتصادی 
3 سوبع ابن .کشورها اعمیت تاطع دارد ۰ 
" وسائل و راههای اعطای تب علمي برای 
" رشد علم را بطور مختصر تشریح می‌کنيم. 
3 مراحل توسعه یار 
از مخخسات آسامی بكکشووتوننه 
نیافته سطح " قوق‌العاده بائین زندگیاست 
ِ منی کمبود نواد غاائی » لباس » خانه 
دارو » وسائل وکالاهای مصرفی » وسائل 
" تعلیم وتربینت »بهداشت » امنیت‌اجتماعی» 
وسائل تفرّیحی و قرهنکی ؛ وغیره برای 
همه افراد ملت: است . این کالاهای‌مصر قی 
رامیتوان » باوارد کزدن و با تولید آنها 
1 در داخل بوسیله ماشینهای وارد شده » 
بمقدار کم در دسترس مردم گدذاشت / 
" اگرچه در اکثر کشورهای توسمه نیافته 
بواسطه عدم کفاست‌مبادله خارحی‌تراردادن 
" مقدار کافی کالاهای مصرفی در دسترس 
" مردم پوسیله واود کردن یاتولید باماشین 
های وارداتی‌ممکن‌نیست ۰ نخستین کارخانه 
" نساحی هند در سال۱۸۱۷ احاد شدوهند 
تفر بحا بعد از ابالات متحده دومین‌تولید 
کننده منسو جات درجهان شد ۰ 
اما نکمد و نحاه سال بدا آن تار بح 
3 مان رسمه افته باتی ماند » 
زیرا تولید منسوجات با مقدار کمی از 
اس ٩‏ ماي مسر فی برای بخ کوچکی 


1 در کشورهابی که از لحاظ مایم ِ 
, 3 وک ون » لازم است که ساختمان صتانم ‏ 
سنکین و سبك باهم پایه گزاری شود .پایه . 


گزاری. اساس صنایع یراجن ری ۱۰ 
حداقل ده تابانزده سال طول هبکشد و 
برنامه های آن باید از ده » بانزده سان 9 ۱ 


ی اجه یت 


گتیر بهتدنسای ۶ 


کته ما ی 4 ۳ 3 


فنی انیت 9 تنها راه تامین ان ابحاد. 1 0 


تکثیر تعداد مدرنسه ها » دیرستان های 
فنی و تاسیس دانشگاه هابرای مت 


معلم برای مدارس و دبیرستان های:: ۱ 
بانز ده تابیست یا طول میکشد: )ینابر این 


مذ کور ات ۰ 


برای نیل باین هدف باید از پانزده با 
بیست سال قبل برنامه گزاری را شروم 
کت ۱ 


عم یر نایم طبیعی مونود کشور ؛ هم‌از 
نظر مصرف داخلی و همم از نظر صدور 
تنهاتحقیقات تحربی و علمی است.بیشرفت 


تحقیقات تجربی نیز بنوبه خود بربیشرفت . 
پایه گذاری تجربی ترویج روحیه تحقیق . 
.خالص ۳ نفد علمی صروری است و ای : 


از دانشمندان به تحقیقات اساسی اشتمال . 
داشته باشند و امکانات تحقیق خالص. . 
علمی دائما درتزاید باشد .ابجاد حداقل .. 
پایه لازم برای تحقیق علمی بیش از يك ‏ . 
تیل شی رت وس ها مس ال بر 


میکشد و ان بخش را که کندتر از همه 


تکامل می‌نابد و 


د - بهترین طریق بهره‌برداری از مواد 


الف - حتی بايك نظر سطحی بر تاریخ ‏ . 
دوره اخیر کشورهای پیشر فته » پایه علمی. . 
هصر حدید را میتوان دریافت چهار صد ‏ 
۳ بیش 1 اين همه تصور میکردند که . . 


وی او خاص و بلند مرتبه داشت 1 2 
بالاتر بن معیار حقیقت با وجی های‌ماوراء ‏ 2 


7 | لطیعه نود 1 با استدلالهای جوم د منطقی. 
درمز ۳ . درسده های بای بط و 
ون 0 ی ۷ 01 : 1 


2 


۰ زک يك دنیای عیتی و 0 تدربجا 


و اهب 


1 
"َِ ۸ 


کفنت اف وهین خواه معیاوه ۱( کوتخکی 
دیدند که بدور خورشید می گردد ۰ روش 
تطاکنه تجربی و آزماش تدربحا هم در 
یی وفع بکیه) و هط دیاز بت 
شناسی بر اقراو" شد... فرانسیس. بیکن 
9 ۱۵۱۱ ) اظهار کرد که تنهاروششی 


ویو علم رسیدن از مشاهدات حسی 


امن به وی و نظر که 
5 هت واتعی و جائز علم غنی کردن‌زندگی 
انسائی با تحقیقات و کشف نیرو های 


جه هه 


۳۳ یر دهه اخیر ره تاز های سا 


: امکانات یز نایذیر بروی انستان کی ده 


شده کشت 


ب - بیشرفت علوم در قرن هیجده 


زمینه انقلاب صنعتی ارویا را نخست دز 


نگ بافلمر زا دز اوا بش . فرن هبح هم در 


ی و ناگی سپس دی 


استممال آهن وفولاد بوجود آورد .و 


ره نو فرلرانوزدهم؟ الکتریسیته رشد 


۰ اقتعضاد یه دای ب هو ازویاي آعربی 
سای 


عین حال زمینه ظهور « عصر عقل » وانقلاب 
فرانسهه و در اروبای فرن نوزده زرصممته 


قفاوت م وا » بمعنای نوین آن > 


" فراهم کرد ۳ 

] 1 
وید هی وهای 
ان نیروي اسان و حیوان کرد و 
هل وبائل قی وید تخر بة [اراط 
تزديك علم و تکتات شد ؛ و در صدویاحجاه 


۳ 3 ی تکامل. صسنعت) دو سیله کشههای 


۱ و کشفهای علّمی بو اسطه احتیاحات 


ی تسریع شده است .۰ 


ری ارف و رای 


را ت متوسط در آمد سرانه کم و بیس 
۹ ود دیف تن ۳ ٩‏ ۳ 


ازدیاد تابل توجهی ب بدید آورد ‏ بااضاف 


و ات لو رد 
در ضمن بکشورهای غربی امکان داد که 


به قدرت مای بزرگ نظامی تبدیل شوند و 


1 نتیحه ابن تفوق نظامی غرب توافست 
بخش‌بزرگی از دنیا را در زیر سلطه‌ستقپم . 
استمماری و با انقیاد وی ۳۳ 
خود در آورد . 

هجهل بماد اچدر جهان شامد 


۳ 


رفته اروپای غربی و امریگای شمالی + جته ۶ 


تدرت دیگر حهانی برده ۱ 
با تر قی‌دادن علم وتکنيكت از 
اقتصاد و قدرت صنمتی ونظاعی بیش‌میرو 

و 
جائی که غرب انحصار علم و تکتولوژی 
و تقوق نظامی را آز کف داده و برایری 
روز افزون شرق و غرب در علم » تکنيك» 
صنمت و تدرت نظامی یکی از واقعیات 
مهم عصر حاضر است . احتراز يك جنگ . 
اتمی بعلت قدرت تخرییی بی‌سابقه سلاح 
های اتمی و سته‌ای » همز ستی قدرتهای 


صرق را احتناب ناید بر ساخته است ؛ 


۱۳۳ 
انهدام آور ات 3 

ی ندارد و در ی 7۳ در ی 
نیست » زیرا این کشورها را نمی توان 
برای*مدت زناد در انقیاد نگاه داشت .اما 
موقعی که سرزمینهای توسعه نیافته و حود 
دارند » دو گروه قدر تمتل فیکسان رای 
کسترش نفوذ خود دران کشورها ی 
ید وه موی دازا مر رد 


رام( مداوغ آن دو ات 2 بنابراین . 


وجود کشورهای توسعه نیافته راباید به 
عنوان تهدیدی برای هی کب 


4 


برای همزیستی مسالمت ات ترس 


"را دز نم ی افزادشن ی 


1 مناسبی برای بیشر فت 
۶ ارزشهای فرمنگی و بشری در واحد جهانی 
فراهم خواهد کرد . 
.۰ ۲سنقش‌علم در نو کردن کشورهای کمتوسمه 
األف ب نوکردن ( مدرنیزاسیون )کشرر 
های توسعه نيافته از طربق صنعتی کردن 
سریم آن‌ها يك نیاز فوريی جهانی است. 
نئوالی که براي هصر حاضر اهمیست 
1 " قاطع دارد اینست که آبا بدون استقرار 
يك پایه محکم علمی » این نوکردن امکان 
اسست نو ملیربت .جامعه مدین .را که 
دارای اقتصاد بپشرو آزادی های سباسی 
" واجتماعی و بهره‌مند از وسائل فرهنکی 
و تفر سحی فراوان است. »بدون چنین‌یابه‌ای 
میتوان برای مدت دراز حفظ کرد ؟ 
ب - پرای پاسخ گفتن باین سئوال‌بپرد 
. تفییرات عمیقی که با ظهور علم در طرز 
. تفکر بشر بوجود آمده ضروری است .در 
هن مر حله از فعالیتهای تساه تیاه دار 
۲ « ارگانیزه 6 جامعه بشری » مرجم صاحب 
اقتدارنیز وجود داشته وان فعالیت ها با 
يك‌سیستم سلسله مراتب مرتبط بوده‌است. 


ابتدائی » مادرسالاری » قییله‌ای )فلودالی؛ 


آزاد وتجارت »وسازمان های قانونی‌صادق 
که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی 
را نقض کند و حکم دادگاه عالی با برفته 


میشود ؛ نه باین دلیل که آن حکم مسلما 


موافق حق است بلکه بان دلیل که از 
مرجم بالاتری میادر 9 ابیت / ان 
بخاطر نبات و پیشرفت منظم خود بایبد 
اصل وجود مرجم بالاتر را حتی‌در فعالیت 
1 ۳ 


1 


ابن نکته در مورد همه انواع جامعه اعم‌از : 


ارتش و پلیس ؛ کارفرمائی صنمتی » شاغل ‏ 


طریق درلد صحیح پد, ۱ 


تباید "مورد تحد ند نظر انتقادی حممکا 1 


آن‌ها ودانشمندان 0 فر ار 0 هه 


بای دائما مورد. تجدید ر 1 
يك نظر ساده تازه ممکن است نیا 
نك تنوری جامعتر را بوجود آورد . 
ضمن حفظ اعتبار معلو مات قدیمتر + 
کشفیات متاخر را باید با منز مر 
توکتت کرت ۶ اوویاد داش با ۱ تن 
ای تب سدع مس 7 سب 
ی واقعمیتٌ ای 
هد اممال فدرت ناشی از وف 
تحصی در علم ی معنی‌است . علم هفهوم 
تازه‌ای از «اهتسار عینی ٩‏ با علمی را 
شناسانده است کفاساس 3 در طتوبته 0 


۳ 


باشی از مو فصمست شخصی باقوای ماوراه ۳ 


1 
3 
۳ 


ور ضروری است ۰ ۰۱ 


عمل رت نو دبراساس‌ا ات ك 
7 


۳ 4 ۰ بلکه بر را آن دسته از 
۳۶ اخلاقی و فرهنکی که بذیرش 
: دای و جهانی دارد و متعلق به دسته‌ای 
توت و با » دن معنای محدود کلمه»ملی 
تست 4 باید پابه‌ای عقلی و عینی داشته 
0 ۰ 
با ی - بیشرفت علم و رنشد طرز تفکر 
ت یکی از شرایط اساسی نوکردن‌کشور 
های کم توسعه و آماده کردن تعداد کافی 
5 مدای فه طرق تفکر علمی داشته و درافکار 
سل تفرد کنیا برای هر کشور و باحداکثر 
0 ممکن ضروری است . تحول واقعی 
باید از درون هر کشور شروع شود اما 
بهر صورت دراین جریان مك علمی‌ کشور 
پیشرفته » کمك بزرگی تواند بود. 
6 برنامه‌های کنونی کمك فنی 
9 ال نب مان 4 کمكت افنی. از؛رمدتی 
پیش تشخیص داده شده و کمکهای دو 


تهیه وسائل و کمك به تعلیم و تربیست 
تایگرات جوان کشورهای کم توسعه و با 
۳ متخصصان فنی و عله‌ی با 
1 کشورها بوده است .۰ با آنکه بدون شك 
ماقم قابل ی "ملاحظه‌ای. از ان کمکها حاصل 
شده »اما یاید. اذعان. کرد که بسیاری از 
کوششها نیز بهدر رفته است . 
ب - انتخاب دانشمندان در کشور هی 
ِ توسعه برای ادامه کار و مطالعه در 
اه معمول براساس امتحان 
یو وا هت کر :ما مو فغفیت در امتحان 
لا معیار قابل اعتمادی برای نشان 
( توانالی علمی و فنی نیست و انتخاب 
1 


این اساس از بابه نادرست است بعلاو ه 


بعضی از او رای ی نی 


نود برع اند کید در ۳ 9 


و توانا و بالای 0 
و يا فراهم بودن وسائل تحقیق ترجیسح 
مبدهند که در کشورهای بیشر فته» بخصو ص 
۱ 


" از این دانشمندان پس از بازکشت بشه: 


کشورشان امکانات کافی برای فعالیت 
علمی خود پیدا نمی کنند و بکشوری که 
در آن تحصیل کرده‌اند بر میکردند .و نیز 
بسیاری از دانشمندان جوان که. اغلب 
متدهای کشورهای بیشرفته را که اساسا 
بامسائل وطنشان فقابل انطباق نیست ‏ 
آموخته‌اند » در موقع استفاده از علم و 
تکنيك » بخصوص در زميینه علوماجتماعی» 
قادر به تطبیق و تکمیل آن متدها بشکلی 
که متثاینیب دا شر الط" محلی؛ تانشد ینود 
گذشته از .تعداد زیاد دانشجو بانی که برای 
تعلیم گرفتن به کشورهای بیشر فته‌میروند» 
در داخل کشور فقط تعداد سیار کمی از 
دانشمندانی که قادر نه کار بر ثمر باشند ۱ 
تربیت میشونه ...در عین حال-مخارج‌تعلیم . 
وتربیت فتی و علمی در کشورهای‌بیشر فته 
فییسماا سنگین ام : ننابراین مت اش 1 
برای کارهای علمی در کشورهای بیشر فته 
( اعم از ابنکه مخارج آن‌ها بوسیله كمك 


خارجی. با اخود دانشجونان, و تا توویت ی 


برداخت شود ) هم از حهت. نبروی‌اسانی 


ام 

یکی از مشکلات دائمی قافت‌تیج 
با : باصلا حینت برای کشورهای کم 
وشات 2 ۳ دانشمندان با صلا حیت 
از قبول جنین. مامورتهائی اکراه دارند؛ 
از جهتی بعلت فقدان وسائل کار درکشور 


مای کم رشد و از طرف دیگر بعلتزیانهانی 


که محتملا در مدت غیب ایشان متوجه امور 
علمی ودانشکاهی آن هادرکشورشان می-. 
شود . در نتیجه کارها باشخاصی واگذار ‏ 
میشود . در نتیجه‌کرها باشخاصی واگذار . . 
مشود که تم ای جات یام ندادن ۳ نتیجه ۳ 


توا کی نید فش سس شتسه دشسشت 


7۳۱۰۳ 


د - برنامه های كمك فنی: نطور دسته : 
جمعی بسیار موثرتر است ۰ تربیت بك 


گروه از مهندسان جوان يكك کشور توسعه 
تیافته » طبق يك برنامه فلی خاص در يك 
کشور پیشرفته تاثیر بیشتری دارد ۰ گروه 
های کارشناسان کشورهای بیشرفته نیسز 
کمك بزرگی دراستقرارکارخانه ها وشروع 
برنامه های جدید در کشورهای کم توسعه 
هستند . ان کمکها بخصوص در زمنه 
بنیاد گذاری صنایع > ور هون 9 
عملی باید ادامه و توسعه باید . ر تعقیب 
و امن از وتا بین- 
المللی نرنامه های خاصی برای انجاد 
مراکز. فتی و تحقیقی در کشورهای کم‌رشد 
بیش گرفته شده است . این نوع کمك 
دارای ارزش زیادی است زیرا در کشور 
های کم توسمه تعداد کافی از محققان‌علوم 
را آماده پر اي کار دراین مراکز می کند و 
وسائل و ند الط لازم برای کار ثمر بخش را 
برای آن ه فراهم می‌کند . 
۵ - نیاز به كمك مستقیم برای تحقیق 
الف در بخشهای قبلی لزوم ابجاد 
بنیادی برای تحقیق علمی و درك عملی 


قوسعه را برای نو کردن کشورهای کم 


توسعه تشریح کردیم ۰ واينك باین مسئله 
میپردازم که در مر حله اول هر حوندهای 
باید درزمینه تازه‌ای از تحقیق بتنهانی 
بکار بپردازد ؛ اگر کار او موفقیت آمیز 
بود » سایر افراد نیز بتدریج بان علاقمند 
خواهند شد . اين جویندگان راه های نو 
معمولا تا زمانی که موضوع تازه بمنوآن 
قفسمتی ۲« پابر جا )در حوزه علم شناخته 
نشده باستی بر مخالفتهاً و خصومتهای 
سیار فائق , آ"بند ین امز در بوک 


۳ آننده نیز وحود خواهد داشت 
۱ اما مشکل 4 درا ینجاست که تن 


دا انشمندان ان توانا و ممدودی هستنلد 


1 از مو ضوعی در زمینه تخصص. خود. ِ ۳ 


بائین‌تری از آن ها دارند ؛ وباید تحت‌يك 


" اداری وحود دارد . 
ی کار کنند . اکثرمحققان 


تبادل فکر آزادانهو بجا یا نابجای محققان از رنجیده خاطر 


میگو ند » دانشمندان دیکر یا مردم عادی 
به ارزیابی های او اد میگذارند 
اطلاعات مکتب خود را در آن موضوع به 
دیکران منتقل می‌کنند ۰ انتشار و درك . 


۳ 


هب علوم ی و مانند 0 3 


نظر بات‌دانشمندانی که ۳۹ رشته های‌خاص . 


3 3 
ف 
1 


ی دارند ره وم حق 2 های . 
ور رده ما ۱۳ 
کنند وبالاخره از طریق افراد با نفوزی‌که. 

مرس . سرعت اتشضان در لد علمی پا 
افزوده شدن تعداد محققان علوم و توسعه 0 
راههای ار تباط تشد بد مشود ۰ در کشور 

های یشر فته آگاهی عمومی نسیت باهمیت 
صلم سرعت توسعه می بان و اینآگاهی . 
و به‌خود مو قعیت دتدافرن داتشمندان را 1 
بالاتر میبرد و منابع تحعیق را اتروتر ‏ 
لکت4ه ‏ 2 


ج -جریان کلی تحول در ورها ۳ 0 
توزسعه‌نيافته سار کند و تعداددانشمندان ‏ 7 
محقق بسیار کم است » وراههای ارتباط . 
ی تاچیز ۲ است دوم 


نامشاغل آزاد دریافت میکنند ویو شمیت ۱ 


سیستم سخت سلسله مراتب کار 
ترقی افراد با کیفیت کار علمی آن ها 4 
ربطی " ندارد بلکه با راضی. کردن : مقامات . 
بالاتر ممکن است . حتی اجازه پدایرش . 
افراد برای هرمقام علمی در و 
اداری بالاتر است و تا حدودی شا تب 

توس ناخود آگاه از پیدایش ‏ رت : 


تن وا اسولا ج 
انتفاد بذ بر فته شد ه باشد 1 یعلت ‏ / 


ای اه ید ۹ عدم اعتماد به 
نج واز دنبال ۳ راعهای 


1 از ان ملق ایو کصوز! تیان کم 
۲ وان مسئله سب اتکاء فوق‌الماده 
ظر بات «دانعهندان:.خارعی و علیدشی 
ِ بسیاری از کارها میشود . ۱ 


زادی‌و عدم تمایل به ممکاری بادانشمندان 
خارجی حمل می‌کننه . . 

3 د - در کشورهای توسعه نیافته تعداد 

محدود و گاهی فقط ‏ کی دو نفر 

ر سوت .و توانا در عررشته ازعلوم 
۱ و چون رهبری راتنها بدست 


دمات افراد دارای 2 و تین 


آفته ۱ حال توسعه از مز بت دو 
دی از افرادی که میتوانند رهیری را 


نا ۲ افراد وارای: توابایبیرهای 
نهر ه برداری اک ره 
"گنه بسیاری از محقفان کشورهای 


مفیدی انجام دهند »و فتی 2 محیط 
سازمان ی دی 2 یو 


شرفت نیز ردان یو گام . نار دید 


ی 


تا توا منز ود مدا 


تاد تب 


دارند معطوف 0 ۳ و آنامکانات ‏ ۱ 


تربیت افراد جتونسط زا" فراهم کرد "زیر . 
حدمات آن‌ها برای ابجاد بابه وسیع هرم 
تحقیق " علمی به همان اندازه تکتیسر 


#استهتاه ای در حه يك. ضروری است ۰ 3 


د - برورش روح انتقاد علمی. بوسیله . . 


بیان ومیادله آزاد نظریات و عقاند بك. : 
بیاز فوری " استت و "یکی .از زاههای‌تتولی ‏ 
آن تسهیل انتقال محققان علوم از مقامی 
به مقام دیگر و تضمین کامل آزادی انتقال . 
آنهاست .۰ هر محقق ی که» بدارست بابفلط)» 


احیتاس ی کی که نی م۱۳۱۱ 


لازمتزنای. کار لین بخش‌را دنه ات تفا تس 
آزاد باتدکه بمحل دیگری انتقال بابد . 
این "انتقال‌ها و باامکان انتقال. تاثیر "غیر 
امامهمی‌درانتخاب‌دانشمندان در 
همه مراتب دارد . ۱ 
ل -باید دانست که ارزش احتماعی 
نك دانشمند بزرگ و توانا در يك کشور 
در حال توسعه از لحاظ موقعیت او در 
رهبری بسیار زیاد است و باین دلیل ‏ 
شناخت ان افرادکه: درابتدا تعدادآنها 
بسیاز کم است » فراهم کردن وسائل لازم 
«رای آنها و تشویق ابشان برای ادامه‌کار 
در کشورشان » اهمیت خاص دارد . - 
مه علم در کشورهای پیشرفته هم‌از 


طریق بیشرفت تحقیق در عالی‌ترین سطح ‏ 


آن در بالا و هم از طربق توسعه تعلیم و 
تربیت: دی پالین یه و 9 
های کم توسعه نیز باید: همین دوش مفید 
در بیش گرفته شود . آنچه که مورداحتیاج 
فوری است » بابه گذاری يك ‏ سیستم 
تربیتی برای سراسر کشور با حداکشر 


وسعت ممکن » بموازات آن توسعه داد 


مطالعات علمی 4 فنی و تحقیقی دربالاتر بن 
سطح آن است . سیستم مدرسه‌ای باید با 
زندکی اقتصادی توده مردم متناسپ باشد 
و رشه های خود را در روستاها بدواند: . 


۱ 5 ۷ 
1 


٩۰ |‏ تباز به كمك منتقیم علمی 
الف - برای کمك مستقيم بمنظور توسمه 
علم‌در کشورهای توسعه نیافته .بطور خلاصه 
۲ جند بیشنهاد می‌کنم ۰ اولین بيشنهاد در 
3 مورد سیستم تعلیم وتریبیت است . در 
قسمت های قبلی بر روی نیاز برای‌بوجود 
آوردن يك سیستم تعلیم و تربیت بايك 
٩‏ هت معخضص"طلبی » تاکید کردهام 2 اما 
. بوجود آوردن یك: سیستم پر خرج تعلیم و 
تربیت مطابة. الکوی کشورهای بیشر فته 
8 فتاه شخضی ات براناستی تااضیاحات 
3 محلی ندارد و از حدود توانائی‌اقتصاد ملی 
۱ خارج است . بلکه پاید از طر بق آزماش 
.های توام با موفقیت سیستمی بوحود 
آورد که اقتصاد ملی تاب تحمل و تامین 
۱ وسائل آنآوا. داشته .باشد ‏ شروغ کار 
باید با استفاده از کمك‌های آموزشی ای 
ات کف آنسان و کم ,خزام. و بهقدار:زباد 
در دستترس است با میتوان: بدست. آوزد. 
واز آن حهت که بیشتر دانش آموزان در 
٩‏ وتا ها زندگی "می‌کننا : گنحانیدن مواد 
4 درسی کشاورزی و صنایع روستائی در 
۱ برنامه آموزشی » بعنوان پایه آموزش‌علمی» 
سیار مقید است . برناعه آموزشی اند 
بطور وسیع شامل مطالعات طبیعی و 
مشاهدات وتحربیاتی باشدکه میتواین و 
3 كمك وسائل نمونه های ساده انجام دا 
که محتملا در محل باقن هنود ونان 
را ِ محلی وتات 
- با اینحال هنوز احتیاجاتی برای" 
تهبه ۲۳ و کمکهای آموزشی از خارج ۰ 
بخصوص بمنظور کاستن مخارج » وجود 
دارد . تهیه کتابهای درسی و متون‌آموزشی 
که نیازتدیهای حوزه وسیعی را برآورد 
از این قبیل احتیاجات است ۰ : 
گرفتن‌راجع باین امور » که لازمه ۳ 
۱ مطالعه ‏ اشت » وظیفه دشوار دانشمندان 
انانی- ات کم جدا تمجافی- 


ِ_ کتاب" ونجلات وهای شرا 


لس 0 


9 بذیر و ۰ 19۷ صورت 4 مطالعات 39 
دفیق "و پیشرفت در يك کشور ۳ 
نبافته محتملا موحب یداش آیده‌های . 
تاز ای خواهد ند که ری دنگر ی 
مفید وا ۰ ۲ ۱ 


رشتندن باین هدف لاز م است و برای 2 بت 
تحفیفات . كمك های کشورهای ۱ 
ضروری است .۰ اگرحه مطالعات ابتدالی و 
مضی از کارهای مقدماتی را میتوان دی ۱ 
کشورهای بیشرفته انجام داد» اما مقدار ‏ 
زیادی از مطالعات تجربی باید در شراب 
واقعی و عمومی نواحی توسعه نیافته انجام. ۰ 
شود . خوشبختانه حتی یکی دونفر 
دانعمند نیز معواند فن» سك کون ای ۱۲ 
کار را شروع کنند . در آغاز » مطالمات‌ر!: ط 
باید در خود کشور توسعه نیافته » در . 
مقیاس محدود وباکمك و حمابت مقامات . . 
میج لو خملهای ود دادن که ۱۳ 
ترانند» همکاری.- کند :»« آغان کرد تکمت ۲۱۰ 
تجربه های بدست آمده تدریجا میتوان ‏ . 
برنامه را وسیعتر کرد تا زمینه هبای . 
مختلف تعلیم وترییت را در ر گیرد وف 
نیز از کشوری بکشور دیگر انتفال یاید. . 
نکته مهم شروع کار در اولین . فرصت 4 


#َ ‌ 


تا ۲ ۳ 


3 

ده ی نوع دیگری. از ۵ 
برنامه را متذکر شوم . در هند و دیگر ‏ . 
کشورهای درحال توسعه وسائل تحقیق . . 
علمی تا حدودی فراهم آمساده است .ما 12 
تحقیق علمی در بیشتر این کشورهب ۱ 
با موانعی مواجه امس از حمله فقدان ات 
وسائل یدکی » لوازم اضافی ووسائل »و 
ذخره مواد مصرفی مورد احتیاج و ۱ 
کشورهای و وارد مب نج "وک 


۱ تفیل ( ۱) از اوراق ۳ و فیشتره 
0 میتوان قایی شاه وم بر نامه با ید توسیله 
يك کمیته غیر دولتی از دانشمندان احرا 
شود . چنین کمیته‌ای که بوسیله با 
باهمکاری سازمانها وجوامع علمی مربوط 


اودولت بانتایر* منانع بگیرد... در بك 
و درحال توسعه که تحقیقات علمی 
درآن شروع شده نیز باید متقابلاکمیته‌ای 
۳ ۳ مان تشکیل شود که در آن 
ب دانشمندان دانشکاهی وموسسات علمی 

0 و داشته باشند . این 


اما تصمیمات راخع بهدابای"" منخصوص 
0 "تحقیق علمی با ید بامشاوره مستهیم دو 
۳ کته علمی, گرفته: هود: چنین طرخنین 
۱ را میتوان بطرز مقیدی . در جند کشور 


و ‌ 
1 ٍ» 


بکوشد که هدایا ومبه‌ماثی ازان نوع . 


و آن 1 و بای 2 ۳ 
ف نکین نیگر او اشکال مهم کمك ‏ 
علبی ‏ کراهم زگرون شراب کار ۱ 
دانشمندان صلاحیت دار کشور صای 
پیشرفته » در مراکز تحقیقی کشور هنای 
کم توسمه بمدت يك با ذوسال و باکمك 
به استقرار مراکز عالی تحقیق دراین 
کشور هاست . کشوز های کم توسعبه ‏ 
مسائل وامکاناتی برای تحقیق در بسیاری . 
از زمینه های علمی عرضه میکنند که 
نظائر آن درکشورهای بیشرفته بافت 
تعی و ۱ 
برای مثال در زمین شناسی » هوا 
فتایی 6 ی تشر افیا 4 فا ۱۱ 
گیاه شناسی » وجانور شناسی » کشاورزی» 


| - میکروفیلم » فیلمی‌است که 
با آن ازاسناد واوزاق بقطع کوچك برای 
سهولت ضبط و حمل ونقل عکس برداری 
میکنند وهرگاه بخواهند از روی آن باقطع 
بزرگ جاپ می کنند و باآن را با دستگاه 
مخصوصی بقطع بزرگک نمایش میدهند. 


باجو کاریکاتوریست ایتالیائی دبدخاصی 
در کارماش دارد بدن معنی که نقش 
عوامل مختلفی را در زندگی روزمره بررسی 
. می‌کند . در اینجا چند کاریکاتور از اورا 
می‌بینیم که کت نهر مان از کارهای او است 


دقشه فر ار 


#۰ 


9 


رپیاه 


؟__- 
4 


1 وبهداشت » توسعه اقتصادی ) 
ژیان شناسی » باستان شناسی وانواع 
مطالمات تاریخی و فرهنگی » ان مسائل 
ّ وامکانات هست ودر بعضی از کشورهای 
درحال توسعه امکانات در حال تزایدی 
برای شرکت فعال در تحقیقات مربوط 
به‌ریاضبات »آمار » علوم فیز بکی‌وشیمیانی 
وتکنولوژی وحوددارد . در واحد صمای 
تحقیقی مستقر در کشورهای توسعه نیافته 
در نظر داشتن يك هدف کلی سنی تشوبق 
مطالعات مشترك وهمکاری فعال بین واحد 
. های مختلف مطلوب است . این امر بتو سعه 
جامعه‌ای مرکب از واحد های تحقیقاتی 
كمك خواهد کرد واین ترکیب بنوبه خود 
" روحیه انتقاد وارزیابی علمی رادر حوزه 


0 و و 


کشور های کم توسعه آغاز کرد ۰ گاهی ‏ 
ممکن است ‏ تهیه وسائل خاصی برای‌این 
مور ضرودی باشد . ار 1 


داشته‌اند انجام دهند" . خرج زندگی کی 
مخارج محلی آن‌ها با ید معمو لا بوسیله ۳ 
موه بادو لت تککون دعوت ره ك 


برداخت شود ؛ ان شر کت در 9 


ط 11 اد ۵ رن 


3 هط کم تو سعه همکارع موثر و 
خواهد برد و از کل مخارج بطور 


یکی از مسئولیتهای مهم 
۳ دعوت نده تربیت محققان 
علمی در کت رها توسعه نیافته است ودر 
1 وت لز وم دانشمندان دعوت شده باید 
قادر بانتخاب افر اد شاسته برای تر دست 
همست در کشورهاقی بیشر فته باشند »و 
9 افراد بتوان اعتماد واتکاء داشت کته 
برای ادامه کار بکشورشان بر گر دند. ونیز 
3 ممکن است که کمك‌ها را بطور موثر »بشکل 
تجهیزات ووسائل » وبراساس اوزیابی 
" واقعی احتیاجات وامکانات » زیر نظر 


۸ 


وتو وود ح 


دانشمندان بو ۳ 


5 تاز ه تحصیلاتشان رادر دانشگاه سا بسا 
موسسات عالی تمام کرده و با 1 
انجام داده‌اند » بکشور های توسصه‌نيافته . 


ماش . 

ابن داتشتتان تحقیقات خود رادر 
ند وددوی ستال: دزن رشته: فای موو3 ولا هه 
در موسسات موحود و تا واحد همای 
تحقیقی که باین منظور ساخته میشود 
شروع کنند با ادامه دهند .۰ شرکت‌مشترك 
دانشمندان حوان کشور های بیشرفعه 
و توسعه نیافته در برنامه های تحقیقی 


. کمك بزوگین در بر فراری سنتهای علمی ‏ 


دعوت شده از کشورهای توسعه ننیافته 
درخات عالی علمی را از موسسات کشور- 
های توسمه نیافته دریافت کنند » این 


۱ ُِ 
۱ 
3 
6 
۱ 
وا 
29 
37 
یر 
عضو انهمن حمات حیوانات 
ك 3 ۳ 
9 
5 
ی 
2 
۰ 
7 
۳۴ 
1 
ی ۰ 7 
۱[ 0 تخود رز 


که دراین نوشته 7 


ات موجب ازدیاد اعتماد. وی محقفان 


۶ 


ی 


دربالا ذکر تشاد » درصورت تمانل تانق 
دق حوزه محداود 1 باخرج کمی شروع 
کرد ی رت ی سل بودامی- 
ی 


0 بهیجو حه مانع بر نامه‌های بزرکتز اموتت ال 


مدابا و تحهیزات گران قیمت و بابرنامه- 
های وسیع ایجاد موسسات ومراکز ملی 
و ی ,مین درکشورهای : گم 
توسعه نیست . بلکه بر عکس برنامه کوچکی 
تشر بح شد زمینه را برای 
0 های بزرگت رآماده خوامد ی 


_ بح 
تسه 


الف - در خاتمه. اند بطور خلاصه 


بافت 0 5 ۳ ی 
ی ۰ 


۳ 


اما روز بروز ۳ تشخیص 


نی نیست .۰ آزاین جهت نیاز به م 


قدرت های « شرق» 0 هن دود 


تماس باهم شروع به کمك‌به‌توسعه| قتصاد: 
امر نکای لاتین کرده‌اند . امازمان تشخیص 
این نکته و است که پاانک 0 


4 


است‌ت ۰ 
0 زدن به ‏ عصیان برای . 


در جامعه‌کهنه‌ای که بر سلسله‌مراتب‌صاحب 


قدرت و موقعیت متکی است » نمی انجامد. . 


وروزبروذ روشن‌تر روف یت : 


بعتی سنحش واقمی ار ۳۹ شود؛ 


3 _ اقتصادی سریع نمیتوان رسید ۰ 


لازم بتذکر است که انقلاب کبیر فرانسه 


3 دردنباله « عصر عقل» ظاهر شد» وجنکهای 


استقلال امریکا از پشتیبانی رهیران 


ت ۷ بررخورداد نود که روحیه علمی 


داشتند » ودولت سوسیالیستی که بس‌از 


انقلاب ۱٩۱۷‏ درروسیه برروی کار آمد؛ 


وتحقیقات ۱ علمی را 
مکاخان (مدرنیزاسیون ) کل حامعه که به‌رشد 


تشو ق کرد ودرنو 


و اقتصادی سر بیع منحر شد 6 مو فقب فعیت حاصل 


اینکه در کشورهای کم توسعه بدون‌رشد 


ج ‏ يك نکته کاملا روشن !است وآن 


سریع اقعصادی 6 اوضاع سیاسی بی‌ثبات 
خواهد ماند . درسیاری ازان کشورها 
۳ با اکثر آن‌ها انقلیبی در بی انقلاب‌د گر 


کلاه زن گل فروش . 


۳۷ 


"علتقی ‏ و3" تحقیقی " گذارذة؟ شود که‌نوکردن . 


. پابه های علمی در کشور های حال‌توسعه ۱ 


دهد ۳ و وه ی | عم : 
اقتصادی آماده کند : راه دیگر ایشست. 
که باکمال دقت یابه‌ای برای تربیست 


حامعه"رااز طر بق مسیالمت آمیزی بانجام. 
رساند و شرا بط عتاسشب برای نت ۴ 
اقتصادی رافراهم آورد. 3 
د - كمك علمی و اقتصادی کشورت ۱ 
های شرقی یا غربی "اگرچه بارویه ‏ 
و‌قافته: داده کترق بو نهایت نتیجه آن. 
حز همکاری نخواهد بود . ۱ 
بهر صورت > وقابت در کار ساختمان ۱ 


کم خطر ترنو, بلکه: بسیاو مفید.تر ازیقا ۳ 0 
دریافتن روش های جنگ است . ۳ 
همکاری برای ترقی دادن تعلیم و تربیت . 
و تحقیق علمی رامیتوان نون کو چکتی بن ۳ 
تهد بدی برای امنیت بامنافع ملی کشوق ۳ 
ها ادامه داد 9 بزدئی ۳ پیش ۳4 


1 


۲.۳۳۳9 


را ۳۲ ۳۶7۳۳ ۲۱۳ 


۳۳۹۴, ۳۳۲۳۳۳۹ 


هماهنگ بایان حنگ الحزایر 4 برده 
ما از چیش چشم ما فرانسویها رپس 
رفتند » وما حهان را دوبار ه بدانگونه‌ای که 
در تال ۱ 4 نافتيم ۳ دورنمانی 
بس گمراه کننده ۲ همه معاذبر روی زمین» 
آر ‏ فا ها زاره گر قته مت ما آنهالکد 
«نمیخواهند از سیاست » حرفی بشنوند.» 
وی جونتن فرو یت 4 هحجوم آورده 


۱9 های آمریکانی . در مود 


آنانیکه خودرا بای طر تفکر وایسته 
تاکز ۰ 
2 رنگ وحدت حمهوری 6 1 
مساوات نژاد ها- در وحدت 6 الجزایر ] 
بخاطر این ارزشها در مقابل ارزشهای . 
وسیعتر » در مقابل آزادی از بوغ استممار 
۱ آزادی ملت ها ؛ وابستکی ناستمد ند ه ها ۲ ۱ 
7 تب در همان تیدا که یار نی ی سا مر ۳ 
و و و دی ی ۱ سبنحوی حاای ) علاقمتدانه دک نز۱۱۵ 
ی و 
بان حصوص 99 «جگونه: :بان سل ۲ ۱ 0 حکومتی ۰ 
در آینده بکمال رسد » نگران وبخود جنایات نازی های او ۲۰ ۰ اس وسرانجام. 
مشود ات . بفینا این مساله فقط منازعات بیدرنگ داخلی جبهه 0 
جنقولك بازی است » زیرا نه اقدامی سوب درستها را تکرب تاقوا ۱ 
۰ روشی را پیشنهاد میکند وهرکدام از ورسو ر ی ر رت 
ها بحد کفایت آشفته است . ود ور و ور ی ! برای کت 


۳ ان تال ی خراید و 


دشمن با ی 0 6 میتوان 
تن که کدرامیات و 


ی 
ی 2۶ 


تسار ۹ ۳ : دیده‌ايم : َ همانروز یکه اسخالیه را از 1 
۰ خودرا تیم » حدا 6 و بی‌ار تباط ۳ 
های خود مییاند . 
«جنگ سرد» » دوران طلائی» بود » 
تممار طلبی» » دوران طلائی بود » 
+ فعلوم برد که بچه چین توجه باید*ذاشت:»: 
با صمیمیت محض می‌حنگیدند » وآماده 
بودند تا جان خودرا بخاطر ایده‌لولوژی 
در برابر ایده‌ئولوژی دیگر بخار رن 
"ولی. حالا جطور ؟ 
2 را ان 


1 دیکر ۶ ی تر کل ی ّ استالین 9 
۲ اتسائیت زمتوفی در حال کمال بسوی يك 
جامعه بی‌طبقات نبوده و تروتسکی هم خائن. 
نبوده‌است . بسیار خوب بس: آنوقت جه 
کسی » چه چیزی بوده ؟ 
9 ت- ارتش سرخ 6 همان ار تش سر ح 
۱ معروف » که دنیا :را از کانوس هیتلری 
و کووه های آدمسوزی نحات داد 6 ارتش 


آمده » بیشقراول متقی انقلاب . بلبه 
همین ارتش » واستی میدانبد که برسرش 
چه آمده است ؟ غذاهائی که بخوردش 
.میدهند هیچ خوب طبخ نشده » وفلسفه 
اخلاقی ندارد ۰ .. 
نه دیگر انن ؟قای نیکسن نیست که 
تشعره راه انداخته باشد ؛ وآتای روژه 
دوشه هم آنرا خلق نکرده‌است ۰ این 
مارشاای گرشکو وزیر وابسته دفاع شوروی 
وترال هایشف ء کمیسر اول ازنشل_سزخ 
است ؛ که طي يك کنفرانس عالی در مورد 
اخلاق سیاهپان شوروی داد سخن داده‌اند. 
آنها دربرایر مسئولین سیاسی و نظامي : 
انتقاد بسیار شد بدی که متکی بدلائل بود 
الهار نمو دند (سطح اخلاق بائین آمدهاست 
وابده‌ولوژی جدی بر آنها حکومت‌میکند» 
ودر حای دنکن «تختخوابها ناراحت است 
وخوراك تخد کافی داده هد و خاصه 
برنامه غذا ها یکنواخت تال کل 
کاربردازی .ارتش گفت : « آشپز های ما 
.سعی بسیار میکنند ولی از هنر آشپزی 
سر رشته کافی ندارند ۰ باندبرای آنها 
کلاس آشپزی دابر کرد » ارتش سرخ .۰ 
راستی اگر هنوز » انقلابیون کرون‌اشتاد و 


خلق » که از" خلق وبخاطر خلق پدیده 


3 ملوان رزمناو «یوتیمکن »در آنجا بودنده 4 


۲یا غربیان > و سا دک 


دموگر اسی روکد ها آژاد. آبچه ند نی ۲ 
دنق ات ۱3 ۳ 
به آنجیزی که 3 4 ۳ 
سیاسی‌اش میبخوانند واز جهار ماه قبل 
تاکنون رئیس جمهور کندی موفق بکشود 
این گره نشده است . اعتبارات بودجه 
که دولت واقتصاد کشور را تغذبه میکنند» 
از ماه آوربل گذشته نوسیله آقای کلارنس 
کانون نماننده ۸۳ ساله وآقای کارل‌هایدن: 
سناتور ۸6 ساله روسای کمیسیون بودجه . 
مجلس وسنا » فرا رسیده‌است ۰ ایندونفر 
همت زبادی کار میبرند عا از فلاقات ۳ 
بکد بگز. مخاظن: متائل متهم ‏ فا ۳ 
رئیس حمهوو ودولت نیز از عهده حل. آن- ۰ 
برنمیا بند » خودداری کنند ۰ با ید _ِ 
برد . 3 
شاید باید تا انتخابات ها ۱ ۰ 
0۱۹۹۲ انتظار برد و فعلاهمه ماشین دولتی 
بعلت فقد زمینه های مالی » از کار انباده , 
است وان خود شانه جدی از کادع) 
اقتصادی ات ۲ 
ازاین ماجرامنیتوان دلیلی علیسی تم 
رباست جمهوری ورژيم بارلمانی بلرشتیت از 
آورد . ولی دراین مرحله مشخص کیان 


0 


وج 
عم 


ت 


ناکهان نت رعبری مالمیلن 4 یك باد ۱ 
دیگر شهرت بارلمانی بسیار پر فد ون 2 
را مطرح ساخته‌است ۰ ۳ 
۰ ۳ ۰ ۳ 

نخست وزیر » طی چند ووز ء بدون .. 

1 4 ۱ 


زیت تگورند ۶ نها ند وت ونه حرئت. ما 
ینکاد را . واستی ی 


ی وی هد 

و مقام اصلی وعمده کابینه - ذارانی 
بدون هیچگونه بحث ودلیلی تفییر تفییر 
وانگهی آقای مك‌میلان اعلام کرده 
آنه در مسائل نظامی وه امور مالی 
سیاسی دولت تفییر نخواهد کرد 
ت 


بت ونه تاثیری درسیاست عمومی تداود) 


۳ وه ی ی ومشورت 


ی 9 » که سخت اضطر اب 
| گنز ااشت*6 دو آ مان فر رن 36 کفر] دنائی 
1 انا و آرامش طلب » بوقوع پیوسته است. 
جون وزیر دفاع مشهور و بر صلابت 
آلمان آقای فرانتس ژوزف اشتراوس ؛ 
بعلت انتقاد ۹ که در ۱ 


شتراوس اه ۳ و 


۳۹ ای فانونی و خصوصی بین ارتش 
80 مو جود ات۳ » ببس مفتضی است که 


۱ 4 درل مقام خود باقی نما . 
3 بمداز هیتلر این نخستین بار 


که ار: تش » بخود حق میدهد که 


1 ترا و و و۳ نفر افراد 


ِ انتخابات فرعی در اسکاتلند 


احزیش ِ 3 «کودتا» که اور تابیج , 


طنین انداز 0[ ۰ 

اد 1 
مبهم وتعجب آوراست . قهرمان «جهان 
آزاد» » مرد بسیار نیرومند ضد کمونیسم 
حمایت شده شماره بك آمریکائی ها » 


آقای دایم » رئیس حکومت وبتنام جنوبی » . 


که مسلح است ؛» وکمك های مالی باو 


شده ومیسیون های نظامی آمریکا دست . 
وبال اورا گرفته بود » بوسیله یکی از  .‏ 

عوامل برجسته آمریکانی در هندوچین » . 
کلنل وان دونگ » حنین توصیف شدهاست . 


«خطرناکتر از کمونیسم » وشاید بدتر از 
آن » . سرهنگ وان دونگ » بان نتیحه 
رسیده ات که «حکومت سایکون تنها 
نماینده راهزنان طبقه حاکمه واهزن و 
فلودال است که از خصائص دموکراسی ؛ 
بر‌خوردارند .۰ » . 

بدیهی است که ان حفره قابل 


در استا 6 از شده‌است » و فرصت تازه‌ای ‏ 


بعداز خرج میلیونها دلار وگسیل چندین 


علیه‌ کمونیسم » برای فتح کمونیست‌هاست. 
بمداز کوبا » بیکمان این اشتباه بسیار 


وخیم سروس های مخصوص اتازوئی است.. 
وبالاخره ما به قلمه استعماری انقلاب» . 


در امپراطوری کمونیسم‌در حال رونق‌سنی . 


3۳ ۳ یر ۲ فد 3 
و < . دوباره» آنهم بطور علتی موفقیتی سیاسی 


۱ 0 مت آو ‌ 9 عنو و مملو 0 ۳ ۱ 
یا ۱ یش نت ند که این تیم سرد هیچگونه عکس هر قرب 

۲ 0 ۰ ۱ العملی را انجاد نکر د واین خود د‌ می‌گر ان 9 وا 

ی نا میایدا ۰ این ناتوانی حکومت غیر نظامی‌ها ۱ 
۱ 1 ۱ ۳۹ ۳ 

و در ی با 

۹ ی وه و( و 


"به تنها کشوری میرسیم که بیمی از جنگ 
اتمی ندارد 4 ژ برا بس‌از سا 6 يك 
میلیارد حمعیت مد قاست 2 4 
جین مائو تسبه‌تو نگ . 

در آنحا لااقل تسائل ی 
شاید پهیمی وشدید باشند ولی بهرحال 
آروشن هستند . 

بعلاوه اخبار رسمی که از یکن میا بد» 
فوقالعاده جالب‌است » خاصه ذو مورد آن 
اقدام حالب توحه جینی‌ها ! 


۱ کلید تفییر جین » آزادی زن جینی 
از قید هزاران بردگی خانوادگی است 

مائو تسه‌تونگ » حند سال است مقرر 
داشته که ۰ «استبداد مادر شوهر باید 
8 وزن چیتی. باید بای خدامت 
"به خلق وسوسیالیسم - ونه اقوام شوهر. 
" شددی درانن رژم خاض کموبیستی در 
گیر شید . ولی در ژوئیه ۱۹۲۲ ان مبارزه 


۱ بین مادر شوهر ورويم بکجا . ر فته‌است 


محله رسمی جوابان کمونیست در 


رسیده» بنحو بسیار آموزنده‌ای برده 
برمیدارد و از نامه یکی از خوانندگان بنام 
خانم وانک‌تون مان میتوان خواند 
«رفقای رهبر » آبا عروس مجوراست که 
شوهرش را تحمل کند » خرج اورا بدهد 
وبدستورات او تن در دهد ؟» 

حواب نامه در جین سروصدایز نادی 
را مانند انفجار يك بمب نیدروژنی 
ٍ برانگیخته است در کشور ما » این يك‌رسم 
احدادی بوده‌است که زنان و شوهران 


" وجود آنانرا تحمل نمایند . ترجه آداب 

ورسوم قانونی بشمار نمیاآید » معهذا يك 

نیروی اخلاقی » در بر دارد . وحتی ممکن 

است که این نیرو برنیروی قانونی برتری 
داشته باشد ») . 


۰ ) در سال ۱۹۵8 تبرد 


اشنمورد ۲و این : معماً در .ستون «نامه‌های 


حوان » باقوام خود احترام بکفذارند و . 


در انصورت » جپ‌ها وراست ها 
تدار .و سیاسیته بت و خی رای اتمهان 
حر فهای شده‌است . هیچ تحول: تار «خی 
در بین تست را( بیروزی شعاکان و 
یشرمان » بهر ه‌مندان > کار گز ار ها 6 همه 
صاحب اقحان هارا از و بلاهای سواحل 
نیلگون جنوب ‏ فرانسه ‏ گر فته تا کاخهای . 
بیرمانی » از ادارات رهبری فولاد . کاران 
آمر بکائی .تا ادارات دولتی: فالانژزست 
مای اسپانیانی » را می‌شنویم » این سرو 
صد!. مارا در دهلیز های . کاخ الیزه 
(«بخاطر چه میخواهید جامعه را تغفییر 
. دف هبل ؟ ») لذت میمر ند 4 جپ و واست 
.فرقی باهم. ندارند . ۱ 
قجلتیبه) ثر و تمند و فغفیرو حود داشته‌اند» 
ومساواتی هم و حو د. ندارد ۰ عربها که 
همیشه قادر بکاری نموده‌اند ابنك حسرت 
استعمار طلبی را بدل‌دارند ۰ سوسیا یسم .. 
با حکومت طبقه .معین (او لیگارشی) تاز ه. 
وبا بالاخرد بك افسانه است راست‌ودن » 
هی توکل همراه با خرسندی به نظام 
وه 
تحقیرانهاهم ئیست» بلکه‌قبول‌آنها بمثابه 


آتورفت دانعمد ان رتونشکو که:اقر او 
دارند » دیگر حوانان » بهیجو 
از واقعیات مکشوفه‌را باور ندارند وبریش ۱ 
تدیمی‌ها می خندند »6 از خود منیرستند . 
جکونه باید نسل جوان را همآهنگک 


حه » هيجيك. 


دنمای آ بنده کرد ۴ 


مسج سس سس یتیس تسیز هس نتسش ساوح سروس سس سورب رصح سس و سس توس سوت سس برس :سرت ماساهباسو هسب موم 


و ضدیت باموائع » وقرون » وبولی که درهم 
می‌شکند وتباه میسازد و ضدت با هیاهو 


بائوانین » وظواهر منطفی » امتناع وامتناع 
از توکل است ۰ 
امتناع از بذ بر فتن جنان نظم ی 
اس کل از بو تولف یه هارم از. اطفبال 
را محکوم بدان میکند که هیجگاه استمداد 
ماشان رشد نیاید امتناع از فانون حنئل 
افتصادی‌است .که به رهران" صنعتی ‏ و 
عواملشان امکان رهبری کشور را داده 
است » امتناع از قبول حکومت فردی و 
تحر بف‌اصول‌داد گستری » تخفیف‌نماندگان 
ملت امتناع از قبول تمابلات 2 6 اقیره 
بختی و حفوق الهی است . 
بلی» مبارزه کردن » مبارزه بخاطر آنکه 


هميشه » علیرغم شکست ها 4 عقب نشینی - 


ها » اشتاهات و .تظاهرات خردمندانه. ! 
جهان تفییر کند » جپ بودن است . 

و کسی 4۶ انکار ها را مبکند .انسان 
است : مبارزه بخاطر همه بردگانی . که 
بشرابط موجود تن در داده‌اند ۰ وان 
سیار منعلقی است زرا ادنلث ۲۵۰ملیون 
جینی درکمتر از ۱۵ سال خواندن و 
نوشتن . آموخته‌اند نا کندی. در سال 
آینده شورای امنیت اجتماعی را بسه 
محافظه‌ کار ان آمر نکائی- که با او و 
کرده‌اند - تحمیل خواهد کرد. لو ای 
جنکجویان الجزایری قهرمانان نمونه ای 
فسبتند. ره ,44 امروز نهز آشفتکی های 
انقلا نات تن در داده ناشند . زرا انگلیس 
ها حمبرلن را تاوقتی که حوادت وادارشان 


کند که حرحیل را احضار کنند » تر خیم 


مبدهند . .زرا اتوجنکو » که باند درعهد 
استالین تمرباران میشد ؛» امروز میتواند 
در میدان سرخ تفر هانی درناره آزادی 
بجر اند و نقته ننجساله در فرانسه دنگر 
بك چیز اختیاری نیست بلکه امری 
احباری است .۰ زرا رنئو » دون عوامل 
شود » سیتروئن - ان بر جح سرمابه‌داری 
را از بای می‌افکند - زرا فرزند آنهائی 
که دی ارقلن الحزایر. جدمت. کرده انبد 
خدمت نظام نخواهند کرد و تعلیمات تا 
شانزده سالکی برای همه اجباری است 
زبرا فیبفلکاسترو ۰ » سرسختانه باقدرت 


عظیم آمریکا » و بهنگام بینوانی »می‌ستیزد | 
و اگر از بای دیآید » دنگری خای اودا 
حواهد گرفت ۰ زرا قانون دبره » درباره | 
تعلیمات مذهبی » تنها درسابه رژم کودتا ا 
مقرر خواهد گردند و معهذا اجرا نخواهد ا 
شد . زیرا در مهتابی‌بسیار وسیع‌رستوران 
تعروف بخارتشی هلا اف ۲ ۳ 
میز » رئیس حکومت ؛ گذور لودج » دا ب ۲ 
«ك راننده تاکسی در کنار هم خواهید ۱ 
دید . زیرا جنگ جهانی برای اولین بار ‏ 
در تاریخ بشری غیر ممکن مینماید » زیرا» ۱ 
زیرا » زیرا ۰ ژیرا همه ظواهر بنفع‌راست ۱ 
است در حالیکه وائعیت بنفع جپ‌است | 


میرساند » و جهان امروز برای دومیلبارد | 


حمعیت خود امبدواری عملی بیشتری | 
از جهان ۱۹۰۰ که تنها به دو میلیون‌سفید 
بو ش می‌ناز د 6 فرازت ۵ 

در براثر این حفیفت بلامناز ع ور ۱ 
سخت » همه آن تشدت فعلیت موحودی | 
مطالب روزانه » تخیر شده است ۰ وار | 
میان ابری که محو میشود بار دیگر 
آسمانی ظاهر میشود که » ندانشمندان ۱۴ 
که نبوغی بایان نایذبر دارند - امکان خلق ۱ 
مید‌هند ۰» "و شهرمانان نافرمان تهاست 


رک 9 


وبعد از همه اینها > رویر اوینهانمیر ‏ 
بار دیگر در را تحقیقات عطلمی مرک 
قرار گرفته است و آنهائیکه او را عذاب | 
میداده‌اند از صحنه روزکار محو نشده‌اند؛ 
هانری آلک باردیگر در الحزایر به انتشار !| 
روزنامه‌اش برداخته و آنهانیکه شکتحه‌اش | 
مبداده‌اند . گر بخته‌اند . ۱ ۱ 
"لولی(زغوان " ففتاد ساله" 6 که تتها کل 
ستر خفته » دوگل را وادار نموده است ۱ 
تا در برانر.او ژانو نزند ؛ آن دعفت ۳ 
بیز اهل «نه‌نی» سوسیالیسم رآ در دوم | 
علیه واتیکان احیا کرده است . وسران 
موژك های واد؛ اولین کسانی‌خواهند 
بود که درماه فرود خواهند آمد . 


4 


۱۱۲ ۱ ۷ ۲ 


شاید هیچگاه اين فلز سفید نقره‌ای را نهبینید . زیر! لیتیوم 
را تنها در نفت با در قوطی سرسته میتوان نگهداشت وجزاین » اگر 
تکه کلفتی هم‌باش منلاشی میشود . ولی همه روزه باشیانی بر میخورید 
که‌دارای لبتبوم است وبا تکمك این فلز ساخته شده‌است . 
اين فلز عجیب آینه سبار درخشانی دارد » زير اهم آکنون .در 
انرژی حر ارتی هته‌ای نقش مهمی‌رابازی میکند وهمچنین یکی از 
اجزاء مهم «انرژی زیاد » برای پرتاب مو شك‌های فاره‌پیماست. 
لیتبوم درسال ۷ ووسیله يك‌دانشمند سوئدی کشف شدو نا 
۵ سال بعد بی‌فایده بنظر میرسید . در کتابهای درسی شیمی‌صعنی» 
تا جچند سال بیش ؛ حتی نامی از لبتبوم شود , بااینکه در همسه4طقات 
قشر زمین بفر اوانی وجوددارد و در هربیل خاکی. که از باغچ؛ 
استفاده صنعتی نداشت . 
۱ لیتبوم » باوزن مخصوص ۵۳ر + . سکترین جسم جامدی انست 
که و جوددارد 2 بین همه عناصر جهان » از لحاظ سکی سومین عنصر 
است و فقط یدرژن وهلیوم ازآن سبکترند . وقتی برای نخستین‌بار 


وی ازاین فلز رابزدارید » چون منتظر جسم خیلی سنگین‌تری 


هستید » نمیتوانید تصوز کنید که از دستتان بخارج بیرد . اگسر 
آنر! توی ظرف بنزین بیاندازید , روی آن شناور می‌ماند. ار کیربت 
روشنی بآن نزديك کنید ء باشعله زیاد سفید رنگی میسوزد وذوب 
میشو د . چاقی آنر| مثل پنیر میبرد . میل ات رکیبی آن باآب وهوا 


0 ِ ثر کیبات دیگر لیتیوم » بر ای نهیه زیر دربائی‌ها و جل وگیری 
هه دی ال هایباها بر میرفت ‏ زو الیو کاز کرت و 


9 0 گازهای, زیانٍ آور را جذب تب » نقطه انجماد آن سار 


۳ اد و تفه بهار ور این نوغ گریس 
3 0 د رگرمترین » سردترین ومرطوبترین آب وهوایعنی در 
جالئ ی که گریبسهای دیگر آب میشود ویحج مبی بندد باآب بخود میگیرد 


جاء از قطب تااستوا بی هیچ اشکالی داخل عمل شوند وخلبانان از 
3 فرودگاههای سوزان صحاری مسقیماً وبسرعت درجو »ء جائیکدرجه 
حرارت زیر عفر است ۰ بالاروند » بی آنکه ازوازدگی موتور نگران 


3 اس زگ شب هش تیروهای انظامی , خلت یار 
1 جوان لیتبوم بنابودی نزديك شد. وهزاران دلار ثر کیب‌های لیتیومی 
ی مصرف ماند. 

" در سال ۱۹۸4۸ ۰ صنعت لیتیوم ناگهان ترف ی کرد و امروره 
ت رکیبات این فلز در صنایع مختلف باشکال گونا گون بمصرف میر سد. 
در دستگاههای تهویه مطوع ویخچالها صدها هزار کبل وگرم‌لیتیوم 
کار میر ود . الن فلز درانن رشته صنابع » همانطور که اسفنج آبرا 
. بخود میکشد » رطوبت راجذب میکند . 

._. اکنون وانهای حمام » بخچال‌ها » دستگاهها ووسائل‌بیشماری 


را لعاب لیتیوم میدهند . این لعاب » در مقایسه باانواع دیگر» 


۱ ۰ خشن دگی بیشتری دارد » تهیه آن بدرجه حرارت کمتر وزمان 


سواری و با رکش و را کتور و کشتی وهواپیما وهمه ماشین‌های‌صنعتی» 
بجای گر یسهای متنوع وبیشمار سابق » فقط دوسه نوع گرس‌لیتیومی 

۱ 0۳ 

ی الک امه بشرتی تمریم اين سسفت ی ابزیم/ کف ام ها 

. بدانيم .که اس ستخراج اين فلز در رودزبای جئوبی از ۱۷۵ تن درسال 
5 1 ۰ به ۸۳۱۳۲ تن درسال ۱۹۵۵ رسید . 


تر جمه : صمد خبر خو اه 


۸ نان ۳ در آدریا 6 ون ۳ 1 بت ی ۳ 


جات کت شا تی زاسون 


تکار رود . گرس‌های لیتیومی. امکان دا دکه تانکهای ارتش همه 
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کوتاهتری احتیاج دارد وسیار باصرفه است . امروزه‌در اتوموبیلهای. 
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ره ای دی دای کی دش تن هرن ند من 0 


اشبائی که دز ان تصور ما ۳9| 
مکنید بر دکان متفه فرش ۱ ۰ ۱ 
اد ار حلنگری بیدا نشده بلکه از شکم 
ات مرتین رون 4اه ات و ار آشیاه 
فا ی » تکه های مس و بارجه » خرده‌هاي ‏ 
ظروف ؛ فالبهای صابون کوچك درنزدیکی . 
منقار شتر مرغی قرار گیرد در يك جشم 
بهم زدن ناید ید میگر دد .... 


ت- 


احناسخوری که از شکم شتر مرغ پیداشده 


مسر حات » بخصوص !گر رنگهای روشنی 
"داشته ناشد > توحه این توا را نهد 
حلتَ میکند . در معده بعضی مرغها میتوار 
گاهی در حدود نك کیلوگرم قراضه هر 
7 بیش از سه کیلوگرم بارچه های‌رنگارنک 
افقت .۰ بدیهی است که وجود این انشیا: 
میشود و غالبا مر کد: این حیوان فنتهی, 
منبگر فد ن 

شرمع نمتواند. عرجه را. می‌بلهد 
عضشم کند . غذای این خیوان علو فه وغلات 
و میوه‌ها و خشرات و خزندگان کو حكث 
رم کردن غذای حقیقی در سنکدان‌شترمر ۶ 
کار لا ۰ 

اما فایده تکه هاء ی‌بار چه‌ای که‌شترمر غ 
می بلعد چیست 3 زد تناو از برند گان‌شیفته 
کی 7و یراق میشوند. وریامتفازآ نها 
را چمع کر ده آشبانه ِ خود با 
در رماع و و که ۳ ۳ 
نگرایستن باشیاء رنگار نگ 7 بلکه 
آنها و فویا هی تلف 

شتر مر غ در حدود۸لیتر آب‌را لاحرعه 
شترمرغ حکونه است ؟ 
9 امرقها ,کرجت و پهن: وتقرییا 


سه‌گوش است و با موهای ست بوشیده 
بیس ,۵ ۱ 1 و 

حشمهای. نها و 
آمده است و لك آنها مژگان دارد ۰ م:قار 
بسیار ‏ گشادشان تفریبا تانواحی جشم‌ها 
آنها حداکثر بگول ۱۳ سانتیمتر اما خیلی 
محکم است و ناخنی منتهی میشود . دشان 
میرسد . گردن شترمرغها دراز است و 
پرندارد .۰ بای آنها نیز برندارد و فقط بده 
انکتت ختم سنگزدد دب انکشت داعشی ۶ 
بسیار بزرگد است تمام وزن حیوان ده 
حمل مینماید . در میان برندگان تنها شت 
مر غ ود او مس ای پتسا رانا 
تسمت یائین بالاتنه شترمرغ بوست‌حیوان 
دیدد میشود .برهای شتر مر غ دوار اصس 
و تسهولت می‌افتد: . نزهای دمش کاکلی 
دارد ۰ بالهاش کوتاه و دارای برهای قابل 
اتعطاف است. که بعنوان وشیله تعادل با 
مان مره هی 2 
فرع : تمیدهد : 


9 


۱ 


تن 


رنگ برهای حوجه های شتر مرغ 
جاسیری است و وفتی بزرگه شدند رنگ 
بر شترمرغهای ماده سفید و سیاه ميشود. 
چگونه شترمرغهاً زندگی میکنند . 
عده آنها کم با ز ناداست زندگی فتکتار 
و گورخرها در تفاعم و سازگاری کامل 


زندگی هیکند . ان حیوان همیشه در 
جستجوی ها وهی ی ۱۳ 
ات . جشمهای درشت ویدکمانش ازبالای 
گردن دراز ببوسته افق زا تخس مبکتل. 
کوجکترین نشانه خطر شتعرمرعها را بلاو 939 
سریع و لجام گسیخته‌ای وامیدارد . حتی 
اسب نمیتواند بابن برنده که گامهای بطول 
بنج‌متر برمیدارد و فدرت و مقاومت قابل 
ملاحظه‌ای دارد بترسد , میشیر حرکت سر 


در لحظه تخم گذ اری شترمرغ 1 
سرراخی در زمین حفر میکند . تخمهای . 
خود را بکی.بلن از دیکری در1زسامیگد ار 
ود نیش روی آنر! با شن میپوشاند . بعه 
مادر و بیشتر بدر در کنار تخمها تشيك ‏ 
مبدهند و اشتغال اصلی آنها حفاظت . 
تخمها از سار حیوانات است هنکامیکه . 

هر ينك از آنها آتتانه و۱ رد ۴ 

حرکت مارپیجی را انتخاب مینماید تا رد 


گ 


با از بین بر ود ۶ 

ابعناد نجم شتر مر غ در حدوده۱1 در ۲ 
۳ سانتیمتر اسشیو وزن آن به ۲کیلو گرم ۱ 
میرسد. وزن نك تم شترمر غ‌تقرعبا داز 
وزن ۲6 تخم مرغ است .. 

پس از «هرروز تخم شتر مُرغ‌بازمیشود. 
و حوجه‌ای از آن خارج میشود که نود( 
پمیدود و بخستحوی غذا میرود . 

حوحه تازه بدنیا آمهه شتر مرغ تفر یبا 
مزع نا منظم است و این پرنده ضمن‌دویدن باندازنه بلق خروس. است ۱ 
1 بیوسته جهت حرکت خود را تغییر میدهد. بدر و مادر باند راه رسم زا 13 
از ترس و وحخشت هیچ مانعي را سر راه گریز از خطر را بآنها بیاموزند . این عمل ‏ 
4 نمي‌بیندد ۰ بطور کلی شتر. برخ‌حیوان را شتر مرغ نر بعهده میگیرد . بدا بحال ‏ 
بسیار ترسوئی است .۰ کسی_ که پجوجه های او حمله کند ! در 
شتر مرغ در کجا زندگی میکند ؟ ۱ 
اه شترامرعغ«حتی در" بعضی کشور 
۳ های نالیم د ید ه منشد اما آمروز فقط 
بعضی نواحی غربی عربستان وافر یقای 
شر فی ون کی میکند .۰ 
شتر مرغ‌تر بسیار بزرگتر از شترمرغ 
ماده ۱ ارتفاع آن نه و۲ متر. .و 
آوزنش به ۱۰۰ کیلوگرم میرسد . 
ب " پبرهای شترمرغ نر سیاه و انتهای آنها 
ند است 0 بر‌های شتر مرغ ماد * ری 


با ما 


داری 
ساره عحیب ی ۰ ۳ 
۰ 8 ی که و ۱9 
0 رنفات طولانی تخاب .مب اتیکین تقو ت 


ای ف 


الانی مواجه میشودکه نمونه 


۱۷۲ " کیها 


برای اننکه این زمین تبد بل بچمن. شود 


حقدر تا حرح کرد 1 

از . نك شاگرد ۸ ساله در ابتالیا 
انتظار دارند که بان سئوال‌پاسخ دهد : 

فطر چرخح يك دوچرخه ۷۰ سانتی‌متر 

است اگر این چرخ هزار دور بزند ‏ چه 
مسافتی را خواهد بیمود ؟» 

مه توا که مش تیگ که ٩‏ 
ساله آلمانی با آن مواحه میشودازاننقرار 
این 

«حجصبه‌ای ‏ 4 ۰ تخم مرغ درآن 
هست ۵۲ کیلو وزن دارد وزن جعیه 
خالی ۷ کیلو است معلوم کنید وزن‌متوسط 
هر تخم مرغ را؟» 

از آنجه منوان مثال ذکر شد و 
وا یعس قانل زانکاز است 
جنین بر می آیدکه در ارویا ازکودکان 
انتظار کوشنش های فوق‌الماده‌ای‌را دازند- 
در حالی ه در مرکا اتطون.نیست در 
ارویا بچه‌ها خیلی زودتر شروع میکنند 
بانکه در منزل تکلیف درسی انحام‌دهند_ 
شاگرد تنبل و کند ذهن بهیچوجه مورد 
توجه آموزگاران قرارنمیگیرد ۰ هرشاگردی 
که موفق نشود مرتبا بکلاس بالاتر ارتقاء 
باید محکوم باین خواهد بود که راه مدارس 
حرفه‌ای رادر بیش . گیرد بطور کلی 
ترنامه‌های. ارویانی. .خيلي : متراکم . تر از 
امر کائی است . 
کودکان را از سسن 
بان اشکال: هشدسی ‏ ند دتستور 
زبان - تاریج. و علوم طبیعی آشنا می- 
وا دون حجهت اسبت .که تاطفال ده 
ساله بمنظور اینکه کاملا موفق شوند 
تکالیف خود را انجام دهند باید لااقل 
۲ ساعت از تعطیل هفتکی خود را 
به‌خواندن دروس اختصاص دهند .۰ واین 
موضوع نباید عجیب بنظر برسد زیرا 
از این اطفال ده ساله اروبائی انتظار 
دار ند اطلاعاتشان هم سطعح‌شاگر دان‌متو سطه 
از يکاني : ناشد؛ 

اخیرا در امتحانات بایان متوسطه 
در ایالت نیویورله یکی از سئوالات چنین 
بوده است؛ 


در اروبا 


توضیح دهید کدام يك از منایغ 
عایداتی زیر برای دولت فدرال امریکا 


و ۳۳۳۳۳ 


مالیات بردرآ مدش رکتها؟ 
ماللات های تن 1 

۲ عوارض گمرکی ؟ 

اين قبیل سئوالات برای بكث جوان 
گرفتن جوانب امرکار مشکلی بنظر. نمی 
رسد و جنانچه کمی درس خواند ده باشد ‏ 
تسار هم اسان خواهد دو د در حالبکه 
در اروبا شاگردی که تحسف همکار ۱۸ساله 
و مثلا بكث دجه ٩‏ ساله اتالبائی باند 
بتواند شرح دهد ۰ اختلافات اساسی بین 
دوره قرون‌وسطی و عصررنسانس جیست؟-. 
بث دانش آموز ساله در انگلستان باید 
بر ند ه حشره خوار - سه برنده که خورالد 

در غالب کشورهای ارویائی تحصیلات 
انتدانی ومتوسطه بحدی متراکم است که 
دوو«ان ۲ سال کمتر لاف وت ۳۳9 
می انحامد - در ارویا زیاد هستند 
برابر فار غ۱ لتحصیل‌های‌دانشگاههای‌امر نکائی 
ای ری ۰ 

بکی. از , تکاتی کهایایت ۲۳ 

اروبانیها در مد تی کمتر نتابجی در خشان‌تر 
بگیر ند ایشستکه در ار وبا فعا لیتهانی شرت 
موحب میشوند فکرشاگرد از درس و 
مدرسه منحرف«شود بحدا قل ممکنه تقلیل 
بیدا کرده‌اند و درمقادل آنجه در امر نک 
هست بسیار ناچیز میباشند - جمعیت‌های 
مختلف ختا نردان تس مجالس ر فنص 2 
مسابقات ورزش. بین مدارس اگرنتوانيم 


تگوئيم که اصلا دراروبابچشم نمیخورند 


ولو فیتمای: تفتتا او ناد فتت رت ۰ 
اصولا برای يك محصل ‏ اروباشنی 
آن ثدر تکلیف معین میکنند که و قتش 
اجازه نمیدهد باين قبیل کارها ؛پردازد- 
مثلا "دار فراسبه آق مسق تالک ۱ 
موظف است هفته‌ای 0 ساعت از وفت 
خود را به کلاس وانجام تکالیف اختصاص 


دهد و هر جه حلوتر میرود باید یکوشس 
اد وا مت او ۱ 


تجه ها :از سن آبازده 
سالگی به‌سه‌دسته تقسیم میشوندودرسه حهت 
مختلف تحصیلی هدایت میکردند .این‌دسته 
بندی براساس 
" بعمل می آید و مبتنی بر میزان هوش‌و 
لاد اسب .کل. نتشان دهنهه يب فسمتا 
اعظم آن‌ها بسنوي آموزشگاههانی هدایت 
" میشوند که بنام « مدرسه متوسطه مدرن» 
معروف میباشند در آنجا انضباطی سخت 


یواست يك دسته دیکز که استعداد . 


امتحاناتی است که ازانها . 


مینماید وبرای تعمیر و بنزین ۵ ن 
ساعت وفت صرف میکند اگر باقیمانده ‏ 
راد را باسرعتی معادل سه چهارم سرعتی" 
که در ثسمت اول راه بیمائی اه ت۳۱ 
ادامه دعد معلوم ِ_ حه سم مه 1 
تور‌میرسط » ۲ 
اکر شتاکرد از عهده امتحانات‌مشابه ‏ 


پرتایه. بان به یکی از مدارس ‏ دولتی ‏ 
برود و یکسال دیکر در کلاس قبلی بماند . 
و سپس مجددا از وی و وس ز 


۲ بد 4 بای د فعه دوم هم " موفق اس 
دیکر نمیتواند بتحصیلات عالی بپردازد و 
با ند سدارس خر فه‌ای در ود ۰ 

رای يك ون جوان تراد . 


رباضیات - علوم طبیعي - فيزيك نشیمی.- 
زبان لاتین - زبان بیگانه - تار بخ حفرافیا 
ندریس میگردد وفتی سنش در حدود ۱۷ 
ترت 


7و و حتی به برنامه‌اش در وس فلسفه ۱ 


نیز اضافه #ِ 7 ی امتحانات 


ن 
۷ 8 
ُ< 


دون ی 1 بر 
گر حه کشورهای اروبائی ز نسست. 9 
روش آموزش و برورش خود و 


میب دارند معهذا : باید دانست که 3 


که بموجب آن ها از فرسوده شدن همع 
و خستکیهای فکری محصلین اروبائی حلو 
گیری بعمل آورند وآنها را برای زندگانی- 
های احتماعی آماده‌تر سازند : دران 
مسورد بدا نیست گفته بيك مصلم 
های آموزشی کشور ما بسیار با ارزش 
تلقی‌میشو ندولی برای‌تعليم مسائلاجتماعی 
به شاگردان آهمیت فوق‌الماده‌ای فائل 
بیستیم ۰ 

در امز نکا دروس را در مرحله دوم 
اهمیت قرامیدهندوبیشتر بدان میپردازند 
که شاگردان را آماده سازند تا بتوانند 
باهم بازی کنند باهم زندگانی نمایندباهم 


کار و همکاری کتند و بطور کلی استعداد . 


زندگی اجتماعی را در آنهابرورش مید هند. 

ولی باید دانست هم امریکانیها وهم 
اروبائیها نگرانند - زرا در حالیکه يت 
از اعد وال کنر 
(یا فرزندان ما از تحصیلات کافی بهر همند 
میشوند 3» بك خانواده اروبائی علناً اظهار 
مینماند که‌تر اکم تحصیلات برای فرزندانشان 
بحدی است که آنها نمیتوانند به انجام 
تفریحات سالم و گردشهای دسته جمعی 
بپردازند و بالنتیحه برای احراز شخصیت 
فردی و زندگانی کردن در اجتماع آمادگی 
کمتری دارند 

بزرگترین اختلافی که بین امریکا و 
ممالك اروبائی وجود دارد سبت افرادی 
است که در آموزشگاههای .این دو منطقه 
بتحصیل اشتفال دارند - در امریکاً ۸۲ 
درصد شاگردانی که دوره ابتدائی راتمام 
می‌کنند بمدارس متزسطه راه مییابند و 
۳ درصد از فارغالتحصیل های متوسطه 
راه دانشگاه وا در بیش میگیرند: . در 
حالیکه بطور متوسط فقط ه در صد 
ازمحصلین اروپائی موفق به‌انجام‌تحصیلات 
عالی میشوند 

بطور کلی میتوان گفت در اروبا در 
اثر تراکم مواد درسی از يك طرف‌ومراقبت 


شدید و آزمایشهای سخت از سوی دیگر . 


در هر سل فقط عده‌ای معدود موفق 
مس ند که رف | کفجار ایمران اش داتخمتدر 
حقیقی نائل آیند ولی در امریکا اینطور 
بیر عقات ‏ ۱۳۵ 
دانش و فضیلت در اختیار هم قرارگیرد 


داشته باشد مدارج آن را طی کند 


1 


7 ۱ 


0 


#4 


۹ 3 اقا فلا ۳۳۹ 


شروع سال و و ه 
در ۹ اخیر اولیاء امور فرهنگی 
کوشش نموده‌اند تغییراتی در برنامه مای 
علا قمند هستیم نوباوگان ابرانی با روش . 
صحیح و متناسب با روحیات و سطح فکر . 
۱ر:,, و برنامه هانی: که از گزند هرج و 
را به بب.ایند . برای‌تنظیم چنین برنامه‌ای ۱ 
باید روش های تعلیماتی کلیه کشور های | 
متر فی مور د مطا لمه قوان اد و فسمتهای ۱ 
۰ و متناسب با وضع احتماعی ابر ان ۱ 
از آنمیان دستحجین گردد . ۱ 

اگز نخواهیم دقت بخرج دهیم بطور | 
-خیلی کلی میتوانیم روشهای تعلیماتی ۱ 
امروزی جهان را به دوگروه امریکانی | 
و اروبائی قتسمت کنیم ۰ خوب با بد روش ۱ 
تملیماتی فعلی کشور ما بیشتر جنبة‌اروپانی | 
دارد زبرا شالوده ن در اساسن برنامه‌های ۱ 
قدیمی کشور فرانسه ر بخته شد ه است‌ولی 
متصدیان امور فرهنگی ما که بطور ناخود 
آگاه تحت تاثیر فرهنگ و تمدن کشورهانی ۱ 
که خود در آن کسب فضیلت‌کرده‌اند قرار ۱ 
داشته‌اند نمرور ایام تعییراتی در ابن روش | 
داده و مراتبی را بدان لفق کرده‌اند | 
بطوری که امروز روش تعلیماتی کشوو ما | 
نه تنها فرانسوی محسوب | 
تس نا ی است که هیچ کشو کشوو]| 
گرحه شم روش غیر مشخص ر ۳ 
تر دیست م ی کند که غالماً در آموزشگاههای 1 
خار حی افتخارات فراوانی برای ابر ان ۲ 
فراهم میآ و رند و لی اين افتخار را با ند 
به حساب هوشمندی و استعداد ذاتی آنها.| 
بگذار نم و متاسف باشیم از اننکه برای ۲ 
ابن جنر استمعداد های گر انها روش مای ۱ 
متناسب بر گز نده نمیشود 


در وود 


امروز مه ی | 


1 


9 خود نرای و امروز واقفنک ۳ 
کوشش دار ند روشهای دیکری را جانشین . 
آن سازند که با روحبة تنل فملی سکاو | 
۳۵ 7 


- ابژکنیف ْ 

اب کتیف‌دستگاهی مرکب ازچند عدسی 
است‌که در لوله‌ای فلزی قرار دارد وطوری 
با کدیگر ترکیب شده که تصویر دوشن 
و آشکاری را روی فیلم منعکس مینماید . 
۲ - فاصله کانونی 

انتهای این لوله حلقه مدرحی, با اعداد 
۳ و ۵ و ۵را و ۸ر ۱۰ سانتیمتر دارد که 
فاصله کانونی را نشان مبدهد : فاصله 


۵ ۵ ۵ 4 


کانونی عبارتست از فاصله مرکز عدسی 
تا نقطه تمرکز اشعه‌ای که از بینهایت برآن 
میتابد و بس از عبون از عدسی در یكث 
نقطه دربشت‌عدسی‌بنام کانون جمع ميشود. 
۲ - وسیله میزان کردن دوربین 

ابن وسیله فاصله میان ابژکتیف و فیلم 
را تنظیم مینماید ۰ اگر فیلم درست در 
کانون عدسی قرار گیرد تصویر اشیاء 
سبار دور روشن و آشکار روی آن منعکس 


ِ‌ ۱ 


میگردد . در اننصورت میگوبند که دوربین 


برای عکس. برداری از بینهایت تنظیم شد ه 
ی اگر . بخواهیم. از اشیاء نزديك 
عکس بکيريم باید؛ فاقیله میان ابژکتیف و 
۰ فیلم را زیاد کنیم . زبرا؛تصویر آنها در 
عمل ۳ «میزان کردن دورنسین » مینامند ِ 

- حساسیت با نورائیت ایزکتیف 

در لبه داخلی از کتیف‌نزديك اعدادی 
که فاصله کانونی را نشان نیدهد تك رشته 
اعداد صحیح و اعشاری دیگری مانند ۲۵و 
5 ۳6/۶ ۰2 و ۲۳1:0/5 وق/۳1:6 
د ید ۵ میشود ۲ ابن اعداد حداکثر در حه4 
خساسیت بائورانیت‌ان کتیفا هنی حداکثر 


هار لوری وا که «میتوانف از هدام 


نفوذ کرده باطا قك تار يك دورنین رسد 
نشان میدهد . این اعداد تراتی انا ۶ سست 


انسنت.. . 
قطر«آن )را سانتیمتر باشد درانصورت 
اب 4و2( م9 وت 

مر حه این نسست کو جکتر. ناشلد و 
9 حشاسیت نا نوز ات دور سین 


7 و 


(روزهای ابری) میزان حساسیت ایک 
۳ ناد ميکنيم نهتی روژنه ۳ 


- تنظیم دیافراگم 

دیافراگم از محموعه تیفه های فلزی 
نازك تشکیل میشود که در لبه داخلی‌او له 
دوربین نصب شده و در نتیجه تغییرمکان 
آنها نسبت بیکدیگر روزنه‌ای که قطر آن 
کم و زناد میشود برای عبوو باطا تك‌تار باق 
دور بین توجود مباًند و به بنتر تیب میتواآن 
قطر مقید عدسی یا که از آن نود 
عبور میکند تفییر داد ۰ بنابراین دوربین 
عکاسی شباهت زبادی بحشم انسانی‌دارد.. 
وقتی نور ضعیف است مردمك چشم فراخ 
میشوها خداکتر تور رکه ۱۳۳ 
جذب کند ولی در روشنائی شد بدکوجك . 
مشود نا انور ژبادی از آن عون نت ۱۳ 
بیس نا . تغییر. دادن نطر عدسی بوسیله 
دیافراگم تست فاصله کانونی ۳ بقطر 
عدسی عنی میزان حساسیت با نورانیت ‏ 
ای کتیف را تفییر میدهیم . ۱ 

هنگام عکس‌برداری در نور زیاد زدود ‏ 
های صاف و آفتابی) میزان حساسیت . 
ابژکتیف را کم ميکنیم یعنی روزنه‌دیافراگم . 
را کوچك مينمائيم و برعکس در نور کم 


بز رگه مينمائيم پا 


ه - تنظیم زمان نور 


معرس ‏ بور. ارب کت 5» 
۲ ی تن وود 


سك 


دوریین انجام مج 

دریچه از چند تیفه فولادی نازك تشکیل 
میشود که بوسیله نیروی فنری‌میتوانند 
بسرعت ازهم دور با بهم نزديك شوند 
دی موی پشت عدسي. اول ابزکتیف 
و جلوی دیافراگم قرار گرفته است . 

له زمان میان باز و سته شلن 
دریچه متناسب با مدتی که فیلم باید در 
معرض ور قرار گیرد تفییر داده میشود 
0 
۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 


کف هد ۱۰۵۰ 
انیه است . برای عکس برداری ازاشیاء 
ساکن و کم‌نور باید مدت نوردادن زیاد و 
تدای عکس برداری از اشیاء ساکن ا 


ی 


"معینی که تنظیم شده داز و سته میشود . 


برای میزان کردن تصویر شیئی روی 
فیلم مورد استفاده قرار میگیرد 7 
۸ - دکمه بازکردن فیلم 


بوسیله این دکمه کادر های فیلم را 


بشت عدسی میآًویزند وبرای عکاسی آماده 
کته 


تعليم عکاسی 


فیلم عکاسی نواری از سلولوئید است : 


که بیکی از سطوح آن قشر نازکی ملح‌نقره 
(کلرور دارژانت با بروصووداوژانست؛ 


آمالنده‌اند . 


عکس بردادی م3 

همینکه در بجه دوربین باز میشود نور 
بداخل آن نفقوذ میکند و بروی فیلم میرسف 
و موحب فعل و انفعال شیمیائی روی 
کلرور دارژانت میشود نی ملح نقره 
در برابر نور به:ثغره خالض و کلر تجز به 
میکردد . نقره کرد شفه سفیام نیست للکه 
رنگ تیره‌ای دارد ۰ نقاطی از فیلم که نور 
شدیدی بر آنها تأبیده سیاه و نقاطی که 
نور ضعیفی بر آنها تابیده سفیث میشود . 

ظاهر کودن :۰ 

روشنائی ضعیفی که روی فیلم میتاند 


فعل د‌ انفعال شیمیائی کرود دارژانت را 


ک مقطف و اند در زماییگاه ‏ نونی له 
ما ایا فعل و انفعال میات 
کر بای ای که ممق پیرارا 
تکمیل مینماند «مایع ظهور» نامید ه‌میشود 
و اغلب آنها از محلول سولفیت دوسدم‌و 
مواد دیگری مانند متول وهیدروکیضون 
مشود > سرد او آنکه قیلی ار دز 
حدود هم تا ۲۰ دقیه در مایع ظهور فرار 
۱ تصی و "نکاتیف شبی‌ای که از : ان 


عکس برداری شده روی فیلم ظاهر میگردد 
آنو قت ظهور فیلم تمام مشود بعنی تمام 
قسمتهائی که نور روی آنها اثر کرده به 
ری بر یل میدرو ‏ 


4 ۰ 


حال ناد ند فت فیلم نکاتیف را شست 
ك‌ تمام آژار سو لفهت از ر وی 1 بالاشودم 
تادت کردن 

بش از اتمام ظاهرکردن و شستتوی 
فیلم با ند تمام ذرات کلر ور دار ژانت که 
در معرض نور قرارگرفته از روی فیلم 
بالد شود تا وقتی فیلم. از تاریکخانه خارج 
شد دوباره این ذرات تحت تاثیر نور فرا. 


ذرات کلر وردارژانت را تو سیله فعل و 
و نقره روی آنها از بين میبرند . حال 


دنگر فیلم در بزابر نور حساس رتیت و 


تون آنرا از تار نکخانه بیرون برد 
‌ و و ۰ بو آت کردن 
آخرین املاح قابل حل شدن را بوسیله 


طرف 9 بروموردارژانت مالیسد هد تال ظ 
مانند فیلم قافن بزاتر نور حساس سبتت: قاب 
ای تیگ ارند. و چند آنانی* در 
معرض نور قرار میدهند تانور از نگاتیف 
عسور کرده بکاغذ عکاسی در سد ۰ لد سین 
ترتیب نور از نقاط روشن نگاتیف روی 
کاغذ عکاسی مبتابد و آن را متاثر مینماید 
و همان فعل و انفعال شیمیانی که روی 
فیلم انجام گرفت تکرار میشود .بنقاطی که 


تور چراغ میرسد کلروروردارژانت بطریق 


شیمیالی به کلرونقره مبدل میکردد ونقره . 
برنگ تیره عادی خود در مباند و سرانجام 2 
« نگاتیف نگاتیف » سنی تصویری که تار يك 
روشن آن باشئی مطابقت کامل -داردیوجود . 
متا ید . ۱ 
آ گر اندیسمان ۱ 
برای. دزر کد. کردن عکنن نگاتیفت راتهای ۲ 

آنکه در قاب معمولی قرار دهند در لتسنات 7 

مخصوصی قرار میدهند ,تا تصویر بزرکگد . ح 
شده‌ای روی کاغذ حساس عکاسی بیفتد . 


9 


قمل وانفمال شسمیالی اه ۱۳ 


را روی کافذ عکاسی وا باز » چنانکنه.  .‏ 
در مورد فیلم گفته شد:»بوشیله مخلسول 
مخصوص ظهور تکمیل مینماید . 

تمی اد غکانتی رز تدافوت و ند وا 
آثار محلول از روی آن محو گردد .. 

برای از بین بردن کلروردارژانتی که 


. عکاسی را در محلول هیپوسو لفیت‌دوسدیم 
قرار میدهند ۰ در نتیجه فعل و انفعال 
1 این ابجاد شده ملح نقره قابل حلی 
را بوجود میآورد که بسهولت میتوان باآب 
 .‏ جاری پاك کرد . از آن پس نگهداشتن‌عکس 
در تار کخانه لزومی ندارد زیرا دیگر ماده 


9 لیست. ۰ 

ی ابنك کافیست عکس را در مقدار آب 

۱ ی زبادی دص بند تا املاح ابجاد شده هنگام 
ثابت کردن از روی آن محو گردد . 

تسه دش هدارا دیمح شتاگه و 

تهویه شلیه‌ای که گردو غبار هوا نتواندبر 

سطح مرطوب آن بنشیند خشك مینمایند . 
ای حات طرلانی که شرخاداده هه با 

دقت و مهارت انحام گیرد تصویر شیئی 


اروپابدنيا میاید 


آتلانتیسم ۰ طرز تفکر خاص سیاسی است که از وحود 
بیمان آتلانتيك شمالی ناشی شده است , این طرز تفکر 
اعتقاد دارد که اتحاد ارویا و حفظ بقای آن بستگی به 
شرکت در پیمان نظامی با وجود رهبری آمریکا دارد . 
بازار مشتراد : اتحادبه اقتصادی برای تحدید حیات 
اقتصاد ورشکسته اروبای بس از جنگ است که رن 
تعرفه های گمرکی و موانع مرزی » فعالیت کالا های 
عر ضه شده در بازار های آروبائی را دچار و قفه رز 
و باالطبع به‌کشور های‌تو لیدکننده و صادرکننده‌لطمه‌ای 
وارد نیاید ۰ آين اتحادبه میکوشد تا بنحوی از انحا دامنه 
وم و ی 


و / ضرورت شکل منطقی کافی بد هد . 


تم امرگ 6امش 


به منابع خبری آلمان د نه خبرگزاریهای فرانسه » هیچ 
کدامشان » نتوانستند بتحقیقی تعداد افرادی را که در استقبال 
از دوگل شرکت ورزیده بودند » برآورد کنند . ولی بالاتفاق 
عقبده بافته‌اند که عده آنها بالغ بر میلیونها نفر بوده‌است . 
این تلاطم امواج جمعیت که کسی نمیتوانست آن دا پیش بینی 
نوجد آورد . گرحه هلهله های‌تحسین و بانك خروشان‌اسشال 
قابل پیش بینی نبود » معهذا این شور و هیجان رفته رفته 
يك مفهوم سیاسی بخود گرفت که از حدشخصیت دوگل فراتر 
رفت . 

آشنی محدد » بایان دوران ستیزه حوئی دانمی بین‌آلمان 
و فرانسه و عفو بك ژنرال فرانسوی » تحسین وتمجید از 
مردی که هیچگونه امتیازی به روسها نمیدهد مگر آنکه قصد 
تحريك آنها را داشنه باشد : البته اینها همه بسته بعکسالعمل 
۱ انن حمعیت است . 


1 ت بخورد : اینکه ارژیافی »بوجود آمده است 
1 ول آوذا نخان ها 1 وزراء و خبرگان چیره. دستٍ 
ی اروپایك‌ضرو ت ملی گردیده است . منبعد اروپا مانئد س 
2 اد صمیم توده‌های مردم قرار خواهد" گرفت حالآنکه‌تا 
و ات اروبا آبمنزله "پات مسئله سوق‌الجیشی در اصلا 
و ان و ۰ 0 اساسی وت است 


9 


الجزا مهم حرف میزد: » و ی جهانی ۱ 
۳ انتباه سیاسی » آن دا محکوم بشکست میدانستند؛ ار 
و 1 1 0 کرفته ۳9 داستی چ* اهمیی . 93 


ریلها دیده 1 با خطی نو مان لت هر 


3 2 دح راه. منو قف نشود . ۳ 
2 ۱ و «آلن کلمان » در روزنامه «لوموند) و شین 


3 1 : زر بادشاهی عهد قوی ات را تاحد ارویا لودن 1 
ما کی رای وا . برد . ولی سرانجام خود او چه خواهد بود  . ٩‏ .. 


۳ 


و سم 4 


باید خاطر نشان ساخت که دوگل آنچه 0 که ب 
دارد » سس در نمیآورد . ین 


۳ باندازهای" که د وگل حننی‌فکرش 7 هم 77 3 3 ی 
"این ضد اروپائی مجور است ارویا را بناکند : واین « 
حیزی است که دسته‌حات اروبانی 11 در فرانسه ؛ 
آویده است جیزی مضحك‌تر از این ن نیست 7 # سای 


۱ 


فر 
بانب" 


۹1 
است 


ات 
9 
۹ 


موم 
6 چه 
تاین 


د استشا 
سئو 


یا 


ل پر شو 
عکس العملی بخرج 
ال باسح 


داد 


و ملست آلمان 
خواهند 
6 ۵ 


1 


قرار 


"بدیهی ات که ایندلائل بطور فرعی اقتصادی مینماید . 
دستورالعملی در مورد مادله کالاهای تجارتی ۳ 
وجود داشته باشهد دستورالعملی در مورد سیاست » دردست ‏ . 

ندارد . مالمیلان بهنکام افتتاح کنفرانس کشورهای کامنولت . 

" در لندن باین نکته اشاره کرده است که : بدلائل سیاسی . 3 

بریتانیای کسیر وارد بازار مشترله میشود_ : ۳ 


کر ی ترا 


دش مناله دامن دفیتز امورد مطالماه فراد ۱۳۰ ۱ 
سیاست انگلیس در براتر آرویا از سه مر حله عور و 1 
ایک 

ی مرحله از ۱۹۵۰ شروع شه و به ۱۹۵۲ مه 

. این مرحله باوجود امتناع مودبانه از شرکت دراقدام ‏ 
۳ که ژان مونه "آن را تدارله دیده بود > مخخص ۲ 
میشود . راستی چرا چنین است ؟ 9 

برای آنکه انکلستان بدان ناور نداشت ووجوداروپای 
متحد غیر محتمل مینمود . و جائی نبود که در آن بشود. 
مباحثات تازه‌ای کرد . از طرف دیکر انکلستان بین ابالات 
متحده و شوروی‌نوسان میکرد و میتوانست نقش دلال‌شرافتمند 
را باتکیه بر امیراطودی سوق‌الحیشی و بازرگانی کامنولت 
خود بر عهده نگیرد . 2 

دوره دوم از ۱۹۵7 تا ۱۹۲۰ بطول میانحامد » سکمان 
این یام جاسن اروپانی باید زندگی پرمرادتی را پشت : 
شده مورد احترام قرار ف و توسعه آن برای لین ۲ 
خطرات‌احتمالی را در ماوراء مانش بوجود آورده بود » ولسی . 3 
مسائل موجود خیلی توسعه بیدا نکردند وامکان نداشت ک 
که بهیج گونه » کیفیت موجود را متوقف ساخت و درعین 
حال برای در مضیقه‌قراردادن هر شش کشور عضو بازار . 
تلاش نمود تیاه دوران اعضای هفتکانه فرا میرسه : ۳ 


این اقدام معلوم است : نه از لحاظ اقتصادی و نه از ۶ 
لحاظ سیاسی توفیقی برای ترمز کردن سیر تحولات‌بدست . 

نمیآید حتی بر مسنه قدرت نشستن يك ضه اروبائی نس . . 
ژنرال دو کل سب تنوانستهاست مدت دراژزی ساخنمان اروپا ۰ 
را دچار تعویق و وقفه نماید . بنابراین » انگلیش ها . 
ی یر 
۱ مانع از بروزش و سازگاری نشان وت ی 

۱ اش نو 


ِ 


بت ۳۳ 2 و 1 4 کلوساکسون .ها وتان 
باشند َو بهمان زبان اعضای کاخ سفیاد گفنکو کنند 3 زیرا 9 
جنانچه ارویای متحد تشکیل شود » آمریکا بدوا باآن ‏ 
مذاکره خواهد نمود . اما روسها » ممکن است بخشم و . 
خروش آبند ۰ روزی که این جوهر تازه » در مرزهای . 
کشورهای بلوك شرق که وضع اقتصادی نامساعدی دارند  »‏ 
واقعا شکلی بخود گرفت » آن ها نیز با دقت نقشه جدیه . 
سیاسی ارو با را مورد بررسی قراد خواهند داد انکلستان 
از آغاز سال ۱۹1۰ بوضوح میدانست که اگر نخواهد درها 
بروی "او سته شوند 6 باید ۳ این برج ویارو بشود ۳ 


ی 1 ۱ ۱ 
کم دما شم ؟ ۱ ۳ 


علاوه براین دلیل اضلی » دو دلبل دیگر را نیز ناید ‏ 
در آن افزود : آنکلستان خبلی اطمینان ندارد که مدتی دراژ . 

برگزیده آمریکا باقی بماند . نقش میانجی مهربانی را که 

انگلستان میکوشیه . بین امریکا و شوروی بازی کند > با 

۱ شکست مواحه شد - بدلیل وجود بازار سوم روسها و 
0 ی امربکانی ها ءبشدت بر آشفته‌اند . 2 
۱ ۱ : قنها ک از ایندلائل علت وجودی خود را از کف . 

ی داده است آبا این مناستی‌باسفرد وگل بالمان داشته . 
ی 3 است ؟ هیحچکونه اثر ناگوادی براین سفر مترتب ید۱۳ 
بر عکس کاملا باستتعکام آن محر شده است , اگرانکلستان ۳ 
قبل از آنکه مبتلی بچنین‌سرنوشتی شود » از نقاضت های . 
اسیالد وزیر خارجه بلزيك » وکودومورویل وزیر خارچه . 
فرانسه » استفاده میبرد » خودش را موافق يكث اروپای . 3 

7 « نیم‌بند » معرفی میکرد . ولی امروز » دیکر بریتانیاچنین . 
امکانی را ندارد . واعتقاد باين نکته که انکلسس ها جون 1 

عصانی شده‌اند زاویه تیر را تفییر خواهند داد » حاکی . 
از عدم آگاهی بر خلق وخوی انگلیسی است که عادنا خود َ 

را بیهوده در غرقاب سباست فرو نمیبرد زیرا سباست ‏ 
انکفیی همیکه بر مان « سود صداکر ۷ معردد و اب 
سیاست همان چیزی را که از سه یاشش ماو با بالاخره . 
کسال قبل بوجود آمده است توصیه میکند . 1 
از طرف دیکر لوگزامبورکی‌ها » بلزیکی‌ها و مسیها ‏ 
ده لندن سفر میکنند تانگو بند که اگر برتانیاو ارد بازار شود 27 
و آن‌ها را در براتر دو اسب کالسکه آلمان و فرانسه تِ 
نگذارد » اروبای متحد وضع مطلوبی را ایجاد خواه 1 
نمود . 


زیت من 4 فا دی 9 


ی ۱ : زلاند جدید ) » کامنولث سباه وتان ار ۳ 
ید در مباحثات بروکسل » کامنولت سفید مورد بت 
فرار 0 9 ۰ ۹ 


ظاعرا از سوسخت تر ین مخالفان مالك میلان بودند 3 1 
ولی در مورد کانادا » حکومت لندن بخوبی مید 
که کانادا حزو منطقه دلار است و صنایع ژین کشور زر 
نظر سرمایه های امریکانی فعالیت میکنند و مبادلات‌بازرکانیش و 
از محور لندن عور نخواهد کرد ٍّ خلاصه سباست کانا 10 
را ابالات متحده تمرکزمی بخشه ! خلاصه کامنولث ‏ 
ِ ۱ موانعی را بوجود آورده است 3 ده قویٍ جزو ۶ 
تفت تعسین دمن تاریخ نیست 


در در بازار د مشتراه ماع بیشتر 
ملاحظه‌تری را دست خواهند آورد . ن 
و با بصارت‌دیکرهمکن است اینکاد خطرنالد باشد که متیر ۱ 
قدیمی که بزبان فرانسه تکلم میکرده‌اند هم از کمكث فرانسه 
برخورداد. ت و ۳ از 9 سود بازرگانی 0 


خر ی ۳ نکنه‌ای است تن هب 3 
بپذیرد . خطر دوم » 6 که لندن وآرد ۱ اتحادبه | ادی ‏ . 


و ۱ ۱ اروبا نشود ‌ ۳ 
ور ۱ حالا فقط مساله هندوستان باقی مانده است . در 

1 نهایت امر این مساله‌ای است مطلوب طبایع روزگار ما »زیرا 1 
اه ۱ نثشه پنحساله هندوستان بندریج توسعه میياید و بر خلاف . 
ات نظر خبوگان » تاکنون نتایج اساسی عاید هندوستان کردیده ا 
5 ۱ است . تعقیب چنین نقشه‌ای فرماندهی قاطمی را بدنبال . 
و میاورد . محتمل است اگر انگلستان در آندیشه آن باشد که ۰ 
ور ۱ به نهرو ابت نماید که الحاق بریتانیا به بازار مشترد تنها . 
و ۷ ححم کمکی را ۳ هندوستان نبازمند ابیت » افزون خواهد 1 


3 وک 


ی بتجدید نظر کلی در امور اقدام تایه 

بعلاوه نهرو نیازی ندارد که گوش به بیانات ماله 9 
بدهد تا مثلا متوجه حقیقت فضیه گردد او حتی از عزیمت 
بلندن » از پاریس دیدنی میکند وبیدرنک پس از کنفرانس . 


0 ۱ کامنولت مورد اشتقتال قرار خواهد گرفت , 

3 ۱ ۱ همه این کوشش ها بزودی جامه عمل خواهد بوشید . 33 
ی منبعد انکلستان که متوجه طول مدت طیعی شده 0 
یت ۱ ات است » شتابت بخرج خواهد داد و عبارت بعبارت مواد 
و و ۱ بیمان را مورد دررسی قرار خواهد داد . ماد میلان احتیاج ‏ 
تب ِ به موافقت نامه اساسی و فوری دارد و در اندیشه آنست که 1 
۳ هب ثایت کند سیاست واقعی مبادله‌ای وجود خارحی ندارد . 1 
و رئیس دولت فرانسه بهمه این واقعیات آگاهی دارد.. ۱ 
0 بنابر این هدیه‌ای تقدیم انکلسنان نخواهد کرد ؛ نه بخاطر ۱ 
ی آنکه با بریتانیا خصومت پنهانی دارد بلکه بخاطر آنکه واقعا . 
3 ۱ احنیاجی بچنین کاری نمی بیند تعطیلات و سفغراو بآلمان» ۲ 
2 چند برگٌ برنده دیگر بدست دوگل داده‌اندهمه از این 1 
هد کیفیت آگاهند و دراروبائی که دیگر اروبای عهدنامه وین . ۲ 
تن ۱ نیست و واقع بینی سیاسی فرمانرواست 6 هر کس از آن ۱ 
و نتایج لازم را خواهد گرفت . 

ی 


و کر یقت ان را و 
همکاری اروبائی دود ۰ حنین سیاستی مرات نیکوی < 2 
را ببار آورد : سط وتوسعه و براه افتادن يك آروپای ۳ 


در نظر امریکا » این‌ثمرات بغایت پر حاصل و پرمای 
زیرا که این 0 از طریق دسر جا امریکا اد - 


یرد و همین تخول > سای را در برابر اد مرج 
ساخت که باالطیع نمیشه از آنها بنحوی ناهنجار استفادی 
کرد ۰ ۱ 
کندی در حال حاضر میکوشد از کنگره رای تن ۴ 
آزادی تحارت را » که باو امکان خواهد داد مبادلات بین 
امریکا و بازار مشترله اروبا را حفظ نماید » بکیرد . 9 
بعلاو ه از دو لت سر جچنین رابطه اقتصادی »> سرمایه 
مای امریکائی طی سالهای اخیر بوچه بسیار قابل ملاحظه‌ای . 
با رفته ‏ است با ولی از تخانلی موقمت کوتی ۱۳ 
نگرانی شدید امریکانی هاست . در میان سخنان دوکل ول 
کلمات تحقیر آمیژی وحود داشت که حکایت میکرد :اروپای - کی 
متحد به متحد ماوراء آتلائتيك خود باچ سیل نمیدهتد. . 


ولی باز دراین مورد اشتناهی وجود دارد بین‌اروپای . 0 
« آتلانتياك » واروپای («نیروی سوم » فرق (تئوريك وجود . . ۱ 
ندارد . از لحاظ خصومت سیاسی سبت باتحاد شوروی 6 . 
خواهد ماند و در جوهر وجودش اروپا بمثابه مجموعه‌وسیع . 
اقتصادی وسیاسی صنعتی شده‌ای عمل خواهد کرد » وفی- 
النفسه سیاست خارجی خاص خودش و نیز سیاست‌افریقائی . 
مطلوب +9 را ی دیزی خواهد نمود . واز لحاظ موقعیت . 
حفرافبائیش ش نقش رابط بین شرق و غرب را بر عهده خواهد . 
داشت و درست بهمین علت » دربازار مشتردء فرانسه و 
آلمان که دوکل در برابر آدناثر ءتظاهر به تسلیم در برابر 

تشه دودن آن میکرد 6 بالمال موفقبت نهای دا 


قبل از همه برثروتهای طبیعی » فضا و تحرله خود ِِ 
خود مختادیٍ دارند سم يك از روسای جمهور 1 


روسهاوانگلیس ها حداقل فصل مشترکی در سماست ‏ 


۳ 


دارند ۰ وقتی لزومی احساس شود » قدرت درلد و استعداد. 


: 
3 
منطق شدن بااوضاع در آنها بالا میرود . ۲ 


سباست روسها از بانزده سال 2 بیش باینطرف در 
مورد ارویا براساس مسئله آلمان ی میشده است. . ۱ 


روسها عم مثل انکلس ها تسسماتتا ببازار مشترله دلخوشی . 


5 


ندارند ولی امروز باجاد بهتر دانسته‌اند. که اصل وحودی 
این غول عظیم‌الجثه - بازار مشترلد در کف روابط ‏ 
بین‌المللی سنکینی میکند ؛ بیذیرند - حکومت مسکو بین ‏ 
سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۲ نقشه‌ای در دست داشت که مانع‌اژ . 
حصول تشکیل اروبای متحه ميشه . واین نقشه حغرافباتی 
"حمهوری دموکراتبك آلمان بود . اگر روسها این نقشه دا 
بیکی از دولتهای بن ارائه میدادند » هیچ يك از آن 
دولنها نمیتوانستند موجودیت آن را جز در صورت‌بیطرفی . 
سراسر آلمان ول کنند . ارویای متحه بهمین دلمل یا 
ااقل دهسال در محاصره مبافتاد و يا آنکه بهمین که 
عقب میماند . 


و همین تصمیم او را ستشیما ندیوار برلن و وحدت‌اروپا . 
در خارج از کادر جمهوری آلمان شرقی که 9 ۳ 
رهنمون شده : است -. 0 
امروز « مسائل بهمانگونه‌ای که بوده‌اند هستند » نها 
راه جچاره اتحاد شوروی دراینستکه کارها را ساده کند : 
آنکه بمبارژه شدید با بازار مشترله واروبای متحد ادا 
- و بهمین دلیل خطر سوق دادن اتحادبه اروپابدامن ‏ 
یه ی ی؛ آنکه به ثبت و ضبط ایسن 
قدرت ببردازد و در صدد مصالحه با ارویا باشه » با: 
امید که بندریج بلوك آتلانتيك درهم بباشد . النثه دام 
عمل محدود است » بین مخالفت » سرسخنانه و اتحا! 
مراحل بینابین فراوانی وجود دارد که دییلماسی شور 
بنجو قابل تمجیدی بر آن آگاهست . ولی علائمی در ده 
است که ابت میکند مساله از اين پس در جایکاه و 
که ی ۳ اس ۴ رت مینماید . 


عجیب ایسنکه » نقش دول و نقش اتحاد شوروی 
ممکن . است دراین داثره تنکت - که بدگمانی نست بسه 
امریکاتی ها نام دارد » تبه‌یل باشتی و مصالحه شود . 

رد بنگونه » در مورد یکی از این نقشه ها که جلوه‌ای 
صعیف‌تر از همه دارد یعنی - نقشه ارویای منحد - ژنرال 
دوگل » سباری از امتیازات از دست داده را » دوباره‌یدست 
آورده است . او نه از هانری اسیاله ونه از فانفانی هراسی 
بدل_ راه نمیدهد . اوحتی سعی میکند که انکلس‌ها را 
بالاخره مور کند که با همان شرایطی که بلزیکی هابیشنهاد 


دوگل اينك بانتظار طلایه روزی است که در موقعیت 


آبنده جهانیش نقشی اساسی را ین شرق و غرب بازی 
کند » همان نقشی که محتملا آرزوی دیرینه و همیشگی 
دوگل بوده است . 


و وروی رد 4 
ی 
در سرش اندیشه های هولناکی دور می گیرد ۰ می 
اند مشد .۰ 

(بردگان ناتوانائی که میسازند دیوار بزرک شهر را 
یی ی ۳ شاف 


با اف ۹ 


وت 


4 
33 


مرده‌اش در لای دیوارست بنهان .» 


6 
اه ها زاه خلاصی زا نمی داند رن 
۰ ۰ ۰ ۰ کی 
اوروانش خسته و رنحور مانده » 
بازوان خسته‌اش رنجور می خواند زن چینی 
در نخستین ساعت شب .۰ 
- «در نجخستین ساعت شب » هرکس از بالا ابوانش. 
که ز من دور است و در کارست 
سر دیوار بزز کت شهر .» 


7 
ذر نخستین ساعت شب » دور از دیدار سیار آشنا » 
۱ من نیز 
از غم ناراحتی های کسانم 
همچنانی کان زن چینی 
بر زبان ز آندیشه های دلگزائی حرف میراند . 
من سرود آشنارامی کشم در گوش 
من دمی از فکر بهودی تنها ماندگان در خانه هن 
و سراسر هیکل دیوار ها در بیش چشم من نمابانند . 
نحل ! 
ِ 
در نخستین ساعت شب » 
ای ار دنا 
رآهردر تجو بی‌می سم 0 
و اندشه مور سازان می دهد تصو بر 
در کاشی هست:می خوانم . 
در بطون عالم اعداد بیمر . 
در 3 تار کی نیمار . 
جند ر فته سالهای دور و از هم فاصله حسته 
که نزور دست های ما ء؛ به گرد ما» 


۹ 


۱ ض دس زان 


در فضای نیمروز شهر » 

حز دو خط روشن ممتد 

هرخط دیگر » سواد نقطه‌ی گنگی است . 
۱ 

در فضای نیمروز شهر > 

جز زنی با بازوان روشن ممتد . 0 ۳ 

0 حجو ر شید را از خاور فلت نخواهدد ند 

- تندیس خوبیها و پاکیها ! ۱ 

سس اون پرهیزی که مرز باور من نیست - 

ر کدامین صبح آبا رویش خورشید را درقلب خود 


و و صوجو جوم و موم و جو جو 25 525 
ت 0 

0 3 

هه ده نج من مه من سا اه سان صان صن 3 


تکام مروت 
دشبه و نور فر! می‌گیرد 


و بهنگام غروب 

که شگان دل من 

ز درون دل من زوزه کشان می‌نالند 
به درون دل من 

آفت تیرگی شبها را 

به نفسهای سیه می بابند . 


دشت را نور فرا می‌گیرد . 


من تنهای غروبی بی‌نور 

تشنه بر آب و بیزار از آب 
قشته نی نور. و یبزرار ال: توق 

به سوی لانة شب میآیم 

و سگان #ل من 

ز درون دل من زوزه‌کشان می‌آنند 
به سوی تیرگی لانة شب میآبند . 


و بو دسا قزر ار می کرد 
و جو دبوانه سشگان 
و بهنگام غروب 


سس ۱ 
و ۱۰۰ 


مادرم مرا در حنگلزار حثئوب زاید . 
و من سیاهم » اما روحی سپبده دارم ؛ 


کود.انکلیسی بسان فرشته سییدگون است » 8 

ی ی ی و ۱ 3 

ی 3 

0 در زیر درختی برورانید » ۱ ۷ 

و هنگامیکه دربرابر گرمای روز زائو زده بود ؛ 

ك مرا در دامان خوش نشاند و برگونه‌ام بوسه زد . 

ودرحالیکه به سوی خاوران» اشاره می‌کرد » گفت : 13 
۱ 6 


(به خورشند که سرمی ژند » تنکر > خدا درا تام ۱ ۳۱ 
و روشنانی و گرمای.خوش را فرو می فرستد » 

و گنها و درختان و حانورآن و آدمیان 

آرامش سحرگاهی و سرور نیمروزی را ذریافت‌میکتند.. 


( ما اندك زمانی دراین حهان هستیم ؛ 
ی ای مت سر شم ویو 
حز ابری) تیش نیست » و بسان بیشه زار تیره‌است. 


‌ ۱ 
ار ۱ 
می‌گوید: 
۳0 ره سان بر ه‌هانخر امید؛) 


مادرم این سان گفت و مرا بوسید » 
۰ دامن نی به تیسرلگ امکلیس می ونم : 


"آنگاه که من از سیاهی بدر شوم و ابر سپید گون وی 
نایدید گردد , 


و خوشحالانه برگرد چادر طلابی خدا بخراميیم » 


3 
من او را در برابر گرما بناه خواهم داد » 
پا ۳ بتواند خو شحالانه بر روی زانو آن بدرمان 
ند »6 


آزگاه ام هو تشر ه. فامش را تاره 
می کنم » 
و سان اومی‌شوم ؛ و آنگاه او مرا دوست خواهدداشت. 
از : ویلیام - بليك 
ترجمه : رضا - رافرنیا 
قسمت‌هانی از يك‌کناب 
ده انگشت 
(... نردبام حیات ده‌پله دارد » دیستان خلثت ده‌کلاسی 
است » نمایش زندگی درده برده اجرا می‌شود » آیا بهمین 
سبب نیست که بیکرنگارطیعت دردستآدمی ده‌انگشت گذاشته 
تابتواند يك‌يك مراحل حیات رابشمارد ؟» 
نقل ازکناب « ییات زندگی )) 
نوشتهة : منصور منصوری 
لا ی رش و دی ای با و وه یرنه در ها تا ی ۳-0 
9 ده برده‌ای ۱ 
.. نمایش درده برده احرا می‌شود » هربرده ده‌سال 
۱ ک ی پرده آرایشکر قیافه بازی‌کنان را گریم 
می‌کند » اين آرایشگر در اطاق گریم مشغول‌کاد است پیرزالی 
استکه نامش عمراست . بازیکنان ناجارند درهربرده صورت 
و اندام خودرا دراختیار او یکذارند تابهرشکل ی که مناسب 
نمایشنامه باشد آرایش کند ! 
برده اول #ام و دک انسته طنفشن هنربیشگان مفلدی ۳ 
برده دوم بنام دلو غ ی دا هیا نمی آموزندگی و سفن نت 
بر ده سوم بنام حو انی انیس بازی مستی و عر ند ه حونی انشا 
برده چهارم بنام توانائی است - میدان قدرت و باروری است 
برده بنحم بنام بختگی است - دوران تعقل و آراستگی است 
شم بنام کمال است - صحنه تفکر و آرامش است 
تس 
ده هشتم بنام تزلزل است - بیداش اضطراب و اندوه است 
ِِ بنام ناتوائی است - هنگام ضعف و کناره‌گیری است 
برده, دهم و و و خاموشی و 1 
از همان کتاب 


عدد و جود 


جرب 
) ی وحود ۳97 76 است‌که نه حذر دارد 
نه مت می‌شود - نه‌قایل قسمت است ه‌قانل افزایش 
د کاهش ... ) 
از همان کناب 


9 
(... قفل‌ساز طیعت از فولاد دالماس وبلانین آلباژی 
ترکیب کرده قفلی ساخته به‌صندوق اسرار زده وکلیه آنرا 
بدریا انداخته است » این صندوق را فرشنگان بهشتی 

بعنئوان حاخالی آدم وحوا سوغات وهدیه فرستاده‌اند ...» 
از همان کتاب 


موتور جهان ۱ 
ار صفنر یکنواخت وملایمی همچون باد در کوهسار 
درگوشم صدا میداد » توگوثی موتور جهان کارمی‌کرد و آسمان 
را بگرد زمین میحر خاند ...)) 
از همان کناب 


حلول روح ژان‌والژان 
( مشابهت زیادی بین خود وزان‌والزان می‌بينم » تو 
گوئی ویکتورهوگو عیناً شرح حال مرادر یك‌قرن ونیم قبل بنام 
او نوشته است » اگربازگشت محدد روح وحلول در قالب 
دیکری صحیح نیست‌س‌این مشابهت عجیب ازکجا است ...) 
از همان کناب 


خنده کیسشوت 
. گاهی باجنون وسرگردانی مرتکب جنان 9 
1/3 که ی از شنیدن آنها به‌خنده می‌افد . 


از همان 2 
طرح پیکاسو 
« ... توئونی پیکاسو نقش زندگی مرا برلوح وجود 
طرح کرده است .. 


از همان کناب 


کاربردازی خلقت 
(... آیا آدمی را مخیرکرده بودند بقدر فهم و تشخیص 
و به‌سلیقه خود ازاین متاع وسلاح انتخاب کند با مأمورین 
کارپردازی دستگاه خلقت برای هرکس بار معینی بسته و 
تحو بلش داده‌اند ؟...» 
از همان کتاب 


تعریف حبر واختبار 
«... اختیار مکس است درقوطی وجبر فوطی است در 
اختیار کدخدای دهی‌است وجر پادشاه امیراطوری 
اختبار يك سنکریزه است وحرکوه دماوند است ...» 
از همان کتاب 


شاهکار 

(... این رساله بنظر این ناجیز يك‌تحلیل فلسفی عمیق 
ودقیق ودر عین‌حال ادبیو سلیس ازماهیت زندگی وحقیقت 
حیات ومشکل چبر واختیار وبسیاری از مسائل مهم اخلافی 
و مفز درآن نهفته است و پیش‌بینی می‌کنمگه بطور قطع‌به‌تمام 

زانها ترجمه خواهد شد ...» 
نقل‌از تقریظ آقای دکتر بهاءالدین بازارکاد 
برکتاب ( این‌است زندگی )) 


صد فه برای گدای شکارجی 


ذلسفه - انسان - اخلاق 


۲٩۲-۸۹ سعبیدبا۲‎ 


موقعی که سعییدبا به‌نشر 
و آشاعه عقاید خود برداخت» 
محط معنوی ژمان او آنطور 
که یکی از معاصر ینش از آن 
شکوه می‌کند از این قراربود. 
(مسلمانان »بهودیان»مسبحیان» 
کاهنان همه دراشناه وتار یکی 
۱ راه می‌سیرند - افراد دردنیا 
از دوتیره بیرون نیستند » 
بعضی‌ها باهوش هستند اما 
ایمان ندارند و بعضی دیکر . 
ابمان دارند اما از نعمت‌هونی 
بی‌بهره‌اند. » آز این‌رو نیت 
سعییدیا این بود که نه‌تنهابه 
همکیشان بهودی‌خود بلکه به 
متفکرین مسلمان و مسیحی‌نیر 
بنهماند که‌ایمان مخالف باعقل 
نیست» بلکه مخالف با عقل 
مصئوعی است . 
سعییدیا که در مصر متولب 
شد ودر تمام شقوق فرهنکت 
عرب "و همچنین در مطالعات 
توزات. و-نلمود میج رو ۲ 
به فلسطین و بعد به بابلآمد 
ودرآنجا کار عظبم خودرا کسه 
مبنای فلسفه‌و علم بهودیان‌شد 
به تکمیل رسانید و او که بافلسفه بونان و فرق مختلف 
آئین سبیح و عقاید مانوبهاو زردشنیان و حنی فلسفه هند 
آشنا بود این عقیده راترويچ‌نمود که بهودیت با هرحقیقت» 
و لواینکه مبنای آن هرچه‌باشدسازگار است . درتقربرات‌خود 
راجع به طبیعت مذهب»تعریف‌بشر و طریقه درل خداوند از 
حهان‌سشی افلاطون اننقاد و عقابد کنوستيك‌ها را که‌مدعی 


1 


۰۰ ک ‏ مم کسمستم رس 


شناسائی کامل طبیعت ووظایب 
خسداونسد هستند رد کرد. و 
سم .را باتصون قام قطترگ 
خداوند سازش دهد . وباری» 
اوکه ریاضیدان روشن فکسر 
و زبان‌شناس خره‌ای سود 
نخستین کتاب لفت عبری و 
از لین کناب ادعیه بهودیان را 
ندرو ین گرد. 


المخمس داو داین 
مروان 


جدود ۱۰۲۱ ۱۰۵6۸ 


المخمسکه در انل دبدنسا 
آمد مصئف نخسین کاب 
فلسفی بهود در قرون وسطی» 
نشسمر ((سفرتیزبر آه ( (کتاب 
آفر پنش) آاست که در توسعه 
دتردیج تسد هب ۰ 
دن (بون» فراموشی بود و فقط 
در ۱۸۹۸ در کنابخانه تزار 
کشف‌گردید و قطعاتی ازتالیف 
دیکر او درباره و حدت خدا در 
بی‌ر بزیهای يك‌کنیسه درقاهره 
ندست آمده و نیز نخستین 
طبقه‌بندیهای تدریجی علومبه : 
فاسفه علمی » فلسفه نطری 
و علم توراة در نوشته‌های او 
دیده میشود . 


ابر آهبيم برخبا 


جدود ۱,۷۱۵ - ۱۱۳۱ 

در زمانیکه مسیحیت و اسلام 
در میدان رد با یکدیکر دست 
بکریمان بودند » ابراهیم‌ابن 
برخیا که همکیشان بهودیش 
اورا (امیر» و غبر بهودسان 


ی نفد ۱ و ی کننده‌ای‌ایفا - 
9 ازوظیفه‌اصلی‌خود 
نی مدافعه از ایمان بهود 


سٍِِِ 


۳ ۳ و روش‌های نوینی برای 
۳ اندازه گرفتن سطوح بوجود 
اد آورد تحت عنوان ((لییرامسا و 
دوروم» بزبان لاتین ترچمه‌شد 
3 " وتامدت چندین قرن تعنشوان 
1 نمونه‌ای سین آنوع ود مو.د 


1 مورد قبول و احترام" علمای 
بهود. و مسیحی و مسلمانو اقع 
۱ نده امتت و در رساله خود 
بنام «هزیون‌هانفش» ( تفکسر 
درباره روح) با ارائه نظرات 
خود درباره آفرینش»‌سرنوشت 
ورفتاد آدمی » تمایل شدیدی 
زهد وریاضت در زندگی 


جدود ۱۰۸۰ سس ۱۱6۰ 


هاتری‌هایته 6 شاعر بز رک 
‌ آلمانی نفمه‌های شورانگسز 
ی بهودا مالوی‌ین شموئیسل » 
و بزرگترین شاعر یهودی فرون 
0 : وسطی را بسیار می‌ستود : و 


هم دی و تسلط او در اوزان 


5 


و شور ۱ حرارتش سخت لذت 


خن 


1 همهجا ۳ اجتماع بو ۱ 


حنی از خلال يك ترجمه ویاز . 


يك خدای‌شخصی 


دی ۳ سرزنش نموده و عفیده 4 


۱ برده: بود. . یهودا هالوی‌نقمات ۱ 9 


5 ۳ » تقو یو ساه ۰ دی فلاطو 
عسو و دزسی تقوی‌وزیبائی .. 


یکدیکسر رسطوایده وارد ‏ آشده 
است . 

۳ هالوی فیلسوف مذهبی 
معتبری نیز بشمار میرفتا ب 
«کتاب‌الخضری» او که بعربی 
نوشته شده و تحت عنوان 
«سفرها کوزاری» (کناب خضر) 
به‌عبری ترجمه شد تفییرمذهب 
بادشاه خضر بولان دوم را شرح 
میدهد . این کتاب بمنزله 
دفاعیه‌ای از آئین بهود در 
برابر حملات‌سیحیان ومسلمین 
ودر عین حال دمنزله تفکرعمیفی 
در. تاریخ اسراثیل است . در 
این کناب تفکيك آشکاری دبین 
آنجه متعلق به فلسفه و آنچه 
از آن مذهب است بعمل ميا بد. 
رشته های نزدیکی که مذهب 
وملت را بهم بیوند میدهد از 
مختصات هالوی بشمار میرود . 


تعقیده وی بهودیت نباید در 


شخص موسس آن منمرکز شود» 
جنانکه در مذاهپ مسیح و 
محمد خنین‌است » بلکه ناید در 
قومی که تورات برآن نازل 
کردیده تمرکز یابد ودراین راه 
تا آنجا بیش میرود که میگوید: 
«اکر بهودیانی نبودند » توراتی 
هم وجود نداشت . » وبا ابن 
وصف ۳ قوم خود را آنطور که 
ناسیونالیسم جدید قائل است 


بهود ساخنه مشبت خداوندی 
است‌وآنرا بمنزله‌ادامه فعالیت 
خلاقه ۱ . هالوی 
مخالف با عقیده ارسطو است ز . 
ازاینکه او خدا را تابع الزام 
و ضرورت. نموده وبا تصویر . 
موافق نیست ‏ 


یشتر بمداق ‏ 


رد 


9 


ی 
سر 11 


ات ۳۹4 
۳ 
9 
ور ۱ 
و ۱ 4 ِ» ای 


اسپینوزا در ۱۸۷۱ 


یتمه هلو اصول 0 ۳ 


ادعیه بهودیان یا نقل ویا بطرز .. 


اثر گذاشته بلکه فسلمین وا 


0 داده ۳ بت او در 


بردن مقولات فلسفی درموضو: 


خودر! آزفلسفه و فلاسفه ترا 
نموده » هرچند که او خودبطور . 
مسلم یکی از آنها ود . ‌ 


۱۳۰-۵ 


مین ربی‌های بایان فرون ۱ 
وسعلی وفرون بعدی تمئیلی . 
رایج دود : ((از موسی تا موسی» ‏ ۳ 
هیچکس مشل موسی نیست »» . 
ومعنی آن جر این سس ۰ ۳۰ 
مائیمونید میبایستی بعنوان  .‏ 
بزرکترین چهره تاریخ بهود از . 
وقتی که موسی ده فرمان دا . 
بقوم اسرائیل داد تلفی شود . . 
ودر واقع » توسعه معنوی‌مذهپ . 
بهود. تا عصر حاضر 30 
میمانه خنا تشه او قعالت . 
ماشهونند, بعنوان مقنن > قاضی . 1 
ومفسر تورات و تلمودیاد نشود.. . 
کناب «میشناه توران» (کییسه . 
قانون) او نخسنین‌تقریر اصولی . 
ومرتب آئین‌بهوداست. (قوانین . 1 
ایمان» او در کتابهای جدید. . 


هر 


شاعرانه‌ای شرح وبسط 0 

شده 8 
اند يشه فلتقر مائیمونید. 1 

نه تنها بر فلاسفه بهود بشدت ۰ 


مسیحیان و نیز تحت تآثیر . 


3 خانوادگیاو پیداست که‌ازاء در ون 

علمای بهود بابل بوده واطلاعات ‏ ۳ 9 

او درباره قصص هندی ازهمین 
جا سرچشمه میکیرد ولقش 
بمعنی «نقطه گذار» است که 
اشاره احتمالی به عالم مذصی 
یا دستور دان‌است . راجع به 
عصر وزمان او اختلاف وحود 
۱ دارد . برخی از شرح حال 
؛ امرار معاش تماید : در نو یسانش دوران زندکانی اورا 
لات طبی‌خود وی‌برکشفیات در قرن دوازدهم وبعضی دیکر 
دید راجع به‌نفوذ عوامل‌رو حی قرن سم دهم مبداننه و برخی 
_ جسم وحساسیت ها وصرع» عقیده دارندکه درشمال فرانسه 
سل ۰ اعصاب و مزاجها پیشی . میزیست وبعضی دیکر میگویند 
. اغلب آثار او یی در انیس سوریو ی 
اینگونهاحتمالات درباره‌زندگانی 
او نه از عظمت فکری ونه از 
وسعت تحقیقاتش میکاهد . 


سده دوازدهم وسیزدهم ۱ 
تا سای ۸ - ۱۳ 


ی شهرت ادی‌براخیاه اساسا ت30 
1 "برکناب اوبنام (میشل شوالیم» لوی بن؛ ژرسوم معروف به 
(قصه های روباه) مبتنی است ژرسونید بزرکنرین منجم زمان. 
برخی آزاین‌قصص اختراع خود خود نود . نوشته های او دقت 
نمی ماخوذ کپلر را جلب نمود واختراعاتش 
(چوبدستی یعقوب» که برای 
۱ بوها است ولی حتی او در اندازه گرفتن‌زوایای‌بصری بکار 
این انتریک در سك میرود ء وهمچنین (اطاق‌سیاه» 
, بدعت شاعرانه و هنر او موارد استفاده زیادی پیدا 
کرد . ونیز درباره فيزيك » 
فیزیولوژی » رباضیات » منطق 
اخلاق » روانشناسی » علسم 9 
مایعدالطبیعه » تورات و تلمود . 
مطالب پر مفزی نوشت . ودر . 
اس ویو ای مر ید 3 
از ‌ . میساخت تس او ۲ ۱ 


برتراندراسل می‌اندازد » برای 
او مسئله اصلی در فلسفه4 
عمومی مستله رابطه بین تجربه 
فردی ومجموع شناخت های 
علمی وبعبارت دیکر تاریخ تکامل 
وساخنمان‌علوم‌مساشد.ژر سونیة 
بعئوان يك فبلسوقف مذهصی در 
کتاب عمده خودینام (میلهامرت 
آدونه») (جنگهای خدا) گوشید 
که تجربه تاریخی قوم بهود 
را در ادراله جهان که منی بر 
علوم فيزيك و رباضصی است 
تکمیل نماید ونتاکید .اظهار 
میداشت که تحقیق علمی باید 
مسئقل از تورات‌صورت بذبرد . 
دست) رفنه با صمرکز اننشار 
نیافته‌اند , .۰.۰ 


3 


۱ (5«چسم 


م0 رن 


و (عيي ۴6 


چسمم کت کبس 1 ف. 0 
ی 


وت 


۱۱۷۷ - ۲ 


بیش‌از يك قرن بعداز انتشار 
آثار اسیینوزا » نویسنده آنها 
در عین حال آز طرف کاتولیکها 
پروتسانها » بهودیان و آزاد 
گرفت . حتی داوید هیوم که 
طبعاً مرد نيك نفسی نود »داغ 
«رسوانی » تر آو نماد وموئیز 
مندلسن » که منادی گذشت و 
اغماض بود.» هنکامی که خر 
و دوستس 2ب سینک عقیده 
# وحشت گشت. . 2 وهردر 
وفنی خودیمرد اسمود ۳ 
تفیبری در اذمان و افکار بدید 
آوردند وهانری هاینه نیز از 
آنها تقلید نمود . وینوبه خود 


جع | 


وی 


ار 


۲ 
1 
1 
/ 


۱ 
1 


5 5 
٩‏ 1 5 
تج بت از 
3 ۹ ۳ 
هعرج 2 1 ت ص 
ری از وه ۳ 3 
۴ 1 ۳ 1 
۳ 
ی 9 ِ 
و ی ی ۳ 
9 ۳/1 ۳ ی 1 
7 ۱۳ تا رن ۳ 
0 وم اه 
: 5 را اه سیک 0 مک اج 
وکا تیوه مار باس هچ ۳ و۹۳7۳ 


0 


تن 
مش سس ۱ 
1 
وه 2 
۱ ین رت هر س‌ 
2 
رم را ار 0 جع و و و وج ره اقب فا درا عماج 


۱ . کارگاه اسپینوزا در ربسسورگد . در روی میز ِ 
آلاتی است‌که اسپینوزا باآنها شیشه‌های عینك 1 
را صیقل میداد . ۱ 
اسپینوزا عمومابعتوان فیلسوف وادبیات فرون وسطانی بهود 
شناخته شده که دارای عظمت دمحنملا کابال را مطالعه کرده 


وعمق فکری بی‌نظیری‌است . 


حتی منقدینش‌دراین نکته توافق 


دارند که او شخصت دوست 
داشتنی داشت‌ویکی از بالاترین 
نموثه های انسانیت نود . او 
میدانست که جکونه ظرافت 
احساس ولطافت روح را با 


جسارت و قوت‌فکر توام سازد . 


صرفنظر آزتما بلات شخصیاو » 
وی مردی متعادل » نيك نفی 
ودوست مردم ساده دل بود و 
معاشس خودرا از صیقل دادن 
شیشه های عينك تامین می‌کرد 
واز قول‌مقام‌استادی‌دردانشگاه 
هایدلبرگ امتناع ورزید چونکه 
برتری میداد . 4 
اسیینوزا از يك خاندان 
بهودی بودکه آز اسبانی وبرتقال 


۳ طرد شده وسرانجام در هلند 


سکنی‌گزیده بود . پیش‌از اینکه 
اوقات خودرا بزبان لاتن وعلوم 


 . .‏ مصروف سازد » تورات وتلمود 


بود . در ۱۱۵۱ از طرف 
جامعه بهود آمستردام بعلت 
مخالفنش با عقایه قدیمی بهود 
طرد تردید و وقتی از جامصه 
اسرائیلی برید به تحقیق‌درباره 
کتابهای مقدسه پرداخت و به 
تفسیر تورات جدید روح‌تازه‌ای 
دمید . اما ترست بهودی او 
بخصوص درشناخت اوازفلسفه 
قرون وسطائی بهود» در ادراد 
او آزو حدت خداودر دینداری 
شخصی او نمایان است !. 
کتاب عمده اشپنیوزا بنام 
(«اخلاق»» معروف است‌که آن 
را علم‌مابعدالطبیعه هم میتوان 
تام » زیرااسیینوزا معتقدیود 
که شناخت حقیقت اولی شامل 
قواعد رفتار آدمی نیز میشود 
وشرط کمال انسانی است . 


انديشه فلسفی در نظراو تسا 


تربیت نفس وتکامل روح 
مخلوط ميشد . 


هدف او این بودکه ازطریق . 
عقل ودانش » در قواعد اخلاقی 


بهمان کمالی نائل ۵ قا و 
م۱ 3 ( 6 ۳ ی 


9 


232-5۸ 


سم 


و 


۳ 


۱۳ 
ص ِ 


و ان ۴ ۱086777 
و ۳ 3 نوماه تعمنعز ۲ عنطوم )ناه 6٩‏ فنااز 


۵ 4 6110 
یز 1 و ی و رت >و1ع1 و ۱ 
۱ ط دی 2 تا حور یار تدای 
۱ ود ز ری با | ۶ ۵ 106626۲ 12۲۵۲6۳۳ ون ی 
او ۷ توح متاييمر و 61 ۳2/12 ججذ۲ مص6طعع5 یه جنیومصه 1 تن ججع) رز 
و وش علمی تنها معبار ی ی موی ۳ رت بت ی بت 9۹ 0 1 20 
ی و 7 اوه گوس یلعای منکداي و۲6 که دنه عتاوکیان : عمن؟ هل 6۳۲2 
۳ ای تعیین ار زش: اخلاقی به ی و 1۳ وزناو :1 و ۱ ی ۱ 
ی 2 م262۷ چم رو یر رم -قانت؟ هاح »تن دنه فتعطنا نو هزنو )نج جا همتان ر انعع 2۳0600 
آسپینو ز۱ میداد بلکه وسیله‌ای 3 ی 9 1 ما ۱60 ر ومع ۲۲هه عمن626 686 ۱( 
4 ای تس اوه ادت عالبه و تشون میور سجبزیروو زپ هن وناه 8 ,۵26 دنبماند ء ناوصهه دمه ۵ونو عق و که ۱ 
براو نیل ِ رت و 424 ممسکییگیبو4 ۲۳۵۳9۱۲6۱۵ دنصصه :هون امه ر عنندمعجع۲ م6۲ 
۱ اندی نیزبود واو مگفت تمسر زو مک مدمه چمی م6 , عنای تدطنصه عبزاتعدگ معآامم انا ر )تیا ددع عم مق رو 
4 ی 3 ۰ مد گرم #حه . منک ه عم م1 عسودنناي درز هو ۱2 منعصعه _ مه مه عناعجعیوا268 فعونگع 
۱ برای نیل به سعادت عالبه و خر م7 ك ص ده نیو خونی 7 وناو)نا ۴نءمااند عون دامع 
و و ۰ ۰ عالی فص عم , عنا۲م‌صنندی ونءجان1 هتم 6) ان ور 
: («(تشاط سر مدی)) با بدبه‌شناخت سم نج هه بس ممسجم نس یوب 6 یی سوب اش ۷۱ هو موز 5 
4 ب و هی ,مت ۷6۵52 06وایان (عمعهکح ن) صدنی مهااءع 0102[ ومد نبو) عگ 20‏ 
حدت حود با کل لته نائل هنم ۰ عه. گولر .وی خن ها 2۵/6۲ ونه‌تزمن ره 2۱ .46601 عکنه 
شود ۰ سمحسی و کب مه موم ون کنتآنازع) عنروهمیری رعتی‌نداه تمه کمن 04و , 22۲2۵۷16 
یا .پچ پگم‌سرجی 92 گر هر مرعلگدان ]مج عباه )منم ده ععمعدم تطناً مدز مصئیج 8 
موجودات‌جزء اشکال گوناگونی 1055 از یور را م۷۵ 16021 ۳ نی 2 نله 6 ماه دناو , صن و609 طه 
۷ ۳-0 جفحصوین ۰ سیم دنه[ دامع ع۱ظ نو , مهد فتطادهزنعجن1 »ع)نا۳ن 
از بلث جوهر واحد ونامتنئاهمی ۳ ۸ سمیر هر ی ور و و 8 ۳ تاه او ار 6 1 
2 میرم 2 4 چنه ,عنی عدطعتمع) صدکنت صدتاه ندق و عصا) سا 
۳ دارای صفات‌و او صاف مر زد رک وا یرو , داز حاه دجنک عومها ر نومه >۲هع جعنوع6 5ذآباهک ۵ 
ی‌نهاینی است وازآن صفات 2 ۲ مرج 6 ۵ذدظ 4متبو ءکصن نی صمص :من کین عطنا ۱6۰ 
و و هدج» 2۶ گسه حگ مسیو ص مر 3 ۱۱۹۲۲۸۰ ۲6۰ :6۵0 ها عن) ]لاد نز کنعمهه ۲۷ ولیک ۵ صننعه نع ونگوه 
فقط دوصفت یعمی فکر ۴ فعد سسسهر > سگسه کیرش قمع نج ولگ )تمه هی دز وه 4ه دم ذ نک منای 16۵ رز 
۰ ۱ 8 و 9 حطتاصعله ماع : ]هط عمتام6) معا تا نط دی ماو ۲۱۵۵۶ ۵9۶ 
(به‌صمب) ترای سر قاسسل رو و اهنا علکدان ,26 .حه 06 حصصع10 .زب فناعمعععل دنناد را عه ولا 
۰ ۳ ۹ 7 0 ]ند 3 2 
شناساتی است. . این جوهر «وسوسه دسبک مرو مر سوت ده 2 توا هریدم ۳2 
ج ۰ ۰ فک ۳ سم م7 7 منت هی همم رو یدود . 3 ند 
قابل درك است یکانه موضوع ی مه بر مر مر ده رت 


شناخت واقعی است واو شسیه حرف مت مه و ها که سک مهم نج تجگ مرول نمی 


که 


ی ۳ ن ۳ 3 خ دوم مرچیر. سس و جریا مه مره 0 دیا ۳ ۳ 
بخداست که اراده‌اش یه ده مدید و رم ای در ی ۱ 
قوانین طصیعت است - کسی که شرح کليشه بالا 

طب طسعت ۳ بمب منتناسد خدا راهم اه اه ات 


طبیعت به‌معنی افزایش عشق‌به 
۱ خدااست . وازاین اثمات‌و‌حدت 
وکلیت خدااسپینوزاتمام تعریفات 


نقل از مقدمه«رساله الهیات وسیاست‌اسپینوز!» 
«از آنجا که انسانها همه دارای وضع روحی مشابهی . . 
نیستند ازآنجا که یکی به‌عقیده‌ای می‌بیوندد ودیگری - . 


خودرا درزمینه فکر وبعدنتیجه به عقیده مخالف آن ازآنجا که یکی به موضوعی‌احترام . . 
میگیرد وسرانجام به توصیف می‌نهد که خنده همسایه او برمی‌انگیزد » نتیجه زیر . . 
قابل ستایش خود از عشق مان من حاصل می‌آید : 0 
معنوی میرسد که آن‌را بعنوان هرکس باند. هم آزادی رای وهم قدرت تقسیر ‏ ۲ 
احساسی کاملا بیفرضانه و قانون را آنطوو که خودش می‌فهمد خفظ کند . ۱ 
آزادی کامل از قیه شهواتی از سوی دیگر شور واشتیاق هرکس را تنها از دوی ‏ 
" که روح را مفشوش میسازد اعمال او قضاوت می‌کنند ازاین رو » همه میتوانند . 
تعریف میکند . نه‌سنایش ونه بادلی نالك از.خدا اطاغت .ی مدالت و شفقت را از اد ۴ 
سرزنش بلکه تفاهم » شعاری طلب کنند . 2 
ِ است که اسپینوزا راجع به قلاون اشکه ید تطربی انسان داقه فد بد وان 2 ۶ 
میدارد . ق لین (اوافی دالعش .میج کس ۱یا تم اه ۳ 


زا ۱ بدومین قسمت موضوعم می‌بردازم : ۳ 
تب آزادی فردی مس انا 3 ین با ید 1 طتراب ۱ 0 


اوق ال شین 


ین زو 


هیئت مجتمع بهمه اعطا گردد . واین آزادی نه صلح 
داخلی و نه حقی که قدرت فائقه در اختیار دارد ده 
خطل انمی‌اندازد . ریت ان ار و تور ان 
سلب نمود بی آنکه صلح داخلی را بخطر انداخت و 
بتغامی) حتماع و بات وسانید > 

نتیجه کلی من اینست که برای ادامه از 
برخورداری این حق در بهترین شرابط وبرای اینکه 
قدرت فائقه اقتدار معمولی خود را حفظ نماید باند 
گذاشت که هرکس بانچه میخواهد آزاد بیاندیشد و 
اند نشه خودرا شرح دهد . 


1 
وس سس 


ها و۳3 


3 
9 
3 


زیرنظر علی بلوکباشی 


3 گردآوری مواد فولکلوری ‏ - 
۱ ِ ادیات عامبانه ۱ 


2 ٍ !۹ 
۲و تست ها ۱ ۱ 3۳ 
درا ۰ 
1 داستان دار ان های خطی و جابی مانند هرام 
و گلندام .بختیارنامه و ملك حمشید و جز آن باید ۹ 


- قصه 

۷- متل 

۸- چیستان (معما) 
و ی 

۰ -نمایشها(نماشهای روحوضی »نماشهابی کش 
راد ها پیز مفتان روانی دازد» خیمه هب نی وچ 
ی بشوند) ۱ 

ات تشبیهات 


ِ ۸ - افسانه 
۱ ۱ 
1 


ی ی ۱ 


۳ اصطلاحات 
دانشهای عامیائه .. 
۱- حانورشناسی 


داروشناسی ودار و ها 
۲- ستاره شناسی 
ف ار تناس 
اد تک شناسی 
7 گاه شماری 
ی ۰ که 
موضوعهای لونا تون دیخر ۱ 
درباره هریت از موضوعهای زیر باند بررسی و مطالعة کامل 
بشود . 
|باز ‏ 
رورا 
۳- قمار ها 
1 رقصها 
۵- آهتکها 
1 نام دختران و بسران 
۷ نام سکها. . 
۸- برندگان و مرغان خانگی 
عادات و اخلاقف مردم 
۱۰ میوه ها 
۱ درختان 
۲ باغها 
۳- تعارز فات 
1- اسباب خانه و زندگی 
۰۵ اوزان و مفاد بر 
1- ورزشها 
۷- زورخانه 
۸- حامه زنان و مردان و کودکان 
- تفریحات و سرگرمیها و گردشگاهها 
,۰- خانواده و روابط آن بایکدیگر ۱ 
۱- خانه و طرز ساختمان و مصالح آن و بخشهای‌گوناگون 
خانه و آرانش اتاقها 
۲- خوراکها 
۳- شیرننی ها و آحیلهای خانگی 
؟- دین و مذهب 


کناب کوجه ۳۱۱ 


۵۰۵- رامشگری و افزار ها و واژه های واسته به آن 
۷۳ ز بارتگاه ها و برستشگاهها 
۷- یور ها 
۸- سازمان و مقررات حامعه با ابل و طا 
9۹- شکار و ابزار آن 
۰- تفنن ها مانند : چپق » سیگار » قلیان . شراب 
۲۱- خال کوبی 
۳- هنر های بومی زنان و مردان 
) ۲- گورستانها 
۳ نیمارستانها 
۳ بیمار ها 
۲-۷ انبار ها 
و ی مکتبٌ تدلنه ها 
۹- تکایا و حسینیه ها -ه 
نایز مهم 9 
۱ لك ها ۴ 
۲ سقاخانه ها ۰ 
و و ۳ ادو به ها 
؟- ترشیها 
60- مربا ها 
1- شکار ُ 
و ماهیها 
نن شماره رشته 4 گفتاژ درباره ((فو لکلور و گردآوری‌مواد 


ی 1 ازشماره ۹ کتاب هفته آغاز گر فته لو 3 بأبان ند بر فت. 


بو کباشی 


ویس ضو هر 


۳ او لش نیفتاده ی 


۲ تار بخ مفصلی در باره 
و ادبیات. ما نوشته‌است. 

ریق 
که در تعلیم و تر دیت 


: و بنمایندگان مجلس هم ۳ ۱۳ 
میگویشد. -ه تب گر الا ۱۳۰ ۶ 
ِ میخورد - خوبش خوب است مخالی - ۵ .ب ویسنده‌مشتهور پگ معاصر ‏ ۱ 


14 فرانسوی که یی اد هفته جاپ شرا _ آرمان 7 ۹ * بهتر ین نوو اپ یش در ۳ 


1 و اب ۷ ی 8 نا گو «ر» 0( 


2 کار تس جاک دیکن هی کنق یادشیر | داشته باشد: و ندارد کی هه 
: ۳ 


مودی ‏ ۱ 
ِ ۱ ۱ ًب نام فارسی یکی از آثار مهم و مش وردکنز که ی شد ه ات 3 
۳ ت یکی از مس یور ی شیللر: ۲ کوزه 0 ب‌نحیف و 9 ۱ 


٩ ۰‏ - اسم اول آخرین‌بادشاه ایتالیا به‌تلفظ فرانسه - رابحه -۱۰با زاری توام است .- 
بر رودی است در اروپا ۱۱ - آز آثار صادق هدات ۱ 


9 


0 9 1 «بحت تاز «کیهان‌هفته» ۱ 


کتاب اقتصاد 


بیرژن ۵ فک 

از جندی قبل همزمان باتسریغ در رشد رق توسعه > مسائلافتصادی ۱ 

بیش از بیش مورد توحه عموم‌قرار گرفته و مطوعات هم بادرج مقالان و 
بررسی‌ها و انتشار اخبار بیشتری درباره آن این توحه را تقویت‌نموده‌اند. . 
ولی آنحه بخوبی درد میکردد اینسنکه اغلب علاقمندان که رشته تحصیای . 
آنها اقتصاد یا لااقل حقوق نبوده است ۳ اصول و موضوع علم اقتصاد 


.ی‌خر و فقط برای اظهار نظر بدرد مستقیم شخصی اکنفا میکنند و جون 
در مقایل لااقل دو ست سال عمر علم اقتصاد و عظمت دسنکاه‌های تحقیقاتی 


فعلی درد مستثيم بجز در موارد بسیار بسیار نادر نمبتواند دارای ارزش 
کافی باشد بدینجهت ما برای رفع این نقیصه بهتر آن دیدیم که درضمن 
يكث رشته مقاله اطلاعات لازم را دراخنبار علاقمندان قرار دهیم . 

۱ - هريك از مفاهیم و موضوع‌های اساسی را بطور جداتانه در يك 


یاحنه مقاله مورد بحت قرار میدهيم بطوریکه خود مطالعه جامعی درداره‌آن 


مطلب بوده و مجموع مقالات هم کنات شتا جامعی در علم اقتصاد باشه 
۲ ت علاقمندان بدین ترتیب م‌نوانند حتی بعد از انتشار چندین 


بتاله مطالعه خودرا قورا شروع نموده و برای تکمیل آن شماره‌های قبل‌را 


مطالعه :مابژد 
.۳ بای آنکه استفاده ۳ ی مقالات مثمر ثمر گردد تاجارنس لد 


"علمی آنرا از حدودی بائین‌تر نياوريم و ماسطحی درحدود آنجه («لیسانس‌در 


اقتصاد» نامیده ميشود را انتخاب نموده‌ايم تا حنی از نظر کلاسيك مورد 
استفاده علاقمندان قرار گیرد . 

؟ سم تذ کر فوق باید دی خوانندگان را روشن و متوحه سازد که 
نباید تصور کنند که مقالات اقتصادی را میئوان براحتی وگ سهولت تعضی 
مطالب دیگر مطالعه نمود بلکهکسانیکه بخواهند از آنها کاملا استفاده‌نمایند. 


" باستی ابندروس راکه بصورت هفیکی منتشر خواهد شاد بدقت مطالیه 


کرده و مطالب لازم را در ذهن خود جای دحند و الب میتوان‌کفت که بعداز ‏ 


مطالعه تما مقالات دارای اطلاعات کافی خواهند شد . 


9 سم کار فرمایان و بازرگانان و کسانیکه فقط بمدد عقل سلیم‌وبدون 
اطلاغات جامع بامور اقتصادی اشتفال‌دارند نیز میتوانند از فرصت‌استفاده 


نموده و این نتص معلومات را حران نمایند. 


مد فتاه لازم یر دیکراینستکه این مقالات زمینه مطالعمات بعدی 
را برای خوانندکان تهیه نموده و ایشان رود از مطالعه آن متوانند خود 


۱ بمطالمات وی ادامه دهند . 


رک ۰ 
هرن کاس 


۰ 


ی 0 ی 3 2 
و ی 1 
به 5 ِ مه و ور : و 2 ۵ 4 _ 
رل" 3 9 قر 9 3 1 1 ّ # 1 و 
سب 2 4 8 1 .2 ۱ 2 4 ئ 0 ۳1 ۱ ۱ 1 
هه ها رف 3 3 ره ۱ 5 3 ۰ : ۰ تِ 
» 2 ی بنم ۰ مود 2 ِ ۲ ۱ 293 و + 2 
ی 3 9 3 3 3 0 ۱ ّ مد ‌ 1 0 2 1 4 ۰ 3 
۱ س ی ‌ ۱ کت د 1 ۱ 2 4 3 3 2 1 هِ 
: ]ال 2 2 ۳۹ ۱ 
ی و 9 
2 ظ ی ارت بر 4 کر لو و زا از | کب 1 1 
رن ی ۳ ی ۱ : 
ی 1 ۰ ۰ 8 3 3 1 ۲ ۱ و بر وخ سس 5 
طِ ۷ 3 ِ : ب ۰ 2 2 2 1 
9 1 ی 1 3 
3 5 ده ی - ۳ ّ 
: 1 مد 


۰ 


یی 7 

+ ۰ 
دا 
و ۰۵ 
| 


له 


مه 
ی 


يلك 


سال زند نی 
خاطراتلذت بخ 


مجانی 
بامدرنترین 


لوازم‌ذا 


بر 


۸ - آلباس 


- مرگ ایوان ایلیع 


هِ_- کارل وآنا 
۱ - میز گرد 
۲ - بعد ازظهر طولانی 


۳ - اوراق هویت 

- بلیط لاطاری 
0 - راگازا 

1 - شازدهکوچولو 
۷ - جشم‌اندازی ازیل 


لُونهارد فرانك 
هانری تروابا 
: هایتریش بول 
ژان‌روسلو 

دول ودن 
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